
 بسم الله الرحمن الرحیم

 "القدرة علی التسلیم" از ،4کتاب المکاسب، ج، 5فقه 

 (97.06.11)یکشنبه،  جلسه یکم

و و حضرت معصومه حضرت حجتبه خصوص  ار و عنایت اهل بیت عصمت و طهارتبا استعانت از ذات مقدس پروردگ
 1کنیم.گیرد بحث را آغاز میر صیلی مورد توجه مولایمان قراحتدر این سال  گفتار و رفتارمان با امید به اینکه

کتاب اند، مکاسب محرمه، بیع و خیارات. در مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب را مانند کتاب رسائل در سه بخش اصلی تدوین نموده
شروط ـ 4ـ الکلام فی عقد البیع. 3 .ـ معاطاة2ـ تعریف بیع. 1 دهند که عبارت بودند از:البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار می

 خاتمة: فی آداب التجارة. مسأله. ـ بیان پنج6 رائط العوضین.ـ ش5المتعاقدین. 
 طالبخواهیم آغاز کنیم در مباحث کتاب مکاسب و اهمیت حضور ذهن نسبت به کلیاّت مباحث، مبرای روشن شدن جایگاه مبحثی که می

 نیم.کگذشته بیع را به طور گذرا اشاره می
 عریف پنجم فرمودند: البیع هو إنشاء تملیک عینٍ بمال.چهار تعریف، نهایتا در تدر مطلب اول بعد از نقد 

 در مطلب دوم سه مسأله بیان شد:
شود. مرحوم شیخ فرمودند مقصود مسأله اول: مشهور معتقدند معاطات مفید إباحة تصرف است و با تلف یکی از عوضین ملکیت حاصل می

 معاطاة حقیقتا بیع است. ة تصرف قصد تملیک است. همچنیناز إباح
 مسأله دوم: معاطاة مفید ملکیت لازمه است از إبتداء تحقق مطلقا )لفظی باشد یا نه(

 مسأله سوم: تنبیهات معاطاة بود که هشت تنبیه مورد بررسی قرار گرفت.
. ترتیب و موالات در عقود. 3د. . هیئت در عقو2لفاظ عقد بیع. . ا1یک خاتمة مورد بررسی قرار گرفت:  در مطلب سوم هم سه مسأله و

 یضمن بفاسده، که مطالب مختلفی ذیل آن مطرح شد.خاتمة: بررسی قاعده ما یضمن بصحیحه 
ز . مالکیت یا إذن ا5و کان العاقد عبدا . إذن السید ل4. اختیار 3. قصد 2. بلوغ 1در مطلب چهارم شروطی برای متعاقدین بررسی شد: 

 به کافر.  مسائل مفصلی مورد بررسی قرار گرفت از إجازه و رد گرفته تا بیع مصحفطرف مالک. ذیل این شروط هم 
 اید:گیرد که دو شرط آن را در گذشته خواندهدر مطلب پنجم پنج شرط از شرائط عوضین مورد بررسی قرار می

 ما است: که ابتدای بحث (. اما شرط سومقف نباشدمثلا ویعنی  أن یکون طِلقاًو مالیّت. شرط دوم: ملکیّت )شرط اول: 

 شرط سوم: قدرت بر تسلیم
 175، ص 4ج  الثالث من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم

قصود، قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق فرد م خواهند گفت 187در صفحه *  هر یک از متبایعین باید قادر بر تسلیم ثمن و مثمن باشند.
 کنند:بیان می)در بیع عبد آبق( لب و دو مسأله در شرط سوم هفت مط ه زمان عقد بیع.عنی زمان تسلیم و تسلّم است نمقابل ی

 أدله این شرطمطلب اول: 

 پذیرند.و دلیل سوم را هم گویا می کنندصریحا رد میپایانی را هم سه دلیل  پذیرند،میا ا صریحدلیل اول و دوم رشود، می شش دلیل طرح
 یل اول: اجماعلد

 د اجماع اصحاب را بر اشتراط شرط سوم.کننی ثابت میبا ذکر عبارات
 عن بیع الغرر نهی النبیدلیل دوم: 

روایت مرسله است اما  به نظر مرحوم شیخ این اند از بیع غرری.روایت نبوی مشهور است که حضرت نهی فرمودهدلیل دوم تمسک به 
 ** باشد.سند میشهرت بین عامه و خاصه جابر ضعف 

 شان چنین است:قادر بر تسلیم ثمن و مثمن نباشند، بیعشان غرری و منهی عنه است. به عبارت دیگر کلامگر متبایعین فرمایند امی
 .، غرری استنباشد بر تسلیمقدرت  ی که در آنبیع  صغری:
 باطل است. شدلیم نبات بر تسی که در آن قدربیع نتیجه:.      غرری باطل و فاسد استهر بیع  کبری:
 *** فرمایند بالإجماع نهی در این حدیث موجب فساد است.کبری میتوضیح  ابتدا در
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د در عبارات اهل فرماینپردازند. میبرای اثبات صغری هم با بیان عبارات تعدادی از متخصصان لغت عرب، به بررسی معنای "غرر" می
از تمام این عبارات یک معیار به دست  ندۀ در آسمان.فروش پرده و مثال زده شده به ، ضرر، هلاکت و خطر آملغت غرر به معنای خدعه

 این جهالت بر سه قسم است: دانند.سبب ضرر یا خطر یا فریب شود را غرری میو ابهامی باشد که  هر بیعی که در آن جهالتآید: می
 .رآن را فروختم به یک دینا گویدب را دارد یا نه، میعرمُب فی ترتیب الغر  داند کتاب المُجهالت در اصل جنس. نمی قسم اول:
 داند قدرت بر تسلیم دارد یا نه.جهالت در تسلیم. نمی قسم دوم:
 اند چاپ سنگی است یا چاپ جدید است.دتواند تحویل دهد اما نمیدارد و می الت در صفات. کتاب مجمع البحرین راجه قسم سوم:

 

 تحقیق:

فرمایند مهم، می 190پانزده صفحه دیگر در ص لّم" که مرحوم شیخ انصاریدرت بر تسطرح است با عنوان "ق* اصطلاح دیگری هم م
 حقق قدرت بر تسلمّ است. عبارت ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.ت
 :فراتر از بحث کتاب مفید استنکته  دوتوجه به نسبت به این روایت  **

عن الغرر" که  "نهی النبی .2. ع داردهرش اختصاص به باب بیعن بیع الغرر" که ظا نبیی ال"نه .1دارد: دو مضمون وجود  یکم:
 نه شهرتی دارد نه سندی. یر است اما دومهل سنت( و خاصه مشهوابین عامه ) یشود. اولمطلق است و شامل تمام ابواب معاملات می

" مراجعه کنید به کتاب مرجع از نای اصطلاح "مرسلفتیم برای مع. در گذشته گمرحوم شیخ انصاری فرمودند روایت مرسل است دوم:
از یک حدیث طولانی  نه مرسل. عبارت مذکور، قسمتیبا عنوان "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة". این روایت مسند است شهید ثانی 

التجارة ، کتاب التجارة، ابواب آداب 448، ص17در جکه صاحب وسائل  168، شماره 150، ص2ج است از کتاب عیون أخبار الرضا
طرَِّ وَ عنَْ بَیعْ  الْغَرَر ". صاحب وسائل قسمت کوتاه دیگری عنَْ بَیْع  الْمُضْ کنند: وَ قدَْ نَهىَ رَسُولُ اللَّهِ ، چنین نقل می3حدیث ، 40باب 

 28، ص2ج عیون أخبار الرضا سه سند از با ذکر 4، حدیث 54، کتاب الطهارة، أبواب وضو، باب 489، ص1از این حدیث را در ج
 آورده.

و المستدرک بأسانیدٍ عدیدة، و لااشکال فی صحة فرمایند: "و هو محکیّ مسنداً فی الوسائل می 295، ص3ج کتاب البیعمرحوم امام در 
 سند بررسی شود که ضعیف است یا نه.الإستناد الیه". البته باید 

النهی فی المعاملة ایم که خوانده  354ة النهی علی الفساد، صفحه یل عنوان دلالتهای جلد اول، ذمرحوم مظفر، ان فقهالل اصودر *** 
است به جهت مبغوضیت متعلق نهی. مرحوم و زجر ردع  و انگیزه ـ به داعی2عنه است. شیء منهی ـ برای بیان مانعیت1 علی نحوین:

کل مطلب ایشان در نهی از معامله است.  بدون شک نهی دال بر فساداست(  )که محل بحث ما در مکاسبفرمایند در قسم اول مظفر می
 دو صفحه است آن را در چند خط خلاصه کرده و ارائه دهید. 

 

 معرفی اجمالی کتاب:

ل از علماء جبل عامِ . ) ه1104" اثر گرانسنگ محمد بن حسن مرحوم شیخ حرّ عاملی متوفای وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة"
حدیث را در مدت بیست سال در این کتاب  35868(. صاحب وسائل قلاب حرم مطهر امام رضاصحن انمدفون در و در جنوب لبنان 

ترین کتاب مرجع در مراجعات حدیثی و روایات فقهی شیعه نزد بزرگان گردآورده است. وسائل الشیعة بعد از مرحوم شیخ حرّ عاملی مهم
 ن بر اساس ترتیب کتابهای فقهی از طهارت تا دیات است. د در آفصل بندی و ترتیب کتب موجو ت.بوده و هس مکتب اهل بیت

است جدا  ورزی در فضای نورانی فرمایشات اهل بیتدور بودن از کتب حدیثی، طلبه را از هویت خودش که فکر کردن و اندیشه
نی که به دنبال حدیثی برای ت. زماحدیثی اس تب مرجعیی کافی با کها حتی در سطح خارج، عدم آشناهای ما طلبهیکی از ضعفکند. می

بندی کتب حدیثی از جمله کتاب وسائل الشیعة سبب محروم ماندن از نورانیت موضوعی خاص هستیم عدم آشنایی با أبواب و دسته
ندگان ( و نویسکافیة )به ویژه کتاب ریزی کنید که با این کتاب و کتب أربعکنم برنامهشود. توصیه أکید میمی احادیث اهل بیت

سایر جوامع پس از آن مباحث مختلفی از تاریخ حدیث و تفاوت کتب أربعة با یکدیگر و با این اولین قدم است. این کتب آشنا شوید. 
لا اقل در حد پیش رو دارید که مرحوم بروجردی  جامع أحادیث الشیعةمرحوم فیض کاشانی و  الوافیوسائل الشیعة و حدیثی از قبیل 

 ایتان مفید است.ربمی وعات عماطلا
  و در کلاس ارائه دهید تا سایر دوستان هم استفاده کنند. و مؤلف آن یادداشتشناسی مختصری از کتاب وسائل شناسی و شخصیتکتاب
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 9، س178... ص و ربما یقال: إن المنساق من الغرر

شود. بحث در مطلب پنجم شروط عوضین است. سومین شرط از شروط عوضین خاتمه بیان می ککتاب البیع شش مطلب و ی م درگفتی
باشد. برای بررسی این شرط، هفت مطلب و دو مسأله دارند. مطلب اول که ابتدای بحث امسال است، شرط قدرت بر تسلیم عوضین می

عن بیع الغرر بود. جلسه قبل غرر را معنا کردند و النبی ع و دلیل دوم نبوی مشهور نهیاستدلال بر این شرط بود. دلیل اول اجما
 فرمودند غرر به معنای جهالت است چه جهل به اصل وجود یکی از عوضین، چه جهل به قدرت بر تسلیم و چه جهل به صفات عوضین.

 :ندزاپردعلماء میم چهار نفر از به نقل و نقد کلااشتراط قدرت بر تسلیم،  دلیل دومبرای بررسی بیشتر 
 : نقد کلام صاحب جواهریکم

مرحوم صاحب جواهر در معنای غرر با شیخ انصاری اختلاف دارند. شیخ انصاری فرمودند جهالت و غرر سه قسم است، جهالت در اصل 
 ست:صادق ادو مورد  در نبوی فقط درفرمایند غرر جنس، در تسلیم و در صفات؛ اما صاحب جواهر می

 در مقدار مبیع.ب: جهل مبیع.  جهل در صفات الف: 

عن بیع الغرر، بگوییم جهالت در تسلیم چون  استدلال به حدیث نهی النبیتا با  موجب غرر نیستاصلا پس جهالت در تسلیم  
 از شرائط عوضین است.قدرت بر تسلیم باشد و از روایت نتیجه بگیریم موجب غرر است معامله باطل می

کنند، با وجود جهالت در تسلیم، فقهاء حکم به صحت معامله می داریم تزیادی در ابواب معاملا ب جواهر این است که مواردصاح دلیل
ها رسیده داند وقتی میوهفروشد اما هنوز تا رسیده شدن میوه زمان باقی است و فروشنده نمیمانند بیع ثمار که میوه روی درخت را می

جهل نسبت به قدرت بر تسلیم، موجب غرر )و مصداق روایت(  پسنه؟  یوه سالم هست یاقادر بر تسلیم م دارد یا نه؟ شدند قدرت بر تسلیم
 نیست.

 کنند: مرحوم شیخ یک دلیل و دو شاهد در نقد کلام صاحب جواهر بیان می نقد:

هل به تسلیم شود پس به طریق أولی جغرر میفرمایند: اگر شما قبول دارید جهل به صفات باعث دلیلشان یک قیاس اولویت است، می
 واهد بود. باعث غرر خ

داند صفات مذکور در معامله راهم دارا خواهد بود یا نه؟ صاحب در صورت جهل به صفات، فرد علم به تسلیم دارد اما نمی :توضیح مطلب
م و تحقق اصل تسلیم جنس ندارد یعنی هم تسلیاین معامله به جهت جهل به صفات، غرری است، خوب اگر فرد علم به فرمودند جواهر 

د جهل به صفات موجب غرر و خطر است پس در صورتی که اصل نتردید است هم تحقق صفات. اگر صاحب جواهر قبول دارجنس مورد 
هم جهل به تسلیم جنس و رسیدن به دست مشتری معلوم نیست به طریق اولی باید بگویید معامله غرری است زیرا دو عامل وجود دارد 

 اء صفات.تسلیم هم جهل به بق

موجب غرر است، مثالهای اهل لغت و فقهاء است که برای غرر مثال  ،رحوم شیخ در اینکه جهل به تسلیم جنسلین شاهد ماو : شاهد اول
 صفات.دانند نه مثال برای جهل به زنند به طیر فی الهواء و فقهاء هم این را مثال برای جهل و عجز از تسلیم میمی

 دانند.حدیث است که عدم قدرت بر تسلیم را موجب غرر می و خاصه از اینبرداشت عامه  :شاهد دوم

 س استدلال به روایت بر اشتراط قدرت بر تسلیم همچنان به قوت خودش باقی است.پ

 2، س180ص...  ما أبعد ما بینه و بین ما عن قواعد
 نقد کلام شهید اولدوم: 

 دعا دارند:چهار مث غرر ذیل بحو الفوائد قواعد ال کتاب شهید اول در

م، و جهل به صفات، غرر نیست. این کلام ایشان دقیقا در تناقض است با کلام فرمایند غرر یعنی جهل به قدرت بر تسلیمی مدعای اول:
 مرحوم صاحب جواهر که فرمودند جهل به قدرت بر تسلیم موجب غرر نیست و جهل به صفات موجب غرر است.

 عام و خاص من وجه است:رعی و جهل به صفت، رابطه معنای غرر ش مدعای دوم:

                                                                 
 . جلسه قبل جزوه داده نشد.1



 (4، جلد 5....................................................................................  مکاسب، بیع )فقه ............................................................................  4

ست اما جهل به صفت نیست. مثال: دیروز عبدی را دیده و اوصافش را شناخته و امروز که برای خریدن غرر شرعی ه ماده افتراق اول:
 ل به صفت نیست.ه قدرت بر تسلیم ندارد اما جهبیند عبد فرار کرده، اینجا بیع عبد آبق غرری است چون فروشندرود میعبد می

داند وزنش همان یک خرد نمیثال: یک ظرف ماست را از فروشنده می: جهل به صفت هست اما غرر شرعی نیست. مماده افتراق دوم
 ندارد.گرم کمتر است، این جهل به صفت )وزن( است اما غرر شرعی نیست و معامله اشکال  10کیلو است که رویش نوشته یا 

 به صفات. مثل عبد آبقی که صفاتش مجهول است. ست هم جهلهم غرر ا ماده اجتماع:

 مدعای سوم و چهارم در جلسه آینده إنشاء الله خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی اجمالی کتاب* 

 ( ه786 ـ734) محمد بن مكى عاملىاز شهید اول  القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیةّ

وری در زمان خودش، باید مورد توجه قرار گیرد. شما قبل از آنده و هم به جهت موضوع و نوعن کتاب از به جهت شخصیت نویسیا
کنیم جا دارد با سایر مؤلفات او نیز آشنا اید. وقتی از کتاب یک نویسنده مهم استفاده میمکاسب سه سال با لمعه شهید اول آشنا شده

شرح ایشان بر مکاسب اسب است که از ا خواندید الآن هم در مکاسب منکتاب اصول فقه مرحوم مظفر ر لاشویم. مثل اینکه دو س
اید در مکاسب تطبیق کنید. اما کتاب قواعد شهید اول غیر از عظمت نویسنده آن که استفاده کنید و مبانی اصولی ایشان را که فراگرفته

 آمد.د و نو به شمار مییدشناسی کنیم، در موضوع خود کاری جباید شخصیت

گی در طلاب، عدم کارورزی و عدم توجه به تطبیق مبانی اصول بر فقه و روایات است. یا عدم تطبیق ها و عوامل بی انگیزهعفاز ضیکی 
چند  هکند. شهید ثانی چنانکقواعد فقهی بر فروعات فقه و روایات است. آشنایی و استفاده از این کتاب به رفع این ضعف کمک می

ول کتابی نگاشتند به نام تمهید القواعد که آن هم مفید است و در جای ید اول است مشابه قواعد شهید اتألیفشان ناظر به کتب شه
 مناسبی معرفی خواهیم نمود. 

این کتاب گردآوری  یادداشت کنید چند قاعده و چند فائده در شناسی نموده،شناسی و کتابصیتکتاب القواعد و الفوائد و شهید اول را شخ
 ارائه دهید تا سایر دوستان هم استفاده کنند.ر کلاس است و دشده 
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از سال گذشته وارد مطلب پنجم شروط عوضین شود. قبل از تعطیلات دهه محرم گفتیم در کتاب البیع شش مطلب و یک خاتمه بیان می
باشد. هفت مطلب و دو شرط که ابتدای بحث امسال است، قدرت بر تسلیم عوضین می مینسو مالیتّ و ملکیتّ گذشت، شرطدو ، شدید

عن بیع الغرر" بود. مسأله دارند. مطلب اول بررسی شش دلیل بر این شرط بود. دلیل اول اجماع و دلیل دوم نبوی مشهور "نهی النبی
جهل به صفات عوضین.  ن، چه جهل به قدرت بر تسلیم و چهل به اصل وجود یکی از عوضیجه چه فرمودند غرر به معنای جهالت است

 کلام صاحب جواهر گذشت. . شدند کلام چهار نفر از علماءوارد نقل و نقد  ،مطلبزوایا و جزئیات برای بررسی 

 چهار مدعا داشتند: در کتاب قواعد شهید اول

ض است با کلام مرحوم ت. این کلام ایشان دقیقا در تناقاما جهل به صفات، غرر نیس لیمتس غرر یعنی جهل به قدرت بر مدعای اول:
 صاحب جواهر که فرمودند جهل به قدرت بر تسلیم موجب غرر نیست و جهل به صفات موجب غرر است.

 رابطه معنای غرر شرعی و جهل به صفت، عام و خاص من وجه است: مدعای دوم:

را دیده و اوصافش را شناخته و امروز که  ا طوطی(ثال: دیروز عبد )یهل به صفت نیست. مست اما جی هشرعغرر  ماده افتراق اول:
 بیند فرار کرده، اینجا بیع عبد آبق غرری است چون فروشنده قدرت بر تسلیم ندارد اما جهل به صفت نیست.میخواهد بخرد می

 داند وزنش همان یکخرد نمیده می: یک ظرف ماست را از فروشنثال. م: جهل به صفت هست اما غرر شرعی نیستماده افتراق دوم
 گرم کمتر است، این جهل به صفت )وزن( است اما غرر شرعی نیست و معامله اشکال ندارد. 10کیلو است که رویش نوشته یا 

 که صفاتش مجهول است. )طوطی یا( عبد فراریهم غرر است هم جهل به صفات. مثل  ماده اجتماع:

 ام و خاص من وجه است.غرر شرعی و جهل به صفت ع ابطهپس ر

 فرمایند غرر و جهل از نظر لغوی اقسامی دارد:میمدعای سوم: 

 بفروشد یا نه. )طوطی( دارد که داند عبدنمی است. مثال: ـ غرر و جهل به وجود تعلق گرفته1

 معلوم الوجود.راری( وطی ف)یا طعبد آبق  مثال:ـ وجود مسلّم است اما حصول و تسلیم مجهول است. 2

 داند گندم است یا جو.ای که نمید مسلم اما جنس آن مجهول است. مانند کیسهوجوـ 3

 آن.فریقایی است یا غیر آ )یا طوطی( داند این عبدنمیمثل اینکه ـ وجود مسلم اما نوع مجهول است. 4

 چه مقدار است.داند مثمن چند کیلو یا ثمن نمی مثل اینکه ـ جهل به مقدار است.5

 .است کدام یک از این دو لباس را فروخته داندمثل اینکه نمی ن دارندما جهل به تعییـ وجود مسلم ا6

خرم که به بدوّ بگوید به این شرط میوه را می جا اگر خریدارـ وجود مسلّم است اما جهل به بقاء ثمره تا بدوّ صلاح )رسیدن( دارد. همین7
 .وجود داردچون جهل  ،است باطلبیع و  محققرر شرعی صلاح هم برسد، اینجا غ

کنند، قطعا این معامله ای نمیبه چنین معاملهاقدام فرمایند اگر در ثمن یا مثمن خلل و اشکالی باشد که عرف و عقلا می مدعای چهارم:
 خانهیک عامله شکالی ندارد مانند اینکه در مکنند، اای میاقدام به چنین معاملهبا وجود اشکال و خلل عرف و عقلا اما اگر  باطل است،

 کنند که آلومینیوم باشد یا آهن.ها مسامحه مینسبت به جنس پنجره، قدیمی

کنند یا نه؟ مانند کم و زیادی در ای میدانیم عرف و عقلا اقدام به چنین معاملهالبته گاهی هم صدق غرر شرعی مشکوک است، نمی
 کند یا نه؟دانیم عرف این مقدار تسامح میه است، اما نمین اجاره پنج در صد اضافه گرفتدانیم در ایمال الإجارة. می

 8، س181... ص و فی بعض کلامه تأمل  

 نمایند.می ارشاد را با هم نقدشرح کلام قواعد و  کنند بعدمیرشاد شهید اول نقل الإشرح غایة المراد فی مرحوم شیخ ابتدا عبارتی از 

در معامله شخص ثمن معین شود یعنی بگوید جنس را به این درهم خریدم،  عتقدند اگراهل سنت م فرماید:می ح ارشادشهید اول در شر
 به این صورت که:غرر است و بیع باطل خواهد بود. 

                                                                 
 نشد.. جلسه قبل جزوه داده 1
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 ت.تعیین ثمن در بیع موجب غرر اس صغری:

 غرر منهی عنه است. کبری:

 عنه است.تعیین ثمن در بیع منهی نتیجه:

این درهم نباشد و بخواهد درهم دیگری پرداخت کند، پس ثمن مجهول  ،ثمنمان پرداخت ممکن است ز :اهل سنت صغری نزددلیل بر 
 است. باطلغرری خواهد بود، هر بیع غرری هم باطل است پس تعیین ثمن در بیع است و بیع 

م به بیع نکنند، و در که با چنین جهالتی عقلا اقدا فرمایند این کلام اهل سنت باطل است زیرا معنای غرر، جهالتی استشهید اول می
 .کنند، پس غرر نیست و شرعا هم بیع صحیح استاین بحث هم عقلا اقدام به این معامله می

کننده بر معامله را توبیخ کنند، در حالی که در مثال اهل سنت اصلا به ذهن عقلا هم به عبارت دیگر غرر در جایی است که عقلا اقدام 
 اشد چه رسد به اینکه بخواهند توبیخ و ملامت کنند.رسد این معامله اشکال داشته بنمی

  :کلام شهید اول نقد

را قبول نداریم زیرا ملاکی که ایشان بیان کردند برای صدق غرر که اگر عقلا اقدام  اول فرمایند این مطالب مرحوم شهیدمرحوم شیخ می
 کنند:انصاری سه مثال بیان میح فقها در موارد متعددی. شیخ ند غرر نیست مخالف است با فتاوای صرینک

فروشم. را به پنجاه هزار تومان می)طوطی(  گوید این عبدپنج میلیون ارزش دارد، اما فرار کرده، صاحب آن می مثال اول: عبد )یا طوطی(
ون منفعت کسب پنج میلیپیدا شد )یا طوطی( ه اگر عبد دهید بتوانید آن را پیدا کنید، اینجا عقلا اقدام میکنند کشما احتمال ضعیف می

 مهمی نیست. کرده و اگر پیدا نشد ضرر

 فروشم.به قیمت مس این کیسه را به تو می و من ل این کیسه یا سنگ طلا است یا مسگوید داخمثال دوم: می

 م.گیرمثال سوم: این کیسه یا صد کیلو است یا نود کیلو و من قیمت نود را از تو می
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 11، س182... ص ثم إنه قد حکی عن الصدوق
 سوم: نقد کلام شیخ صدوق

 پردازند.نفر از فقهاء میچهار به نقد کلام عن بیع الغرر بود،  ت بر تسلیم که حدیث نهی النبیقدر گفته شد ذیل دلیل دوم بر اشتراط
 . است دوقاز مرحوم شیخ صسومین کلام 

منابذة، اند. این سه بیع عبارتند از: بیع های مرسوم در جاهلیت را غرری بودن آنها دانستهبیع اطل بودن سه بیع ازایشان علت فاسد و ب
 بیع ملامسه و بیع حصاة.

 کنیم:ای بیان میبرای روشن شدن معنای این سه بیع مقدمه
 مقدمه فقهی: بیع منابذة، ملامسة و حصاة.

آمدند یکی جمعیت زیادی هم سالانه برای زیارت کعبه و انجام مناسک به آنجا می ،وده و هستکه مکه سرزمینی لم یزرع بنجا از آ
های مختلفی از معاملات در بین آنان رواج پیدا همین جهت گونهبه  بود.اهل مکه در جاهلیت، واردات و تجارت از اشتغالات مهم 

 : بیع ملاقیح، مضامین، منابذة، ملامسة و حصاة.ی مانندعناوین مودند.از آنها نهی فر نبی گرامی اسلامکرد که بعدها 
صلّى اللهّ علیه و آله عن بیع  فرمایند: نهى النبيّمی 14، ص2ج و الحرام مرحوم علامه حلی در قواعد الأحکام فی معرفة الحلال

رحام، و عن بیع عسیب الفحل، عن المجر، و هو: بیع ما في الأحبل الحبلة، و هو: البیع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة و 
، هي: ما في أصلاب الفحول، و عن الملامسةو  ، و المضامینما في بطون الأمّهاتو هو: نطفته، و عن بیع الملاقیح، و هي: 

ته إليّ فقد اشتریته بكذا، و ، و عن المنابذة، و هو أن یقول: إن نبذهد على أنّه متى لمسه صحّ البیعو هو: أن یبیعه غیر مشا
 .لك بكذا عن بیع الحصاة، و هو أن یقول: ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو

 ساسی برای صحت معاملهمقدمه فقهی حقوقی: شرایط ا
 در کتاب دوم، قسمت دوم، فصل دوم با عنوان شرایط اساسی برای صحت معامله چنینقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، در 

 ت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:: برای صح190آمده است: ماده 
 قصد طرفین و رضای آنها. .1
 اهلیت طرفین. .2

 معامله باشد.موضوع معیّن که مورد  .3

 * مشروعیت جهت معامله. .4

 ** اند:ر معنای این سه بیع فرمودهتفسیمعانی الأخبار در مرحوم شیخ صدوق در 
، ، لباس را به طرف من پرت کنبگوید أنب ذ إلیّ الثوب مشتری به بایعآن عی که در بیع منابذه یعنی بی نبذ یعنی پرت کردن و بیع منابذة:

 أنبذُُه إلیک، آن را به سمت تو انداختم.  بگویدبایع به مشتری یا 
 شده است.روی جنس مورد معامله، لازم میتوسط مشتری ریزه بیعی بوده که با انداختن سنگ :بیع حصاة
 اند.دانسته، بیع را لازم میتوسط مشتری سیا لبا با لمس کردن جنس مسة:بیع ملا

 لمس کردن یا پرت کردن علامت لزوم بیع بوده است. إشتریتُ(به عبارت دیگر بجای ایجاب و قبول )بعتُ و 
 :کلام شیخ صدوق نقد

که سبب فساد و بطلان بینیم ها نمیبیع لتی در اینغرر و جها اندی که خود ایشان بیان کردهفرمایند طبق این تفسیرشیخ انصاری می
 نه جهل به صفت بوده نه جهل به قدرت بر تسلیم. پس ود داردزیرا هم جنس و مبیع حاضر و مشاهدَ است هم قدرت بر تسلیم وج باشد

ه بیع بوده که باعث جهالت و نکته خاصی در تفسیر و تحقق خارجی این س فساد این معاملات در اسلام فرمایند شاید علتدر پایان می
 شده که و الله العالم.رر میغ

توان از عبارتی که در مقدمه از قواعد است اما می ایها در اسلام چه نکتهبیع بطلان این دهند که منشأاری توضیح نمیمرحوم شیخ انص
کدام لباس داند سنگ ریزه روی یعنی نمی ها عدم تعیین مبیع بوده استکه مشکل اصلی در این بیع چنین گفتعلامه حلی آوردیم 

 .مبیع مجهول است لذا، را به سمت او پرت خواهد کرد داند فروشنده کدام لباس یا جنسافتد یا نمیمی
 1، س183... ص و کیف کان فلا اشکال

 چهارم: اشکال و پاسخ آن

 عن بیع الغرر پاسخ به یک اشکال است.  آخرین نکته ذیل نبوی نهی النبی
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شود ایرادی نیست و استدلال اینکه شامل قدرت بر تسلیم مید را قبول داریم هم در ای غرر ذکر کردیهم معنایی که برگوید شکل میتسم
 شما صحیح است اما اشکال این است که دلیل شما أخص از مدعا است.

 ه است:عدم قدرت بر تسلیم دو گونکی از معانی غرر، عدم قدرت بر تسلیم است. توضیح مطلب: ی
 ارد هم احتمال دست یافتن به مبیع.هم احتمال دست نیافتن به مبیع وجود دت یعنی در بر تسلیم نیسگویند قاقتی مییکم: و

مانند انگشتری که از داخل  گویند قادر بر تسلیم نیست یعنی ادتا امکان ندارد فروشنده بتواند مبیع را به خریدار تسلیم کند.دوم: وقتی می
 .ن نیستو تسلیم آن ممک ت و عادةً تحصیلریا افتاده اسکشتی به د

عدم  خواهیم به معنای عدم قدرت بر تسلیم بگیریم باید حمل بر معنای متعارف آن کنیم. معنای متعارفِکلمه غرر در روایت را وقتی می
 ییار جغر بلکه ،انگشترپیدا کردن به غرر نیست زیرا دیگر عادتا ممکن نیست دست  م معنای اول است، معنای دوم عرفاقدرت بر تسلی

 دست یافتن به مبیع هم باشد.که احتمال است 
عن بیع الغرر بود و غرر هم به معنای ریسک و  بر اشتراط قدرت بر تسلیم حدیث نهی النبی ی شیخ انصارینتیجه اینکه دلیل شما

 کند لذا حدیث شاملآن صدق نمی شود دیگر معنای متعارف غرر براحتمال است که پیدا بشود یا نشود، اما اگر گم شده و عادتا پیدا نمی
 شود.نمی آن

 کند.، غرر صدق می)معنای اول و دوم( مدعای شما آن است که بر تمام موارد عدم قدرت بر تسلیم
 )معنای اول( ریسک و محتمل الوجهین باشد دارای شود کهفقط مواردی را شامل می)روایت نبوی( شما دلیل 
 أخص از مدعی است. شما للیپس د
 :خپاس

ریا افتاده، برای فاسد بودنشان نیاز به تر به دشفرمایند این مواردی که شما گفتید مانند انگاند و میمرحوم شیخ گویا اشکال را پذیرفته
 تواند را با دو دلیل دیگر میشود و أخص از مدعا است بلکه بطلان این مواراستدلال به نبوی نداریم تا بگویید دلیل شامل این مورد نمی

 ثابت نمود:
 ای نشانه سفاهت است و معامله سفیه هم باطل است.انجام چنین معامله اول:
أکل مال به باطل. در این مورد هم نه تنها أکل مال به باطل است بلکه اصلا مالی نیست که أکل به باطل شود. بله در این نهی از  دوم:

تا معامله شود اما مالک دارد به این معنا که اگر هم به صورت صحیح و سالم پیدا  ا افتاده هر چند مالیتّ نداردمورد مانند انگشتر به دری
 خواهد بود و اگر کسی غصب کند ضامن برگرداندن تمام قیمت آن است.شد مالک آن صاحبش 

ندکی هم سفاهت این اشتراط است و در موارد ا نتیجه اینکه قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع است که در اکثر موارد نبوی مذکور دلیل
 در بیع و أکل مال به باطل.

 مطرح خواهند نمود. ل دو و سه()بین دلی اشکال دیگری هم انتهای دلیل سوم به صورت مشترک
 
 

 تحقیق:

کرده و  تاه است یادداشتمتن آن را که کوو قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در  342و  216* همچنین مراجعه کنید به مواد قانونی 
 ستفاده سایر دوستان در کلاس ارائه دهید.جهت ا

 اند: در تفسیر معنای این سه بیع فرموده 278ص معانی الأخبارمرحوم شیخ صدوق در  **
إلیك و قد وجب  ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فیقال إنها أن یقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غیره من المتاع أو أنبذه

قوله إنه نهى عن بیع الحصاة و الملامسة أن كذا و یقال إنما هو أن یقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البیع و هو معنى البیع بكذا و 
فیقع البیع تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البیع بكذا و كذا و یقال بل هو أن یلمس المتاع من وراء الثوب و لا ینظر إلیه 

 ع كان أهل الجاهلیة یتبایعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها.على ذلك و هذه بیو

قرار گرفته را یادداشت کرده و ارائه  اسلامهای جاهلی که مورد نهی نبی گرامی ضمن مراجعه به آدرس مذکور اقسام دیگری از بیع
دهید.
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 10، س183ص ... ثم إنه ربما یستدل علی

یتّ بود، دلیل (بررسی أدله بر این شرط)کنند. کلام در مطلب اول گفتیم ذیل شرط سوم )قدرت بر تسلیم( هفت مطلب و دو مسأله بیان می
 که گفتیم تصریح به قبول ی شودپذیرفتند. چهار دلیل دیگر باید بررسعن بیع الغرر( را  اول )اجماع( و دلیل دوم )نهی النبی دلیل

 .کنندد و سه دلیل بعد را هم رد میدلیل سوم ندارن
 دلیل سوم: نبوی "لاتبع ما لیس عندک"

اند: نفروش آنچه را نزد تو نیست. در تبیین این فرمایش حضرت چهار تفسیر ارائه شده که که فرموده از پیامبر ی استمشهورروایت 
 :پذیرندتفسیر را میچهارمین مرحوم شیخ انصاری 

 یعنی چیزی که نزد تو حاضر نیست را نفروش. مقصود از "لیس عندک" حضور مبیع نزد فروشنده است. ل:تفسیر او

 سلف )پیش فروش( و بیع شیءای که نزد فرد حاضر نیست صحیح است. یعبه اجماع فقهاء ب نقد:

 را که مالک نیستی نفروش. "لیس عندک" کنایه است از صرف مالکیت. یعنی چیزی تفسیر دوم:

 فرمودند: "لاتبع ما لیس لک"اگر چنین بود حضرت می :نقد

تسلیم آن به مشتری است یعنی اگر در جایی صرفا سلطنت بر شیء و قدرت بر تسلیم  سلطنت بر شیء و قدرت امقصود صرف تفسیر سوم:
 آن محقق شد، بیع صحیح است و اگر چنین نبود بیع باطل است.

دانند پس معلوم ن روایت آن بیع را باطل میبه همی اصه و عامه سلطنت هست اما با تمسکاریم که به اجماع فقهاء خدی دمور نقد:
 نیست.کافی برای صحت بیع سلطه داشتن بر یک مال صرف  شودمی

ب زند و کتااش زنگ میرهحجهم دهد بهخالد بل از اینکه کتاب را تحویل و ق فروشدمی به خالد اش راحجرههم زید کتاب توضیح مطلب:
ط زید بر کتاب محقق شد. اگر تسل بل از تحویل کتاب به خالددهد، در این صورت قمی خرد و سپس به خالد تحویلبرای خودش میرا 

 ه بر کتابفروش، سلط د این بیع باطل است زیرا زید موقعگوینبود در حالی که فقهاء میتفسیر سوم درست بود باید این بیع صحیح می
 گوید "لاتبع ما لیس عندک".مینداشته است و حدیث 

کاملا روشن است اش باشد حجرهدر همین مثال اگر زید وکیل هم یعنی فرمایند: "خصوصاً إذا کان وکیلاً عنه"مرحوم شیخ انصاری می
، زید را دزی حجرۀهمکنیم فرض میاند. اما باز هم علماء حکم به بطلان بیع کردهکه طبق تفسیر سوم باید بگوییم بیع صحیح است 

 ، حال اگر زید کتاب ت دارد بر کتابپس زید سلطن، بفروشدخودش  را به جازه داده زید کتابوکیل کرده در فروش کتابش و حتی ا
الد تحویل حجره به خودش بفروشد و به خاز طرف همبه خالد بفروشد سپس کتاب را به عنوان اینکه کتاب خودش است، را  حجرههم
ما  "لاتبع وایتدانند به دلیل ررا باطل مین بیعی چنیفقهاء زیرا زید سلطنت بر کتاب داشته اما باید صحیح باشد طبق تفسیر سوم  دهد

 .لیس عندک"

 قیودی دارد.و صرف سلطنت و قدرت بر تسلیم کافی نیست و نیاز به اضافه کردن  تفسیر سوم هم صحیح نیستپس 

 سلطنتی که:یعنی بر آن سلطنت داشته باشی،  ش کهبفروچیزی را این است که  د صومق تفسیر چهارم:

  مانند ارثی که در آینده خواهد رسید(.نباشد بالقوه یعنی )باشد فعلیة ثانیا:    .مشاع نباشد(یعنی )تامة باشد  اولا: 

 شد.د در مقابل متبایعین حاضر نبا: جنس هم تحت ید و قدرت شما باشد هر چنرابعا   لکیت باشد.ناشی از مثالثا: 

 پذیرند.مرحوم شیخ انصاری این تفسیر چهارم را می

 گوید بیع چیزی که قادر بر تسلیم آن نیستی باطل است.ا لیس عندک" میپس طبق تفسیر چهارم حدیث "لاتبع م

 دهند:جواب میکه است مطرح ت به استدلال به این روایسه اشکال صحیح است، از این روایت که تفسیر چهارم با قبول این

طبق تفسیر چهارم باید بگویید بیع فضولی باطل است، چون فروشنده مالک نیست و سلطنت ناشی از مالکیت ندارد، در حالی  اشکال اول:
 که شما معتقدید بیع فضولی صحیح است.
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سلطنت که یزی را یعنی چ ضولی تخصیص خورده باشدچه اشکالی دارد که عموم نبوی "لاتبع ما لیس عندک" با أدله بیع ف اولا: جواب: 
 . پس بیع فضولی صحیح باشد.باشد که مالک بعدا اجازه دهد بیع فضولیاینکه به نحو الا بر آن نداری نفروش  ةتامه فعلیّ

کند به این بطال میشود و آن را اگوییم نیاز به تخصیص هم نیست بلکه نبوی "لاتبع ما لیس عندک" شامل بیع فضولی هم میمی ثانیا:
واقع   فضولچنین بیعی باطل است و برای بایع   به عنوان اینکه ملک خودش هست بفروشدواهد جنس دیگران را گر فضول بخمعنا که ا

فضولی بیع این بله اگر از طرف مالک اصلی بفروشد و بعدا هم مالک اصلی اجازه دهد  ملتزم است. و مستشکل هم به این حکم شودنمی
 .است صحیح

گوید. در آن کردید بر اشتراط قدرت بر تسلیم در معاملات؛ در حالی که روایت چنین چیزی را نمی روایت تمسکشما به این اشکال دوم: 
گفته ندارم، جنس مورد نظر مشتری را به او زمان نوعی معامله متعارف بوده که اگر صاحب مغازه جنسی را نداشته به مشتری نمی

اند. و روایت داده است. حضرت در روایت از چنین بیعی نهی فرمودهویل میه مشتری تحخریده و بد به سرعت آن را میفروخته و بعمی
 اشاره به مسأله قدرت بر تسلیم ندارد.

ست ظاهر روایت این است که جنسی را که مالک نیستی یا قدرت بر تسلیم آن نداری نفروش، برداشت شما از روایت خلاف ظاهر ا جواب:
 چنین برداشتی نداریم. بر صحتو در بین روایات هم شاهدی 

دو برداشت را باید بررسی  عن بیع الغرر" و "نهی النبی"لاتبع ما لیس عندک" روایت نبوی هر دو از گوید مستشکل می اشکال سوم:
 یک صحیح است:کنیم و ببنییم کدام

لعلة است یعنی نیاز دارد به ضمیمه یک جزء ا برای انتقال ملکیت نیست بلکه گویند عقد بیع علت تامهبرداشت اول: این دو روایت می
ما نیاز به دو جزء داریم بنابراین برای انتقال مکلیت که اثر بیع است قدرت بر تسلیم است. جزء العلة دیگر و آن هم متنفی بودن غرر و 

اصله اندکی قدرت بر تسلیم و با فکالی ندارد اول بیع محقق شود یکی اینکه عقد بیع محقق شود دیگر اینکه قدرت بر تسلیم باشد و اش
. طبق این برداشت اگر لحظه بیع قدرت بر تسلیم نبود اشکالی ندارد مهم این است که بالأخره قدرت بر تسلیم هم به آن ضمیمه شود

 ست.باطل ابیع، قدرت بر تسلیم نبود بیع توان با تمسک به روایت "لاتبع ما لیس عندک" بگوییم اگر لحظه پس دیگر نمی محقق شود.
 پس این برداشت مخالف کلام شیخ انصاری است.

 .قد باید قدرت بر تسلیم محقق باشدیند عقد بیع علت تامه برای انتقال ملکیت است و همان لحظه عوگاین دو روایت میبرداشت دوم: 
 این برداشت موافق کلام شیخ انصاری در تفسیر چهارم است.

روایت برای اشتراط قدرت استدلال به کند پس ایت برداشت اول را تأیید میظاهر رود گویمیمستشکل رداشت صحیح است؟ دام بحال ک
زیرا فقها در موارد شود از طرف دیگر اگر برداشت دوم را قبول کنیم موجب تخصیص اکثر می. بر تسلیم در لحظه عقد صحیح نیست

مال مرهونه د، بیع صحیح است، مانند بیع کوتاهی این قدرت پیدا ش با فاصله تدا قدرت بر تسلیم نبود اما باند که اگر از ازیادی فتوا داده
 .)کسی که ممنوع از تصرف است( به جهت رقیتّ و برده بودن یا سفاهت یا ورشکستگی بیع عبد جانی عمدا و بیع محجور رهن،در 

 تخصیص اکثر هم خلاف ظاهر است.

گویند باید لحظه عقد قدرت بگوییم دو روایت نبوی می م و مرتکب تخصیص اکثر شویم وم حتما برداشت دوم را بپذیرییتواندر نتیجه نمی
 کند.دلیل سوم دلالت بر شرط قدرت بر تسلیم نمیاول صحیح است لذا برداشت بر تسلیم هم باشد، پس 

 185... ص  لکن الإنصاف

خواهند شد. مرحوم شیخ در پایان با لکن الإنصاف می رد یص اکثر،سأله تخصقدرت بر تسلیم با م هتا اینجا استدلال به دو نبوی بر اشتراط ب
فرمایند انصاف این است که اجماع فقها بر این تعلق گرفته که قدرت بر تسلیم . میو از اشکال جواب دهند از استدلال به نبوی دفاع کنند

یاری که بیان شد که در شود. همچنین معصیص اکثر نمید موارد اندکی است و موجب تخشاز ابتدا باید باشد و مواردی هم که مثال زده 
کند، این کلام خلاف اجماع فقهاء است و در دلیل اول گفتیم به اجماع فقهاء قدرت بر تسلیم از اکثر موارد قدرت بعد بیع هم کفایت می

 ابتدای بیع شرط صحت بیع است.

.ته ردّ هم نکردندالبو  حت مورد پذیرش قرار ندادنداین دلیل را مرحوم شیخ با صرا
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 بسمه تعالی   (97.07.04جلسه هشتم )چهارشنبه، 

 6، س185... ص و منها: أن لازم العقد
 دلیل چهارم: قدرت بر تسلیم لازمه عقد

م شیخ مطرح شده و مرحوارمین دلیلی که چهکنند. گفتیم مرحوم شیخ انصاری برای شرط قدرت بر تسلیم، شش دلیل را بررسی می
و قدرت بین عقد بیع  گوییملکه بالاتر از مسأله اشتراط میب شرط بیع نیست گوید: قدرت بر تسلیمآن است که مستدل می دانندیمردود م

عل  این فباید پس اگر تسلیم واجب است  ،ثمن و مثمن به یکدیگر استو تسلیم بیع، وجوب وفاء به آن  عقد زمهلا بر تسلیم تلازم است.
 . د زیرا تکلیف به مالایطاق محال استواجب مقدور مکلف باش

 )است( قدرت بر تسلیم   لازمه وجوب تسلیم          )است(وجوب تسلیم       لازمه عقد      عقد بیع

اگر تسلیم واجب نباشد نباشد تسلیم واجب نخواهد بود و  بر تسلیم اگر قدرت ،استثمن و مثمن تسلیم ، عقد بیع عبارت دیگر لازمهبه 
 قق نخواهد شد.عقدی مح

 مقصودتان وجوب مطلق است یا مطلق وجوب؟ ، وجوب تسلیم استفرمایند: اینکه فرمودید لازمۀ عقدمرحوم شیخ می نقد:

قدرت گویید لازمه عقد وجوب تسلیم است مطلقا چه قدرت بر تسلیم باشد و چه است یعنی میو بدون قید جوب مطلق اگر مقصودتان و
 طل است و خود شما هم قبول ندارید زیرا تکلیف به مالایطاق خواهد شد.زمی بابر تسلیم نباشد، چنین تلا

تواند مشروط شود به گوییم این وجوب تسلیم میت ما میاگر مقصودتان مطلق وجوب است یعنی لازمه عقد، صرف وجوب تسلیم اس
 شما باطل است. تمکن و قدرت، لذا تلازمی در کار نیست و استدلال

 کنیم:یک مقدمه منطقی بیان میم مرحوم شیخ برای توضیح کلا

 مقدمه منطقی: معنای لازم )تلازم(
و الزوج ایم که: "اللازم ما یمتنع إنفکاکه عقلا عن موضوعه، کوصف الفرد للثلاثة خوانده 86صفحه در کتاب المنطق مرحوم مظفر 

 * "للأربعة و الحارة للنار.
ت لازم و أربعة ملزوم است، لازمه وجود دو ممکن نیست. زوجییعنی انفکاک بین اینلزوم یکدیگر باشند ء لازم و موقتی دو شی

 عدد چهار، وجود زوجیت است.
هرگاه لازم منتفی شد ملزوم هم باید منتفی شود، یعنی هرگاه قدرت و تمکنّ نبود، است که  نیا بر کلام ماشاهد فرمایند یخ میمرحوم ش

دهند اگر زمان عقد قدرت بر تسلیم بود اما بعد از عقد این قدرت از بین بینیم فقهاء فتوا میکه میعقد هم منتفی باشد، در حالی  باید
 کند، در حالی که اگر تلازم باشد طبق قاعده منطقی باید با از بین رفتن قدرت، عقد هم از بین برود.اصل بیع وارد نمی رفت، اشکالی به

فرمایند شما در ارند و میواهر به این نقد مرحوم شیخ اعتراض دتبع ایشان مرحوم صاحب جمرحوم بحر العلوم و به  :راض()اعت اشکال
گوییم شک داریم آیا وجوب مقید است به قدرت مقید است به قدرت نه اینکه تلازم باشد، ما میشروط و متان فرمودید وجوب تسلیم نقد

بلکه وجوب  وجوب تسلیم هیچ قید و شرطی ندارد ییم اصل این است کهگوکنیم و میبالقدرة جاری مییا نه أصالة عدم تقید الوجوب 
 تسلیم مطلقا شرط عقد است.

اند که نتیجه اصل عدم تقیدّ وجوب این بود که تسلیم واجب است ر به این کلام خودشان اشکالی مطرح کردهبعد صاحب جواه)معارضه( 
عقد مقید به این شرط هست یا نه؟ به عبارت دیگر اصلا وجوب تسلیم شود که شک داریم اصلا اری میمطلقا اما اصل دیگری هم ج

 گوییم اصلا عقد و بیع مقید به وجوب تسلیم نیست.کنیم و میاری میداریم یا نه؟ أصالة عدم تقیدّ البیع بهذا الشرط ج

بیع مقید به وجوب تسلیم نیست  گویدد الوجوب(، اصل دیگر میپس یک اصل گفت وجوب تسلیم مقید به قدرت نیست )آصالة عدم تقیّ
شود که دلیلی نداریم بر اینکه وجوب نتیجه این میکند. و هر دو تساقط می کنند)أصالة عدم تقید البیع بالتسلیم( این دو اصل تعارض می

 تسلیم لازمه بیع و عقد باشد.

 12، س185... ص و فی الإعتراض و المعارضة نظر

و تعارضی که بیان کردند معارضه اعتراضی که صاحب جواهر مطرح کردند اشکال است هم در در هم فرمایند مرحوم شیخ می :ابجو
 اشکال است.
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پس تسلیم واجب  تسلیم مقید به قدرت و تمکنّ نیست و نتیجه گرفتندشان فرمودند اصل این است که وجوب اعتراضصاحب جواهر در 
قدرت و ت نیست. شما با اصل عملی ثابت کردید وجوب تسلیم مقید به ت است و مثبتات اصول عملیه حجاست مطلقا. این اصل مثب

 قا.تمکنّ نیست اما نتیجه گرفتید تسلیم واجب است مطل

 ای هم که بیان کردید اشکال داریم زیرا شما هم قبول دارید اگر اصلی دراگر این اشکال را شمای صاحب جواهر نپذیرید در معارضه
 ای نخواهد بود.رسد، لذا معارضهنمی)مسبب( زم جریان اصل در لا جاری شد نوبت به )سبب( ملزوم

اهر را حال وقتی اصل دوم شمای صاحب جو ،است و وجوب تسلیم لازمه آن توضیح مطلب این است که طبق دلیل چهارم بیع ملزوم
در  عدم تقیید نوبت به جریان اصلست ینوجوب تسلیم مقید به  که بیع این است( و بگوییم اصل بیع عقددر  جاری کنیم در ملزوم )یعنی

 ای نخواهد بود.معارضه تمکن( لذا دیگر م تقید وجوب تسلیم است بهرسد )که بگوییم اصل عدلازم )یعنی وجوب تسلیم( نمی

 13، س185ص فافهم

و روایت و دلیل خاص در بین نیست  نیست. زیرا شکی خواهند بفرمایند اصلا اینجا جای جریان اصل عملیدر فافهم مرحوم شیخ می
 ** ماند که اصل عملی جاری کنیم.گوید قدرت بر تسلیم شرط بیع است، دیگر جای شک نمینبوی می

 

 

 

 

 تحقیق:

سام را پیدا کرده و یادداشت نمایید سپس خلاصه چند خطی از آن بحث و اق اب مرحوم مظفر جایگاه بحث مذکور* ضمن مراجعه به کت
 لازم را ارائه دهید.

ه دیگر نکات مختلفی بیان شده، یک وجمراجعه کنید که در دسترس شما بود شروح و حواشی هر کدام از سیر وجه "فافهم" به ر تف** د
 برای "فافهم" یادداشت کرده و ارائه دهید.

  



 13....  مطلب اول: أدله، بررسی دلیل پنجم و ششم  ......................................................................................شرط سوم: قدرت بر تسلیم، 

 بسمه تعالی    (97.07.07جلسه نهم )شنبه، 

  14س 4/185... أن الغرض من البیع :منهاو 

 شود. چهار دلیل بررسی شد.لیم در عوضین بررسی میت شرط قدرت بر تسشش دلیل بر اثبا گفتیم
 تسلیم، غرض از بیعدلیل پنجم: 

بیع  ای برصحت بیع نباشد یا ثمره أخذ ثمن و مثمن از طرف مقابلشان است و اگر تسلیم شرط در بیع، گوید هدف متبایعینمیمستدل 
 اع و هرج و مرج خواهد شد.به نزکارشان لغو است یا منجر آنها مترتب نیست و 

 فرمایند:میانصاری مرحوم شیخ  نقد:

تسلیم و جابجایی ثمن و مثمن بین متبایعین است اما نفع بردن و ثمره بیع متوقف بر تسلیم نیست که قبول داریم که غرض از بیع  اولا:
ن عبد قبل از شود مانند اینکه به محض خریدل میم نیست اما نفع و غرض حاصیم هتسل ع لغو باشد، زیرا مواردی داریمبدون تسلیم، بی

 تسلیم عبد را به عنوان کفاره آزاد کند.

انتفاع متوقف بر این نیست که لحظه عقد بیع قدرت بر تسلیم باشد، اگر یک روز انتفاع از جنس است اما  قبول داریم غرض از بیع ثانیا:
برد. پس غرض از بیع انتفاع در لحظه عقد بیع نیست بلکه مطلق آن انتفاع می بخاری را تحویل دهد مشتری از بعد از عقد هم به مشتری
 وز بعد از بیع.انتفاع است حتی یک ر

 .پس دلیل پنجم مثب ت مدعی نیست توان اشتراط قدرت بر تسلیم را ثابت نمودنتیجه اینکه با غرض و هدف بیع که انتفاع است نمی

 1س ،4/186... ل الثمن علیأنّ بذ و منها:
 دلیل ششم: لزوم سفاهت

پول پرداخت کند و  ی که معلوم نیست به دستش برسدبت جنسآید مشتری باگوید اگر در بیع تسلیم را شرط ندانیم لازم میمستدل می
 این عمل برای مشتری سفیهانه و برای بایع اکل مال به باطل است.

اما نه با اینکه احتمال دارد جنس به دستش نرسد زیرا مواردی داریم  عا استدند دلیل ششم أخص از مدمرحوم شیخ انصاری معتق نقد:
گذشت و اینجا  3سطر  182کنند. مثال این مورد در صفحه ای، بلکه ترک این معامله را توبیخ میکنند بر چنین معاملهتنها عقلا اقدام می

با احتمال اینکه بتواند پیدا کند به ده هزار دارد، این پرنده را کرده و یک میلیون تومان ارزش ای فرار کنند که اگر پرندههم تکرار می
 کنند.تومان بخرد عقلا او را تحسین می

 عنه و باطل است. پس مدعای مستدل این است که در تمام مواردِ عدم قدرت بر تسلیم، معامله منهی

 باطل است.این معامله سفهی و دلیل مستدل این است که 

 پس دلیل أخص از مدعا است. شودموجب سفیهانه بودن معامله میفقط در بعضی از موارد م یند عدم قدرت بر تسلفرمایمرحوم شیخ می

 4، س186ص فافهم

ه بیع کند بلکعمل مشکل ایجاد نمی ظاهرا اشاره است به اینکه آنچه در باب بیع دلیل بر آن اقامه شده این است که صرف سفهی بودنِ
قلایی بر چنین بیعی باشد اشکالی ندارد و آنچه مسلما باطل است بیع سفیه است حتی اگر ت دیگر اگر انگیزه عرسفیه باطل است، به عبا

 * منفعت هم در بیع سفیه باشد.

چنین نیست که یعنی ، سفهٌ" تذارا بعدم العلم بحصول العوضعنقد تعبیر "سفهٌ" قبل از فافهم باشد زیرا فرمودند: "ترکه إاحتمال هم دارد 
 عقلی بدانند.ای را سفاهت و بیملهلا ترک چنین معاعق

 نتیجه مطلب اول: 

 کنند. گفتیم در شرط سوم )قدرت بر تسلیم( هفت مطلب و دو مسأله بیان می

بیع الغرر( را صراحتا ن ع دو دلیل )اجماع و نهی النبیبود. قدرت بر تسلیم  گانه بر اثبات شرط بودنمطلب اول بررسی أدله شش
)قدرت بر تسلیم لازمه عقد است(، دلیل پنجم )تسلیم، دلیل چهارم  .پذیرفتند اجمالاهم نبوی لاتبع ما لیس عندک را  د، دلیل سومتنپذیرف

  غرض از بیع( و دلیل ششم )لزوم سفاهت( را هم ردّ نمودند.
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 تحقیق:

 .266، ص5مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی ج*  

 

 

 پیش مطالعه:

 تعریف آنها را یادداشت کرده و ارائه دهید. تقابل وا مراجعه کنید به کتاب المنطق مرحوم مظفر و اقسام چهارگانه حث فردبرای ب

 

 

 معرفی کتاب:

ع الغرر" بی عن ، حدیث "نهی النبی)القدرة علی التسلیم( ترین دلیل مرحوم شیخ بر شرط سومدر پایان مطلب اول روشن شد مهم
و وسائل الشیعة  عیون أخبار الرضااسب کلام مرحوم شیخ انصاری توضیحاتی دادیم و به دو کتاب امسال به من در جلسه اول است.

گفتیم این روایت قسمتی از یک حدیث طولانی است که در ابواب مختلف  إرجاع داده شد.همچنین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 
تری در مباحث تر و دقیقبا مطالب پیرامون و مرتبط با این حدیث نگاه صحیح ر چه بیشتر. آشنایی هیع پرکاربرد استه بجملمعاملات از 

اطلاعات عمومی خوبی از أبعاد غرر و مباحث مرتبط با آن زمینه  از کتابهایی که درفقهی خصوصا کتاب مکاسب به شما خواهد داد. یکی 
 "المللییقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بینه تطبمطالعتابی است با عنوان: "د کذارگمختلف در اختیار شما می

 به چاپ رسانده است. 1378نوشته آقای محمد تقی رفیعی که انتشارات بوستان کتاب آن را در سال 

 کنیم:اب مذکور اشاره میث در قانون مدنی ایران از کتیدح های قانونی اینبه بعضی از آثار و استفادهبرای کارورزی فقهی حقوقی، 

لازمه تعهدِ تسلیم، این است  کنند.یا ایفای آن را میمورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم  : 214ماده 
 .که متعاملین به استیلا و سلطه بر آن اطمینان داشته باشند

 .خود قادر بر تسلمّ باشدکه مشتری رد، باطل است، مگر اینبایع قدرت بر تسلیم آن نداکه زی بیع چی : 348ماده 
 .کندمیعقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع، و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم  :4و3بند  362ماده 
و انتفاعات باشد و قبض عبارت تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات : 367ماده 

 ع.مبیاست از استیلای مشتری بر 

 .شود که مبیع تحت اختیار مشتری قرار گیرد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرفّ نکرده باشدتسلیم وقتی حاصل می : 368ماده 
 .آن را تسلیم گویند های مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاًتسلیم به اختلاف مبیع به گونه: 369ماده 
 .اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است، نه در زمان عقد: 370ماده 
 .)مانند بیع فضولی( قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است در بیعی که موقوف به اجازه مالک است: 371ماده 
بیع نسبت به بخشی که قدرت بر تسلیم  اشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد،مبیع قدرت بر تسلیم دبه بعض  اگر نسبت: 372ماده 

 .داشته، صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است
 .م عین مستأجره شرط استر صحت اجاره، قدرت بر تسلی: د470ماده 

آن را یادداشت  و نکات مهم در فهرست ازی مطالعه کنید و رؤوس مطالبکنم این کتاب را یا در کتابخانه یا در فضای مجتوصیه می
 ؛فرانسه مانند مصر، انگلیس و مطالبی مانند معنای غرر در عرف، قانون، جاهلیت، اسلام و حقوق بین الملل و قوانین سایر کشورها نمایید.

 .ا ریسک، قمار و تدلیسعقلا در غرر؛ تفاوت غرر ب یرهو سدیدگاه عرف  ؛فقهی و قانونی آنبررسی أدله فقهی آن و موارد تطبیقات 

مکاسب دوباره به این حدیث اشاره خواهد شد. دوستان نکاتی که به نظرشان جالب  206جلسه دیگر در صفحه  10 کمتر ازإن شاء الله 
 آنجا برای استفاده دیگران در کلاس ارائه دهند.رسد از این کتاب یادداشت کنند و در می

        .دیگری هم معرفی خواهیم نمودمقالات و کتب  .تمام مطالب آن نیست ن کتاب به معنای تأییدعرفی ایالبته م
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 بسمه تعالی   (97.07.08جلسه دهم )یکشنبه، 

 5، س186ص...  ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات
و با دو  کنند. مطلب اول تمام شدان میگفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شرط قدرت بر تسلیم در عوضین، هفت مطلب و دو مسأله بی

 ثابت است.ثابت کردند قدرت بر تسلیم به عنوان سومین شرط از شرائط عوضین  عن بیع الغرر( )اجماع و نهی النبی دلیل
 مانعیت عجز از تسلیماشتراط قدرت یا مطلب دوم: 

 مطلب دوم پاسخ به یک سؤال است: 
ع صحت عقد است؟ قبل از ت، یا بگوییم عجز از تسلیم مانییم قدرت بر تسلیم شرط عقد اسمحتوای شرط سوم چیست؟ باید بگو :سؤال

 کنیم:مقدمه اشاره می یکبه  بیان مطلب
 و مانع اصولی: اصطلاح شرطفقهی مقدمه 

 لاح شرط و مانع به چند نکته باید توجه نمود:در رابطه با دو اصط
با إنتفاء و نبودن آن، مشروط هم منتفی  شرعی، چیزی است کهی و چه شرط چه شرط عقل ایم شرطخواندهدر اصول نکته اول: 

بلوغ هر کدام از است، در صورت إنتفاء و عدم تحقق   انجام روزهشرط عقلی  ،و قدرت شرط شرعی وجوب روزه ،بلوغشود. مثال: یم
به معنای  اما وجود شرط)هست تفاء مشروط به معنای إنپس إنتفاء شرط  ( منتفی است و واجب نخواهد بود.مشروط )روزهو قدرت، 

 (ود مشروط نیست یعنی اگر کسی وضو گرفت معنایش این نیست که نماز خوانده است.وج
اما اگر )ت باشد نماز نیسگیرد. مثال: أکل مانع نماز و روزه است، اگر أکل عمل شکل نمینکته دوم: مانع چیزی است که اگر باشد 

 (از خوانده است.که حتما نم یش این نیستأکل نباشد معنا
نماز مشروط به طهارت )وضو(  کند. مثال:شرط شک کند، این شک او به مشروط سرایت می اگر مکلف در انجام و تحقق  وم:سته کن

 نماز او هم مشکوک خواهد بود.دارد یا نه )وضو( شک کند طهارت  است، اگر مکلف
 شود:میتوا به دو گونه متفاوت مطرح موارد اختلافی هست که یک مح ءدر تعابیر فقهادر ابواب عبادات و نکته چهارم: 

 دانند.دانند و بعضی عدم آن شیء را مانع صحت عمل میعمل میصحت  شرطِ را یک شیء وجود و تحقق بعضی
 مانع نماز است. ،گویند حدثطهارت شرط نماز است و بعضی میوجود گویند مثال: بعضی می

 ات فقهی نیز دارد:ف در تعبیر ثمریکدیگر است اما این اختلا بیهمحتوای هر دو تعبیر ش
هم سرایت )نماز( به مشروط  )طهارت( شک در شرط یا نه، شک کرد وضو و طهارت داردوقتی اگر طهارت را شرط نماز بدانیم، 

 خواهد بود. باطل نماز در چنین شکی شود یا نه؟ نجام میاین نماز )مشروط( با طهارت ا کند و در اصل شک داردمی
گوید حدثی از او سرزده یا نه؟ أصالة عدم المانع می ،مانع نماز محقق شده یا نهکرد شک وقتی از بدانیم، را مانع نم اما اگر حدث

 نماز او صحیح است.حدث )مانع( محقق نشده و 
ت وط هم سرایبوده یا نه؟ شک در شرط به مشرمحقق ما این شرط  شک کنیم آیا در بیع بیع بدانیم و صحت اگر قدرت بر تسلیم را شرط 

 شود.کند و اصل عقد باطل میمی
گوید عدم المانع میأصالة  ة عدم الحادث یااما اگر عجز از تسلیم را مانع بیع بدانیم و شک کنیم آیا مانع در بیع ما محقق شده یا نه؟ أصال

 معامله صحیح بوده است.مانع نیامده و 
 دانند.که قدرت بر تسلیم را شرط بیع می این است د: ظاهر عبارات فقهاءفرماینشیخ انصاری می

اند و شود عجز از تسلیم مانع بیع است. شاهدی هم برای کلامشان آوردهاز عبارات فقهاء استفاده می معتقدندایشان  :صاحب جواهرکلام 
 ضالّة دو قول است:لّ و گمشده یا دابة فرمایند در بیع عبد ضامی

محقق عجز از تسلیم عبد ضالّ شک دارد مانعی به عنوان مانع دارد یعنی  بیع جایز است زیرا شک در گویند اینمشهور فقهاء می ول:قول ا
 پس اصل بیع صحیح است. ،شده یا نه
 است.  معامله باطل ،مشروط )بیع( محقق شده یا نه ردکشک لذا اگر دانند تسلیم عبد را شرط صحت میقدرت بر بعضی  قول دوم:

 مانع تحقق بیع است.ت لذا عجز از تسلیم مانع بیع است زیرا عجز از تسلیم یقینا مقدم اسکلام مشهور  فرمایندصاحب جواهر می
 کنند:مرحوم شیخ سه اشکال به کلام صاحب جواهر مطرح میکلام صاحب جواهر: نقد 
که در اولین جلسه امسال در صفحه  وعغنیة النزعبارت  طیت دارد.شر در ابن زهره در غنیه ظهور مرحوم رتفقهاء مانند عباعبارات  اولا:
این عبارت ظهور  کتاب گذشت چنین بود: "أنّه إنّما اعتبرنا فی المعقود علیه أن یکون مقدوراً علیه تحفّظاً مما لایمکن فیه ذلک" 175

 * شرط شده در مبیع که قدرت بر تسلیم محقق باشد. دارد در اینکه اعتبار و
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ی است و مانع امر وجودرطوبت د. خواهد شمانع از شیء اگر پیدا شود که  است یک امر وجودی ،م معنا شدهمانع چنانکه در فلسفه ه نیا:اث
دانید و عجز یک تسلیم را مانع میشمای صاحب جواهر عجز از شود، أکل امر وجودی است که مانع روزه و نماز است. سوختن کاغذ می

شود عاجز است. شأن نداشت گفته میتسلیم است اگر قدرت بر تسلیم قادر بودن پس کسی که شأنش عدم القدرة،  ر عدمی است یعنیام
 :قدرت به سه جهت ممکن است محقق شود

 کرد.هست و إلا اقدام به فروش نمی مبیع قادر بر تسلیم)نه خریدار( یعنی عاقد از این نظر که فروشنده است یا از نظر صنف 
 کرد.و إلا اقدام به عقد نمی و... صلحچه بیع است چه  دهد قادر بر تسلیمچه نوع عقدی انجام میاقد از این نظر که نوع یعنی عیا از نظر 

 کرد.اقدام نمیاست و إلا  یمقادر بر تسل دهد چه مالک باشد و چه وکیلیعنی عاقد از این نظر که عقد انجام میاز نظر جنس  یا
 تواند مانع باشد.امر عدمی نمیدمی است و درت است که یک امر عنای عدم قعجز به معنتیجه اینکه 

تفاوتی  ،مانعرا و چه عجز از تسلیم  بدانیمشرط را اما اشکال این است که چه قدرت بر تسلیم  باشد سلّمنا که عجز از تسلیم هم مانع ثالثا:
 کنند:بیان میسه مثال  ه و چه مفهومیه.حکمیچه  ود چه در شبهه موضوعیه،مورد شک نیست و حکم یکی خواهد بر د

)شبهه موضوعیه( اگر شک داشتیم موضوع  قدرت بر تسلیم محقق است یا نه؟ در شبهه موضوعیه ابتدا باید بررسی کنیم حالت  مثال اول:
صحیح است و اگر حالت کنیم و بیع بر تسلیم جنس بوده الآن هم همان را استصحاب میسابقه چه بوده است، اگر حالت سابقه قدرت 

 چه عجز را مانع بدانیم. کنیم و بیع باطل است چه قدرت را شرط بدانیمز از تسلیم بوده الآن هم همان را استصحاب میسابقه عج
ریم که آنها ادهم ای أدله حل الله البیع، و أوفوا بالعقود،دانند مانند أ)شبهه مفهومیه( عموماتی داریم که مطلقا بیع را صحیح می مثال دوم:

دانیم که فقط عجز  مستمر و دائمی حکم ل در مفهوم عجز شک داریم و نمیحکم صحت در صورت عجز نیست، حا را تخصیص زده که
کنیم به همان عمومات برد؟ در مورد عجز موقت تمسک میبرد یا عجز موقت هم حکم صحت را از بین میصحتِ بیع را از بین می

سلیم محقق خواهد شد، پس اینجا چه بگوییم قدرت شرط است و چه بگوییم یح است چون بالأخره قدرت بر تگوییم بیع صحصحت و می
 یع باشد.عجز مانع است حکم شک در عجز موقت یکی است که همان صحت ب

است )یعنی خصوص تعذر  دانیم. آیا عجزدانیم عجز از تسلیم مانع بیع است اما معنا و مفهوم عجز را نمی)شبهه مفهومیه( می مثال سوم:
به عمومات صحت بیع  عند الشک شود؟ اینجا همهم میدر تسلیم مبیع سختی  یا شامل تعسرّ ویم کند( دی است بتواند تسلمحال عا

دیگر تفاوتی ندارد قدرت ، تعذرّ استصورت قدر متیقن از بطلان بیع، در صورت تعسر بیع صحیح است، زیرا میگوییم یم و کنتمسک می
 باشد یا عجز مانع بیع. شرط
 8، س187... ص ن التردداصل أو الح
 فیه که عدم و ملکه است.قابل آن در تقابل ضدین ثمره دارد نه در ما نحن فرمایند تفاوت بین شرطیت یک شیء یا مانعیت ممی

 مقدمه منطقی: اقسام تقابل
تضاد تعریفش چنین است ، تضایف و عدم و ملکه. تقابل تقابل چهار قسم است: تناقض، تضاد ایمدر المنطق مرحوم مظفر خوانده

 .ما تناقض امران وجودی و عدمی لایجتمعان و لایرتفعان استکه امران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان. ا
م جماعت، اینکه در اما رد. مثلسأله ثمره داباشند مقابل ارتفاع می ن چون هر دو امر وجودی هستند کهفرمایند در ضدیشیخ انصاری می

و عدالت هم امر وجودی به  وجودی به معنای ارتکاب معصیت عدالت شرط است یا فسق مانع است. )فسق امر بگوییممجتهد  و قاضی
باشد با  سق مانعاگر عدالت شرط باشد با شک در عدالت اقتدا به امام جماعت صحیح نیست اما اگر ف (است اطاعت و بندگی نای وجودمع

اما در تقابل تناقض یا عدم و ملکه که دو امر وجودی نیستند  و اقتدا جایز است. نیمکصالة عدم المانع جاری میشک در تحقق فسق أ
 چه بگوییم علم شرط است و چه بگوییم جهل مانع است ثمره فقهی ندارد. ین شرطیت و مانعیت ثمره ای ندارد،بحث از تفاوت ب

گوییم حکم فقهاء در آنجا علتش شک مالک در د میدر مسأله ضالّ و ضالّة آوردی که شمای صاحب جواهر از کلمات فقهااما شاهدی 
 ** ا عجز از تسلیم و مسأله شرطیت قدرت یا مانعیت عجز نیست بلکه دلیل دیگری دارد که خواهد آمد.قدرت بر تسلیم ی

 

 تحقیق:

 کنند.مرحوم شیخ را نقد می ل و دومجواب او که 270، ص5صباح الفقاهة ج* مراجعه کنید به کلام مرحوم خوئی در م

 و کلام مرحوم شیخ انصاری را بیاورید. 6سطر  198مراجعه کنید به صفحه ** 



 17قاق نه عقد  ..............................................................................  شرط سوم: قدرت بر تسلیم، مطلب سوم: قدرت تسلیم در زمان استح

 تعالیبسمه    (97.07.09جلسه یازدهم )دوشنبه، 

 16، س187ص ... ثم إن العبرة فی الشرط المذکور
 د. دو مطلب گذشت.کننگفتیم در شرط سوم )قدرت بر تسلیم( هفت مطلب و دو مسأله بیان می

 نه عقد زمان استحقاق درت تسلیممطلب سوم: ق

تر در این مسأله قدرت بر یند تعبیر دقیقفرمادر مطلب سوم میتا اینجا بحث قدرت بر تسلیم ناظر به امکان انتقال در لحظه بیع بود. 
 تسلیم در لحظه استحقاق ثمن و مثمن است.

عنی همان زمان معامله ثمن و مثمن جابجا عقد است، یهمان لحظه ص معاملات جزئی خصوبه پرداخت ثمن و مثمن در اکثر معاملات 
ثمن و  شنبه،کنند پنجوعده می خرد وجنسی را اینترنتی میروز شنبه شود، اما در بعض معاملات زمان پرداخت متفاوت است، مثلا می

 لش.منزدرب دهد که فردا بیاورند خرد پول آن را هم میشود، یا بخاری میمثمن درب منزل فرد جابجا 
لیم جنس در مهم این است که فروشنده قدرت بر تس روز بعد است پسیا چند شده زمان تسلیم یک  مثال از ابتدا در عقد گفته دو این در

ق )زمان تحویل در زمان استحقابه عبارت دیگر باید لحظه عقد بداند که داشته باشد نه لحظه عقد. )زمان استحقاق( زمان معین شده 
تواند جنس را گردانم الآن میمثال دیگر اینکه اگر غاصبی جنس را برداشته اما گفته شنبه برمیقادر بر تسلیم هست. جنس به مشتری( 

شنبه است، پس همان شنبه باید قدرت بر تسلیم باشد که نامش دریافت جنس را دارد استحقاق  ی که مشترینبه بفروشد زیرا زمانبرای ش
 گذراند زمان استحقاق.می را

ر آن موقع قاد داندمی ن مطلب هم صادق است یعنی اگر زمان بیع قادر بر تسلیم است اما قرار است سه روز بعد تحویل دهد وای عکس
 .فروشنده قادر بر تسلیم در زمان استحقاق نیستای باطل است چون بر تسلیم نیست چنین معامله

 :کنندی اشاره میذیل مطلب سوم به چند فرع فقه
 لازم نیست: در بیع اصلا قدرت بر تسلیم ثمن یا مثمندی داریم که ارمو اول: فرع

 فروشد، اینجا مثمن نزد بکر هست و نیازی نیست زید به او تحویل دهد.می به خالد رانزد خالد امانت است، و زید آن  کتاب زید مثال اول:
ر خود )من ینعتق علیه( را بخرد، در اینجا به محض اینکه معتبر نیست، مانند کسی که پد مواردی که نزد شارع اصلا تسلیم مثال دوم:

به محض  شود وزیرا فرزند مالک پدر نمی هست یا نه،به فرزند  (پدرمبیع ) بر تسلیم  اهمیتی ندارد که فروشنده قادر ه انجام شد معامل
 شود.میمعامله پدر آزاد انجام 
ند، لذا قدرت بر تسلیم هم در ف استحقاق تحویل گرفتن ثمن یا مثمن را ندارنجام عقد، دو طرارد به مجرد ادر بعضی از مو دوم: فرع

 لحظه عقد شرط نیست:
یک هفته بعد  گیرم اما جنس رافروشم و مثلا پول را هم الآن می)اشتراط تأخیر( در متن قرارداد اشاره کرده که جنس را می مثال اول:

 بعد است و آن زمان باید قادر بر تسلیم باشد نه لحظه عقد. جا زمان استحقاق همان یک هفتهدهم، اینتحویل می
)تزلزل عقد( موارد بیع فضولی است که فضول کتاب را فروخته اما چون بیع فضولی بوده قدرت بر تسلیم باید بعد از اجازه مالک  مثال دوم:

 ان استحقاق تسلیم است.پس هر زمان مالک اجازه داد زمل از اجازه، عقد کامل نشده است قبمحقق شود، زیرا 
یکی از موارد بیع فضولی از موارد مثال دوم خارج است و بیع  فرمایندکنند و میمرحوم شیخ در مورد بیع فضولی به اشکالی اشاره می

معنا مبنای کاشفیت به این  ،باشیم قائل به مبنای کاشفیتول باشد و محل اشکال است. آن هم جایی است که فقط یکی از متبایعین فض
مشتری  لذا از جانبمشتری هم پول را داده از طرفی ی عقد صحیح بوده است، م بیع فضولی از ابتداکنیکشف میبا اجازه مالک  است که

شتری موجب غرر برای مو این تواند جنس را تسلیم کند، مالک چه زمانی اجازه خواهد داد که بایع  فضول بدانسته بیع لازم شده، اما نمی
 استحقاق مشتری معلوم نیست.حتی زمان است چون 
اند فرمایند این اشکال در جایی که دو طرف بیع یعنی هم بایع و هم مشتری فضول باشند، وارد نیست زیرا گویا هر دو توافق کردهالبته می

 توقف بر اجازه مالکها باشد.متفاوت باشد و زمان قبض و اقباض مبر این که زمان استحقاق با زمان عقد 
بیع رهن )شیء گرو گذاشته شده( فرد دوربین فیلمبرداری کرایه کرده و تلفن همراه خود را برای دو روز گرو گذاشته اما الآن  ال سوم:ثم

وشد یا قبل از از رهن و گرو خارج شود آن را بفر تواند قبل از اینکه گوشیخواهد بفروشد، در این صورت میگوشی همراه خود را می
روز دیگر قرار دهد زیرا مهم این است که زمان تسلیم که مثلا  آن را بفروشد، و موقع تسلیم را سهرو گیرنده( اجازه دهد )گن ه  اینکه مرتَ

 دهد.روز دیگر است، یا گوشی از رهن خارج شده یا مرتهن اجازه فروش آن را می سه
 کنیم:می و یک مقدمه فقهی مطرحه اصولی یک مقدم مثالقبل از بیان این  :رممثال چها
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 مقدمه اصولی: شرط متقدم، مقارن و متأخر
ایم خواندهذیل عنوان شرط متأخر،  274، صفحه 1جلددر اصول فقه ذیل بحث مقدمه واجب در مقصد دوم )غیر مستقلات عقلیه( 

 اند:قسم که شروط شرعیه از نظر زمان امتثالشان سه
 که باید وضو قبل از نماز انجام شود.از بت به نموضوء نس بر مشروط است، مانند ـ زمان انجام شرط مقدم1
 .در نماز )رو به قبله بودن( استقبال مانند ،با مشروط استو همزمان ـ زمان انجام شرط مقارن 2
 * م مشروط است.بیع فضولی که اجازه مالک شرط و بیع هـ زمان انجام شرط متأخر و بعد از مشروط است، مانند اجازه در 3

 یع سلف یا سلممقدمه فقهی: ب
، 3مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه )الروضة البهیة، چاپ کلانتر، جیکی از اقسام بیع، بیع سلف یا سلم یا همان پیش فروش است. 

معلوم  مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجلهو بیع مضمون في الذمة، فرمایند: "( در تعریف بیع سلف می402ص
خواهد جنسی را ، اگر می"قبل التفرق الثمنبد من قبض لا": فرمایندمی 408، ص3جدر لمعه ید اول هم . مرحوم شهة"بصیغة خاص

، و تحویل گرفتن و بیع سلف است جزء ماهیت عقد را فی المجلس پرداخت کند زیرا پرداخت ثمن پولباید ثمن و  پیش خرید کند،
 ** .ودخواهد بی که در عقد معین شده جنس هم برای آینده و زمان

قبض و تسلیم  ثمن جزء است. بیع سلَمَ یا سلف وجه باشد مورد ت )البته تسلیم ثمن( نیازی نیست زمان قدرت بر تسلیم یکی از مواردی که
ه پول )ثمن( تسلیم پس بعد از اجراء صیغه بیع سلم تا زمانی ک شود.محقق نمیبیع سلف بدون تسلیم ثمن،  است وسلف  ماهیت بیع 
 ارد بگوییم قادر بر تسلیم هست یا نه؟لم شکل نگرفته است و زمانی هم که تسلیم شد دیگر بیع تمام شده و معنا ندنشده بیع س

ام نیست، چه من بدانم قدرت بر تسلیم ثمن فرمایند گویا بیع سلم یک شرط متأخر دارد و تا آن شرط نیاید بیع تمشیخ می به عبارت دیگر
اجراء صیغه محقق شود تا بیع م قادر بر تسلیم پول نیستم هم مهم نیست، بلکه باید تسلیم ثمن بعد بدانرم یا نه مهم نیست، حتی اگر اد

 شرط تأثیر عقد بیع سلم است.ثمن گیرد و تا زمانی که تسلیم اتفاق نیافتد بیع نیست که بگوییم غرری است. پس تسلیم شکل 

که قادر بر تسلیم باشد، لیم شد بیع تمام شده دیگر معنا ندارد بگوییم شرط است تی تسلیم نباشد بیع نیست و وقنتیجه: در بیع سلم تا تس
 .ی نبودخوب اگر قادر نبود که بیع

 

 تحقیق

  د.و ارائه نمایی* مراجعه کنید به بحث مورد نظر در کتاب اصول فقه. تمام بحث شرط متأخر دو صفحه است، آن را خلاصه گیری کنید 

اند که فصل ششم بیع سلف است، عناوین این ده ه فصل و یک خاتمه تنظیم کردهکتاب متاجر را در د یةدمشقة اللمعال** شهید اول در 
 را یادداشت کرده و ارائه دهید. فصل

 

 پیش مطالعه:

ضل بن سلیمان قطیفی معروف به فا وارد مطلب چهارم خواهیم شد که نقل و نقد کلامی از مرحوم ابراهیمدر جلسه فردا إن شاء الله 
، نکات جالب در 141، ص2ج الشیعةأعیان کتاب  مراجعه کنید به و آشنایی با تألیفاتشان قطیفی است. برای مطالعه در شخصیت ایشان

 شرح حال ایشان را یادداشت کرده و در کلاس بیان نمایید.

 

 معرفی کتاب:

بین شیعه و اهل . تراجم )شرح حال نگاری( است ها برای طلاب ضروری است کتبآنیکی از مجموعه کتبی که آشنایی و استفاده از 
اثر مرحوم سید محسن  أعیان الشیعةسنت کتب فراوانی در بیان شرح حال راویان روایات، علما، حاکمان و امثال اینها تألیف شده است. 

و تفاوت شیوه تابشناسی نموده . این کتاب را کاستناد است بلب مرجع و قااکه هم جامعیت خوبی دارد هم کتاست  این کتبیکی از أمین 
از مرحوم آقا بزرگ تهرانی بیان نمایید. )تفاوت این دو کتاب از نامشان هم روشن  الذریعة إلی تصانیف الشیعةکلی تألیف آن را با کتاب 

کنم.توصیه میستفاده از آن را به دوستان ا . سازمان کامپیوتری نور نرم افزاری تولید کرده با عنوان تراجم که آشنایی واست(
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 بسمه تعالی   (97.07.10شنبه، جلسه دوازدهم )سه

 13، س188... ص و الحاصل أن تعذر التسلیم

مرحوم شیخ انصاری در مطلب سوم فرمودند مهم این است که بایع در زمان استحقاق قادر بر تسلیم مبیع باشد و ملاک صرفا زمان عقد 
شود که امکان دارد سبب بطلان بیع : تعذر از تسلیم زمانی فرمایندبیان یک معیار کلی می ای نتیجه گیری از مطلب سوم ورببیع نیست. 

 باشد نه شروط آن.از احکام یک عقد 

 شود یا نه، ضمن دو قسم باید توضیح داده شود:اینکه تعذر از تسلیم سبب بطلان بیع می توضیح مطلب:

بعد از تحقق بیع، أوفوا  عقد بیع ماهیت مستقلی دارد ویعنی احکام بیع است  م ازتسلیز صرف و سلم( ملات )غیر ادر اکثر معا قسم اول:
محقق شود و اگر قدرت شود سپس باید تسلیم هم پس اول عقد منعقد میعقد وفاء کنی و مبیع را تسلیم کنی. گوید باید به بالعقود می

 شود.بر تسلیم نداشته باشد بیع باطل می

 هم کهوقتی  شود اصلا بیعی نیست،تسلیم محقق ن آن است یعنی اگر ارکان ازو  تسلیم شرط تحقق بیع بعض معاملات در قسم دوم:
 کنیم:دو مثال برای این قسم بیان می دیگر معنا ندارد از قدرت بر تسلیم سخن بگوییم.شد محقق  تسلیم

ا وقتی مشتری ثمن را تسلیم نکند اصلا بیعی محقق ادیم در بیع سلم )پیش فروش( تمثال اول: بیع سلم )یا سلف(، جلسه قبل توضیح د
 ندارد از تسلیم ثمن سخن بگوییم. شود دیگر معنایم کرد بیع محقق مینشده وقتی هم که ثمن را تسل

تسلیم ثمن( و ه قبض )آن است ک و تحقق انتقال ملکیت رف )بیع نقدین یعنی طلا و نقره(، شرط صحت بیع صرفمثال دوم: بیع صَ
اصلا بیع نیست بعد از  ع محقق شود و الا اصلا بیع واقع نشده، پس تا قبل از تسلیم ثمن و مثمن کهسلیم مثمن( در مجلس بیاقباض )ت

 تسلیم سخن بگوییم.قدرت تسلیم هم معنا ندارد از 

 :دفرماینازه در بیع فضولی و میکنند جایگاه قبض در بیع صرف را به إجمرحوم شیخ انصاری در ادامه تشبیه می

تحقق در بیع فضولی دیگری تحقق قبض، همچنین بیع  صیغۀیکی  دو جزء داشت رفدر بیع صَ)یا همان ناقل(  انتقال ملکیتتحقق 
 قبض در بیع صرف مثل اجازه در بیع فضولی است بنابرغه بیع و دیگری تحقق إجازه مالک. لکن د یکی صیانتقال ملکیت دو جزء دار
 است بنابر مبنای کاشفه. مبنای ناقله و اولی از اجازه

بیع صحیح اجازه مالک تا قبل از  ،دهد به لحظه اجازه(یع را از لحظه عقد نقل میاجازه مالک، صحت بکه )بنابر مبنای نقل توضیح مطلب: 
سخن از قدرت بر تسلیم بی  لذاشرعی محقق نشده همچنین در بیع صرف هم قبل از قبض اصلا بیع صحیح شرعی محقق نشده است 

 پس جایگاه قبض و إجازه مثل هم است. .معنا است

جایگاه قبض أولی و برتر است از اجازه کند از صحت عقد بیع از لحظه إجراء صیغه( مالک کشف می اما بنابر مبنای کشف )که اجازه
اشفه، اجازه مالک باعث که در بیع فضولی طبق مبنای ک شود در حالیرف باعث صحت بیع از همان لحظه میزیرا قبض در بیع صَ مالک، 

  است.صحت بیع نیست بلکه صرفا کاشف از صحت بیع از لحظه عقد 

شود، و تسلیم یا همان قبض، شرط تحقق رهن مال مرهونه رهن محقق نمی در باب رهن هم اگر مبنایمان این باشد که بدون قبض 
لیم نباشد رهنی نخواهد بود که گفته شود رهن محقق شده تسلیم بی معنا است زیرا تا تساست، در این صورت دیگر صحبت از اشتراط 

بض یا همان تسلیم اصلا رهنی نیست و حال تسلیم واجب است یا رهن محقق شده چون تسلیم نیامده رهن باطل است. خیر بدون ق
 وقتی هم قبض محقق شد دیگر رهن تمام شده و صحبت از تسلیم لغو است.

 پ8، س189... ص  أن یقالم إلاالله

شرط تحقق بیع است مانند بیع صرف و سلم، عدم قدرت بر تسلیم تا  ،مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مواردی که شرعا قبض اشکال:
رسی ، به عبارت دیگر فرمودند برقادر بر تسلیم نیستتا قبل از قبض  دگر علم داشته باشحتی ابض هیچ اشکالی ندارد قبل از زمان ق

قبل از تسلیم بیعی محقق نشده که غرر باشد و بعد از تسلیم هم بیع تمام  زیرا ن قبض لغو و بی فائده استماقدرت بر تسلیم قبل از ز
 شده دیگر غرری نیست.
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غرری  هر بیعی را که عرفیعنی را صراحتا پذیرفتند، عن بیع الغرر  ینبوی نهی النباشکال این است که مرحوم شیخ انصاری روایت 
اگر بدانند قبل از قبض  بیع صرف و سلمدر داند. ی میاست، عرف هم این معاملات که شما فرمودید را غررعنه و باطل بداند منهی

  به عدم قدرت قبل قبض بی اعتنا باشند و آن را لغو بدانند.دانند نه اینکه مثل شما را غرری می قدرت بر تسلیم ندارد آن

 رد در حالی که معیار در تشخیص غرر عرف است.ا دادید غرر وجود نداشرعی  وجوب قبض، فتو ساس دلیلشمای شیخ انصاری بر ا

فضول کتاب را نه به عنوان واسطۀ  بینیم بعض فقهاء در بیع فضولی که بایع معیار در تشخیص غرر، عرف است می ... از آنجا که و من هنا
اند زیرا بایع قادر به ن بیع کردهینجا حکم به بطلان ایکند، اشد و تسلیم میروفت میودش هسفضول بلکه به عنوان اینکه کتاب برای خ

 دانند.لذا فقهاء آن را باطل می چنین بیعی در نگاه عرف غرری و موجب گرفتاری است اجازه مالک نشده است.تسلیم مبیع نبوده و منتظر 

 15، س189ص...  اللهم إلا أن یمنع الغرر

جه به احکام شرعی باشد اشکال شما صحیح است، اما اگر ف برداشت عرف بدون توایند اگر ملاک غرر صرفرمخ میمرحوم شی جواب:
همین عرف کلام شارع که فرموده قبض شرط بیع صرف و سلم است را در نظر بگیرد حکم به غرر نخواهد کرد و همان معیار ما را قبول 

شود، معامله "من خرد فورا آزاد می( را به عنوان برده بمن ینعتق علیه" )پدرشع وقتی "همچنین اگر عرف بداند طبق دستور شر کند.می
 ای انجام داده است.داند چون آگاهانه چنین معاملهینعتق علیه" را غرری نمی

 پس معیار صدق غرر نگاه عرف است اما عرفی که آگاه به احکام شرعی است.

بدون  عرف در ابواب معاملات یعنی منافات دارد. عرفِ معاملاتارع در ا إمضائی بودن احکام شاشاره به این است که این کلام ب  فتأمل
شرعه و های مرسوم در جاهلیت را شارع امضاء فرمود. بله در ابواب عبادات عرف به معنای متتوجه به نظرات شارع، چنانکه خیلی از بیع

 رع است.با توجه به احکام ش

 نّفرمایند: أکه می 8، سطر 199توان استفاده نمود در چند صفحه بعد، صفحه م میز کلام خود شیخ انصاری هاین وجه برای فتأمل را ا
 المنفیّ فی حدیث الغرر هو ما کان غررا فی نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحکام الشرعیة الثابتة للبیع.
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 بسمه تعالی   (97.07.11جلسه  سیزدهم )چهارشنبه، 

 کنم:مورد توجه قرار گیرد را اشاره می م لذا دو نکته مهم که همین اوائل سال بایدسه قبل تقدیم کردامروز را جل متن جزوه بحث

که در یان سرفصلهای کتابشناسی معرفی اجمالی حواشی و شروح مختلفی که بر مکاسب مرحوم شیخ نوشته شده. نکته دوم بنکته اول 
 باید مورد توجه باشد.ا هو یادداشت برداریها تحقیقات، مراجع

 لی بعض حواشی و شروح مکاسباجما معرفی

 )در اولویت مراجعه قرار گیرد( )از ابتدای مکاسب است( مصباح الفقاهة مرحوم خوئیـ 

 در اولویت مراجعه قرار گیرد() از مرحوم شهیدی )از ابتدای مکاسب است( هدایة الطالب إلی أسرار المکاسبـ 

 )از ابتدای مکاسب( ارشاد الطالب از مرحوم تبریزیـ     از ابتدای بیع(م مروج )از مرحو هدی الطالبـ 

 )از ابتدای بیع( حاشیة المکاسب از مرحوم آخوندـ     )از ابتدای بیع( حاشیة المظفر علی المکاسبـ 

 ای مختصر و دقیق()حاشیه )از ابتدای بیع( حاشیة کتاب المکاسب از حاج آقا رضا همدانی ـ

 )از ابتدای مکاسب( حاشیة المکاسب از مرحوم ایروانیـ    )از ابتدای مکاسب( المکاسب از سید صاحب عروةیة حاشـ 

 )از ابتدای بیع(  حاشیة کتاب المکاسب از محقق اصفهانیـ    )از ابتدای مکاسب( المکاسب از میرزا محمد تقی شیرازی ةحاشیـ 

 دای مکاسب(بادی( )از ابت)مقرر: نجم آ حاشیة المکاسب از محقق عراقیـ 

 )مقرر: خوانساری( )از ابتدای مکاسب( الطالب از محقق نائینی یةمنـ 
 بعضی از حواشی مهم و متمایز

ـ مصباح الفقاهة مرحوم خوئی هم از نظر توضیح مطلب هم توجه به جزئیات و زوایای مطلب بسیار قابل استفاده است هم از این جهت 
 آشنایی با آراء و قلم ایشان از الآن مفید است.و رجالی مرحوم خوئی است  رج توجه به مبانی فقهی، اصولیکه مبنای خیلی از دروس خا

اند، توسط کردهـ حاشیه مرحوم میرزا حبیب الله رشتی شاگرد مرحوم شیخ که در اواخر حیات مرحوم شیخ مباحث مکاسب را تدریس می
 .تر به مقصود شیخ استنزدیک بعضا عبارات تفسیر فافهم و فتأمل در اب درشاگردان مرحوم رشتی گردآوری شده است. این کت

 کند.بیع و خیارات به تطبیق مبانی و تکمیل آشنایی با أنظارشان در فقه کمک می مرحوم مظفر )صاحب اصول فقه( در حاشیهمراجعه به ـ 
ب دارند ده خط مطل قطف تحصیلیگاهی در یک ماه  ند وکمی از متن مکاسب حاشیه دارـ بعضی از حواشی نام برده شده بر قسمتهای 

 آشنایی با این حواشی مورد توجه باشد مخصوصا که گاهی در هفته فقط یک بار مراجعه به خیلی از آنها کافی است.لذا 
 بعضی از کتبی که با موضوع مکاسب محرمه نگاشته شده:

 یرحوم آیة الله اراکمحرمه از مالمکاسب الـ    امام خمینیمرحوم المکاسب المحرمه از ـ 
 کتبی که با موضوع بیع نگاشته شده:بعضی از 

 کتاب البیع از مرحوم آقا مصطفی خمینیـ     کتاب البیع مرحوم امام خمینیـ 

 از مرحوم کاشف الغطاء -کتاب البیع-أنوار الفقاهة ـ 
 گیرند:شروح دیگری هم هستند که در اولویت قرار نمی

 )از ابتدای مکاسب( مکاسب با حاشیه مرحوم کلانترالـ   )از ابتدای مکاسب( نی سید صادق روحاهة از آیة اللهمنهاج الفقهاـ 

 )از ابتدای مکاسب( ایصال الطالب إلی المکاسب از مرحوم سید محمد شیرازیـ 

 )از ابتدای مکاسب( سید تقی طباطبائی قمی مرحوم عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب ازـ 
 شیخ: مرحومفقهی مهم بعضی از منابع 

)حسینی  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة از فاضل جوادـ       1237م)شوشتری( مرحوم کاظمیو نفائس الأسرار از مقابس الأنوار ـ 

 1266م مرحوم محمد حسن نجفی از جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلامـ        1226معاملی(

و اگر  دیرا بخوان یکمپانمرحوم  هیحاش دقت کنیدمعقول مکاسب را  یجنبه ها دیاهخوینقل شده که اگر م یم آملاشه رزایاز مرحوم م
تان را تقویت کنید کاری های فقهیها و ریزهدقت دیخواهیو اگر م دیآخوند را نگاه کنمرحوم  هیحاش دینیرا بب یاصول یجنبه ها دیخواهیم

 .کنیدمراجعه  یزدیمرحوم  هیحاشبه 
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 سرفصلهای کتابشناسی

کارهایی که در کنار تعلمّ برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم  از یکی
ر یادگیری شناسی نه به صورت خام بلکه در کناشناسی و شخصیتآشنایی با تراث شیعی و کتاب و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این

تاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در مبنای یک عالم در ک
 ن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:درس خواند

 مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش ـ فراهم نمودن
 نظر در موضوع و علم مورد نظرـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب

 ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم
 به مؤلف. ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه

 ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی
 رس خارجـ آمادگی برای ورود به د
 کند.به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا میذکور در هر سطح علمی * روشن است که آثار م

 آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:دیجیتالی و جمعهای کلاسوری و یا یک پرونده ضمن اختصاص دفتر، برگه

 کتاب:الف: شناسنامه 
 وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتابف، تاریخ ولادت، تاریخ نام کامل کتاب، نام مؤل

 ب: مؤلف کتاب:
آید. )لازم نیست در علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب مینامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی ـ زندگی

 ان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.(ات بررسی شود بلکه به مرور زماولین مراجعه همه نک
 ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

 ؤلفـ شاگردان برجسته مکتب درسی م
 های دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...ـ کتاب

 ف.ی( و اجتماعی مؤل)علمی و معنوـ سیره فردی 
شناسی وقت زیادی اختصاص ندهید آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا  در )نسبت به شخصیت

شناسی باید با کتب تراجم شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیتحجم تحقیق در شخصیت توانیدآینده و مراجعات بعدی هم می
 اد(ید که در آینده توضیح خواهم دآشنا شو

 ج: محتوای کتاب
 ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

 ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.
 وس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤ

 راجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.توجه شما را به خود جلب کرد ماگر در فهرست عنوان یا مطلبی   
د دارند ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. )دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعد

 برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.(
تان اشاره کنید که داشته باشید که هم در کتاب درسی ه کتاب مراجعه شده است. )توجهـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت ب

تحقیق برای چه مطلبی و کدام  اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید ایناید و در کجا یادداشت برداری کردهراجعه کردهبه این منبع م
 .(نید تا در آینده سردرگم نشویدنکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی ک

ای در نقد یا آزمایی کنید و اگر نکتهتان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستیـ محتوای مراجعه را در مباحثه
ها مطرح کنید یا شنبهذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج تأیید آن مطلب به

 ت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.آن را به صور
 اری شروع کنید.کتابشناسی را با کتابشناسی رسائل و مکاسب و شخصیت شیخ انص
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 بسمه تعالی   (97.07.14جلسه چهاردهم )شنبه، 

 1، س190... ص ثم إن الخلاف فی أصل المسألة
 اضل قطیفیل و نقد کلام فمطلب چهارم: نق

رت بر تسلیم مخالفی دقدر شرط بودن فرمایند گردند و میشرط سوم باز میبیان سه مطلب، به اصل بحث در بعد از مرحوم شیخ انصاری 
 * فاضل قطیفی.مرحوم در مسأله نیست الا 

 کنند:رتب میسه نکته را بر آن مت دارند و یک مدعا "إیضاح النافع"در کتاب  مرحوم فاضل قطیفی

بر تسلیم را شارع به جهت مصلحت مشتری مطرح کرده  مدعای ایشان این است که قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع نیست بلکه قدرت
 ایع قادر بر تسلیم باشد یا نباشد، مهم صلاحدید مشتری است.است باو و در اختیار 

 فرمایند:رتب میاما سه نکته را بر این مبنا مت

 بایع قادر بر تسلیم نباشد.و به دست آوردن مبیع باشد کافی است هر چند )دریافت( در بر تسلّم مشتری قا صرف اینکه ـ1

 . **نیست قادر بر تسلّمخودش هم احتمال دهد و  نیستبایع قادر بر تسلیم  ی است حتی اگر علم داردرضایت مشتری کاف ـ2

بیع را ندارد زیرا شود و مشتری حق رجوع به بایع برای گرفتن ممنتقل می مشتری است که مالکیت مبیع به ثمره این معامله هم این
 کافی است.و احتمال اینکه مشتری بتواند خودش مبیع را در اختیار بگیرد دانسته بایع قادر بر تسلیم نیست. پس صرف امکان عرفی می

ست، زیرا أکل مال به باطل است و حتی عرفا هم احتمال م نداشت دیگر معامله صحیح نیمبیع عرفا قابلیت تسلیم یا تسلّبله اگر  ـ3
 رود. نمیدسترسی 

 شود.این تبادل ثمن و مثمن را تصحیح نمود لکن از محل بحث که بیع باشد خارج می ،ه احتمال دارد بتوان با مصالحهالبت

لم نداشت یا تمکن عرفی از تسلیم یا تسلمّ و مشتری هم رضایت نداشت یا ع است که اگر بایع قادر بر تسلیم نبود شان آنکلام نتیجه
 .مبیع نبود، بیع باطل است

 13، س190... ص ما عرفت من الإجماعو فیه 

 فرمایند کلام فاضل قطیفی باطل است. زیرا:مرحوم شیخ می

 .شرط صحت بیع است اجماع فقهاء امامیه قدرت بر تسلیمبه  اولا:

گفتیم غرر به معنای مطلق خطر است و رضایت مشتری  د و در این موارد بیع غرری است زیرابیع غرری را قبول دارن بطلان ایشان ثانیا:
 دخالتی در معنای غرر ندارد.

ت و یم نیسبله اگر ایشان غرر را به گونه دیگری تفسیر نمایند و بگویند غرر یعنی خدیعه و فریب دادن، در مواردی که بایع قادر بر تسل
یب و غرر صادق نیست و بیع از این جهت اشکالی ندارد. اما در جای خودش در مطلب اول، دلیل دوم د فردار هم علم و رضایتتری مش
 عن بیع الغرر ثابت کردیم غرر به معنای مطلق خطر است. اشتراط قدرت، ذیل روایت نهی النبیبر 

 17، س190... ص ثم إن الظاهر کما اعترف به
 ک، قدرت بر تسل م استم: ملالب پنجمط

کردیم، لکن الآن بعد از روشن شدن صورت مسأله و حواشی آن باید توجه داشت فرمایند تا الآن از تعبیر قدرت بر تسلیم استفاده مییم
سأله ت در مبا دق کار مشتری است.)تحویل گرفتن( کار بایع و تسلّم  )تحویل دادن( که اصل در معامله، قدرت بر تسلّم است. تسلیم

تد، یک تسلیم و یک تسلّم نسبت به ثمن؛ و یک تسلیم و یک تسلمّ نسبت به افمعاملات عادی، چهار فعل اتفاق میتوان فهمید در می
 مثمن و مبیع.

م فعل کند، و چون تسلّ میکند و مشتری هم ثمن را تسلیم آنچه عرفا در معاملات مورد توجه است این است که بایع مبیع را تسلیم می
آید، پس در مقام رفتار ذا از تسلیم بیشتر سخن به میان میافتد، لسلیم )پرداخت(، تسلمّ )دریافت( اتفاق میی به تبع تتبعی است یعن

یع مهم تسلّم متبایعین در معامله تسلیم محور است اما در واقع و نتیجه معامله و نگاه فقهی آنچه مهم است تسلّم است. یعنی برای با
 فرمایند آنچه مهم است قدرت بر تسلّم است.است پس مرحوم شیخ انصاری می )کتاب( م مثمنو برای مشتری هم مهم تسلّ پول() ثمن
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اند اما مشتری مثل اینکه ماشین زید را دزدیده کند هر چند بایع قادر بر تسلیم نباشد.لذا در صحت بیع قدرت مشتری بر تسلمّ کفایت می
  .توانم ماشین را پیدا کنممن میتوانی تسلیم کنی اما روش، تو نمینت را به من بفگوید ماشیع میاست که به بای انده نیروی انتظامیفرم

 مطلب ششم: ملاک اطمینان به تسلم است.

 کنند:اره میکند و جزئیات آن به سه نکته اشمرحوم شیخ در مورد اینکه ملاک یقین به تسلیم است یا وثوق هم کفایت می
مقدار که یکی از متبایعین وثوق و اطمینان به تسلّم و تحصیل در لکه همینین به تسلّم مبیع باشد بفرمایند لازم نیست یقمی اول:نکته 

 کند.زمان استحقاق مبیع داشت کفایت می
 به اینکه بازخواهد گشت و کرده باشد، اطمینان دارندزنند به پرنده خانگی که عادت دارد به برگشت، اینجا اگر هم پرنده فرار مثال می

 ممکن خواهد بود. در زمان استحقاق مشتری متسلّ
 ای جایز نیست زیرا:اند که بیع چنین پرندهعلامه حلی در کتاب نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، به مثال پرنده اشکال کرده اشکال:
 در حال بیع قدرت بر تسلیم نیست. اولا:
 بازگردد. یی که فرار کردهنده عقل ندارد که دوباره به همانجازیرا پررنده و تحصیل آن نیست اطمینانی به بازگشت پ یا:ثان

 فرمایند:مرحوم شیخ می جواب:
اما  ای برای برگشت پرنده وجود داشته باشد، پرنده عقل ندارداینکه فرمودند پرنده عقل ندارد ملاک این است که عامل و انگیزه اولا:

 گردد(ای عقل داشته باشد دوباره به قفس باز نمیاگر ذرهیرا رد صحیح است زپرنده عقل ندا)البته  شود.میعادت هم سبب بازگشت 
 به تسلیم است.و اطمینان علی أی حال حکم ما به جواز معامله در صورت وثوق  ثانیا:
 

 

 

 

 تحقیق:

آدرس داده عه کردند به جم لازم است. دوستانی که مراجگفتیم آشنایی شما با مجموعه کتب ترادر جزوه سه جلسه قبل )روز دوشنبه( * 
، 944مرحوم ابراهیم بن سلیمان قطیفی، زنده به سال اند توجه دارند که أعیان الشیعة و شرح حال مرحوم فاضل قطیفی را دیدهشده از 

 العالم الفقیه مالاما:  العلماء ریاض في"ند: فرمایمی 2/141مین در أعیان الشیعة اند. مرحوم سید محسن ااز فقهاء معاصر محقق کرکی بوده
 فاضل اللؤلؤة وفي برمتها للدنیا مشهورا تاركا ورعا عابدا زاهدا كان العاملي الكركي علي للشیخ المعاصر المحقق المدقق الكامل الفاضل

 جلالة في الثاني المحقق أمثال في لقدحعن ا یتورع أن به الأولى وكان لملوكا وجوائز الخراج عن لتورعه وصفه بالورع أقول انتهى ورع
 "شانه. علو و قدره

مرحوم قطیفی در بعض مسائل فقهی در نقطه مقابل محقق ثانی )کرکی( بوده است. در مسأله ولایت فقیه که محقق کرکی ابداعاتی 
وعیت نماز جمعه در عصر غیبت مرحوم قطیفی معتقد به عدم مشرکند. دارد و مثبت قضیه است مرحوم قطیفی مطالب ایشان را نقد می

مباحث اراضی خراجیه مرحوم ( در 2همچنین در مکاسب محرمه )فقه اند. ای در ردّ محقق کرکی نگاشتهلهاند و در همین زمینه رساودهب
السراج عنوان که فاضل قطیفی نقدی بر آن نوشته بودند با  قاطعة اللجاج فی حل  الخراجاز کتاب محقق کرکی نام بردند با عنوان  شیخ

 بررسی مبانی محقق کرکی دیدن کتابهای فاضل قطیفی مفید است.. البته برای ج قاطعة اللجاجالوهاج لدفع لجا

ان کنند که خواهند مطلبی را بی** ممکن است گفته شود کلام فاضل قطیفی در تقابل با مشهور و شیخ انصاری نیست و ایشان می
ق اصفهانی )کمپانی( بر مکاسب یه مرحوم محقجعه کنید به حاشبیان کردند. مرابر تسلّم( رت )قددر مطلب ششم  مرحوم شیخ انصاری

توضیح و به دیدگاهتان نسبت  که کلام فاضل قطیفی در مخالفت با مشهور و شیخ انصاری است.اند ایشان توضیح داده 295، ص3ج
 ایشان را یادداشت کنید. توجیه
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 بسمه تعالی   (97.07.15یکشنبه، جلسه پانزدهم )
 5، س192... ص علی التحصیلو لو لم یقدرا 

 کنند، یک نکته گذشت.ملاک، اطمینان به تسلّم است و ذیل آن به سه نکته اشاره میمرحوم شیخ انصاری در مطلب ششم فرمودند 
 :، مسأله دو صورت دارداگر در زمان معامله اطمینان دارد در آینده تسلیم محقق خواهد شد نکته دوم:
 دو قول است:. نیستهم مورد تسامح عرف  زیاد ، این مدتِاستتسلیم در بر اق مثلا بعد یک سال است که مدت معلوم صورت اول:
 این بیع باطل است، به دو دلیل: قول اول:

 نیست.گوید هر جا قدرت بر تسلیم نبود بیع باطل است و اینجا هم حین المعامله قدرت بر تسلیم ظاهر اجماعات می اولا:
 شود.وارد میای غرر بر مشتری در چنین معامله ثانیا:

 این بیع صحیح است، زیرا: قول دوم:
در حالی که در اینجا یک سال  تسلیم نبود بیع باطل است،درتی بر آن است که هر جا هیچ ق عبارت علماء و اجماع کنندگانظاهر  اولا:

 کند بر تسلیم.دیگر قدرت پیدا می
 د بر این مدت، غرری متوجه او نیست.کنلم و آگاهی صبر میتری با عوقتی مش ثانیا:
ه خریده در این یک سال اگر مشتری توجه نداشته باشد که از منافع جنسی کفرمایند کنند اما میم شیخ نظر صریحی انتخاب نمیمرحو

 محروم است بعدا از تحقق بیع حق خیار خواهد داشت.
ای کاری به هند فرستاده شده و زمان بازگشت او معلوم نیست. که برعبدی سلیم معین نیست، مثل ر تمدت تأخیر در قدرت بصورت دوم: 

در بحث وقف گذشت که اگر  102در همین جلد چهار صفحه  4دانند. چنانکه در اواخر فقه را باطل می بیع چنین عبدیفقهاء فرمایند می
ز طرفی هم زن به شود، دقیقا معلوم نیست، اکه بر اساس سه طهر باید محاس مرد همسرش را طلاق داده و زمان تمام شدن عده خانم

زیرا معلوم نیست چه زمان اش را که مسکن زن هست، بفروشد، در ایام عده طلاق رجعی حق سکونت دارد، لذا شوهر حق ندارد خانه
 اتفاق بیافتد.عده زن تقدیم یا تأخیر اتمام قادر بر تسلیم منزل به مشتری باشد، ممکن است در 

 6س، 193ص...  مةالقدرة المعلو ثم إن الشرط هی
فرمایند مقصود از قدرت بر تسلیم، قدرت واقعیه نیست که در واقع و نفس الأمر فرد قادر بر تسلیم باشد بلکه ملاک همین می نکته سوم:

مردم ع ظاهری در عرف واگذار به اطلا ی است وکه غرر یک مفهوم عرف دلیلبه این است که در ظاهر قادر بر تسلیم باشد. حال ظاهر 
 شان.و آینده اقتصادی غیب زاز اموالشان است نه اطلاع ا

اند و او خبر ندارد، در اینجا اگر پس اگر در ظاهر اطمینان دارد قادر بر تسلیم کتاب است اما در واقع قادر نیست زیرا کتابش را دزدیده
 .ستا لحظه عقد بوده به قدرت بر تسلیم است که قبیع صحیح است، زیرا ملاک وثو تاب پیدا شد او قادر بر تسلیم بودک

اما اگر در ظاهر اطمینان به قدرت بر تسلیم دارد، اما در واقع قادر نباشد زیرا مثلا کتابش در آتش سوزی سوخته است و او از واقعیت 
 یم نیست.ل است زیرا بقاءً قادر بر تسلمسأله خبر ندارد که قادر بر تسلیم نیست، در این صورت معامله باط

 به قدرت شرط است نه یقین و نه گمان. خلاصه مطلب اینکه وثوق و اطمینان
 11، س193... ص ثم لا إشکال فی اعتبار قدرة

 مطلب هفتم: قدرت وکیل بر تسلیم

فتیم گر عاقد همان مالک جنس باشد گکنند آن است که اآخرین مطلبی که در شرط سوم از شرائط عوضین )قدرت بر تسلیم( بیان می
 قادر بر تسلیم مبیع باشد و روشن است. اما اگر عاقد وکیل باشد مسأله دو صورت دارد: مشتری باید در زمان استحقاق

ک قادر بر تسلیم باشد بلکه خود مال  وکیلصرفا وکیل در اجراء صیغه عقد بیع است، اینجا روشن است که لازم نیست عاقدِ  صورت اول:
 ست نه علم او به این قدرت.س نه قدرت عاقد بر تسلیم معتبر اباید قادر بر تسلیم باشد. پ

اگر وکیل در انجام بیع و تسلیم و تسلّم است، به نوعی که همه کاره خود وکیل است نه موکّل، در این صورت هم بدون  صورت دوم:
 سلیم نباشد.اشکال قدرت وکیل بر تسلیم کافی است هر چند مالک قادر بر ت

 آیا بیع صحیح است؟ موکل )مالک( قادر بر تسلیم باشد نیست امااگر وکیل قادر بر تسلیم م در صورت دو سؤال:
، بداند که موکل قدرت بر تسلیم دارد. بر تسلیم بعد اطلاع از عدم قدرت وکیلمشتری  اگر دانندمیصحیح را بیع این  مرحوم شیخ انصاری

که دارد و )لم یشترط علمه بذلک( دیگر شرط  ترا وثوق به تسلیم لازم اسبر تسلیم است کافی است زیکیل به قدرت ومعتقد  هم اگر
 چه موکل. باشد نیست علم مشتری به قدرت موکل بر تسلیم. پس صرف وثوق کافی است چه وثوق به قدرت وکیل
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 حقق باشد:دو رضایت اضافه هم مکه اند های را مطرح فرمودقید اضافهعلاوه بر کلام شیخ انصاری مرحوم صاحب جواهر 
 )قبول کند برود سراغ موکّل( جنس توسط موکلّ.، راضی باشد به تسلیم  ر علم به عجز وکیل از تسلیمبعلاوه مشتری . 1
 باشد که مشتری به او مراجعه کند. مالک )موکل( هم راضی .2

به موکل مراجعه کند باید راضی باشد و خواهد که میتحویل بگیرد حال جنس را از وکیل  قصد کرد و معامله کرد وکیلبا مشتری دلیل: 
 خواهد واقع شود تسلّم از موکل است.ود ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. مشتری قصد کرده بود تسلّم از وکیل را اما آنچه میشالا می

کند ی فکر میضولی مشتردر بیع ف زیرا است باطلی فضولبیع  باید بگوییم اند وقتی دو رضایت مذکور شرط باشدفرمودهصاحب جواهر 
گیرد در حالی که عاقد قادر بر تسلیم نیست و بیع متوقف به اجازه مالک است، پس قصد مشتری تسلّم از جنس را از عاقد تحویل می

 )ما نشده استبه قصد او منعقد ر تسلیم است عقد و مالک هم که قادر ب )ما قصُد لم یقع( عاقد )فضول( بوده و این محقق نشده است
 وقع لم یقصد. . پس حتی در صورت اجازه مالک هم عقد فضولی باطل است چون ما قصد لم یقع و ما لم یقصد( وقع

 لیمبر تسقادر عاقدِ فضول  مطمئن بودهدر بیع فضولی هم مشتری ست نه قدرت واقعیه، مهم وثوق به تسلیم ا به عبارت دیگر گفتیم
 بی فائده است زیرا عقد به نیت او محقق نشده. گر اجازه و قدرت مالک هماشتباه بوده، از طرف دی ینانشاست، لکن اطم

مالک قادر بر تسلیم است اما این قدرت مالک بر فقط در فرض مسأله ما پس فضول قبل اجازه قادر بر تسلیم نیست و بعد از اجازه هم 
 عقد نشده بود.زیرا عقد به نیت او منای ندارد تسلیم فائده

اند که اگر گفته شود عاقدِ فضول مطمئن بوده مالک راضی اشکالی مطرح کرده نسبت به بیع فضولی بنای خودشاناین م سپس به لایقال:
 بیع است. زیرا راضی به بوده و هست جانب مالک محقق است به این بیع، لذا قدرت بر تسلیم از

حتی شود. این بیع فضولی نخواهد بود و خروج از بحث می ه دیگرکار فضول راضی بود زاز اول ا اگر مالک فرمایند: اولا:میایشان  جواب:
( و یا اذن فحوای از جانب او به فضول، بیع فضولی را تصحیح رضایت مالک را با شاهد حال مالک )نوع رفتار و اخلاق مالکاگر بخواهند 

گفت با اینکه فضولی است اما رضایت و قدرت ن تواشود و نمیلی شمرده نمیحیح نشان دهند، این بیع فضوکنند و دارای رضایت و ص
 یر چنین بیعی از اول با اجازه بوده نه فضولی.بر تسلیم هست خ

اشکال این است انیم، آن را صحیح بد وجود اذن فحوی و یا شاهدِ حال بپذیریم که چنین بیعی، باز هم بیع فضولی است و اگر هم باثانیا: 
ا شاهد حال بود بر رضایت مالک، بیع فضولی معتقد به تفصیل باشند، که هر جا اذن فحوی ی صحت بیع نتیجه باید قائلان بهکه در 

فضولی صحیح است و هر جا اذن فحوی یا شاهد حال نبود، بیع فضولی باطل است. در حالی که قائلین به صحت بیع فضولی چنین 
 .کنندلک صحیح است و نیاز به رضایت حین العقد را مطرح نمیماد بیع فضولی با اجازه بعدی گوینرند و به صورت مطلق میتفصیلی ندا

 16س، 194... ص و فیما ذکره من مبنی مسأله الفضولی
م است تا بعد از آن که همه این ادعاها باطل است. از همان اول که ادعا شد رضایت مشتری و موکل )مالک( لازفرمایند میمرحوم شیخ 

 .م نقد نمودند، در همه اینها اشکال استباطل دانستند بعد جوابی )لایقال( مطرح کردند و جواب را هم بع این ادعا بیع فضولی را هبه ت
ر تسلیم باشد صاحب جواهر از همان ابتدا ریشه کلامشان این بود که در صورت دوم اگر وکیل قادر بر تسلیم نباشد و موکل )مالک( قادر ب

قبول نداریم و به دو راضی به رجوع مشتری به موکل باشند، این شرط رضایت را ر صحیح است که مشتری و موکل هدر صورتی بیع 
 تبع آن تمام مطالبی که در نقد بیع فضولی گفتند را هم قبول نداریم.

 لزوم رضایت طرفین، اما ستطل او بامعامله غرری  و إلا م،به تسلّداشته باشد وثوق باید گوید مشتری شرعی میأدله  محل بحثدر زیرا 
 مردود است.لذا ادعای بطلان بیع فضولی هم  بدون دلیل استادعای )مشتری و مالک( 

 
 تحقیق:

شرط سوم شود فقط به نکات قابل ذکرش اشاره خواهیم کرد بنابراین ده که مربوط به عبد است و خوانده نمیدو مسأله دیگر باقی مان
 ارائه دهید.  در جلسه بعداین شرط را مطالب  ای ازلاصهتمام شد، خ)قدرت بر تسلیم( 

به بعد که ذیل عنوان "فقره دوم  367ز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده مسأله اشتراط قدرت بر تسلیم در معاملات را اهمچنین 
ایسه نمایید و را با آن مق 348از مفاد ماده ماده قانونی را بیاورید. سپس مقصود  23ای از این مطالعه کنید و خلاصهآمده در تسلیم" 

د.باشبه بعد می 367مشابه کدام یک از مواد  348بفرمایید که ماده 
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 بسمه تعالی    (97.07.16جلسه شانزدهم )دوشنبه، 

 195ص... لایجوز بیع الآبق منفردا مسألة:

أله خوانده این دو مساری(. ر بیع عبد آبق )فربر تسلیم د در بحث قدرتبعد از اتمام هفت مطلب ذیل شرط سوم، دو مسأله باقی مانده 
 کنیم.مینکته مهم از آنها اشاره  شود فقط به سهنمی

 ـ لایجوز بیع الآبق منفردا علی المشهور. 1

یک  غرر عرفِ مطلعّ از احکام شرعی است و در پایان د ملاک دراللهم إلا أن یقال فرمودن رد 15سطر 189در مطلب سوم، صحفه ـ 2
. که همانجا توضیح دادیم توان آن را تفسیر فتأمل آنجا دانستکلامی دارند که می 8سطر  199جا در صفحه فتأمل داشتند. در بحث این

 الشرعیة الثابتة للبیع. الأحکام أنّ المنفیّ فی حدیث الغرر هو ماکان غررا فی نفسه عرفا مع قطع النظر عن فرمایند:می

اگر کنند که بیع عبد آبق جائز است اشاره میفقهاء در ابواب معاملات بارها  بی است که مرحوم شیخ و سایرطلم سومین نکته مفیدـ 3
ین چن 7، س201دلیل این حکم را هم در صفحه از منفردات إمامیة است که اهل سنت قبول ندارند. باشد و این حکم هم مع الضمیمة 

 بمخالفة من جُعل الرشد فی مخالفته، بصحیحة رُفاعة النخّاس الإجماعات المحکیة المعتضدة ه: "و الأولی لنا التمسک قبلکنند کبیان می
 ، نص خاص در مسأله است.بر جواز چنین بیعی بعد از اجماع دلیل شیعهو موثقّة سماعه. پس 

 ت بر تسلیم( تمام شد.مطالب هفتگانه و دو مسأله از مباحث شرط سوم )قدر

 شرط سوم:خلاصه 

 دند:بیان کر هفت مطلب

 عن بیع الغرر را پذیرفتند. که دو دلیل اجماع و نبوی نهی النبی بود مشرط سوأدله  مطلب اول:

 مطلب دوم: فرمودند تفاوتی ندارد در ما نحن فیه قدرت را شرط صحت بیع بدانیم یا عجز از تسلیم را مانع صحت بیع.

 یع مهم نیست.تسلیم مبیع باشد و لحظه عقد بمطلب سوم: بایع باید در زمان استحقاق مشتری قادر بر 

 ادعای مرحوم فاضل قطیفی در انکار شرط سوم را نقد کردند.مطلب چهارم: 

 شود.مطلب پنجم: ملاک قدرت بر تسلّم )دریافت( است و قدرت بر تسلیم به دنبال و به تبع آن مطرح می

 تبر نیست.م نیست و احتمال و گمان هم معاطمینان به قدرت بر تسلیم کافی است لذا یقین لازشم: مطلب ش

 وکالت در تمام امور مربوط به عقد دارد، قدرت او بر تسلیم کافی است و نیازی به قدرت موکل )مالک( نیست.مطلب هفتم: اگر وکیل 

 1س، 206... ص مسألة: من شروط العوضین العلم بقدر الثمن

 شرط چهارم: علم به مقدار ثمن

ـ معاطاة. 2ـ تعریف بیع. 1 :دهندکتاب البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار می ردانصاری  اره کردیم مرحوم شیخاولین جلسه امسال اش
 مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. ـ بیان پنج6ـ شرائط العوضین. 5ین. ـ شروط المتعاقد4ـ الکلام فی عقد البیع. 3

ت، مالکیت و قدرت بر تسلیم( گذشت و دو گیرد که سه شرط آن )مالیّر میدر مطلب پنجم )شرائط عوضین( پنج شرط مورد بررسی قرا
 علم به مقدار مثمن(.شرط دیگر باقی مانده )علم به مقدار ثمن، 

 شرط چهارم از شرایط عوضین علم و آگاهی از مقدار ثمن است.

قیمتی که شما فروشم به هر اب را به شما میست که اگر بایع قیمت را معین نکرد و به مشتری گفت کتسؤال اصلی در این بحث این ا
 تکلیف چنین بیعی چیست؟)بیع به حکم أحدهما( شما بگویی،  خرم به هر قیمتی کهبخواهی، یا مشتری به بایع گفت کتاب را از شما می

 معامله سه قول وجود دارد:در رابطه با علم و آگاهی از مقدار ثمن در 

ین علم و آگاهی از مقدار ثمن است لذا بدون آن بیع باطل یط عوضاز شرااند یکی خ انصاری قائلمشهور فقهاء و مرحوم شی قول اول:
 دهند:مرحوم شیخ دو دلیل و یک مؤید ارائه می است.

 تمسک به اجماع است. دلیل اول:
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 عن الغرر. تمسک به نبوی نهی النبی دلیل دوم:

 است.و باطل  ، ضرریبیعی که ثمن در آن معلوم نباشد غرری

 روایت حماد بن میسَر است. به قیاس اولویت در مؤید قول اول تمسک مؤید:

ینار به استثناء یک درهم، این ام به یک دام و لباس را فروختهای انجام دادهسؤال کرده معاملهحمّاد بن میسّر از امام صادق علیه السلام 
مکن است نسبت دینار به درهم نامعلوم این دلیل که م کراهت دارم به ایچنین معاملهفرمایند از بیع درست است یا خیر؟ حضرت می

به یک دیناری گوید لباس را فروختم درهم باشد یا در مقابل ده درهم باشد. لذا وقتی می نُهعنی ممکن است یک دینار در مقابل باشد. ی
 * م.نهایی نُه درهم است یا هشت دره که یک درهم از آن کم کنی، معلوم نیست قیمت

ای که قیمت دقیق فرمایند از معاملهبه این بیان است که حضرت می اولویت است. فیه با استفاده از قیاس تمسک به روایت در ما نحن
شمارند به طریق اولی وقتی جهالت را حضرت ناپسند میاندک از  اندازۀوقتی این  کسر یک درهم از یک دینار نامعلوم باشد کراهت دارم،

 ری یا بایع واگذار شده باشد معامله دارای اشکال خواهد بود.نامعلوم باشد و به خواست مشت ثمن بالکل

 *باز گردد هم به تعبیر کراهت. *تواند به ضعف در سند وجه مؤید بودن روایت: اینکه مرحوم شیخ تعبیر به دلیل نکردند هم می

 

 

 

 تحقیق: 

کند و نقل از امام رضا علیه السلام سؤال میراوی  15ب دوم از ابواب صرف، حدیث ، کتاب التجارة، با172، ص18* در وسائل الشیعة ج
 تصریف کرده است.درهم  26هر یک دینار را در مقابل  صرّاف کندمی

 نسبت به این حدیث دو مدعا دارند:که  318، ص5در مصباح الفقاهة ج مراجعه کنید به کلام مرحوم خوئی **

 فهي أعم من الحرمة. مكروهةذكورة د منها أن المعاملة المو فیه أن غایة ما یستفاـ 1

ه لا دلیل على تقدیر إرادة الحرمة منها فهي لا تدل على الفساد لعدم الملازمة بین الاحكام التكلیفیة و الأحكام الوضعیة فتحصل أنـ 2
 عتبار العلم بقدر الثمن في البیع.خاص على ا

که اولین جلسه مبحث دلالة نهی بر فساد در معاملات،  355ظفر انتهای جلد اول صفحه ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه مرحوم م
... این کلام را با مدعای  ین أو العقدفرمایند: أما إذا کان النهی دالا علی اعتبار شیء فی المتعاقدین و العوضمیامسال هم إرجاع دادیم 

 دوم مرحوم خوئی مقایسه نمایید.

فرمایند: و الکراهة محمولة علی الحرمة. می 272، ص: 3، جفعشرح مختصر النا جامع المدارك فيخوانساری در  البته مرحوم سید احمد
 دهند که به چه دلیل.توضیح هم نمی
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 بسمه تعالی    (97.07.17 شنبه،جلسه هفدهم )سه

 4، س207... صلکن فی صحیحة رفاعة النخ اس

عن بیع  دانستند به دو دلیل: اجماع و نبوی نهی النبی مقدار ثمنئط عوضین را علم به چهارمین شرط از شرا مرحوم شیخ انصاری
 شود:یک اشکالی وارد می ، به این استدلالشانتمسک کردند به روایت حماّد بن میسرّ هم به عنوان مؤیدالغرر. 

 باشد باز هم بیع صحیح است.گوید هر چند ثمن مجهول صحیحه رُفاعة بر خلاف دو دلیل و مؤیدّ مذکور می اشکال:

و در مورد خرید کنیزی با فردی صحبت کردم، و او کنیز را به من فروخت و گفت ثمن  کندصادق علیه السلام سؤال می عة از امامفارُ
پس قبل از پرداخت پولش با کنیز مباشرت کردم، س کنیز را بردم و و من قبول کردم و معین کن و برای من بفرست،خودت قیمت را 

فرمایند بیع باطل بول نکرد و گفت کم است. اینجا حضرت نمیبرای فروشنده فرستادم، او قبود هزار درهم  که به نظر منقیمت کنیز را 
فرمایند قیمت منصفانه این کنیز در بازار را به دست آور، اگر بیشتر از هزار درهم بود مابقی آن را به فروشنده بپرداز، و اگر است بلکه می

چطور؟ حضرت باز ز مباشرت متوجه عیبی در کنیز شده باشم بعد اکند اگر ار درهم را بده. بعد سؤال میتر از هزار درهم بود، همان هزکم
توانی أرش )ما به التفاوت صحیح و معیب( میحق فسخ و بر هم زدن معامله را ندارد و فقط فرمایند کنند بلکه میحکم به بطلان بیع نمی

 بگیری.

بتوانند به آن تمسک  بیع ود نه قائلین به صحتشدر ظاهر روایت وجود دارد که باعث میاقضی یک تنفرمایند مرحوم شیخ می :جواب
 کنند نه قائلین به بطلان بیع مذکور.

 توان گفت بیع صحیح بوده است:توان با تمسک به روایت گفت بیع باطل بوده هم میهم می توضیح تناقض:

، ندارند در مورد ثمن ایی به صحبت متبایعینکنند و اعتنله بازار را مطرح میو قیمت عادثمن المثل علیه السلام امام  بطلان بیع:تبیین 
 .شود صحبت متبایعین در مورد ثمن را قبول ندارندمعلوم می

 .ندادانستهصحیح میشود بیع را گویند بیع از ریشه باطل بوده معلوم میکنند و نمیاز اینکه حضرت أرش را مطرح میصحت بیع: تبیین 

 4، س208ص...  نعم هی محتاجةٌ إلی أزید من هذا

قائلین به ، لذا واگذار شدهکند بر صحت بیعی که ثمن مجهول است و به نظر یکی از متبایعین بعضی از جملات روایت دلالت میگفتیم 
 استدلالشان تکمیل شود.  ین روایت را توجیه کنند تاد ابای ،چنین بیعی باطل استقول اول )شیخ انصاری و مشهور( که معتقد 

گوید چنین بیعی صحیح اما صحیحه رفاعة مییخ انصاری دو دلیل و یک مؤید آوردند بر بطلان "بیع بحکم أحدهما" به عبارت دیگر ش
، پس فیه )بیع بحکم أحدهما( ندارد خواهند با توجیه روایت ثابت کنند سؤال مذکور در روایت ارتباطی به ما نحنشیخ انصاری میاست، 

 کنند:میاز متن روایت را توجیه  فراز صحت بیع دارد مقصود بیعی غیر از محل بحث ما است. دو اگر بعضی از فرازهای روایت دلالت بر
 "باعنیها بحکمی" اول: رازف

مورد قیمت گوید مشغول صحبت )مساومه( در عبید و إماء بوده، از طرف دیگر ظاهر روایت میاز طرفی رفاعة متخصص خرید و فروش 
 تعیین کردی قبول دارم، حال بیع چه زمان و چگونه محقق شده؟اند که بایع حرف را قطع کرده و گفته تو هر قیمتی جاریه بوده
 طاتی و بدون إجراء صیغه محقق کرده است.وقتی رفاعة قیمت را تعیین کرد معامله را به صورت معابیان اول: 

رفاعه وکالت داده که بعد از تعیین قیمت، به وکالت از بایع، جاریه را به خودش بفروشد، طع کرده و به یع مساومه و گفتگو را قوم: بابیان د
به وکالت از بایع إیجاب )بعتُ( را عقد بیع را جاری کرده یعنی رفاعة هم بعد از جدا شدن از بایع قیمت را هزار درهم تشخیص داده و 

 فته است.انب خودش )اصالةً( قبلتُ را گگفته و از ج
 هر دو بیان بیع بعد از تعیین ثمن معاطاةً یا وکالتاً محقق شده و اصلا از بحث ما که ثمن مجهول باشد خارج است.طبق 
معتقد بوده  کرده وقبول نمطلع شده عة در تعیین قیمت )هزار درهم( از نظر رفا بایع کهبعد از تحقق بیع به نحو معاطاتی یا وکالتی، البته 

تواند معامله را ه جهت خیار حیوان )علی القول به( یا غبن در معامله حق خیار دارد و میعیین قیمت اشتباه کرده و لذا بایع برفاعة در ت
 است. از ضرر و غبن بایع شود و بیع در اصل صحیح بودهپس مسأله قیمت عادلة و منصفانه به این جهت مطرح شده که مانع  فسخ کند.

 ک أن تردّ ما تنقص"ها أکثر فعلی"إن کان قیمت دوم: فراز
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شود از جمله ، در این صورت آثاری بر این بیع مترتب میفراز اول گفت بیع با تعیین قیمت محقق شده بوده یا به نحو معاطاتی یا وکالتی
ز هزار و منصفانه بیش ااگر قیمت عادله اید یدا کردهبیع واقع شده و اختلاف در منصفانه بودن قیمت پفرمایند حال که اینکه حضرت می

 :درهم است باید مقدار اضافه را به بایع بپردازی، علت وجوب پرداخت مازاد بر هزار درهم یکی از این سه توجیه است
خواهی فرمایند اگر میرت میتواند با استفاده از حق خیار بیع را فسخ کند، لذا حضچون مالک راضی به قیمت رفاعه نشده، و می توجیه اول:

اده نیز را مالک شوی باید مقدار باقیمانده از قیمت عادله را پرداخت کنی تا بایع از حق خیارش که در فقره اول توضیح داده شد استفک
 نکند.

لذا مشتری یست به بایع ن قابل برگشتدیگر و هر چند بایع بیع را فسخ کند اما کنیز  باردار و أم ولد شدهتوسط مشتری کنیز  توجیه دوم:
 .کند بازار را پرداختعادله و متعارف  ثمن باید

را فسخ خیار استفاده کرده و بیع  از بایع غبن دارد، ظاهرااول گفتیم بایع خیار  در فراز ،فوت کردهبوده رفاعه  وقتی دست کنیز توجیه سوم:
و ما به أرش  ،ید علاوه بر هزار درهمابحضرت فرمودند لذا ز تلف شده کرده، بعد از فسخ بیع باید کنیز به بایع پس داده شود اما کنی

 .را هم بپردازدبا قیمت عادله التفاوت 

د: "لیس علیک أن تردها" یعنی حق نداری کنیز را بازگردانی، فرمایناین توجیه سوم صحیح نیست زیرا در یک فراز حضرت می فرمایندمی
 برگردانی. توانی او رااند نمیت فرمودهشود کنیز زنده بوده که حضرمیمعلوم 

معتقدند بیعی که ثمن در آن به حکم مشتری واگذار شود  به صحیحه رفاعة با استدلال به صاحب حدائق نسبت داده شده که قول دوم:
 * صحیح است لکن ملاک قیمت عادله سوقیه است.

گفتیم که چه قائل به بطلان بیع  ون به صحیحه رفاعة تمسک نمود توافرمایند با توضحیاتی که داده شد دیگر نمیمی نقد قول دوم:
 .هر صورت باید روایت را توجیه نمود چنانکه بیان شد در ،مذکور در صحیحه رفاعه باشیم چه قائل به صحت

کتاب را به تو فروختم به مرحوم اسکافی نسبت داده شده که بیعی که در آن بایع به مشتری بگوید: "بعتکُ بسعر ما بعتُ" این  قول سوم:
پس بیع با ثمن مجهول  ران خسارت.ام؛ صحیح است لکن مشتری حق خیار دارد برای جبقیمتی که قبلا )به دیگری( فروخته به همان

 اشکالی ندارد.

از اساس غرری  است لذا بیع مجهولحق خیار بیاورد و در صورت مذکور، ثمن در بیع  فرمایند بیع باید صحیح باشد تامی نقد قول سوم:
 تواند مشکل را حل کند.حق خیار هم نمی وباشد و باطل می

)به نوعی با تواند خسارت احتمالی ناشی از جهل را برطرف کند چرا در خیار رؤیت که مشتری جنس را ندیده و اگر حق خیار نمی سؤال:
 را جبران نماید؟ شتواند خسارتمیدارد و خریده است حق خیار رؤیت جهالت( 

بارت دیگر بایع ضامن است مبیع را با اوصاف مذکور کند و به عفع جهالت میت ذکر اوصاف توسط بایع رفرمایند در خیار رؤیمی پاسخ:
خرد یعنی شرط کرده با بایع در اختیار مشتری قرار دهد، به عبارت سوم وقتی مشتری مبیع  ندیده را با اوصاف بیان شده توسط بایع می

آورد. پس بیع صحیح خیار می شود و برای اونع از حصول غرر و خسارت مشتری میعایت شود، و این ها است که ماکه این اوصاف ر
  آید.می رؤیت است به تبع آن خیار

 

 

 تحقیق:

ه و ارائه مراجعه کنید و انتساب این قول به ایشان را از عبارتشان پیدا کرد 461، ص18ج رة فی أحکام العترة الطاهرةالناضحدائق * به 
ر كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في ن مداأقول: لا یخفى أفرمایند: می 461های صفحه دهید. ایشان در انت

 ... نلا معارض له سواه. و أنت خبیر بأ التذكرة في هذه المسألة، فإنه

اجماع  یعنییخ بر بطلان بیع دو دلیل مرحوم ش با دانندمی که بیع با ثمن مجهول را صحیح به این سؤال جواب دهید که صاحب حدائق
 را یادداشت کنید.دو خط است، عبارتشان  کنند؟عن بیع الغرر چه می و نبوی نهی النبی
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 بسمه تعالی   (97.07.18جلسه هجدهم )چهارشنبه، 

 210صمسألة: من شروط العوضین العلم بقدر المثمن 

دهند: در کتاب البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار میخ انصاری مرحوم شی چهارم گفتیم دای شرطهم ابت ین جلسه امسالاولهم در 
مسأله. خاتمة: فی آداب  ـ بیان پنج6ـ شرائط العوضین. 5ین. ـ شروط المتعاقد4ـ الکلام فی عقد البیع. 3ـ معاطاة. 2ـ تعریف بیع. 1

 که عبارت بودند از:شرط آن گذشت  چهارکه  گیردد بررسی قرار میط عوضین( پنج شرط موردر مطلب پنجم )شرائ  التجارة.

 مالیّت، ملکیت، قدرت بر تسلیم و علم به مقدار ثمن. اما بحث از شرط پنجم:

 شرط پنجم: علم به مقدار مثمن

 از شرایط عوضین علم و آگاهی به مقدار مثمن است.  پنجمین و آخرین شرط

وزن آن مشخص باشد و اگر معدود است باید عدد  ر موزون است بایدمعلوم باشد و اگ و پیمانه آن اگر مثمن مکیل است باید مقدار کیل
 معیار عصر نصجنسی موزون؟  اما اینکه معیار مکیل یا موزون بودن چیست؟ به عبارت دیگر چه جنسی مکیل است و چه آن بیان شود.

خواهند پرداخت. مراجعه کنید  این مسائلائل آینده مرحوم شیخ به در مسشود؟ می و زمانها است یا شامل همه اعصار و حضور معصومان
 .225، ص4ج مکاسب به

 برای شرط پنجم به سه دلیل تمسک شده است:

 اجماعدلیل اول: 

أبوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ادریس حلس در سرائر مرحوم علامه در تذکره، مرحوم 
 دن بیعی که مثمن در آن مجهول باشد.ادعای اجماع دارند بر باطل بو

 عن الغرر.  نهی النبیدلیل دوم: 

معین نباشد بیع غرری  اگر مقدار مثمنگوید می مهمترین دلیل بر بطلان بیعی که مثمن در آن مجهول است همین روایت نبوی است که
  شوند.ری میو باطل است زیرا متعاقدین مبتلا به ضرر و گرفتا

 یات خاصه:به رواتمسک  دلیل سوم:

روایت  دانند. به پنجار مثمن را لازم میدر کنار نبوی که دلیل اصلی بود، روایات دیگری هم داریم که در خصوص کیل و وزن علم به مقد
 تمسک شده است:

 روایت اول: صحیحه حلبی

معلوم خریده است، گیری و پیمانه ندازها بارا که مثلا در کیسه است  یلطعام مک صادق علیه السلام سؤال کرده مشتری حلبی از امام
داخل کردن،  پیمانه زحمتاز من بخر بدون نیاز به هم دارم، آن را کیسه مشابه آن( هم  عدِل دیگر )یک یکفروشنده به مشتری گفته 

 این کیسه هم به اندازه همان کیسه اول طعام هست، حکم این بیع چیست؟ 

هم جداگانه پیمانه کنند، حضرت فرمودند هر طعامی که مکیل است  بخرد مگر اینکه آن را صلاح نیست کیسه دوم را رمودندحضرت ف
 .مطلوب نیستمکیل بدون کیل کردن  گیری معامله کرد، معاملهازهتوان گزاف و بدون اندرا نمی

اگر کند بر اینکه یت دلالت میکردن معامله نکن. پس این روا کنند که جنس مکیل را بدون کیل و پیمانهحضرت در سه جمله تکرار می
  عنه و باطل است.مقدار و اندازه مثمن معلوم نباشد بیع منهی

 کنند.و نقد می به این روایت سه اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ نقل

 

 اهمیت جایگاه علم و کیفیت تلاش علماء

 رسانم:ای به عرض میبه مناسبت چهارشنبه چند نکته

مَأْموُلٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ ماَ عُب دَ اللَّهُ ب مثِْل  الْعقَْل  وَ ماَ تمََّ عَقْلُ امْر ئٍ حتََّى یكَوُنَ فِیهِ عشَْرُ خصِاَلٍ الْخیَرُْ مِنْهُ د: "رماینفمی نبی گرامی اسلام
..." هِ وَ لاَ یَتبَرََّمُ ب طُلَّاب  الْحوَاَئِج  إ لَیهِْ وَ لاَ یَسْأمَُ مِنْ طلَبَ  الْعِلْم  طُولَ عُمُر هِلِیلَ الْخَیرْ  منِْ غیَرْ مَأْمُونٌ یَسْتقَلُِّ كَثیِرَ الْخیَْر  منِْ عنِْدِهِ وَ یسَتَْكْثرُِ قَ

 .116، ص: 1علل الشرائع، ج؛ 238، ص: 12شرح من لا یحضره الفقیه، جروضة المتقین في 
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شامل حال انسانها است و به واقع انسان ار در طول عمر رحمت و نعمت پروردگکنم رض میبه عنوان مقدمه بر توضیح کلام حضرتش ع
وضعیت خودمان و الطاف خداوند. به  یکم: نوع نگاه ما ه اهمیت دارد: در توجه به نعمتها دو نکتغرق در رحمت و نعمت ذات أحدیت است. 

 بروز و ظهور این نعمتها در زندگی ما.کیفیت دوم: 

کنیم. اشتغال انتخاب میی ما دارد مسیری است که به عنوان هدف اصلی و پر رنگ در زندگری که بروز و ظهور دائمی و موا یکی از
 نسبت به تمامی اشتغالات انسانی هدایتگری در خدمت به دین و مکتبو  فرصت نیست که در برتری مسیر آموختن علوم اهل بیت

ر رسیدن به اهدافشان دارند و به تبع دانگاری و سهلی متفاوتی از سستی هاگونهدم مطلبی عرض کنم اما هر صنف و قشری از مر
 خواهد داشت.های گوناگونی های شیاطین هم شکلها و قالبوسوسه

رابط و واسط بین تحصیل توان از آن به دوران که در آن مشغول به تحصیل هستید دوران مهمی است که می ایپایه علمیسن شما و 
نه اینکه لزوما وسوسه پیرامون رها کردن عالم طلبگی های شیاطین هم بیشتر خواهد شد وسهوس لذاه عمومی و تخصصی یاد کرد. در دور

طلبی هوای شما از امیدهایی که به اهدافتان داشتید، سازگاری بالایی با راحتدن باشد بلکه وسوسه در عدم تلاش علمی و مأیوس کر
از دو حال خارج نیست یا منجر به کنیم می و سازمانی در حوزه درک میهای سیستضعفک از ما نسبت به آنچه را که هر ی نفس دارد.

 شود. مان از آب میالا کشیدن گلیمای بشود یا منجر به تلاش بیشتر برسستی و رخوت  دور شدن از اهدافمان می

شود دو نوع مواجهه با مشکلات یم ،بسیار محتاج به درمان ارانیک بیمارستان با امکانات محدود و بیم وارد پزشکی کهدانشجوی رشته 
خود را فردی و بیمارستان غیر سازنده از وضعیت بیمار  رداختن به ضعفها و انتقادفقط بنشیند و با پ ممکن است داشته باشد یکی اینکه
افزاید مشکلات بیمشکلی بر یی اپائینی از توان و با عدم تلاش علمی و رسیدن به مدرک دکتری با سطحدارای دغدغه انسانی تصور کند، 

داشته باشد و سپس با کسب و دیگر اینکه با درک نقاط ضعف اول در صدد تلاش صد در صدی برای رساندن خود به نقطه مطلوب 
 نایستد. زاز کوشش باای لحظهکمر همت بسته و رت و توانایی بالاتر در خدمت به بیماران و رفع مشکلات آنان مها

همین شیوه بوده که درک بیشتر از مشکل آنان از گذشته تا حال  انددر حوزه دین بودهبه نوعی تأثیر گذار  شیوه علماء سلف ما و آنانی که
 لات افزودن.مشکلی بر مشکداشته نه رخوت و دست از کار کشیدن و را به تلاش بیشتر وامی

دگار، ی قدر که عظمت رحمت پروراست در بیان اعمال شبها بیت که تمام سلولهای بدنشان روایات اهل مرحوم شیخ صدوق
در آنها متمایز از سایر ایام سال است، بعد از اشاره به طاعات تصال و ارتباط بین مخلوق و خالق وسعت شمول غفران الهی و شدت ا

بعد از  ان ما( و خود علماء و بزرگ747لی، ص)أما من أحیا هاتین اللیلتین بمذاكرة العلم فهو أفضل. وفرمایند: مختلف در شب قدر می
 اند.ی را از خود نشان دادهتلاش علمبیشترین پایبندی به  توجه به معنویات،

کمل الکتاب و تمّ بحمد الله و عونه فی نویسند: می 320، ص4مرحوم إربلی در پایان کتاب شریف "کشف الغمة فی معرفة الأئمة" ج
 انین و ستمأة.ن لیلة القدر من سنة سبع و ثمالحادی و العشرین من شهر رمضا

تحفة الأحباب "های شیعه است که مفاتیح الجنان ایشان در آن نباشد در پایان کتاب ای از خانهمرحوم شیخ عباس قمی که کمتر خانه
من شهر رمضان المبارک سنة  کتبه بیمناه الوازرة مؤلفه عباس القمی فی لیلة التاسع عشرفرمایند: می 588" صفی نوادر آثار الأصحاب

، 43کنند در پایان کتابشان جم ایشان به قرآن الفقه تعبیر میکه بعضی از بزرگان از کتاب جواهر الکلا. مرحوم صاحب جواهر 1331
ن في شهر في لیلة الثلاثاء ثلاثة وعشری تم كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام" فرمایند:می 453ص

عما وقع منا  بإتمام الكتاب المزبور ورجائنا منه قبوله والعفوالله تعالى فیها أن یتفضل علینا  ة القدر التي كان من تقدیررمضان المبارك ، لیل
 .به درجاتنا لوجهه الكریم ، وأن یكتبه في حسناتنا ، وأن یرفع من تقصیر فیه ، وأن انتفعنا به في الدنیا والآخرة ، وأن یجعله خالصا

 "ه1389سنة  قد فرغت من تألیفه في شهر رمضان المباركنویسند: "می 25، ص23الحدیث ج معجم رجال در پایانخوئی مرحوم آیة الله 

در مدرسه کیفیت طلبه شدن ایشان  (1328-1243یکی از الگوهای شاخص در زمینه تلاش بی وقفه، مرحوم جهانگیر خان قشقایی ) 
سیدن به جایگاه استادی استاد مرحوم آیة الله بروجردی و مرحوم و ردر بین عشایر قشقایی سالگی بعد سالها نی نوازی 47 درصدر اصفهان 

 حاج عبدالرحیم ارباب در مکتب اصفهان بسیار قابل استفاده و الگوگیری و حائز اهمیت است. 

بر  یت فرماید به برکت صلواتفرجه الشریف را به همه ما عنااوند متعال توفیق سربازی حضرت حجت عجل الله تعالی إن شاء الله خد
 محمد و آل محمد.
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 بسمه تعالی   (97.07.21جلسه نوزدهم )شنبه، 

 5، س211... صو الإیراد علی دلالة الصحیحة

عن بیع  بیمرحوم شیخ انصاری برای اثبات اشتراط علم به مثمن در بیع به سه دلیل تمسک کردند: إجماع، حدیث نبوی نهی الن
 اولین روایت صحیحه حلبی از امام صادقوارد شده است. که در خصوص مبحث علم به مثمن  مکیل و موزون  صهالغرر و روایات خا

 فرمایند:بود. به این صحیحه سه اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ نقل و نقد می

دانیم مقصود و از آنجا که نمی جود داردیحه حلبی دو احتمال ودر یکی از فرازهای صحاند مرحوم مقدس اردبیلی فرموده اشکال اول:
 * .اهد بودروایت مجمل و غیر قابل استناد خولذا  حضرت کدام یک از دو احتمال است

ین یخ صدوق در من لایحضره الفقیه ا)شیه کیلاً فإنه لایصلح ف یتَدر فراز "ما کان من طعامٍ سمّ"سمّیتَ فیه کیلاً" ینکه توضیح مطلب ا
 دو احتمال دارد: مجازفةً" اند( دهروایت را با لایصحّ نقل کر

باید به آن پایبند ، مطرح کردی (بر خلاف متعارف)و پیمانه خاصی را  خودت کیل ،اگر در بیع طعام"سمّیتَ فیه کیلاً" یعنی  احتمال اول:
 ه کنی.( معاملر اساس مشاهده و حدسب و به صورت گزاف )بی اعتنای به کیل مطرح  شدهصحیح( نیست یا صلاح ) باشی و

ای فرمایند به کیل و پیمانهحضرت صرفا میباشد زیرا تواند دلیل بر مدعای شیخ انصاری )علم به مثمن در بیع( بنابراین احتمال روایت نمی
   اش معین شود.و پیمانه مبیع با کیل معامله شودلازم است حتما کند دلالت نمیما اای پایبند باش در بیع مطرح کرده که خودت

به صورت شود، صلاح )صحیح( نیست را که اعلام کردی مکیل است و با کیل معامله میهر طعامی یعنی "سمّیتَ فیه کیلاً"  :دوم مالاحت
 معامله کنی. و صرفا بر اساس مشاهده و حدس گزاف و بی اعتنای به کیل

 صحیح است لذا إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. مالاحتام دانیم کدباشد اما نمی واند دلیل بر مدعای شیختطبق این احتمال روایت می

 این طعام مکیل است م کردیکند زیرا "سمیتّ فیه کیلا" یعنی اعلافرمایند ظاهر روایت احتمال دوم را بیان میمرحوم شیخ می پاسخ:
 پس اجمالی نیست و استدلال تمام است. شد.کیل خاصی مطرح کرده باایع ظاهر روایت کاری ندارد که بنفرموده "سمّیتَ فیه کیلاً خاصاً" 

ظهور دارد در تنویع و چند قسم بودن طعام، یعنی طعام اقسامی دارد بعضی با  احتمال دوم زیرا نیستاصلا صحیح احتمال دوم  اشکال:
قسم دیگری وجود  د وشونها با کیل معامله میطعامشود بعضی با غیر کیل، لکن اعلام شده که با کیل باشد، خوب همه کیل معامله می

  تمام اقسام طعام، مکیل است و ما طعام موزون نداریم. )مقصود از طعام در روایات حبوبات است( ندارد که تنویع کنیم.

 10، س211ص فتأمل

ه ت کاس مکیل. مکیل طعام و حبوباتیزیرا در طعام هم دو قسم داریم هم مکیل هم غیر  ت احتمال دوم استو صحاشاره به نقد اشکال 
خواهد معامله درو شده و از پوسته جدا شده است، اما غیر مکیل طعام و حبوباتی است که هنوز زراعتش درو نشده است و روی زمین می

 شود. نتیجه اینکه احتمال دوم در برداشت از روایت صحیح است.

 خالف با فتوای مشهور در آن است.مایی محتو)علم به مثمن( نیست زیرا قابل استدلال بر شرط پنجم صحیحه حلبی  اشکال دوم:

کند فروشنده دو بسته طعام مانند هم دارد مثلا دو کیسه عدس، یکی را با بیان مقدار کیل، به در قسمت اول روایت راوی سؤال می
یست به اعلام ز نفرمایند جایبخر، حضرت می همین مقدار است، آن را هم گوید عدِل و بسته دیگر هم بهمشتری فروخته است، و می

دهند به جواز اعتماد به . اشکال این است که مشهور فتوا میگیری شوددوباره همانجا اندازه مقدار کیل توسط بایع اعتماد کنی بلکه باید
 تماد جایز نیست.گوید اعه اجماع فقهاء، میقول بایع در مقدار کیل در حالی که در این روایت مخالف با مشهور بلک

دهد مقصود از فراز مورد نظر در روایت برداشت مستشکل نیست، فرمایند همین فتوای مشهور نشان میاری میشیخ انصمرحوم  جواب:
کند د معامله میبلکه مقصود آن است که مقدار کیل دقیقا معلوم نیست و مشتری به این نیت که کم یا زیاد هم باشد اهمیتی ندار

روایت مخالف با دم جواز. پس دهند به عم بایع ندارد، در این صورت فقهاء هم فتوا میکلا جایی که مشتری اطمینان به مخصوصا در
فرمایند اگر کیل دقیقا مشخص نبود و به صورت گزاف )بی اعتنا به کم یا فتوای مشهور نیست، بلکه این روایت و مشهور علماء می

 است.معامله کردند بیعشان باطل زیادی( 

در روایت آمده است: "هذا مماّ یکره من بیع الطعام" کلمه کراهت ظهور در حرمت یا بطلان مایند فرردبیلی میمرحوم مقدس ا اشکال سوم:
 کنید.ندارد، پس چگونه شما از این روایت بطلان بیع با مثمن مجهول را برداشت می
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شود که رجحان اش میل بر معنای اصطلاحیای نباشد ماده "کره" حمقرینهفرمایند قبول داریم که اگر انصاری میمرحوم شیخ  جواب:
وایت قرینه داریم بر معنای بطلان و عدم جواز. قرینه هم تعبیر "لایصلح إلا بکیلٍ معلوم" است. در نسخه ترک باشد نه بطلان اما در ر

 ل دارد.و عدم جواز بیع با مثمن مجهو ه است "لایصح" که کاملا ظهور در بطلاندیگر روایت هم بجای "لایصلح" آمد
 روایت دوم: صحیحه سماعة

توان شوند، آیا میچیزهایی که با کیل و وزن معامله میبه طور کلی سؤال کردم از حضرت دربارۀ حکم خریدن طعام و  گویدسماعة می
طعام را ده، و ه طعامی که کیل یا وزن شمعاملبرای اینکه که سراغ فردی بروی رمودند حضرت فآنها را بدون کیل و وزن معامله نمود؟ 

اشکالی ندارد که مبیع را از او بخری در حالیکه خودت شخصا آن را کیل و وزن بخری در قالب بیع مرابحه )با پرداخت سود متعارف( 
فروشد، ارد به شما میلآن دکه ا ریده( خودش کیل یا وزن نموده استو بایع )که قبلا خودش به عنوان مشتری از کلیّ فروش خای، نکرده
 . پردازم...ای اشکال ندارد که به او بگویی این مقدار سود نسبت به قسمت خریدت مینین معاملهچ پس

ود که سه اشکال ای بتر است به این جهت که متن روایت به گونهفرمایند دلالت صحیحه سماعه از صحیحه حلبی روشنمیمرحوم شیخ 
 گوید باید مکیل و موزون کیل و وزن شود، توسط بایع یا مشتری.روایت می ارد.این صحیحه آن اشکالات وجود ندبه آن وارد شد اما در 

 روایت سوم: روایت أبان

معتقد است آن را کیل نموده، خریم که صاحبش )بایع( گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم طعامی را میمحمد بن حمران می
عرض کردم: آیا من مجاز هستم بدون کیل نمودن )و د کنیم؟ فرمودند: اشکالی ندارد، کنیم و به کیل نمودن او اعتماآیا بایع را تصدیق 
 توانی آن را بدون کیل بفروشی.فرمودند خیر شما نمیإخبار آن بایع( این طعامی را که خریدم به فرد دیگری بفروشم؟ صرفا با اعتماد به 

 آن را کیل کند و إلا بیع صحیح نیست.معامله باید  طرفین یکی ازمکیلات، در هر معامله  کند کهاین روایت هم بیان می
 روایت چهارم: روایت أبی العطُارِد

شید میگردد روز یک بار به دور خور 88متر هر میلیون کیلو 57د در فارسی تیر گفته میشود نزدیکترین سیاره به خورشید با فاصله )عُطار 
 تیر گفته اند.( ن شتاب به آناید به جهت همیو ش

اگر یک کرُّ یا دو کرُّ طعام برای ند کپرسد از جمله در انتها از امام صادق علیه السلام سؤال میأبی العطارد چند سؤال میروایتی است که 
ست؟ فرمودند اگر حیح ابیع صو مشتری بگوید این طعام را با همان کیل که انجام دادی به من بفروش، این مشتری )از انبار( بیاورم 

 ** ی ندارد.ه )کیل کردن( تو اعتماد دارد اشکالمشتری ب

 به این بیان که:وان بر بطلان بیع با جهالت مثمن استدلال نمود. تفرمایند به قیاس اولویت در مفهوم این روایت میمی

 ، بیع صحیح است.به گفته فروشنده در مقدار کیل مشتری اعتماد و اطمینان دارداگر  منطوق روایت:

 به گفته فروشنده در مقدار کیل، بیع صحیح نیست. اعتماد و اطمینان ندارد مشتری اگر هوم روایت:مف

طریق اولی عدم اعلام مقدار کیل وقتی بایع مقدار کیل را گفته اما عدم اطمینان مشتری سبب بطلان بیع شود، پس به  قیاس اولویت:
 ب بطلان بیع خواهد شد.سب

 فا مؤید خواهد بود.ت ضعیف السند است و صرین روایالبته ا

 

 

 تحقیق:

اند یا نه. عبارتشان کوتاه است یادداشت کرده و ببینید کیفیت اجمال را تبیین کرده 177، ص8، جالفائدة و البرهانمجمع جعه کنید به مرا* 
 و ارائه دهید.

یزا. و القفیز: ثمانیة مكاكیك. لكُرّ: ستون قفقال الأزهرى: اضیح داده شده: رّ" از معیارهای پیمانه کردن، چنین تو** در کتب لغت کلمه "کُ
عشر وسقا، و كلّ وسق ستوّن صاعا. و المكوّك: صاع و نصف، فهو على هذا الحساب اثنا
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 بسمه تعالی   (97.07.22جلسه بیستم )یکشنبه، 

 4، س213ص ...و مرسلة إبن بکیر عن رجل

 روایاتی است که مختص باب مکیل و موزون است. چهار روایت گذشت. ،ل بر شرط علم به مثمن در بیعمرحوم شیخ فرمودند سومین دلی
 روایت پنجم: مرسلة ابن بکیر

و لکن ما بقی را  کندخرد، قسمتی از آن را کیل و پیمانه میگوید سؤال کردم از امام صادق علیه السلام از فردی که گچ میراوی می
ها، کلام بایع را تصدیق کند کل گچ نسبت به پیمانه و اندازۀجواب فرمودند یا این کار چه حکمی دارد؟ حضرت  کند،بدون کیل أخذ می

 ها را پیمانه کند.یا کل گچ

 نسبت به این روایت از دو جهت بحث و اشکال است:

 * تواند مطرح شود.لذا به عنوان مؤید میو مرسله است بحث سندی: این روایت سندا ضعیف 

 فقط طبق احتمال اول مربوط به ما نحن فیه خواهد بود: دو احتمال است کهوایت این ردر فرمایند میدلالی: ث بح

بهترین راه که ، کیل شده و بعضش نشده شدر نظر بگیرید که بعضها را دو قسمت فرمایند لازم نیست گچمیحضرت احتمال اول: 
ق کنید که زحمت پیمانه کردن هم مقدار کیل را تصدیخبر دادن بایع به  هاهمه گچ یا در خریدشوید آن است که تان هم متوجه میخود

که بیع گچ نیاز  فهمندخواهند ارشاد و اشاره کنند به آنچه خود متبایعین هم میمیپس حضرت  ها را پیمانه کنید.نکشید، یا باید همه گچ
کند یا  شتصدیقکند مشتری ل را اعلام میبایع مقدار کی له کرد یا وقتیتوان معامت میه دارد، و مکیل را به دو صوربه کیل و پیمان

 اند.عنه گرفتهپیمانه کنند. در هر صورت حضرت اصل لزوم کیل و علم به مقدار آن را پیش فرض و مفروغ

حیح شرعی به صورت ریع است، یعنی اول شراء و خرید گچ به نحو صاحتمال دوم: فاء در عبارت "یشتری الجص فیکیل بعضه" فاء تف
سپس در مقام تحویل به مشتری نصفش را پیمانه کرده و نصف دیگر را بر های موجود در انبار( محقق شده ه کیل از گچکلی )مثلا د

 اساس حدس و مشاهده مساوی با همان تحویل مشتری داده. 

در لحظه عقد است لم به مقدار کیل شرط صحت بیع شود زیرا بحث ما در این است که عث خارج میبنابراین احتمال روایت از محل بح
 نه زمان تحویل.

د لزوم کیل در مکیلات نکندلالت می** فرمایند چه پنج روایتی که مرور کردیم و چه روایاتی که اشاره نکردیم در پایان دلیل سوم می
 است.انه این مبنا ن فقهاء هم پشتوشهرت و اجماع بیبوده است، علاوه بر اینکه  و ائمهپرسشگر پیش فرض ذهنی راویان 

 1، س214صثم إن ظاهر إطلاق جمیع ... 

و موزون  کنند، یکی در معیار صدق غرر در مکیلمرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات شرط پنجم )علم به مقدار مثمن( به دو نکته اشاره می
 و دیگری در مورد حکم و دلیل علم به عدد در معدودات.

 است نه صدق غرر رموزون، معیار علم به مقدال و مکی نکته اول: در

 نکته اول پاسخ به یک سؤال است:

عن بیع الغرر است.  شمای شیخ انصاری فرمودید مهمترین دلیل بر شرط پنجم )علم به مقدار مثمن( حدیث نبوی نهی النبی سؤال:
ی هم وجود نداشت بیع صحیح وزن معلوم نبود اما غررکیل و مقدار اگر در بیعی  و اطلاق سایر روایات توان گفت طبق این حدیثمیآیا 

 است؟ 

در مشتری هم بجای پول دادن و  بریزد در یک کفهّ ترازو مقداری نخودبایع فرض کنیم قیمت نخود با لوبیا یکی است حال اگر مثال: 
ین بیع جود ندارد، اغرر و ضرری واست اما  ه مقدارترازو چه دانند وزن یا کیل در هر کفّهر چند نمی، دبریزمقدار لوبیا همان کفه دیگر 

 صحیح است یا نه؟

 نبوی مذکور غرر شخصی است یا غرر نوعی؟به عبارت دیگر سؤال این است که مقصود از غرر در 

ک پس باید بیع صحیح باشد اما اگر غرر نوعی ملابیع در مثال بالا هیچ غرری نیست  رر شخصی ملاک باشد در خصوص و شخص اگر غ
، بیع در مثال بالا هم باطل غرر پیش نیاید در نوع معاملات که در معاملات باید کیل و وزن معین باشد تا باشد و بگوییم مهم این است

 است.
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 ریه است:در مسأله دو نظ جواب:

موزون، مقدار معلوم  شرط پنجم یک حکم تعبدی است. یعنی هر جا در مکیل وانصاری این است که مرحوم شیخ نظر نهایی  نظریه اول:
 غرری هم نباشد و ضرری متوجه بایع یا مشتری نشود. یک بیع جزئی، مله باطل است، حتی اگر نبود معا

 به دست آورد که بستن باب نزاع بین متبایعین باشد اما این نهایتا حکمت است نه علت. توان از روایات حکمت این حکم را البته می

 اما علت نیست. ی نباشد، رعایت شرط پنجم لازم نیستنزاع و غرروقتی تا علت حکم در شرط پنجم بود طبیع ،وقوع نزاعغرر و بله اگر 

علم به مقدار مثمن لازم است به جهت رفع غرر، و اگر غرر نباشد بیع صحیح در غالب موارد معاملات نگاه عرف این است که  نظریه دوم:
توان روایات ست که دچار غرر و ضرر نشود. بنابراین میهایی دارد به این جهت اگیریاست. به عبارت دیگر اگر عرف در معاملات سخت

 ین مورد غالب.گویند علم به مثمن لازم است حمل کنیم بر همو اطلاقات محل بحث را که می

متبایعین به مثمن رفع غرر و  علم   لزوم  علتِ  گوییمآورد، لذا میتوان به دست بطلان بیع را میعلت از این اطلاقات  به عبارت سوم:
 .بودنخواهد  یعنی غرر نبود پس معلول، یعنی علم به مثمن هم لازماینکه هر جا علت جهالت در معاملات است. نتیجه 

 شاء الله خواهد آمد. إنکنند که شش مثال بیان می برای نظریه دوم

 

 

 

 

 

 تحقیق:

 در رابطه با مرسله ابن بکیر دو تحقیق انجام دهید:* 

که سال گذشته از شهید ثانی  "لرعایة لحال البدایة فی علم الدرایةادرایة الحدیث با عنوان "تاب مرجع در علم مراجعه کنید به کتحقیق اول: 
کنند. در صفحه مورد نظر بحث شهید ثانی در بیان اقسام خبر میاین کتاب حدیث مرسل را تعریف  94هم با آن آشنا شدید. در صفحه 

این هشت اصطلاح و تعریف مختصرشان را یادداشت کرده و در کلاس اولا: کنند. یف میکه هشت اصطلاح را معرفی و تعرضعیف است 
 .22، صفحه 13جلسه  جزوههمین شناسی کنید بر اساس معیارهایی که در انیا: کتاب مذکور را کتابثارائه دهید. 

، 5قد البیع و شروطه، بابجارة، ابواب ع، کتاب الت344، ص17ج ی(جلد 30)چاپ  وسائل الشیعة،تحقیق دوم: مراجعه کنید به کتاب  
 را اشاره کنید. حدیث و با مرور مختصری بر سند حدیث، جهت مرسله بودن آن

، باب هفتم از ابواب 348، ص17کنند که مقصود روایتی است که در وسائل الشیعه، جیک روایت را مرحوم شیخ در کتاب اشاره می** 
انَ بنْ  صَالحٍِ وَ حمََّادِ بنْ  عنَ  الْحسُیَْن  بنْ  سَعیِدٍ عنَْ مُحمََّدِ بْن  أَب ي عُمیَرٍْ عنَْ سُفْیَایت چنین است: اند. متن رویع و شروطه آوردهعقد الب

للَّهِ ع أنََّهُ سُئلَِ عَن  الْجوَزْ  لاَ نَسْتطَِیعُ أنَْ جَمِیعاً عنَْ أبَ ي عبَدِْ اعُثْمَانَ عَن  الْحَلبَ يِّ عنَْ هشِاَم  بْن  سَالِمٍ وَ علَيِِّ بْن  النُّعمْاَنِ عنَ  ابْن  مُسْكَانَ 
 ثُمَّ یكُاَلُ ماَ بقَيَِ علَىَ حِساَب  ذلَِكَ الْعدََدِ قَالَ لاَ بَأْسَ ب هِ. -الٍ ثُمَّ یُعدَُّ مَا فیِهِفَیكُاَلُ ب مكِْیَ -نَعُدَّهُ

 است؟دیگر چند سند برای این روایت ذکر شده  معنا است؟ به عبارت ایت به چهدر سند روتوضیح دهید کلمه جمیعا 
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 الیبسمه تع   (97.07.23جلسه بیست و یکم )دوشنبه، 

 9، س214... صو یحتمل غیر بعید حمل الإطلاقات

ر نوعی؟ به رر شخصی است یا غرآیا معیار بطلان غاول ذیل شرط پنجم این بود که بعد از پذیرش لزوم علم به مثمن در عقد بیع، نکته 
نبود، غرر شخصی هم در خصوص یک معامله وجود نداشت باز هم بیع باطل است؟  این معنا که اگر مثلا کیل یا وزن در مثمن معلوم

ست، نظریه بیان نشده باطل ا مرحوم شیخ فرمودند اگر غرر هم نباشد باز هم بیعی که مقدار کیل یا وزن د رآنگفتیم دو نظریه وجود دارد 
 معامله صحیح است. علم به مثمن عدم غرر است و اگر در بیعی غرر وجود نداشت حتی با  قد بود ملاکدوم معت

 :غرر نیستعرفا کند که نشان دهد در مواردی با اینکه علم کامل به مقدار مثمن نداریم اما بیان مینظریه دوم شش مثال 

 .یین سؤال در نکته اول توضیح دادیمتب ضمندر صفحه قبل جزوه است که  امله نخود و لوبیاهمان مثال مع مثال اول:

توانند بسیار نزدیک به واقع وزن را حدس بزنند، در این مورد با اینکه مقدار مثمن مجهول متبایعین خبره هستند و با دیدن می مثال دوم:
 است اما غرر نیست.

هن" گوید مقدار بسیار اندکی "دُینکه به فروشنده میود. مانند اشگیری نمیاندازهآنقدر کم است که  مواردی که مقدار مبیع مثال سوم:
دهد بدون وزن هن به او میکاری لولای درب، اینجا فرونشده یک مقدار اندکی دُ خواهم برای روغنشین شده روغن( می)روغن سیاه، ته ن

 هم نیست.گیرد، و غرری کردن و مقدار اندکی هم پول می

کنند. مانند زبُرَة نمی ی وزن نمودن یا قطع به عدم غرر آن را وزنت که به هر جهتی مانند سختمقدار مبیع آنقدر زیاد اس رم:مثال چها
 *سنگ آهن. الحدید یعنی 

آنها ا چون دانستن وزن روند امهای پول خرد که از جنس فلز )سرب یا مس و امثال آن( هستند، از موزونات به شمار میسکهمثال پنجم: 
 ه با جهل به وزن و مقدار آنها اشکالی ندارد. شوند، لذا معاملس تعداد در معاملات استفاده میبلکه بر اسااهمیت ندارد 

ر نمیگیرد استفاده از درهم و دینار در معاملات. درهم و دینار با اینکه از موزونات هستند اما در معاملات وزن آنها مورد توجه قرا مثال ششم:
داند که سکه تمام یا های طلا خبر ندارند فقط میکه الآن خریداران معمولا از وزن دقیق سکهانچن آید.نمیوجود غرری هم پیش با این 

 خرد.نیم یا ربع می

در مثال ششم که بحث درهم و دینار بود گفتیم هر چند از موزونات هستند اما اطلاع دقیق از وزن آنها مورد توجه در بله فرمایند می
مردم نها مهم است. اما اگر وزن آنها از مقدار اعلام شده و ضرب شده توسط حکومتها کمتر باشد دیگر معاملات مردم نیست بلکه عدد آ

دانند که در این صورت روشن است که معامله شمارند و موجب غرر مین سکه را، عیب در آن میکنند و کم بودن وزپوشی نمیچشم
 نظر وزن بدون اعلام آن، غش و خیانت است. زیرا استفاده از سکه معیوب ازغرری و باطل خواهد بود 

دهد نه وزن کومتها به آنها ارزش میهای پول خرد معمولا ضرب سکه توسط حالبته همین مسأله در مثال پنجم جاری نیست زیرا سکه
آن اعتنا ندارد و عدم  ز وزنشان کم شده باشد، عرف بهخودشان. لذا هر چند از موزونات هستند اما اگر هم آسیب دیده باشد و مقداری ا

 شمارد.اطلاع از وزن آنها را غرر نمی

 1، س217... ص و بالجملة فإناطة الحکم

فرمایند بسیار قریب به ذهن است که ادعا کنیم نظریه دوم صحیح است و هر جا اه عرف به مسأله میبعد از بیان این شش مثال و نگ
 شود اما چنین نظری مخالف فتوا و کلمات مشهور فقهاء است.اطل نمیمقدار مثمن لازم نیست و بیع بغرر نبود، علم به 

ا لازم است و مسأله دائر مدار غرر نیست. به عبارت یا وزن مبیع تعبدجم، علم به کیل نتیجه اینکه به نظر مرحوم شیخ انصاری در شرط پن
 ** رر علم به مقدار مثمن لازم نباشد.، غرری بودن نیست که با رفع غدیگر علت حکم به بطلان با جهل به مقدار مثمن

 پس غرر علت حکم در شرط پنجم نیست بلکه حکمت حکم است.

 4، س217... ص ثم إن الحکم فی المعدود
 نکته دوم: علم به عدد در معدودات و دلیل آن

 نسبت به کیفیت معامله معدودات مانند گردو دو قول است: فرمایندمی
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 با عدد و شمردن معامله انجام شود به دو دلیل:در معدودات هم مانند مکیل و موزون باید  عتقدندمرحوم شیخ و مشهور م قول اول:

شمارش در معدودات به جهت زیادی، که وقتی صادق علیه السلام در صحیحة حلبی امام  و تأیید تقریردلیل اول: اجماع. دلیل دوم: 
ه این صورت که ابتدا یک پیمانه )رطل( را اند که با پیمانه خرید و فروش شود بوی زیاد( اجازه فرمودهنند گردبود )ماو پر زحمت معسور 

 جزوه )جلسه قبل( اشاره شد. 36یک نمونه از این روایات در و ها را پیمانه کنند. پر از گردو کنند و بشمارند و بر اساس آن بقیه گرد

صلی دهد که حکم اردو را با کیل و پیمانه معامله کنید نشان میگتوانید سختی و زحمت زیاد میفرمایند در صورت که حضرت میاین 
  .کنند با توضیح مذکور در روایتتوانند با کیل معامله در گردو شمردن است لکن هنگام زحمت زیاد می

 اند.لی مخالفت کردهتعبیر بلاخلاف ظاهر در عبارت مرحوم شیخ به این جهت است که فقط مرحوم مقدس اردبی

 .هم جایز استبیع معدودات با مشاهده معتقدند نیاز به شمردن نیست بلکه محقق اردبیلی  قول دوم:

روایت مذکور، در مسأله اول از مباحث بعد خواهد کند. توضیح ادعای محقق اردبیلی را ردّ می کردیمروایتی که در قول اول استدلال البته 
 آمد.

 عدوداتمعیار در شناخت م

ت است مانند گردو و تخم مرغ بر آن نزد عرف بر اساس شمارش انجام شود، از معدودا گذاری و مالیتارزش فرمایند هر چیزی کهمی
 لباس.خلاف مانند گوسفند و اسب و 

اند م فرمودهسل بیعبحث قواعد الأحکام م مرحوم علامه درمرحوم شیخ انصاری اختلاف دارند.  در بعض مصادیق با مرحوم علامه حلی
شمارش کردن باشد، پس مثل خربزه، بادمجان و انار را نباید با د معامله کنند نباید با را بخواهند با بیع سلم و پیش خریاگر معدودات 
خریدو فروش آنها با شمارش جایز است به جهت مشاهده )غیر سلم( نقد اگر در بیع خرید کرد بلکه باید وزن شوند، و  شمارش پیش

 یع است.عاینه( و حاضر بودن آنها در ب)م

نخواهد بود چون از مووزنات نیستند. مثال:  ربوی شانبیعاگر خربزه و انار تازه باشند اند همچنین علامه در کتاب تذکرة الفقهاء فرموده
ات و ربا در موزونوزونات نیستند معاوضه کند ربا نخواهد بود چون این دو میوه از ماگر یک هندوانه درجه یک را با دو هندوانه درجه دو 

 شد. بحث ربا مطرح خواهدله اگر انار را دانه کرده و خشک کرده باشند چون از موزونات است جاری است، ب

 نه موزون. دداننظاهرا مرحوم علامه خیار چمبر، هلو و زرآلو را هم معدود می

ا که علامه از معدودات شمردند از ی راین مواردتأمل و اشکال است و فرمایند در تمام ادعاهای مذکور در کلام علامه شیخ انصاری می
. پس این موارد از موزونات داندمعامله اینها را بدون وزن کردن، غرری میموزونات هستند، و جهت موزون بودنشان این است که عرف 

 هستند نه اینکه مانند گردو و تخم مرغ از معدودات باشند.

 

 

 تحقیق:

  :دهیمدر آیات و روایات مورد ملاحظه قرار  " راالحدیدر زب"تعبیر  ،مناسبت این مثاله ب خوب است* 

 خوانیم: آتوُن ي زُبَرَ الْحدَیِدِ حتََّى إ ذاَ سَاوَى بیَنَْ الصَّدَفَیْن .می 96در سوره مبارکه کهف آیه 

 .208شیخ مفید، ص صالإختصا. ن قلوبهم زبر الحدیدرهبان باللیل لیوث بالنهار، كأآمده است:  در اوصاف یاران خاص امام زمان

)تغیرّ( إ نَّ الْمُؤمْنَِ أَشَدُّ منِْ زُبرَ  الْحَدیِدِ إ نَّ الْحَدیِدَ إ ذَا دخَلََ النَّارَ لاَنَ از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده:  251، 1، جمحاسن برقیدر 
 .غیََّرْ قَلْبهُُ  قتُِلَ وَ نشُرَِ لمَْ یَتَوَ إ نَّ الْمؤُْمِنَ لوَْ قُتلَِ وَ نُشرَِ ثُمَّ

ایند ملاک غرر شخصی است چون نص خاص و تعبد شامل این فرمکنند و مییک مورد را استثناء می 246صفحه ** مرحوم شیخ در 
 ضمن یک خط اشاره کنید.شود، آن مورد را مورد نمی
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 بسمه تعالی   * (97.07.28وم )شنبه، و س جلسه بیست
از شرائط صحت  ت، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و مثمنکیام شد و نتیجه گرفتند مالیت، ملگانه عوضین تماز شرائط پنجث بح

 .باشد و اگر این شروط مراعات نشود بیع باطل خواهد بودبیع می

  مرحوم شیخ انصاری از اینجا تا پایان کتاب البیع هفده مسأله و یک خاتمه دارند.

 کنند. عداد مثمن( بیان میشرایط عوضین )علم به کیل، وزن یا ت به مناسبت شرط پنجم از مسأله دوازده

 رسانند.فرمایند و نهایتا با یک خاتمه کوتاه کتاب البیع را به اتمام میدر پایان کتاب البیع بیان می هم پنج مسأله

 دوازده مسأله ذیل شرط پنجم

 دار مثمن(مرتبط با شرط پنجم )علم به مق بیان دوازده مسأله از جزئیات اما
 مسأله اول: بیع مکیل با وزن کردن و بالعکس

 شود:نکته بیان می در این مسأله سه
 در تقدیر نکته اول: تغییر

انه و پیمتوان آن را با کیل توان آن را با وزن نمودن معامله کرد، یا اگر جنسی موزون باشد میمکیل باشد آیا میدر عرف اگر جنسی 
  توان تبدیل نمود یا خیر؟گیری را میارت دیگر آیا نوع اندازهمعامله کرد یا خیر؟ به عب

 ایند باید به دو مبنایی که جلسه قبل گذشت توجه شود:فرممی

هم غرر ای بدون کیل یا وزن اگر در معامله اند علت حکم شارع به لزوم کیل، وزن یا عدد، دفع غرر است، پسلبعضی قائ مبنای اول:
 کرد یا بالعکس.یل از وزن استفاده بجای کتوان غرر در یک بیع نبود میاین مبنا اگر طبق  یل یا وزن نیست.منتفی بود، نیازی به ک

مشهور و مرحوم شیخ فرمودند انتفاء غرر علت حکم به کیل یا وزن یا عدد نیست بلکه علم به مقدار مثمن از جهت کیل یا  مبنای دوم:
 عات شود.یک حکم تعبدی است و باید مرا وزن یا عدد

 وان بجای کیل از وزن و بجای وزن از کیل استفاده نمود یا خیر؟تبنابر این مبنا باید به سؤال اصلی بحث پاسخ داد که آیا می

 فرمایند در مسأله سه قول است:مرحوم شیخ می

 .بیع باطل استیا بالعکس بفروشد  لذا اگر مکیل را با وزن ،جناسگیری )تقدیر( اتغییر در اندازهایجاد قول اول: مطلقا جایز نیست 

 تواند بجای وزن از کیل و بجای کیل از وزن استفاده کند.می لذا گیریندازهتغییر در اقول دوم: مطلقا جایز است 

 وخت.توان فرتوان فروخت اما جنس موزون را با کیل نمیجنس مکیل را با وزن می قول سوم: قول به تفصیل.

گیری، وزن کنند که اصل در اندازهمیبه دلیل فقط اشاره  کنند لکن فعلابه تفصیل بیان می لیلی راقول سوم دبرای این  دلیل قول سوم:
 معامله کردند اشکال ندارد اما موزون را نباید با کیل معامله نمود. ن،نمودن است لذا اگر مکیل را با وزن نمود

 دلیل قول دوم: روایت وهب

جعَفْرٍَ  عنَْ وَهبٍْ  عنَْ  أبَ یهِ عنَْ  اللَّهِ  عَبدِْ  أَب ي بنُْ  که: محمد بن الحسن بإسناده عن أَحمْدَُ  اند به این روایتشهید اول در دروس تمسک کرده
مودند در بیع ت فرفرمایند حضرشهید اول می یوُزَنُ. فِیمَا یكُاَلُ مَا وَ یكَُالُ فِیماَ یُوزنَُ مَا ب السَّلَفِ بَأْسَ لَا قاَلَ لیه السلامع علَيٍِّ عنَْ أبَ یهِ عَنْ

 و مکیل را با وزن بفروشد.موزون را با کیل سلف اشکالی ندارد 

 کنند:میدلیل دوم را سندا و دلالتا نقد  :نقد

 البختری است. أبو ،زمعة بن الله عبد بن وهب بن وهبفرمایند سند روایت به جهت وجود وهب ضعیف است. این فرد می اشکال سندی:
در رجال ابن  .558، شماره 597، ص2اختیار معرفة الرجال )رجال کشی(، ج "البریة. من أكذب البختري أبو كان" فرمایند:می مرحوم کشی

 *  .538شماره  ،283ببغداد. رجال ابن داود، ص القضاة قاضي كان بأمه، السلام علیه الله عبد أبو تزوج المذهب داود آمده: ضعیف عامي

ل روایت باید توجه داشت که در بیع سلف اگر مثمن از موزونات است ثمن نباید از موزونات باشد. حال یان مدلوقبل از ب اشکال دلالی:
اند اشکالی ندارد در بیع سلف پیش خرید کند چیزی را که از موزونات است و در مقابل آن دلالت روایت این است که حضرت فرموده
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 زی را که از مکیلات است و ثمن را از موزونات قرار دهد.س یعنی پیش خرید کند چیاز مکیلات است و بالعک کند کهچیزی پرداخت 
 کجای این روایت دلالت دارد بر قول دوم که جنس مکیل را بشود با وزن کردن فروخت یا به عکس.

شیخ طوسی در استبصار ود با توجه به اینکه مرحوم شمیفرمایند این برداشت ما که روایت وهب  از محل بحث خارج است تقویت می
اند. و عنوانی که مرحوم شیخ طوسی را در باب بیع سلف زیت )روغن گیاهی، روغن زیتون( به سمَن )روغن حیوانی( آوردهاین روایت 
س دیگر است نه اینکه جنس جنا یک جنس ب دهد مقصود بیع سلفِاند برای این باب )باب إسلاف السمن بالزیت( نشان میانتخاب کرده

 یل را با وزن بفروشند.مک

 12، س220... ص فالذی ینبغی أن یقال:
 تحقیق مرحوم شیخ در مسأله این است که استفاده از کیل در موزونات و یا استفاده از وزن در مکیلات دو صورت دارد:

مقدار کیل و پیمانه برسد  که با وزن کردن به همانت است این جهخواهد بفروشد یا بالعکس، به اگر مکیل را با وزن می صورت اول:
 راهی برای رسیدن به کیل است.علامت و نیست(. پس وزن  تر است یا پیمانه در دسترسراحت این جهت که)مثلا به 

دارد و کاری نمکیل  خواهد بفروشد یا بالعکس، به این جهت است که اصلا به کیل در این جنساگر مکیل را با وزن می صورت دوم:
 ی ندارد و قصدش صرفا کیل آن است.ن است و یا به وزن در جنس موزون کارقصدش صرفا وزن آ

 شود سه صورت:فرمایند صورت اول دو قسم دارد که مجموع صور مسأله میمی

وزن تفاوتی بین یا هم  جنس این و به وزن برای پی بردن ستفاده کردهاو پیمانه کیل  در موزون ازمثلا به جهت سهولت، اگر  قسم اول:
 مورد اعتنا عقلا نیست.  آنقدر اندک است که نیست یا این تفاوتنمودنش پیمانه  و دنکر

ترازو همراه ببرد،  توانستنمی کردهها مراجعه میموتور درب خانه با در گذشته مثال: فرض کنید شیر از موزونات است، شیرفروشی که
 .باشد علامت وزن که کردمی استفاده کیلوییپیمانه نیملذا 

فرمایند معامله صحیح است زیرا وظیفه شرعی او وزن کردن شیر بوده و این کار را هم انجام داده لکن به این قسم مرحوم شیخ می رد
 است. مبیع پی بردهوزن  ه کیل. یعنی با کیل نمودن بهوسیل

خرم و گوید: صد مشک روغن زیتون مییو به امام صادق علیه السلام مآورند که عبد الملک بن عمرم در تأیید این مطلب میروایتی ه
کنم. حضرت فرمودند مشک دیگر( را بر همان اساس و پیمانه دریافت می 98سایر مشکها )کنم سپس یکی دو تا از این مشکها را وزن می

 با کیل فروخته شده است و اشکالی ندارد. جنس موزوناشکالی ندارد. پس 

مرسله ابن بکیر که فرمودند: "و یحتمل الروایة نسبت به  9طر س ،213فحه اده از کلامشان در صفبا است رامؤید خ به مرحوم شی جهت تعبیر
 : دو احتمال داردیت توضیح داد که روااینگونه توان میالحمل علی استیفاء المبیع بعد الإشتراء" 

 است.  کیل نمودن جنس موزون حین معامله بوده که بیع صحیح ـ1

  إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. که ارتباطی به صحت اصل بیع ندارد ومعامله و استیفاء جنس بوده  بعد نکیل نمودن جنس موزو ـ2

 
 
 

 تحقیق

 * جلسه قبل جزوه ارائه نشد.

جریان حکم به  401صین مقاتل الطالبیدر کتاب  بیاورید. 1155شماره  430صفحه  رجال نجاشیعبارت مرحوم نجاشی را از کتاب ** 
به بهانه همین حکم یحیی را و هارون توسط او را نقل کرده آمد هارون الرشید برای خوشابن حسن لدم بودن یحیی بن عبدالله مهدور ا

 به شهادت رساند.
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 بسمه تعالی   (97.07.29ست و چهارم )یکشنبه، جلسه بی

 9، س221ص ... استدل بها فی التذکرة

گیری( نکته است، نکته اول بررسی جواز تغییر در تقدیر )اندازه سهپنجم )علم به مقدار مثمن(  گانه ذیل شرطاز مسائل دوازدهاول در مسأله 
؟ سه قول در مسأله بود. قول دوم نظر مرحوم شهید چه حکمی داردبیع مکیل با وزن و بیع موزون با پیمانه کردن بود. به عبارت دیگر 

  .صیل در قول سوم()در مقابل تف جواز مطلق بودبر اول 

، فقط در صورت تعذر و سختی  وزن کردن، جایز است در موزوناتاند فرمودهیک قید اضافه کرده و فقهاء علامه حلی در تذکرة الاما 
 قسمتی از آن را وزن کنند و مابقی را بر اساس همان بسنجند )و پیمانه کنند(. ایشان دو دلیل دارند:

 لسه دیروز( اشاره شد.الملک بن عمرو که صفحه قبل )جروایت عبد :یکم

 شود.ک در موزونات علم به وزن است که با این روش علم به وزن حاصل میملا دوم:

اند به صورت تعذر، فرمایند اگر ملاک علم به وزن باشد دیگر چرا مرحوم علامه حکم جواز را مقید نمودهمرحوم شیخ می: نقد دلیل دوم
 بیع صحیح باشد. شود و بایدزن است که حاصل میر باشد چه نباشد مهم علم به وبلکه چه تعذ

روایت حالی که در در جواز بیع موزون با کیل را مقیدّ کردند به صورتی که وزن کردن متعذر و سخت باشد، مرحوم علامه  تبیین دلیل اول:
 اند:نکته به دست آورده هه به سبا توجقید تعذر را م علامه حومرفرمایند میمرحوم شیخ انصاری قید تعذر نیامده است.  عبدالملک

 کنند.الف: مردم غالبا اگر وزن کردن برایشان متعذر باشد از پیمانه استفاده می

د آیا وزن کردن برایتان متعذر بوده یا نه بلکه به صورت مطلق فرمودن نکردندسؤال( و )استفسار  شانامام صادق علیه السلام در جوابب: 
  با کیل و پیمانه معامله کنید.زون را لابأس، یعنی اشکال ندارد مو

 فضای غالب بین مردم بوده است. ای( ناظر به سؤال راوی ودهنده)و هر جوابج: جواب اهل بیت 

 ردن باشد.اند بر مورد غالب که تعذر و سختی وزن کحکم حضرت به جواز بیع موزون با کیل را حمل کردهعلامه حلی نتیجه اینکه 

 فرمایند:می نصاریا م شیخمرحو نقد دلیل اول:

  :دو نکته در تقابل با یکدیگر است اولا:

 د قید تعذر و سختی.اش شیکی حمل بر مورد غالب که نتیجه

 بیع موزون با کیل کردن اشکالی ندارد و لابأس به. به صورت مطلق فرمودند و دیگری جواب امام علیه السلام که 

صورت  توسط امام و بیان حکم به و سؤال ترک استفصالفرمایند شیخ انصاری میم داشت؟ ل کرد و کدام را مقدک باید عمبه کدام ی
 .انیم نه مقید به تعذردمطلق ظهورش أقوی است از مورد غالب بین مردم لذا به اطلاق کلام حضرت تمسک کرده و حکم را مطلق می

سؤال هم  جواب امام باید مطابق سؤال باشد، و به جواب امام است پذیریم ترک استفصال مربوطمی کنیم واز جواب اول رفع ید می ثانیا:

ا اگر این برداشت )مورد غالب بودن( ب ه که مربوط به صورت تعذر است، لکنبر اساس مورد غالب و ذهنیت عموم مردم پرسیده شد

زدیم به صورت تعذر اما تقییدی در را تقیید می دانند مخالف بود مطلقاتزم میگیری را در معامله لامطلقات و عموماتی که تقدیر و اندازه

کاری هم که عبدالملک بن عمرو کرده حقیقتا تقدیر است به این  گیری در بیع لازم است،و اندازهگویند تقدیر کار نیست زیرا عمومات می

برای مقید کردن جواز  هم دلیلیپس باز  صد مشک علم پیدا کند.ت که با وزن کردن یک یا دو مشک )راویة(، خواسته به وزن همۀ جه

عبدالملک بن عمرو هم در صدد عمل به گیری لازم است، پس عمومات گفتند فقط اندازه بیع موزون با کیل به صورت تعذر وجود ندارد.

شده  نها مطلعاز وزن آمذکور در روایت شیوه و با کند مطلع شود سته به نوعی از وزن روغنی که خریداری میهمین عمومات بوده لذا خوا

 در کار نیست. دیگر تقیید به صورت تعذر

ممکن است به جواب دوم و عموماتی که اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم قید تعذر وجود ندارد اشکالی وارد شود بله فرمایند مرحوم شیخ می
که دو صفحه دیگر بررسی خواهیم  کند،می هم قید تعذر را مطرح و گفته شود این صحیحهصحیحه حلبی و روایت گردو، با تمسک به 

 .کرد
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  قسم دوم:

دو قسم دارد، یکی آنجا که تفاوت بین این کیل و وزن نمودن  گیردوزن و موزون را با کیل اندازه میکه مکیل را با گفتیم صورت اول 
 باشد.یا نیست یا اندک است و مورد توجه عرف نمی

ت اما آورد. مثال: شیر از موزونات اسطریق است اما تفاوت قابل اعتنایی هم بوجود می گیریاندازه است که تغییر در اما قسم دوم جایی
کند که نشان ای درست میخواهد روی موتور گذاشته و در کوچه ها بفروشد و دسترسی به ترازو ندارد، در ابتدای فروش، یک پیمانهمی

گرم در وزن شیر کم یا زیادی ایجاد کند که عرف مسامحه  است تا پنجاهیمانه دقیق نیست و ممکن این پدهنده وزن نیم کیلو باشد اما 
 کند.نمی

فرمایند در قسم دوم هم معامله صحیح است زیرا ملاک در موزونات وزن است و این فرد خواسته با کیل و پیمانه به همان وزن برسد یم
مشتری حق  ،نموده است. بله در صورت ایجاد نقص در جنسشارع مراعات شده و گویا وزن  و کیل طریق به وزن بوده پس حکم تعبدی

 یع اخبار به وزن یا کیل بکند و خطا باشد در این صورت هم گفتیم مشتری حق خیار دارد.چنانکه اگر با خیار دارد.

 14، س222... ص و أما کفایة أحد التقدیرین

یا کیل  ا به مکیل یا موزون بودن )نه اینکه وزن را طریق به کیلاعتنفروشد، بدون ا با وزن میموزون را با کیل و مکیل ر صورت دوم:
 توان فروخت نه بالعکس. فرمایند مکیل را با وزن میبداند( در این صورت می را طریق به وزن

ختی وزن ند، و پیدایش کیل هم به جهت سکنهای مختلف را هم بر اساس وزن تعیین میتر از کیل است و اصلا پیمانهوزن دقیق دلیل:
اصل به حکم تعبدی خود که پیمانه کردن بوده عمل کرده کردن در بعض موارد بوده است، لذا اگر مکیل را با وزن نمودن فروخت در 

 است زیرا وزن اساس و پایه کیل است.

 ت.اش اختلاف در وزن اسهای مختلف مطرح است که ریشهبین ملّتها پیمانه شاهد:

  طریق به وزن نیست.کیل فروخت زیرا کیل ابتداءً توان با لذا موزون را نمی

توان معامله نمود، زیرا کیل در موزونات نهایتا به اندازه مشاهده، رفع ابهام از کمیت فرمایند موزون را با کیل نمیدر ادامه مرحوم شیخ می
باشد.دهنده وزن جنس موزون  تواند نشانکند و کیل نمیجنس می
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 عالیبسمه ت   (97.07.30به، جلسه بیست و پنجم )دوشن

 3، س224... صثم إنه قد علم مما ذکرنا

 گانه دارد:شیخ تا اینجا در نکته اول فرمودند تغییر در تقدیر صور سهمرحوم 

 چنین، هماطلاع از مقدار وزن باشد استفاده از کیل در موزونات برای و برای اطلاع از مقدار کیلراهی استفاده از وزن در مکیلات اگر ـ 1
، تغییر تقدیر جایز است زیرا طبق أدله شرعیه باید مقدار بسیار اندک و مورد مسامحه عرف باشداختلاف بین وزن و کیل در یک مبیع 

 رسیدن به وزن بوده و بالعکس. بود که روشن شده است زیرا کیل علامتکیل در مکیلات و وزن در موزونات روشن می

کند، در این صورت هم فرمودند بیع ای است که عرف مسامحه نمیوزن و کیل به اندازه ف بیناختلافقط  مان صورت اول استه ـ2
 و فقط برای مقدار کم یا زیاد شده حق خیار دارد.  کرد که چنین کردهرا رعایت میصحیح است زیرا شرعا باید کیل و وزن 

وزن نیست ه از کیل در موزونات به جهت اطلاع از مقدار فاداست کیل نیست همچنین اطلاع ازبه جهت  استفاده از وزن در مکیلاتـ 3
 فرمایند صورت سوم دو حالت دارد:بلکه صرفا به جهت سهولت در کار است، می

 ها است نه کیلت زیرا اصل در اجناس، وزن کردن آنخواهد با وزن کردن معامله کند، در این حالت بیع صحیح اسمکیل را می نسجالف: 
 تر از کیل است و غرر محقق نخواهد شد.د زیرا وزن دقیقبا وزن فروخت اشکالی ندارمکیل را  ، لذا اگرنمودن

وزن ید مقدار فرمایند بیع باطل است زیرا طبق أدله شرعیه و روایات باخواهد با کیل معامله کند، در این حالت میب: جنس موزون را می
و صرفا بر گیری نات است بدون وزن و اندازهاز وزن نبوده، گویا مبیع که از موزوطلاع تی هدفشان از کیل کردن امبیع معلوم باشد، وق

 اند یا از کفکه مقابلشان نهاده یگیری جنس موزون از ظرفبرای اندازه معامله شده لذا باطل است. مثل اینکهتخمین و مشاهده، س اسا
 ظرف یا کف دست قابل مشاهده است اما وزنش معلوم نیست.ت زیرا هر چند حجم مبیع داخل دست استفاده کنند که بیع باطل اس

 کنیم:برای توضیح این عبارت یک مقدمه موضوع شناسی بیان می"ثم إنه قد علم" فرمایند بارتی دارند که میمرحوم شیخ در کتاب عنکته: 

 فقهی: توضیح بعض اوزان و مقادیرمقدمه موضوع شناسی 
ای که وارد چهار سال شده گفته . در عربی به شتر مادهشودوافور در کشیدن تریاک گفته می فارسی به حیله و قسمت سر: در حُقّة
رطل  شود اما این اصطلاح یکی از معیارهای پیمانه و کیل هم هست. حقۀ بزرگ در نجف و کربلا حدود چهار کیلو بوده است.می

 گیری در عراق بوده.دون توجه به وزن آن مقیاس اندازهم شکل و حجم خاصی از سنگ که بدر سطرهای بعد معنا شده، و وزنة ه
 گیری متفاوت است: )این معیارها در زمانها و مکانهای مختلف تغییرات متعددی پیدا کرده است(معیارهای اندازه

قبیل رطل  گرم(، رطل، از3وده است )حدود گیری وزن نقره بدرهم که واحد اندازه و نیم گرم(،4های وزن: مثقال )حدود مقیاس
 کیلوگرم. 387به وزن حدود عراقی، شامی، مصری، دمشقی، مکی، مشهور آن رطل عراقی است 

 کیلو(.  42گرم بوده(، قفیز )حدود  700کیلوگرم(، مُدّ )در زمان پیامبر حدود 3های کیل: صاع )حدود مقیاس
 کیلومتر(. 5)حدود کیلومتر(، فرسخ 1.8میل )حدود سانتیمتر(،  42های طول: ذراع )حدود سمقیا

 *  مترمربع(. 116مترمربع(، قفیز )غیر از مقیاس کیل است، حدود 1162های سطح: جریب )حدود مقیاس
برای  هک وشن است، مثلا حُقةّ یا رطل یا وزنةاگر با پیمانه یا وزنی معامله کنند که فقط برای یکی از متبایعین ر فرمایندمیمرحوم شیخ 

مشتری به صرف اسم باشد زیرا نا آشنا است، بیع باطل می( ها)غیر عربا هها خصوصا عجمبرای غیر عراقیاهل عراق معلوم است و 
 کنند.و تخمین معامله می گیری و بر اساس مشاهدهشود و گویا به گزاف و بدون اندازهنمیآگاه  از وزن یا کیلرطل یا دیدن حجم آن 

 10، س224ص... ود فإن کانو أما المعد

معدودات هم اگر کیل یا وزن نمودن معدودات به جهت پی بردن به عدد آنها باشد )مانند کیل نمودن یک رطل گردو برای پی ورد در م
م در رتهایی که در مکیل و موزون اشاره کردیو همان صو بردن به تعداد گردوهای زیاد با رطل( معامله آنها با کیل یا وزن صحیح است

 .معدود هم جاری است

راهی برای اطلاع از عدد معدود  مبیع معتقدید اگر کیل یا وزن کردنِ مکیلات و موزونات،  مثلدر معدودات شمای شیخ انصاری  ل:اشکا
ودند لم به مقدار مبیع است رعایت شده است. از طرفی هم کلام علامه حلی که فرمآن باشد بیع اشکال ندارد، زیرا وظیفه شرعی که ع

 ر و ضرورت جایز است را ردّ کردید. این کار فقط در صورت تعذ
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کنیم جواز تغییر در ادعا میو همراه با علامه حلیّ  بر خلاف شما اشکال ما این است که با تمسک به صحیحه حلبی در مورد بیع گردو،
توان آن را می معدود )مثل گردو( سخت است یع  گیری مختص به زمان ضرورت، تعذر و سختی است یعنی اگر شمردن مبو اندازه تقدیر

 دارد باید با شمردن معامله کنند.وزن معامله کرد اما اگر تعذر نبا کیل یا 
را پیمانه کنیم )مثلا ز آن، سخت است، اگر مقداری گوید گردو از معدودات است لکن شمردن آن در معامله مقدار زیاد اصحیحه حلبی می

 امام صادق علیه السلام فرمودند اشکالی نداراد.ه کنیم چه حکمی دارد؟ گیرد( و بر اساس پیمانه معاملپیمانه صد گردو جا می
بیع  گردو از معدودات است وپس در صحیحه حلبی، هم سؤال کننده هم امام علیه السلام هر دو به عنوان پیش فرض قبول دارند که 

  د. توانند آن را با کیل معامله کننتعذر مید در صورت ضرورت و فرماینمی ، لکن امامآن بدون شمردن و با کیل کردن جایز نیست
علیه کند، امام با کیل کردن باطل است، اما از صورت ضرورت و سختی سؤال می داند بیع گردوبه عبارت دیگر سؤال کننده گویا می

رت چه غیر ضرورت بیع زیرا حضرت نفرمودند چه در ضروبا جوابشان این پیش فرض ذهنی سائل را تقریر و امضاء فرمودند السلام هم 
 صحیح است بلکه حضرت در جواب از صورت ضرورت فرمودند اشکال ندارد. 

 جواز بیع معدود با کیل مختص حالت ضرورت و تعذر است.که نتیجه اشکال این است 
شامل ضرورت و  ت اما جواب حضرت اطلاق دارد وما قبول داریم که سؤال از حالت تعذر و ضرورت اسفرمایند مرحوم شیخ می جواب:

شود، و شامل غیر ضرورت نمیمام مختص صورت ضرورت است شود. به عبارت دیگر مستشکل باید ثابت کند جواب اغیر ضرورت می
الی کردند. هیچ اشکگر ضرورت و تعذر دخالت در حکم شرعی داشت حضرت بر آن تأکید میدر حالی که جواب حضرت مطلق است، ا

در بیایان از شدت گرسنگی و سختی مشرف به ق باشد. مثل اینکه سائل بپرسد اگر د اما جواب مطلبپرس ضرورتندارد سائل از حالت 
ب بدهند لابأس به، اشکالی ندارد. خوب چنین جوابی دلالت توانیم از گوشت غاز استفاده کنیم؟ و حضرت جوامیهلاکت و مرگ بودیم 

 کت است.ت غاز مخصوص زمان ضرورت و هلاکند که حلیتّ گوشنمی
 3،س225... صأما کفایة الکیل

فا فرمایند اگر معدودات با کیل معامله شدند و کیل طریق و راه اطلاع از عدد بود، بیع صحیح است، اما اگر بدون توجه به عدد و صرمی
 برای راحتی با کیل معامله کردند بیع باطل است.

یع صحیح است زیرا گفتیم که اصل در ن کردن اطلاع از عدد باشد و چه نباشد بنند چه هدفشان از وزمعامله ک را با وزناما اگر معدودات 
 گیری است.ترین معیار در اندازهگیری، وزن است و وزن دقیقاندازه
 فرمایند معدودات باید با شمردن معامله شوند نه وزن یا کیل؟می پس چرا بعض فقهاء سؤال:
باید حتما با شمردن معدودات را معامله کنند. یعنی ی وزن کردن است اما اگر وزن نکردند گیرت که بهترین اندازهاین اسمقصود  جواب:

 گیری که شمردن است را انجام دهند.ترین درجه اندازهگیری که وزن کردن است را انجام ندادند لااقل ضعیفترین روش اندازهاگر دقیق
فرمایند: "و یکفی ود سپس میلمعدودات" یعنی باید معدودات با شمردن معامله شن العد فی افرمایند "لا بد مبعض فقهاء اول می اشکال:

دهد اصل در معدودات شمردن کند از شمردن. این عبارت نشان میوزن کردن کفایت می " اگر نشمردند لا اقل وزن کنند والوزن عن العدّ
 تر است.در معدودات وزن کردن است و وزن دقیق د در حالی که شما فرمودید اصلاست اگر نشد از وزن کردن استفاده کنن

معدودات شمردن است متعارف در که  داردف اشاره ت به رتبه بندی شمردن و وزن کردن نزد عراآن عبارفرمایند مرحوم شیخ می جواب:
 ست.دن اشمر از تراست زیرا دقیقکردن وزن  ،و در مرحله بعد وزن کردن است، اما حقیقت و واقعیت آن است که اصل

بگوییم  دم است پس بایدملاک در ابواب معاملات همان متعارف بین مر باشد یعنینقد کلام قبلش می اشاره به    12، س225ص فافهم
 تواند جایگزین شمردن شود.در معدودات اصل و معیار، شمردن است لکن در رتبه بعد، وزن کردن هم می

 
 تحقیق:

 چند منبع: ی رفمع* 
المقادیر بحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی " مقاله، از ابراهیم سلیمان البیاضی از علماء شیعه "ادیرو المق الأوزان"کتاب 

تصادی بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اق" مقاله از اهل سنت، 59در مجلة البحوث الإسلامیة شماره  "المعاصرة

 بهمبحث نصاب زکات غلّات  الزکاة در کتب فقهی عموما در کتاب. 15در مجله اقتصاد اسلامی شماره  نژاد از آقای زرا "مسلمانان
 شده است. اشارهل و وزن های کیمقیاس
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 بسمه تعالی   (97.08.01شنبه، جلسه بیست و ششم )سه

 ، سطر آخر225... صبقی الکلام فی تعیین المناط

کنند. نکته اول تمام شد و نتیجه گرفتند تغییر تقدیر در مکیل و موزون و معدود جایز نکته بیان می در مسأله اول سهحوم شیخ م مرگفتی
گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازهاست 

موزون را با کیل معامله  شف تقدیر متعارف یک مبیع نباشد ور تقدیر طریق و علامت برای کییتغاما اگر تقدیر قرار دهند. وزن را ملاک 
 کنند بیع باطل است.

 نکته دوم: ملاک در تشخیص مکیل و موزون

ن کنند، مرحله اول بیابیان می بحث از این نکته را در دو مرحله نکته در مسأله اول راه و ملاک تشخیص مکیل و موزون است.دومین 

 فقهاء و مرحله دوم تبیین نظریه و تحقیق خودشان در مسأله.و دیدگاه کلمات 

 فقهاء بیان دیدگاه مرحله اول:

ن و معدود، وضعیت زمان اند که معیار در تشخیص مکیل و موزوبه مشهور فقهاء نسبت دادهرحمهما الله صاحب حدائق  مقدس اردبیلی و

شده موزون است و هر جنسی که آنچه با وزن معامله میشده مکیل است و هر ل معامله می، هر آنچه در آن زمان با کیستا پیامبر

 از معدودات بوده با عدد باید معامله شود.

بار کیوی یا تره ها مثلبعضی از اجناس اصلا در زمان حضرت یا نبوده یا در منطقه حجاز وجود نداشته مانند اقسام متعددی از میوه سؤال:

یا بعضی از اجناس در آن زمان بوده اما در روایات و اسناد تاریخی که از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان عصر فرنگی، مانند گوجه 

 شده، در این موارد وظیفه چیست؟توان به دست آورد که به چه نحو معامله میکنند چیزی نمییتشریع حکایت م

 ملاک قرار گیرد و بر همان اساس کیل یا وزن یا شمارش شود.متبایعین شهر د باید عرف بلد و در این مواراند فرموده جواب:

کنیم در این مبحث فرمایند به کلمات اصحاب که مراجعه میدارند و می صاحب جواهر به این نسبتی که به فقهاء داده شده اشکال اشکال:

یا موزون بودن نزد فقهاء، زمان تشریع و حضور نبی گرامی ای ندارند که معیار مکیل ارهشرائط عوضین و بحث مکیل و موزون، هیچ اش

 و مرحوم صاحب حدائق صحیح نیست.  یپس انتساب مرحوم مقدس اردبیلاسلام است 

اشد و در ون بموز مکیل یا شود کهربا در آن فرض میفرمایند جنسی بله فقهاء در بحث ربا و احکام آن میفرمایند حب جواهر میصا

قاعده کلی در مکیل و است اما این بحث ربا ارتباطی به معیار و  پیامبر یند معیار تشخیص موزون و مکیل عصرفرمابحث ربا می

 .دانندمی از بین بردن غرر و جهالت در مبیع ن بودن ووموزکیل یا ممعیار را زمان حضرت ت این فقهاء توان گفنمی موزون ندارد و

م صاحب جواهر را قبول داریم که فقهاء در بحث فرمایند قسمت اول کلاحب جواهر مییخ انصاری در نقد کلام صاوم شمرح پاسخ:

ب جواهر اعتراف دارند که این معیار در باب ربا مورد بررسی حاما خود صااند، معیار تشخیص مکیل و موزون را بیان نکردهشرائط عوضین 

حث شرائط عوضین هم جاری است، مکیل و موزون بیان شده عینا در ب عیاری که در بحث ربا براییم مکنیقرار گرفته است و ما ادعا م

 به سه دلیل:

اند و آن را منوط در مکیل و موزون بودهرسیم که در باب ربا در صدد بیان قاعده کلی با تتبّع در کلمات فقهاء به این نتیجه می اولا:

 .اند به وضعیت زمان شارعکرده

رسیم که چه در بحث شرائط عوضین، چه در بحث ربا یک موضوع است با دو حکم. ت فقهاء به این نتیجه میباز هم با تتبعّ در کلما ا:نیثا

 موضوع عنوان مکیل و موزون است که در هر دو مبحث بررسی شده، این موضوع دو حکم دارد:

قدیر و عامله شود، و معامله اینها بدون تیل و موزون باید با وزن مبا کاید مکیل بفرمایند میشرائط عوضین در بحث فقهاء  حکم اول:

 گیری و صرفا بر اساس تخمین و مشاهده باطل است.اندازه
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اگر مکیل و موزون را به همجنس و با تفاضل قیمت بفروشند حرام است. )دو کیلو درجه دو در فرمایند فقهاء در بحث ربا می حکم دوم:

 ه یک(کیلو درجمقابل یک 

 و هر دو مبحث یکی است.پس موضوع در هر دو حکم 

 فرمایند قاعده کلی این است که ربا در اجناسی احتمال تحقق دارد که شرط صحت بیع آن جنس کیل یا وزن باشد یعنیفقهاء می ثالثا:

 د.راه ندارا در آن ربگیری با کیل یا وزن نباشد یا شرط صحت بیعش اندازهاگر جنسی مکیل یا موزون نباشد 

توان آب را بر اساس شرط صحت بیع آب، کیل یا وزن نیست و می بودن در بیع آب وجود ندارد زیراب که احتمال ربوی زنند به آمثال می

د همچنین سنگ و خاک و هیزم، پس اگر مثلا چهل کیلو هیزم درجه دو را با بیست کیلو هیزم درجه یک معامله کن مشاهده معامله کرد.

 وزن نمودن شرط صحت بیع اینها نیست. ربا نخواهد بود زیرا ندارد و اشکالی

تی این سه نکته اولا، ثانیا و ثالثا که ذکر کردیم نیاز به دقت و موشکافی در کلمات فقهاء ندارد بلکه با مراجعه به عبارات فقهاء به راح

ائط عوضین بیان شده و ارد که یکی در بحث شردو حکم دباشد و  یک موضوع است که مکیل و موزونتوان به این نتیجه رسید که می

  احکام ربا. دیگری در بحث از

سپس و نتیجه این شد که در نگاه فقهاء معیار در تشخیص مکیل یا موزون وضعیت زمان شارع بوده است. تا اینجا مرحله اول تمام شد، 

 هد آمد.د که إن شاء الله خواشونه میدر مسأل نظریه خودشان انصاری وارد مرحله دوم و تحقیق مرحوم شیخ
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 بسمه تعالی   (97.08.02جلسه بیست و هفتم )چهارشنبه، 

 9، س229... ص و حینئذٍ فنقول
 مرحله دوم: تحقیق در مسأله

ات و فرمایند، مرحله اول بررسی کلمملاک تشخیص مکیل و موزون را در دو مرحله بررسی می ،گفتیم مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم
 کنند.مرحله دوم تحقیق مفصلی برای رسیدن به نظریه مختار را بیان می در، نظر مشهور بود که گذشت

در بیع آن، احتمال یل یا موزون نبود روشن شد که بین مکیل و موزون بودن و امکان ربا تلازم است، یعنی اگر جنسی مک فرمایندمی
 یعنی آن جنس مکیل و موزون است. امکان تحقق داردا در معامله جنسی ربدی گفتند روایات و فقهاء در مور، و اگر نیست تحقق ربا

ان است، پس اگر جنسی در آن زم ملاک در تشخیص مکیل و موزون، عصر پیامبر گرامی اسلامهمچنین روشن شد به نظر مشهور 
ل یا وزن یعنی با مشاهده وزن معامله شود و اگر بدون کیمکیل بوده الآن هم باید با کیل فروخته شود و اگر موزون بوده الآن هم باید با 
 و حدس فروخته شود هر چند غرر به دنبال نداشته باشد، باطل است به دو دلیل:

 جماع فقهاء امامیه.ا دلیل اول:

غرر  ست که اگرغرر علت و معیار بطلان معامله نی در بحث از شرط پنجم )علم به مقدار مثمن( گفتیم کتاب 214در صفحه  دلیل دوم:
بله توجه داریم این حکمت  رفع تنازع و درگیری.است برای معامله صحیح باشد، بلکه غرر حکمت و اگر غرر نبود باشد ل بود معامله باط

های متعددی هم انجام شود که نه غرر باشد نه نزاع اما شود و ممکن است معاملهشامل تمام موارد معاملات نمیغیر مطرّدة است یعنی 
ن کیل یا توان بدورا نمیمکیل یا موزون بوده در زمان حضرت که  یجنس اگر غرر هم نباشد حتیگوییم با تمسک به دو دلیل مذکور می

 معامله نمود.)جزافاً( وزن 

در فقه برای این حکمت موارد دیگر هم  م نیست بلکه حکمت است، چنانکهعن بیع الغرر" علت حک پس کلمه غرر در "نهی النبی
 کنند:یه به دو نمونه اشاره مداریم ک

رفع تنازع است و الا ممکن است بعض از موارد چنین گیری، این نهی هم به حکمت ها قبل از شکلایم از بیع میوهنهی شده نمونه اول:
 هیچ غرر و نزاعی نشود. منجر بهبیعی 

از بیع  شود حکمت نهین کند بیانسی که پیش فروش میتمام خصوصیات از جمله وزن جباید در بیع سلم شرط است که  نمونه دوم:
 رفع نزاع و درگیری است. ،سلم بدون توجه به این نکات

 بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن )جزافاً( باطل است.ها غرر شخصی وجود نداشته باشد اما هر چند در بعض بیعنتیجه اینکه 

به اجماع شده بر اساس مشاهده خریدو فروش می کیل و وزن و می اسلام هم بدوندر زمان نبی گرا مانند سنگ نمک البته اگر جنسی
بر اساس مشاهده در زمان ما غرری باشد که در  آن جنس کیل و وزن معامله شود مگر اینکه بیعتواند بدون در زمان ما هم میفقهاء، 

 بیع غرری باطل است.این صورت 

 5، س230ص ینافی ذلک بعض...نعم 

یم کیل و وزن معامله کن بدونتوانیم ما هم در زمان خودمان میشده یل و وزن معامله میاگر جنسی در زمان حضرت بدون کفرمودند 
عصر حضرت  مکیل و موزون بودن درکه معیار  ی مشهورمبنا و به عبارت دیگر بهبه این کلام  حتی اگر در زمان ما مکیل یا موزون باشد.

 فرمایند:ا هم نقد میسپس جواب ر واز آن جواب داده کنند و است اشکالی وارد می

گفتند بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است، مثل این روایت که "ما روایات مختلفی در شرط پنجم خواندیم که می اشکال:
یل زمانی و هر عرفی وقتی شیء مک شود یعنی در هرو این دستور شامل تمام زمانها میکان من طعام سمیّتَ فیه کیلاً فلایصلح مجازفة" 

فقهاء اجماع دارند بر اینکه شیءای که در زمان حضرت مکیل و موزون کیل و وزن باطل است، پس چگونه یا موزون است بیع آن بدون 
 کنیم؟بدون کیل و وزن معامله  یمتوانما در زمان ما مکیل یا مووزن است را مینبوده ا

است در حالی که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام  رعصر پیامب ،ونعیار مکیل و موزمشهور فرمودند مبه عبارت دیگر 
ائمه بیش  بیش از یک قرن فاصله است و حتی نسبت به بعض و زمان پیامبر به ما رسیده که بین زمان امام صادق  ادقص



 (4، جلد 5....................................................................................  مکاسب، بیع )فقه ............................................................................  48

یا دانید باید با کیل میو موزون کیل م فرمودند آنچه را شماسائل می روایاتی هم که در گذشته بیان شد ائمه بهاز دو قرن فاصله است، 
 پس: .معامله شود نه جزافاًوزن 

 . نیستدر این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر :اولا

بوده  عصر پیامبرز ا وتمتفا اند،زیستهمی نزدیک دو قرن بعد از عصر پیامبر چه بسا متعارف در زمان بعض اهل بیت کهثانیا: 
 فرمایند عرف شما ملاک  است.میسائل و راروی به ائمه وجود داشته، باز هم اختلاف ینکه بین عصر شارع و عصر ائمه ا و با است،

 تواند معیار باشد.نمی پیامبرشارع یعنی پس بر خلاف نظر مشهور، عصر 

این دفاعیات مرحوم شیخ اند که مشهور ارائه دادهستدلالهایی برای تثبیت مبنای اند و افقهاء دفاعیاتی از مبنای مشهور انجام داده جواب:
 نمایند.کنند و مبنای دیگری انتخاب میرا هم نقد می

 دفاعیه اول از مبنای مشهور

رف مردم در زمان ان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین داشته باشیم عتوفرمایند در صورتی میمیدر "اللهم إلا أن یقال" مرحوم شیخ 
متفاوت بوده، در حالی که چنین تفاوتی قطعی نیست پس اگر در روایات اهل بیت هم اشاره به عرف  ام صادقلا امو مث پیامبر

 است.وجود نداشته عصر دو  نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین )شارع( عصر پیامبر

 کنیم.آبان بیان می 19وز شنبه بعد از تعطیلات دهه آخر صفر رجواب مرحوم شیخ یک نکته اضافه دارد که إن شاء الله 
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 بسمه تعالی   (97.08.19)شنبه،  1جلسه بیست و هشتم

ـ الکلام فی 3ـ معاطاة. 2ـ تعریف بیع. 1دهند که عبارت بودند از: شش مطلب را مورد بررسی قرار میمرحوم شیخ در کتاب البیع گفتیم 
 .گانه عوضین تمام شدشرائط پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. نجیان پـ ب6 ـ شرائط العوضین.5قدین. ـ شروط المتعا4عقد البیع. 

زئیات علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مثمن( همچنین گفتیم ذیل شرائط عوضین برای بررسی ج)مالیت، ملکیتّ، قدرت بر تسلیم، 
در مکیل  گیری()اندازه تغییر تقدیر که فرمودند ول این شدته دارند، خلاصه نکته انک سه کنند. در مسأله اولأله بیان میدوازده مسبحث 

گیری متعارف یک و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه
ل و موزون در دو مرحله بود، در مرحله اول کینکته دوم بررسی ملاک تشخیص م مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند.

در مرحله دوم که ارائه  دانند.می متعارف در زمان پیامبروضعیت نتیجه گرفتند مشهور فقهاء ملاک تشخیص مکیل و موزون را 
 و اشکالی را جواب دادند:دفاع کردند مبنای مشهور از تحقیق خودشان است ابتدا 

به ما رسیده که بین زمان امام صادق  که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام صادق هشد به مبنای مشهور اشکال اشکال:
 ،روایاتی هم که گذشتدر حتی نسبت به بعض ائمه بیش از دو قرن فاصله است، بیش از یک قرن فاصله است و  و زمان پیامبر 

 باید با کیل یا وزن معامله شود. پس:دانید ن میمکیل و موزودر عرف خودتان چه فرمودند آنائمه به سائل می

 نیست. اولا: در این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر
 فرمایند عرف شما ملاک  است.به سائل می باز هملکن بوده حضرت متفاوت از عصر  امام صادقزمان در ثانیا: چه بسا متعارف 

 تواند معیار باشد.نمی پیامبر مشهور، عصر شارع یعنی لاف نظرپس بر خ
توان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین ر صورتی میفرمودند دمرحوم شیخ در مقام دفاع از مبنای مشهور  :دفاعیه اول از مبنای مشهور

اگر در  نیست پسکه چنین تفاوتی قطعی  متفاوت بوده، در حالی و مثلا امام صادق داشته باشیم عرف مردم در زمان پیامبر
تا اینجا  عصر وجود نداشته است.)شارع( نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین دو  روایات اهل بیت هم اشاره به عرف عصر پیامبر

 قبل از تعطیلات گذشت.
 13، س230ص و الأصل فی ذلک ...

 یه.ر اخبار به نحو قضیه شخصیه است نه حقیقفهوم مکیل و موزون دند بیان مفرمایمی و در دفاع از مبنای مشهور در تبیین این جواب 
 کنیم:برای توضیح جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می

 و حقیقیه خارجیهذهنیه، مقدمه منطقی: قضیه 
در المنطق مرحوم مظفر  د.صف به صدق و کذب شوقضیه در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از جمله تامّ خبری که ذاتا مت

سالبه. مرحوم  دو قسم است: حملیة و شرطیة. قضیه حملیّة هم یا موجبه است یا ایم که قضیههذیل بحث قضایا، خواند 147 صفحه
. قضیه حملیه موجبه یعنی اثبات چیزی )حکم یا محمولی( فرمایند: إن الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیءمظفر می
ود داشته باشد که بر آن حکم یا محمولی را مترتب کنیم، و اگر موضوع باید موضوع، وجدر قضیه حملیه یزی )موضوعی(. برای چ
 سه قسم دارد:از نگاه جایگاه تحققش قضیه حملیه موجبه نداشته باشد کاذب است. حال این موضوع در وجود 
 حمول، ممکن الوجود است،کوه یاقوت است، حکم و م ع:وضوممکن الوجود. م : جبل یاقوتاول: موضوع ذهنی است. مثالقسم 

 نامند.ی نیست. این قسم را قضیه ذهنیة میجایگاه تحقق کوه یاقوت در ذهن است و الا در عالم خارج چنین چیز
 تلاشطلبه حاضر در مدرسه و محمول جدیّت و  :"کلّ طالب فی المدرسة مجدّ" موضوع مثال:قسم دوم: موضوع خارجی است. 

 خارجی مدرسه است که قابل دیدن و اشاره کردن است. این قسم قضیه خارجیه نام دارد.فضای ، در ، جایگاه تحقق موضوعاست
بالفعل و الآن موجودند و افرادی که در سم سوم: موضوع در نفس الأمر و واقع است. یعنی افراد موضوع أعم است از افرادی که ق

ود. مثال: کلّ ماء طاهر. موضوع آب است چه آبهای خارج شده شهم یک حکم و محمول وارد می آینده خواهند آمد بر همه آنها با
 *  در دسترس انسان قرار گیرد. این قسم قضیه حقیقیه نام دارد.خن و چه آبهایی که تا روز قیامت از زمین در زمان گوینده این س

 است.آن هم لزوم بیع با کیل و وزن  ست، حکمریم که مکیل و مووزن ادر روایات یک موضوع دافرمایند می با توجه به مقدمه مذکور
یعنی  زونی بشود که در آینده شکل بگیرد،حقیقیه نیست که شامل هر مکیل و موکاربرد اصطلاح مکیل و موزون در روایات به نحو قضیه 

                                                                 
 .1440. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر 1
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جیه است یعنی یه خارون در روایات به نحو قضبلکه اصطلاح مکیل و موزخیر  ،ک باشدهر زمان هر چیزی مکیل و موزون بود همان ملا
 گیرد.ملاک عمل قرار میهمان شود مکیل و موزون شمرده میپرسش سؤال و جواب أئمه هر آنچه در زمان 

عصر اهل  دردانیم آنچه نمی ملاک است از طرفی همد مکیل و موزون بودن در عرف و زمان اهل بیت گویمیپس روایات اهل بیت 
ی اشکال لذا دلیلی بر تفاوت بین دو زمان وجود ندارد،یل و موزون نبوده، به عبارت دیگر کم پیامبرموزون بوده در زمان بیت مکیل و 
 وارد نیست. زمان پیامبر عرفِ  به معیار بودنِ

 1، س231ص لکن یرد علی ذلک ...
 داشت: مرحلهمشهور سه مبنای یند فرماپردازند و می، حال به نقد آن میدفاع کردنداینجا مرحوم شیخ از مبنای مشهور  تانقد جواب: 

 است. معیار در مکیل و موزون عصر پیامبر یکم:
 عرف عام بلاد اسلامی است.در آن، محدوده زندگی ایشان نبوده )مانند میوه کیوی( معیار  اگر جنسی در زمان حضرت یا در دوم:
 بلد است.بود، معیار عرف خاص آن  فاوتیداشت یا در نقاط مختلف عرف متاگر عرف عام هم ن سوم:

 کنند:را نقد می حال مرحوم شیخ هر سه مدعا
 در معنای قضیه حقیقیه نه خارجیه.و این تعبیر ظهور دارد  " آمدهما یکال و ما یوزن"اول: در روایات تعبیر  نقد مرحله

مکیل یا موزون چیزی است  گویدمیشود( و آنچه وزن می شودتعبیر "ما یکال و ما یوزن" )آنچه کیل میمعنای ظاهری به عبارت دیگر 
با عصر حضرت متفاوت باشد، نه اینکه معیار فقط عصر متعارف در عصر ما شود هر چند که در هر عصری با کیل یا وزن معامله می

حکام اند زیرا اجعل شده به نحو قضیه حقیقیه م احکام شرعی این است کهحضرت و به نحو قضیه خارجیه باشد. چنانکه اصل در تما
 گان.هچه مکلفان زمان شارع چه آیند یک قانون کلی برای تمام مکلفان تا روز قیامت است شرعی

دانیم با تقدیر )کیل و یا اگر هم بوده نمیدر زمان حضرت نبوده  )مثلا توت فرنگی( دوم این بود که اگر جنسی مرحله دوم: نقد مرحله
در زمان ما مکیل یا موزون است باید با کیل و وزن معامله شود، اشکال این گر مشهور ادعا کردند اون تقدیر، شده یا بدوزن( معامله می

گویید چون دلیل میبه چه  دانید و مثلا توت فرنگی در زمان حضرت نبودهشما ملاک مکیل و موزون را زمان حضرت میاگر  که است 
توان حکم یک جنسی مکیل یا موزون باشد نمیکه الآن صرف این پس ن معامله شود؟و وزیل یا موزون است باید با کیل در عصر ما مک

م ملاک عرف عاگفتید دوم  ، پس اینکه در مرحلهبه وجوب تقدیر نمود بلکه باید ثابت شود در زمان حضرت مصداق مکیل و موزون بوده
 است ادعای بدون دلیل است.

 دهید.رار میه دلیل عرف خاص را ملاک مکیل و موزون قهم وارد است که به چدعای سوم دوم به م همان نقد مرحلهسوم:  نقد مرحله

 10، س231ص فالأولی تنزیل الأخبار ....

زون همان مصداقی است که در عرف متبایعین مطرح فرمایند اولی این است که بگوییم مقصود از مکیل و موبعد از نقد دیدگاه مشهور می
 نا.ما یکال و ما یوزن در این مع است به جهت ظهور عنوان

اگر هم در موردی بین عصر حضرت و عصر متبایعین اختلاف بود، و کیفیت مکیل یا موزون بودن جنسی در عصر  و اثبات ما ینافی ذلک:
 قه.ایت عصر حضرت داد به دلیل اجماع تقویت شده با شهرت محقفتوا به رع ،رتوان بر خلاف آن ظهوحضرت کاملا روشن بود می

ع مدرکی است و مدرک آن همان اخباری است که بررسی شد لذا نتیجه نهایی ل است و علاوه بر آن اجما)البته این اجماع هم منقو
 همان ظهور در عرف متبایعین خواهد بود.(

شده نه جزافا، له میم مشهور آن است که اگر یقین داشتیم جنسی در زمان حضرت با تقدیر معاماشکال دیگر هم به کلا و کذا الإشکال:
 خواهد بود. دانیم این تقدیر به کیل بوده یا به وزن باز هم واگذار کردن به عرف عام و یا خاص، ادعای بدون دلیلاما نمی

 

 

 تحقیق: 

دی بندر صورت امکان کل بحث مذکور را خلاصه نویسی کنید و الا فقط دسته مظفرالمنطق مرحوم * ضمن مراجه به مطلب نقل شده از 
 وار اشاره کنید.فهرستکلی مطلب در فصل قضایا را 
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 بسمه تعالی   (97.08.20جلسه بیست و نهم )یکشنبه، 

 15، س231ص ...و مما ذکرنا ظهر

بعد از بیان یک دفاعیه از مبنای مشهور و نقد آن، نظریه بود  در مرحله دوم که بیان تحقیق و نظریه خودشانمرحوم شیخ انصاری 
متعارف در زمان مکیل و موزون به نحو قضیه حقیقیه است و مقصود  وزون" در روایاتعنوان "مکیل و میان کردند که خودشان را ب

 وز گذشت.تند که دیرهم داشدر مورد اجماع البته یک نکته اضافه متبایعین است نه عصر شارع یا أئمه، 

 فرمایند:نقل و نقد می چند مورد را یخاند که مرحوم شسایر فقهاء نیز به دفاع از نظریه مشهور پرداخته
 (کلام فاضل جواد) دفاعیه دوم از مبنای مشهور:

 اند: مشهور چنین استدلال کرده هر سه مرحله در مدعا و مبنایبرای  * ضمن نقل کلمات اصحاب فاضل جواد در مفتاح الکرامة
 .استعصر شارع مکیل و موزون، شناخت  معیار  اول:  مرحله 

و معنا و مقصود شارع از آن، باید به عصر حضرت توجه نمود و از حقیقت د مکیل و موزون ننماوارد در روایات  فهم الفاظ دلیل: برای
 .شرعیه زمان حضرت جستجو کرد

یا مکیل بوده دانیم نمیبوده اگر هم دست ما از حقیقت شرعیه کوتاه بود )در آن زمان نبوده یا  ضی اجناسبعاگر در مورد دوم:  مرحله
 ** ع نمود.رجوعامه در بلاد اسلامی به حقیقت عرفیه  ا غیر این دو( بایدموزون ی

 ملاک است.همان حجت و یه، قائم مقام حقیقت شرعیه است و در فقدان حقیقت شرعدر بلاد اسلامی عامة  حقیقت عرفیهدلیل: 
 است.همان بلد اص ه عرف خد نهایتا وظیفه رجوع ببلاد اسلامی متفاوت بوهر کدام از در نداشت یعنی اگر عرف عام سوم:  مرحله

 دلیل: با فقدان حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه عام، حجت شرعی عمل بر اساس عرف خاص بلد است.
 کنند.دفاعیه سوم، دفاعیه دوم را نقد میمرحوم شیخ بعد از بیان 

 دفاعیه سوم از مبنای مشهور: )کلام محقق ثانی(

 فرمایند.شیخ انصاری نقل و نقد می که ندکنمبنای مشهور را تثبیت میل دو دلی محقق ثانی هم با

نبود، عرف عام بلاد اسلامی و اگر نبود اول عرف عصر شارع اگر که  مشهور چنین بود ند ترتیب سه مرحله در مدعایامحقق ثانی فرموده
 چیزی معتبر است که دردر حقیقت عرفیه همان فیة..." "أنّ الحقیقة العرعرف خاص بلد ملاحظه شود. عبارت محقق ثانی این است که 

دو مرحله داریم یعنی خواهند بفرمایند چنانکه در برداشت از الفاظ استفاده شده توسط شارع برداشت از الفاظ شارع هم معتبر است. می
اغ عرف، توانیم برویم سرمی ه دوممرحلدر  باید اول ملاحظه کنیم اگر حقیقت شرعیه دارد به همان عمل کنیم و اگر حقیقت شرعیه نبود

 توانیم به عرف خاص بلد عملمی بعد در مرحلهاگر نبود در حقیقت عرفیه هم اگر عرف عام بود باید به همان عمل کنیم و  همچنین
ه اول محقق حلمراگر . حقیقت عرفیه خاص. 3. حقیقت عرفیه عام. 2. حقیقت شرعیه. 1پس در نتیجه ما با سه مرحله مواجهیم:  کنیم.

 مرحله دوم محقق است نباید سراغ مرحله سوم برویم.مرحله دوم برویم و تا زمانی که شده نباید سراغ 

 کنند:میمدعای مشهور دو دلیل بیان در برای این سه مرحله 

 هل و موزون شکل گرفتاگر در زمان شارع یک حقیقتی )العرف السابق( برای لفظ مکیفرمایند میتمسک به استصحاب است.  دلیل اول:
العرف الطارئ، ) های بعد مثلا زمان ما حقیقت عرفیه دیگری پیدا کرده بودشرعیه چه حقیقت عرفیه عام، سپس در زمان قیقتچه حبود 

 وزنا ب ما ند و در عصراکردهارع خرما را با کیل معامله میدر عصر شاگر باید همان حالت سابقه را استصحاب کنیم. مثال:  (عرف جدید
، شدهلذا باید با کیل معامله می مکیل بودهدر زمان شارع خرما یقین داریم مثلا زیرا عصر شارع عمل کنیم  ر اساسباید ب، کنندمعامله می

عرف کنیم کیل، استصحاب می در لزوم لاحقیا همچنان باید با کیل معامله شود یا نه؟ یقین سابق به لزوم کیل، شک آالآن شک داریم 
 همچنان باقی است. با کیل خرما لهمعامگوییم حکم ع را و میشار زمان

لمانان دادم، گویا به جمیع مسلمانان هر حکم و دستوری که به یکی از شما مس امبر گرامی اسلام روایت شدهفرمایند از پیمی دلیل دوم:
 حضرت معیار قرار گیرد. م زمانها است و باید عرف زمانام. پس اگر جنسی را شارع مکیل یا موزون دانست برای تماالی یوم القیامة داده

بررسی کرد عرفی که در آن قسم شهادتها جاری نیست و باید  الفاظ اقرارها و قسم هایا فرمایند البته این نکته در موردمحقق ثانی می
 عیار قرار داد.کنند و همان را ممییا شهادت الفاظ بکار رفته در قسم و اقرار چه برداشتی از خورده شده یا اقرار یا شهادتی محقق شده 
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 9، س232ص أقول: لیس الکلام فی ...
 نقد دفاعیه دوم:

 فرمایند:می دو نقد دارند و مرحوم شیخ انصاری
بحث از حقیقت شرعیه زمانی قابل طرح است که کلام در مفهوم و معنای کلمه مکیل و موزون باشد. در حالی که هیچ شکی نیست  اولا:
معیار  رکه بحث ما دشود، لکن ه با وزن معامله میچیزی کیعنی شود و موزون هم کیل معامله می مکیل به معنای چیزی است که باکه 

 .نه معنا و مفهوم ق خارجی مکیل و موزون استیدامص شناخت
 برند مقصودشان چیست؟ سؤال ما این است که وقتی ائمه در پاسخ سائل و راوی کلمه مکیل یا موزون را به کار می ثانیا:

اند، هر کدام که باشد آن دو معنای اده فرمودهپرسیم کدام یک از سه معنا را اراند میفقط یکی از آن سه معنا را اراده کرده گوییداگر می
عیه( باشد، پس دیگر بدون دلیل خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مقصود امام صادق علیه السلام از کلمه مکیل معنای اول )حقیقت شر

 نداریم.و دلیلی بر لزوم مراعات حقیقت عرفیه عام و خاص م اصلا مورد نظر و مراد حضرت نبوده، معنای دوم و سو
شود استعمال اند که میاند و سه معنا )حقیقت شرعیه، عرف عام و عرف خاص( را اراده کردهگویید یک لفظ "مکیل" فرمودهاگر هم می

 نا. ***لفظ در اکثر از یک مع
یکی ترتیب بین سه معنا دیگری اعتبار کنید استعمال لفظ در اکثر از معنا دو قید دیگر هم اضافه می ارتکاب برعلاوه مخصوصا که شما 

مرحله دوم )عرف عام( در صورتی است که علم به مرحله اول )حقیقت شرعیه( نداشته  عمل به گوییدیعنی می عدم علم به مرحله قبل
)نه اینکه اصلا مرحله قبل  .که علم به مرحله دوم )عرف عام( نداشته باشیمصورتی است )عرف خاص( در مرحله سوم  هل بعم باشیم و

 دهند.نقد دفاعیه چهارم، نقد اول اینجا را بیشتر توضیح میدر  نباشد بلکه میگویید علم به مرحله قبل نداشته باشیم.(
 از مکیل و مووزن در روایات سه احتمال است:مقصود  در یب مشهور نقد دارند و معتقدندمحقق اردبیلی هم مانند شیخ انصاری به ترت

 و(نه أست )در عبارت واو صحیح اهمه جا باید رعایت شود.  و اکثر بلدان است عرف عام ومقصود از مکیل و موزون در روایات احتمال اول: 
 رعایت شود. نطقه شارع بایدیک منطقه مثل مباید عرف خاص  عرف خاص است مطلقا یعنی در همه أشیاءمقصود احتمال دوم: 

 عرف خاص خودش را رعایت کند.احتمال سوم: مقصود عرف خاص هر بلد است یعنی هر بلد 
 گوید.مرحوم مقدس اردبیلی مانند شیخ انصاری معتقدند ظاهر روایات احتمال سوم را می

 وم:نقد دفاعیه س

دهند أبعد است و توضیح نمیکنند که بعد فقط با یک کلمه نقد میاز محقق ثانی بود را دو صفحه مرحوم شیخ انصاری دفاعیه سوم که 
اند کنیم. اشکال کلام محقق ثانی آن است که ثابت کردیم قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقه جعل شدههمینجا به نقد آن اشاره می ما

با کیل بایعین همان چیزی است که در عرف متد اهل بیت از مکیل و موزون صوکه مقظاهر روایات برای ما روشن است  بنابراین وقتی
 شود دیگر شک نداریم که نوبت به إجراء استصحاب برسد. دلیل دومشان هم که روایت بود ضعف سندی دارد. ****یا وزن معامله می

 

 تحقیق:

پ قدیم مفتاح الکرامة. مراجعه اند به چاکرنا" را آدرس دادهعبارت مذکور در پاراگراف "و مما ذسب * محققین مجمع الفکر در چاپ مکا
آمده چنین  34، ص4ج عبارتی که در مفتاح الکرامة چاپ جدیدر عینا در مفتاح الکرامة هست یا خیر؟ کنید ببینید عبارت پاراگراف مذکو

جواد هم تمایل  ود فاضلظاهرا خ ..."ما في زمن الشارعالأصحاب اعتبار الكیل و الوزن فیما بیع بهثمّ إنّ الموجود في كلام " :شودآغاز می
اظ الواردة في الأخبار قلت: المستفاد من قواعدهم حمل الألففرمایند: "می 34به این مبنای مشهور دارند که در قسمتی از همان صفحه 

 کنند.بعد از آن نقد میات اصحاب و مبنای مشهور را نقل و در صفحه کلم 426، ص22صاحب جواهر هم در ج ..."على عرفهم

، در مقدمه چهاردهم از مباحث ابتدای کتاب بحث حقیقت شرعیه را که 36، ص1کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در جاجعه ** مر
 کمتر از دو صفحه است خلاصه نموده و در کلاس ارائه دهید.

یشان در بحث استعمال اشتراک( مطالب ا )ترادف و 13 ذیل مقدمه 32، ص1کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در ج*** مراجعه کنید به 
 نا را که دو صفحه است، خلاصه کرده و در کلاس ارائه دهید.لفظ در اکثر از یک مع

 ر استصحاب مذکور. تأمل کنید.کنند به تبدّل موضوع داشکال می 263" صخوانساری در "الحاشیة الثانیة علی المکاسبمرحوم **** 
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 بسمه تعالی    (97.08.21نبه، ام )دوشجلسه سی

 13، س233... ص و قد ردّه فی الحدائق
 دفاعیه چهارم از مبنای مشهور: )کلام صاحب حدائق(

ای داشتند که فرمودند معیار در مکیل و موزون ابتدا عصر شارع است سپس اگر مبهم بود عرف عام بلاد سه مرحلهیک مبنای مشهور 
ی مبنا ابتدا یک دفاعیه برایدر معاملات است. مرحوم شیخ  معیار متبایعینلاف بود عرف خاص بلد اسلامی و اگر مبهم یا مورد اخت

یه خودشان را تثبیت کردند که ملاک در مکیل و موزون متعارف عند المتبایعین است نه عصر نظر آن،نقد با کردند و سپس  مشهور اقامه
 سه دفاعیه گذشت.کنند. ای مشهور نقل و نقد میشارع. سپس چند دفاعیه دیگر از سایر فقهاء برای مبن

. صاحب حدائق این دفاعیه را به استای مشهور مدعای سه مرحلهثبات ستدلال و ادفاعیه چهارم نقل کلامی از صاحب حدائق برای ا
خ مانند نظریه مرحوم شی اند. انتهای جزوه دیروز اشاره کردیم نظریه مرحوم مقدس اردبیلیعنوان رد کلام مقدس اردبیلی اشاره کرده

 ند:فرمایمی لف نظریه مشهور است. صاحب حدائق در نقد کلام مقدس اردبیلی و برای دفاع از نظریه مشهوری و مخاانصار

اول: الفاظ وارده در روایات از جمله دو اصطلاح مکیل و موزون را باید با توجه به عرف زمان شارع و اهل بیت علیهم السلام معنا  مرحله
 و الفاظ وارد در روایات مانند مکیلن متأخر از آنان نیز تغییر کرده باشد، معیار در استنباط احکام شرعی تطبیق نمود، حتی اگر عرف زما و

 است.و به عبارت دیگر حقیقت شرعیه زمان آنان عرف آنان و مووزن، 

شده، نحو معامله میو اهل بیت به چه در عصر شارع ندانستیم که نمک یا زعفران سنگ  در مورد جنسی مثل: اگر و سوم مرحله دوم
مراجعه ر غیر این صورت به عرف خاص متبایعین و داند باید به عرف عام بلاد اسلامی خود اهل بیت بیان کرده طبق قواعد و ضوابطی که

که نی" این جمله ظهور دارد در امرحله دوم هم صحیحه حلبی است که حضرت فرمودند "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاًنمود. دلیل بر 
 معیار عرف عام مخاطبین است.

گوید معیار عرف عام مخاطبین است. برای جمع بین این میپس دو نکته شد: یکی اینکه ملاک عصر شارع است و دیگر اینکه روایت 
ارع و تی که علم داشته باشیم زمان شگوییم که همیشه معیار در مکیل و موزون عرف عام مخاطبین است الا در صوردو نکته چنین می

 اهل بیت خلاف این عرف بوده که در این صورت فقط باید عرف عصر شارع را ملاک قرار داد.

 2، س234ص د عرفت ...أقول ق
 نقد دفاعیه چهارم:

 فرمایند:مرحوم شیخ در نقد کلام صاحب حدائق می

ه حقیقت شرعیدر نقد آن گفتیم بحث از ت و گذشعیه است که در دفاعیه دوم همان استدلال به حقیقت شر کلام شما در مرحله اول اولا:
 است.در معنای اصطلاحی و مصداق خارجی مکیل و موزون  مخارج از محل بحث است زیرا کلا و بحث مفهومی و لغوی است یک

د آنها در عصر وزون در روایات و کیفیت کاربربپذیریم که بحث در معنا و مفهوم لفظ مکیل و م مدعا و مرحله اول کلام شما رااگر  ثانیا:
اصلا حقیقت شرعیه وجود نداشته رسد که یم ةعام یةعرفحقیقت زمانی نوبت به مرحله دوم و  گوییماست میو حقیقت شرعیه آن شارع 

ن( در کلمات شارع را اگر معنای یک لفظ )مکیل و موزو باشد نه اینکه حقیقت شرعیه باشد اما برای ما مجمل باشد. به عبارت دیگر
مجمل و غیر قابل استدلال  ،جز ماندیم از کشف آن، دیگر آن لفظباید با تلاش و اجتهاد آن را به دست آوریم و اگر نهایتا عا ندانستیم

ن طعام "ما کان مدر جمله لفظ "کیل" پس چرا شما در مرحله دوم با تمسک به استناد کرد،  به روایات توان در آن موردشود و نمیمی
 .وقتی یک لفظ و جمله مجمل شد قابل استدلال نیست کنید حجیت عرف عام را.فرض مجمل است ثابت میبالکه یتَ فیه کیلاً" سمّ

وارد شده نه در روایات  امام صادقالفاظ وارد در روایات باشد این الفاظ در کلام اهل بیت از جمله  اگر معیار حقیقت شرعیۀ ثالثا:
 .ل بیت است نه زمان پیامبرد بگویند معیار زمان اهور بایپس مشه پیامبر

عرف عام استدلال کردند  ای اثبات مرحله دوم یعنی فیه کیلا" برصاحب حدائق به این فراز از روایت که "ما کان من طعام سمّیتَ رابعا:
ظهور م و اگر نگوییاص متبایعین باشد دو احتمال است ممکن است مقصود عرف عام باشد و احتمال دارد مقصود عرف خدر حالی که 

 لا أقل محتمل الوجهین ب نه عرف عامکند بر عرف خاص مخاطدر این عبارت دلالت میو مکالمه بین سائل و امام قوی و مقام تخاطب 
 .است و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال
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عامة  جود حقیقت عرفیهعلم و یقین به واگر واهد آمد که چهار صفحه بعد خبله بر اساس روایت مقطوعه علی بن ابراهیم بن هاشم 
 رسد.نمیداشتیم نوبت به عرف خاص 

شود که حدیث . با توجه به معنای مقطوعه در اصطلاح حدیثی روشن میفتأمل اشاره است به بطلان استدلال به روایت ابن هاشم فتأمل:
است  یا اهل بیت ز تابعین پیامبرت که کلام یکی ااسطوعه حدیثی باشد. زیرا مقمقطوعه هم سندا و هم دلالتا قابل استناد نمی

 * و در سند هم افتادگی دارد. پس هم سند کامل نیست هم از جهت محتوا و دلالت گویا کلام و سخن خود راوی است نه امام معصوم.

 1، س235ص و أبعد شیء فی المقام ...

ند استدلال محقق ثانی به فرمایک جمله میا در مقام نقد یش گذشت و اینجسوم از محقق ثانی است که توضیحاشاره به دفاعیه 
دهند لکن ذیل استصحاب و روایت مذکور بعیدترین استدلال و دفاعیه برای مبنای مشهور است. مرحوم شیخ نقدشان را توضیح نمی

است قابل استناد  است نه روایتشانصحابشان جاری د استدلال محقق ثانی اشاره کردیم که نه استهمان دفاعیه سوم در جزوه دیروز به نق
 زیرا یک روایت تسننیةّ است و در مجامیع حدیثی معتبر شیعه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق:

این کتاب را در  .93و  34صفحه  الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة،مراجعه کنید به کتب درایه از جمله کتاب شهید ثانی با عنوان  *
فرمایند: المقطوع و هو ما جاء عن التابعین و من فی حکمهم من أقوالهم و أفعالهم موقوفا می 34فه کردیم. در صحجلسات قبل معرفی 

 و یقال له المنقطع أیضا ... و کیف کان فلیس بحجة. علیهم

و مات مؤمنا به،  ابی من لقی النبیفرمایند: الصحمی 46توضیحاتی دارند. در صفحه  163و  46نسبت به معنای "تابعی" در صفحه 
 لإسلام و إن تخللّت ر دَّته، علی الأظهر و التابعی من لقی الصحابی کذلک.علی ا
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 بسمه تعالی   (97.08.22شنبه، جلسه سی و یکم )سه

 4، س235... ص و بالجملة فإتمام المسائل الثلاث

ای که در مبنای مشهور بیان شده با روایات فت سه مرحلهای مشهور، باید گهای مبناستدلال فرمایند با توجه به نقدهای متعدد برمی
 ای است.اثبات و استدلال نیست، اما نکته مهم آن است که اجماع فقهاء شیعه بر این مبنای سه مرحله قابل

 بر آن مدعاییار مکیل و موزون همین مشهور که در مع به بحث ما ندارد. نکته این است:تذکر یک نکته مفید است هر چند ارتباطی  نعم
یک جنس در یک منطقه مکیل است و در منطقه دیگر در یک مسأله اختلاف نظر دارند آن هم جایی است که  اجماع دارندی اسه مرحله
لو درجه دو( )یک کیلو گندم درجه یک با دو کیمتفاضلاً شود آیا ربا در صورت معامله هم جنس گیری و با مشاهده معامله میبدون اندازه

 راه دارد یا خیر؟

 .لذا هر بلدی حکم خودش را دارد قه متبایعین استبعضی معتقدند معیار در تحقق ربا مکیل یا موزون بودن در عرف و منط قول اول:
 ای ربوی باشد و در منطقه دیگر ربوی نباشد()دیگر به سه مرحله توجهی ندارند لذا ممکن است یک معامله در منطقه

شود، جانب مکیل یای دیگر با کیل معامله مشود اما در منطقهمله میطقه این جنس با مشاهده معابعضی معتقدند اگر در یک من م:قول دو
 کند و در همه جا ربوی بودن در این معامله امکان خواهد داشت.و ربوی بودن و تحریم غلبه پیدا می

اگر در یک بلد متعارف این است  ایی است کهما خارج است زیرا بحث ما در جاما این اختلاف در مورد صدق ربا است و از محل بحث 
 ای صحیح است یا باید عصر شارع را معیار قرار داد.گیری، آیا چنین معاملهنند نه با اندازهککه جنسی را با مشاهده معامله می

 10، س235ص ثم إنه یشکل الأمر ...

 آید:مبنای مشهور به وجود میکنند که با قبول ور به دو چالش فقهی اشاره میمرحوم شیخ انصاری بعد از نقد نظریه مشه

اما ندانیم به کدام تقدیر بوده کیل یا وزن؟ به دست شده گیری معامله میعصر شارع مقدرّ و با اندازه جنسی در اگر بدانیمچالش اول: 
ع را معیار قرار دهیم و از طرفی ه را قائل بودند باید عصر شارآوردن حکم شرعی مشکل خواهد شد زیرا طبق مبنای مشهور که سه مرحل

زون و اگر هم به عرف عام یا خاص بخواهیم مراجعه کنیم و متبایعین هم هر کدام از دانیم آن جنس را مکیل بشماریم یا موهم نمی
بگوییم عام که بین بلاد اختلاف است، عرف متفاوتی باشند چه باید گفت؟ بگوییم عرف شارع که جزئیاتش مجهول است، بگوییم عرف 

 رد؟عرف خاص که ممکن است متبایعین عرف متفاوتی داشته باشند پس چه باید ک

وجه اقوی و أحوط در پاسخ به این چالش اختلافات و وجوهی است لکن نظریه خود مرحوم شیخ این است که فرمایند مرحوم شیخ می
ود همان شعد از غرر است و کمتر باعث اختلاف بین متبایعین میردن أبلا اگر معامله با وزن که أبعد از غرر باشد، مثکاست  راهیانتخاب 
 گیری و تقدیر با وزن را ملاک عمل قرار دهند.اندازه

 13، س235ص و أشکل من ذلک ...

یا سنگ نمک مثلا رف عام دانیم در عصر شارع یا عآن هم جایی است که می تر است،فرمایند حکم مشکلمورد میدر یک چالش دوم: 
ما با وزن معامله زمان شده است اما در عرف خاص ( معامله میگیریو اندازه با مشاهده )بدون تقدیرهای معدنی سنگ های بزرگقطعه
 دانند، در این صورت چه باید کرد؟ غرری می مشاهده )مانند عصر شارع( را معامله بامردم این زمان شود و می

اش لازمه قرار ندهند عرف عصر شارع را ملاکاش تجویز معامله غرری است و اگر لازمه عصر شارع را ملاک قرار دهندف عر اگر مشهور
 است. و مبنای مشهور کنار گذاشتن اجماع

ین جواز یقین داریم زمان شارع معامله این جنس با مشاهده جایز بوده پس امشهور اینچنین از اشکال و چالش فرار کنند که ممکن است 
کنیم که معامله غرری مطلقا باطل است الا یعنی یک عام و خاص درست غرر )نهی النبی عن بیع الغرر( بشود، باعث تخصیص أدله نفی 

 جنس خاص )سنگ نمک( که حتی اگر غرری هم باشد اشکال ندارد. این در

هت بوده که از اشیاء شده به این جشاهده معامله میاحتمال دارد در عصر شارع که با ماما چنین عام و خاصی هم صحیح نیست زیرا 
، اما شود که با تخصیص آن را استثناء کنیدو نهی النبی عن بیع الغرر شاملش نمی بیعش نبودهلذا اصلا غرر در  مثل پشته خار بودهپست 

 در زمان ما چون باارزش شده است لذا غرر در آن راه دارد.
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معامله شود که  ایبه گونهبگوییم بدون ملاحظه عصر شارع، ه آن است ک هم أقوی در این فرض به نظر مافرمایند میمرحوم شیخ 
رود بر همان اساس تری به شمار میگیری دقیقیعنی هر کدام از کیل یا وزن یا عدد د رمورد این جنس خاص اندازهموجب غرر نباشد، 

 معامله شود.

 4، س236صو بالجملة فالأولی جعل المدار ... 

بودن اجناس، اگر نسبت به یک جنس فقهاء اجماع داشتند بر مکیل یا موزون بودن بر همان اساس  ونوزفرمایند در ملاک مکیل و ممی
 اگر در موردی با اجماع تکلیف روشن نشد باید به عرف خاص مراجعه کرد. کنیم و عمل می

کنند، مثلا اگر فروشنده میتفاده گذاری یک جنس از چه معیاری اسراه تشخیص متعارف در بلد هم این است که ببینند مردم در ارزش
گوید هر پیمانه از گردو به صد درهم یا هر کنند از کیل یا وزن یا عدد؟ میده میاز چه عنوانی استفاخواهد قیمت گردو را اعلام کند می

د است و معیار در انار و خربزه ی و تقدیر در گردو بر اساس عدگیربینیم که معیار اندازهمی صد درهم؟دانه  هر هزاردرهم یا مَن گردو صد 
تواند اما نسبت به گندم و جو گاهی با کیل و پیمانه است و گاهی با وزن، البته فروشنده در صورتی میست، )یا هندوانه( بر اساس وزن ا

گوید و الا طبیعتا ه میرا بشناسد و بفهمد فروشنده چ به صد درهم که مشتری پیمانه و منَر پیمانه )هر مَن( از گندم به مشتری بگوید ه
وزن را همه یمانه متعارف در آن بلد بی اطلاع باشد بر اساس وزن معامله خواهد کرد زیرا اگر مشتری زائر یا توریست باشد که از پ

 کیل هم بر اساس وزن بوده است.تر از کیل است، و گفتیم که معیار تعیین و اختراع ری هم دقیقگیشناسند و از نظر اندازهمی

در مکیل جنس متفاضلا هم جاری است و معیار دیگری برای ربا این معیاری که بیان کردیم عینا در تشخیص ربوی بودن معامله دو هم
 .و موزون وجود ندارد

ان مهکاه و سبزیجات، مانند آب، ، شوند نه با کیل، وزن یا عددبر اساس مشاهده و حدس معامله می اما اشیاء و اجناسی که در عرف بلد
 مشاهده کافی خواهد بود.
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 بسمه تعالی   (97.08.23به، جلسه سی و دوم )چهارشن

 1، س237ص فإن اختلف البلاد فی التقدیر...
 نکته سوم: اختلاف بلاد در تقدیر

کته گذشت. در شود. دو نن( سه نکته بیان میگفتیم در مسأله اول از دوازده مسأله ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین )علم به مقدار مثم 
ملاک است و الا عرف خاص رت بر مکیل یا موزون یا معدود بودن شیء خاصی داشتیم همان اگر اجماع و شهنکته دوم نتیجه گرفتند 

دانند و معدود می ملاک خواهد بود. حال سؤال این است که اگر عرف خاص هر بلد متفاوت بود مثلا در یک بلد مثل تهران تخم مرغ را
 ورت تفاوت بلاد وظیفه چیست؟در صکنند و در بلد دیگر مثل مشهد با وزن، عامله میبا شمردن م

و تخمین جای دیگر با مشاهده در و گیری و اندازهدر جایی با تقدیر که یک جنس مختلف بود  فرمایند اگر عرف بلاد به این نحومی
باشد و آنجا که صحیح میو است یار همان شود بدون شک معه میگیری معاملو اندازهبا تقدیر شد، در این صورت آنجا که معامله می

د اگر علتش کم ارزش بودن آن جنس باشد بی اشکال است و کننند و با مشاهده معامله می( نداریا عدد وزن گیری )کیل،و اندازهتقدیر 
با اینکه از تفاوت ناشی از باشد  ،رودرر میاحتمال غ ،مین و حدست تخبه جهی که ی در دین و اقدام به معاملاتاگر علتش بی مبالات
باید با تقدیر معامله شود و نه تنها چنین عرف خاصی معتبر نیست بلکه مخالفت با چنین کنند، گیری هم گذشت نمیمشاهده و عدم اندازه

چرا که احکام شرع در  ارندگر و بی مبالاتی بگذف مسامحهب هم هست و حق ندارند معیار در معاملات را بر چنین عرعرف خاصی واج
مثل بیع ملاقیح  خاص منع فرموده است،چند بیع شارع از معاملات برای کنترل حرص و تنازع افراد در معاملات است و به همین جهت 

بعد  تعیین جنس را به لمسحصاة که  ه و منابذة وبیع نطفه در صلب نر( و بیع ملامسحمل در شکم ماده( و بیع مضامین )بیع جنین و )
 اش.گیریاند، و بیع میوه درخت قبل از شکلدادهکردن روی جنس انجام می یا سنگ پرتجنس و پرت کردن نداختن از معامله یا ا

الاتی در هدفش سدّ باب درگیری بین متعاقدین و جلوگیری از بی مبکنیم هایی را منع فرموده کشف میپس از اینکه شارع چنین بیع
 باید جنس مذکور با تقدیر معامله شود.لذا  احکام شرعی بوده است

اگر افرادی ها توجه کرد اشاره دارد حدیث علی بن ابراهیم فرمایند به همین نکته که گفتیم نباید به بعضی از عرفمی و إلی بعض ما ذکرنا
 معامله شود. وزن و گردو با عدد  د زیرا گوشت باید باعتنا نکنیکردند به عرف آنان ابودند که گوشت و گردو را با کیل معامله می

 البته این روایت مقطوعه بود و در جزوه دو جلسه قبل توضیح و ضعف سندی آن اشاره شد.

 این لشود وظیفه چیست، اما سؤاامله مینکته سوم این بود که اگر یک جنس در شهری با تقدیر و در شهر دیگر بدون تقدیر مع سؤال:
ان( خرما با کیل بلد مبیع )کرمدر کنند لکن معامله می در قم نفر اهل خوزستانرا دو  بم کرمان یمثل خرمات که اگر یک جنس اس

نوع خرما با مشاهده و بدون این  که بلد و وطن متعاقدین است و در خوزستانشود بیع )قم( با وزن معامله می در بلد عقدِشود، معامله می
 ست؟این صورت وظیفه چی شود، درمیله تقدیر معام

 در پاسخ به سؤال دو قول است: جواب:

نه بلدی که بلد وجود مبیع است  ،معیارکه لکل بلدٍ حکم نفسه، دادیم  و سوم فرمایند بنابر توضیحاتی که در نکته دوممیشیخ  قول اول:
 نمود.شود و به همان عمل ه میما در کرمان چگونه معاملخرید در مثال مذکور باید د عقد بیع در آن محقق شده و نه وطن متعاقدین. لذا

و اجماع مورد اتفاق همه بلاد باشد به اتفاق  یکه اگر یک عرفمعیار بلد عقد است با این توضیح فرمایند می مرحوم کاشف الغطاء قول دوم:
حال کدام بلد؟ بلدی . گویندچنانکه مشهور می شودباشد عرف خاص هر بلد مطرح میعلماء همان متبَّع است اما اگر بین بلاد اختلاف 

 فرمایند اقوی بلدی است که عقد بیع محقق شده است.میکه عقد منعقد شده یا عرف وطن متعاقدین؟ 

 اند:بعد از پاسخ به سؤال فوق به ذکر چند فرع هم پرداخته مرحوم کاشف الغطاء

 ر بلد خاص چه باید کرد؟ گر محل عقد در صحرا بود نه دافرمایند می فرع اول:

یکی با ند باید با معیار بلدشان معامله کنند و اگر هر کدام از متعاقدین اهل شهری بودند که این دو شهر معیار متفاوتی دارند، رمایفمی
 کیل و یکی با وزن، احتمالات مختلفی است:

 ت.ام بیع اسو محل انجبه آن صحرا نزدیک را ترجیح دهند که معیار شهری اول: احتمال 

 از شهرهای همجوار محل عقد را ترجیح دهند.بزرگترین شهر ر معیااحتمال دوم: 
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 گیری معامله میکنند نه بدون تقدیر.جوار محل عقد شهری را انتخاب کنند که با تقدیر و اندازهدر شهرهای هماحتمال سوم: 

 وزن واگذار کنند. ا کیل و مشتری ثمن را بر اساسکدام به بلد خود عمل کند مثلا بایع مبیع را بهر احتمال چهارم: 

بیاندازند اما  هاختلاف باید قرع ر شهر خودش عمل بشود، با وجوداگر هر کدام از بایع و مشتری اصرار دارد بر اساس معیااحتمال پنجم: 
 مورد اتفاق عمل شود. شهر مشتری مثلا عمل شود، در این صورت به هماناگر هر دو اتفاق نظر دارند که بر اساس معیار 

 بگوییم مخیر است بین انتخاب هر کدام از بلاد و احتمالات مذکوره.ششم: احتمال 

 فرمایند البته به نظر ما اقوی همین قول به تخییر است.مرحوم کاشف الغطا می

معیار بلد بیافتد که اهل بلد نیستند که کنند اتفاق ادیه نشین که در بیابان زندگی میای برای افراد بگر چنین مسألههمچنین ا فرع دوم:
 اختلاف است حکم همان تخییر است. آنها مورد عمل قرار گیرد و معیار تقدیر در شهرهای اطراف هم مورد

یا معاطاة معاوضه کنند صلح یا هبه معوضه  ی انجام بیع روی جنس مورد معامله، آن را باالبته بهترین کار آن است که به جا فرع سوم:
 .شان نشودگیری، سبب بطلان معاوضهی در اندازهشرعجهل آنها به معیار صحیح و تا 

گیری یک جنس در یک بلد و شهر هم مورد اختلاف قرار گرفت، جمعی از مردم شهر این جنس را مکیل و اگر معیار اندازه فرع چهارم:
 دانستند وظیفه چیست؟میجمعی موزون 

 صورت دارد:فرمایند دو کاشف الغطاء میمرحوم 

 اند.مخیراند، نیمی از شهر جنس را مکیل و نیمی از شهر موزون میدانند، در این صورت مساویسته از نظر تعداد صورت اول: هر دو د

 تعارف بین اکثریت عمل نمود.ماند، در این صورت باید به صورت دوم: یک دسته اکثریت و دسته دیگر اقلیتّ
 :مسأله اولدر خلاصه نظریه شیخ 

در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر  گیری متعارفو اندازه رتقدی تغییردر نکته اول فرمودند: 
گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. اما اگر تغییر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه

 زون را با کیل معامله کنند بیع باطل است.ر متعارف یک مبیع نباشد و مور طریق و علامت برای کشف تقدیتقدی

معیار در مکیل و موزون ابتدا عصر شارع و در مرحله بعد عرف عام و در مرحله سوم عرف خاص در نکته دوم بیان کردند به نظر مشهور 
یل یا موزون مک ی در عصر شارع و اهل بیتت شد جنسبه اجماع و شهرت ثاب فرمودند اگر در موردیاست. مرحوم شیخ انصرای 

و در غیر این صورت عرف خاص بلد، معیار در معاملات خواهد بود که با  کنیمعمل می معامله شود به آن ر همان اساسبوده و باید ب
 کیل یا وزن یا عدد یا مشاهده معامله شود.

مرحوم شیخ دلالت روایات بر مبنای مشهور ست که ا یآن هم روایات و مدرک اجماع مدرکی استباشد  اگر هم اجماعیتوان گفت البته می
از طرف دیگر اشکالات شیخ به مشهور هم  کند.را نپذیرفتند و فرمودند روایات دال بر قضیه حقیقه هستند که عرف خاص را ثابت می

 ح فرمودند.کتاب هم تصری 231نکه در صفحه قائل به معیار بودن عرف خاص شد چناوارد بود لذا باید 

 

 

 : اعتماد و سوء ظن به نفسچهارشنبه به مناسبت

اشاره به بحث نفس و دو موضوع اعتماد به نفس و سوء ظن به نفس، مقصود از این دو و آثار مهم و فراوان تربیتی این دو در ما و اولاد 
 ما و جامعه ما با محوریت دو نکته:

ین توجه به زحمات علمی بزرگانی مانند مرحوم میر حامد حسین همچنس در تربیت فرزند. ی مقابله و مبارزه با نفکارهاراه بعض بیان. 1
 تحصیلی و دوری از تنبلی.مندی از این سال و اهمیت دادن به مباحثه دروس و تلاش علمی برای بهرهدر خدمت به مکتب اهل بیت 

 اد به نفس.تربیتی تقویت اعتمکارهای بیان راه. 2
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 بسمه تعالی    (97.08.26، نبه)ش جلسه سی و سوم

 240ص ...مسألة: لو أخبر البایع

کنند. مسأله اول گذشت و جلسه دوازه مسأله بیان میاز شرایط عوضین )علم به مقدار مثمن(  مانصاری ذیل شرط پنجگفتیم مرحوم شیخ 
 قبل خلاصه آن را اشاره کردیم.

 ایع به مقدار مبیعر بخبامسأله دوم: کفایت إ

 بایع از مقدارو خبر دادن توان به إخبار آیا میست که در مواردی که جنس باید با تقدیر )کیل، وزن یا عدد( معامله بشود، لی آن اسؤال اص
شود؟ در این  گیریدازهدوباره اندر حضور مشتری یا باید ام گوید پیمانه یا وزن یا شمارش کردهکه میمبیع اکتفا نمود  کیل یا وزن یا عدد

 فرمایند:مرحوم شیخ پنج نکته بیان میمسأله 
 مبیع جایز است. نکته اول: اعتماد به إخبار بایع از مقدار

 .روایات .2. اجماع .1: ع از مقدار مبیع دو دلیل داریمفرمایند در جواز اعتماد به خبر دادن باینسبت به اصل بحث می

گیری و پیمانه مشتری طعام مکیل را که در کیسه است با اندازه بود لیه السلام سؤال کردهصادق ع از امامقبلا گذشت حلبی  سؤال:
، فروشنده به مشتری گفته یک عدِل دیگر )یک کیسه مشابه آن( هم دارم، آن را هم از من بخر بدون نیاز به زحمت پیمانه معلوم خریده

إلا بکیل"  )لایصحّ( : "لایصلحرت فرمودندحض طعام هست، حکم این بیع چیست؟ کردن، داخل این کیسه هم به اندازه همان کیسه اول
 کنید؟این روایت چه می ید کیل نمود، بابه گفته بایع اعتماد نیست و باتوان معامله کرد الا به کیل نمودن یعنی نمی

لٌ علی شرائه حموالبایع فما الحکم بعدم تصدیق اشاره کردیم که: "أم)جلسه نوزدهم جزوه( کتاب  211فرمایند در همان صفحه می جواب:
از مقداری دهند و اهمیت نمیکنند حضرت به عدم اعتماد به إخبار بایع آن است که گویا معامله می سواءً زاد أو نقص" گفتیم علت حکم 

 زیادتر، مخصوصا وقتی که به گفته بایع هم اطمینانی ندارد. یا که بایع خبر داده کمتر باشد
یعنی ممکن است کم یا زیادتر بیع خبر نداده بلکه گفته این یکی هم مانند آن است که کیل کردیم، ر مدر آن روایت بایع از مقدااقع در و

اما به صرف اینکه بگوید این هم مانند آن است رفع توسط بایع به داعی و انگیزه معامله بود  إخبار به مشابهتِ دو کیسههر چند باشد، 
 کنند.در مباحث گذشته گفتیم علامه هم چنین برداشتی را تأیید می د.شو لکه باید به مقدار مبیع تصریحشود بغرر نمی

 .نیستدر جواز اعتماد به إخبار بایع مشهور مبنای به  صحیحه حلبی اشکالپس 
 نکته دوم: حصول ظن معتبر است.

ظن حاصل شود؟ عرفا بایع برای مشتری دیگر آیا لازم است از إخبار  آیا لازم است إخبار بایع طریق عرفی به مقدار مبیع باشد؟ به عبارت
 فرمایند دو احتمال است:می

 .شود که سبب بطلان بیع استبله حصول ظن معتبر است زیرا در غیر این صورت جهالت نسبت به مبیع محقق می احتمال اول:

ت است، ظن اند پس إخبار بایع مطلقا حجل بودن مخب ر )بایع( نفرمودهدخبار بایع را مقید به حصول ظن یا عافقهاء اعتبار إ احتمال دوم:
 عرفی بیاورد یا نه.

 فرمایند این دو احتمال مبتنی بر دو مبنا است:مرحوم شیخ می

ت نه ر شارع در لزوم تقدیر استعبد به دستو ،گیریاندازه وجوب تقدیر و فرمودند دلیل برجزوه(  20)جلسه  214در صفحه  مبنای اول:
تقدیر و اندازه گیری است، نه اعتماد محض به إخبار  ،صحت معامله باز ملاکِ ، غرر فعلی هم نباشدمحل بحثغرر. پس اگر در  نجات از

به إخبار بایع اعتماد  ،توان بدون حصول ظنو نمی یح استباید بگوییم احتمال اول صح)که مورد قبول شیخ است( بنابر این مبنا  بایع.
 نمود.

حاصل شد، مقدار مبیع  به مشتری ظن از إخبار بایع برای ر است، در اینجا اگرتقدیر، وجود یا عدم غرملاک در تقدیر و عدم  دوم:ای مبن
بیع مجهول باشد. مهم نفی غرر است، پس احتمال دوم ، هر چند مقدار دقیق منیست اندازه گیری مجددنیاز به دیگر غرر منتفی است و 

 .داشته باشد بلکه همینکه غرر نباشد کافی استیع ظن عرفی به مقدار مبما یست حتلازم نصحیح است که 

کند، می بایع اعتمادتوصیف إخبار و  صرفا به و)مثلا در انبار است( فقهاء در بیعی که عین مبیع حاضر نیست  گویدمیمبنای دوم قائل به 
از مقدار آن خبر مبیع حاضر است و بایع  طریق اولی در ما نحن فیه که هوقتی این اعتماد صحیح باشد بدهند پس فتوا به جواز بیع می

 حکم بیع عین غائب نیست.کمتر از که حکم ما نحن فیه  باید فتوا به جواز داد، زیرا غرر منتفی است.دهد می
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 8، س241... ص و علی کل  تقدیر حکمنا
 نکته سوم: کشف خلاف بعد بیع

ح است، یعنی چه بگوییم ظن فعلی به مقدار پیدا کرده )مبنا معامله صحیکه بگوییم ت و بنابر هر مبنا فرمایند در هر صورمرحوم شیخ می
لذا و چه بگوییم نبودن غرر کافی است و ظن عرفی به مقدار لازم نیست )مبنا و احتمال دوم( لذا معامله صحیح است و احتمال اول( 

برج این کیسه پنجاه کیلو در د، مثلا بایع گفته بود ف شبعد از إخبار بایع کشف خلانکته سوم این است که اگر شان صحیح است، معامله
 )زیاده و نقیصه(دارد:  ه دو صورتد پنجاه کیلو نیست. مسألاست و بعد معامله مشتری فهمی

 دو احتمال است:کیلو است،  45کیلو،  50جای ه اگر کشف خلاف به نقیصه باشد یعنی مشتری فهمید ب اول: صورت

مقدار شود و بایع باقیمانده برنج را بدهد یا به همان مضاء آن. )اینکه بعد از امضاء چه میبین فسخ بیع و إمشتری مخیر است  احتمال اول:
 پول را پس بدهد در مباحث خیار خواهد آمد(

که بایع اند به اینبحث را تشبیه کردهاند. ایشان محل محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال بطلان این بیع را مطرح کرده احتمال دوم:
 ای باطل است.چنین معاملهپنبه است نه کتان که  جنسش لباس از جنس کتان را به مشتری بفروشد و بعد مشتری متوجه بشود که

حل بحث عوض شده در حالی که در م )جنس آن( اند که در مثال کتان، حقیقت مبیعالبته خود محقق ثانی این کلامشان را نقد کرده
 و جنس آن. پس تشبیه و قیاس این دو مورد مع الفارق است.ه نه حقیقت ض شدصفت و وزن مبیع عو

 15، س241ص لکن یمکن أن یقال ...

فرمایند ممکن است بگوییم در محل بحث حقیقتا بین آنچه در عقد گفته مرحوم شیخ در مقام تقویت احتمال دوم و کلام محقق ثانی می
 متفاوت است.  دارای( وصفیعنی )مسأله فاقد و واجد  بایلو( تغایر وجود دارد و ک 45آنچه در خارج محقق شده ) کیلو( و 50شده )

در اینجا ستان است، یعنی چاپ عربمعامله شده بعد بفهمد فاقد این وصف است کتابی که با وصف چاپ ایران فاقد و واجد وصف مانند 
 * ده است.ف شتخل)محل چاپ( حقیقتا یکی است وصف  کتاب

 متفاوت است.ئش )صندلی( از أجزاء آن مثل صندلی، روشن است که ماشین )کل( حقیقتا با جز نند ماشین و یکیاما جزء و کل ما

ند احتمال دوم اجزء و کل حقیقتا متفاوت از آنجا که واست  کیلو جزئی از آن 45کل است و کیلویی  50کیسه  محل بحث مابنابراین در 
 ود.بیع محل بحث ثابت خواهد بدر  یعنی بطلان

 ** کیلو تفاوت حقیقی و ماهوی نیست. 45یلو و ک 50فتأمل اشاره به نقد این ادعایشان دارند که تفاوت جزء و کل و  .فتأمّل

لذا احتمال  بلکه کم و زیادی از یک جنس است، فرمایند احتمال دوم صحیح نیست زیرا در ما نحن فیه تغایر در جنس وجود نداردیعنی می
 مضاء آن.شتری مخیر است بین فسخ بیع و إاول صحیح است که م

آید که در کنند اما از مطالبشان در نکته چهارم به دست میکشف خلاف به زیاده تصریح نمیمرحوم شیخ به حکم صورت  دوم: صورت
 صورت کشف خلاف به زیاده معامله صحیح است و بایع حق خیار دارد.

 

 

 

 تحقیق:

له در چاپی نسبت به چاپ بعض کتب تحریفاتی از سوی ناشر یا محقق صورت گرفته از جم ابیتبه خصوص از جانب وه داریم ردیموا* 
في  وگوید: "به عنوان مثال میدر ماده قسم، در نسخه اصلی و متعارف در بازار که کتاب لغت است،  أساس البلاغة زمخشریاز کتاب 

 ت.این روایت حذف شده اس " اما در یکی از چاپهام النارحدیث علي رضي الله عنه أنا قسی

در مقابل تفسیر مرحوم شهیدی از . 384، 2، جإلی أسرار المکاسب از مرحوم شهیدیهدایة الطالب برای وجه فتأمل مراجعه کنید به ** 
 ه کنید.این دو را مقایسما ذکره..."  فرمایند: "إشارة إلی دقةمی 273صفتأمل، مرحوم خوانساری در الحاشیة الثانیة علی المکاسب، 
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 بسمه تعالی   (97.08.27جلسه سی و چهارم )یکشنبه، 
 3، س242ص...  عبّر فی القواعدثم إنه قد 

 گذشت.از پنج نکته سه نکته  بود،بحث از اعتبار إخبار بایع  گانه ذیل شرط پنجم )علم به مقدار مثمن(مسأله دوم از مسائل دوازدهدر 
 خیار مشتری چیست؟رم: نکته چها

از چیزی  یا زیادتر متوجه شد مقدار مبیع کمتر ،نجام بیعااعتماد مشتری به إخبار بایع از مقدار مبیع و  مودند اگر بعد ازسوم فر در نکته
است،  )زیادة( ریا بیشت )نقیصه( است که بایع خبر داده بود، مثلا کیسه پنجاه کیلویی برنج خریده بوده لکن متوجه شد پنج کیلو کمتر

آنچه داده پس  د بیع را فسخ کند وتوانمی و در صورت زیادة بایع خیار دارد یعنی ذو الخیارمشتری خیار دارد نقیصه  گفتیم در صورت
این عنوان و نام در مباحث خیار خواهد آمد. نکته چهارم بررسی بعد از إمضاء إمضاء کند که البته کیفیت جبران خسارت  بیع را یا بگیرد

 کنیم:می قبل از بیان نکته چهارم یک مقدمه فقهی ذکر .ما نحن فیه جاری استام کدام خیار در تا روشن شود احک خیار است

 تعریف خیار غبناقسام خیار، مقدمه فقهی: 
م خیار را سااقبعضی مانند شهید اول  در شمارش تعداد و اقسام خیارات بین فقهاء تفاوت است، در مباحث خیارات خواهد آمد که

خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عیب، غبن، تدلیس، اشتراط، د از: انارند که عبارتشمچهارده قسم می
 *فرمایند. مباحث خیارات را در هفت قسم تبیین میتمام مرحوم شیخ انصاری  .، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیسشرکت

و هو في اصطلاح الفقهاء: تملیك ماله بما یزید على قیمته مایند: فرف خیار غبن مییدر تعر 157ص، 5مکاسب، جدر مرحوم شیخ 
 مشتری.اطلاع  پولی که بیش از قیمت جنس است بدون یعنی بایع واگذار کند جنسی را در مقابل مع جهل الآخر.

 است؟خیار یک از اقسام دام محل بحث ک)در صورت نقیصه( یا بایع )در صورت زیاده( در مشتری خیار  سؤال:
باید بررسی کنیم ببینیم آیا  "تخیرّ المغبون"اند: فرمودهالأحکام فی معرفة الحلال و الحرام قواعد در کتاب  حلیمرحوم علامه  :ابجو

 کنند:و برداشت از این عبارت اشاره میمقصود ایشان خیار غبن است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری به د
 غبن است نه خیار تخلف وصف.خیار فرمایند مقصود علامه محقق ثانی میبه تبع  الأنوار تستری صاحب مقابیسوم مرح برداشت اول:

 دارند: گیریو یک نتیجه دو مدعاایشان 
مشتری ، اگر بعد از بیع متصف به صفت دیم باشد گندم مثلا شرط کنددر متن عقد  خیار تخلف وصف زمانی ثابت است که مدعای اول:

 است.برای مشتری تخلف وصف اتفاق افتاده که موجب اثبات خیار تخلف وصف شود ه مینیست، اصطلاحا گفت د گندم دیمفهمی
ل عقد است، لذا چون به های قبشود بلکه مربوط به صحبتدر متن عقد بیان نمیمبیع  مقدار کیل یا وزن به عنوان صفت مدعای دوم:

ب اثبات خیار تخلف وصف نخواهد موج کیلو باشد، 45کیلو  50یعنی اگر مثلا بجای  لف آنعنوان صفت در متن عقد بیان نشده پس تخ
 بلکه هر کدام از متبایعین که متحمل غرر یا غبن شده است خیار غبن خواهد داشت. شد،

 نیست. یا جزء( وصف)نقیصه یا زیاده( مصداق خیار تخلف  محل بحث ما )کشف خلاف بهفرمایند می نتیجه:
 8، س242... ص ح العلامةه تصریو یدفع

 کنند:برای اثبات کلامشان برداشت اول را نقد مییار غبن نیست. لی خفرمایند مقصود علامه حانصاری میمرحوم شیخ  دوم:برداشت 
 نقد برداشت اول

"و کنند تصریح میة از کتاب تذکردر همین بحث ایشان زیرا خیار غبن نیست در کتاب قواعد، "تخیرّ المغبون"  مقصود علامه از تعبیر اولا:
لذا مقصودشان بررسی تخلف صفت است در این عبارت توجه علامه حلی به نقصان است و نقصان " )مشتری( بالناقصإن نقص رجع 
 هر الغبن" کلام مرحوم تستری صحیح بود.بله اگر مرحوم علامه فرموده بودند "لو ظوصف است، 

ست و مقصودشان خیار غبن اند مسامحه در تعبیر ا" و تعبیر به غبن کردهبوناند "تخیّر المغعد فرمودهاگر علامه حلی در کتاب قوا ثانیا:
بحث بیع ایشان در خیار تخلف است چه تخلف وصف )مثل صفت دیم( چه تخلف جزء )مثل تخلف پنج کیلو در مثال ما(.  نیست بلکه

خلاف إخبار بایع بود مشتری خیار دارد، ظاهر یع بر اگر مباند ما فرمودهبرداشت  مطابق باتعبیر به غبن ندارند بلکه قواعد  صرف از کتاب
 .یعنی اگر مبیع بر خلاف توصیف بایع بود نه خیار غبناین عبارت هم خیار تخلف است 

ین مسأله أخیره با اینکه خودشان در جامع المقاصد در همهستند  )خیار غبن( عجیب است از محقق ثانی که چرا معتقد به برداشت اول
عی که أجزاء مساوی دارد را بفروشد مبی : "اگرکهاست این مسأله معروف مثل بیع صرف تخلف إخبار بایع در اند حکم وده)بیع صرف( فرم

خوب فقهاء در این مسأله معروف حکم به خیار تخلف " مثلا ده کیلو است، و مشتری بعد بیع بفهمد کمتر از آن استبه این عنوان که 
 اند.ی خیار غبن را مطرح کردهیار غبن پس چرا محقق ثان)تخلف جزء یا وصف( نه خ کنندمی
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علت . )اند به "تخیر المغبون"اند و در بحث خیار رؤیت تعبیر کردهرا عینا شهید اول در لمعه مرتکب شده جالب است که همین مسامحه
 (وجود داردو ضرر شرط نوعی غبن در هر تخلفی چه تخلف وصف چه ای هم آن است که چنین مسامحه

ذکر بشود اما در خارج تخلف  صریحا صفت در متن عقدفرمودند خیار تخلف وصف زمانی است که مرحوم تستری در مدعای اولشان  ثالثا:
تخلف  ذکر نشود، تخلف از آن و رعایت نکردن آن موجب خیار صریحا به عبارت دیگر اگر وصف در متن عقدباشد، و رعایت نشده شده 

 ح است:است زیرا اوصاف اشیاء دو قسم است و در هر دو قسم خیار تخلف وصف مطرباطل هم این ادعا شود، وصف نمی
که به اصل و  صفاتیمثل  آنها هم بیع صحیح است، در مبیع وجود داشته باشند یعنی بدون وجود لازم نیست حتما صفاتی که قسم اول:

 شرطذکر و در متن عقد بله اگر چنین اوصافی ، بدخیاط بودن عیا کاتب و  ن جلد کتابشکی بودمانند مشود حقیقت مبیع مربوط نمی
فقط  مدعای مرحوم تستری دارد.تخلف وصف صفت را رعایت نکند مشتری خیار ، و بایع خواهدکتاب با جلد مشکی میکه فقط شود، 

 .شودسم میشامل این ق
 اما نیاز به تصریح در متن عقد استمعامله باطل  ندنشو محققاگر و  وجود داشته باشند صفاتی که شرعا لازم است در مبیع :قسم دوم

مشتری وجود این اوصاف است و اصلا نیاز به ذکر در متن عقد  )ارتکاز( پیش فرض ذهنیبر آن یعنی د بنا میگذاری مشترو ندارند  هم
 .رض ذهنی استشیر باید سالم باشد چون پیش فگوید که مشتری در متن عقد نمی صفت سالم بودن مبیع مثل نیست.

پس مدعای مرحوم تستری باطل فرمایند وصف مقدار مبیع از نظر کیل، وزن یا عدد از صفات قسم دوم است مرحوم شیخ انصاری می
ن عقد ذکر زمانی جاری است که صفت در متن عقد ذکر شود، خیر اگر سالم بودن مبیع در متفقط است که فرمودند خیار تخلف وصف 

اند و در متن عقد بیع )بعت و اشتریت( مقدار د همچنین اگر در مورد مقدار مبیع قبل عقد سخن گفتهآیمیلف وصف ختباز هم خیار نشود 
 با اینکه مقدار در متن عقد ذکر نشده است. اند باز هم خیار تخلف وصف جاری استنکرده و شرط را ذکر

شمای مرحوم تستری فرمایند کنند و میفیه بیان می ویت در ما نحنحوم شیخ در ادامه یک قیاس اولفإن هذا أولی من وصف الصحة... مر
اگر مبیع )شیر(  اما ذکر شود در متن عقد یعنی لازم نیستوصف سلامت از مصححات عقد نیست با اینکه  ق ثانی قبول داریدو محق

آورد به ف وصف میخیار تخل عقد متن ت بدون ذکر درر صفت سلامگاسلامت وجود دارد پس  باز هم خیار تخلف وصفِ، سالم نبود
 آورد. خیار تخلف وصف میاند کرده ر اعلام شده مبیع که قبل عقد ذکرمقدا تخلف از وصفِطریق أولی 

 ق أولیبه طریپس تخلف وصف بیاورد تواند خیار میتخلفش شود نمیدر عقد بیع صفت سلامت به عبارت دیگر با اینکه صحبتی از 
 ** تواند خیار تخلف وصف بیاورد.میتخلفش  اندعقد در مورد آن سخن گفته از صفت مقدار مبیع که قبل

 )پنج کیلو(است یا خیار تخلف جزء )پنجاه کیلو(  خیار تخلف وصف ثابت است امافرمایند در ما نحن فیه قطعا خیار تخلف در پایان می
ء کرد معامله را چگونه حق خیار خود را إعمال کند؟ جنس مضااگر مشتری اگیرد که م شکل میمورد اختلاف است. لذا اختلاف دیگری ه

 را پس بدهد و مبیع جامع الشرایط را بگیرد یا ما بقی جنس را بگیرد یا أرش مطالبه کند در جای خودش در مباحث خیارات خواهد آمد.
 نکته پنجم: توسعه در حکم مسأله

زن بیان شد در جایگزین آنها هم مطرح است. به عبارت دیگر اگر از کیل به عنوان ا وکیل یرابطه با إخبار بایع به فرمایند نکاتی که در می
و طریق به عددِ گردو یا وزنِ خرما استفاده کرد، همان احکام جاری است یعنی باید مشتری از إخبار بایع اطمینان پیدا کند به مقدار مبیع 

 ست.نقیصه حکم صحت و ثبوت خیار ا در صورت تخلف به زیاده یا
 خلاصه نظریه شیخ در مسأله: 

فرمودند اعتماد به إخبار بایع نسبت به مقدار مبیع صحیح است لکن حصول اطمینان در مشتری لازم است و در صورت کشف خلاف 
 ثابت است.تخلف )وصف یا جزء( معامله صحیح و خیار 

 

 تحقیق:

أكثرها متفرقّةٌ، و المجتمع منها في كلِّ كتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها  أنّ و هي كثیرةٌ إلاّ  الخیار في أقسام: 25، ص5* عبارت مکاسب ج
مع عدم ذكره لبعضها، و نحن نقتفي أثرَ المقتصرِ على السبعة  بعضهم إلى أزید من ذلك، حتىّ أنّ المذكور في اللمعة مجتمعاً أربعة عشر

 .تقلا، إذ لیس له أحكامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیارمس ما عداها لا یستحقّ عنواناً كالمحققّ و العلاّمة قدسّ سرهّما لأنّ 

 سطر سوم دارند. 273** همین قیاس اولویت را در صفحه 
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 بسمه تعالی   (97.08.28دوشنبه، سی و پنجم )جلسه 

 1، س245ص مسألة: قال فی الشرایع ...
 مسأله سوم: بیع ثوب و أرض مع المشاهدة

بیع ثوب، که آیا پاسخ به این سؤال است  به مقدار مثمن(ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین )علم گانه ه از مسائل دوازدهمسأل سومین
 جایز است یا خیر؟ و تعداد آنها قیق از مقدار اطلاع دبا مشاهده و بدون و امثال این موارد گله گوسفند  أرض،

 د:کننمیاشاره دو قول در مسأله به مرحوم شیخ 

البته صاحب شرایع  جایز است.چنین بیعی اند و محقق اول صاحب شرایع فرموده حلی نند مرحوم علامهبعضی از فقهاء ما قول اول:
زیرا در بیع لباس و زمین اهداف مختلفی هست که با مشاهده گیری معامله شوند فرمایند احتیاط مستحب آن است که با اندازهمی
 آنان مفید هست یا نه؟رای غرض و مقصود ن بزمیمساحت این نس این لباس یا توانند متوجه شوند جنمی

 در مخالفت با قول اول و بیان نظریه خودشان دو نکته دارند: ایشان در صورت مسأله قائل به بطلان هستند. مرحوم شیخ قول دوم:
 نکته اول: عدم جواز صرف مشاهده

 دارد:دو صورت  اساس مشاهده و تخمینزمین یا گوسفند بر  فرمایند معامله لباس،می

شود. در این صورت حکم همان است که در مکیل و موزون این موارد، با مشاهده محقق نمیدر یا اطمینان به مقدار  علم صورت اول:
 علم یا ،با مشاهده توانمعامله باطل است. و معمولا در موارد مذکور به سادگی نمی مبیع،مقدار اندازه و گفته شد که بدون اطمینان به 

 رر ثابت و معامله باطل خواهد بود چنانکه بیع مکیل و موزون بدون تقدیر را باطل دانستیم.مقدار آنها پیدا کرد لذا غان به اطمین حتی

، متر است 40تترون بروجرد  یک طاقه پارچه قدار این جنس، مانند اینکهه مهایی اطمینان حاصل شود ببرای متبایعین از راه صورت دوم:
سبب جواز  إخبار بایعدر مکیل و موزون گفتیم اطمینان به  است چنانکه بیع آن جایزهایی، به مقدار از چنین راه اگر اطمینان حاصل شد

 دانند.دانند بلکه بر اساس اطمینان میهده نمیلکن عرف چنین موردی را معامله بر اساس حدس و تخمین و مشا معامله است
 اختلاف اقوال نکته دوم: ثمره

اگر  دانستندجایز می را بر اساس مشاهده و تخمینهای مذکور بیعفرمایند بنابر قول اول که میمسأله  فاوت دو قول درنسبت به ثمره ت
حدس و  د زیرا از ابتدا بنیان معامله برنندارحق خیار  باه کرده باشندتخمین و حدس زدن مقدار زمین یا تعداد گوسفندان اشتدر متبایعین 

 بوده حق خیار وجود ندارد.  گوسفند 101یا  99بعد معامله متوجه شدند  اند این گله صد گوسفند است وزدهمین میتخمین بوده لذا اگر تخ

یا شرطی وسفندان مبتلا به بیماری بودند مثلا گبله اگر جدای از مسأله تخمین و مقدار جنس، بعد از معامله متوجه عیبی در مبیع شدند 
 د داشت که از محل بحث خارج است.نلف شد، خیار عیب یا خیار تخلف شرط خواهبیان شده بود که تخ ر متن عقدد

 صورت اول این معامله رأسا باطل است و در صورت دوم هم که معامله بالمشاهده نبود. اما بنابر نظریه مرحوم شیخ انصاری در

در صحت معامله مکیل و  ظهور نص خاص معیارث مکیل و موزون گفتیم به جهت فرمایند: در مسأله دوم بحشان میدر تکمیل نظریه
فرمایند ، اما در این مسأله میگیری است و اعتنای به وجود یا عدم غرر نداریماندازهله با تقدیر و ، تعبد به دستور شارع مبنی بر معامموزون

ای ملهبه عدم غرر چنین معا با حصول اطمینان نسبتاست، پس چون نص خاصی نداریم لذا معیار دفع غرر شخصی در این معاملات 
 جایز خواهد بود.

اند. اما احتمال دارد مقصود از فافهم این باشد که در معامله قطیع غنم )گله نستهبعضی وجه فافهم را دقت و تأیید مطلب قبل دا، فافهم
همان  دود باشند لذاوزون یا معز مصادیق مممکن است ا ین صورتکه در اهای زمین و امثال اینها ملاک عدد باشد گوسفند( یا جریب

 ود.گوید باید با تقدیر معامله ششود که مینص خاص شامل این موارد می

 1، س247... ص مسأله بیع بعض من جملة متساویة
 مسأله چهارم: بیع قسمتی از أجزاء متساوی

 چهارم و پنجم مسأله رنج یا صد عدد گردو. دریلو بیک رطل خرما یا ده ک جدا است،معین و  در رابطه با مبیعی بود که واحد، تا اینجا بحث
کند. مرحوم شیخ ا فردی از افراد متساوی الأجزاء است که احکام متفاوتی پیدا میبحث در رابطه با مبیعی است که جزئی از یک کل ی

وعا یک خرمن است همه در یک ها که مجمک خرمن( چه این صاعکنند: یک صاع از صبرة )یک منَ از یچند مثال برای مسأله اشاره می
 یک ذراع از پارچه کرباس. جا جمع باشد یا یک مقدارش در مغازه و مقدار دیگرش در انبار باشد. یا
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 کنیم:قبل از توضیح مطلب یک مقدمه فقهی بیان می
 مقدمه فقهی: معنای ملک مشاع

 است:دو قسم  همچنین مالکیت معنوی() بر اشیاءشخصیت حقیقی یا حقوقی  مالکیتِ
ن ابتدا به تنهایی ارد یا از هماالبته این دو حالت د باشد.مستقل و مختص. زید به تنهایی مالک کتابش مییکم: مالکیت به نحو 

و جداسازی  اند سپس سهم هر کدام إفرازمالک کتاب و دفتر شدهاز راه ارث  حو مشاعابتدا به ن و براىرشمالک کتاب شده، یا زید 
 د شده است.شده و کتاب ملک زی

بر یک شیء واحد بدون تعیین سهم هر کدام. یعنی مالکیت چند نفر با یکدیگر  .و شراكت دوم: مالکیت به نحو إشاعة یا همان مشاع
اسازی إفراز و جدتا قبل از و هر دو برادر مالک مغازه هستند و رسد میه طور مشاع به دو پسرش ب اشمغازهاز دنیا رفته و  پدر
یک این که هیچاحکامی دارد از جمله ملکیت مشاع  یا قسمت عقب مغازه.گویند مثلا قسمت جلوی مغازه ملک من است توانند بنمی

 همه شرکاء است.ملک  نقطه از شیءهمچنین هر  از مالکان بدون اجازه سایر شرکاء حق تصرف و استفاده از مال را ندارند.
ه از هزار جلد چاپ مثل یک جلد نهج البلاغیا فردی از افراد متساوی الأجزاء رمن یک خمنَ از مبیع کلی مثل یک  معامله جزئی از یک
به عبارت دیگر قصد مشتری از خرید یک جزء از أجزاء کل، به سه صورت قابل تصویر  به سه صورت قابل تصویر استشده توسط ناشر، 

باید بررسی  ی از شرایط عوضین علم به مقدار مثمن استی یکوقت به عبارت دیگرفی المعین. . کلی 3. فرد مردد. 2. کسر مشاع. 1: است
 *  اما بررسی این سه صورت:آیا معامله به صورت کسر مشاع، فرد مردد یا کلی فی المعین صحیح است یا خیر؟  مکنی

 کسر مشاع )شراکت( صورت اول:

 مخلوط با تمام خرمنجدا نشده و یک صاع  کهاست فرض این )خریدم را گندم  خرمناز  منَیک  ،مشتری گفته اشتریت صاعاً من صبرةٍ
 گویا مشتریباشد )مَن( ، ده صاع )خرمن( یعنی اگر یک صبرة کسر مشاع )شراکت( است.فهمیم مقصودش از این تعبیر مشتری می .(است

1یعنی ) عُشر

10
این نحو که یک دهم ملک  به اندبا صاحب گندم شریک شدهو  )نه یک دهم معین و جدا شده(خریده است این صبرة را  (

گوید ، مشتری میاست ر درهمیکی هزار و دیگری دوهزاقیمت  داردیا ماشین . مثال دیگر: بایع دو عبد مشتری و نُه دهم ملک بایع است
ت لذا اس فرمایند این معامله صحیح. میتو را خریدم، این یعنی به نحو کسر مشاع نصف عبدها را مالک شده هاینصف عبدها یا ماشین

متفاوت است یا این صبرة چند صاع است، مهم این است که به نحو کسر مشاع  یا دو ماشین مشتری نداند قیمت دو عبد ندارداشکالی 
 در مثال اول مقدار مبیع یک دهم است و در مثال دوم نصف. مبیع روشن و خالی از جهالت است.

 1، س248ص تذکرة ...هذا و لکن قال فی ال
در بیع أرض صحیح است. مثلا بگوید بعت ذراعا من أرضک.  قصد کسر مشاع فرمایند:می أله قائل به تفصیل شده ودر مسمه علامرحوم 

 اما در مورد عبد و شاة اگر بگوید بعت عبدا من عبیدک بیع باطل است. 
کسر مشاع دارد یعنی وقتی خریدار  در هوراز أرض ظ کلمه أرض و ذراع این باشد که جهت قول به تفصیل در کلام ایشان احتمال دارد 

دون تعیین، آن مقدار را مالک شده چون شراکت گوید ذراعی از زمینت را خریدم ظهور در این دارد که به نحو کسر مشاع ) شراکت( و بمی
 در زمین بین مردم عادی است.

کسر مشاع. به عبارت دیگر اگر گفت بعتُ عبدا من  نه رندین دو کلمه ظهور در عدد دااما در کلمه عبد و شاة چنین ظهوری نیست زیرا ا
عبیدک و فروشنده دو عبد دارد یکی هزار درهم و دیگری دو هزار درهم است به نظر علامه حلی این معامله باطل است زیرا عبد ظهور 

گر بگوید گوسفندی از ن اچنیشود. همباعث بطلان بیع میدر عدد دارد و اینجا چون قیمتها متفاوت است جهالت در قیمت مبیع 
وقتی میگوید یک گوسفند از دو به عبارت دیگر شراکت در یک عبد یا یک گوسفند بین مردم اندک است لذا  گوسفندهایت را خریدم.

 گوسفندت را خریدم ظاهرش این است که یک عدد گوسفند مستقل را خریده نه به نحو مشاع و شراکتی.
لامه صحیح نیست زیرا هر چند شاة و عبد عددی معامله بشوند باز هم خود عدم تعیین، قرینه ر عظهافرمایند این استشیخ میوم مرح

 .داردظهور در کسر مشاع  ع دارد عبد من العبید هماست بر کسر مشاع بودن یعنی چنانکه تعبیر صاع من الصبرة ظهور در کسر مشا

 تحقیق:

البته با در نظر گرفتن جزئیات سه . اعلم أنّ أقسام بیع الصبرة عشرةمایند: فرمی 239، ص8، جریاض المسائل* مرحوم طباطبائی در 
  توان بیش از سه صورت اصلی مسأله را تصویر کرد.میصورت مذکور در مکاسب مرحوم شیخ 
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 بسمه تعالی   (97.08.29شنبه، جلسه سی و ششم )سه

 5س ،248ص الثانی: أن یراد به بعض...

معامله جزئی از یک مبیع کلی مثل یک شرط پنجم در عوضین )علم به مقدار مثمن( فرمودند گانه ذیل دوازدهچهارم از مسائل  در مسأله
مَن از یک خرمن یا فردی از افراد متساوی الأجزاء مثل یک جلد نهج البلاغه از هزار جلد چاپ شده توسط ناشر، به سه صورت قابل 

. فرد مردد. 2. کسر مشاع. 1کل، به سه صورت قابل تصویر است: یک از أجزاء  ئیزج مشتری از خرید دیگر قصد ارتعب تصویر است به
فرد مردد  یا ت آیا معامله به صورت کسر مشاعباید بررسی کنیم وقتی یکی از شرایط عوضین علم به مقدار مثمن اس. کلی فی المعین. 3

 صحیح است. و فرمودند بیع به نحو کسر مشاعرت اول )کسر مشاع( بررسی شد وصیا کلی فی المعین صحیح است یا خیر؟ 
 فرد مردد صورت دوم:

باشد، فروشنده  )مَن( ده صاع)خرمن( به نحو فرد مردد است. مثال: اگر هر صبرة یک کل، )قسمتی( از أجزاء  از خرید جزئیقصد مشتری 
و.... است. حال کشاورزی ع بر روی زمین صا یک ،یک صاع در منزل در انبار،اع آن در مغازه، یک صاع برة گندم دارد لکن یک صیک ص

یعنی یکی از ده صاع را از تو خریدم نه به نحو کسر مشاع ن قصدش به نحو فرد مردد بوده گوید إشتریت صاعا من صبرة، لکمشتری می
به من تحویل دهی قبول  را این ده فرد صاعاز  کدام رهک صاع را که خریدم بلکه این یصبره صاع از این که با تو شریک باشم در یک 

 و هر کدام را فروشنده بدهد مشتری راضی است. است بین این ده صاع که مردد و منتشر کنم پس یک صاع خریدهمی

 فرمایند بیع به نحو فرد مردد دو حالت دارد:می

مشتری بگوید یکی از این سه  ه هر کدام قیمت متفاوتی دارد،ین جنس مختلف القیمه هستند. سه تا بخاری دارد کافراد ا حالت اول:
 بخاری را خریدم.

 این بیع قطعا باطل است زیرا مقدار ثمن و قیمت مبیع معلوم نیست.

بلکه فرد مردد بین افراد متساوی القیمة را خریده گاهی افراد این جنس متساوی القیمة هستند و مشتری نه یک فرد معین  حالت دوم:
 دم.مانند همان مثال یک صاع از گناست. 

 دو قول مطرح است: این حالت دومدر حکم 
 باطل است )مشهور( قول اول:

 بیع فرد مردد باطل است.مشهور فقهاء معتقدند 

 فرمایند:میمرحوم شیخ انصاری چهار دلیل بر این قول نقل و نقد  أدله قول اول:

 است: دهش و کبری تشکیل این دلیل از یک صغری دلیل اول:

 بیع مجهول است.باشد معلوم و نامردد  شخص مبیعهرگاه صغری: 

 کبری: به اجماع فقهاء بیع مجهول باطل است.

 نتیجه: بیع فرد مردد باطل است.

، یک درصد شودبه نحو درصدی با بایع شریک  خواهدمی بود کهمعنایش این اگر مشتری به نحو مشاع معامله کرده بود، توضیح مطلب: 
خواهد یک میندارد با بایع شریک شود بلکه  اما در اینجا به نحو مشاع نیست و مشتری میلاست،  را مشتری مالک از صبرهه درصد یا د

 ها()صاع چند از نظر قیمت همه افراد مبیعهر در این صورت  ،تعیین نکرده کدام فردهای جدا از هم را خریداری کند لکن فرد از صاع
مبیع مجهول است و بیع لذا های صبرة را خریده، صاع از صاعشده کدام و تعیین نشخص مبیع مردد است  مساوی هستند اما چون

 مجهول هم به اجماع فقهاء باطل است.

 :مکنیاشاره میمستدلِ ناظر به کلام قبل از بیان دلیل دوم یک مقدمه کوتاه فقهی  دلیل دوم:

 مقدمه فقهی: تفاوت دو اصطلاح مجهول و مبهم
 ود دارد:جوطلاح مجهول و مبهم تفاوت اص بین
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مالک  مثل اینکه کتابی روی میز باشد و دانیم و برای ما مجهول استمجهول چیزی است که واقعیت خارجی معین دارد اما ما نمی
خریده  دانیم اصلا چیزی کهمبهم چیزی است که اصل وجودش مورد ابهام است و نمی، اما استمالکش برای ما مجهول  دارد اما

 فرمایند بیع مجهول اشکال ندارد اما بیع مبهم باطل است.؟ لذا بعض فقهاء میوجود خارجی دارد یا نه

بالأخره کدام القیمة است اما  این ده فرد متساوی همین یکی ازبلکه معلوم است که مبیع مجهول نیست گوید در حالت دوم مستدِل می
 مبهم باطل است.باطل نیست اما بیع شیء یء مجهول پس بیع ش سبب بطلان بیع است. مبهم است. این ابهامیک از این ده صاع، 

دهما، گوید اشتریت أحمتساوی القیمة است مشتری می کتاب(یا ) فرمایند دو عبدکنند و میمثالی را مرحوم شیخ از بیان علامه نقل می
 عبدخصوص  است؟ خیر.  راست کتاب( سمتیا )عبد خصوص  است؟ یکی از این دو یعنی فرد مردد را خریدم، خوب این فرد مردد کدام 

 است؟ خیر. پس فرد مردد وجود خارجی ندارد لذا مبیع مبهم و غیر موجود است، بیع باطل خواهد بود.)یا کتاب( سمت چپ 

 فروشد، اینرا که زنده است مییکی مرده اما خبر ندارد کدام مرده، به مشتری أحدهما  داندمی بد دارددر همین مثال اگر فروشنده دو ع
 تعین خارجی دارد لذا بیعش صحیح است. فرمایند صحیح است زیرا مبیع هر چند مجهول است اما واقعیت وبیع را مرحوم علامه می

به گزینه ب، بیع غرری هم  خصوص گزینه الف است نهخصوص مردد واقعا نه بیع فرد مردد مستلزم غرر است. چون فرد  دلیل سوم:
 است.باطل خاصة و عامة فقهاء  تفاقا

 دلیل چهارم مرکب از دو نکته است: دلیل چهارم:

ملکیت یک صفت است و صفات عرض هستند و باید قائم به معروض باشند چنانکه سیاهی عرض است و نیاز به معروض دارد یا  الف:
 باید بر دیوار عارض شود یا کاغذ یا پارچه.

ص نمود و به توان آن را در خارج معین و مشخمی)نجود خارجی ندارد. ر وین است یعنی تشخص و تعین دفرد مردد در مقابل فرد مع ب:
 توان گفت شیء ب است. توان گفت شیء الف است و نه میفرد مردد بین دو شیء نه میآن اشاره کرد(. 

 عتباری و انتزاعی. تحقق سه قسم است: اصیل، ا)جایگاه( ت و موطن رت دقیقتر وجود از جهت کیفیه عباب

شود. د خارجی اشیاء، وجود انتزاعی یعنی چیزی که در خارج مستقلا وجود ندارد بلکه از یک وجود اصیل انتزاع مییعنی وجو وجود اصیل
ف اعی است یعنی خود فرد مردد در خارج وجود ندارد بلکه از دو وجود اصیل الدر محل بحث ما فرد مردد وجودش اصیل نیست بلکه انتز

 و فرد مردد را. ندو(آ)یکی از  ن أحدهماکند عنواو ب عقل انتزاع می

اصالت و واقعیت خارجی ندارد تا و فرد مردد است نیازمند به معروض گوید ملکیت از اوصاف و اینکه مستدل در دلیل چهارم می نتیجه
 یت بر آن قائم و عارض شود.ملک

 الله. ه خواهد آمد إن شاءفرمایند کا نقد میمرحوم شیخ هر چهار دلیل ر
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 بسمه تعالی   (97.08.30هفتم )چهارشنبه،  و جلسه سی

 8، س249... صو یضعّف الأول بمنع المقدمتین

صاع  دجزء یا قسمتی از یک کل را خریداری کند ماننمرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم فرمودند اگر مشتری به صورت کسر مشاع 
ردد های مختلف( در فرد مردد بود فرمودند اگر افراد مختلف )صاع. در بررسی صورت دوم که فرد ممن الصبرة بیعش صحیح است

یع دو قول است، مشهور قائل به بطلان هستند و مرحوم شیخ این قول را قبول ندارند. مشهور به قیمتشان مساوی باشد در حکم این ب
 کنند.ا نقد میچهار دلیل استدلال کردند که مرحوم شیخ هر چهار دلیل ر

ء متساوی در یک یخ انصاری برای وضوح بیشتر بحث باید توجه داشت در مسأله چهارم )بیع قسمتی از أجزاه نقد مرحوم شقبل از ورود ب
قابل بیان ها ممکن است یکی باشد، لذا مثال صاع من الصبرة در هر سه صورت )کسر مشاع، فرد مردد و کلی فی المعین( کل( مثال
کند، اگر عبارتی که مشتری بیان میای کدام یک از سه صورت است وابسته است به ظاهر که تمثیل برا کیفیت تشخیص ایناست، ام

که احکام مربوط به شراکت  ک دهم یا ده درصد از صبرة را از تو خریدم، روشن است که صورت اول و کسر مشاع استمشتری بگوید ی
و هر کدام را که یا بگوید یکی از دو گوسنفد را خریدم از تو خریدم های پراکنده را و یکی از صاعاما اگر بگوید یکی از افراد  جاری است
 .رت دوم و فرد مردد استام، روشن است که صوبدهی راضی

 اما نقد أدله چهارگانه قول مشهور بر بطلان بیع فرد مردد:

 که هر دو باطل است. فرمایند دلیل اول از دو مقدمه تشکیل شده بودمی نقد دلیل اول:

 ل ادعا شد بیع فرد مردد بیع مجهول است. دلیل او در صغرای

ه قبل گفتیم مجهول چیزی است که واقعی خارجی دارد لکن ما اطلاع نداریم و برای در مقدمه مذکور در جلساین کلام باطل است زیرا 
مجهول. پس اصلا تعینی ندارد  ست یاد که بعد بگوییم معلوم ااصالت و تعین خارجی ندارواقعیت،  اصلا فرد مرددما مجهول است، اما 

 مردد مبهم است نه مجهول. که مجهول باشد. بلکه فرد

 ع مجهول به اجماع فقهاء باطل است.ول هم ادعا شد بیدر کبرای دلیل ا

 اجماع فقهاء باطل است. و اگر زیرا صرف بیع مجهول باطل نیست بلکه اگر بیع مجهول مستلزم غرر باشد به این نکته هم باطل است،
ع از صبرة یا یک بخاری از این مستلزم غرر نباشد باطل نیست و جهل به مبیع ممکن است مستلزم غرر نباشد مثل اینکه بالأخره یک صا

 را مالک است.  متساوی القیمة سه بخاری

باشد و همچنین به اجماع ء بیع فردد مردد، مبیع مجهول صغری و کبری را با اجماع بتوانیم ثابت کنیم که هم به اجماع علمامگر اینکه 
 کتاب خواهد آمد. 252سه صفحه دیگر یعنی صفحه بررسی این اجماع  علماء بیع مجهول مطلقا غرری و باطل باشد.

ز کنند. و بعد ایدلیل اول بیان م)صغری و کبری( در ادامه مرحوم شیخ به چند عبارت از کلمات فقهاء در تصدیق اجماع بر هر دو مقدمه 
 کنند.ی در تحقق اجماع تشکیک میفاصله کوتاه

صحیح است اما حکم به  )فرد مردد( بیع عبدٍ من عبدینگوید هر چند روایتی داریم که میمایند فرـ مرحوم ابن ادریس در سرائر می
 :مخالف با اجماع امت و مبانی فقهاء امامیه است، زیراصحت چنین بیعی 

 )تأیید صغری( مبیع مجهول استعبدین  عبدٍ مندر بیع اولاً: 

 علماء )تأیید کبری(.بیع مبیع مجهول باطل است به اجماع ثانیاً: 

 :زیرافرمایند بیع عبدٍ من عبدین )فرد مردد( باطل است میبحث بیع سلم ـ مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف 

 فقهاء باطل خواهد بود.ع مجهول بود طبیعتا نزد تمام اولا: أنه بیعٌ مجهول، ثانیا: فیجب أن لایصح. یعنی وقتی بی

 کنند که لأنّه بیع غرر، و لأنه لادلیل علی صحة ذلک فی الشرع.می سپس به دو دلیل دیگر هم تمسک ایشان

جهت اند خصوص بیع عبد من عبدین صحیح است به فرمودهفرمایند اگر اصحاب امامیه ایشان همچنین در کتاب خلاف باب البیوع می
یع فرد مردد در غیر از عبدٍ من عبدین باطل ، پس بانداز آن مثل بیع ثوبٍ من ثوبین حکم به جواز ندادهنص خاص است و الا در غیر 

 است.
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فرمایند به کلام فخر المحققین ولد علامه حلی هم یک صفحه بعد اشاره خواهیم کرد که ایشان هم ادعای اجماع بر ـ مرحوم شیخ می
 کنند.مجهول میبطلان بیع 

شود اگر نص خاصی در تأیید صغری و کبرای دلیل اول قول مشهور مبنی بر بطلان بیع مردد، سبب میماع ین ادعاهای اجنتیجه اینکه ا
وجود نداشت مجبور باشیم بر اساس اجماع تعبدا حکم کنیم به بطلان بیع فرد مردد. مخصوصا مرحوم ابن ادریس پا را از دیگران فراتر 

ون مورد اعراض اصحاب بوده و همه فقهاء فتوا به بطلان بیع فرد مردد کنیم چهم عمل نمیشته و فرمودند حتی به نص خاص گذا
 اند. داده

 بیع مبیع مبهم غرری و باطل است. مشهور در دلیل دوم فرمودند فرد مردد، مبهم است و  نقد دلیل دوم:

یع مجهول در صورتی بیعش باطل دلیل اول گفتیم مبدلیل اول است. در نقد کبرای  دلیل هم همان پاسخ و نقد کبری دراین  از پاسخ
فرد مردد هر چند قبل از تعیین مبهم  گوییم، اینجا هم میغرری باشد و إلا صرف جهالت سبب بطلان نیستعلاوه بر جهالت، است که 

یع با تعیین توان بعد از بمی ت لذاهای در ملکیت بایع اساعشان محدود بین صو دائرهاست لکن چون افراد مبیع متساوی القیمة هستند 
اگر غرر نباشد صرف ابهام اولیه ضرری به بیع  یکی از آنها به عنوان مبیع، فرد مردد را تبدیل به فرد معین نمود و غرر را از بین برد و

 در نتیجه معامله صحیح خواهد بود. زند ونمی

 

 

 )شخصیت( ند نکته تربیتیبه مناسبت چهارشنبه اشاره به چ

 .کندمیپیدا تجلی اخلاق گفتار، رفتار یا در که انسان واقعا هست که  یعنی آن در یک تعریف روان شخصیت

استدلال و دفاع از  ،خواستهدهد در ارتباط گیری، بیان نشان می دکنزود قهر می بعضی از رفتارها علامت و نشانه هستند مثلا اگر بچه ـ
 .ودیت شتقوزم را ندارد، که باید آن، مهارت لا

پسرها از پدر و دخترها از مادر و این الگوگیری را ، به خصوص از ما الگو بگیردفرزندمان کاری کنیم اصلاح و تقویت خودمان در کنار ـ 
 کنند.در الگوگیری قوی عمل می هابچه تشویق و تقویت کنیم.

خواهند مثلا نفرین کنند به مادرها وقتی میی از ی بعضمخوانی با او ندارد، گاهمادر چادری است اما دخترش هیچ ه بینیمگاهی می
گویند الهی مادر بشی مثل من گرفتار کارهای خانه بشی، مادر با این نوع سخن گفتن از همان ابتدا روی خودش خط قرمز دخترشان می

 الگو نخواهد پذیرفت. کشیده و دیگر دختر او را به عنوان 

و کشت، نه تنها رکه هوا چقدر گرمه و این چادر هم من  آید چادر را پرت کند کنار و ناله کندمیبستان که از بیرون ر گرمای تامادر اگر د
زمستان شود که حتی ذهنیت پسرش را هم نسبت به چادر تخریب کرده است. حتی در سرمای باعث نفرت از چادر در ذهن دخترش می

 اه ابزاری به ارزشهایی مثل چادر داشت.گیره، نباید نگلوی باد رو میهم نباید گفت خوبه این چادر ج

هیچگاه از کارهای ارزشمندی مثل مرتب کردن اتاق، مشق نوشتن، نماز خواندن، کمک کردن به مادر به عنوان تنبیه استفاده نکنیم. 
ست ما را قتی میخوامادرمان وکرد از ایشان که میشیرازی که سال گذشته فوت کردند نقل  یکی از اقوام نزدیک مرحوم آیة الله حائری

 .کردخانه منع می در تنبیه کند ما را از کار

ل من گرفتار و نگران و بدبخت نشی، طبیعی است این پسر بچه فوتبالیستی را الگوی خودش یا پدر بگوید پسرم خوب درس بخوان مث
 توجه قرار دارد. بندد و در کانونقراردادهای میلیاردی میدهد که قرار می

گیرند . افرادی که دائم انتقاد میکنند و ایراد میگیری وجود محبوبیت است، سعی کنیم در منزل محبوب باشیمات مهم الگویکی از مقدم
 محبوب نیستند.

 بودن پدر در خانه.قرینه مهمی است بر محبوبیت و قوی اگر با ورود پدر همه خوشحال شدند ـ 

میگوید کاش بابا نیامده در دلش نوشتی یا نه این بچه  ت رومیگوید مشق ،بیندمی را او وآید ا بابا میون نشسته تجلوی تلوزیـ اگر بچه 
 برخورد کنیم.و دقت بیشتر کنیم با ظرافت سعی بود. 
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 بسمه تعالی   (97.09.03جلسه سی و هشتم )شنبه، 
 1، س251... ص أما الوجه الثالث
 . باشدموجب غرر است لذا باطل میبود که بیع فرد مردد ن ایر بر بطلان بیع فرد مردد هومشدلیل سوم  نقد دلیل سوم:
فرمایند غرر در صورتی است که بایع مبیعی خلاف آنچه در عقد گفته شده به مشتری تحویل دهد، در حالی که در اینجا مرحوم شیخ می

 مساوی هستند و صفتی که موجبهای داخل انبار( همه بخاری، های گندمصاعاست که افراد مختلف این مجموع )فرض مسأله این 
 ها را به مشتری تحویل دهد مشتری راضی است، دیگر غرر وجود ندارد.ها یا صاعتفاوت باشد در آنها نیست، و بایع هر کدام از بخاری

 آورند:مردد موجب غرر نیست دو شاهد می مرحوم شیخ برای این ادعایشان که بیع فرد
معلوم بودن مبیع وجود دارد، بیع به صورت کلی به این نحو معین و  سختی برایشرعی که شرایط  در بیع سلف با وجود این :اول شاهد

 بیع بق نظر مشهورط پیش خرید کردم،از شما  کردن و نشان دادن آن در خارج(هجده هزار )بدون تعیین با توان که بگوید یک بخاری 
 تواندر خارج وجود ندارد، پس به طریق اولی در بیع حالّ و نقد میمردد مثل فرد  ،)مثل کلیّ انسان( یصحیح است با وجود اینکه کل

)در جلسه بعد إن شاء الله( چهارم مسأله اصلی در در صورت سوم از سه صورت  گونه معامله نمود.به این رابین چند گزینه فردد مردد 
 توضیح بیع کلی فی المعین خواهد آمد.

و روشن است که آید، هستند که در صورت سوم می)صبرة موجود(  فی المعین )صاع( کلی بیع قائل به صحتفقهاء مشهور  دوم:شاهد 
یع کلی فی المعین را غرری و دارای جهالت پس اگر فقهاء بمقدار علم و مقدار تردید در فرد مردد با کلی فی المعین تفاوتی ندارد، 

 فرد مردد نمود.باید حکم به صحت بیع غرر و جهالتی نخواهد داشت و  دانند، بیع فردد مردد همنمی
یعنی اگر غرر باشد در هر دو است و گوییم فرد مردد )صورت دوم( با کلی فی المعین )صورت سوم( تفاوتی از نظر غرر ندارند اینکه می

المعین  بیع کلی فیداند را موجب غرر میرد مردد که بیع فشاهدش این است که مرحوم فخر المحققین اشد در هیچ کدام نیست، اگر نب
 دانند لذا به جهت غرر در هر دو مورد قائل به بطلان بیع هستند.را هم موجب غرر می

 کنند:مینقد دو جواب نقضی و حلیّ ا با قسمت اول آن ر دلیل چهارم دو قسمت داشت که مرحوم شیخ نقد دلیل چهارم:
اد و اتصاف دارد، عرض است و نیاز به معروض و محلی برای قیام، اسنسایر اوصاف ه شد ملکیت مانند در دلیل چهارم گفت جواب نقضی:

چنانکه در صورت سوم بحث فرمایند در حالی که فرد مردد وجود خارجی ندارد تا ملکیت )مملوکیت( بر آن واقع شود. مرحوم شیخ می
اند ید( و چه به صورت حالّ )نقد( جایز دانستهصورت سلم )پیش پرداخت، پیش خر)کلی فی المعین( خواهد آمد فقهاء بیع کلیّ را چه به 

 در خارج وجود ندارد.هم مثل فرد مردد در حالی که صفت کلی )کلیت( 
 فرمایند: اوصاف دو قسم است:می جواب حل ی:

یک وجود  ارد مانند ترشی و سیاهی که ازقسم اول: اوصاف وجودیة متأصلة. اینها اوصافی هستند که منشأ انتزاع آنها وجود خارجی د
 شوند و قائم به همان هستند. میو دریافت خارجی انتزاع 

بلکه صرفا یک اعتبار هستند که از سوی قسم دوم: اوصاف وجودیة اعتباری. اینها اوصافی هستند که منشأ انتزاعشان وجود خارجی نیست 
توان مالکیت آن را تصور نمود و می )مثل سیمرغ( دشیءای وجود خارجی نداشته باش معتب ر )شارع یا عرف( بیان شده است. لذا حتی اگر

 معروض آن هم یک اعتبار مثل فرد مردد باشد.پس وقتی خود ملکیت یک اعتبار است اشکال ندارد اعتبار کرد. 
سب یا کتاب معنا که وصیت کند یا کتاب مکااند وصیت به فرد مردد )أحد الشیئین( جایز است به این انکه در مورد وصیت فقهاء فرمودهچن

کند مانند اینکه وصیت کند اشکالی ایجاد نمی ،سبت به مالک هم تردید. و نه فقط در أشیاء بلکه ن)تملیک کنید( بدهید ام را به زیدکفایه
 سب مرا یا به زید و یا به عمرو بدهید.کتاب مکا

  است. صفات وجودیة متأصلة تباریة بار خلط بین صفات وجودیة اعپس اشکال دلیل چهارم د
 باطل نیست )شیخ انصاری( قول دوم:

تصریح کرده به این مطلب اولین کسی که  فرمایند انصاف این است که دلیل معتبری بر بطلان بیع فرد مردد نداریم.مرحوم شیخ می
س )فرد مردد( بدون اینکه ند که بیع ذراعی از طاقه کرباادر شرح ارشاد * بعد از اینکه از فقهاء نقل کردهمرحوم مقدس اردبیلی است که 

اند در این حکم تأمل است زیرا دلیلی نداریم که حتما از ابتدا یا انتهای یا انتهای آن، باطل است، فرمودهباشد دای طاقه تعیین کنند از ابت
دیگر اند از طاقه شده ت و متبایعین راضی بر یک ذراعتمام قسمتهای طاقه مانند یکدیگر اسطاقه کرباس را باید تعیین کند، زیرا وقتی 

عبارت دیگر همینقدر که گفتند یک ذراع از این طاقه کرباس کافی است و دلیلی بر لزوم بیان ابتدا یا دلیلی ندارد که بیع باطل باشد، به 
 وجود نداشته باشد. بطلانبر قطعی ر مسأله اجماع کنند بر اینکه دمی مرحوم شیخ انصاری این قولشان را مقید البته انتهای طاقه ندرایم.
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 6، س252... ص قال بعض الأساطین
 فرمایند.کاشف الغطاء را نقل می عبارتی از مرحوم ،اشاره به بحث اجماع در مسأله بتِبه مناس

 های پارچه یا زمین به نحو کسرفرمایند بیع یکی از ذراعدر شرح قواعد علامه بعد از اینکه مرحوم علامه حلی می مرحوم کاشف الغطاء
 ست هم بیع کلی فی المعین )صورت سوم(:هم بین فرد مردد باطل ااند فرمودهایشان مشاع صحیح است، 

 باطل است. غرری و و چنین بیعی )شبیه دلیل دوم مشهور( فرد مردد مبهم و معدوم است اما بیع فرد مردد باطل است زیرا
فرد الف از افراد ممکن است بایع بخواهد  بایع و مشتری متفاوت است و اهداف معمولا اغراضت زیرا اما بیع کلی فی المعین باطل اس

شود. بله ممکن است در لذا نسبت به مبیع اشتراک نظر نداشته باشند لذا مبیع مجهول میکلی را بدهد و مشتری خواهان فرد ب باشد، 
 ت.های مردم اسو معیار در بطلان، کیفیت غالب بیع کنیمبه مورد نادر اعتنا نمی موارد نادر و اندکی غرض و هدف هر دو یکی باشد اما

 است. منقول اجماع ،بیع این همچنین دلیل دیگر بر بطلان
 فرض بر این است که بایع هر کدام از افراد صبرة را بدهد مشتری راضی است؟دانید در حالی که چرا بیع فرد مردد را غرری میسؤال: 
عرفی تلازم نیست که هر جا غرر دو هم  عرفی. رابطه بین این غرر شرعی و رر دو قسم است:فرمایند غوم کاشف الغطاء میحرم جواب:
 :عموم و خصوص من وجه است، یعنی یک ماده اجتماع و دو ماده افتراقو بالعکس بلکه شرعی هم نیست غرر حتما نباشد 

ای معاملهکند. چنین  و مقدارش چقدر است را معاملهداند وزن کیسه برنجی که نمی هم غرر شرعی هست و هم غرر عرفی: ماده اجتماع:
 هم به نظر عرف و هم به نظر شرع غرری است.

گوید اما عرف میصحیح است  ،غرر عرفی هست غرر شرعی نیست: بیع عبد آبق مع الضمیمه به حکم نص خاص شرعی ماده افتراق اول:
 ول وجود دارد.دست رفتن پ یدا نشدن عبد و ازو ریسک بالا در پ همچنان غرر

فرض کنید قیمت گندم و جو یکی است، چنین مثال در مباحث قبل ذکر شد که ی نیست اما غرر شرعی هست: غرر عرف ماده افتراق دوم:
صوصیت نیست اما نسبت ریزد، اینجا جهل به خریزد مشتری هم برابر با آن جو میمقداری در یک کفه ترازو می ،بایع برای فروش گندم

 داند.گوید هر مقدار جو داده گندم گرفته اما شارع این را غرر میمی عرف دازه جهل وجود دارد در عین حالو ان مقداربه 
مجهول نیست اما این فائده ندارد زیرا ماهیت مبیع  های گندمصاعو کیفیت پس هر چند در بیع فرد مردد غرر عرفی نیست و خصوصیت 

تر است یعنی تعداد رر نزد شارع أضیق و سختگیرانهغر این است که دائره موارد ی است. و ظاهشرعا بیع غررن معین نیست لذا و فرد آ
داند، هر چند رابطه شان عام و خاص من وجهه است. )یعنی مواردی است که عرف غرری می داند بیش ازمواردی که شارع غرری می

 یشتر از ماده افتراق اول است(تعداد مصادیق ماده افتراق دوم ب
گوییم فهم اصحاب مقدم است زیرا آنان آگاه تر به نسبت به غرر چیست و روایتی نداشتیم می و البته اگر در جایی ندانستیم حکم شارع

 مذاق شارع در تشخیص و تعیین مفهوم و مصداق غرر هستند.
اهند حکم کنند به بطلان یک بیعی از خوب  أحل الله البیعلاف عموماتِفرمایند مرحوم کاشف الغطاء در جایی که بر خمرحوم شیخ می

دهند لذا ما هم در حکم به صحت بیع فرد مردد، ضمن کنند فهم اصحاب را معیار و ملاک قرار میاه شارع، وقتی دلیل معتبر پیدا نمینگ
اجماعی را نداریم و اگر  از اصحاب در بطلان چنین بیعی نقد أدله مشهور قائل به جواز شدیم اما توان مخالفت با اجماع و فهم مجمعین

 تواند باشد.گویند أحل الله البیع، اجماع میلذا دلیل ما در عمل بر خلاف عموماتی که می ع خواهد بود.د همان متّبَدر محل بحث باش
 بیع فرد مردد جایز است مگر اینکه اجماع بر بطلان را بپذیریم. نظریه مرحوم شیخ:

 حقیقت

ذهان از مرحوم مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأاست که شروح مختلفی دارد از جمله  علامه حلی کام الإیمان از مرحومإرشاد الأذهان إلی أحکتاب  *

 .شرح إرشاد الأذهان از مرحوم شهید ثانی، و روض الجنان فی مقدس اردبیلی
 و امام صادق میلاد نبی گرامی اسلام

یَا أَبَا هَارُونَ فَقلُْتُ وُلِدَ لِی غلَُامٌ  ی عَبْدِ اللَّهِ ع ب الْمَدِینَةِ فَفَقَدَن ی أیََّاماً ثمَُّ إ نِّی ج ئْتُ إ لَیْهِ فَقَالَ لِی لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ قاَلَ: کُنْتُ جلَِیساً لِأَب نَ مَوْلَى آل  جَعدَْةَهاَرُوأَب ی ـ 
ثمَُّ قَالَ ب نَفْسِی وَ  فَأَقْبَلَ ب خدَِّهِ نَحْوَ الْأرَضْ  وَ هوَُ یَقُولُ مُحمََّدٌ مُحمََّدٌ مُحمََّدٌ حَتَّى کاَدَ یلَْصَقُ خدَُّهُ ب الْأَرْض   سمََّیْتُهُ مُحمََّداً قَالَیهِ فمََا سَمَّیْتَهُ قلُْتُفَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ فِ

دٍ إ لَّا وَ هِ ص لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْر بهُْ وَ لَا تسُِئْ إ لَیْهِ وَ اعلْمَْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرضْ  دَارٌ فِیهَا اسمُْ محَُمَّیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُول  اللَّل  الْأرَضْ  کلُِّه مْ جَمِب ولُْدیِ وَ ب أَهلِْی وَ ب أَبَویََّ وَ ب أَهْ
 هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَومٍْ 

نقل اهل سنت بسیار مخالفت کرد با تسمیه به نام حضرت و حتی بعضی را مجبور دوم طبق ، خلیفه به جایگاه پیامبر تاما در مقابل این اهتمام اهل بی
به تغییر نام کرد.
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 ه تعالیبسم   (97.09.05جلسه سی و نهم )دوشنبه، 

 1، س253... ص : علی المشهورفرع

بیع فرد یا جزئی از أجزاء مساوی به  دندفرموشرط پنجم )علم به مثمن(  گانه ذیلاز مسائل دوازدهمرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم 
 سه صورت امکان تحقق دارد:

 را خریدم، این صورت به نظر شیخ و مشهور صحیح بود. صبرة %10یک دهم یا یک صاع یا گوید مشتری می ،صورت اول: کسر مشاع

 ا باطل و شیخ انصاری صحیح دانستند.گندم مساوی باشد مشهور بیع ر های تفکیک شدهدر حالتی که قیمت صاع ،صورت دوم: فرد مردد

فرمایند کنند و میر اشاره میبنابر نظریه مشهوبه یک فرع  که بیع کلی فی المعین استمرحوم شیخ قبل از بیان صورت سوم در مسأله 
 .داننداطل و کسر مشاع را صحیح میبنابر نظر مشهور که بیع فرد مردد را ب

 مله کنند سه حالت متصور است:ین صاعاً من صبرة را معاتبایعاگر م

 حیح است.، در این حالت بدون شبهه بیع صهر دو بایع و مشتری معتقدند بیعشان به نحو کسر مشاع بوده است حالت اول:

 عشان باطل است.هر دو بایع و مشتری معتقدند بیعشان به نحو فرد مردد بوده است، در این حالت بدون شبهه بی حالت دوم:

گوید قصد و برداشت من از تعبیر اشتریت صاعاً من صبرة، کسر مشاع بوده پس مشتری میع و مشتری اختلاف است بای بین حالت سوم:
 گوید قصد و برداشت من از تعبیر بعتُ صاعاً من صبرة، فرد مردد بوده است لذا بیع باطل است.بایع میمعامله صحیح است و 

شراکت عدم به شکل این است که بیع را در بایع منفعت است که  به این شکل معمولااشد بایعین اختلاف بم: اگر بین متتوضیح حالت سو

، باطل استبنابراین بیع  یع به صورت فرد مردد بودهبکند ادعا میلذا با او شریک باشد  خواهد مشتری در صبرةو نمی انجام دهد و إشاعه

لذا ادعا ا نظر مشتری در جداسازی صبرة هماهنگ باشد، مجبور است ب ت شراکت بایعزیرا در حالاست  شراکتمنفعتش در  اما مشتری

 کند بیع به صورت مشاع بوده بنابراین بیع صحیح است.می

 چیست؟و تکلیف شرعی ر حالت سوم وظیفه د :سؤال

 است: در مسأله سه نظریهجواب: 

 به دو دلیل:صحیح واقع شده کسر مشاع و شکل  به بیعیعنی مقدم است قول مشتری  اندمرحوم علامه در تذکره فرموده اول:نظریه 

 أصالة الصحة )فی فعل المسلم( دلیل اول:

گوید هر گاه شک کردی فعل متبایعین به عنوان فعل  مسلمان، صحیح واقع شده یا نه؟ أصالة الصحة میدر حالت سوم شک داریم بیع 

م در صورتی است که بیعشان به نحو کسر مشاع واقع شده باشد، ه بنابر صحت بگذار. صحت بیع همسلمان صحیح و مشروع بوده یا ن

الصحة مطابق با ادعای مشتری است لذا قول  اقع شده است. پس أصالةوده یعنی به نحو کسر مشاع وگوییم بیعشان صحیح بلذا می

 مشتری مقدم است.

 أصالة عدم التعیین. دلیل دوم:

 نمود: نکته باید توجهلیل دوم به یک قبل از توضیح د

استفاده از آن در تقابل با  از فرد مردد به فرد معین تعبیر شده است. علت این تعبیربه تبع عبارات فقهاء چند مورد در عبارت کتاب  نکته:

 %10 یک دهم یاست که مطرح او درصد کسر  نیست بلکه صرفا نسبت، هیچ تعیین و تفکیکیاشاعه است. یعنی در اشاعه و کسر مشاع 

لذا به نوعی با یکی از این ده فرد و ده صاع جدا شده و پراکنده در مغازه و منزل و انبار بایع است ون در فرد مردد مقصود ا چام ،باشد

 .سر و کار نداردتفکیک شده د افرااما در اشاعه با  یکی از ده فرد جدا شده از هم،مواجه هستیم یعنی  و تفکیک تعیین

تعیین نیاز ؟ مشاع بوده یا نهو به شکل فرد مردد بوده تعیین شده  اجمالا اریم مبیع در بیعسوم شک ددر حالت فرمایند علامه میوم مرح

ل کسر ت که به شکل فرد مردد نبوده، لذا بیع به شکشک در تعیین داریم اصل عدم تعیین است یعنی اصل این اسبه مؤونة زائد دارد، 

 *باشد. میمشاع بوده و صحیح 
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  بوده مقدم شد. سر مشاعگوید کشتری که میخلاصه اینکه قول م

 7، س253... ص یتسالماو هذا حسن لو لم

فرمایند شیوه حلّ نزاع متبایعین باید به می ،کنندقسمتی از کلام مرحوم علامه حلی را قبول و قسمتی را ردّ میمرحوم شیخ  نظریه دوم:
 اختلاف دارند یا اتفاق نظر دارند:ده که در عقد بیع بیان ش نسبت به صیغه و الفاظییعین بامتببینیم این صورت باشد که 

أصالة  کلام مرحوم علامه حلی صحیح است و با إجراء )یا اتفاق نظر دارند اما کلامشان هیچ ظهوری ندارد( رنددانظر اگر اختلاف  الف:
 شود.مقدم می)کسر مشاع( قول مشتری  ،الصحة

 دو حالت دارد:که  باید ظهور آن الفاظ را بررسی کرد ی صحیح نیست وکلام علامه حلر دارند فاق نظتااگر  ب:

 ، در این صورت تکلیف روشن و بیع صحیح است و دیگر نیاز به إجراء أصالة الصحة نداریم.اشاعه داردر ظهور د. الفاظ عقد بیع 1

دیگر  وشن و بیع باطل است،تکلیف راست، ت حج)أصالة الظهور( ظهور رت هم . الفاظ عقد بیع ظهور در فرد مردد دارد، در این صو2
حیح و به بیع صنتیجه بگیریم دست از ظهور جمله در فرد مردد برداریم و )فی فعل المسلم( جاری کنیم و الصحة  شکی نداریم که أصالة
 ت.نحو کسر مشاع بوده اس

تحققها" یعنی ما که نتوانستیم طبق مبانی چنین اصلی را فرمایند "فلم أحوم علامه، میاما نسبت به إجراء أصالة عدم التعیین در کلام مر
 در بیع کسر مشاع هم عدم تعیین جاری است.کنیم. زیرا  تحلیلدر محل بحث 

عدم تعیین  خواهد اصلمؤونه زائد می ،تعیینگویید کنید و میمیچنانکه شما در طرف فرد مردد اصل عدم تعیین جاری به عبارت دیگر 
زائد  نیاز به مؤونه)تعیین اشاعه( بیع به قید إشاعة  و بگوییم تقییدِ هی نمودجار عدمیاصل  توانمی سر مشاع همب در طرف کخواست، 

 کنند.تعارض و تساقط می)تعیین( پس هر دو اصل عدم تعیین و عدم تقیید است  )تعیین( تقییددارد اصل عدم 

در هر صورت  فرماینداند و مییخارند لکن در یک قسمت مخالف نظر شرحوم شیخ انصاری را قبول دم مکلامرحوم تستری  نظریه سوم:
شود میداشت، أصالة الصحة فی فعل المسلم باعث  ظهور در فرد مردد صیغه بیع أصالة الصحة مقدم است، یعنی حتی در صورتی که

گوییم بیعشان کنیم و میحمل بر صحت می هور مقدم است لذا فعل مسلم رادست از آن ظهور برداریم، یعنی أصالة الصحة بر أصالة الظ
 .نه فرد مرددصحیح بوده یعنی به نحو مشاع منعقد شده 

ماند که شکی باقی نمیدیگر حجت است و ر شما ظهوری برای الفاظ عقد تصویر کردید " یعنی اگو فیه نظرٌفرمایند: "مرحوم شیخ می
اصول عملیه و أمارات مقدم بر اصول عملیه  ز أمارات است و أصالة الصحة ازبه عبارت دیگر أصالة الظهور ا جاری کنید.أصالة الصحة 

 هستند.

 

 

 

 

 

 تحقیق:

از شروح و حواشی هم  تدلال به أصالة عدم التعیین وارد است، آن را توضیح دهید.* دقت کنید یک اشکال واضحی به این بیان و اس
 است.مروج جزائری رحوم شرح مکاسب مکه  هدی الطالبثل ید استفاده کنید متوانمی
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 بسمه تعالی    (97.09.06شنبه، جلسه چهلم )سه
 12، س253... ص الثالث من وجوه بیع البعض

 المعینصورت سوم: کلی فی 

 رت تصور شود:متبایعین به سه صو فرمودند در بیع قسمتی از مجموعه متساوی الأجزاء )بعت صاعا من الصبرة( ممکن است قصد
 ـ کلی فی المعین3( دانستند مشهور باطلشیخ صحیح و فرد مردد ) .2د صحیح است( فرمودنو مرحوم شیخ هور کسر مشاع )مش. 1

 دهند، یک مرحله تبیین معنا و مرحله دوم بررسی حکم آن.ارائه میسوم را در دو مرحله انصاری بحث از صورت  مرحوم شیخ
 لی فی المعینمرحله اول: تبیین معنای ک

 کنیم:مقدمه فقهی بیان می قبل از آن یک کنند.را بیان می فرد مرددبا ش ابتدا تفاوتمعنای آن و  کلی فی المعین د ازبرای تبیین مقصو
 و فرد کلی مقدمه فقهی: تفاوت

اگر کن.  ن قصابی تهیهگوسفندی از فلاتازه گوشت قرمز یک کیلو مقصود از فرد توجه به خصوصیات است. مثل اینکه پدر بگوید 
اما در کلی حکم به طبیعت شیء بدون توجه به  ذکور در دستور پدر رعایت نشود، امر او امتثال نشده است.خصوصیات م یکی از

وشتی بخرد چه سفید چه قرمز و چه تهیه کن. در این صورت هر گ کیلو گوشتگیرد. مثل اینکه بگوید یک خصوصیات تعلق می
 .و امر پدر امتثال شده .... صحیح استخ زده چه تازه و چه یند و چه شتر و وساله و چه گوسفگ

محدود و معین هم باشد. مانند اینکه بگوید گوشتی از داخل محله از جهت دیگر کلی باشد اما جهتی  از ایحال ممکن است شیء
ة های این صبری شامل هر یک صاعخودمان تهیه کن. یا بگوید بعت صاعا من صبرة که صاع در این مثال یک کلی است یعن

 .)صبرة( فی المعین )صاع( گوییم کلیها محدود به همین صبرة معین است. این را میصاع فقط شود امامی
مرحوم محقق ات عبارکنند، با استفاده از آن با فرد مردد را تبیین می تفاوتبرای روشن شدن معنای کلی فی المعین مرحوم شیخ انصاری 

 چنین است: صبرةاز بیع صاع  دو صورتِ  مایندفرمی محقق ثانی لمقاصد.امع ادر ج ثانی

اگر فرض کنیم مثلا بایع یک صبرة )خرمن( گندم دارد که چهار صاع  :مثالهای تفکیک شده. فرد مردد یعنی یکی از صاع :اولصورت 
های از این صاع، اگر بایع بگوید یکی رزی استاست، یکی در منزلش، دیگری در مغازه، سومی در انبار و چهارمی روی زمین کشاو

صاع را بایع به مشتری  چهارو هر کدام از مالک است صاع را  چهارتری فقط یکی از این مش در این صورتشده را فروختم، تفکیک 
ای چون معلوم نیست فرمایند چنین معاملهمرحوم محقق ثانی مانند مشهور می داد بیع تمام شده و مشتری حق اعتراض ندارد.تحویل 

 داد لذا مبیع مجهول و بیع غرری و باطل است. های معینّ و تفکیک شده را بایع به مشتری خواهدصبره کدام یک از

)مثلا سه موظّف است کلیّ یک صاع بایع . در این صورت صبرة معین و معلوماز این  کلی یک صاع یعنی کلی فی المعین وم:دصورت 
 . بدهدتحویل ی را به مشترکیلو( گندم 

 کنند: بیان میصورت  هر دوبرای دو مثال 

در حکم این مثال  .و بگوید یکی از این چهار قسمت را به تو فروختم)مثال برای فرد مردد( گندم ها را چهار قسمت کرده مثال اول: 
  فروشد.فرمودند بیع باطل است زیرا معین نشده کدام یک از چهار قسمت را می

ة ها( از صبرند بگوید یکی از چهار قسمت )یکی از صاعقسمت کها را چهار قبل از اینکه گندم ل برای کلی فی المعین( بایعثا)ممثال دوم: 
 باشد.موجود را به تو فروختم، در این صورت بیع صحیح است و حکمش شبیه صورت کسر مشاع می

، خوب در فرد از صبره موجود مشیء است، مثل کلی یک صاع گند فرمودید مبیع در کلی فی المعین یک امر کلی و طبیعت یک إن قلت:
 مبیع کلی است یعنی مردد بین افراد است پس تفاوت این دو در چیست؟مردد هم 

در خارج و جزئی معین شده  های تفکیک شده،مبیع یکی از صاع فرمایند در فرد مردد مبیع کلی نیست بلکهمرحوم محقق ثانی می قلنا:
دهد یا صاع در صاع در مغازه را می بایع ه کهاست، یعنی تعیین نشد و شبیه کلی معین شماره و نامش مبهم و غیرنظر  است، فقط از

ود زیرا مبیع شسبب کلی بودن مبیع نمی ،ها" اما این تعبیرپس درست است که در تعبیر بایع و مشتری آمده "یکی از صاع منزل یا انبار را.
 و فقط تعیین نشده است. جزئی است، بسته بندی شده و  تفکیک شده، و واقعیت خارجیدر خارج 

ها ر فرد مردد صاعدملاک سنجش فرد و کلی وضعیت موجود در خارج است، کلی نداریم آن است اقتضا دارد بگوییم در فرد مردد، آنچه 
"یکی یعنی  "أحدها"د گویی میوقتی مشتر سپرود نه یک جزء از کل صبرة، تفکیک شده است و هر کدام یک صاع جداگانه به شمار می

باشد که در این مثال مبیع در که این تعبیر مانند تعبیر "یکی از گوسفندان را خریدم" میگویا گفته "یک صاع خریدم" عا را خریدم" از صاع
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اگر ردد باطل است اما د مم بیع فرکه گفتی ... 3یا  2یا  1ند شماره معین و جزئی )گوسفند( است فقط معلوم نیست گوسف یخارجواقعیت 
 بعتک صاعا من هذه الصبرة بیع کلی فی المعین و صحیح است.معامله کند که با این تعبیر 

فاوت فرد مردد با کلی فی المعین به عبارت روان چنین است که در فرد مردد مثلا کل گندم موجود را تبدیل به چهار صاع بسته بندی ]ت
تواند نیمی از و نمی را به او خواهند داد و دیگر حالت پنجمی ندارد چهار بسته یکی از اینخرد میتری یکی را اند و وقتی مششده کرده

خرد اما وقتی بایع را می های روی هم ریخته شدهصبره و گندمیک صاع از اما در کلی فی المعین  بسته اول و نیمی از بسته دوم بردارد
بدهد یا   صبرةاز سمت راستِرا از گندم ها بردارد، مثل اینکه یک صاع تواند هر نحوی میبه تواند یخواهد یک صاع را تحویل دهد ممی

بسته و چهار چهار یکی از از زیر و .... یعنی در فرد مردد فقط از روی صبرة بدهد یا  ،از بالا یا پایینیا بدهد صبرة  از وسط ،از سمت چپ
     [زن کند و به مشتری تحویل دهد.نحوی یک صاع از صبرة را و دست بایع باز است که به هرین کلی فی المعاما در شد تصویر میحالت 

فرمایند در فرد مردد مبیع یک جزئی حقیقی است و در کلی وم محقق ثانی میگیری از کلام مرحمرحوم شیخ انصاری در نتیجه و حاصله
 است. صبرة قابل تطبیق افراد مختلفی از کل  فی المعین یک کلی )صاع( است که بر 

اند که کلی فی المعین همان کلی چنین بیان کردهفرمایند مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح تفاوت این دو قسم را می احالإیضو فی 
حقیقی یعنی یک فرد جزئی  مقید به وحدت است یعنی کلی صبره که مقید شده به یک صاع از صبره، اما فرد مردد همان فرد منتشر است

 )چهار صاع( منتشر است و وجود دارد. ادیق مختلفاست که در مص

 3، س255... ص ثم الظاهر صحة بیع الکلی
 مرحله دوم: حکم کلی فی المعین

اند ، و حتی بعضی ادعای اجماع نمودهباشد کلی فی المعین ند به صحت بیع در صورتی که مبیعافرمایند جماعتی از فقهاء تصریح کردهمی
مثل لی فی المعین اختلاف باشد که بعضی آن را همان کسر مشاع بدانند یا ر تفسیر و تطبیق کهر چند ممکن است د*  ین صحت. بر ا
 دانند.پس بالأخره همه بیع کلی فی المعین را صحیح می در عرض کسر مشاع قسم دیگری بشمار آورند.ما 

باطل  رانیست زیرا بعضی آن  ی فی المعینکل بیعاجماعی بر صحت اند فرمودهدر کتاب ایضاح  حلی ر المحققین ولد علامهمرحوم فخاما 
 کنیم:قبل از تبیین کلامشان یک مقدمه فقهی اشاره می. دانندمی

 مقدمه فقهی: اقسام بیع کلی
 بیع کلی دو صورت دارد:

 گذشت. در مرحله اول ـ کلی فی المعین. که توضحیش1
لی فی المعین است یعنی اگر مشتری یک بخاری هجده هزار با وسعه کلی فی الذمه بیشتر از کـ  کلی فی الذمه، دائره شمول و ت2

شخصی را به نحو کلی فی الذمه خرید بر عهده بایع است چنین جنسی را به مشتری تحویل دهد چه از انبار خودش باشد مارک م
به مشتری تحویل شود خاری با مشخصات مذکور در بیع یا حتی کشور دیگر باشد مهم این است که ب چه انبار تاجر دیگر یا شهر

های این انبار( عین است و بایع حق ندارد خارج از آن محدوده )مثلا بخاریدر حالی که در کلی فی المعین محدوده افراد بخاری م
 بخاری دیگری به مشتری بدهد.

انند هر چند بیع به دل میرا باطعین هاء بیع کلی فی المفرمودند بعضی از فقمرحوم شیخ انصاری لاف بر خفخر المحققین پس مرحوم 
  کلی فی الذمه صحیح است.

 اند.سؤال این است که از کدام عبارت فقهاء ایشان قول به بطلان کلی فی المعین را برداشت کرده
ین کسر مشاع بازگردانند همبیع ه کلی فی المعین را به نحوی ببیع اند کردهاینکه فقهاء سعی  دلیل ایندمرففخر المحققین میمرحوم 

 اند آن را به کسر مشاع برگردانند.بوده که برای تصحیح بیع خواسته بطلان کلی فی المعین
 .که خواهد آمد إن شاء اللهکنند سپس مرحوم شیخ انصاری سه دلیل برای قائلین به بطلان بیع کلی فی المعین بیان می

 
 تحقیق:

لاخلاف فیه، کلام نیم خطی ایشان را بیاورید و دقت کنید دعای ذیل اوم مروج )هدی الطالب( رحم مکاسب * ضمن مراجعه به شرح
 قابل نقد هست یا نه.
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 بسمه تعالی   (97.09.07جلسه چهل و یکم )چهارشنبه، 

 10، س255... ص قال فی الإیضاح فی ترجیح

کلی فی المعین بود. از مرحوم  با عنوانز صبرة( ی )بیع صاع ای أجزاء مساوسه صورت بیع جزئی از مبیع  دارا در صورت سوم ازبحث 
مرحوم شیخ باشد. اند بیع کلی فی الذمه صحیح است اما بیع کلی فی المعین باطل میفخر المحققین نقل کردند که بعض فقهاء قائل

 لمعین صحیح است.فی اگیرند بیع کلی نتیجه می پردازند و با نقد آنهامیبیع کلی فی المعین  قائلین به بطلان سه دلیلتبیین به انصاری 

 کنند:نقل می از صاحب جواهررا فخر المحققین و دو دلیل مرحوم از را یک دلیل 

تفسیر و تنزیل )جایگزین( کلی فی المعین را به نحو إشاعة  اندفقهاء ترجیح دادهبعضی از کنند ادعا می مرحوم فخر المحققین دلیل اول:
کلیّ تعین و تشخص در به این دلیل است که مستقل اعتنا نکنند  رت از بیع صحیح  المعین به عنوان یک صوکلی فی به خود و کنند 

 است. و فاسد باطل غرری،م معلوم و مجهول است و بیع مجهول هتوان آن را نشان داد لذا نانمی خارج ندارد و

دهد پس جهالتی ا را بایع به مشتری میهکه یکی از همین و معلوم استموجود است  های آن در خارجاین صبرة و صاع اگر هم گفته شود
گوید چرا از سمت خواهد به مشتری بدهد، اگر از سمت راست صبرة بدهد مشتری میبایع کدام صاع را میدهیم که ت، جواب مینیس
لامرجح یح بترج هر صاعی را که تحویل دهد ندادی، بالأخره گوید چرا از روی صبرةیدادی، اگر از سمت چپ بدهد مشتری منصبرة چپ 

 و اعتراض مشتری نشانه غرر است. که چرا آن صاع را داد نه صاع دیگر را آیدپیش می

 گوییم ابهام در مبیع سبب بطلان بیع است.میبگویید مشتری به طور کلی و مبهم، یک صاع از بایع طلبکار است اگر هم 

کلی فی المعین  عهود است لکن بیعه در شریعت و کلمات فقهاء مبه نحو مشاع و کلی فی الذم یعاند بصاحب جواهر فرموده دلیل دوم:
 عهود نیست و چنین بیعی نداریم.مدر شریعت 

خواهد میاگر کسی مقصود این است که  "بیع أرطال مستثناة"با عنوان  ای مطرح استدر فقه مسألهفرمایند صاحب جواهر می دلیل سوم:
 :انجام دهد تواند بیع رارا، به دو صورت میآن ده رطل  مثلارا بفروشد غیر از ی باغش هامیوههمه 

 را.معین باغ این موجود در های های باغم را فروختم الا کلی  ده رطل از میوهمیوهبگوید  ه نحو کلی فی المعین معامله کندبصورت اول: 

در این صورت احکام اشاعه و شراکت  که ها رایوهی باغ را فروختم الا یک دهم مهاصورت دوم: به نحو اشاعه معامله کند و بگوید میوه
 باید إجراء شود.

شود فقهاء انجام بیع پس معلوم می المعین.بیع را به صورت اشاعه محقق کنند نه کلی فی أرطال مستثناة  اتفاق نظر دارند که درفقهاء 
 ند.ادیدهبه نحو کلی فی المعین را دارای مشکل می

 فرمایند:نقد میمرحوم شیخ هر سه دلیل را 

و متساوی فرمایند در صورت دوم )بیع فرد مردد( توضیح دادیم هیچ غرری وجود ندارد زیرا تمام افراد متساوی القیمة می نقد دلیل اول:
و غرر وجود  بیع صحیح استیم صحت آن را قبول ندارند ثابت کردخیلی از فقهاء که با این هستند. پس وقتی در فرد مرددصیة الخصو

 خیلی از فقهاء صحت آن را قبول دارند بیع صحیح خواهد بود و غرری وجود نخواهد داشت.به طریق اولی در کلی فی المعین که  داردن

یعش را صاع بسته بندی شده و سه گزینه برای انتخاب مبیع دارد با اینکه بایع فقط به فرض مثال سه در فرد مردد ب عبارت دیگربه 
تر کردن یک صاع از صبره دارد و راحتجمعهای متعدد و زیادی برای أولی در کلی فی المعین که بایع گزینهصحیح دانستیم به طریق 

 .ا راضی کند، بیع صحیح خواهد بودتواند مشتری رمی

قتی مرحج، این هم باطل است زیرا ومشتری حق اعتراض دارد نسبت به ترجیح بلا در کلی فی المعین که ادعا کردید هم این نکته 
را در ضمن هر فردی از مجموعه معین شده، پرداخت کرد  مشتری کلی فی المعین را با رضایت خود خریده است دیگر بایع این کلی

 ندارد.ی و بهانه جویمشتری حق اعتراض 

 مبطل بیع نیست. حتی بدون ضرر و غررصرف ابهام  ر گفتیمکه ادعا کردید ابهام سبب بطلان بیع است در نقد دلیل دوم مشهو این نکته
 * در مقصود ایشان از عدم معهودیت دو احتمال است: نقد دلیل دوم:
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نامش را بگذراند کلی فی  این باشد که در شریعت معهود نیست که بیع به نحو کسر مشاع باشد اما مقصود صاحب جواهر احتمال اول:
این که روشن و صحیح است و ما . )کسر مشاع( بکار بردنددیگر  بجای عنوان )کلی فی المعین( ار ی از عناوین معاملاتیکالمعین یعنی 

 هم در صدد چنین کاری نیستیم.

این است که در شریعت حتی یک موردی که یقینا بتوان گفت شارع ملکیت در این مورد را از باب کلی فی  مقصودشان احتمال دوم:
 داند، نداریم.المعین می

ی )وصیت کننده( ریم، مانند وصیت که در باب وصیت موصِی در شریعت به نحو کلی فی المعین دام مردود است زیرا مواردتمال هاین اح
و فی المعین است یعنی محدود به  کلی استی از کتابها" یک"، اینجا کتابهای مرا به زید بدهیدیکی از  کندمیوصیت مثلا به نحو کلی 

 دانند.میوصیتی را صحیح و نافذ ء چنین و فقها کتابهای خودش است

ده کیلو از زعفرانهایم را به گوید مثلا ب تواند به نحو کلی فی المعین پرداخت کند.فرمایند مهر را میهمچنین در پرداخت مهریه فقهاء می
 پردازم.میعنوان مهریه 

سؤال شده و حضرت آن ( هیزمبه معنای پشته  نطنان )جمع طُای که در آن از امام صادق علیه السلام در مورد أعلاوه بر اینکه صحیحه
اند بدون المعین، پس حضرت چنین بیعی را صحیح دانستهاند یا مقصود روایت بیع فرد مردد است یا بیع کلی فی بیع را صحیح دانسته

 اینکه صحبتی از اشاعه و کسر مشاع بشود.

 اهد آمد.نقد دلیل سوم هم در مسأله بعدی خو نقد دلیل سوم:
 اری در مسأله چهارم:خلاصه نظریه شیخ انص

باطل و شیخ مشهور  :. فرد مردد2انستند. مشهور و شیخ صحیح د کسر مشاع:. 1بیع بعض أجزاء متساویة به سه صورت ممکن است: 
 دانند.صحیح میو شیخ  مشهورکلی فی المعین: . 3انصاری صحیح دانستند، مگر اینکه اجماع بر بطلان ثابت شود که محل تردید بود. 

 
 :تحقیق

فقط یک برداشت از کلام  و معتقدندکه به ابداع دو احتمال اشکال دارند  202، ص1مرحوم ایروانی ج ة المکاسبحاشی* مراجعه کنید به 
 طی ایشان برای". توضیح یک خفلا وجه لما ذكره من عدم فهم المرادفرمایند: "صاحب جواهر وجود دارد نه دو برداشت و احتمال و می

 از مرحوم مروج هم اشکال مشابهی شده است. در هدی الطالب احتمال را بیاورید.نقد یکی از دو 

 
 )سخن و بیان( به مناسبت چهارشنبه اشاره به یک نکته تربیتی

مختلف مسأله سخن ابعاد ات به توجه و التفبسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفته  یکی از نکاتی که در آیات قرآن و روایات اهل بیت
البیان الكشف عن الشئ والمراد به فرمایند: المیزان ذیل آیه سوم سوره مبارکه الرحمن میست. مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر گفتن ا

إیجاد مجرد  الكلامفلیس  في الضمیر ، وهو من أعجب النعم وتعلیمه للانسان من عظیم العنایة الإلهیة المتعلقة به الكلام الكاشف عما
مخرج من مخارج الفم المسمى حرفا أو  بإلهام باطني من الله سبحانه الواحد من هذه الأصوات المعتمدة علىالانسان بل یجعل ... صوت 

 إدراكه فیقدر به على إحضار أي مفهوم من المفاهیم یمثل به ما یغیب عن حس السامع و المركب من عدة من الحروف علامة مشیرة إلى
 .اع العالم المشهودن أوضوضع م

ترین الگوی زند مسأله عملکرد والدین است که حداقل در سنین پایین قویترین و در دسترسکه حرف اول در تربیت فرزند را میای نکته
ی ن دائمدم بیاهای در قالب شوخی، و دقت در عدم اتهام، عدم غیبت و عیز از دروغگویی و حتی پرهفرزند هستند. لذا توجه به راست

 بسیار مؤثر است.نکات منفی و انتقادی 

ه در قالب سخن از آنجا که طلبگی معنایی غیر از خدمت به مکتب اهل بیت ندارد، رکن اصلی این خدمت مسأله بیان و انتقال معارف چ
به موفقیت راهی جز مهارت است و طلبه برای رسیدن  گفتن چه قلم زدن است. مباحثه خوب بهترین ابزار برای کسب و تقویت این

ب و انتقال خواسته خود به دیگران مانند جریان سلطان در ادامه اشاره به مواردی از تأثیرات مهم شیوه بیان مطل ارت ندارد.کسب این مه
.محمود غزنوی بعد از فتح هند و جریان شهریه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم
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 بسمه تعالی    (97.09.10جلسه چهل و دوم )شنبه، 

 1، س257... ص من صبرة باع صاعا مسألة: لو
 کنند. چهار مسأله گذشت.گفتیم برای بررسی جزئیات شرط پنجم از شرائط عوضین )علم به مثمن( دوازده مسأله بیان می

 مسأله پنجم: چند مطلب در مورد إشاعة و کلی

 د:ع و کلی فی المعین اشاره دارنه به پنج مطلب ذیل بحث کسر مشاشیخ در این مسألمرحوم 
 اختلاف بین إشاعة و کلی، کلی مقدم است.در مطلب اول: 

متبایعین اختلاف داشتند بنابر نظر مشهور و مرحوم شیخ انصاری گفتیم بیع به نحو کسر مشاع و کلی فی المعین صحیح است. حال اگر 
بعد از إجراء صیغه اند اما اختلافی نداشته عینیا کلی فی المعین یا متبایکه به نحو کسر مشاع بوده  "بعتُ صاعا من صبرة"در مقصود از 
 دو قول است:در این صورت فرمایند بوده است؟ می دانند مقصود کدامیکو ورثه نمی رفتندعقد از دنیا 
 )مرحوم شیخ( باید حمل شود بر کلی فی المعین. قول دوم:  باید حمل شود بر کسر مشاع. قول اول:

 کنند:اره میدلیل از محقق ثانی اشبرای قول دوم به دو  وم:قول دأدله 
 * .کندتبادر و انسباق پیدا میکلی فی المعین معنای  ،عرفبه ذهن  ها"بخاری"یکی از  "بعتُ صاعا من صبرة" وتعبیر از  تبادر.دلیل اول: 

در انبار دارد، **  ( هیزم پشتهطنُ )سی هزار کند فردی یلسلام عرض مرید بن معاویة است. به امام صادق علیه ابُ دلیل دوم: صحیحه
فرستد به انبار فروشنده برای تحویل را خریده است به قیمت هزار درهم، وقتی مشتری وکیل خودش را می هااز آن طنمشتری ده هزار 

چیست؟  پرسد وظیفهمیدق علیه السلام حال از امام صا .ن سوخته استبار هیزم آتش گرفته و بیست هزار طُبیند انها میگرفتن هیزم
 .هیزم سوخته از مال بایع تلف شده استهزار پشته مانده مال مشتری است و بیست باقی  طنُفرمایند ده هزار حضرت می

هیزم را به نحو کسر مشاع و شراکت  مالکیت مشتری نسبت به ده هزار پشته کیفیت استدلال به این حدیث چنین است که اگر حضرت
نه اینکه فقط یک طرف ضرر کند، پس حضرت باید سود و زیان بین شرکاء تقسیم شود  دارد که دانستند طبیعتا شراکت اقتضاءمی
بوده پس الآن هم از  از سی هزار طُن مقداری که سوخته از مال هر دو باید محاسبه شود لذا چون مشتری مالک یک سوم فرمودندمی
ل مشتری است یعنی مالکیت ماباقی مانده ن ند تمام ده هزار طُارمودهحضرت ف در حالی که مالک است؛ یک سوم را فقط ر باقی ماندهمقدا

های سوخته باید از مال بایع محاسبه مشتری به نحو مشاع نبوده بلکه به کلی فی المعین بوده است که باقی مانده ملک مشتری و هیزم
هیزم  شتهپبایع سه تا ده هزار سوزی بله قبل از آتشن را به مشتری تحویل دهد، طُ ده هزار ی ظف است کلّشود. بنابراین فروشنده مو

باقی مانده  منحصر شده در همین ده هزار طنُمبیع  ،سوزیآتشبعد از توانست یکی را تحویل دهد لکن داشت که میروی هم ریخته 
  به مشتری تحویل دهد.که باید 

 .کلی فی المعینند بر ل کردر مورد تردید، بیع را حمامام صادق علیه السلام دنتیجه اینکه 
 8، س258... ص الأولو یمکن دفع 

 کنند.پردازند، ابتدا دو دلیل قول دوم را نقد و سپس قبول میبه بررسی مطلب میمرحوم شیخ انصاری در دو مرحله 
 قول دومنقد دو دلیل  مرحله اول:
 کنیم:بیان می قبل از بیان این نقد یک مقدمه نقد دلیل اول:

 ن: معانی مِ(ویحنادبی )مقدمه 
 کنند از جمله: إبتدائیة، تبعیض، تعلیل، بدل و... .ن ذکر میپانزده معنا برای مِ اللبیب ل مغنیدر کتب نحوی امثا

 (31)کهف، سٍ وَ إ سْتَبْرَقٍ یَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُاست، مانند:  "شویهنَبیان جنس یا به عبارت دیگر " "مِن"یکی از معانی 
التبعیض، نحو "منهم من کلّم الله" و علامتها إمکان سدّ "بعض" نویسد: میتبعیض برای "مِن" معنای ابن هشام در مغنی اللبیب در 

 مسدّها کقرائة إبن مسعود "حتی تنفقوا بعض ما تحبّون".
له این کلیشه معنای حقیقی و موضوعشأ تبادر من اگرچیست؟ شه "صاعاً من صبرة" کلی فی المعین از کلی ببینیم منشأ تبادر  باید  فرمایندمی

 .دانستندرا باطل می شکه مشهور بیع (منتشر)فرد مردد  فهماندن معنایبرای این کلیشه وضع شده طبق قواعد أدب عربی گوییم میاست 
 .دلالت بر فرد مردد داردعاً" مثل "صا )تنوین دار( ةنوّنه منکردر ادب عربی،  کلیشه برای فرد مردد این است کهدلیل بر وضع این 

من صبرة" یا "عشرة آلاف طن من أجمة  صاعاًدر کلیشه " "نمِگوییم برداشت عرف این است که "میباشد عرفی منشأ تبادر ظهور اگر اما 
نی مشتری از جنس همین صبرة است، یعکه  ، صاعینشأت گرفته  ی که از همین صبرهاست یعنی صاعنشویه واحدة" که در روایت آمده، 

 یک است. پس کلی فی المعین نشد بلکه إشاعة شد.شرمالک و صبرة به اندازه یک صاع  جنس و همین همیندر 
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 .اندفرمودهالمسائل چنین ریاض علی طباطبائی در  روایت مذکور هم ظهور در فرد مردد دارد چنانکه مرحوم سیدفرمایند می نقد دلیل دوم:
 خواهند از دو دلیل دفاع نموده و قول دوم را بپذیرند:صاف میم شیخ با لکن الإندر این مرحله مرحو مرحله دوم:

هایی مانند "صاعاً مقصودش از کلیشهمشاع و شراکتی گریزان است و  انصاف این است که عرف از معامله فرمایندمی دفاع از دلیل اول:
گوید مشتری یک صاع کلی خریده و میدهد اب را به مشتری نمیاست که بایع اختیار انتخآن  ششاهداست. کلی فی المعین من صبرة" 

ندارد، )که از کجای صبرة باشد( مصداق تعیین  حق دخالت و دهم و مشتریاز صبره موجود تحویل می است و من به او یک صاع کلی
 .کردندمی برا انتخا مبیعکدیگر و رضایت یبا مشورت مشتری باید بایع و  هایی دال بر إشاعه و بیع مشاع بوددر حالی که اگر چنین کلیشه

ندارد. ثانیا: اگر هم بپذیریم این کلیشه ظهور ظهور در فرد مردد  کلیشه "صاعاً من صبرة" فرمایند: اولا:میمرحوم شیخ  دفاع از دلیل دوم:
قرینه داریم که دو شد در حالی که خلاف این ظهور وجود نداشته باچنین ظهوری تا زمانی وجود دارد که قرینه بر در فرد مردد دارد 

 :مقصود کلی فی المعین است
 بین مردم را توضیح دادیم.در دفاع از دلیل اول شیوه معامله قرینه اول: قرینه خارجیه است که 

ریخته  ی همهای روک مجموعه هیزم" یعنی یألف طُنّو الأنبار فیه ثلاثون بعضه علی بعض من أجمّة واحدة گوید: "راوی می قرینه دوم:
 )فرد مردد( نه سه دسته مجزا که هر کدام ده هزار طُن باشد)کلی فی المعین(  بوده

قطعا ارتباط به کسر مشاع ندارد زیرا توضیح مستدِل در دلیل دوم صحیح است که اگر کسر مشاع روایت گوییم اما نسبت به إشاعة می
 شد و حضرت چنین حکمی نکردند.م بین بایع و مشتری تقسیم میسوزی هبود باید ضرر آتش

 .رودبکار میر کلی فی المعین کلیشه "صاعاً من صبرة" د کنیمارد ابهام و اختلاف، حکم مینتیجه اینکه قول دوم صحیح است که در مو
 6، س259ص...  ثم إنه یتفرع علی المختار

 کلی فی المعینآثار مطلب دوم: 

کنند. به عبارت دیگر چه ین انتخاب بیان میمورد اختلاف، سه اثر و نتیجه فقهی برای ا کلی فی المعین درد از حکم به مرحوم شیخ بع
 اشاعة باشیم یا کلی فی المعین؟فرقی است که در محل بحث قائل به 

 تطبیق مبیع با بایع اثر اول:

ع است و مشتری حق دخالت ندارد و ایب  آن در خارج، بر عهدهک فردِکلی فی المعین حق انتخاب مبیع و تطبیق کلی فی المعین بر یدر 
مشتری مالک کلی صاع بدون توجه به خصوصیات  زیراجدا کنی، صبرة  از طرف راستِ یک صاع گندم مرا باید تواند بگوید مثلا باید نمی

تواند یع میابر کلی فی الذمة المعین هم د هم در کلی فیلذا حق ندارد موقع تحویل گرفتن صاع خصوصیتی را مطرح کند، آن است و 
 ل دهد.را به مشتری تحوی یک صاع گندم های مختلف صبرة، کلی رکیب قسمتسمتی از صبرة که خواست یا حتی از تاز هر ق

ید حق ی )وصیت کننده( زکنند که اگر فردی وصیت کند یکی از عبید مرا به زید بدهید، بعد موت موصِیک نمونه فقهی هم بیان می
 حویل یک عبد به زید است هر کدام را که خواستند.بدها دخالت کند بلکه وظیفه ورثه تع نتخاب یکی ازندارد در ا

 ها جدا شود.دو طرف شریک هستند و باید با رضایت هر دو مبیع تعیین شده و از سایر صاعاما اگر به نحو کسر مشاع باشد هر 
فرمایند مرحوم شیخ می .انددر کلی فی المعین را به مشتری دادهحق انتخاب  تاب جامع الشتاتک ازمواردی قمی در  میرزایمرحوم  نکته:
)طبیعت  مانند معنای هیئت و صیغه امرمباحث اصولی اصول هستند چنانکه در  خریّط در علمای کاش ایشان که  دانیم.نمیدلیلشان را ما 

 د که در کلی فی المعین مشتری مالک طبیعتِنمودنمیهم توجه اینجا کنند بیان می یا اجتماع امر و نهی که متعلق امر را طبیعت طلب(
حق ندارد بگوید باید صاع الف را بایع به او یات اینکه صاع الف باشد یا صاع ب؛ پس خصوص مبیع )مثلا گندم( شده نه مالک طبیعت با

تواند نیست نمیمالک مشتری ه ک راچیزی گوید لذا عقل میالف،  صاع است نه صاع   کلی و طبیعتِ مشتری مالک بدهد. به عبارت دیگر 
به کند صاع الف را مطال، اگر صاع الف را مالک نیست ست یعنی خصوص اکلی مالک مشتری شود. )زیرا اجتماع نقیضین می کند مطالبه

 اجتماع نقضیضین(شود میست هم مالک نیست کلی را مالک هپس هم  ،یعنی کلی را مالک نیست
 
 

 تحقیق

 ایشان را ارائه دهید.یک صفحه و نیم خلاصه مطالب )علائم حقیقت و مجاز(  11، مقدمه 23، 1جفقه مرحوم مظفر مراجعه به اصول با * 

عربی است. غیر، معنا این طنُ در استعمال :ابن فارس در معجم مقاییس .هیزمنی و به معنای پشته )جمعش أطنان( طنُ  :کتاب العین** 
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 بسمه تعالی   (97.09.11)یکشنبه،  ل و سومجلسه چه

 3، س260... ص و منها: أنه لو تلف

تفاوت بین به سه اشاره سه اثر برای کلی فی المعین یا به عبارت دیگر  بیان مطلب دوم کنند،مسأله پنجم پنج مطلب بیان می گفتیم در
 هده بایع است.های صبرة بر عبیع از بین صاعاست. اثر اول این بود که تعیین مصداق م کلی فی المعین و کسر مشاع

 از ملک بایع است. تلف قبل قبضاثر دوم: 

 کنیم:قبل از توضیح اثر دوم به دو مقدمه فقهی کوتاه اشاره می

 مقدمه فقهی اول: قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه
به مشتری در ل مبیع قبل از تحویعلوم شد اما دو نفر بیعی انجام دادند و طبق قرارداد عوضین م ای است در فقه که هرگاهعدهقا

باید جبران کند. از این حکم اصطلاحا تعبیر  شجنس بر عهده فروشنده است و از مال خود و خسارت ضمانت ،شودتلف دست بایع 
به د از تحویل بله اگر بع ."کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعهیا "لمبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، شود به تلف امی

 شد دیگر ارتباطی به بایع ندارد و خسارت بر عهده خود مشتری است. مشتری مبیع تلف
دو کار را انجام داد: اول: صاع مشتری را تعیین و از صبره تفکیک  قتی بایعوجاری است یعنی هم این قاعده در بیع کلی فی المعین 

 تلف بر عهده بایع است. ،از این دو کار شتری است اما قبللف بر عهده مدیگر خسارت تکرد، و دوم تحویل مشتری داد )إقباض( 
 مقدمه فقهی دوم: خیار تبعض صفقه

سی را به مشتری فروخت و مشتری زمان تحویل متوجه شد قسمتی )و بعضی( از مبیع تلف شده یا شرایط مذکور هر گاه بایع جن
س بگرید یا بیع را امضاء نموده و أرش بگیرد. بیع را فسخ کند و کل ثمن را پتواند مشتری حق خیار دارد یعنی میدر عقد را ندارد، 

 احکام تفصیلی آن در کتاب الخیارات خواهد آمد.که به این حق الخیار، خیار تبعّض صفقه گویند 
، قبل خریداری نمود یک صاع کلی راکنیم صبرة موجود، به اندازه سه صاع گندم است، مشتری فرض میاثر یا تفاوت دوم این است که 

 ین و إشاعة چنین است که:در این فرض حکم بنابر کلی فی المعصاع را تحویل مشتری دهد، دو صاع از بین رفت، یک بایع از اینکه 

 قرارحق مشتری مصداق که قابلیت دارد  ملک مشتری است، زیرا تنها فردی باقیمانده یک صاع  له به نحو کلی فی المعین بودهاگر معامـ 
تلف مال قبل از  ضمانت و خسارت ت، پس این یک صاع ملک مشتری چون در مقدمه اول گفتیمسا همین یک صاع باقی ماندهد گیر

 بایع است.واگذار کردن به مشتری بر عهده 

بین رفته سوم صبرة از ، حال که دو ندرا مالک بوداز صبرة دو سوم به اندازه یک سوم و بایع به اندازه مشتری  به نحو اشاعه بودبیع اگر ـ 
ملک بایع  آن ملک مشتری و دو سوم ،باقیمانده صاع از تقسیم نمود، یعنی یک سوم  سوم باقی مانده را به نسبت مالکیتشان بایداست یک 

ن ارتش را جبراتواند خسمیخیار تبعض صفقه با استفاده از  مشتری که تلف قبل قبض بوده در این صورتالبته روشن است که  است.
اما چون تحقق تلف و اقباض ندارد صاع توسط بایع )تحقق ملکیت مشتری نیاز به تعیین  خواهد آمد.ات ارخیکتاب الکه بحثش در  نماید

 قبل از إقباض و تحویل دادن به مشتری بوده لذا مشتری خیار تبعض صفقه دارد(
 صاع کلی در تعدد بیع اثر سوم:

یک صاع کلی را به زید فروخت و قبل از تحویل آن به زید صبرة اگر یک صاع کلی از ارد، فرضا سه صاع در این صبرة معین وجود د
 :ها، دو صاع از بین برود و یک صاع باقی بماند در این صورتبه عمرو فروخت، اما قبل از تحویل صاعهم دیگر 

ک صاع را به زید ی یوقتتری اول( تحویل دهد. زیرا اید یک صاع باقی مانده را به زید )مشاگر معامله به نحو کلی فی المعین بوده بـ  
 باقی مانده رو یک صاع کلی از دو صاعبه عمرو فروخت، یعنی عمهم را دیگر یک صاع  است و زمانی کهمالک دو صاع فقط بایع  فروخت

شتری اول را تحویل دهد اع میک صاول باید باقی مانده، یک صاع و  ود را مالک شده، حال که دو صاع از بین رفتهمعین موجدر صبره 
که قابلیت دارد بر ملک مشتری تطبیق کند و ملک مشتری دوم یعنی عمرو زمانی مصداق پیدا است  را فقط همین یک صاع باقی ماندهزی
 ، وماندشود و برای عمرو چیزی باقی نمییک صاع باقی مانده به زید تحویل می پس کند که ملک مشتری اول یعنی زید جدا شود،می
عمرو خیار دارد که چون یک صاع عمرو قبل از قبض تلف شده خسارت بر عهده بایع است و ل توضیح دادیم چنانکه در مقدمه او البته

 * کند.یا إمضاء معامله را فسخ 

چون تلف قبل از  و نداندازه یک سوم شریک مانده بهیک صاع باقی )زید، عمرو و بایع( دره ، هر سبه نحو کسر مشاع باشداگر معامله ـ 
 دارند.تبعّض صفقه حق خیار ( اندبه جای یک صاع یک سوم صاع گرفته)از حقشان  دو مشتری به جهت مقدار از بین رفتهقبض بوده هر 
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 16، س260... ص ثم أعلم أن المبیع
 مطلب سوم: کیفیت تعیین مصداق

جدا نکرده و به مشتری تحویل را  صاع بایعایند تا زمانی که فرممیبه مشتری  آن و تحویلکلی صاع تعیین مصداق  رابطه با چگونگی در
 مسأله اینکه مبیع توسط مشتری قبض )یعنی تحویل گرفته( شداز  بعداست مبیع همچنان کلی است. اما  نداده )یعنی بایع إقباض نکرده(

 کنند:می اشاره چهار صورتکند که به صوری پیدا می

 و معامله تمام شده است. تکلیف روشند. اینجا دهویل مینموده و به مشتری تحبایع یک صاع را جدا  صورت اول:

حق شما و  صبرة دهد و بگوید یک صاع از اینقرار مشتری در اختیار را گندم صبرة  اعتماد دارد و کلید انبار به مشتری بایع صورت دوم:
 پس .م نزد شما امانت باشدمن هحق  باشیم در این صبرة، و ریکم ششما باشد و با هدر اختیار حق من است، همه این صبرة  ما بقی آن

 هم شراکت بین بایع و مشتریوفاء به عقد بیع کرده و کلی یک صاع که ملک مشتری بود را ضمن صبرة به او تحویل داده هم بایع 
 .ستا در اختیار مشتری قرار دادهملک بایع است به صورت امانت را که و غیر از یک صاع  محقق شده

چند عقد به نحو کلی فی المعین منعقد شده بود و تمام شد، اما در ادامه حین  اع باید جاری شود زیرا هردر این صورت احکام کسر مش
 شود.پس اگر کل صبره یا قسمتی از آن تلف شد، خسارت از ملک هر دو کسر می راکت با رضایت طرفین اتفاق افتادتحویل جنس ش

شود از مال مشتری حساب نمیخسارت شد  تلفقبل از قبض  مشتری از صبرة  اگر قسمتیفتیم در مقدمه اول گنکته مهم این است که 
توان گفت از مال بایع تلف شده، زیرا ین رفت دیگر نمیاما در این صورت دوم که در واقع قبض اتفاق افتاده اگر یک قسمت از صبرة از ب

فقط بر  را جبران کند نه مشتری، پس اگر خسارت را ط بایع باید خسارتد بگوییم فقدلیلی ندار در شراکت هم شراکت محقق شده و
در حالی که این دو شریک ایع حق ب ایم برحق مشتری را مقدم کردهبدون هیچ دلیلی یعنی ترجیح بلا مرجح است. عهده بایع بگذاریم 

 .بودند و باید هر دو خسارت را تحمل کنند

 حکم تلف بعد القبض است.دوم تلف جنس در این صورت  کمح شود ووارد مینسبت سهمشان  پس خسارت تلف بر هر دو به

 .که ضمن مطلب توضیح داده شد صورت دوم بیان شده وضیح مقدمه اول و تطبیق آن بر" در کتاب برای ت"و الحاصل أن کل جزءعبارت 

 لک شما است انتخاب،را که میک صاع هستی  از طرف من وکیل دهد و بگوید شماقرار مشتری  بایع همه صبرة را در اختیار صورت سوم:
 کنی و مشتری هم هنوز جدا نکرده است.و قبض تعیین 

نزد شما امانت باشد تا من بازگردم و سهم شما )یک صاع( را جدا بایع همه صبرة را به مشتری بدهد و بگوید این صبرة  صورت چهارم:
 کنم و تحویل بدهم.

ع باید حساب شود. در واقع کمش همان حکم تلف قبل القبض است یعنی از مال بایبین برود حقسمتی از صبرة از  در این دو صورت اگر
صاع به مشتری چیزی از صبرة تلف شد ارتباطی به مشتری  یل دادنو تحو بایع هنوز صاع را به مشتری تحویل نداده و اگر قبل از إقباض

 در صورت سوم و چهارم شراکتی در کار نیست.ه طور کامل پرداخت شود. زیرا ندارد و باید حق مشتری از باقی مانده ب

اما همزمان با آن شراکت  نتیجه: در صورت اول قبض به صورت معین اتفاق افتاد و بیع تمام شد. در صورت دوم هم قبض اتفاق افتاد
نوز قبضی اتفاق صورت سوم و چهارم در حقیقت ه هم حاصل شد و در صورت تلف قسمتی از صبرة از مال هر دو باید حساب شود. و در

اکتی در یع تلف شده و از مقدار باقی مانده باید حق مشتری کاملا پرداخت شود زیرا شرانیافتاده لذا اگر قسمتی از صبرة تلف شد از مال ب
 کار نیست.

 

 تحقیق

مرحوم  اههالفق مصباح، و 339، ص3، جمپانیوم کمرح ة المکاسبحاشی* مراجعه کنید شرح مکاسب مرحوم شهیدی )هدایة الطالب( و 
 . دلیلشان در نقد کلام شیخ انصاری را بیاورید.قبول ندارندرا که هر سه بزرگوار ادعای مذکور  377ص ،5ج خوئی
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 بسمه تعالی   (97.09.12جلسه چهل و چهارم )دوشنبه، 

 15، س260... صهذا کله مما لا اشکال فیه

در مطلب اول فرمودند در صورت ابهام یا کنند، م به مثمن پنج مطلب بیان میرط علگانه ذیل شمسائل دوازدهگفتیم در مسأله پنجم از 
کنیم بر کلی فی المعین به دلیل صحیحه برید. در اختلاف متبایعین در اینکه بیعشان کلی فی المعین بوده یا کسر مشاع، بیع را حمل می

سوم هم کیفیت تعیین مصداق بود که ع بیان فرمودند. مطلب ر مشاالمعین و تفاوت آن با کسسه اثر برای بیع کلی فی مطلب دوم هم 
 به چهار صورت اشاره کردند.

 مطلب چهارم: بررسی یک استثناء

در صورت من صبرة صاعا  یجه این شد که عبارت بعتُ وعده تبیین آن را دادند. تا اینجا نت 256ای است که در صفحه مطلب چهارم نکته
دهند این عبارت شود. اما یک مورد در فقه داریم که فقهاء بالإجماع فتوا میحمل بر کلی فی المعین میتلاف بین متبایعین، بهام و اخا

 ل،ارطأ  عشرة ثمرة هذا البستان الابگوید بعتُصاحب باغ که  باشددر مسأله بیع أرطال مستثناة میباید حمل بر کسر مشاع بشود. آن هم 
در و بستان هم مانند همان صبرة یک صاع کلی رطل مانند همان  دهکلی  رطل. این  ز مثلا دههای این باغ را غیر اوهام میفروختم تم

کنیم. یعنی مالکیت حمل بر کسر مشاع میبیع و انتقال ملکیت را فرمایند جمله بعتُ صاعا من صبرة است اما فقهاء در این مثال می
تلف شد، سهم هر یک از بایع  ها از بین رفت ون. لذا اگر قسمتی از میوهنه کلی فی المعی کسر مشاع استرطل به نوع  ب باغ بر دهصاح

 و مشتری در باقی مانده و مقدار خسارت باید به نحو کسر مشاع از مال هر دو محاسبه شود. 

 8، س262... ص و ربما یفرق بین المسألتین

در خصوص این بیع اند فقهاء فرمودهبحث چیست که ه تفاوت این مورد خاص با اصل ؤال اصلی در مطلب چهارم این است کس ؤال:س
 ؟شودمیمورد حمل بر إشاعه 

 کنند:مرحوم شیخ در مقام جواب به پنج توجیه اشاره می جواب:

یع صاع از صبرة، معامله را اع است اما اگر در مواردی مانند باند اصل اولیه در معاملات إشاعة و کسر مشصاحب جواهر فرموده توجیه اول:

بود. پس کسر )طنُ( هیزم پشته در مورد معامله ه جهت نص خاص است که صحیحه برید بن معاویه کنیم بکلی فی المعین حمل می بر

عشرة ام صادق علیه السلام فرمودند: "الام استثناء بود که در صحیحه بریدت و کلی فی المعین به جهت نص خاص و مشاع علی القاعده اس

  للمشتری و العشرون التی احترقت من مال البایع".آلاف طُنّ التی بقیت هی 

بود، لذا باید دید مدلول این صحیحه چیست. در  تی که شما مطرح کردید صحیحه بریدفرمایند محور تفاومرحوم شیخ می نقد توجیه اول:
 مدلول آن سه احتمال است:

مشخص خارجی نیست، بیع را حمل و شیء رد فیک مبیع  ر معاملاتی کهکند که دیان میقانون کلی را ب صحیحه برید احتمال اول:
 کنیم بر کلی فی المعین.می

کند قانون کلی را بیان می ،وقتی قبول کنیم صحیحه شود چونمستثناة هم میاین احتمال باید گفت صحیحه شامل مسأله بیع  بر بنا
 .نخواهد بود مستثناةأرطال بین بیع صاع من الصبرة با بیع  یاوتدیگر تفتثناة هم سرایت داد و باید این قانون را به مورد بیع أرطال مس

 ت است و نباید حکمشان یکی باشد.اة ماهیتا متفاومستثن أرطال بگویید مسأله بیع صاع من الصبرة با بیع احتمال دوم:

 نیازی نیست دنبال وجه تفاتشان بگردیم.این احتمال اصلا  بر بنا

)کلی فی  حکم این صحیحهیعنی  نص خاص برای مورد خاص استیع کلی فی المعین بوده گوید بکه میصحیحه برید  تمال سوم:حا
 سرایت داد. (هیزمطنُّ ) ها حتی بیع غیرتوان به سایر بیعرا نمی المعین(

 گویید.ن نمیحالی که شمای صاحب جواهر چنی باید در تمام معاملات غیر از هیزم بگوییم مبیع کسر مشاع است در احتمالبنا بر این 

ر موارد محل بحث طبق روایت باید حمل بر کلی اند، دفرمودهنسبت داده شده که صاحب مناهل *  مرحوم سید مجاهد به  توجیه دوم:
 .کنیم به حصول إشاعة و کسر مشاعبه جهت اجماع حکم می را مستثناة أرطال فی المعین شود اما خصوص مسأله بیع
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اة مستند به یقین داریم اجماع در بیع أرطال مستثناما پذیرفتیم توجیه شما را میو تعبدی بود ماع توقیفی اگر این اج نقد توجیه دوم:
 أرطال این اجماع محتمل المدرک است و احتمال دارد مدرک و مستند فقهاء در حکم به إشاعة در بیعتوقیف و نص خاص نیست بلکه 

 حجت نیست.هم و اجماع مدرکی یا محتمل المدرک  یان شده است.جیهاتی باشد که بمستثناة همین تو

 2، س263... ص و أضعف من هذین

اند علت تفاوت حکم در بیع صاع من الصبرة و بیع میوه های باغ إلا چند فرموده 423، ص22صاحب جواهر در جمرحوم  توجیه سوم:
حکم کنیم مبیع کلی فی المعین است اما این دو شود صیت وجود دارد که سبب میرطل این است که در بیع صاع من الصبرة دو خصو

 ذا باید حکم به إشاعة نمود. اما دو خصوصیت:مستثناة وجود ندارد ل أرطال خصوصیت در بیع

 در بیع صاع من الصبرة تا یک صاع به مشتری تحویل داده نشود بیع لازم نخواهد بود. خصوصیت اول:

 مشتری واجب است.ل دادن صاع از سوی بایع به ویتح خصوصیت دوم:

را تماما به مشتری داد تا  اقی بماند باید آن یک صاعی که صبره تلف شود و فقط یک صاع بحتی در صورت پس در بیع صاع من الصبرة
ع شود در اینجا هم لازم است بایبیع لازم شود. پس چنانکه در بیع کلی فی الذمه بایع تا مبیع را به مشتری تحویل ندهد بریء الذمة نمی

 باقیمانده را به مشتری بدهد تا بیع لازم شود و بایع بریء الذمة گردد.

و لزوم ها، باغ را به مشتری تحویل داد بیع لازم شده چنین نیست و به محض اینکه فروشندۀ میوهو بیع أرطال مستثناة اما در کسر مشاع 
 .تاة نیسمستثن لبیع متوقف بر تحویل دادن أرطا

 آمد إن شاءالله. نقد این توجیه خواهد

 

 

 مرحوم سید مجاهد صاحب کتاب المناهل شخصیت شناسی

دارای  ،و داماد علامه بحر العلوم استفرزند سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل،  ق(1242-1180مرحوم سید محمد طباطبائی )* 
صاحب مناهل سید مجاهد و پدر در  المناهل" است. بتیح الأصول" و در فقه "کتامفال "ترین آنها در علم اصوتألیفات متعدد که معروف

پردازند و در صدد میو شیخ انصاری به آراء ایشان در موارد متعددی از مکاسب ض از فقهاء بزرگ شیعه است صاحب ریا ،کربلا هستند
صالح سلف احب ریاض از ونه قدس و مکله تقوی را در صمنآشنا کردن طلبه با فرمولهای اجتهادی در کتاب ریاض المسائل هستند، 

رسد که پسرش أعلم است و اعلام و به این اطمینان می )سید مجاهد( کند با پسرشمیاستدلالی و علمی کرّ و فرّ  توان دید.شیعه می
در افتد و به جهت احترام پمی رجح چون امتحانش کردم دیدم اعلم است، سید مجاهد به دهمکند من دیگر با وجود پسرم فتوا نمیمی

 ،این ایمان و اخلاقباید توجه داشت گردد. به کربلا بازمی ق1231در ماند و بعداز رحلت پدر سال می 13کند به اصفهان و هجرت می
یگر برای اعملیت دین و مردم را حفظ کرده است. نه اینکه الآن کسی به روستایی برود استدلال بیاورد فلانی اعلم است بعد باز کسی د

رفتند فرمودند ببینید طرف ایشان برای تبلیغ میدر جمعی که از  در مشهد میلانیآیة الله د و مردم را متحیر کند. مرحوم فرد دیگر برو
جهت شهرت ایشان به مجاهد آن است که  مردم مقلد چه کسی هستند همان رساله را بیان کنید من راضی نیستم اسمی از من بیاورید.

بزرگی  به همراه عالمانو فتحعلی شاه قاجار به تهران وارد شدند.  در جنگ ایران با روسیه در زمانق برای جهاد و شرکت 1241اخر وا
سید ابراهیم نواب یزدى بن سید عبد الفتاح بن سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم، حاج ملا ق( و 1245همچون ملا احمد نراقی )
شیخ میرزا ضیاء الدین بن اسد اللهّ بروجردى، شیخ میرزا داود بن شیخ اسد ، ىشیخ ملا صفر على لاهیجانینى، محمد صالح برغانى قزو

 و شیخ محمد حسین بن معصوم بروجردی در جهاد شرکت کردند.اللّه بروجردى 

م ردیدر جلسه یازدهم امسال معرفی کمطالعه کنید. أعیان الشیعه را  443، ص9ج أعیان الشیعةشرح حال ایشان را در کتب تراجم از جمله 
 هاردهم هم مطلبی از آن نقل کردیم.و در جلسه چ
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 بسمه تعالی   (97.09.13شنبه، جلسه چهل و پنجم )سه

 6، س263... صو فیه مع أنّ ایجاب القبض

فی  ن است که بیع به نحو کلی)صاع من الصبرة( اصل ای اند در بیع یک کلی از مجموعه معین دارای اجزاء متساویمشهور قائلگفتیم 
اند، جهت مانند بیع صاع من الصبرة است قائل به إشاعة شده ل مستثناة که ماهیتشین محقق شود، لکن همین مشهور در بیع أرطالمعا

ا نقدشان دو توجیه ب کنند.اختلاف بین این دو مسأله )ما نحن فیه و بیع ارطال مستثناة( چیست؟ مرحوم شیخ پنج توجیه را بررسی می
این بود که دو خصوصیت در بیع صاع من الصبرة و امثال آن هست که بیع  صاحب جواهردر بیان مرحوم  ومشت. خلاصه توجیه سگذ

ب تفاوت حکم در دو مسأله شده که بیع صاع من الصبرة را کلی فی أرطال مستثناة این دو خصویت را ندارند لذا همین دو خصوصیت سب
 * أرطال مستثناة را کسر مشاع. المعین بدانیم و بیع

 فرمایند:می هر دو خصوصیتی که مطرح شد را نقد انصاریمرحوم شیخ  قد توجیه سوم:ن

 )وجوب قبض و إقباض در بیع صاع من الصبرة(: نقد خصوصیت دوم:

وجود این خصوصیت م مستثناة ه در بیع أرطالبلکه نیست مختص به بیع صاع من الصبرة  )خصوصیت دوم(مبیع  جوب تحویلو اولا:
 استثناء شده واجب است. و بر مشتری هم تحویل ده رطل  ع )صاحب باغ( تحویل مبیع واجببایو بر دارد 

باطل و ادعای بدون دلیل،  واجب است چون کلی فی المعین است، این صاع فرمایید در بیع صاع من الصبرة تحویل دادنِ اینکه می ثانیا:
 ست.دلیلتان عین مدعا ابارت دیگر مصادره به مطلوب است، به ع

 *دانند. را مبتلا به دور و باطل می انصاری کلام صاحب جواهرمرحوم شیخ توضیح مطلب: 

 چون شراکت اتفاق افتاده، نیست واجباست اما در کسر مشاع  واجبفی المعین قبض و تحویل دادن  در کلیمعتقدند  صاحب جواهر
نیست  در بیع أرطال مستثناة که قبض لازممعین است اما فی الکلی  واجب است پسض الصبرة قب ون در بیع صاع منچ اندفرمودهسپس 

 پس کسر مشاع است.

و کلی فی المعین است  گویید چون؟ شما میاست واجبقبض  ،صاع من الصبرة در بیع کنیم به چه دلیل سؤال می صاحب جواهراز  
 است.واجب قبض در آن  گویید چونمی (نه کسر مشاع) تاسکنیم چرا کلی فی المعین زمانی که سؤال می

است. این هم توقف الشیء علی  فی المعین است چون قبض واجب کلی واجب است چون کلی فی المعین است و چرا پس چرا قبض
 بر اینکه قبض شرط لزوم بیع صاع من الصبرة است، چیست؟و بالأخره نفرمودید دلیل  نفسه و باطل است.

 صاع من الصبرة( )قبض شرط لزوم بیع، در ت اول:نقد خصوصی

اند کسر مشاع است؟ اینکه فقهاء فرموده مصداق بیع کلی هستند، چرا در أرطال مستثناةبحث ما در این است که با اینکه هر دو مسأله 
 شود.و سبب تفاوت بین دو مسأله نمی قبض شرط لزوم بیع باشد یا نباشد ارتباطی به بحث ما ندارد

 12، س263... ص له فی الضعفمثو 

 وم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ***این توجیه کلامی است از مرح توجیه چهارم:

فرمایند: قانون کلی در باب بیع این است که "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" حال در بیع صاع من الصبرة تا زمانی می ایشان
شود همان که میو خسارت بر عهده بایع است اگر مبیع تلف شد حکم تلف قبل از قبض را دارد صاع را به مشتری تحویل نداده که بایع 

 .کلی فی المعین

ها را جمع نکرده باشد، هنوز میوه به مشتری تحویل داد هر چند مشتریوقتی صاحب باغ )بایع(، کلید باغ را أرطال مستثناة اما در بیع 
، خسارت باید از مال هر دو حساب شود نه فقط ها تلف شداگر قبل از چیدن، میوها ثابت است لذا هاق افتاده حق هر دو در میوهقبض اتف
 ها.احب باغ یا فقط از مال خریدار میوهاز مال ص

دارد لذا کلی فی المعین  نتیجه اینکه در بیع صاع من الصبرة، تلف جنس قبل از رسیدن صاع به دست مشتری، حکم تلف قبل از قبض را
به خریدار تحویل داد هر  های مستثناة همینکه صاحب باغ کلید باغ راو باید بایع به تنهایی خسارت را تحمل کند. اما در بیع میوهاست 
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به نسبت  ها ثابت شد و اشاعه محقق شده است لذا در صورت تلف هم خسارتها را جمع نکرده باشد حق هر دو در میوهچند هنوز میوه
 د است.سهمشان به هر دو وار

 مشاع.پس همین تفاوت در تلف سبب شده حکم این دو مسأله متفاوت شود، یکی کلی فی المعین باشد و دیگری 

 رم خواهد آمد إن شاء الله.نقد توجیه چها

 

 

 تحقیق

 و عبارتشان را یادداشت کنید. 423، ص22* مراجعه کنید به جواهر الکلام ج

فرمایند: یخ انصاری به لایخلو عن مصادرة میذیل تعبیر مرحوم ش 387، ص2ر المکاسب، جایة الطالب إلی أسرایدی در هدمرحوم شه **
 به نظر شما کدامیک صحیح است؟. فإنّه دور مصرّحفرمایند: می 204، ص1م ایروانی در حاشیة المکاسب، جمرحو بل دور مضمر.

 .496، ص13جدید( ج؛ )چاپ 382، ص4)چاپ قدیم( جح قواعد العلامةمفتاح الکرامة فی شر*** مراجعه کنید به 

 

 جواهر الکلام و مفتاح الکرامة کتابشناسی

برای شما مفید است زیرا آشنایی با دو  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةو  جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلامدو کتاب  باآشنایی 
الزکّیة فرمودند فقه ما باید فقه جواهری  قدس الله نفسه )که مرحوم اماموم صاحب جواهر سبک، منهج و روش کار علمی است. مرح

کنند آراء دیگران جستجو می ند و تتبع وبه آراء فقهاء توجه دارهم  اندباشد( هر دو بُعد تتبع و تحقیق را در کتابشان مورد توجه قرار داده
؛ لکن مرحوم و ظرائف مطالب فقهی اصولی توجه دارندو ژرف نگری در روایات ل جدید استدلا را هم به تحقیق و إرائه نظریه و ابداع

جعه بیشتر به جهت نقل اقوال و تتبع در آراء فقهاء است که مراشهرت کتابشان ق( 1226-1152)سید جواد حسینی عاملی فاضل جواد 
البته شاگردی مرحوم صاحب  ر.نه مثل صاحب جواهی دارند اما کند هر چند ایشان هم استدلال و نظریه پردازبه کتب متعدد را تسهیل می

 جواهر در درس مرحوم فاضل جواد در رشد علمی صاحب جواهر و تکامل منهج و مکتب استادشان مؤثر بوده است.

 اند:ن برای تألیف مفتاح الکرامة چنین سرودهشامرحوم فاضل جواد در بیان شدت تلاش

 راثما صدني عنه شئ قل أو أك ا  أتعبت نفسي بهذا الشرح مجتهد

 فلا أبالي أطال اللیل أم قصرا  كل النهار وكل اللیل في شغل 

ایشان در مفتاح  شت.نقش بارز و پیشگام در جهاد و دفاع از نجف دا 1221فاضل جواد در فتنه حمله وهابیت به نجف در سال مرحوم 
الاولى و الهبة في الیوم السابع عشر من جمادي  هو أهله باب الصدقةللّّٰه كما تمّ الحمد فرمایند: می 279، ص22الکرامة )چاپ جدید( ج

سنة ألف مائتین و ستّ و عشرین، و قد كان جاءنا عسكر الوهّابیین، و قد وقع في أطراف العراق كالحلّة المشهدین في البلاء المبین من 
ه رب في النجف الأشرف كالمحاصرین، و الحمد للّّٰوع، و كنّا حینئذٍ و حرق الزرن و النهب القتل الذریع الكثیر خصوصاً في الزوّار و المتردّدی

م العالمین، و صلى اللّّٰه على محمدّ و آله الطاهرین، و العبد لم یترك الاشتغال مع ما نحن علیه من هذه الحال، مضافاً إلى مرض في الجس
ها الإخوان ببذل الجدّ و الجهد في تحصیل كم أیّفأوصیعشر السبعین، و أناّ في كتبت ذلك  و اعتلال لابني، و الحمد للّّٰه ربّ العالمین. قد

 العلم على كلّ حال و صلى اللّّٰه على محمدّ و آله خیر آل.

به خصوص مرحوم محمد حسن نجفی )صاحب جواهر( بسیار برایتان مفید است. به چند معیار مختصر شخصیت شناسی هر دو فقیه مذکور 
 ام.ناسی، اشاره کردهشجزوه ضمن بیان چند معیار در کتاب 21ه امسال تحصیلی، صفح 13در جلسه صیت شناسی در شخ
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 بسمه تعالی   (97.09.14جلسه چهل و ششم )چهارشنبه، 

 1، س264... ص و فیه مع ما عرفت من أن

در صورتی  فقهاء مه هستند اما مشهورتساوی القیاز اجزاء مگفتیم با اینکه هم بیع صاع من الصبرة هم بیع أرطال مستثناة مصداق بیع کلی 
. پنج توجیه برای این تفاوت کنندمیکسر مشاع حمل بر کلی فی المعین و دومی را حمل بر اولی را  که تصریح به یکی از آن دو نشود،

 توجیه چهارم یک ادعای دو بُعدی داشتند:مرحوم فاضل جواد در بیان شده. 

خسارت را تحمل  بایدبایع صاع به مشتری، حکم تلف قبل از قبض را دارد لذا  تحویل از جنس قبل لصبرة، تلفع صاع من ابیدر بُعد اول: 
 کند پس بیع کلی فی المعین است.

باشد، هر دو ها را جمع نکرده هنوز میوهمشتری  تحویل داد هر چندکه بایع کلید باغ را به مشتری مستثناة همین در بیع أرطال بُعد دوم:
 ان به هر دو وارد است.خسارت به نسبت سهمش لذا در صورت تلف هم اندک شدهشری

 مشاع.کسر پس تفاوت در تلف سبب شده یکی کلی فی المعین باشد و دیگری 

 که هر دو بعُد اشکال دارد: توجیه چهارم دو بُعد داشت :نقد توجیه چهارم

 .اینجا هم وارد استسوم  توجیه در نقدهمان اشکال دور فرمایند یدر نقد بعُد اول م اولا:

کامل به یک صاع  ،ماندهاز مقدار باقیواجب است بایع زمانی بر ، تلف شوداگر قسمتی از صبرة قبل از قبض مشتری  فرماییدشما می
 است. میگویید چون تلف قبل قبض بوده؛ این دورکنیم چرا مشاع نیست سؤال میبیع مشاع نیست،  که ثابت شودمشتری تحویل دهد، 

بیع  چرا مبیع کلی فی المعین است میگوییگویید چون شود میاز سهم مشتری کم نمی با تلف قبل قبض چرا گوییمعبارت دیگر میبه 
 گویید چون تلف قبل از قبض بوده است.می کلی فی المعین است

تری نباید یست خوب چرا مشاع نیست چون مشض مشتری نباید ضرر کند زیرا بیع مشاع نگویید در تلف قبل قبشما می به عبارت سوم:
 برای رهایی از دور باید با یک دلیل ثابت کنید چرا مشاع نیست. ضرر کند.

حکم تلف بعد گفتید در صورت تلف، مستثناة  أرطال شما در مسأله بیع گوییمه مرحوم فاضل جواد میفرمایند بدر نقد بُعد دوم می ثانیا:
 ه معنا است:بعد از قبض به چاست. این جمله  جاری از قبض

ها را جمع مشتری است. یعنی چون صاحب باغ کلید را به مشتری داده هر چند مشتری هنوز میوه مقصود شما بعد از قبض  تمال اول:حا
رت سهم و هر کسی باید خسادر صورت تلف، حکم تلف بعد القبض را دارد، شود لذا نکرده اما همین که کلید را گرفته، قبض شمرده می

 حمل شود.خودش را مت

اشکال ما این است اما  دیگر ضامن نیستمبیع بعد از قبض مشتری تلف شد، بایع ما هم قبول داریم هر جا  فرمایندمرحوم شیخ می د:نق
قبض   از قبل تلف ده رطلگویید است اما در مسأله أرطال میبایع ضامن  مشتری،تلف قبل از قبض  در گوییدچرا در مسأله صاع میکه 

کسر پس فرقی بین مسأله صاع و مسأله أرطال مستثناة نیست که بگویید اولی کلی فی المعین و دومی نیست. بایع را مشتری ضامن 
 مشاع است.

بیع بایع ضامن است چون مشتری به حقش نرسیده، خوب در اشد اگر تلف قبل از قبض مشتری بگویید میدر بیع صاع به عبارت دیگر 
ده رطل بایع )صاحب باغ( را تحویل نداده، پس در فته اما هنوز ری کلید باغ را تحویل گرگونه است که مشتهم همینثناة أرطال مست

 . ( نرسیده استده رطلاست چون بایع به حقش )باید بگویید مشتری ضامن ها، صورت تلف میوه

 کلی فی المعین استگویید و می دانیدبر عهده بایع می را در بیع صاعو خسارت مبیع تلف شده  پس چگونه است که نقص کیف یحسبف
کلی فی المعین است،  گوییددانید و نمیبر عهده مشتری نمیرا و خسارت ده رطلی که مال بایع بوده و تلف شده نقص اما در بیع أرطال 

 ه بودند. را قبض نکرد مبیع و حقشانبا اینکه مشتری در مثال اول و بایع در مثال دوم مثل یکدیگر، 

حکم در بیع صاع و بیع أرطال مستثناة باید یکی باشد و هر دو را دانید دیگر یا بعد از قبض می گر ملاک را تلف قبلخلاصه کلام اینکه ا
 د.کلی فی المعین بدانی
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مقصود گفتیم در . است جاری)یعنی اشاعه( بعد از قبض  شما در مسأله بیع أرطال مستثناة گفتید در صورت تلف، حکم تلفِ احتمال دوم:
های بایع به محض اینکه میوهبایع است،  قبض  تلف بعد از مقصود ، احتمال دوم این است که است دو احتمالقبض" جمله "بعد از شما از 

)ده رطل( های باغ( و هم حق بایع )میوه هم حق مشتری ،تحویل نداده اما بعد از عقد هر چند هنوز کلید باغ را به مشتری باغ را فروخت
دهد یک مال مشترک و مشاع را در اختیار مشتری باغ را در اختیار مشتری قرار میهای میوهکل بایع که  و زمانیع است، دست بایالآن 

اند لذا بایع که مالک شریک بودهکه ها زمانی اتفاق افتاده تلف میوههای باغ بعد قبض مشتری تلف شوند، میوهقرار داده است. پس اگر 
صورت دومی که در مطلب سوم بیان کردیم که بیع کلی فی  شود شبیهاین می ل خسارت شود.رطل است باید مثل مشتری متحم ده

ست و دیگر تلف باید از مال بایع و دهد و قبل از قبض مشتری شراکت اتفاق افتاده االمعین است و بایع تمام صبرة را به مشتری می
 حساب شود. مشتری

که آن ک صاعا من هذه الصبرة" ما تفاوتی بین "بعتُ ود وشمن الصبرة هم جاری می ع صاعدر بیفرمایند: همین کلام یم یخمرحوم ش نقد:
در لذا بنابر احتمال دوم  بینیم،نمیدانید که آن را کسر مشاع میمنها"  عشرة أرطالالا  ک هذه الثمرة"بعتُدانید با را کلی فی المعین می
 المعین.کلی فی ویید کسر مشاع است نه بیع صاع هم باید بگ

مشتری در این صبرة نزد بایع است پس حق حق بایع هم زمانی که صبرة نزد بایع است هم ع صاع من الصبرة هم بی ربه این بیان که د
 باید بگویید هر دو در این مال شریکند و اگر تلفی اتفاق افتاد باید از مال هر دو محاسبه شود.

ها( حق هر دو طرف وجود دارد کلی در بیع میوه طلده ربیع صاع من الصبرة و چه  )چه صاع کلی درر مجموعه مبیع پس صرف اینکه د
شود در مستثناة سبب شراکت میشود اما در بیع صاع من الصبرة سبب شراکت نمی یع أرطالب رگویید دشود. چرا میب شراکت نمیسب

 حالی که در هر دو بیع، مبیع یک کلی است.

 5س ،265... ص هذا مع أنه لم یعلم

شراکت حاصل شود و  بیع، فرمایند علاوه بر اینکه سراغ نداریم از اصحاب که فتوا داده باشند در بیع ثمره مستثناة به محض عقدمی
در بیع أرطال مستثناة  اندحتی شهیدین و محقق ثانی هم فتوا داده های باغ بزند.مشتری بدون اجازه بایع )صاحب باغ( نتواند دست به میوه

، واجب است دها فاسد شمیوه قمستی از ها را چید وکرد و مثلا خیلی دیر میوه انگاریری که باغ را تحویل گرفته تفریط و سهلتشاگر م
 شراکت محقق نشده است. ،پرداخت کند، پس صرفا با تحقق عقدباقی مانده مقدار سالم تمام حق بایع یعنی ده رطل را از 

 نقد شد.اع و أرطال بیان و برای علت تفاوت حکم در دو مسأله صنکه تا اینجا چهار توجیه ه اینتیج

 

 

 

 

 

 

 ربیت والدین ضمن تربیت اولاد: تنکته تربیتی به مناسبت چهارشنبه بیان یک

گیرد این است که بنا رار مییکی از نکات محوری که کمتر در تربیت اولاد مورد توجه قهای قبل اشاره کردم، در ادامه نکاتی که هفته
بلکه از بعضی شوند و اخلاق و رفتارشان به نحو صحیح شکل گرفته و یا اصلاح شود، یست صرفا فرزندان در برخورد با والدین تربیت ن

فرزندان  هایباید خود را برای تحمل ناملایمات و سرپیچیجهات والدین هم در ارتباطشان با فرزندان و تلاششان برای تربیت آنان، 
ین والدین و فرزندان باید تطبیق شود بر رابطه خدا و والدین. همانگونه که در سرپیچی یا بی اعتنایی زرگتر و کوچکتر بیت کنند، رابطه بترب

خود  والدین گاهی برآشفته میشوند و انتظار بی توجهی از جانب فرزندان ندارند، باید توجه کنند که چگونه استفرزند به امر و نهی ها 
 اند. در این زمینه باید به نکاتی توجه شود...انگاریعال مبتلای به سهلنواهی خداوند مت در برابر اوامر ووالدین 
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 بسمه تعالی   (97.09.17جلسه چهل و هفتم )شنبه، 
 9، س265... ص و یمکن أن یقال

من الصبرة ه هم بیع صاع گفتیم با اینکرم در مطلب چها بحث در پنجمین مسأله از دوازده مسأله ذیل شرط پنجم )علم به مثمن( بود.
نشود،  در صورتی که تصریح به کلی یا إشاعة هم بیع أرطال مستثناة مصداق بیع کلی از اجزاء متساوی القیمه هستند اما مشهور فقهاء

 قد شد.نقل و نفاوت توجیه برای این ت . چهارکننداولی را حمل بر کلی فی المعین و دومی را حمل بر کسر مشاع می
 شود:کلام ایشان به دو توجیه منحل میشیخ انصاری. مرحوم از  است کلامی پنجمین و آخرین توجیه م:توجیه پنج
ها اتفاق بیع أرطال مستثناة را بیع کسر مشاع بدانند بلکه اگر تلفی در میوه اینگونه نیست که مشهور به طور کاملفرمایند می :توجیه یکم

 است. کاملا به نحو کلی فی المعینع نیافتد بی
، لذا به صورت مشهورکنیم بر کلی فی المعین حتی از نگاه حمل میرا قبل از تلف مانند صاع من الصبرة هم را فرمایند بیع مستثناة می

مره إلا أرطال( صورت )چه صاع از صبره و چه بیع ثاست  هایی که مبیع یک کلی از مجموعه أجزاء متساویتمام بیعفت در جامع باید گ
 دارند: مؤیدبرای این ادعا یک دلیل و یک  کلی فی المعین خواهد بود. قل قبل از تلف،الا معامله
 کند:وشن میکنیم که مطلب را کاملا رقبل بیان دلیل یک مقدمه فقهی بیان می دلیل:

 مقدمه فقهی: دو حالت اشاعه و کلی فی المعین در یک بیع
 :ه کلی یا إشاعة معامله خود را انجام دهندبه دو نحومتبایعین  دهیم که ممکن استیضمن دو مثال نشان م

 انگاریو سهل همالاثر إها دست زید بود و بر وع عدسخریدند، مجم ی و مشاع هزار کیلو عدسمثال اول: زید و عمرو به نحو شراکت
 رفت، در این صورت:او پانصد کیلو از بین 

 کیلو ملک عمرو است. 250کیلو ملک زید و  250ریک هستند یعنی ده هر دو شمانر باقیاولا: در مقدا
 عمرو بدهد تا سهم عمرو کامل شود.کیلوی دیگر به  250زید ضامن است که ثانیا: 

 کیلوی نزد خود را به عمرو بدهد یا از جای دیگر تهیه کند و تحویل دهد. 250همین  تواندزید میدهند مشهور فتوا می
فروشد، به عمرو می کیلو از همین هزار کیلو( 200) کیلو را به نحو کلی فی المعین 200دارد و  ار کیلو عدس: زید هزمثال دوم

 چون معامله کلی فی المعینقبل هم اشاره شد  ر جلساتچنانکه دشود، در این صورت نزد زید تلف میمقداری از هزار کیلو عدس 
اند، لذا باید از ة معین  موجود، معامله کردهز مجموعه و صبرزیرا عدس را ا و را بپردازدمرع دیگری حق تواند از عدسنمی بوده زید

 بدهد.را عمرو  یکیلو 200 ،اندهمباقی همین عدس
های باغ را فروخته الا ده رطل، باغ را هم به مشتری ر مسأله بیع مستثناة اگر پرتقالفرمایند ددلیل شیخ انصاری روشن است که می

مشتری باید از دهند که فقهاء فتوا میهای باغ تلف شد، ها تأخیر کرد و مقداری از میوهی میوهداده، مشتری مثلا در جمع آور تحویل
 .بپردازد و حق ندارد از پرتقال باغ دیگری پرداخت کند است صاحب باغ را که ده رطل مانده، سهم بایع همان مقدار باقی

م بایع را از توانست سهدانند و الا اگر کسر مشاع بود که مشتری میمیین مسأله را بیع کلی فی المع دهد مشهور اینحکم نشان میاین 
 .پرتقالهای باغ دیگر هم بپردازد

برای هر روز گیرد، دهند، و مشتری کلید باغ را تحویل میانجام می )أرطال مستثناة(ای در عرف و سیره متشرعه وقتی چنین معامله مؤید:
دانند و الا اگر شراکت بود باید ه را به نحو شراکت نمیدهد معاملگیرد، این نشان میغ اجازه نمیها از صاحب بایوهآوری مجمع تصرف و

 ها چون حق هر دو است از صاحب باغ و شریک خود اجازه بگیرد. پس کسر مشاع نیست.آوری میوهو جمعدر هر تصرف 

. سؤال این است دانندکلی فی المعین میقبل از تلف، را  أرطالمشهور بیع ثمره الا  وردید کهانصاری دلیل و مؤید آ شمای شیخ سؤال:
دهند ، و قبل از اینکه صاحب باغ )بایع( ده رطل خود را قبض کند، مشهور فتوا میهای باغمقداری از میوه که پس چرا در صورت تلفِ

فرمودند خسارت متوجه مشتری است باید میدارد. اگر کلی فی المعین بود خسارت متوجه هر دو است، این دلالت بر شراکت و اشاعه 
لذا خسارت را هم خود مشتری باید متحمل شود در حالی که  ها تلف شدهرا بدهد میوه  صاحب باغزیرا قبل از اینکه سهم و حق بایع 

 شود.فرمایند خسارت بر هر دو به نسبت سهمشان تقسیم میفقهاء می

 ؟باشد کسر مشاع، معامله تلف از اما  بعددانند بکلی فی المعین قبل از تلف،  مستثناة رابیع أرطال مشهور  شود کهر میبالأخره چطو

وجه فرق بین قبل از گویند ممکن است ادعا کنیم فرمایند: لایحضرنی وجه واضحٌ لهذا الفرق. اما در ادامه میمرحوم شیخ ابتدا می جواب:
 ادر است.تلف با بعد از تلف تب
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به  کلید باغ وقتی، طل راا به شما فروختم غیر از کلی ده ررهای این باغ همه میوهگوید که می ستثناةأرطال مدر بیع توضیح مطلب: 
 باغ معین نه هراین های ده رطل از میوه یعنی کلی ای، کلی فی المعین است، ملهاز چنین معا متبادَر به ذهن عرفمشتری تسلیم شده، 

غ های بااین است که اگر قسمتی از میوهحین معامله عرف  و ارتکاز و پیش فرض ذهنیمتبادرَ  همچنین)ه در بازار وجود دارد. ای کمیوه
 *  (شوند.بر عهده هر دو است و هر دو متحمل ضرر میکسر مشاع تلف شد، به نحو 
 .را داردع کسر مشا ماست اما بعد تلف حک : بیع أرطال مستثناة قبل از تلف همان کلی فی المعینخلاصه توجیه اول

 کنیم:قبل از بیان کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اشاره می :توجیه دوم
 کیفیت حکم در جمله استثنائیهمقدمه ادبی: 

 در جملات استثنائیه در نگاه اول دو حکم وجود دارد یکی مربوط به مستثنی منه و دیگری مربوط به مستثنی. 
 . زید نیامد.2. جمیع قوم آمدند. 1کم داریم: وم إلا زیدا، دو حدر جمله جائنی الق

دانند نه فقط بعد و تحقق بیع مستثناة آن را مشاع میفرمودید فقهاء از ابتدای امر و فرمایند اگر توجیه اول ما را نپذیرفتید مرحوم شیخ می
 ترک بین دو نفر است. شمیم که با دو حق کلیّ فی المعین مواجه گوییم از همان اولاز تلف، می

دو نوع بیع سبب تفاوت حکم است که در یکی کلی فی المعین باشد و در دیگری کسر کیفیت عبارت و صیغه در این مطلب: توضیح 
 :مطرح شدهدو حکم  در این عبارت. "بعتک هذه الثمرة إلا عشرة أرطال"بیع مستثناة عبارت چنین است که در مشاع. 

 باغ ملک مشتری است. ن یک حکم کلی است یعنی کلیّ  ثمرهملک مشتری است. ای)ثمره باغ( مستثنی منه حکم اول: 
 . این هم یک حکم کلی است یعنی کلی ده رطل ملک بایع است.ملک بایع است مستثنی )ده رطل(حکم دوم: 

های ه میوهها تعلق گرفته است نه بمیوه و به به موازات هم بوجود آمدکلی فی المعین دو حق در بیع ارطال مستثناة پس با إتمام صیغه 
بلکه هر دو  های یک قسمت باغ را به صاحب باغ )بایع( اختصاص دهیم ترجیح بلامرجح است،لذا اگر میوهاغ، قسمت راست یا چپ ب

سر کنیم ها تلف شد و بخواهیم خسارت را فقط از حق یک نفر کاگر قسمتی از این میوههمچنین  صاحب حق هستند به نحو مشاع،
 به نحو کسر مشاع است. معامله گوییم میبیع أرطال ذا در ترجیح بلامرجح است، ل

باشد، دیگر ملک بایع کلیّ و ملک مشتری ما یک عنوان کلی داریم که "کلی صاع" ، "بعتک صاعا من الصبرةگوید "بیع صاع که میاما در 
 نداریمکلی  و دو حق بیع أرطال ما دو حکم گفته بعتک هذه الصبرة( پس مثل)نملکِ بایع موضوع حکم قرار نگرفته نیست در اینجا زیرا 

 لذا اشاعه و شراکت هم نخواهد بود.

ت به مجموع صبرة دو آوریم یعنی در کلی فی المعین هم نسباگر اشکال شود عین این توجیه را در کلی فی المعین هم می فإن قلت:
بایع است. پس  است و کلی دو صاع هم از آنِ  تریمش کلی یک صاع از آنِ  ع باشد،حق شکل گرفته، اگر فرضا صبرة مجموع سه صا

 شکل گرفت باید بگوییم در بیع صاع من الصبرة هم کسر مشاع و شراکت است. کلی چون دو حق

 ی استمشترملک کلی وجود دارد آن هم کلی صاعی است که حکم یک  "صبرةالبعت صاعا من " :فرمایند در جملهمرحوم شیخ می قلت:
فقهاء از بین رفت از مجموعه صبرة سه صاعی صاع  اگر یکشود، به این دلیل که ض نمیلی دوم برای بایع فرو دیگر یک ملکیتّ ک

دو صاع هم که ملک بایع است هنوز موجود گوید کلی کلیّ  یک صاع که ملک مشتری بود هنوز موجود است اما هیچ فقیهی نمی گویندمی
 دارد.ین رفته و ضررش ارتباط به مشتری نیک صاع از ملک بایع از ب ویندگمیاست، خیر 

نسبت به مجموعه آنچه  این توجیه هم فرق فارق نشد زیرا در هر دو مسألهخواهند اشاره کنند در پایان این توجیه با فتأمل می فتأمل
ن الصبرة را هم کسر این صورت باید بیع صاع م و دراست مشتری  بایع و قسمتی از آنِ  موجود است دو حق شکل گرفته قسمتی از آنِ

فرمایند هذا ما خطر عاجلا بالبال و قد أوکلنا تحقیق هذا المقام الذی لم یبلغ سپس در پایان مطلب چهارم برای اولین بار میمشاع بدانیم. 
 ر.الیه ذهنی القاصر إلی الناظر البصیر الخبیر الماهر عفی الله عن الزلل فی المعاث

 

 تحقیق:

عبارة الكتاب قاصرة " یند:فرمامیمثلا مرحوم ایروانی اند و در عبارت مطرح کرده ، اشکالیمحشینبعض شیخ ذیل این جواب مرحوم * 
ة حاشیمراجعه شود به همچنین ؛ 205، ص1المکاسب مرحوم ایروانی، ج " حاشیةجدّا عن إفادة المقصود بل مؤدیّة لخلاف المقصود

.129صفحه  ندمرحوم آخوالمکاسب 
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 بسمه تعالی   (97.09.18)یکشنبه،  جلسه چهل و هشتم

 8، س267.... ص قال فی الروضة
 پنجم: اقسام بیع صبرهمطلب 

در الروضة البهیة فی شرح  ایشاناقسام بیع صبره از کلام شهید ثانی است.  پنجم و مباحث بیع صاع من الصبرة،آخرین مطلب در مسأله 
 ل:شود زیرا یا مقدار صبرة معلوم است یا مجهومیکه به دو قسم کلی تقسیم بیع صبرة ده صورت دارد  اندهاللمعة الدمشقیة فرمود

 علوم است. این قسم پنج صورت دارد که فقط صورت پنجم آن باطل است:مقدار صبرة م قسم اول:
 باشد.لوم میاست زیرا ثمن و مثمن در آن معرا به ثمن معلوم بفروشد. این بیع صحیح  ة المقدارتمام این صبرة معلوم صورت اول:
 اینجا ثمن و مثمن معلوم و در نتیجه بیع صحیح است. ،فروشدمیرا لوم این صبرة معیک کسر مشاع مثلا عُشر )یک دهم(   صورت دوم:
ه این صبرة حداقل این فروشد و مطمئن است ککیلو از این صبرة را به ثمن معلوم می 42مقدار معلومی مثلا یک قفیز یا  صورت سوم:

 *  ست. این بیع صحیح است.مقدار ه
 یک دینار. این بیع هم صحیح است. بهگوید هر قفیز آن در مقام تعیین ثمن می و فروشدمیتمام صبرة معلومه را صورت چهارم: 
ل کند. این چنین بیعی هم قبو ، مشترییناریک د هر قفیزیخواهی گوید هر مقدار میفروشد بلکه میتمام صبرة را نمی صورت پنجم:

 ( مجهول و به تبع آن مقدار ثمن هم مجهول خواهد بود.خواهد)که چند کیلو می باطل است زیرا در عقد بیع مقدار مثمن
 :که فقط یک حالت از صورت سوم آن صحیح است مقدار صبرة مجهول است. این قسم نیز پنج صورت دارد قسم دوم:
 .استل مجهول است و به تبع آن ثمن هم مجهو ع باطل است زیرا مثمنبی اینرا بفروشد. المقدار مجهول تمام این صبرة  صورت اول:
اینجا هم مثمن و به تبع آن ثمن مجهول  فروشد،المقدار را میاز این صبرة مجهول  (یک دهمعُشر )یک کسر مشاع مثلا  صورت دوم:

 است و در نتیجه بیع باطل خواهد بود.
 فروشد، اینجا دو حالت است:میرا به ثمن معلوم مجهولة المقدار کیلو از این صبرة  42معلومی مثلا یک قفیز یا ار مقد صورت سوم:
کیلو هست که او به مشتری فروخته، در این حالت بیع صحیح است  42داند اما یقین دارد حداقل نمی هر چند مقدار صبرة را حالت اول:

 ت.زیرا مقدار مثمن و ثمن معلوم اس
کیلو باشد، در این حالت سه قول است که مرحوم شیخ ابتدا قول دوم  42ازه و یقین هم ندارد که به اند داندمیمقدار صبرة را ن حالت دوم:

 فرمایند:کنند و سپس قول اول را انتخاب میرا تقویت می
اند معیار فقط ه فرمودهد. البته شهید ثانی هم در روضعلامه حلی در قواعد و شهید اول در حواشی قائل به بطلان این بیع هستن قول اول:

 بلکه اطمینان هم کافی است.یقین نیست 
 فرمایند این معامله صحیح است لکن اگر بعد از معامله متوجهشهید اول در لمعه و دروس قائل به صحت این بیع هستند و می قول دوم:

 تبعضّ صفقه دارد. مشتری خیاربت به نقصان مبیع، کیلو( بوده است نس 42شدند صبرۀ بایع کمتر از مبیع )
توانیم بگوییم قول دوم صحیح است اما قول دوم یعنی قول به صحت، فرمایند هر چند معینا نمیمرحوم شیخ انصاری می تقویت قول دوم:

 کنند:برای قول دوم دو دلیل بیان می خالی از قوت نیست.
 از اشکال خواهد بود. شود و این بیع خالیری، غرر رفع میتاما با آمدن حق خیار برای مشهر چند در حالت دوم غرر هست  دلیل اول:

آید که بیع شرعا صحیح باشد، اما اگر حق خیار زمانی میایم بارها گفتهفرمایند این کلام باطلی است زیرا مرحوم شیخ می نقد دلیل اول:
 مشکل آن را حل کند. تواندبیعی غرری باشد رأسا باطل است و حق خیار نمی

 فرمایند دلیل ما این است که در حالت دوم غرری وجود ندارد که موجب بطلان بیع شود.استدلال می: خود مرحوم شیخ در مقام دلیل دوم
 3، س269... ص و إن قیل عدم العلم

ت و جهالت ساو هست یا نه؟ و این جهالت یلک 42اصلا این صبره به اندازه مثلا  داندغرر در اینجا موجود است زیرا مشتری نمی اشکال:
 شود پس بیع باطل است.یهم موجب غرر م

پردازد، بله در شود که قصدشان این باشد که ثمن را در مقابل مثمن موجود میفرمایند در صورتی این عدم علم سبب غرر میمی جواب:
ی وقتی است یعن من بر مجموع مبیعولا در معاملات بنابر توزیع ثاین صورت چون علم به وجود مثمن ندارند معامله باطل است. اما معم

ر هم متبایعین درهم بخرد مقصودش این است که هر یک کیلو در مقابل یک درهم است، لذا اگ 42کیلو گندم به  42خواهد مشتری می
کند. پس خت میکیلو ثمن را پردا اندازه چهل کیلو هم باشد مشتری به چهلیا نه، اشکالی ندارد زیرا اگر کیلو هست  42ندانند این صبرة 

 وجود ندارد.ا غرری عرف
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کیلو( در صبرة  42معامله کشف شود که مقدار مبیع )بعضی معتقدند در محل بحث بیع صحیح است اما به شرطی که بعد از  قول سوم:
 **  موجود بوده است.

کند زیرا اگر ایت در صحت بیع نمیکیلو( بوده است کف 42ر مبیع )ه کشف شود صبرة مشتمل بصرف اینکه بعد از معامل نقد قول سوم:
عرفا در لحظه عقد بیع غرر ثابت باشد معامله رأسا باطل است و اگر هم غرر ثابت نباشد معامله صحیح است و تفصیل در اینکه بعد از بیع 

 کشف شود صبرة مشتمل بر مبیع هست یا نه بی فائده است.
 :ت که لحظه عقدغرر زمانی منتفی اسوم شیخ این است که ی مرحنهای نظریه انتخاب قول اول:

 هست. کیلو( 42بر مبیع )مشتمل یا یقین داشته باشد صبرة 
حاب: یقین دارد دیروز این صبره . )استصباشد ، ظن پیدا کردهوجود مبیع اجراء استصحاب هر چند با  ،داشته باشد )اطمینان( ظن معتبریا 
 42که به اندازه کند کیلو باقی مانده یا نه؟ استصحاب می 42ا شک دارد به اندازه ته امفروخ ری از صبره راروز مقداام، را داشتهکیلو  42

 مواردی مانند محل بحث غرر صادق است و بیع باطل خواهد بود.غیر یقین و ظن معتبر و  و الا در  کیلو باقی مانده است.(
فروشد اما در مقام تعیین ثمن صبرة مجهول را می امتم جهوله آن است کهدر صبرة م چهارمین صورت از پنج صورتصورت چهارم: 

 کنم. در این صورت هم دو قول است:گوید هر قفیز آن را یک دینار محاسبه میمی
 دانند.جمعی مانند محقق در شرایع و علامه در تذکره آن را باطل می قول اول:
 اند:ر دفاع از قول به صحت فرمودهستند. مرحوم سبزواری دقائل به صحت این بیع هو خلاف کتاب مبسوط دو شیخ طوسی در  قول دوم:

 شود.صبرة بالکل مجهول نیست بلکه حداقل با مشاهده صبرة جهالت تا حدود زیادی مرتفع می اولا:
ن توزیع نموده و صبرة موجود بود بر ثم ندر ای کیلو( 42شود و هر مقداری از مبیع )م میبعد از بیع با اندازه گیری مقدار صبرة معلو ثانیا:
 کند لذا غرر منتفی است.ان مقدار پول پرداخت میبه هم

 ، س آخر270ص  و فیه نظر
 توان دو اشکال را به کلام مرحوم سبزواری بیان کرد:با استفاده از کلماتشان می قول به صحت محل نظر است.فرمایند مرحوم شیخ می

 فع شود.در صبرة در لحظه عقد است تا غرر رم علم یا اطمینان به وجود مبیع ند مهفرمودهم در صورت قبل  قول سومدر نقد  اشکال اول:
فرمودند و الإعتماد علی ما یحصل تخمیناً بالمشاهدة  245چنانکه در مسأله سوم )بیع ثوب و أرض مع المشاهده( در صفحه  اشکال دوم:

گیری مجازفة و معامله بدون تقدیر و اندازهه بر اساس مشاهده عین کند زیرا معاملیع نمیر صحت بعین المجازفة. مشاهدۀ صبرة کفایت د
 است. لذا این بیع باطل خواهد بود.

فروشد بلکه ند اما چنین است که تمام صبرة مجهول را نمیاهصورت پنجم را به صراحت بیان نکردمرحوم شیخ انصاری  صورت پنجم:
یعی باطل است زیرا در عقد بیع مقدار مثمن )که چند کیلو ی هم قبول کند. چنین بکیلویی یک درهم، مشتر خواهییگوید هر مقدار ممی
 خواهد( مجهول و به تبع آن مقدار ثمن هم مجهول خواهد بود.می

 آن را ارائه دهید تا فردا بیان کنیم. خلاصه و بحث صاع من الصبرة تمام شدمسأله پنجم 
 

 تحقیق

با معیارهای متعارف امروز اشاره کردیم و سه منبع برای مطالعه  های وزن، کیل، طول و وزنجزوه، به مقیاس 44صفحه  25ه در جلس* 
 .اوزان و مقادیر عناوین معیار در ، اگر به منابع مذکور مراجعه نشده، الآن فرصت خوبی است برای مراجعه و آشنایی بامعرفی نمودیم

حث مقدمه واجب، مبحث ذیل ب 274، ص1صول فقه مرحوم مظفر، جمتأخر است که در کتاب ان شرط ط، هما** مقصود از این شر
ای را در بیع فضولی و غسل لیلی مستحاضه. این بحث دو صفحهمثال معروف شرط متأخر اجازه اید. هفتم با عنوان شرط متأخر خوانده
 خلاصه نویسی کرده و ارائه دهید.

 ولی های اصدفتر کارورزی

طلبه دقت در تطبیق قواعد اصولی بر فقه است. حتما یک دفتر یا  ای لازم برایاز کارهای حاشیه ام یکیلا هم به مناسبت گفتهبق
 و قواعد اصولی را گردآوری نمایید مثل همین شرط متأخر.تطبیقات و مصادیق مبانی مجموعه اوراق یا فایل کامپیوتری تدارک ببینید که 
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 لیبسمه تعا   (97.09.19دوشنبه، ) جلسه چهل و نهم
 ه چهارم و پنجم:خلاصه مسأل

توان انجام داد موضوع بحث در این دو مسأله بیع قسمتی از أجزاء متساوی بود. در مسأله چهارم فرمودند چنین بیعی را به سه صورت می
است و نتیجه  رحوم شیخ انصاری فرمودند صحیحمشهور بیع فرد مردد را باطل دانستند اما م)کسر مشاع، فرد مردد و کلی فی المعین( 

فرد مجهول نیست که در خارج واقعیتی داشته باشد که برای ما مجهول است بلکه فرد مبهم است  ،اشکال و جوابها این شد که فرد مردد
ا شود یک امر اعتباری است، ملکیتِ آن هم که بنا است در بیع جابجکند زیرا که اصلا مطابقَ خارجی ندارد اما این اشکالی ایجاد نمی

کنیم فرمودند اگر اجماع محصل در مسأله ثابت شود از مشهور تبعیت میاند. البته مردد موضوع و محمول اعتباری در ملکیت فرد پس
 در مسأله پنجم پنج مطلب داشتند:لکن ثابت نیست. 

 رفته است.لی فی المعین بکار کنیم کلیشه "صاعاً من صبرة" در کدر موارد ابهام و اختلاف، حکم میـ 1
در تعدد بیع کلی فی المعین با کسر مشاع: الف: تعیین مبیع با بایع است. ب: در کلی، تلف قبل قبل از ملک بایع است. ج: تفاوت کلی ـ 2

 مشترک بین شرکاء.صاع به دو یا چند نفر در بیع کلی، یک صاع باقی مانده ملک مشتری اول است و در کسر مشاع 
کلی صاع را تفکیک کرده و تحویل دهد که صحیح است. ب: بایع بعد از بیع، اشاره شد: الف: بایع  کیفیت تعیین مبیع چهار صورت ردـ 3

ج و د: همه  انبار گندم را به عنوان شراکت در گندم به متشری تحویل دهد که خودش سهمش را بردارد، اینجا حکم إشاعة جاری بود.
 .بود بایعقبل قبض از تلف یا نزد مشتری امانت باشد، که  ایع در تعیینمشتری وکیل ب به عنوان اینکه دصبره را به مشتری بسپار

ـ دو فردِ بیع قسمتی از أجزاء متساوی بیع صبره و بیع أرطال مستثناة بود که مشهور اولی را کلی فی المعین و دومی را مشاع دانستند، 4
 ب و پاسخ قطعی به سؤال نبود.بیان شد هیچ کدام فصل الخطا هیمسأله هم پنج توج در علت تفاوت حکم دو

 رت صحیح و پنج صورت باطل بود.  *مجموعا پنج صوگانه بیع صبرة هم بررسی شد که ـ جلسه قبل احکام اقسام ده5
 1، س271ص ...إذا شاهد عینا فی زمان سابقمسألة: 
 أله گذشت.کنند. پنج مسده مسأله بیان میئط عوضین )علم به مثمن( دوازاربررسی جزئیات شرط پنجم از ش نصاری درمرحوم شیخ ا گفتیم

 مسأله ششم: بیع با رؤیت سابق

ت که مشتری مبیع را موضوع بحث در مسأله ششم آن اسبا توجه به اینکه شرط پنجم از شرائط عوضین علم به مثمن حین العقد بود، 
خیر  کند در صحت عقد یاآیا همان رؤیت سابق کفایت می ،خواهد آن را بخردببیند می مجددابدون اینکه مبیع را  و حین العقد قبلا دیده
  ؟بیع انجام شود  بایع،رؤیت جدید یا توصیفِ و باید با 

 لاف در تغییر.. اخت3. کشف تغییر بعد از بیع. 2. تحریر محل بحث. 1کنند: بیان می در این مسأله سه مطلبمرحوم شیخ انصاری 
 اعحریر محل نزمطلب اول: ت

کنیم. مثال: زید با رفیقش برای پیاده روی اربعین از قم به مهران با فاء به رؤیت سابق مثالی بیان میبحث بیع با إکتبرای روشن شدن 
از  ، یک ماه بعدلاع پیدا کردهکاملا اط اشو سلامت آن با وجود عمر ده ساله اند و از کیفیت کارکرد ماشینماشین سواری رفیقش رفته

 ی کند، چنین بیعی صحیح است یا خیر؟د بر اساس همان رؤیت سابق ماشین را خریدارخواهسفر زید می برگشت از
باقی مانده یا نه تا زمان عقد دیده بود  قبلا همانطور که مشتریاوصاف مبیع  اینکه اما ،مجددا ندیدهمبیع را  ،پس مشتری در زمان عقد

 :رح استاشد( سه صورت مطه یا زیاد شده بن پیدا کرد)نقصا
 صفات مبیع عادتا از بین رفته و برای متبایعین مجهول است. )بیع باطل( اول:صورت 

ای بوده که الآن و الآن عادتا صفاتش تغییر کرده و وزنش زیاد شده است. یا مبیع میوه برهّ بوده که یک ماه قبل دیدهمانند اینکه مبیع 
اشد. یعنی اگر البته با این قید که تغییر اوصاف نزد متبایعین مجهول ب استرد. در این صورت بیع باطل صفت شادابی و تازگی را نداعادتا 

ای را یک ماه قبل در سرد خانه دیده است و عادتا الآن مقدار اندکی مشتری به میزان تغییر آگاه باشد معامله اشکال ندارد. پس اگر میوه
 توان معامله نمود.ت سابق میزند و با همان رؤیی به بیع نمیاین مسأله آگاه است لذا ضررز ا ست رفته و مشترییوه از داز تازگی م

 فرمایند در صورت اول بیع باطل است الا در دو مورد:در نتیجه می
ز محل بحث خارج بایع مبیع را زمان عقد برای مشتری توصیف کند که البته بیع بر اساس اوصاف ا .2. باشندآن مقدار  تغییر و عالم به .1

 بیع بر اساس رؤیت سابقه نیست. دیگرشود و می
 صفات مبیع عادتا باقی است. )بیع صحیح است( صورت دوم:

 .اندبه بطلان شدهقائل  بعض شافعیه اینکه فرمایند به اجماع خاصه و عامه این بیع صحیح است الامی
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 باشد. تغییر کرده  احتمال دارد اقی باشد هماحتمال دارد صفات بهم  صورت سوم:
 کند:دو فرض پیدا میرت مسأله در این صو
بقاء اوصاف و بنابگذارد بر ر یّ أصالة عدم التغ اعتماد به تواند بافرض می بر تغییر اوصاف وجود ندارد. در اینای و نشانهأمارة  فرض اول:

کند ود، الآن شک میی را دارا بداشت مبیع صفت خاصاست که سابق یقین استصحاب معامله صحیح است. مقصود از أصالة عدم التغیرّ 
 آن اوصاف باقی است.گیرد کند و نتیجه مییر نموده، همان حالت و یقین سابقه را استصحاب میهمچنان صفت باقی است یا تغی

فرمایند اعتماد به استصحاب کتاب گذشت. می 240کنند جواز اعتماد به استصحاب را به إخبار بایع به کیل یا وزن که در صفحه بیه میتش
 اینجا و إخبار بایع به کیل یا وزن در مسأله دوم هر دو از باب اعتماد به طرقی است که متعارف و شرعی است. در

 1، س272صمقام ... و لو فرضناه فی 
 شهادت عدل واحد هم حجت ای خبر آورده )در موضوعاتثقهای پیدا شده یا و نشانهاستصحاب  عدم تغییر، أماره  بر خلاف فرض دوم:

 فرض دو قسم است:این  ع تغییر کرده است،که مبیاست( 
در صد گمان  10کرد به تغییر و فقط درصد اطمینان پیدا  90اگر با خبر عدل واحد ظن قوی و اطمینان پیدا شد به تغییر مثلا قسم اول: 

 اطل است. عمل کند و بیع با رؤیت سابق بدر این حالت باید به اطمینان  )مثل صورت اول( به عدم تغییر دارد،
درصد ظن به تغییر پیدا کرد باز هم بیع باطل  60اگر با خبر عدل واحد ظن قوی پیدا نشد بلکه ظن ضعیف بود مانند اینکه قسم دوم: 

. مگر باشدمیبر معتنا است و همان وهم  درصد هم کمتر از شک  40نکرده است و  تغییردهد مبیع میدر صد احتمال  40فقط زیرا است 
با بیان اوصاف توسط بایع قطعا بیع درست است زیرا فقهاء بیع مبیع غائب صرفا  اف فعلی مبیع را بیان کند کهع حین العقد اوصاینکه بای

بیع را ه دانند پس به طریق أولی اینجا که مشتری هم قبلا مبیع را دیده و هم بایع حین العقد توصیف نمودحیح میبا توصیف بایع را ص
 خارج است.)بیع بر اساس رؤیت سابق( از محل بحث  اس توصیف بایعمشکلش این است که بیع بر اسدانند، فقط صحیح می

 5، س272ص بل یمکن القول بالصحة ...
توان گفت می و گفتیم بیع باطل است، مبیع تغییر کردهکند که با خبر عدل واحد اطمینان پیدا میاز فرض دوم قسم اول  فرمایند درمی

که روشن است بیع مبیع غائب با ذکر بیع را ذکر کند ست و آن جایی است که بایع حین العقد اوصاف فعلی محیح ابیع صبا یک شرط 
با خبر عدل واحد اطمینان به تغییر پیدا کرده و در قسم اول زیرا وقتی  ن ذکر صفات لغو نباشد،اگر ای البتهصفات در عقد صحیح است 

و مشتری  ر ذکر اوصاف توسط بایع لغو و بی فائده استشده ممکن است گفته شود دیگ اوصاف مبیع برای مشتری روشنر تغییر د
 .استخارج )بیع با رؤیت سابقه( لکن همه این حرفها از محل بحث  .کنداطمینان به توصیف بایع )و بقاء صفات( پیدا نمی

 
 

 مراجعه به چند منبع حقوقی

ایران توجه به قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی م )بیع کسر مشاع و کلی( ه چهارم و پنجمیت بحث در مسألبرای توجه به اه* 
 مراجعه کنید: 472 و  350از جمله ماده  قانون مدنیباشد، به مواد مختلفی در خذ از همین مباحث فقهی است مفید میکه متّ
یء متساوی الأجزاء و همچنین ممکن است کلی فی ا مقدار معین به طور کلی از ش: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع ی350ماده 

ر صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع : د351الذمه باشد. ماده 
لباء توضیح بر اساس حروف ا که اصطلاحات را لنگرودی جعفری از دکترشناسی حقوق( ترمینولوژی حقوق )اصلاحکتابهایی مانند  ذکر بشود.

اصطلاحات  432، ص1کتاب حقوق مدنی از سید حسن امامی ج همچنین در .کنید مراجعه (اند )به اصطلاح کلی، مشاع و فروعات آنهاداده
ردد بطلان بیع فرد مصحت و هاء در اختلاف فق. شده است کلی فی الذمه و کلی فی المعین و کسر مشاع و عناوین مرتبط توضیح داده

گوید: در صورتی که مورد می 306، ص1جقانون مدنی  کتاب شهیدی درمهدی دکتر ان هم مطرح است: به عنوان مثال بین حقوقدان
 .باشدمعقول نمی ،... زیرا انتقال مالکیت یکی از دو قطعه فرش به طور مردد و غیر مشخص معامله مردد باشد معامله باطل است

گوید: بایستی فرد مورد نظر تعیین شود پس می 186، ص2ج کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادهاناصر دکتر  مرحوم شانای در مقابل
توان یکی از دو مال معلوم را به طور تردید فروخت. هدف از این شرط این است که باب منازعات در آینده مسدود شود. چون هدف نمی

حیث ارزش و اوصاف برابر باشد یکی از این کالاها به طور تردید فروخته د کالا باشد از کرد لذا اگر چن نباید سختگیریرفع منازعه است 
یت و دیگری پس یکی مشکل بیع فرد مردد را عدم معقول این فرض هیچ غرری در میان نیست. بشود حکم به بطلان نارواست چون در

 مترتب است.ن تفاوت مبنا داند که آثاری بر ایغرر و منازعه می
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 تعالیبسمه     (97.09.20شنبه، نجاهم )سهه پجلس

 8، س272... صو کیف کان فإذا باع أو اشتری

 کنند، مطلب اول تحریر محل بحث بود که گذشت.در این مسأله سه مطلب بیان میبحث در مسأله ششم، بیع با رؤیت سابق بود، گفتیم 
 یعمطلب دوم: کشف تغییر بعد از ب

 ورت بیع با رؤیت سابقه صحیح است: ص دومطلب اول فرمودند در در 

 .)صورت دوم( کندمبیع تغییر نمیعادتا  در فاصله بین رؤیت سابق با بیع الآن یکی جایی که

 .)فرض اول صورت سوم( کندمیاستصحاب عدم تغییر جاری ای بر تغییر نیست و اما نشانهشک دارد  جایی که دوم

ت اگر بعد از بیع و تحویل مبیع متوجه تغییر مبیع شدند، اینجا یا مبیع نقصان پیدا ه صحیح اسرؤیت سابقه بیع با دو صورت ک حال در این
کرده مانند اینکه مبیع کتاب بوده که رطوبت به آن رسیده و مشتری مغبون شده و یا گوسفندی بوده که بعد از رؤیت سابق باردار شده و 

 :و قول استیف چیست؟ در مسأله دبایع مغبون شده، تکل

 دو دلیل: دارد، بهشرط خیار  ش،جبران ضرربرای فرد مغبون فرمایند بیع صحیح بوده و مرحوم شیخ انصاری می قول اول:

 قاعده ضرر )لاضرر و لاضرار فی الإسلام(. دلیل اول:

تری شرط وده که مشنند این بما زمان رؤیت داشته وصافی که مبیع دررؤیت سابق مثل شرط ضمن عقد است. توضیح مطلب: ا دلیل دوم:
فروشم، لذا الآن که کشف خلاف شده و یک طرف خواهم یا بایع شرط کرده مبیع با این اوصاف را میکرده مبیع با این اوصاف را می

 آورد.مغبون شده است، تخلف شرط طبق احکام شرعی خیار تخلف شرط برای مغبون می

که در صورت تخلف شرط کنند در متن عقد  یکی از بایع و مشتری نکاتی را یی است کهجا خیار تخلف شرط درگوید مستشکل می توهم:
خیار تخلف نگویید برای مغبون خیار بیاورد، در محل بحث ما هیچ شرطی ذکر نشده نه در زمان رؤیت مبیع و نه در زمان عقد بیع، لذا 

 .بلکه مثلا بگویید خیار غبنشرط 

 دهیم:، اصولی که در کلام شیخ هم اشاره شده را توضیح میقدمه فقهیشیخ یک م بیان جواب مرحوم از قبل مدفوعٌ:

 مقدمه فقهی، اصولی: شرط لفظی و ارتکازی
مشروط )قرارداد( هم منتفی خواهد شود به این معنا است که در صورت رعایت نشدن شرط، وقتی شرطی در یک قرارداد بیان می

 * اند:قسمبود، این شروط دو 
 شرط لفظیقسم اول: 

طرح شدن ، اینگونه شرطها فقط در صورت مگوییم شرایط لفظی )شفاهی یا کتبی(شوند که میشرایطی که در متن عقد ذکر می
 قرارداد وجود ندارد. مثال: کتابی خریده و شرطبرای طرف مقابل الزام آور است و الا اگر بیان نشود هیچ الزامی به تحقق آنها در 

 کرده که دو سیم کارته باشد. ه خریده شرطن همرایا تلفکرده که محقَّق باشد، 
 شرط ارتکازیقسم دوم: 

 شود. چند مثال:ملات اشاره هم نمین قدر شرط بودنشان روشن است که در معاعنه است و آشرایطی که در عقود مفروغ
تواند پول را پرداخت کند بایع نمیخواهد د به ده دینار وقتی میخریک فرد عراقی که در کربلا یک دوره اصول کافی می مثال اول:

 .بگوید مقصود من ده دینار کویت بوده است
 شود. میوه شرطی است که در خرید آن بیان نمیمبیع یا سالم بودن  مثال دوم:
  .ال عربستان بوده استصود من ریبگوید مق دتوانا فروختم به صد هزار ریال، بایع نمیگوید کتاب ردر ایران که میمثال سوم: 

 و مثالهای فراوان دیگر. کند.مساوی بودن مبیع از نظر قیمت و ارزش مالی با مقدار پولی که مشتری پرداخت میمثال چهارم: 
از د، کرعقد این است که اگر کسی که باید شرط را رعایت میمتن فرمایند مقصود از شرط در مرحوم شیخ در جواب از توهم مذکور می

در ما نحن فیه صفاتی را که مشتری قبلا در مبیع دیده و بر اساس آنها تصمیم به خرید  به عقد ننموده است.آن تخلف کرد دیگر وفاء 
نشان شوند پس قطعا از طرف بایع لازم المراعات هستند زیرا ند به مراعات شدن از شروطی که در عقد ذکر میأولی هستگرفته است 

 ماشین، آمده به دنبال خرید آن. منزل یا که حتی بعد از مثلا یک ماه از رؤیتمهم بوده آن صفات برای مشتری دهد آن قدر می

و به از شروط ارتکازی بوده است الآن در عقد ذکر نشده به این جهت است که  پس اگر صفات مهم موجود در مبیع زمان رؤیت سابق
 ت.ه اسنبوددر عقد  شانز به ذکر نیاو اصلاگیری مشتری داشته وضوح دخالت در تصمیم
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زم شود که فراتر از اصل مبیع و سلامت آن است بله شرائط لفظی فقط در صورت ذکر در عقد لااصلا شرائطی در متن عقد ذکر می
 و الا اگر در متن عقد ذکر نشوند مراعات آنها واجب نیست. المراعاة است

تی در قسم دوم که شرط در متن عقد ذکر نشده اما بناء آید حلف شد خیار تخلف شرط مینتیجه اینکه هر دو قسم از شرایط اگر تخاما 
 پذیرد.نشود مشتری مبیع را نمی که اگر شرط ارتکازی رعایتعتا بر آن شرط ارتکازی است، و بنیان عقد طبی

 7، س273... ص و احتمل فی نهایة الإحکام

 اند:ن فرمودهاند. دلیل بر آن را به دو بیامرحوم علامه حلی قائل به بطلان شده قول دوم:

داند، و این دلیل هم سبب لزوم بیع است یعنی میقائلین به جواز این بیع دلیلی ندارند مگر "أوفوا بالعقود" که وفاء به عقد را لازم  بیان اول:
بیع تغییر و تخلف آید و از آنجا که در مار نمیگوید به عقد وفاء کنید و ثمن و مثمن را متبایعین به یکدیگر منتقل کنند و دیگر خیمی

 اتفاق افتاده پس بیع رأسا باطل است.

با إنتفاء شرط،  ، روشن است کههستندمانند شرط ارتکازی قبلا رؤیت شده که اوصاف مبیع فرمایید شمای شیخ انصاری می بیان دوم:
 .استباطل هم  (اصل بیع)مشروط  لذا ابق مبیع تخلف شدهحال که شرط یعنی همان اوصاف سمشروط )بیع( هم منتفی خواهد شد، 

شود که آن شیء از ارکان، مقوّمات و جزء میفرمایند إنتفاء شیءای سبب إنتفاء مشروط یا موصوف مرحوم شیخ اجمالا می نقد قول دوم:
ومات از ارکان و مق ،ور در متن عقدماهیت مشروط یا موصوف باشد، در حالی که شرایط مبیع چه شرط ارتکازی باشند و چه شرایط مذک

ب از بین رفتن یک حقی از سبیع نیستند که با إنتفاء این شرایط، اصل بیع منتفی شود، خیر اصل بیع باقی است و انتفاء شرط عقد یا مب
صدش خریدن مبیعی آن حق از بین رفته را جبران خواهد کرد زیرا مشتری اقدام بر ضرر نکرده بود و قخیار تخلف شرط مشتری شده که 

 . تفصیل کلام هم در باب خیارات خواهد آمد.سابق داشت ی که در زمان رؤیتِ بود با اوصاف

 

 

 

 تحقیق:

في الشروط التي یقع علیها العقد و شروط صحّتها و به بعد مطالبی دارند با عنوان: " 11، ص6ج مکاسباخر * مرحوم شیخ انصاری در او
کلمه فرمایند پردازند و میآن میمفهوم لغوی و اصطلاحی تحلیل ه به صفح 4" ذیل این عنوان ابتدا ما یترتبّ على صحیحها و فاسدها

سپس وارد بحث از شرائط در عقود میشوند و حدود نحاة و اصولیان و اهل معقول. نزد دو معنای عرفی و دو معنای اصطلاحی دارد شرط 
 کنند. است بحث می هم در ابواب عبادات و معاملاتاز شرط صحیح و فاسد که از مباحث بسیار مصد صفحه 

ی مطرح شده را خلاصه گیری کنید، سپس عناوین هشت شرطی که برای صحت شرط مطرح به آدرس داده شده مراجعه کنید معان
 یادداشت نموده و ارائه دهید.کنند را از فهرست کتاب می

شرط ارتکازی ذکر نشده اما ملاحظه کنید در ح به بعد هر چند اصطلا 362ده جمهوری اسلامی ایران از ما قانون مدنیمراجعه کنید به 
دهید.کنید یا خیر، توضیح ی مثالی برای شرط ارتکازی پیدا میاین مواد قانون
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 بسمه تعالی   (97.09.21جلسه پنجاه و یکم )چهارشنبه، 

 1، س274... صفرعان: الأول لو اختلفا فی التغییر
 کنند، دو مطلب گذشت.( سه مطلب بیان میؤیت سابقهمسأله ششم )بیع با رگفتیم مرحوم شیخ در 

 مطلب سوم: اختلاف متبایعین در تغییر

 :به دو صورت است اختلاف متبایعین در تغییر مبیع است که این اختلافسومین مطلب بررسی حالات مختلف 
 کند.دیگری انکار میدر مبیع است و یکی مدعی تغییر  . اختلاف در اصل تغییر است، یعنی1
ع بوده و یکی گوید حدوث تغییر قبل از عقد بییکی می ر اتفاق نظر دارند اما در زمان و تقدیم و تأخیر آن نزاع دارندل تغییدر اص .2

 کنند:در دو فرع بررسی می این دو صورت اختلاف را مرحوم شیخ . گوید بعد عقد بیع بوده استمی
 ییر مبیعفرع اول: اختلاف در اصل تغ

 را: کند تغییر به زیادهع ادعا مییا بای کند تغییر به نقیصه راادعا می یا مشتریدارد زیرا صورت  دو مبیع تغییربایعین در اختلاف مت
 صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقصیه است.

دتا منزل کند چون عامعامله می سابق یترؤ و بر اساس همان بدون رؤیت مجددبعد یک ماه  بل منزلی را دیدهمثال: مشتری یک ماه ق
بیند تمام سیستم برق خانه در داخل دیوار سوخته و قابل استفاده تحویل گرفتن خانه می بعد عقد بیع و زمانکند، ییری نمیدر یک ماه تغ

وده و مشتری از این ک ماه قبل هم همین وضعیت بگوید یگوید این نقص یک ماه قبل که من دیدم نبود بایع مینیست. مشتری می
 :دهندخودشان را ارائه می تحقیقکنند سپس ا بررسی میدو نظریه ر در حکم این صورتمرحوم شیخ انصاری  بوده است.لع نقص مط

 نظریه اول: قول مشتری موافق با اصل و مقدم است.

 زم است:توجه به یک مقدمه فقهی لا نی،نظریه جمعی از فقهاء از جمله شیخ طوسی، علامه حلّی، شهیدین و محقق ثا قبل از بیان
 راه تمییز مدعی از منکر  مقدمه فقهی:

 * های مختلفی است. چنانکه در کتاب القضاء شرح لمعه بیان شده برای تشخیص مدعی از منکر راه
 ** است. القضاء  در کتابرحمة الله علیه که به خوبی به این بحث پرداخته ملا علی کنی کسانی یکی از 

سی است و مدعی ک باشد ك اصلیلش موافق با کر آن است که منکر کسی است که قوملاکهای تشخیص مدعی از من از یکی
 که قولش مخالف با اصل است.

و بایع مدعی است و معمولا بایع بینة هم ندارد پس مشتری منکر است  موافق با اصل است لذاقول مشتری  ندنظریه اول معتقدصاحبان 
 منکر است، سه بیان مطرح شده:موافق با اصل و مشتری قول تبیین این که چگونه  قسم قولش مقدم خواهد بود. در که منکر است با

 موافق با اصل و قاعده ید. بیان اول:

باشد. در محل بحث مشتری هنوز مبیع را تحویل نگرفته آن فرد می گوید هر کسی چیزی دست اوست، ملکاصل شرعی و قاعده ید می
گوید این صد عده ید مید مشتری است ملک او است یا نه؟ قاخانه که نز ذا شک داریم پولپول نزد او است لنقص موجود و به جهت 
مشتری منکر است و با قسم، قولش  است لذا است و قول مشتری هم موافق با اصل و قاعده یداو ملک ی است شترکه دست ممیلیون 
 اند.و سرائر و همچنین علامه حلی ارائه دادهبا تعابیر دیگری هم از مبسوط شود. همین بیان را مرحوم شیخ مقدم می

ی که ااز مشتری پول گرفت الا با إقرارش یا با بینهباید اند که نهاین مطلب را چنین توضیح دادمرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس 
 مشتری است از پرداخت پول.ذمه  اند که اصل برائتر کردهعلامه حلی هم چنین تعبی شهادت دهد مشتری دیگر مالک این پول نیست.

 رضایت مشتری.و عدم عدم علم  موافق با أصل بیان دوم:

ی بوده است، حال شک داریم مشتری لذا زمان بیع هم به همین نقص راضاه قبل از این نقص آگاه بوده کند مشتری یک مبایع ادعا می
همچنین عدم علم مشتری است و استصحاب ، اصل (گویددروغ می کند )یااشتباه میاه بوده و گآاینکه گوید و آگاه نبوده یا راست می

اصل عدم  ام موافق با اصل عدم علم وگوید علم نداشتهعدم رضایت مشتری است به این نقص، لذا قول مشتری که میاستصحاب اصل 
و راضی به خرید منزل ناقص  آن نداشتری منزل را ببیند علم به نقص )یقین داریم قبل از اینکه مشت رضایت است و او منکر خواهد بود.

 عدم علم و عدم رضایت مشتری را.کنیم بعد از دیدن خانه از نقص آن آگاه شد یا نه؟ استصحاب می، شک داریم نبود
 مشتری به حقشاصل عدم وصول  بیان سوم:

، و قول مشتری مشتری است به حقش لذا أصل عدم وصول ،ا شک داریمکند در این بیع حق مشتری به او داده شده و مبایع ادعا می
یقین داریم تا قبل از عقد بیع مشتری به حقش )خانه سالم( نرسیده بود شک داریم بعد از عقد موافق این اصل است و منکر خواهد بود. 

 .است )استصحاب( ادثعدم الحأصالة  دو اصل در بیان دوم و این اصل،مقصود از سید؟ اصل عدم جاری است. به حقش ر
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 ق:قیتح

 کارهای تشخیص مدعی از منکر را یادداشت نموده و ارائه دهید.* ضمن مراجعه به کتاب القضاء در شرح لمعه، عبارت شهیدین در راه
ی از نکاتی که عنوان "البحث الثالث فی أرکانها".  یک 113ص)کتاب القضاء(  شرح تلخیص المسائلتحقیق الدلائل فی  رجوع شود به** 

ته نشده معنای موافقت با اصل و فرمایند در کتب فقهی به آن به صورت مستقل پرداخکنی آمده و خود ایشان میدر کتاب مرحوم 
  اند.ت عنوان امر اول به آن پرداختهتح 6سطر  115مخالفت با آن و مقصود از اصل است. که در صفحه 

 لی کنیمرحوم ملاع شناسیو شخصیتکتاب 
سنگ مرحوم از جمله کتاب القضاء که اثر گران فقهی پرداختهکه به بعضی از موضوعات  یص المسائلتحقیق الدلائل فی شرح تلخاب تك

های از این کتاب در کتابخانهقطع رحلی  چاپ سنگی در. است )اهل منطقه کَنّ در شمال غرب تهران( (ق 1306 – 1220) ملا علی کنی
و کتابخانه ه تخصصی فقه و اصول یها، کتابخانه آیة الله مرعشی، کتابخانمعصومه سلام الله علحرم حضرت کتابخانه مختلفی از جمله 

خوشبختانه سال گذشته آستان قدس رضوی اقدام به تحقیق و چاپ آن نموده و فعلا  مرکز فقهی أئمه أطهار علیهم السلام موجود است.
که نوه  483، ص3در ج زرگ تهرانی صاحب الذریعةقا بوم آبه تعبیر مرح گرفته است. در اختیار محققان قرارجلد اول از کتاب القضاء 

این کتاب رمایند إتقان علمی و استدلالی فمیفاق من أدرکناهم" دختری ایشان است: "و هو )تحقیق الدلائل( أدق و أمتن من الجواهر بإت
کنند و فقط چند  دند تمام فقه را کاملایشان فرصت پیدا نکر . البتهتاز کتاب جواهر هم بالاتر اسبه اتفاق نظر کسانی که درک کردیم 

کردند قرار دادند و چه بسا اگر یک دوره فقه را کامل می را مورد بررسیاحکام العقود و الخیارات و کتاب القضاء  ،صلاة ،طهارة :کتاب فقهی
شخصیت  اند.را شرح کرده ه که آنم نوشته خود ایشان بودکتاب تلخیص المسائل ه گرفت.جای کتاب جواهر الکلام استادشان را می

  .استهای مختلف ایشان یک شخصیت چند بُعدی و قابل الگوگیری در زمینه
 لما با طاغوت، تقابل عهبه مناسبت روز چهارشنب

 کنم:به چند نکته از جایگاه شخصیتی مرحوم ملا علی کنی اشاره می
در ایام طلبگی كه به ": اندین نقل کردهنچطباطبایی حائری  مرحو، ماندخ انصاری بودهمرحوم شیهم دوره صاحب جواهر و  دایشان شاگر

نجف اشرف آمده بودم من و آقای شیخ عبدالحسین شیخ العراقین و آخوند ملا علی كنی در یك حجره از مدارس حوزه علمیه در نهایت 
كنار مسجد بدون  رفت و از گوشه ویم لهمسجد سهكه هر هفته یك شب به  بردیم و فقیرتر از همه حاجی كنی بودفقر و فاقه بسر می

بعد بازگشت به ایران و حضور در . د"كرها میو گذران هفته را از آن آوردكرد و به مدرسه مینان خشك جمع می كه كسی بفهمد ینا
و خدمت به محرومان  تثروتی سرشار رسیدند که در جهاحیاء کردن قنات و روستا، بعد مدتی به با بود و رسیده تهران ارثی به ایشان 

 روند.جمله مقداری از اموالشان را وقف مدرسه مروی تهران کردند لذا یکی از عالمان واقف بزرگ به شمار می استفاده کردند، ازف وق
د: نویسیچنین مایران و ایرانیان  نوانبا عساموئل گرین ویلر بنجامین نخستین سفیر آمریكا در ایران ـ در خاطرات خود از نظر اجتماعی 

ظاهراً مایل به تجمل نیست بلكه میل به سادگی زیاد دارد. اگر چه املاك او زیاد است مع هذا است و ی شخص مسنی حاجی ملا عل"
نوكر دارد، اما شود و فقط یك نفر رود بر قاطر سفیدی سوار میای راه میخواهد جلال و ظاهرسازی به خرج دهد. وقتی در كوچهنمی

تواند اعلی حضرت را از اگر یك كلمه بگوید می .این كه وجودی ملكوتی استكنند مثل دحام میرف كوچه به جلو  او ازجمعیت از هر ط
كشیدند به من گفتند كه اگرچه ما برای حفظ وجود شما اینجا سلطنت خلع كند. سربازهایی كه در سفارت ممالك متحده آمریكا قراول می

 ."كشیمما را میملا علی امر كند همه شایم، اما اگر حاجی ستاده شدهفر
ناصر الدین شاه در جریان قرارداد رویتر )تاجر انگلیسی( که به موجب آن تمام معادن، جنگلها، راه آهن و نفت تقابل با  ز نظر سیاسیا

با  مخالفتدر جریانی دیگر ایشان در  قرارداد ننگین شد. شد، ایستادگی مرحوم کنی منجر به لغو اینجیب انگلیس سرازیر میایران به 
ی بچهند این کار را نکن. برای وی مثال زد به ناصر الدین شاه پیغام داده بودند کهآهن به غربیها داره امور ایران از جمله راهگذار کردن اوا

 أتزمان حیات ایشان جر ، ناصر الدین شاه تاکنیخراب  ات راات راه نده؛ اگر بخواهی بیرونش کنی باید سر در خانهفیل را به خانه
توانید مانند حضرت آیا شما می "علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیلدیث "حبر اساس  ایشان پرسید وزی شاه ازرمخالفت نداشت.  

نامه جهان مراجعه کنید به دانش .هیم كرداگر شما ادعای خدایی كنید ما هم عصا را اژدها خوا فرمود موسی عصایی را اژدها كنید؟! حاجی
  کنند.بی از زندگی ایشان اشاره میبه نکات جال 38تا  28صفحات  مهدوی کنی در کتاب خاطراتشان رحوم آیة اللهین مهمچناسلام. 
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 بسمه تعالی    (97.09.24جلسه پنجاه و دوم )شنبه، 
 6، س275... صو یمکن أن یضعف الأول

صورت که دو صورت داشت، ول اختلاف در اصل تغییر بود، ارد و فرع ام دو فرع دبود، گفتی ر مبیعیعین در تغییاختلاف متبا مطلب سوم
مشتری یک ماه قبل منزلی را دیده  مثالی که بیان کردیم این بود کهکه مشتری مدعی تغییر به نقیصه است،  در این فرع این بود اول

بیع هم  کندیک ماه تغییری نمیتا منزل در ند چون عادکعامله میهمان اوصاف سابق م بعد از یک ماه بدون رؤیت مجدد و بر اساس
گوید این نقص یک بیند تمام سیستم برق خانه در داخل دیوار سوخته و قابل استفاده نیست. مشتری می، اما بعد از بیع میصحیح است

 دوگفتیم  .است دیده ریبوده و مشتمین وضعیت ید یک ماه قبل هم هگوماه قبل که من دیدم نبود و بعد از آن به وجود آمده بایع می
 * لیلی که به سه بیان مطرح شد.بود با د به جهت موافقت با اصل نظریه در این صورت مطرح است، نظریه اول تقدیم قول مشتری

 قول بایع موافق با اصل و مقدم است.نظریه دوم: 

 است. و مقدمبا اصل  ع موافققول بایاست  معتقد ،نظریه اول به نظریه دوم با نقد هر سه بیانِ  قائلی
 ید مشتری أمانی است.نقد بیان اول: 

کند که ید أمانی نباشد، اگر فردی مستأجر است سکونت او و سلطنتش بر منافع منزل دلالت قاعده ید زمانی دلالت بر مالکیت ذوالید می
ح بوده و پول نزد و انتقال مالکیت صحی عیسأله صحت بیع است یعنی اصل بارد. در محل بحث هم وقتی پیش فرض مبر مالکیت ند

توان با تمسک به قاعده ید پول منزل را همچنان ملک مشتری دانست هر چند مشتری خیار هم داشته . پس نمیامانت است مشتری
 بیع روشن شود.نزد بایع تا تکلیف ل هم امانت است باشد، بلکه این پول امانت است نزد او چنانکه منز

 8، س275.. ص. إلا أن یقال:
قاعده ید  اصلا نقد بیان اول این بود که سلطنت و ید مشتری بر ثمن أمانی است، لذا دفرمایکل برای دفاع از بیان اول میتشمس اشکال:

لیم و عامه در زمان خیار، تس اند به اجماع خاصهفرمودهمرحوم علامه حلی قول مشتری موافق با قاعده ید است. که بگویید جاری نیست 
 ،حتی اگر یک طرف )مثلا بایع منزل را( تسلیم کرده باشد بر طرف دیگر )مشتری( در زمان خیار ن واجب نیستثمن و مثمن بر متبایعی

 شود:دفاع از بیان اول ضمن چند نکته روشن می .تسلیم )ثمن( واجب نیست
 ا نه.شتری خیار و حق فسخ دارد یمم شک داری فقطمحل بحث اصل بیع صحیح است در  الف:
یا نه؟ اگر بایع مالک منزل دارد  بر پول و مالکیت گردد به اینکه شک داریم بایع سلطنت دارد یا نه بر میمشتری خیار در اینکه شک  ب:

 عنی مشتری خیار دارد.یعنی مشتری خیار ندارد و بیع تمام شده، اگر بایع مالک و مسلط بر پول نباشد یپول منزل باشد و مسلط بر 
 )پول مشتری( ندارد. ثمنسلطنت بر  بایعاین است که اصل ی است یعنی ی الثمن جارم سلطنة البایع علة عدأصال ج:

 .مشتری منکر و قولش با قسم، مقدم استپس  است یع علی الثمناموافق با أصالة عدم سلطنة البقول مشتری  :نتیجه
 13، س275... ، فلا مدفع لهذا الوجه

 دو اشکال دارد:اما این دفاع از بیان اول 
و در زمان خیار سلطنت بایع و معتقدند آید که این اجماع را قبول ندارند اند اما در مباحث خیارات میمرحوم شیخ اینجا اشاره نکرده اولا:

 ** . دارد بر پولملکیت 
 سبب   عدم لة أصار محقق شده یا نه؟ شک داریم آیا سبب خیا ده،ام شانج یقین داریم بیع صحیح)قسمت "ج" را قبول نداریم زیرا(  ثانیا:

  .و مشتری باید پول را پرداخت کند مسلط بر ثمن هستمالک و مالکیت بایع باشد، پس بایع  خیاری وجود ندارد که مانع گوید الخیار می
مشتری لذا است  موافق با این اصلتری قول مش نو چو است عدم سلطنت بایع بر ثمن أصل،گفتید در نکته "ج" شما  به عبارت دیگر

و مشتری باید  است ثمنمالک و مسلط بر بایع اصل این است که خیاری وجود ندارد و گوییم می قولش با قسم مقدم است اما ومنکر 
 اگر این ثانیا، تمام و صحیح باشد.البته . پول را پرداخت کند

 اصل سببی مقدم است. نقد بیان دوم:

 وم دو نقد دارند:د ه بیاننسبت ب
همچنین اصل این است که مشتری علم به سلامت گوییم میه تغییر مبیع نداشته، است که مشتری علم بشما گفتید اصل این  :اولا

 مقدم نیست. نیست در نتیجه پس قول مشتری موافق با اصل این دو اصل تعارضا تساقطا.هم نداشته، )وصفی غیر از تغییر( 
 باید دقت شود:اصولی مقدمه ین نقد دوم به یک ی تبی: براثانیا
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 بیدمه اصولی: اصل سببی و مسبَّقم
. یعنی باشد، اصل سببی مقدم است بیمسبَّ و دیگریسببی  یکی اصل عملی با یکدیگر تعارض کنند، دو ایم هرگاهدر اصول خوانده
 .رسدب نمیدر ناحیه مسبَّاصل  إجراءشود و نوبت به تکلیفمان روشن میناحیه سبب با إجراء اصل در 

مسبب و ناشی از در طهارت لباس  او شک ممکن است شوید اما شک دارد لباس پاک شد یا نه؟میرا با آب لباس نجس مثال: فرد 
، اینجا اصل در است شک در طهارت آب و معلول بآب پاک بود یا نه؟ پس شک در طهارت لباس مسبَّکه شک دارد  این باشد

قین داریم آب قبلا پاک بوده الآن شک داریم، استصحاب گوییم یبا استصحاب میشود و مثلا جاری مییعنی آب  ناحیه سبب
 ***  طهارت آب را، وقتی طهارت آب اثبات شد، اثر شرعی طاهر بودن آب، پاک شدن لباس است.کنیم می
، در اصل و مقدم دانست این ل مشتری را موافق بانقصان، قومشتری بالفرمایند بیان دوم با تمسک به أصالة عدم علم المرحوم شیخ می
 رسد.اصل مسببی نمیاین اصل مسبب است از اصل دیگر و نوبت به اجراء حالی که این 
معلول و مسبب از این شک  به وصف نقصان بوده یا خیر، این ، عالم)یک ماه قبل( سابق شک داریم مشتری زمان رؤیتِ  :توضیح مطلب

ه یا نه دیگر تکلیف تکلیف خانه روشن شود که تغییر کرداگر  کرده یا نه؟اه قبل تا الآن تغییر مبیع )خانه( از یک ماریم آیا ت که شک داس
 شود.علم مشتری هم روشن می

 پس اصل در ناحیه علم مشتری، اصل مسببی و اصل در ناحیه تغییر خانه اصل سببی است.
به  مثل الآن یر نکرده یعنی یک ماه پیش همخانه تغیگوید غییر میأصالة عدم التا نه؟ یر کرده ین عقد تغیحال شک داریم آیا خانه از زما

شود گونه بوده است، پس بایع میگوید یک ماه پیش هم خانه همینقول بایع است که می ین وضع نقصان بوده است، این موافقهم
 **** شود.منکر و قولش با قسم مقدم می

 4، س176... ص المشتریالثالث: بأن حق و 
 سیده.مشتری به حقش رن سوم: نقد بیا

 گفتیم :باشد. نقدمی مشتری است و قول مشتری با این اصل موافق است لذا او منکربه  ،بیان سوم این بود که اصل عدم وصول حق
 کند. ند بیع را إمضاءتوا، لذا میخرید خانه به حقش رسیدهعامله صحیح است لذا مشتری در اصل اصل م

، بینّة نداردمعمولا که  و اگر مشتری نتواند تغییر را ثابت کندغییر و نقصان خانه را اثبات کند نه تغییر کرده، باید تگوید خااینکه مشتری می
أصالة فق با و قول بایع موا گوید بیع لازم شدهیعنی شک داریم بعد از عقد، بیع لازم شده یا نه؟ أصالة اللزوم میأصالة اللزوم جاری است 

 .شودمقدم می نکر است و قولش با قسماللزوم است لذا م
 

 

 

 تحقیق:

و ؛ 127، ص1ج" از مرحوم بجنوردی القواعد الفقهیة"پرکاربرد * برای تبیین معنای دقیق و مستنند قاعده ید مراجعه کنید به کتاب مفید و 
 .71ص ،3به ج عه کنیدمین علی من أنکر" مراجقاعده "البینة علی المدعی و الیاز محتوا و مستند  برای اطلاع

فرمایند: "مسألة، المشهور أن المبیع یملک بالعقد، و أثر الخیار تزلزل می 160، ص6در اواخر مکاسب در احکام خیار، جشیخ  مرحوم **
 را مطالعه کنید.عبارت ایشان  الملک بسبب القدرة علی رفع سببه".

ضمن بحث تعارض  394، ص3ج (رسائل)فرائد الأصول ی را در ل وجه تقدیم اصل سببی بر مسببمرحوم شیخ انصاری با چهار دلی ***
)چاپ آل البیت( ضمن همان بحث تعارض استصحابین به  431ص کفایة الأصولاند. همچنین مرحوم آخوند در استصحابین توضیح داده

 اند.این بحث پرداخته
اب که هفت رکن از در ابتدای مبحث استصح )چاپ اسماعیلیان( 281، ص2جفر مرحوم مظ اصول فقهمراجعه کنید به کتاب  ****

. مقصود از استصحاب قهقرائی و "سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک" ، عنوان مورد ششم این استدکنمقوّمات استصحاب را بیان می
 ائه دهید.مثال آن را یادداشت کرده و ار
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 بسمه تعالی   (97.09.25جلسه پنجاه و سوم )یکشنبه، 

 8، س276... ص ء المسألههذا و یمکن بنا
جمعی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی، علامه حلیّ، گفتیم فرع اول اختلاف متبایعین در اصل تغییر مبیع نسبت به رؤیت سابق بود، 

دوم  شود. قائل به نظریهمیم م مقدبا قسحرف او منکر است و  قولش موافق با اصل است لذا مشتریشهیدین و محقق ثانی معتقد بودند 
 شود.مقدم می قولش با قسم ومنکر است قولش موافق با اصل است لذا نان، معتقد شد بایع هم با نقد دلیل آ

 )إحیاء قول اول( تحقیق شیخ انصاری

 کنیم:مقدمه بیان میقبل از بیان تحقیق مرحوم شیخ انصاری یک 

 ذکر مبیعمقدمه فقهی: اقسام بیع از جهت کیفیت 
 ت را دارا است:الشود یکی از این سه حمبیعی که معامله می

 کنند.ـ مبیع )کتاب( را بدون هیچ قید، شرط و وصفی معامله می1
قید بدهد  فاقدِ اگر بایع مبیع پس برای مشتری ارزش ندارد مبیع بدون آن قید یعنی کند، ص خریداری میقید خا ـ مبیع را مقید به2

کیلو شیرینی را مقید  بیستمثال: بیع با قید مذکور است. ب بیشتر ندارد آن هم مبه عبارت دیگر مشتری یک مطلو بیع باطل است.
یعنی اگر بایع بعد از مجلس تحویل دهد  خواهدمینخرد لذا بعد از آن تاریخ دیگر به اینکه شب مجلس دامادی تحویل بگیرد می

 .ندارد اعتباراین قید  پس اصلا مبیع بدون .طل استبا بیعاصلا مطلوب مشتری را واگذار نکرده لذا 
فروشم به شرط اینکه هر یک دهم قیمت به شما می گوید این عبا رافروشد و میمیبه یک شرط ـ مبیع را نه مقید بلکه مشروط 3

ع خیار تخلف شرط شب با آن نماز شب بخوانید. در این صورت اگر مشتری به شرط عمل نکرد اصل معامله صحیح است لکن بای
به عبارت دیگر  تصور مبیع بدون این شرط امکان دارد. ( متفاوت و خارج از آن است یعنییعمب)اهیت شرط با مشروط دارد. زیرا م

اینجا دو مطلوب است یکی فروختن عبا و دیگری اتیان نماز شب که ممکن است یک مطلوب رعایت شود و مطلوب دیگر )شرط( 
 ه خیار تخلف شرط بشود.رعایت نشود و منجر ب

شیوه ورود به بحث را عوض کرد و ای رسیدن به نظریه صحیح باید فرمایند برمیاند لکن اء قول اولدر صدد إحیصاری شیخ انمرحوم 
یع در مثال ما، شرط مب عدم نقصان(یا همان  خانه سلامتمفقود )مثلا صفت بررسی کنیم . باید مسأله را مبنایی مورد بررسی قرار داد

 به سلامت فقط به عنوان مثال است( )توجه ؟مشروط به آن یا   ود )سلامت( بودهمقید به وصف مفقخانۀ  یعنی مبیع بوده یا قید آن؟

 مبیع است.شرط صفت سلامت  مبنای اول:
ر ندارد و اگر تخلف بعضی از شرائط شرط ارتکازی هستند و نیاز به ذکدر مطلب دوم اشاره کردیم مرحوم علامه و شهید ثانی معتقدند 

شک داریم خانه تغییر کرده یا نه، در اصل شک داریم آیا شرط سلامت )خلاف نقصان مبنا وقتی  ایندر  آورد،تخلف شرط میشد، خیار 
یعنی اصل بوده یا نه خانه را بدون این شرط خریده است؟ اصل عدم اشتراط شرط زائد است،  را مشتری برای بایع مطرح کردهموجود( 

 .استمقدم شتراط است پس او منکر است و قولش با قسم عدم ااصل  ق باول بایع موافده، لذا قمطرح نکر یتری شرطن است که مشای

 صفت سلامت قید مبیع است. مبنای دوم:
 نۀ ناقص،اخلذا اگر قید سلامت نباشد اصلا مبیع نیست، حال شک داریم آیا این  فت سلامت جزء و رکن مبیع بودهگویا صدر این مبنا 

که موافق با این قول مشتری  واست، در عقد  مذکور  موجود با خانۀ خانۀبین اصل عدم تطابق در عقد است یا نه؟  ر  مطابق با مبیع مذکو
 م.(اند که زودتر توضیح دادیاین اثر مذکور برای مبنای دوم را بین دو تعبیر "دعوی" آورده)مرحوم شیخ  .با قسم مقدم خواهد بود است اصل

دو مطلوب جداگانه طبق مبنای اول که صفت سلامت شرط است و ت که این اسانصاف د فرماینمی 276انتهای صفحه  لکن الإنصاف
وصف  به نظر ما امادر مبیع ثابت شود بدون شک خیار تخلف شرط خواهد آمد  اگر تغییرشرط سالم بودن،  و دیگریوجود دارد یکی خانه 

نیست، به عبارت دیگر  دون این وصف اصلا مبیعیا بلذ نه شرط، شودرده میو جزء مبیع شمقید عرفا  (متلاسمورد لحاظ مشتری )مثلا 
،  بایعدر صورت تخلفِبایع علاوه بر اصل مبیع به این شرط هم ملتزم باشد و از مبیع نیست که  اضافه و خارج   سلامت، شرط و مطلوب 

نطبق با مذکور در عقد ع ممبیاین  شته باشیم آیاورتی که شک داقید است و در ص ، خیر، وصف سلامتداشته باشدخیار شرط مشتری 
و قول مشتری با این اصل یعنی اصل این است که خانۀ موجود مطابق با خانۀ مذکور در عقد نیست است یا نه؟ اصل عدم تطابق است 

 .شودموافق است لذا قولش با قسم مقدم می

 7، س277... ص و دعوی معارضته بأصالة
 دهند:که پاسخ مید شورحوم شیخ وارد میاشکال به این کلام مدو 
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گوید شما گفتید اصل عدم تطابق مبیع مذکور در عقد با جنس موجود است، و قول مشتری موافق با این اصل مستشکل می اشکال اول:
یا بدون  وصف سلامت منعقد شده ه شده بااریم عقدی که بر خانه بستاست، اشکال این است که این اصل معارض دارد، زیرا شک د

)تا قبل از عقد یقین داریم وصف سلامت مطرح نبود، شک داریم عند العقد  صل عدم وقوع عقد با وصف سلامت است،ا وصف سلامت،
عقد پس  کنیم یقین سابق را به عدم دخالت وصف سلامت(گوید استصحاب میوصف سلامت مطرح بود یا نه؟ أصالة عدم الحادث می

الجواز، مقصود تحقق بیع است یعنی لزوم و نهایی شدن بیع ثابت شود ایع است، لیثبت موافق با قول ب این همنه ناقص منعقد شده، بر خا
 که موافق با قول بایع است.

عقد با اصل عدم تطابق که مطرح کردیم معارض ندارد. شمای مستشکل خواستید با اصل عدم وقوع  فرمایندمرحوم شیخ می جواب:
 *شما اصل مثبت و باطل است.  این اصلکه  یید در حالف سلامت، معارض بسازوص

گویید پس به حکم عقل عقد بر خانه با وصف بعد میواقع نشده عقد بر خانه با وصف سلامت این است که گویید اصل میتوضیح مطلب: 
 عملیهاصول  تاتمثب یعنی  لیعقاصل مثبت است و لوازم  لی ولازمه عق منعقد شده که مطابق با قول بایع است، این  موجود،نقصانِ

 حجت نیست.

، نزاع در در عقد هست یا نه خانه همان مبیع مذکور  اما اصلی که ما جاری کردیم اصل مثبت نیست زیرا نزاع در این است که اصلا این
ق عقد با مبیع دلیل ابتط( واقع شده یا نه؟ آن بدون ی بر همین خانه )چه با صفت موجود که نقصان است و چهاین است که عقد و تراض

موجود مطابق با مبیع مذکور در عقد نیست، و این دیگر لازمه عقلی  ۀاصل عدم تطابق است، یعنی اصل آن است که خانخواهد و می
ستم با این خانه موجود مطابق ای که یک ماه قبل دیدم و بر آن عقد بیع بگوید خانهندارد بلکه دقیقا همان کلام مشتری است که می

 مشتری جاری است و قول او مقدم است.نیست، لذا اصل به نفع 

 

 تحقیق:

رابطه با اصل مثبت و توضیح اصل مثبت به جهت کمبود فضا در این صفحه، ضمن مقدمه اصولی در جلسه بعد توضیح داده شده. در * 
 د:توانید به این منابع مراجعه کنیمیأدله باطل بودن آن 

 "الشرعیة على الاستصحاب والدلیل علیهالأمر السادس: عدم ترتب الآثار غیر : "وانبه بعد ذیل عن 233، ص3فرائد الأصول )رسائل( ج. 1
 التنبیه السابع: الأصل المثبت. 414. کفایة الأصول، ص2
 .59، صاصطلاحات الأصول، مرحوم آیة الله مشکینی. 3
 

 کریلاد با سعادت آقا امام حسن عسمی

در م علیهم السلام بود لذا حضرت دوران پایانی عصر حضور امامان معصوالسلام امام حسن عسکری علیه  دوران کوتاه عمر و امامت
 کردند برای عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم.شیعیان را از نظر عقیدتی، اجتماعی و سیاسی آماده میشان ادامه مسیر آباء گرامی

طلاعات از تولد شدت در پی یافتن اندک اود چرا که دشمن به فرزند بزرگوارشان بدن وف به پنهان نموش حضرت هم معطقسمتی از تلا
اند. یکی از کارهایی که برای هر لذا حتی شبهاتی در ذهن شیعه ایجاد کردند که اصلا حضرت حجت به دنیا نیامدهبود  حضرت فرزند

مسائل مهدویت و اطلاع از نقد عه در بیشتری لازم دارد مطالچنین ایام و مناسبتهایی توجه طلبه لازم و ضروری است و به خصوص در 
ش  1322می زاده از کسانی است که شبهات مهدویت و امامت را ترویج کرده و در سال مهدویت و امامت است. علی اکبر حکشبهات 

شبهات  کند که اصلت ترویج میدوییت و مکتب تشیع و مباحث مهشبهه نسبت به روحان 13" و اسرار هزار سالهکتابی نوشت با عنوان "
جوانی این کتاب را نقد کردند با عنوان و در  1323در أعلی الله مقامه الشریف  (1368-1281) ینیاز پیشینیان او است. مرحوم امام خم

را مطالعه کنید.  د دریافت کنید، حتما این کتابتوانیکه البته تجدید چاپ نشده و در اینترنت نسخه الکترونیکی را می "کشف الأسرار"
شان که د اختلاف مشرب و مکتب فکریبا وجوبه جهت تألیف این کتاب لیل از مرحوم امام ن مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در تججریا

 جالب توجه است. از مکتب تفکیک بودندمرحوم امام فیلسوف و مرحوم اصفهانی 
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 بسمه تعالی   (97.09.26ه، م )دوشنبجلسه پنجاه و چهار

 2، س278.. ص. وی معارضته بأصالةدعو 

مبیع )خانه ناقص( موجود ودند اوصاف لحاظ شده در سابق )مثل سلامت( قید مبیع هستند لذا وقتی شک کنیم شیخ انصاری فرممرحوم 
موافق با مذکور در عقد نیست و این هم  گوید مبیع موجود همان مبیعمطابق با مبیع مذکور در عقد هست یا نه؟ اصل عدم تطابق می

مشتری خیار خواهد داشت. دو اشکال به این مبنای مرحوم شیخ وارد شده د و شوت پس قول مشتری با قسم مقدم میقول مشتری اس
 فرمایند. اشکال اول با جوابش گذشت.بود که نقل و نقد می

طابق نتیجه إجراء أصالة عدم الت اب ی شیخ انصاریگوید شماکل میهمان اشکال اول است، مستش هم شبیه این اشکال اشکال دوم:
 گیریم قول بایع مقدم است لذا تعارضا تساقطا. توضیح مطلب:مقدم است ما با إجراء همان اصل نتیجه میمشتری گرفتید قول 

 .است قول مشتریموافق ، و بقدم تطااصل ع ؟یا نهست مطابق همذکور در عقد با مبیع موجود )خانه ناقص(  مبیع  شک داریم فرمودید: 

و موافق قول بایع است. تطابق هست یا نه؟ أصل عدم  مطابقسلامت(  مثلامذکور در عقد با صفت مفقود ) مبیع  یمگوییم: شک دارمی
که مبیع مذکور  خانه ناقص نبوده است، ما هم میگوییم اصل این است ین است که مبیع مذکور در عقد اینبه عبارت دیگر فرمودید اصل ا

مبیع مذکور پس گوییم ، و این اصل موافق با قول بایع است. چرا میخانه ناقص بوده ،ر در عقدپس مبیع مذکولم نبوده در عقد خانه سا
ناقص بوده؟ زیرا عقلا خانه دو حالت متضاد بیشتر ندارد یا سالم است یا ناقص، پس اگر با اصل ثابت کردیم سالم نبوده  در عقد خانۀ

 طبیعتا باید ناقص باشد.

شد لکن به کنیم که البته باید قبل از جواب از اشکال اول بیان میاشاره میصولی وم شیخ به یک مقدمه اقبل از بیان جواب مرح جواب:
 دهیم:هت کمبود فضا در صفحه قبل در این صفحه توضیح میج

 تمقدمه اصولی: اصل مثبِ
له اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند ه تفاوتهایی است از جمو خبر واحد ثقة با اصول عملی بین أمارات معتبره شرعیه مانند بینّه

ه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت در تمام اصول تات )لوازم عقلیه( أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیمثب 
 *  .ایدندهکه در رسائل خوا کنندبحث می عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب

، یقین خت یک موضوع فقهی )مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه( به بیابان و کویر رفتهبرای شنا مثال: زید
صحاب مستقیما ثابت کنیم حیات زید را. استداریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می

 د این لازمه عقلی حیات زید است و حجت نیست.ییم پس زید نیاز به آب و غذا دارزنده است اما اگر بگو کند زیدمی

اصل مثبت است. لازمه عقلی و فرمایند این اصل و نتیجه گیری شما مان جواب اشکال اول است که میجواب مرحوم شیخ هم شبیه ه
 د.کننثابت نمی ودشان رام عقلی خه که اصول عملیه لوازو در علم اصول ثابت شد

ایع نیست بلکه قول بایع این گویید اصل این است که مبیع مذکور در عقد، خانه سالم نبوده، این موافق با قول بشما می :توضیح جواب
ع مذکور واسطه عقلی اضافه شود اگر مبیاست که مبیع مذکور در عقد خانه ناقص بوده است، پس برای رسیدن به این قول بایع باید یک 

باشد و  شما اصل مثبت أصالة عدم التطابق در ادعای شودالم نبوده پس خانه ناقص بوده، و این لازمه عقلی باعث میدر عقد خانه س
 جاری نشود.

 با مذکور )خانه ناقص( ع موجوداصل عدم تطابق مبیگوییم دعای ما اصل مثبت نیست زیرا وقتی میمأصالة عدم التطابق در در حالی که 
 ندارد. و نیاز به واسطه و لازمه عقلی ق قول مشتری استمطاب دقیقااست این در عقد 

 8، س278... ص و بما ذکرنا یظهر

وم شوند در نقد قول داینجا مرحوم شیخ نظریه اول یعنی تقدیم قول مشتری را با تحقیق خودشان اثبات نمودند. از این قسمت وارد میتا 
 و استدلال آن.

 ولن سوم قول ادفاع از بیا

 کر است.اصل این است که مشتری به حقش نرسیده و این موافق قول مشتری است لذا مشتری من در قول اول گفتم سوبیان 
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لامت ه نسبت به وصف سحقش رسید بیع به اصل مشتری در چون بیع صحیح بوده پس گفتند بیان سوم این قول دوم در نقد  قائلین به
یگر مشتری گوید معامله لازم شده و دق خیار فسخ دارد یا خیر؟ أصالة اللزوم میشک داریم آیا مشتری ح به عبارت دیگرشک داریم، 

 است. (ناقصموجود )حق مشتری همین خانه حق خیار ندارد و 

است و بر آن ارد رسد زیرا اصل دیگری وزوم نمیفرمایند نوبت به جریان أصالة اللمرحوم شیخ به جریان أصالة اللزوم اشکال دارند و می
 کند.وم را منتفی میأصالة اللز موضوع

 توضیح مطلب نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

 اصل سببی وارد بر مسببیمقدمه اصولی: 
حاکم و محکوم،  های مختلفی دارد: عام و خاص، مطلق و مقید،رابطه بین دو دلیل گونهایم که در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده

"ورود" را اینگونه مرحوم مظفر اصطلاح از اصطلاحات پرکاربرد اصولی نزد متأخران است. ود دو اصطلاح حکومت و ور وارد و مورود.
الأصول العقلیة ... مثاله دلیل الأمارة الوارد علی أدله دلیل عن موضوع دلیل آخر خروجا حقیقالخروج الشیء باکنند که: "معنا می

 **  از بین رفتن موضوع دلیل دیگر شود.یل باعث یک دلوجود یعنی ورود ییر." ط و قاعدة التخایرائة و الإحتکالب
ببی و مسببی هم طبق نظر بعض اصولیان رابطه ورود است. دو جلسه قبل ضمن مقدمه اصولی توضیح دادیم رابطه بین اصل س

معلول در طهارت لباس مسبب و ماند. اگر شک من بب باقی نمیوقتی اصل در ناحیه سبب جاری شود دیگر شکی در ناحیه مس
کنم و دیگر شکی نسبت به نجاست لطهارة در آب جاری میام، أصالة ااست از شک من در طهارت آبی که با آن لباس را شسته

باعث از بین رفتن  به عبارت دیگر اصل سببی وارد است بر اصل مسببی یعنی إجراء اصل در ناحیه سبب ماند.لباس باقی نمی
 شود.در ناحیه مسبب می )شک( موضوع اصل

یا بیع  نداشته باشد حق خیاردیگر مشتری  ریم بیع لازم شده کهگوید شک دایکند مبیان مطلب: کسی که به أصالة اللزوم تمسک می
ه مشتری حق خیار ندارد. شک در اینکری مشتبیع لازم شده و گوید مشتری حق خیار دارد؟ اصالة اللزوم می لذالازم نشده است و  جایز

د بوده یا نه؟ اصل عدم تعلق عقد است به این اقص( متعلق عقیا نه؟ مسبب است از اینکه شک داریم مبیع موجود )خانه نحق خیار دارد 
ی اینکه شک کنیم بیع رسد بهدیگر نوبت نمی لذا موجود )خانه ناقص( واقع نشده بر این مبیع  یبیع اصلا یعنی اصل این است که مبیع
گوییم اصلا بر این مبیع عقدی واقع نشده تا لازم باشد یا جایز. و این هم است یا خیر؟ بلکه می لازمواقع شد، ناقص  ن مبیعبر ای که

 این خانه ناقص نبوده است. ،گوید مبیعموافق قول مشتری است که می

 

 

 تحقیق:

 .ت آنل مثبت و أدله عدم حجیم برای مطالعه در مقصود از اصآدرس داد* انتهای جزوه جلسه قبل به سه کتاب 

)تعادل تراجیح(  9ذیل مقصد سوم، مباحث حجج، باب )چاپ اسماعیلیان(  219، ص2** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج
ب . تمام مطالکنندبیان میص را تفاوت آنها با تخصیص و تخصدهند هم . ایشان هم دو اصطلاح حکومت و ورود را توضیح می5مقدمه 

 ده که آن را خلاصه نموده و ارائه دهید.ان شسه صفحه بیایشان در 

 

 

 جلسه چهارشنبه إن شاء الله نکاتی بیان خواهم کرد. به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه
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 بسمه تعالی   1(97.09.28جلسه پنجاه و پنجم )چهارشنبه، 

 14، س278ص...  و الحاصل أن هنا أمرین
 نقد جامع قول دوم

ناقص با مبیع  سلامت( قید مبیع است و اصل هم عدم تطابق بین مبیع موجودِ گرفتند صفت مفقود )مثلا حوم شیخ انصاری نتیجهرم
نتیجه  درشود لذا قول مشتری با قسم مقدم میمذکور در عقد )که سابقا مشاهده شده( است، و این اصل موافق قول مشتری است 

خواهند تمام میاز اینجا به بعد  .را هم نقد فرمودند أصالة اللزومبه  با تمسک برای تقدیم قول بایع مواستدلال قول د .داردخیار ری مشت
 :کنندمی و نقد تبیینهای قول دوم را در یک جمع بندی ابطال کنند. این استدلالها را از دو جهت )اصل عملی و عمومات( استدلال

 تقیید.ل عملی عدم به اصتمسک  جهت اول:
 :تواند ثابت کند قول بایع مقدم استکدام نمیهیچو اصل تمسک شود لکن یع به دقول با رای تقدیماست بممکن 

 (سلامتمفقود )مثلا اصل عدم تقیید مبیع به وصف  اصل اول:
گوییم و می کنیمة عدم التقیید جاری میالأص ( شد یا خیر؟سلامتصفت مفقود )گوید شک داریم مبیع مذکور در عقد مقید به مستدل می

 موافق قول بایع است لذا قول بایع مقدم خواهد بود.این هم  هیچ قیدی در بیع مطرح نشده ست کهاین ااصل 
 دارد اما جاری نیست.این اصل فائده  فرمایندمرحوم شیخ می نقد:
زیرا  اصلی قابل جریان نیست،اما مشکل این است که چنین  ت،و مشتری حق خیار نداش شدمیقول بایع مقدم اش این بود که فائده

 هعلاوه بر اینک یقینی ندارد، حالت سابقه ،یک استصحاب است و نیاز به حالت سابقه یقینی دارد و حال آنکه عدم تقیید ،اصل عدم تقیید
 یع بود اماتوانیم بگوییم یک زمانی مبمیت و قابل جداسازی از مبیع نیست یعنی نفرض مسأله این است که وصف سلامت قید مبیع اس

 کند.بحث است و وصف سلامت را تبدیل به شرط می روج از فرضنبود، این خقید سلامت 
 (سلامتمفقود )مثلا اصل عدم وقوع عقد بر مبیع با وصف  اصل دوم:
ا وصف این است که عقد بیع بر مبیع بگوید شک داریم اصلا عقد بر مبیع با وصف مفقود )سلامت( واقع شده یا نه؟ اصل مستدل می

 واقع شده است. گوید بیع بر همین مبیع موجودِ ناقصشود موافق با قول بایع که مینتیجه میه پس سلامت منعقد نشد
 .جاری است اما فائده ندارد فرمایند این اصلمرحوم شیخ می قد:ن

با وصف سلامت  عقدی بر این خانهاریم یقین داین دو نفر  لۀمعام از قبلاین اصل جاری است زیرا حالت سابقه دارد یعنی بیان مطلب: 
بر این خانه عقد با وصف که کنیم استصحاب مینعقد شد یا نه؟ عقدی بر این خانه با وصف سلامت معقد نشده بود، الآن شک داریم من

 .است سلامت منعقد نشده
در حالی که اصل گفت  خانه ناقص منعقد شده گوید عقد بربایع می .یع نیستاین اصل موافق قول با این اصل نافع نیست زیرا نتیجه اما

گوید عقد بر مبیع با وصف سلامت منعقد نشده پس آید به این بیان که اصل مینشده، پس یک لازمه عقلی می عقد بر خانه سالم منعقد
 مثبت. شود اصلبه حکم عقل عقد بر خانه ناقص منعقد شده و این مطابق قول بایع است اما می

 2، س279.... ص کوننظیر الشک فی 
شدن مسأله یک تنظیر روشن ای برشیخ فرمودند اصل اول فائده دارد اما جاری نیست و اصل دوم جاری است اما فائده ندارد. وم مرح

شود تنجس نمیات نجس مر هست که با ملاقدر گودال جمع شود و شک کنیم کُ )در یک آن( اگر آبی یک مرتبهکه  کنندمطرح می فقهی
 شود:یشود؟ در اینجا هم دو اصل بررسی ممتنجس می ساست که با ملاقات نج یا قلیل

 ت. این اصل فائده دارد اما جاری نیست. ـ اصل عدم کری1ّ
 بقهلت ساشود. اما این اصل جاری نیست زیرا حاکر نیست با ملاقات نجس متنجس می ثابت کردیم ه دارد زیرا آبی هست و اگرفائد

 توان عدم کریت را استصحاب نمود.نبود که کر باشد یا قلیل پس نمی ، اصلادر این گودال ز اجتماعندارد، این آب قبل ا
 . این اصل جاری است اما فائده ندارد.آب کر ـ اصل عدم وجود2

اگر استصحاب  ااما فائده ندارد زیر کنیم.میاین اصل جاری است زیرا وقتی که این آب نبود، کر هم نبود و همین عدم کریت را استصحاب 
 اصل مثبت.شود زیرا می، شودتوانید بگویید حال که کر نیست پس قلیل است و با ملاقات نجس متنجس میرا نمی کریتم عدکنید 

 دقت در مطلب است.تأکید برای  فافهم و اغتنم

                                                                 
 دروس سطوح عالی و خارج تعطیل بود. ق( به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه1440قبل )دهم ربیع الثانی  . روز1
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 تمسک به عمومات جهت دوم:
 د:ی ماننعمومات ،کنندنیاز می عمل به اصول عملیه بیاز و ده نجات داما را از شک عمومات باب بیع 

لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض. در ما نحن فیه اصل بیع صحیح و عن تراض انجام شده و ثمن ملک ـ 1
 عن تراض نیست. د تجارةفسخ کن معامله را خیار داشته باشد و بایع و خانه ناقص ملک مشتری شده است، اگر مشتری

 .نگاه داردبدون رضایت بایع، ثمنی که ملک بایع است را مشتری حق ندارد گوید می  عن طیب نفسه" مال امرئ مسلم إلالّیحلا"ـ 2
 *  و مشتری حق فسخ و منع بایع را ندارد. استثمن مسلط بر بایع پس بیع صحیح بوده ـ الناس مسلطّون علی أموالهم، 3

 ه عمومات:نقد تمسک ب

"تجارة عن  ،دست مشتری نرسیدهبه تا زمانی که مبیع اند و باب خیارات تخصیص خورده دلهند این عمومات با أفرمایمرحوم شیخ می
بایع هم تا  رسیده)مبیع( به حقش  محقق نخواهد شد، حال در محل بحث شک داریم مشتری "سلطه بایع بر ثمن"و  "طیب نفس" تراض"،
عبارت سوم اصل عدم وصول حق مشتری به او است. به  دیگر اصل ست. به عبارتتوسط بایع ا ل عدم دفع مبیعاص؟ ثمن شود مالک

عدم تطابق مبیع مذکور در عقد با مبیع ناقص موجود است. پس وقتی وصف سلامت مفقود باشد مشتری به حکم أدله باب خیارات، خیار 
ع بر ثمن مهم است اما بای سلطه رضایت، طیب نفس وگویند عمومات میپس  خت نکند.بایع پردا تواند ثمن را بهوصف دارد و میتخلف 

 ای بر ثمن ندارد.در صورتی که مبیع مذکور در عقد به مشتری واگذار شده باشد و الا بایع هیچ سلطه
 

 تحقیق
ن دلیل هم از عقود" مثال نزدند با اینکه ایرابطه که چرا مرحوم شیخ به "أوفوا بال محقق اصفهانی مرحوم کمپانی کلامی دارند در این* 

 ببینید. 359، ص3ست. عبارت ایشان را در حاشیه مکاسب جعمومات ا
 

 به مناسبت چهارشنبه و رحلت حضرت فاطمه معصومه

 کنم:به چند نکته اشاره می بود. دیروز شهادت حضرت فاطمه معصومه
از  ان هستندصدد اثبات عصمت حضرتش ست لقب معصومه است که بعضی دریکی از نکاتی که پیرامون حضرتشان مطرح انکته اول: 
ثبات بل استدلال برای ااند "فداها أبوها" لکن این تعبیر به هیچ وجه قاتمسک به این روایت که امام کاظم علیه السلام فرمودهجمله با 

نیست عصمت یک عصمت هم دارای مراتب  گویند.ای است که والدین به فرزندانشان میعصمت نیست بلکه از سنخ تعابیر مشفقانه
زم است لذا نیاز به نصب از جانب خداوند دارند و تبیعیت از آنان واجب است. یط است که به حکم عقل در انبیاء و اهل بیت لامفهوم بس

ی مطلب یث نورانو این حدبسیار رفیع است که از فهم و درک مثل ما خارج است.  شخصیت حضرت معصومهجایگاه و عظمت بله 
و شدت احترام و اهتمام بزرگان و اند ا( فله الجنة. لذا ایشان تالی تلو معصومرها )عارفا بحقهفرمودند "من زا رضام بزرگی است اما

 اما مقام عصمت را خداوند مختص چهارده معصوم قرار داده است.باطبائی معروف است، علماء به زیارتشان مانند جریان مرحوم علامه ط
که بعضی  بر ازدواج، چرا ایشان ازدواج نکردندد جد بزرگوارشان پیامبر خاتمأکین است که با وجود تعدم ازدواج حضرتشا دوم: نکته

کنند عضی وصیت امام کاظم علیه السلام به عدم ازدواج را مطرح مییا بکنند که قابل اثبات نیست. نبودن کفو برای ایشان را مطرح می
و باید ریشه خواهران باید با اجازه امام رضا علیه السلام باشد  دواج و وصلت برادران واند ازوجود است و فقط فرمودهکه وصیت حضرت م

یهم السلام چه در زمان امام کاظم علیه السلام و چه آن را در فضای خفقان شدید سیاسی، اجتماعی علیه شیعیان و خاندان اهل بیت عل
اعی علیه اهل چیده بودن مناسبات سیاسی اجتمبه نوعی از پی وصیه همهمین ت لیه السلام جستجو نموددر زمان ولیعهدی امام رضا ع

جمعی از برادران و  ضابیت اشاره دارد. همچنین یک قرینه بر شدت اختناق در آن زمان همین است که در زمان ولیعهدی امام ر
 .شودون نمیاز جانب حاکمیت و مأم سانند و هیچ ممانعت و برخوردیرهای دیگر به شهادت میساوه یا مکانخاندان حضرت را در 

ر بنکته سوم: نسبت به تاریخ ولادت و وفات حضرتشان هم هیچ سند معتبری در دست نیست. البته بزرگداشت مقام ایشان و عزاداری 
 ای است.کار شایستهمصیبتشان 

ما جاء عن  باب) 299، ص2ج االرض عیون اخباردر را  ضرت معصومهمطالعه در احادیث معروف نسبت به ثواب و جایگاه زیارت ح
 توصیه میکنم. بحار الأنوارو ( بقم بن جعفر زیارة فاطمة بنت موسى في ثواب لرضاا
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 بسمه تعالی   (97.10.01جلسه پنجاه و ششم )شنبه، 

 2، س280... صفإن قلت: لادلیل علی 

گوید بیع " میمسلطون علی أموالهم الناسعمومات فرمود " ها تمسک بم خیار برای مشتری( بقائل به قول دوم )تقدیم قول بایع و عد
 تواند با فسخ بیع سلطه بایع بر ثمن را از بین ببرد.و بایع مالک و مسلط بر ثمن است و مشتری نمیصحیح واقع شده 

 دو طائفه دلیل داریم: در نقد آن فرمودندمرحوم شیخ 

 بایع بر ثمن است.سلطه مبیع و مشتری بر طه لهر بیعی سبب سجام شد، وقتی بیع صحیح انیند گوکه میعموماتی  طائفه اول:

 گویند اگر اوصاف مورد نظر مشتری در مبیع وجود نداشت مشتری حق خیار دارد.روایات باب خیارات که می طائفه دوم:

 مشتری که حق بیعی إلا شودمیبایع بر ثمن سلطه بر مبیع و  مشتریسبب سلطه هر بیعی  ن دو طائفه عام و خاص است یعنیرابطه ای
حال در ما نحن فیه که  تواند بیع را فسخ کند.مورد معامله به مشتری داده نشود که در این صورت مشتری خیار دارد و می یعنی مبیع 

قول باشد، وصول مشتری به حقش می اختلاف مشتری و بایع در تغییر است شک داریم مشتری به مبیع و حق خود رسیده؟ اصل عدم
 .داردقسم مقدم شده و خیار و قولش با منکر است لذا و  ن اصلتری موافق با ایمش

سبب هر بیعی به این بیان که نه به بیان شما بلکه اما اند تخصیص خوردهومات عمقبول داریم ما  گویدمستشکل در إن قلت می :إن قلت
آن مبیع )خانه سالم( مبیعی پرداخت شود که  در مقابل و پول ثمنکه  بیعیدر  شود الار ثمن میع ببایو سلطه  مشتری بر مبیعسلطه 

 ر:به عبارت دیگ مشتری پایبند به این بیع باشد.در این صورت لازم نیست نباشد. دفوع )خانه ناقص( منطبق بر م

 مدفوع )خانه ناقص(. است بر مبیعی )خانه سالم( غیر از وقوع عقدبرای مشتری  سبب تحقق خیار

این است که محقق شده؟ اصل  ،آوردبرای مشتری حق فسخ میو زند ای که عمومات را تخصیص میچنین معاوضه اریم آیاحال شک د
 مشتری حق فسخ و خیار ندارد.بیع صحیح و لازم است و کنند د و دلالت میانباقی شانلذا عمومات بر عموم واقع نشده ایچنین معاوضه

به عبارت دیگر کنند. خارج می تخصیص زده و کنیم أدله خیار چه چیزی رافرمایند باید بررسی یمرحوم شیخ انصاری در جواب م :قلت
 تر:مبیع مذکور در عقد )خانه سالم( با مبیع خارجی )خانه ناقص( است. به عبارت دقیقعدم مطابقت  سبب تحقق خیار

 تری را تحویل ندهد.با اوصاف مورد نظر مش به عقد است یعنی بایع مبیع یععدم وفاء بابرای مشتری،  سبب تحقق خیار

نکند و مبیع با اوصاف مورد معامله را به مشتری تحویل إلا در جایی که بایع به عقد وفاء شود پس در هر بیع صحیحی بایع مالک ثمن می
ر وقوع عقد ب گویدمیص نمخصواجب نیست، و وفاء به عقد در این صورت بر مشتری پرداخت پول  ندهد بلکه اوصاف تغییر کرده باشد،

 زمانی که بایع به عقد وفاء نکند گویند بر مشتری وفاء به عقد واجب است الا)پس عمومات می آورد.از خانۀ ناقص خیار می مبیعی غیر
 (بر مشتری هم وفاء به عقد واجب نیست.که در این صورت 

 تبیین شد:نکته پس دو 

اصل عدم وفاء بایع بایع وفای به عقد نموده یا نه؟ اگر شک داشتیم  است،عدم وفای بایع  د(عقلازم نبودن )ر مشتری خیا ببس نکته اول:
 است(و خیار مشتری نکته اول  موافق بااصل  عدم  وفاء بایع به عقد )الأصل موافق للأول یعنی خیار دارد. است لذا مشتری هم 

اصل عدم تحقق  د محقق شده یا نه؟ای عقمقتض داشتیم اگر شک ت،اسیعنی وفای بایع  عقد مقتضایتحقق  ،لزوم عقد سبب نکته دوم:
 اصل عدم  تحقق  مقتضای عقد مخالف با نکته دوم و لزوم عقد است(شتری خیار دارد. )و مخالف للثانی یعنی ملذا مقتضای عقد است 

که است یک امر عدمی شوند می سبب خیار برای مشتریهستند و  مخصص عمومات محتوای أدله باب خیارات که مطلب اینکهخلاصه 
 که مستشکل گفت. وع عقد بر غیر مبیع خارجی )غیر مبیع ناقص(وقیک امر وجودی یعنی نه  به عقد باشدعدم وفای بایع 

 13، س280ص ...علیمثلا إذا وقع العقد 

 بودن، ین و چاقکند با قید سممی واقعبر گوسفندی  ید قربان عقد بیعکنند: مشتری برای قربانی روز عب مثالی بیان میبرای تبیین مطل
 اینجا دو نکته داریم:، بایع وفای به عقد نکرده و گوسفند لاغر آوردهشود که بعد از معامله متوجه می

 این یک مسأله و امر وجودی است. الف: عقد بر گوسفند چاق بسته شد.

 مسأله و امر عدمی است.یک  این ب: بایع به مقتضای عقد وفا نکرد.
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بایع به مقتضای نکردن  فا، ودهد به بیع وفا نکندآورد و به مشتری اجازه میمی خیارمشتری برای آنچه که  قت در مطلب روشن استد با
باب یات روا ؛ زیراکه یک امر وجودی است وقوع عقد بر گوسفند چاق باشد ،عقد است که یک امر عدمی است نه اینکه سبب تحقق خیار

یعنی  آورد،خیار می عدم وفاء بایعگوید میست بلکه خیار برای مشتری اواز و ثبوت ب جسب بستن بر گوسفند چاقگوید عقد خیارات نمی
عدم انطباق همان اصلی است که از  گوییم مشتری خیار دارد و اینچون مبیعی که بایع تحویل داده با مبیع در عقد مطابق نیست می

ذکور در عقد با مبیع موجود در خارج است. و این ابق بین مبیع مه کردیم که اصل عدم تطن تحقیق خودمان در مسأله اشارابتدای بیا
 شود.با قول مشتری است لذا قول مشتری با قسم مقدم میاصل موافق 

 به عبارت دیگر اصل این است که مشتری به حقش نرسیده است.
مبیع  ناقص  ست که مشتری مجبور نیست هاء فرمودند اصل این اتذکرة الفقبیان ما است که در هم مقصودشان همین  مرحوم علامه حلی

 تا واجب باشد وفاء کند به عقد و پول را پرداخت نماید. تحویل بگیردموجود را تملکّ کند و 

 5، س281... ص نعم ما فی المبسوط و السرائر
ی به نقص در مبیع. م مشترعدم علاصل . 2عده ید. . اصل و قا1تری موافق است با ثابت کردند قول مش به سه بیان به قول اولقائلین 

قائلین به قول دوم )تقدیم قول بایع( . باشدمیمشتری منکر است و قولش با قسم مقدم گفتند عدم وصول حق به مشتری، لذا اصل . 3
وم وارد پس نقد جامعی بر قول دسخ گفتند سنقد وارد شده را پاسوم دفاع کردند و  ابتدا از بیانمرحوم شیخ هر سه بیان را نقد کردند. 

نقد بیان اول و دوم و بررسی  ثبات نمود، حال در اینجا بهاتوان قول دوم را عمومات نمیکردند و ثابت نمودند نه با اصول عملیه و نه با 
 پردازند:آنها میوارد بر 

 :قول اول نقد بیان اول

مسک کردند اصل شرعی و قاعده ید و سلطه مشتری بر ول )بیان اول( به آن تدر نظریه اه تقدیم قول مشتری ای که قائلین بکتهاولین ن
باشد گوید ملک خودش میقاعده ید میمشتری هنوز پول خانه را پرداخت نکرده شک داریم آیا پول ملک او است؟ ثمن بود که گفتند 

 . خواهد بود منکرکه موافق قول مشتری است و او 
أصالة  ،لزوم یا جواز معاملهبه قاعده ید از جهتی مناسب نیست زیرا عند الشک در  فرمایند استدلالری میدر مورد این کلام هم شیخ انصا

لک مشتری است یا بایع، أصالة اللزوم ناقص م اگر شک کردیم که ثمن خانۀلذا بعد از صحت معامله  اللزوم جاری است نه أصالة الجواز،
 دارد.یع است و مشتری خیار نه لازم شده و ثمن از آن بااملگوید معمی

 مسأله در باب خیارات خواهد آمد.بیشتر تبیین و بررسی البته 
باقی مانده غیرّ المبیع( تغییر به نقیصه( فقط بررسی بیان دوم )أصالة عدم علم المشتری بتمبنی بر مشتری ادعای از مباحث صورت اول )
 شد.ییر به زیاده( خواهیم ت دوم )ادعای بایع مبنی بر تغکه بعد از آن وارد صور
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 بسمه تعالی   (97.10.02)یکشنبه، جلسه پنجاه و هفتم 
 9، س281... ص و أما دعوی ورود أصالة

 مشتری لوبا قسم مقدم است زیرا ققول او ، که قبلا مشاهده کرده در مبیعی را به نقیصهتغییر  کندمشتری ادعا میهرگاه قول اول گفت 
به عنوان آخرین اول و اثبات خیار برای مشتری هستند.  دد تثبیت همین قولخ هم در صمرحوم شی است نه مدعی.موافق با اصل و منکر 

 کنند.نکته در این صورت اول که مشتری ادعای تغییر به نقصیه دارد بیان دوم قول اول را بررسی می
  :قول اول بیان دوم دفاع از

شود. بیان دوم در مقدم می لذا منکر است و با قسم قولش وافق با اصل استشتری مقول م 1فرمودندی دیم قول مشترقائلین به تق
بر اساس آن به عدم رضا المشتری( بتغیرّ المبیع بود که  تمسک به أصالة عدم علم المشتری )و أصالة ،موافقت قول مشتری با اصل

 .مشتری خیار فسخ دادند
و اصل سببی مقدم است بر اصل ب است از شک در تغییر مبیع، سبَّمشتری به تغییر، م لم ع عدم   ل کردند که اصل  م اشکاقول دوقائلین به 

مبیع تغییر نکرده گوید مسببی. توضیح مطلب: وقتی در ناحیه سبب شک داریم که تغییر در مبیع اتفاق افتاده یا نه؟ أصالة عدم التغییر می
نیافتاده که مشتری به آن  گوید اصلا تغییری اتفاقر میرا اصل عدم تغییسد، زیرنمی عدم علم مشتری به تغییردیگر نوبت به إجراء اصل 
 عالم باشد یا جاهل باشد.

 وارد است:اصل عدم تغییر در اینجا و دو اشکال به فرمایند این استدلال باطل است مرحوم شیخ می
 اشکال اول: دلیل أخص از مدعا است.

عدم علم مشتری به تغییر مسببی نوبت به أصل  دم است لذاایع مققول ب وجاری است غییر عدم التاصل سببی شه کردید همیشما ادعا 
و شامل بعض  و به تعبیر مرحوم شهیدی در هدایة الطالب دلیل أخص از مدعا استشود اما دلیلتان بعض موارد را شامل نمی رسد،نمی

الآن هم که خانه، سالم و گوسفند چاق است،  دنشتعلم دامتبایعین تی ه هر جهمبیع، ب مشاهدۀ قبل ازاگر  شود. توضیح مطلب:موارد نمی
تغییر قبل یعنی شک داریم مبیع سالم و چاق بوده یا لاغر بوده،  ،زمان مشاهده ص و گوسفند لاغر است، اما شک داریمخانه ناقعلم دارند 

بعد از حادث است و اصل این است که د تغییر یک امر گویمیحادث( لاأصالة تأخر التغیّر )از مشاهده اتفاق افتاده یا بعد از مشاهده؟ 
 شود موافق قول مشتری لذا قول مشتری مقدم است و حق خیار خواهد داشت.اگر تغییر بعد مشاهده باشد می مشاهده اتفاق افتاده است.

، را قی گوسفند( مورد نزاع )چاود صفتِ ن به وجیقیبتوان تصویر کرد ه لا اقل در مواردی که قبل از مشاهدعدم تغییر  پس اصل سببی  
 *  .ب لزوم عقد و عدم خیار مشتری گرددتواند سبنمیجاری نیست و 

 .اشکال دوم: اصل مثبت است

زمان  ، شک داریم تغییری نسبت به قبل )نسبت بهچاق نیستگفت الآن گوسفند فرمایند قائل به قول دوم مرحوم شیخ انصاری می
تغییر نکرده یعنی اصل این است که  گویدیک اصل عدمی است که می أصالة عدم التغییر()الة عدم الحادث ه؟ أصیا ن پیدا کردهمشاهده( 
زمان مشاهده لاغر بوده که بشود موافق قول بایع لکن در گوسفند به حکم عقل ید پس قول دوم باید بگو چاق نبوده،قبلا هم گوسفند 

 .(بوده استنبوده پس لاغر گوسفند چاق )ت اصل مثبت اس
مانند اصل عدم حادث و اصل عدم تغییر است اصول عدمیة یکی از مصادیق گوید میقول دوم که عقد بر گوسفند چاق  وع  اصل عدم وق

نبوده کردید چاق  را ثابت کنند. وقتی با اصل عدمی ثابتتوانند ضد آن یک چیزی را بیان کردند نمی و این اصول وقتی عدم و نبودِ
 **  ست چون اصل مثبت است.س لاغر بوده ابگویید پتوانید نمی

 7، س282... ص هذا کله مع دعوی المشتری
 دو صورت دارد: ی در مبیع نسبت به مشاهده سابق اتفاق افتاده یا نه تغییراینکه اصل در ابتدای فرع اول گفته شد اختلاف در 

 است. ناقص شده تغییر کرده و به زمان مشاهده کند مبیع نسبت. مشتری ادعا می1

  زیاد شده است.تغییر کرده و کند مبیع نسبت به زمان مشاهده عا میع ادبای .2

 تمام شد.تا اینجا مباحث صورت اول 

                                                                 
 گذشت. 275، و صفحه 51جزوه، جلسه  95. در صفحه 1
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 ییر به زیاده است.غصورت دوم: بایع مدعی ت

فع مبنا در صورت اول به نمبیع مذکور در عقد بود و این بق مبیع موجود با عدم تطا اصل اول گفتیم در صورتفرمایند مرحوم شیخ می
اش به نفع بایع کنیم و نتیجهد، در این صورت هم همین اصل را جاری میاش حق خیار برای مشتری بومشتری جاری شد و نتیحه

ار است، د باردار نبوده اما الآن باردکند یک ماه قبل که گوسفند را به مشتری نشان داده، گوسفنخواهد بود. به این بیان که بایع ادعا می
گوید یک ماه قبل هم باردار بوده لذا مبیع حق فسخ دارد، مشتری میهمان مشاهده یک ماه قبل بوده لذا بایع ضرر کرده و  و بناء عقد بر

 تغییر نکرده و معامله لازم است. 

نی این اصل عدم تطابق است یع د در خارج تطابق دارد یا خیر،فرمایند اینجا شک داریم آیا مبیع مذکور در عقد با مبیع موجوشیخ می
  .لذا بایع برای جبران ضررش خیار دارد گوسفند همان گوسفند یک ماه قبل نیست

 یعنی بیع جائز است وبه حقش رسیده است تا بیع لازم شود، اصل عدم وصول بایع است به حقش  به عبارت دیگر شک داریم آیا بایع
 .عقد و گوسفند را تحویل دهدنرسیده بر او لازم نیست وفاء کند به ر( )پول گوسفند بارداحقش در نتیجه وقتی بایع به رد، دار ابایع حق خی

 

 فرع اول: خلاصه

ری ادعای نقصان در مبیع نسبت به زمان مشاهده را دارد قول او مقدم است به جهت اینکه اصل عدم در بیع با مشاهده سابق اگر مشت
نکرده تا بر مشتری  این است که بایع حق مشتری را پرداخت دیگر اصلعقد است یا به عبارت  مبیع موجود با مبیع مذکور در تطابق بین

 است به او و یا اصل عدم وفاء بایع به عقد است.اصل عدم وصول حق مشتری وفاء به عقد لازم شود و یا 

است و اصل عدم وصول وجود با مذکور در عقد ست زیرا اصل عدم تطابق مبیع مهمچنین اگر بایع ادعای زیاده در مبیع را دارد حق با او
 ثمن است لذا جریان اصول مذکوره در طرف بایع و مشتری یکسان است.حق بایع از 

 

 

 

 

 تحقیق:

ستصحاب دهند. نسبت به ااین اشکال اول را با بیان استصحاب قهقرائی توضیح می 208، ص1مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ج* 
 ده شد.جزوه تحقیق دا 98صفحه و  52قهقرائی در جلسه 

، اصل بوده یا نه لاغرگوسفند لاغر است، شک دارم زمان مشاهده هم یقین دارم الآن در دفاع از مستدل اشکال نشود که میگوییم ** 
ورد نظر . جواب این است که اصل منیست هم اصل مثبت هم موافق قول بایعبیان و این  گوید تغییر نکرده و لاغر بودهعدم تغییر می

 .(نه وجود لاغریر عدم چاقی عدمی است یعنی عدم تغییر و این هم منطبق است بمستدل یک اصل 
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 بسمه تعالی   (97.10.03جلسه پنجاه و هشتم )دوشنبه، 

 283... صالتغیّرالثانی: لو اتفقا علی 
 ل تغییر بود که گذشت.فرع اول اختلاف در اص کنند،ضمن دو فرع بررسی میکه در اختلاف متبایعین بود سومین مطلب از مسأله ششم 

 اختلاف و یکاتفاق نظر یک فرع دوم: 

 :استدو مطلب  فرع دومدر  .دبر یک نکته اتفاق نظر و در یک نکته اختلاف نظر دارنموضوع فرع دوم این است که متبایعین هر دو 
 ف در تقدیم و تأخیر.و اختلا در تلف نظر ـ اتفاق2. عقد دیم و تأخیر نسبت به زماندر تغییر و اختلاف در تق نظر ـ اتفاق1

 در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیرنظر مطلب اول: اتفاق 

اما  ،وضعیت فعلی همچنین اتفاق نظر دارند نسبت به تغییر مبیع دره و متبایعین اتفاق نظر دارند نسبت به کیفیت مبیع در زمان مشاهد
 این فرع هم مانند فرع اول دو صورت دارد: عقد بیع است.لی نسبت به زمان یت فعر وضعم و تأخّ در تقدّ تلافشاناخ

 تغییر به نقیصهمشتری مدعی صورت اول: 

ید تغییر گودو قبول دارند یک تغییر در این مبیع اتفاق افتاده لکن مشتری میاند، هر متبایعین بر اساس رؤیت سابق مبیعی را معامله کرده
 گوید تغییر بعد از بیع و نزد مشتری محقق شده است.یع محقق شده و بایع میقبل از بیع و نزد با

مشتری متوجه  ، پنجشنبهانجام شدبر رؤیت سابق بیع بناچهارشنبه هر دو قبول دارند چاق بوده،  کرده ومثال: دوشنبه گوسفند را مشاهده 
 :کهدر این است اما اختلاف  استچاق بوده و الآن لاغر ن مشاهده گوسفند ول دارند زماپس هر دو قب وسفند لاغر است،شود گمی

 بیع لازم نیست.مشتری خیار دارد  دیده متفاوت است لذا مبیع موجود با آنچه قبلااتفاق افتاده، شنبه( )سهبیع لاغری قبل گوید مشتری می
 لازم است.ار ندارد و بیع تری خیلذا مشاتفاق افتاده ری به مشتتحویل بعد شنبه( و )پنجگوید لاغری بعد بیع می بایع

 حله در بیان حکم این صورت دارند:مرحوم شیخ سه مر
 *  جاری است و تعارضا تساقطا. یبه نفع هر کدام از متبایعین اصل مرحله اول:

 اصل به نفع مشتری: اصالة عدم تقدم البیع

یعنی اول نقصان اتفاق  قصان نبوده،ت که بیع مقدم بر ناس اینبوده یا نه اصل  بر نقصان بیع مقدم گوید هر گاه شک کردیمیاین اصل 
 .زیرا مشتری به حقش نرسیدهمشتری خیار دارد زم نیست و بیع لابایع مبیع ناقص به مشتری داده لذا پس ، محقق شده افتاده بعد بیع

 أصالة عدم تقدم التغییراصل به نفع بایع: 

یعنی اول بیع اتفاق  است که تغییر مقدم نشده است این ه، اصلن یابوده ان قبل از بیع هر گاه شک کردی تغییر به نقص گویداین اصل می
 بایع ضامن نیست و مشتری هم حق خیار ندارد. مبیع تغییر کرده لذا سپس نزد مشتریافتاده 

 کنند.مشکل در این مرحله آن است که این دو اصل تعارض و تساقط می
 اصلدو هر یک از اشکال به  م:ه دومرحل
 دم البیع و عدم تقدم التغییر( بازگشتشان به یک استصحاب است به این بیان که:از دو اصل )عدم تقفرمایند هر یک می

زمان یک  این گوسفند شود که یقین داریمطرف مشتری أصالة عدم تقدم البیع بود، این اصل در قالب استصحاب چنین تبیین میاصل 
تغییر کند قبل از بیع در زمان بیع، و این ثابت می کنیم عدم چاقی رااب مین بیع شک داریم، استصحچاق نبود، نسبت به زمااش هگیما

 دارد. تخلف وصف لذا خیار مشتری ضرر کرده به نقیصه اتفاق افتاده و
مشاهده گوسفند چاق شود که یقین داریم در حین میاصل طرف بایع هم أصالة عدم تقدم التغییر بود که در قالب استصحاب چنین تبیین 

اتفاق افتاده و  عد از بیعکند تغییر به نقیصه بمیکنیم چاقی گوسفند را و این ثابت ه نسبت به زمان بیع شک داریم، استصحاب میبود
 حق خیار ندارد. لذا زمان بیع ضرر نکرده مشتری

به نفع تواند و نه می ثابت کند ارو عدم خیار مشتری یع لزوم ببه نفع بایع  دتوانمی فرمایند هیچ یک از این دو اصل نهمرحوم شیخ می
مرحوم شیخ یک معیار ارائه دادند برای سبب لزوم و  قلت""در  280 به این دلیل که در صفحه. را ثابت کندو وجود خیار جواز بیع مشتری 

یار ندارد و اگر ست و مشتری خ، بیع لازم ادادهحویل را ت اش بودهآنچه بر عهده و به عقد وفاء کرده باشد جواز در عقد و فرمودند اگر بایع
 نکرد بیع جایز است و مشتری خیار دارد.وفاء بایع 

لزوم بیع را ثابت کند زیرا به نفع بایع تواند نمیاستصحاب بقاء چاقی  مین، یعنیلة بقاء السمن لایثبت وصول السأصا: فرمایندحال می
پس بایع به بیع وفاء کرده است. شما حال بیع چاق بوده است در  سفندگوکرد حاب ثابت تصاسبا  یعباضیح مطلب: است. تو اصل مثبت

 لازمه عقلی ثابت کردید.وفاء بایع به بیع را با اصل مثبت و 
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را و خیار  بیع مشتری جوازه نفع تواند بعدم چاقی در حال بیع نمیحال السمن لاینفیه، یعنی استصحاب کما أن أصالة عدم وقوع البیع 
اء نکرده کرد گوسفند در حال بیع چاق نبوده پس بایع به بیع وفبا استصحاب ثابت  مشتری است. توضیح مطلب:مثبت اصل  ثابت کند زیرا

 شما عدم وفاء بایع به بیع را با اصل مثلت و لازمه عقلی ثابت کردید. است.
 تریجریان اصل عدم وصول حق مشمرحله سوم: 

ن اصل ای ؟حق خود رسیدهبا گرفتن گوسفند لاغر به  مشتری است که شک داریم شود اینل بحث جاری میفرمایند اصلی که در محمی
 منکر است و قولش با قسم مقدم است و خیار خواهد داشت. و  قول مشتری موافق با این اصل، دهاست که مشتری به حقش نرسی

گوییم صورت اول این فرع، مید و هم در وییر بصل تغختلاف در ال که افرع قبصورت اول هم در نقیصه  در ادعای تغییر بهنتیجه اینکه 
 **  دارد.اصل عدم وصول حق مشتری به او است لذا مشتری خیار 

تری به گوسفند داشتیم اصلا حق مشتفاوتی وجود دارد که در فرع قبل اختلاف در اصل تغییر بود لذا شک دو صورت مذکور بین این البته 
اما در این فرع یقین داریم حق مشتری گوسفند چاق است اما شک  استمشتری ول حق به وص عدمگفتیم اصل یا نه؟  تعلق گرفته چاق

 گوییم اصل عدم وصول حق به مشتری است.یقینی به مشتری رسیده یا نه می ق  داریم این ح
است، چون در اق گوسفند چ گفت حق منمیاست و مشتری گوسفند لاغر مین گفت حق مشتری هزیرا اختلاف در این بود که بایع می

اینجا اصل حق ثابت است و هر دو اتفاق نظر دارند اصل صفت حق، شک داشتیم گفتیم اصل عدم وصول حق مشتری به او است اما در 
ذا اصل از آن ناقص شده یا نرسیده، ل است اما شک داریم این حق معلوم و یقینی، به مشتری رسیده و بعد گوسفند چاق حق مشتری

 وم، به مشتری نرسیده است.گوید حق معلمی
 لزوم بیع و تقدیم قول مشتری است. عدم ،ادعای مشتری به نقیصه اصلهر دو فرع در در خلاصه اینکه 

 1، س284... ص و من ذلک یعلم الکلام
 تغییر به زیادهبایع مدعی صورت دوم: 

 کنیم:اشاره می کوتاهمقدمه به یک قبل از بیان مطلب 
 حمل در حیوانات شناسی: مدتدمه زیستقم

حدود دو سال است. مدت حمل در گاو حدود نه طول مدت حمل در حیوانات متفاوت است. بیشترین مدت حمل در فیل هندی با 
 باشد.ماه و در شتر حدود یک سال و در گوسفند حدود پنج ماه می

بعد از بیع باردار است. اختلاف نظر در این  و چندینبوده، مشاهده باردار لد گوسفند یک ماه قبل و حین ابایع و مشتری اتفاق نظر دارن
و بایع مدعی است حمل قبل از بیع اتفاق  و بیع لازم است یع اتفاق افتاده لذا ملک مشتری استگوید حمل بعد از باست که مشتری می

 )پول گوسفند باردار(بایع به حقش آیا فرمایند شک داریم می بایع حق خیار دارد. اینجا هم بیع جایز است وافتاده لذا ملک بایع است و 
 بایع خیار دارد.بیع جایز است و بایع است به حقش لذا  که معامله لازم باشد یا نه؟ اصل عدم وصولرسیده 

 فإن المقام لایخلو عن إشکال و إشتباهفافهم و تدبّر 

 تأمل و تحقیق بیشتر.کنند به را واگذار میل نهایی کنند و استدلادبر میشیخ امر به دقت و ت مرحوم
لعل الامر بالتفهم و التدبر في محله جدا، لأن مطالب فرمایند: می ذیل این عبارت در یازدهمین جلد از شرحشان بر مکاسب مرحوم کلانتر

إلى  )المكاسب( من البدایة الب العلمیة التي مرت علیك فيالفرعین كما عرفت أیها الطالب الذكي في مطاوي الشروح من أصعب المط
 .378، ص11. المکاسب )محشی( جأكثر من ساعات و أیام و لعمر الحق لقد اتعبني الفرعان، و اخذا من وقتي في اللیل و النهار هذا المقام.

 
 

 :تحقیق

 .خطی ایشان را بیاورید عبارت یک 501، ص3تاب البیع، جمرحوم امام  به مطرح کردن ادعای تعارض اشکال دارند. مراجعه کنید به ک *
  به تقدیم قول مشتری اشکال دارند. 501، ص3و مرحوم امام در کتاب البیع، ج 425، ص5در مصباح الفقاهة، ج مرحوم خوئی** 



 111.. : در زمان تغییر/ مطلب دوم ......................................2: اختلاف متبایعین/ فرع3: بیع با رؤیت سابق/ مطلب6مسألهعلم به مثمن/ 

 بسمه تعالی   (97.10.04شنبه، جلسه پنجاه و نهم )سه
 5، س284ص... و لو وجد المبیع تالفا بعد القبض
بین متبایعین بود اتفاق نظر و یک اختلاف نظر یک فرع دوم  یت سابق رسیدیم.و مبحث بیع بر اساس رؤبه آخرین نکته از مسأله ششم 

 .بود که گذشت اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر نسبت به زمان عقد ، مطلب اولشودبررسی میکه دو مطلب در آن 
 أخیرو اختلاف در تقدیم و ت مطلب دوم: اتفاق در تلف

سالم بوده همچنین اتفاق نظر دارند الآن یعنی بعد از بیع و قبض، مبیع تلف شده، لکن  مبیعمشاهده زمان ند بایعین اتفاق نظر دارتم
خیار  ،ارتخس بوده لذا بایع ضامن است و مشتری برای جبرانِ گوید تلف قبل از قبض و تحویل مبیعکه مشتری می اختلاف در این است

 *  و در دست مشتری بوده لذا بیع لازم شده است.مبیع ویل و تحتلف بعد از بیع  دیگودارد و بایع می
یعنی بایع مانع برای دسترسی مشتری به مبیع را برداشته و طبیعتا مشتری  تحویل و قبض در آن با تخلیة باشدمانند مبیعی که مثال: 
 **  اختیار بگیرد. رمبیع را دتواند می

یک اند، سالم شترها بینند کهدهد و میبه مشتری نشان میهستند دشت محصور  که در حصاری در را رشتش بایع بیستتوضیح مثال: 
روز بعد از تحویل ، مشتری دهدو کلید حصار را تحویل میفروشد، را به مشتری می آنهامجدد  بدون مشاهدۀدر منزلشان و بعد  هفته
گوید د، لکن مشتری میانمشاهده زنده بودند، الآن هم تلف شده انزمشترها دارند  اق نظرپس اتفاند، تلف شدهبیند می راغ آنها ورود سمی

 . وظیفه چیست؟بوده در ملک مشتری قبض و گوید تلف بعد بیع وبایع ضامن است و مشتری خیار دارد، بایع می تلف قبل بیع بوده لذا
 ته یکی اصل سببی و دیگری مسببی است.لبمشتری جاری است که ازیرا دو اصل به نفع شتری است فرمایند حق با ممرحوم شیخ می
 أصالة بقاء ملک المشتری علی الثمن اما اصل مسببی:

کنیم همچنان یقین داریم قبل از بیع مشتری مالک ثمن بود، شک داریم بعد از بیع همچنان مالک ثمن هست یا نه؟ استصحاب می
 صل سببی به نفع مشتری جاری است.ن اصل نیست و یک االبته نیاز به ای است.به بایع منتقل نشده ن است و مثمالک مشتری 

 أصالة عدم تأثیر البیع اما اصل سببی:
به  ؟مشتری همچنان مالک ثمن هست یا نه تأثیر بیع، یعنی اگر شک داریممسبَّب است از شک در  ،بقاء ملک مشتری بر ثمنشک در 
ری مالک ثمن نیست و اگر بیع مؤثر نبوده یعنی مشتری بوده یعنی مشتاگر بیع مؤثر یا نه؟  بیع مؤثر بوده که شک داریمست ت ااین جه

 .مؤثر در انتقال ملکیت محقق نشده بیع  این است که اصلگوید أصالة عدم تأثیر البیع میمالک ثمن هست، 
 8، س284... ص د یتوهم جریانو ق

گوید شود. مستشکل میمی ساد است که به نفع مشتری تمامالفو این نوعی اصالة  عدم تأثیر بیع است ،اصلمودند مرحوم شیخ فر توهّم:
تبایعین م، وجود مبیع در خارج است، یقین داریم اینجا محل جریان أصالة الصحة فی فعل المسلم است. زیرا یکی از شرائط صحت عقد

سلمان بر صحت اقتضاء دارد فعل ممل ، حته یا تلف شده بودهلحظه عقد وجود خارجی داشع در ا مبیاند شک داریم آیعقد بیع جاری کرده
 .لذا بایع مالک ثمن است، در خارج وجود داشته )زنده( مبیع ،بیع لحظهمسلمان صحیح و با شرائطش محقق شده، یعنی  بیع  بگوییم
آقا رضا  و مرحوم حاج 1اصفهانی . این قانون چنانکه محققکنندرا بیان می مرحوم شیخ ابتدا قانون کلی در ملاک صحت عقد جواب:
ر شرعی انتقال ملکیت را مترتب و اثصحیح دانست توان یک بیع را فرمایند آن است که در صورتی میهم در حاشیه مکاسب می 2انیهمد
م سؤال کنیم توانیته باشد و بیع کردند میاگر ثمن و مثمن در خارج وجود داش 3شته باشدو فساد را دابه صحت  قابلیت توصیفکه  کرد

 .بگوییم صحیح بوده ا فاسد؟ بیعشان اثر شرعی انتقال ملکیت را داشته یا نه؟ و أصالة الصحة جاری کنیمیح بوده یبیعشان صح
صحت و توان از نمی لاعقچیزی که معدوم است را  بیع، معدوم است و، باشد افتادهاتفاق نیتملیکی اما اگر در واقع مثمن وجود نداشته و 

 .نمود و اثر شرعی انتقال ملکیت را نتیجه گرفت لة الصحة جاریتوان أصانمی و گفتخن ش سفساد
اصل عقد محقق شده باشد، بگوییم شک داریم صحیح بوده یا فاسد، أصالة الصحة جاری کنیم. شود که أصالة الصحة زمانی جاری می

قد که أصالة الصحة جاری کنیم. تأثیر شرعی یا عرفی ع ک در اصل تحقق عقد است، نه دروجود مبیع رکن عقد است و شک در آن، ش
 پس مبیع معدوم قابلیت بیع ندارد.

 توان آن را متصف به صحت و فساد نمود. مانند:مثمن معدوم مطلق نباشد می بله اگر)لأن تملیک المعدوم...( 
                                                                 

 .365، ص3اشیة المکاسب، ج. ح1
 .416. حاشیه المکاسب، ص2

 شود یعنی "تملیکُ عینٍ بمال" محقق شده باشدوم همدانی قدر جامع بین صحت و فساد در آن فرض . به تعبیر مرح3
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 الوجود را دارد، آن را بفروشد.  قد قصد تملیک ثمره عندو معدوم است اما در لحظه ع دهدثمر میبعدا بیع سلف یا بیع گندمی که  اول: مورد
که مثلی است تلف کرده، و به عمرو مدیون  می است یا برنج عمرو رابیع دین یا مصالحه بر دین. زید ماشین عمرو را که قی دوم: مورد

  قیمت آن. یا مصالحه کردم به نصفاست را به شمای بکر فروختم  د( که بر ذمه زیگوید بدل )مثل یا قیمتبه بکر می شده، عمرو
 نه قصد شده تملیک مثل یا قیمت آن. در حالی که در محل بحث نه مبیع وجود خارجی دارد و نه قصد شده تحویل آن عند الوجود و

 13، س284ص و مجرّد إنشائه باللفظ لغو ...
ه گرفتید معامله صحیح و حة فی فعل المسلم نتیجمای مستدل با إجراء أصالة الصفرمایند شاصل جواب مرحوم شیخ این است که می

 .صحت و فساد باشد فعل او دو احتمال در صحت نمود کهمل بر مبیع موجود بوده است. روشن است که زمانی فعل مسلم را باید ح
 اهل بوده اند:اند و یا جدر محل بحث متبایعین در حین عقد یا عالم به تلف و عدم مبیع بوده

 ت.صوری اس بی فائده وهم لغو و کالعدم است و إنشاء الفاظ عقد هم  عمل آنان هم قبیحت کار نیس مبیعی دربه اینکه اند اگر عالم بوده
هم بیح و ق اثری ندارد از طرفی تملیک حقیقی اتفاق نیافتاده و از طرف دیگر صرف إنشاء الفاظ عقد هم اند،بوده به وجود مبیعجاهل اگر 

موجب حمل فعل مسلم بر فعل نه؟ با إجراء اصل بگوییم موجود نبوده  موجود بوده یا لحظه عقد مبیع آیا در نیست لذا اگر شک داریم
 ح نیست که أصالة الصحة فی فعل المسلم جاری کنیم.فاسد و قبی
کرده و از منتفی  مسأله ما به أصالة الصحة تمسکای مشابه مرحوم شیخ نقدی به کلام صاحب جواهر دارند ایشان در مسأله فافهم هذا

 اند.آن غافل شده بودن
زد عمرو )مرتهن( گرو گذاشته، بعد مدتی عمرو به زید اعتماد را نفرمایند اگر زید )راهن( ماشینش بیان مطلب: در مسأله رهن آقایان می

طلاع عمرو به زید ای اینکه افتد یکاتفاق می، سپس دو وشدتواند ماشینش را که نزد عمرو گرو هست، بفرپیدا کرد و گفت که زید می
فروش ماشین قبل از ردّ إجازه بوده بیع صحیح است و اگر ، حال اگر فروختهرا  هم ماشین، دوم اینکه زید اش برگشتهاز اجازه هدهد کمی

د از نع بیع است اما اگر بعاز بیع بوده فائده دارد و ما به عبارت دیگر اگر ردّ إجازه قبلبعد از لحظه ردّ اجازه بوده بیع ماشین باطل است، 
سد المان )رجوع مرتهن از اذن( صحیح بوده )قبل از بیع بوده( یا فشک داریم فعل مس بیع بوده بی فائده و لغو است، صاحب جواهر فرموده

صحیح و ( اذناز عمرو مرتهن لمان )رجوع مس فعلاصل این است که  گویدمیاصالة صحة الرجوع عن الإذن و لغو )و بعد از بیع( بوده، 
 حمل فاسد حمل نمود.)مرتهن( را بر منباید عمل مسلمان ، پس بیع ماشین باطل استذا وش بوده لقبل از فر

( بعد از فروش جوع مرتهن )عمرواند زیرا اگر رفرمایند ایشان از همین کلامی که در نقد توهم بیان کردیم غافل شدهمرحوم شیخ می
عمل مسلمان را حمل بر صحت کنیم. لازم باشد نیست که  جهلا کار قبیحییع اولا: رجوع بعد از ب :باشد چون از روی جهل بوده شینما

 .اثری به حال مرتهن ندارد نیست که از اذن خود رجوع کند پس رجوع از اذن هم ماشینیثانیا: رجوع او بلامحل است زیرا دیگر 
 6، س285... ص رنعم لو تحققت قابلیة التأثی

به عنوان یک حکم أصالة الصحة  باشد سپس از داشته قابلیت عقلی و عرفیتحقق عقد، اول باید  مفرمایند گفتیمیم شیخ در پایان مرحو
 قابلیت تأثیر  عقد باشدعقلا  اگراما  برسد شرعی که نوبت به اصالة الصحة نحن فیه قابلیت عقلی و عرفی نبود در ما .شرعی بحث کنیم
. خمر یا خنزیر را معامله 2وشد. مبیع موجود را بدون ثمن موجود بفر .1ارد: ین مومثل ا)ه ت اتفاق افتادد انتقال ملکینو عرف هم بگوی

ای که لحظه عقد هنوز . میوه4. چیزی که شرعا در حکم تلف است را معامله کنند مانند شیءای که به دریا افتاده یا دزدیده شده. 3کنند. 
قبل اشاره شد در  ی که در سطرهایمورد دوم. 6 د.طرهای قبل اشاره شمورد اولی که در س. 5 به قصد تملیک در زمان رسیدن. نرسیده

لکن اگر شود در این صورت قابلیت توصیف به صحت و فساد محقق می( مثال تلف ماشین یا برنج که دین را بفروشد یا مصالحه کند
 ، أصالة الصحة جاری است.یا فاسدی بوده و با شرئط شرعلم صحیح این فعل مسکردیم در اینکه  شکو دانست فاسد  را شارع چنین بیعی

 
 تحقیق:

 .208، ص1اصل بیع با رؤیت سابق نقد دارند. عبارتشان را بیاورید. حاشیه مکاسب، ج* مرحوم ایروانی در بیان مطلب دوم و مناسبت آن با 
نند اما چنین نیست بلکه این دای قبضه التخلیة" میلب دوم را مخصوص "فیما یکفی فظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که مط* *

تقییده بخصوص هذه الموارد، فرمایند: می 416مرحوم حاج آقا رضا همدانی در حاشیه مکاسب، صعبارت برای ذکر مثال است چنانکه 
جعه نمایید.مرارا  208، ص1کاسب، جایروانی در حاشیه ممله مرحوم سایر محشین از جعبارات .  ...لعلّه لكونه أظهر الموارد التّي یتحقّق
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 بسمه تعالی    1(.0897.10جلسه شصتم )شنبه، 
 خلاصه مسأله ششم:

 شد:در مسأله ششم سه مطلب بررسی 
مانند کند میمشخصی تغییر نزمان  مقدارمبیع با گذشت یکی جایی که فرمودند بیع با مشاهده سابق در مواردی صحیح است  مطلب اول:

 ه اماره بر خلاف استصحاب نباشد(.عدم تغییر جاری کند )در صورتی کییر هست اما استصحاب و جایی که احتمال تغ ،خانه در چند ماه
ی که بعد از عقد متوجه شدند اوصاف مشاهده شده قبل از عقد تخلف شده، فردی که ضرر کرده )مشتری در نقیصه ت: در صورمطلب دوم
 بل از عقد مانند شرط ضمن عقد )شرط ارتکازی( هستند.را اوصاف مشاهده شده قزیادة( خیار تخلف شرط دارد زیو بایع در 

 دو فرع است: فرمودند بایع و مشتری در وجود اوصاف مشاهده شده، در صورت اختلاف مطلب سوم:
قول مشتری مقدم که  نقیصه اتفاق افتاده،تغییر به گوید می بود که دو صورت داشت: صورت اول: مشتریاختلاف در اصل تغییر  فرع اول:

(. صورت دوم: بایع و خیار خواهد داشت شودمی)منکر است و قولش با قسم مقدم به جهت موافقت با أصالة عدم وصول حقه الیه. ت اس
 ه الیه و خیار خواهد داشت.افقت با أصالة عدم وصول حقموگوید تغییر به زیادة افتاق افتاده، که قول بایع مقدم است به جهت می
 ت بود:، که دو صوراتفاق در اصل تغییر و اختلاف در زمان تحقق تغییر الف: مطلب داشت:این فرع هم دو  دوم:ع فر

 ، اینجا قول مشتری مقدم است.گوید اول تغییر اتفاق افتاده سپس بیع، لذا مشتری به حقش نرسیده و خیار داردصورت اول: مشتری می
 ضامن نیست و مشتری خیار ندارد.ا بایع افتاده سپس تغییر، لذ گوید اول بیع اتفاقی: بایه مصورت دوم

لذا بایع ضامن است و مشتری خیار گوید تلف قبل از بیع اتفاق افتاده، مشتری میتلف و اختلاف در زمان تحقق تلف،  اتفاق در اصل ب:
اینجا قول مشتری مقدم زم است. ری خیار ندارد و بیع لانتی متوجه بایع نیست و مشتضماو  گوید تلف بعد از بیع اتفاق افتادهبایع میدارد، 

یقین داریم تا قبل از معامله، بیعی که سبب انتقال ملکیت شود محقق نشده بود شک داریم عدم تأثیر البیع،  است به جهت إجراء أصالة
 مودند(.مسلم را هم نقد فرل الی فعء أصالة الصحة فست. )إجراع مذکور افساد بیو چنین بیعی محقق شد یا نه اصل عدم تأثیر 

 287... صمسألة: لابد من إختبار الطعم و

 هفتم: آزمایش طعم، رنگ و بومسأله 

اند که . مسأله هفتم، هشتم و نهم در یک نکته مشترکشود)علم به مقدار مثمن( دوازده مسأله بیان میعوضین ذیل شرط پنجم گفتیم 
مسأله از اصل لزوم آزمایش و در بحث  هفتم مسأله لکن درشود. تری امتحان میتوسط مش قبل بیع شاست که معمولا کیفیتچیزی مبیع 
 تم ابتیاع ما یفسده الإختبار و در مسأله نهم بیع مسک فی فأره است.هش

م دو مرحوم شیخ در مسأله هفت است. اما مسأله هفتم در مورد مثمنی است که طعم یا رنگ یا بوی آن یکی از ملاکهای اصلی خریدار
 بررسی اقوال و ارائه نظریه نهایی. .2اقسام اوصاف. و بیان  شانیااستدلال کلی بر مدع تحریر محل بحث،. 1د: کننمیمطلب بیان 

 مطلب اول: اختبار و رفع غرر

 ی آنهاگ و بوأشیائی که طعم، رننگ و بو در یا عدد مبیع لازم است علم به طعم، ربه همان دلیلی که گفتیم علم به مقدار کیل، وزن 
 باید از سوی مشتری مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد. ، لازم است وشودغبت مشتری مییا عدم ر سبب رغبت

غرر نیست بلکه  ند معیار در لزوم کیل یا وزن، صرففرمود جزوه( 35، ص20، جلسه کتاب 214 )صشرط پنجم  درمرحوم شیخ  دلیل:
لذا اگر در یک مورد غرری هم نباشد باز کیل و وزن  است ص آن موردعی در خصورد به دلیل شبه جهت تعب گیریو اندازه دیرلزوم تق

 صدق غرر است. صرفا . در مقابل نظریه شیخ بسیاری معتقد بودند ملاکلازم است به جهت نص خاص
 .و الا فلالازم است شود اختبار  . پس اگر عدم اختبار موجب غررفرمایند دلیل بر لزوم اختبار رفع غرر استمرحوم شیخ در اینجا می
 شان در سه مرحلهمطلب دوم: بیان نظریه

 کنند:شان را در سه مرحله )سه تفصیل( مطرح میمرحوم شیخ نظریه
 مرحله اول: تفصیل بین ما ینضبط و مالاینضبط

 نمود؟بایع إکتفا  ود یا به عبارت دیگر به توصیفتوان جنسی را بدون اختبار معامله نمسؤال این است که آیا می
 اند:فرمایند أشیاء از جهت اوصاف دو قسممیب: جوا
 هستند مثل غلظت روغن زیتون یا سفت بودن پنیر.منضبط و معین  ـ اوصافی که معمولا ثابت،1
 متفاوت باشد. آناز متبایعین هر یک از  تهنی)عطر(، طعم )شیرینی( یا رنگ )حنا( و ممکن است ذ بو ، مثلنیستندـ اوصافی که منضبط 2

                                                                 
 های علمیه سراسر کشور تعطیل بود.. چهارشنبه به مناسبت رحلت کارگزار باوفای نظام عالم جلیل القدر مرحوم آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی حوزه1
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فرمایند حتما باید با اختبار توصیف بایع کافی است و موجب رفع غرر است پس اختبار لازم نیست، اما در قسم دوم می اول صرفدر قسم 
 :دارنده سه نکته مرحلاین در  آزمایش یک بسته از آنها کافی است.ی است شک اگر جنس همه یکده بسته مُدر خرید باشد، البته 

 یق است یا موضوعاختبار اوصاف یا طر: لنکته او

 علت بررسی طعم، بو و رنگ اجناس دو قسم است:فرمایند می
  .رنگ یا بو موضوعیت ندارداز صحت و فساد است و طعم، اطلاع  برایروغن  خرما( و شیرهدِبس )مثل  رنگ یا طعم   بو، إختبار قسم اول:
 ها یا عطرها.ت مثل زعفران، ادویهنس اسج یتکیف برای بررسیبیع، فراتر از صرف سلامت مگ یا بو طعم، رن قسم دوم:

 نکته دوم: اقوال فقهاء در مسأله

حتی بدون توصیف بایع بیع صحیح است، ، مبیع صحت إخبار بایع ازبا  و داردن اختبار لازمقسم اول  گویدمی شاناطلاق کلام: مشهورـ 
 دارد. لازم قسم دوم اختباراما معامله نمود، مت مبیع اس شرط ارتکازی )پیش فرض( سلاتوان بر اسهم می

اند در جیح داده و فرمودهعدم جواز را ترو سپس اند شدهبیع بدون اختبار قائل به جواز مثل مشهور ابتدا  : در قسم اولمرحوم ابن ادریس ـ
 :دو دلیلبه  هر صورت باید با إختبار معامله شود

 است:مبیع دو گونه  از رفع غرر و جهالتاند همرحوم ابن ادریس فرمود ول:ل ادلی
 .دکنمی جبرانضررش را ، خیار رؤیت شدتخلف وصف متوجه اگر بعد رؤیت و است بیع صحیح ، شودمعامله توصیف جنس غائب با  الف:
 م است.این قس از ما نحن فیه با ثبوت خیار بعد از بیع؛نه  باید با اختبار دفع غرر نمود، اینجا نیاز از توصیف استحاضر و بی ،مبیع ب:
غرر مرتفع شود دیگر تفاوت گذاشتن  ،توسط بایع سلامت فرمایند مقصود از اختبار رفع غرر است و اگر با توصیفِمرحوم شیخ می نقد:

ت آن مثلا زعفران، بررسی سلام طعم وقتی هدف از بررسی رنگ، بو یا  پساست،  کلام بدون دلیلم و بین مبیع حاضر و غائب تحکّ
نیم اصلا نیار کبلکه بالاتر از این ادعا میجنس گذاشت و بیع صحیح است.  توان بنا را بر سلامتیع مییع از صحت مببا إخبار با است،

یازی به ذکر لفظی هم ها است و اصلا نثابت در تمام بیعپیش فرض سالم بودن مبیع از شروط ارتکازی و به توصیف بایع هم نیست زیرا 
 .است کافیالم باشد مبیع س که بایدمین بناء عرفی نیست و ه
که چنین سؤال نموده که اگر چیزی بخریم ادق از امام ص راویکه  به روایت محمد بن عیصاند کردهتمسک بعضی  دلیل دوم:

 د،ظهور در وجوب دار امر صیغه، "قهذُفلیَ"فرمایند: می حضرت آن را چشید؟ لازم است قبل از شراء شود آیامعمولا با چشیدن معامله می
 *  توان اکتفا نمود.اوصاف نمیصرفا به ذکر فرماید روایت میپس  خری، نچش.گاه چیزی را که نمیفرمایند هیچسپس حضرت می

 کنیم:قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می نقد دلیل دوم:
 ب حظر یا توهم حظرمقدمه اصولی: امر عقی

 توهم حظر است.عقیب قیب حظر یا شود مسأله امر عدر اصول مطرح میبحث اوامر  حثی که ذیلیکی از مبا
گوید ترشی نخور، دکتر به فرد سرما خورده می :"و إذا حللتم فاصطادوا" مثال عرفی سوره مائده 5د آیه ر ماننحظ )بعد از( امر عقیب

چنین است که فرد سرما خورده  هم حظر ی بخور. امر عقیب توهمگوید ترشدی به پزشک، دکتر میبعد از بهبودی و مراجعه بع
 گوید بخور.کند خیار هم نخورم؟ دکتر میاست، از دکتر سؤال می های با طبیعت سرد مانند خیار مضرّ توهم نموده که میوه

ظهور اول در ابتدای بحث از رد. در اصول فقه جلد وجوب نداظهور در )بخور( مشهور اصولیان معتقدند در این دو مورد صیغه امر 
خصوص دارد نه وجوب و نه و جواز یب الحظر فقط ظهور در ترخیص قفرمایند امر عمی 67، ص1ج صیغه امر در وجوب، تنبیه دوم

  یست.فرماید امر عقیب حظر دال بر وجوب نمی 176و  173، ص1در فرائد الأصول، جانصاری شیخ مرحوم  إباحة.
چشیدن حرام است، بدون  "ما یُذاق"کند بیع ان مینه وجوب. راوی گم است جوازال بر حظر و دم امر عقیب توه"فلیَذقُه"  فرمایندمی

 **  .فرمایند چیزی که قصد خرید ندارد نباید بچشد زیرا تصرف بیجا در ملک دیگران استمیسپس . فرمایند مبیع را بچشحضرت می

 تحقیق:

 .129، ص18و ج 99، ص8، جرجال معجمکنید به  رجوع. توثیق ندارند بن عیص حذاّء و محمد داود بن اسحاقزیرا  ت ضعیف اس* سندا 
اند مانند مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی اسرار المکاسب، ج با مرحوم شیخ انصاری همراهادعای امر عقیب توهم حظر  با بعضی** 
اما مرحوم نراقی در  و دیگران. 293، صمجاهد در کتاب المناهل؛ سید 243، ص8ریاض المسائل، ج؛ مرحوم طباطبایی در 393، ص 2

فرمایند: أمّا ضعف خبر ابن العیص سندا فعندنا غیر ضائر، و الأمر فیه و إن كان واردا می 350، ص14، جمستند الشیعة فی أحکام الشریعة
به سند آن  پذیرند و فقطرا می روایت تاب البیع دلالتمرحوم امام در ک الوجوب أیضا.الحقّ عندي إفادته  في معرض توهمّ الحظر، و لكنّ

رت دو خطی مرحوم امام را یادداشت کرده ارائه دهید.عبا  .513، ص3کنند. کتاب البیع جاشکال می
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 بسمه تعالی   (97.10.09جلسه شصت و یکم )یکشنبه، 
 8، س289ص ... ثم إنه ربما نسب الخلاف

 بررسی عبارات بعض فقهاءسوم: نکته 

به جهت اختبار طعم، رنگ و بو اگر این است که معیار صحت بیع در مطعومات و مشمومات شهور نسبت دادند م بهمرحوم شیخ تا اینجا 
توصیف بایع و توان بدون و حتی می توان به إخبار بایع از سلامت مبیع اکتفاء کرد،و میاختبار آنها لازم نیست کشف سلامت مبیع باشد 

باشد بیع و مهم م موضوعیت داشته رنگ، بو و طع و اگرگذاشت و معامله نمود،  أصالة السلامةکازی )پیش فرض( بنابر س شرط ارتبر اسا
 بدون اختبار و امتحان آنها باطل است.

 کنند:مطرح می گویند و معیار دیگری رارا میاین کنیم خلاف مراجعه میکه به عبارات تعدادی از فقهاء  سؤال:
مهم  چیزهایی که طعم و بوی آنها ه؟شود یا نمیآن سبب فساد  مبیع و امتحانِ ختباراست که ا معیار این :د در مقنعةمرحوم شیخ مفی

و  ستلازم ا امتحان آنهاشود میبندی نو بستهفساد مبیع موجب اگر إختبار جات، ها )روغن زیتون( عطر و شیرینیمثل بعض روغناست 
 بایع کافی است(. توصیف مانند هندوانه شودمیاگر موجب فساد  و)خیار دارند.  یعینبامتو  اختبار بیع باطل استدون ب

 خیار دارد. مشتری: مطلقا اختبار لازم است و اگر بدون اختبار معامله شود قاضی ابن برّاج
فساد  اگر اختبار موجبید که : همان معیار مرحوم شیخ مفشدهنسبت داده  ابن حمزهمرحوم سلّار، مرحوم أبی الصلاح حلبی و مرحوم به 
 (دارند)اشاره به خیار نگ، بو و طعم موضوعیت داشته باشد چه طریق به کشف سلامت مبیع باشد. طلقا اختبار لازم است چه رنشود منمی

 .ت، صحیح اسشرط صحت هبمله آن عام شودبه مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلّار نسبت داده شده اگر اختبار موجب فساد مبیع می
 .صحیح استشرط صحت یا برائت از عیوب  برانب اشبیع، مبیع استمفسِد اگر اختبار ح حلبی نسبت داده شده الصلاأبی شیخ طوسی و به 

 .عیوب به شرط صحت یا برائت ازبیع جایز نیست إلا اختبار سبب فساد مبیع شود اگر به مرحوم قاضی ابن براج نسبت داده شده 
بیع مثل هندوانه شان ظهور دارد در اینکه فرمایند: عبارتمیبه مرحوم قاضی ابن براج  بارتین عشیعة بعد انتساب اعلامه حلی در مختلف ال
 .برائت از عیوبیا به شرط  .2. به شرط صحت مبیع معامله کنند یا .1قید: دو این یکی از با جایز نیست إلا شود که با اختبار فاسد می

باشد یا هیچکدام نباشد و بنابر صحت مبیع  چه یکی از این دو قیدبیع صحیح است  این دو قید مهم نیست وفرمایند به نظر ما علامه می
 .بودن مبیع بایع ضامن نباشدمعیوب در صورت شرط و مطرح شود که معامله کنند یا 

فرمایند علامه می نیامده است. رات فقهاءکه در عبا چیزیرمودند، چنین فاز کجا این دو قید را قاضی ابن برّاج فرمایند می علامهمرحوم 
اند: "بیع جایز است به شرط صحت یا بنابر شرط صحت" منشأ توهم قاضی ابن برّاج عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی است که فرموده

گوید " در حالی که عبارت شیخین میتاند که مقصود شیخین این است که بدون شرط صحت بیع جایز نیسمرحوم قاضی گمان کرده
فرمایند فرمایند باید با شرط صحت معامله کنند بلکه مینمی )در عبارات بالا دقت کنید( ،است حت جایز و صحیحط صبیع به همراه شر

 *  ست.امشروط به شرط صحت یا برائت از عیوب  ،اگر شرط صحت شد، اشکالی ندارد و بیع صحیح است. پس نفرمودند جواز  بیع
کتاب  ر)شیخ مفید و شیخ طوسی( داشتشان از عبارت شیخین لی به جهت همین بردفرمایند علامه حمیری مرحوم شیخ انصا أقول:

  کند مانند هندوانه، اشکالی ندارد.اند مطرح کردن شرطِ صحت، در مبیعی که إختبار آن را فاسد میقواعدشان هم فرموده
عین عبارت شیخ مفید در مقنعة در کافی،  حلبیمانند أبوالصلاح  گرانو دیمرحوم شیخ طوسی در نهایة لکن انصاف این است که عبارت 

و شود برداشت قاضی ابن برّاج صحیح است و شیخ مفید کنیم روشن میا که مراجعه میای مقنعة رنصف صفحه است و تمام عبارتِ
 **  .ائت از عیوب( صحیح استفقط با شرط صحت )یا بر هندوانفرمایند بیع مثل همه حلی میبر خلاف برداشت علادیگران 

این  مطعومات و مشمومات گوید معیار صحت بیعبه سؤال اصلی که این عبارات فقهاء میگردند بر میمرحوم شیخ انصاری  و ظاهر الکل
صاری ی شیخ انچرا شما ار کنند.ست باید إختبکه مفسدِ نی فرمودند در جاییاست که اختبار مفسدِ مبیع هست مثل هندوانه یا نه؟ و مشهور 

طعم، دانند که مشهور معیار صحت بیع مطعومات و مشمومات را این نکته میخلاف این را به مشهور نسبت دادید و فرمودید ول در قول ا
 م است.تبار ندارد و إلا اختبار لازبو و رنگ طریق کشف سلامت است یا نه؟ اگر طریق کشف سلامت است نیاز به إخ

ف بایع کافی نیست چه رسد به اینکه شمای د مبیع نیست باید إختبار انجام شود و توصیگویند اگر اختبار مفسِنتیجه اینکه مشهور می
عباراتی است که ذکر شد دلیل این برداشت ما هم  توصیف هم لازم نیست. ،شیخ انصاری فرمودید بنابر أصالة الصحة و شرط ارتکازی

 وضیح دادیم برداشت علامه حلی صحیح نیست.م شیخین داشتند اما تعلامه حلی برداشت دیگری از کلاهر چند مرحوم 
 6، س292ص ... فینبغی أن یکون کلامهم

 این عبارت پاسخ به سؤال مفصل مذکور است. جواب:
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 ما صحیح برداشتشود که وشن میمجموعه کلمات فقهاء در ما نحن فیه ر با دقت در فرمایندمی مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به سؤال
)در مقابل مرحوم ابن ادریس( به  تفصیل بین اوصاف منضبط و غیر منضبط هستند ما قائل بهمثل مشهور و  اتصاحبان آن عباراست و 

 داریم. که ما هم قبوللزوم اختبار در کلام آنان مربوط به جنسی است که خصوصیت طعم و ریح در آن مما لاینضبط است. این دلیل که 
طریق به شناخت صرفا ه اف و طعم و ریحی است که موضوعیت در مبیع دارد نه اینکاوصدر ا لاینضبط بار در ملزوم اختو ظاهرا این 

 .اندهرچند تصریح به لفظ منضبط و غیر منضبط نکرده انضباط و عدم انضباط است ،ورپس معیار حکم مشه سلامت جنس باشند،
باط و عدم انظباط، در این ر را حمل کنیم بر معیار انضار است کلام مشهوسزاو یعنی ،ا فرمودند ینبغییخ ابتدمرحوم ش إل ا أن تخصیصهم

معنای خاصی فرمایند إلا اینکه اصلا در کلام خود فقهاء هم شاهد بر این برداشت هست نه اینکه ما کلامشان را حمل بر عبارت می
یعنی فرق گذاشتند  ،د روغن و شیره(انن)م ار فاسدش نکنداختب عی کهرا اختصاص دادند به مبی کنیم. توضیح مطلب: فقهاء حکم لزوم اختبار

شود عینا آنها موجب فساد مبیع نمی خوب اوصافی که آزمایش   ،کندکند با مبیعی که اختبار فاسدش نمیبین مبیعی که اختبار فاسدش می
حتی در مواردی . کشف سلامت آن استبرای فقط  کند. اگر شیره را بو میشوندهمان اوصافی هستند که برای کشف سلامت بررسی می

 .ن اوصاف برای کشف سلامت مبیع استهم بررسی ای )مانند تخم مرغ( شوندکه بررسی طعم، لون و ریح موجب فساد مبیع می
 پس کلام مشهور هم به همان معیار انضباط و کشف سلامت برگشت.

دند فقط مشتری خیار دارد. زیرا اوصافی که طریق ابن برّاج است که فرموعبارات فقهاء هم عبارت قاضی  و برداشت از مؤید این انتساب
 طبیعتا مشتری حق خیار دارد نه بایع. ت هستند اگر بعد بیع کشف خلاف شد و فهمیدند شیره فاسد بودهلامبه س

 12، س292ص ... و کیف کان فإن کان
 ست:سه احتمال ا عبارات مذکوراز  در برداشتدر هر صورت فرمایند می
 قط در اوصاف ما لاینضبط لازم است. در این صورت کلامشان با کلام ما و مشهور یکی است.ن است که اختبار فـ اگر مقصودشان آ1
است. ـ اگر مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر مقصودشان آن است که حتی در اوصافی که طریق به سلامت هستند هم اختبار لازم 2

 س حلی اشاره کردیم.د کلام مرحوم ابن ادریاشکال این کلام را در نق
توان بجای اختبار و یا توصیف بر اساس أصالة السلامة از اختبار اما نمیکند کفایت میـ اگر مقصودشان آن است که هرچند توصیف 3

 لامت را لازم ندانستندح کردند ذکر اوصاف مربوط به ساشکال این کلام هم آن است که خود فقهاء در مثالهایی که مطر معامله نمود.
 .صالة السلامةبه اکردند مییعنی اعتماد 

 پس باز هم همان احتمال اول و برداشت ما صحیح خواهد بود.
 تحقیق:

لف چنین عبارت صحیح در مخت 2مکاسب سطر 291نقل قول شیخ انصاری از عبارت علامه در متخلف مقداری تفاوت دارد، در ص اولا:* 
این است که در بعض عبارات مقصود از "جاز علی شرط الصحة أو بشرط الصحة"  ثانیا:ن. بارة الشیخیا لإبهام عصار إلی هذاست: إنما 

مثل تعبیر "علی شرط الصحة" آمده و در بعضی عبارات  الکافی فی الفقه أبو الصلاح حلبیو  طوسی نهایة شیخال، مقنعة شیخ مفیدالمانند 
علامه حلی فرمودند:  ثالثا: حکم نیست،در ب اختلاف بارت است و سبکه تفنّن در ع آمده الصحة""بشرط مرحوم سلاّر ویة م العلالمراس

یعنی یکی از شیخین فرموده "علی شرط" و دیگری ط الصحة أو بشرط الصحة" اند "جاز علی شرگفته)شیخ مفید و شیخ طوسی( شیخین 
، 2مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، جرابعا:  یکی است و تفاوتی ندارد. عبارت شیخین اشکال دارد زیرا . نقل علامه حلیفرموده "بشرط"

". به کتب فقهاء با ني الشیّخ قدسّ سرهما في النّهایةبالثّا أقول عبرّ بالأوّل المفید في المقنعة وفرمایند: "ذیل همین مطلب می 393ص
 نیست.فی محله حوم شهیدی علامه حلی و مر کلاماین ه شود کمیروشن ر مراجعه کنید، مکاسب مجمع الفکآدرس مذکور در پاورقی 

 .ن علامه و شیخ انصاری قضاوت کنیدبی" مراجعه کنید و باب المبایعة باشتراط الإسلاف، دو خط قبل از عنوان "610** به مقنعة ص

 دی 9سالگرد حماسه  

یمها و عداوتهای دشمن، گاه در برابر تحریران هیچباید توجه داشت مردم شریف ا 88دی  9بزرگداشت حماسه عظیم و غرورآفرین ضمن 
دولت محترم و  ها و ضعف نظارتهایتدبیریایستادگی و تحمل بی ده است، اما توقعپای جان ایستادگی نمو و تاسر تسلیم فرود نیاورده 

ضعفهای اصلاح ت محترم با امیدواریم دول ،یر عقلائی استجا و غه خصوص در حوزه اقتصاد، توقعی بیارشد کشور ببعض مسؤلان 
  .نیاز نمایدای دیگر بی، و ملت شریف ایران را از خلق حماسههدپیشگیری نمو ای دیگر با محوریت اقتصادگیری فتنهز شکلدیریتی ام
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 تعالیبسمه    (97.10.10جلسه شصت و دوم )دوشنبه، 
 5، س293... ص و یمکن أن یقال

کنند، گیرد را در سه مرحله بیان میمورد بررسی قرار میآنها  أشیائی که طعم، رنگ و بوی خ نظریه خودشان در بیعرحوم شیگفتیم م
ع افراد است مانند مورد اطلاو نتیجه گرفتند أشیائی که اوصافشان منضبط، ثابت و مرحله اول تفصیل بین ما ینضبط و ما لاینضبط بود، 

وصیف بایع هم لازم نیست ار لازم نیست و حتی تلذا در بیع آنها اختباست  بو و رنگ آنها برای کشف سلامتغلظت روغن، بررسی طعم، 
 اختبار لازم است. ،توانند با أصالة السلامة معامله کنند، اما در أشیائی با اوصاف غیر منضبط و مورد اختلاف بین متبایعینو می

 مرحله دوم: تفصیل بین رکن و غیر رکن

 اند:ن است دو قسمورد توجه و ملاحظه متبایعیطعم، رنگ و بو در آنها می که أشیائ
 .اختبار در آنها لازم است، اوصافی که رکن در مالیتّ یک جنس هستند قسم اول:
 اختبار در آنها لازم نیست. ،اوصافی که رکن در مالیّت مبیع نیستند قسم دوم:

نیاز به اختبار نس باشد سلامت ج و نشانه کشفطریق  و مرحله اول گفتیم اگر اوصاف فرمایند در تفصیلبرای تبیین مطلب ابتدا می
گوییم أصالة السلامة صحیح است. اما در این مرحله میبدون اختبار معامله گوید بنا بگذار بر سلامت مبیع و نیست و أصالة السلامه می

عقلاء نه با بناء ه طور مطلق با حجیت آن زیرست ما أصالة السلامة جاری نی از اختبار بی نیاز کند، و اصلا در محل بحث تواند ما رانمی
 قابل اثبات است نه با دلیل شرعی:

در صورتی عقلاء بلکه بر سلامت مبیع،  بنا بگذار و السلامة جاری کنگوید هر جا شک در سلامت مبیع داشتی أصالة نمی بناء عقلاء
در مینان به سلامت مبیع داشته الآن قبل از معامله یقین یا اط شته باشد، مثلا روزای داابقهکه حالت س کنندالسلامه جاری می أصالة

استصحاب و حالت سابقه پس بناء عقلا مبتنی بر سلامت را،  ندکن، استصحاب میمبیع همچنان سالم است یا نهشک دارد آیا لحظه عقد 
 کند. خواهد بدون اختبار معاملهمشتری تازه مبیع را دیده و میای نیست و در حالی که در محل بحث ما حالت سابقهاست، 

 أصالة السلامة )غیر از استصحابی که توضیح دادیم( نداریم.دلیل شرعی هم بر حجیت 
 أصالة السلامه را درإجراء گفتیم در اوصاف منضبط اختبار لازم نیست، حال که  در مرحله اول با تکیه بر أصالة السلامةنتیجه اینکه 
برای کشف عیوب احتمالی طعم، بو یا رنگ مبیع بررسی گوییم لذا می یان کنیم،له هفتم بیار بهتری در مسأنقد کردیم باید مع مانحن فیه

 :دو قسم است اصی دارد یا نه. سلامت از عیب خاصعیب خ آیا مبیع سلامت از خواهد بفهمدکه مشتری میدر مبیع است، 
سلامت جود ه مشتری از خریدن این مبیع ونزد مشتری و تمام انگیز ستا گذاریو قیمت رکن در مالیتّ سلامت از عیب خاص،  قسم اول:

، در این قروتهقرسرکه و طعم ترشی در  رقیق بودن در گلاب یا ضعف بوی گل ، یارنگ بودن هندوانهبیاز آن عیب است، عیوبی مانند 
یست بلکه مه ممکن نبا أصالة السلا مت هم گفتیم. احراز سلاتا بیع غرری نشود مبیع سالم از آن عیب خاص است صورت باید احراز کند

 سه راه دارد:
 .کند را احراز سلامت با اختبار الف:
 سلامت را احراز کند.با توصیف بایع  ب:
 .از آن عیب مثل معروف بودن کیفیت محصولات یک شرکت خاصبر احراز سلامت جود داشته باشد وأمارة عرفی  ج:
ز هم مشتری آن را ، یعنی اگر آن عیب در مبیع باشد بانیست گذاریو قیمت مشتری رکن در مالیتسلامت از عیب خاص نزد  دوم:م قس

 مانند تیره بودن رنگ شیره نبات.بدون اختبار هم صحیح است.  هلدر این صورت معام کند،خریداری می
 16، س293ص ... نعم، لمّا کان الإطلاق

کند از بطلان معامله یا کردند و کشف خلاف شد، کشف میت اگر بدون آزمایش معامله دید اختبار لازم نیسم که فرمودر قسم دو سؤال:
 ؟آیدخیار می
دلیل ثبوت خیار هم این نیست که بنابر أصالة السلامة معامله شده بود لذا بیع صحیح بود و برای  فرمایند خیار ثابت است.می جواب:

د به مبیع صحیح. چنانکه اطلاق بیع انصراف دارد به لاق بیع است که انصراف دارآید؛ بلکه علت ثبوت خیار إطیجبران خسارت خیار م
 ای که در اختیار مستأجر نیست )مسلوب المنفعة نیست(.دارد به خانهبیع نقد نه نسیه و اطلاق بیع در مثل خانه انصراف 
عامله صحیح است زیرا د یا نه، بدون اختبار هم مک داشت که مبیع چنین عیبی داربه عبارت دیگر بعضی از عیوب اگر هم حین العقد ش

چند این عیب سبب  رشود، هیض است، حائض نمیدر سن ح باشد مانند اینکه جاریة با اینکهرکن در معامله نیست و مستلزم غرر نمی
ی صحیح است. اما اگر شک دار شدن او نیست لذا چنین بیعباشد اما چون معمولا انگیزه مشتری از خرید کنیز، بارعدم حمل در زن می
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ت بدون احراز سلامت شیدن نیست در این صورر راه رفتن یا سواری دادن یا بارکد کنیز خنثی است یا چهارپایی که خریده قادر بکن
 توان معامله نمود.نمی

عمه أو ریحه" باشد، یعنی اند که "ما کان المراد طکردهمؤید این تفصیل دوم هم عنوانی است که بعض فقها برای این مسأله انتخاب 
 نگیزه اصلی و رکن در مالیت طعم یا ریح باشد.ا

 8، س294ص ... هذا و لکن الإنصاف
 بین وجود و عدم غررمرحله سوم: تفصیل 

و دارای دلیل ر حل مسأله فرمایند انصاف این است که نه معیار اول )و تفاوت بین مبیع منضبط و غیر منضبط( راهکامرحوم شیخ می
م معیار لزواین است که و انصاف نظریه پایانی در مسأله رکن و غیر رکن در مالیت( بلکه  و تفصیل بیناست نه معیار دوم ) روشنی شرعی

 وجود و عدم غرر است. ،إختبار و عدم لزوم 
 :صورت دارددو  خرید یک مبیعتوضیح مطلب: 

 گیرد.رد و معمولا مورد بررسی قرار نمیو طعم التفات و توجهی ندا اوصاف مبیع از قبیل رنگ، بو هبمشتری در زمان خرید،  اول:صورت 
 دو حالت خواهد داشت:در این صورت مبیع دارد، رنگ، بو و طعم التفات و توجه به مشتری در زمان خرید،  دوم:صورت 

 .ن صورت تکلیف روشن استر ایت، دنیسنظرش در مبیع هست یا  کند صفت موردپیدا می یا اطمینان به محض التفات، یقین حالت اول:
در این حالت به هیچکدام از معیار های پیش گفته کاری  ه؟د نظر هست یا نروتفات شک دارد مبیع دارای اوصاف مبعد از ال حالت اول:

، سالم است ست بلکهکند که مبیع معیوب نی غرر مرتفع شود و احرازدهد باید این نداریم بلکه چون مشتری در این بیعش احتمال غرر می
 راه دارد: چهار احراز سلامت هم

 .اختبار و آزمایش مبیع :(راه اول)الف: 
 البته توصیف بایع دو قسم است: اعتماد به توصیف بایع نسبت به مبیع.ب: 

 .شودکه سبب رفع غرر میدهد، می توضیحکند و اوصاف مبیع را بیان می: )راه دوم( قسم اول
 برای صحت بیع کافی است.مار آورد سلامت بش وت را نوعی توصیفِین سکعرف ااگر کند، می سکوتو  کندنمیقسم دوم: عیبی بیان 

 به دو جهت:جواب:    شمارد؟سؤال: چگونه عرف سکوت بایع را توصیف سلامت می
 هر مبیعی به مبیع سالم. بیع انصراف : )راه سوم(جهت اول
بر سالم بودن هر مبیعی )البته نزد فرض ذهنی متبایعین( و شرط ارتکازی )و پیش  مةبنا گذاشتن بر أصالة السلا :م()راه چهار جهت دوم

 کسانی که جریان أصالة السلامة را در ما نحن فیه قبول داشته باشند(
قیمت  ف دریت وصختبار و عدم آن و نه رکناختبار، نه انضباط و عدم آن است، نه مفسِد بودن ا لزوم یا عدم لزوم  نتیجه اینکه منشأ حکم 

 وجود و عدم غرر است. ،ه منشألکب مبیع و عدم آن
اطمینان پیدا کند های مذکور باید مشتری وثوق و به یکی از راهگوییم میو مشمومات روشن شد  حال که معیار در صحت بیع مطعومات

ز ه یکی اباید ب جذام هست یا نه اریبیممبتلای به مثلا شک کرد  بدع )هر مبیعی مثل ماشین یا( . پس اگر در بیعبیعش غرری نیست
 های مذکور وثوق و اطمینان پیدا کند به اینکه مبتلای به جذام نیست. راه

ارائه دادیم عبارات فقهاء برداشتی است که از مخالف با  نیست و قابل پذیرش است اماتفصیل سوم هر چند خالی از وجه معیار و این البته 
 *  شف از سلامت مبیع باشد.ضوعیت داشته باشد نه اینکه کات که طعم، بو یا رنگ مواس اجبزمانی اختبار وکه فرمودند 

 
 
 

 تحقیق:

معتقدند این تفصیل )وجود و عدم غرر( مخالف ضمن نقد مختصری به تفصیل سوم  132ص* مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب 
فاد من كلماتهم مخالفا لقاعدة ن المستفلا یكوفرمایند: د سپس میخطی دارنضیح سه ایشان یک تو. با کلمات و عبارات اصحاب نیست

 خطی ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید. سهتوضیح  الغرر، فتدبرّ. نفى
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شود. در مسأله قبل مسأله قبل مطرح میبه دنبال بحث از پنجم عوضین )علم به مثمن( گانه ذیل شرط ز مسائل دوازدههشتمین مسأله ا
دند مشهور معتقدند اگر اختبار بحث کردند و نهایتا فرموشوند هایی که با توجه به طعم، بو یا رنگ معامله میاز اصل لزوم اختبار در مبیع
شود اختبار لازم است. مرحوم فساد مبیع نو اگر موجب ایع صحیح است، م نیست و بیع بر اساس توصیف بموجب فساد مبیع شود، لاز

دهد باید احراز کند مشتری احتمال غرر میشیخ هم فرمودند ملاک صحت بیع در مطعومات و مشمومات وجود و عدم غرر است، اگر 
 لازم نیست. ،عدم عیب از دهد اختبار و احربیع عیبی ندارد و اگر احتمال غرر نمیم

 لإختبارتم: إختبار ما یفسده اه هشمسأل

 فرمایند:در این مسأله مرحوم شیخ پنج مطلب بیان می
 مطلب اول: تحریر محل بحث

توان معامله شود نیاز به آزمایش کردن ندارد و بدون اختبار هم میمی د و ضایع شدنشفرمایند مبیعی که آزمایش کردن آن سبب فسامی
 . واز بیع چنین مبیعی بدون اختبارهاء بر جاجماع فقدلیل به و خربزه. مود. مانند تخم مرغ، هندوانه ن

 آیا لازم است مشتری صحت مبیع را شرط کند؟ سؤال:

 : در مسأله دو قول است:جواب

طی بی نیاز ند با إتکاء به آن از چنین شرتواندانستند میفرمایند لازم نیست و آنانکه أصالة السلامة را جاری میمرحوم شیخ می قول اول:
 گوییم اگر غرری نبود اصلا نیاز به شرط یا توصیف یا أصالة السلامة نیست.(ا وجود و عدم غرر دانستیم میه معیار ر)ما هم ک شوند.

 دیدگاه بود: به قید سه ، لکن نسبتدانندصحت بیع را مقید میشد  نقلی ابن برّاج چنانکه عباراتشان قاض مثل هاءبعض فق قول دوم:

 اش را از عیوب.یا بایع شرط کند برائت ذمه مشتری شرط کند صحت مبیع را،مخیراند که یا  یعینمتبامثل شیخ طوسی: : ه اولدیدگا

 رتی صحیح است که مشتری شرط کند صحت مبیع را، یعنی شرط کند معیوب نباشد.بیع در صومثل شیخ مفید:  دیدگاه دوم:

 عیوب را، یعنی اگر هم معیوب درآمد ضامن نباشد. اش ازع شرط کند برائت ذمهبیع در صورتی صحیح است که بای دیدگاه سوم:

 : "بیعه جائز علی شرط الصحة"که فرمودنددر مسأله قبل گفتیم عبارت شیخ مفید در مقنعة و شیخ طوسی در نهایة  قد عرفت تأویل العلامة
بر خلاف این ظهور لامه حلی دانند، لکن عشرط صحت میه هستند یعنی صحت بیع را مقید بظهور دارد که از قائلین به قول دوم 

است، و اگر مطرح نشد باز هم بیع صحیح و بی اشکال بیع صحیح ت مطرح شد شرط صحمقصود شیخین این است که اگر فرمودند 
 است و لکن مشتری خیار خواهد داشت.

ثل همین در کتاب قواعد موقتی علامه حلی ت، لذا صح شرطدر لزوم دارد ظهور  الصحة""بیعه جائز علی شرط  روشن است که عبارت
مثل ما برداشت کرده اند که جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است در حقق ثانی مجاز بیعه علی شرط الصحة" "فرمایند: عبارت می

 مطرح شرط صحتزم نیست حتما فرمایند لامیدر مقابل علامه و البته محقق ثانی  است علامه معتقدند شرط صحت در بیع مذکور لازم
 چه مطرح نشود.بلکه بیع مطلقا صحیح است چه شرط صحت مطرح شود تا بیع صحیح باشد، شود 

 مطلب دوم: تبیّن فساد مبیع

وظیفه چیست؟ م نیست، مبیع سالدید مشتری  سپس شدبدون اختبار معامله  شود اگرمی سبب فسادشاختبار آزمایش و مبیعی که سؤال: 
 لت دارد:فساد دو حا و روشن شدن نیّتبجواب: 

 کشف فساد مبیع قبل از تصرف است. حالت اول:

 مرغ را بشکند از قرائنی اطمینان یا یقین به فساد مبیع پیدا کند، این حالت دو صورت دارد:قبل از اینکه تخممانند اینکه 

یا شود، رزی و ... استفاده میرف دارویی، کشاوش برای مصااکه پوستهمانند تخم شتر مرغ این مبیع فاسدش هم قیمت دارد،  صورت اول:
شود، یا در صنایع غذایی فرآوری می شودفسنجان استفاده میبرای مصارف غذایی مانند خورشت  یی که نیمی از آن خراب باشد کهگردو

أخذ نگه داشتن مبیع و یا امله و فسخ معتش مخیر است بین ردّ و مشتری برای جبران خساراصل معامله صحیح بوده در این صورت 
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ه حکم چوب رفا به آن گردو نگویند مثل اینکه کاملا خشک شده باشد کالبته در همین صورت اگر مثلا گردو آنقدر فاسد باشد که ع .أرش
 ل خواهد بود.خشکیده را داشته و فقط برای گرم کردن تنور استفاده شود، به احتمال قوی اصل بیع باط

رداخت شده که بیع باطل است زیرا ثمن در مقابل چیزی پاین صورت تی ندارد، که در هیچ قیمت و مالی اسدشبیع فاین م صورت دوم:
 هیچ مالیت و قیمتی ندارد.

 کشف فساد مبیع بعد از تصرف است. حالت دوم:

 اینجا هم دو صورت دارد: ،استفاسد ببیند مرغ شتر تخم نارگیل یا مانند اینکه بعد از شکستن 

 کنند:به دو قول اشاره می این صورتحکم یمت دارد، در این مبیع فاسدش هم ق :اول صورت

تواند مبیع را ردّ کند، زیرا در مبیع اصل معامله صحیح است و مشتری فقط حق أرش دارد و نمیفرمایند مرحوم شیخ انصاری می قول اول:
 تصرف کرده است.

قدار اندکی از هندوانه را سوراخ د اینکه مکی تصرف کند مانناگر به مقدار اندقیل که د انطوسی در مبسوط فرمودهشیخ  مرحوم قول دوم:
 :شود و لذاشود این تصرف حساب نمیکند تا کیفیت آن را متوجه 

 .أرش نگه داشتن مبیع و أخذ یا املهمبیع و فسخ معردّ  قیمت دارد، مشتری مخیر است بین مالیت و هنوزاندک  تصرفِ بعداگر مبیع  الف:
ما به التفاوت مبیع صحیح با مبیع فاسد غیر  ،اگر مشتری خواست أرش بگیرد کیفیت محاسبه أرشفرمانید میمرحوم شیخ طوسی سپس 

 ه است.توسط مشتری واقع شدآن تصرف اندک را هم بپردازد، زیرا  دیگر بایع لازم نیست خسارت تصرف اندک مکسور است، به عبارت

 :تومان ارزش داشته باشد، بایع هزارر آن هزار تومان و فاسد مکسودو  خ نشده آنورا سزار تومان و فاسدِهده م سالهندوانه اگر  :مثال

 .هزار تومان را برگرداند هو نُه دارد خود نگ تومان را نزد هزارتوسط مشتری  بعد از سوراخ شدنـ 

 گرداند.شتری بازرا به م هزار توامن و هشت ه داردومان را نزد خود نگتار هز ز سوراخ شدن توسط مشتری دوقبل ا ـ

حکم صورت دیگر دانستند مکسور  غیر  تفاوت صحیح با فاسدِ أرش را تعیین فرمایند از این عبارت شیخ طوسی که معیارمیانصاری شیخ 
 شود که:هم روشن می

دارد  حق أرشمشتری شیخ طوسی باید بفرمایند ا عتقدند بیع باطل است امصاری مشیخ ان ،ندارد کسر هیچ مالیت و قیمتیاز بعد : اگر ب
و دیگر  هشت هزار تومانشود در مثال ما أرش میکه دانستند  فاسدِ غیر مکسور ههندوانسالم و هندوانه ما به التفاوت بین  أرش رازیرا 

 *  ندارد.مالیت و قیمتی هندوانه فاسد مکسور هیچ کنند به اینکه اعتنا نمی

 یع باطل است.شود بلیت و ارزش ساقط میفاسد بعد از شکستن از ما اگر مبیع  صورت دوم:

 

 

 

 

 

 تحقیق:

* عبارتی که در مکاسب آمده برداشت شیخ انصاری از عبارت شیخ طوسی در مبسوط است نه عین عبارت، مراجعه کنید به مبسوط و 
 شیخ انصاری تطبیق دهید.رت و برداشت شت کنید و با عبابیشتر نیست یادداعبارت محل بحث را که دو خط 
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 بسمه تعالی  (97.10.12چهارشنبهجلسه شصت و چهارم )

 1س، 297... ص و ظاهرهم بطلان البیع من رأس
 اول و دوم گذشت. بفرمایند. مطلگفتیم مرحوم شیخ انصاری در مسأله هشتم پنج مطلب بیان می

 است؟ه زمان بیع باطل مطلب سوم: از چ

یع از مالیت و ارزش اگر فساد سبب سقوط مب ،صرف روشن شود و چه بعد تصرفاد قبل تشیخ فرمودند چه فسدر دو مورد مرحوم  سؤال:
تفاوت قول در اینجا ثمره )فساد؟ و کشف بیع باطل است، سؤال این است که بیع از زمان عقد باطل است یا از زمان تبینّ  نزد عقلا شود
 (شود.ب بعد اشاره میدارد که در مطل

 مسأله دو قول است:ر د جواب:
 طل است.عقد و به تعبیر دیگر رأسا با ند بیع از لحظهیفرمامیو مشهور مرحوم شیخ انصاری  ول:قول ا

 دلیل: بیع از ابتدا بر مبیعی انجام شده که هیچ مالیتی نداشته لذا بیع یعنی "تملیک عین بمال" اصلا محقق نشده است.
تواند از شود و مشتری هم تمام ثمن را میفساد خود بخود باطل می و کشف د بیع از زمان تبیّنانشهید اول در دروس فرموده :قول دوم

 بایع مطالبه کند.
 قبل از بیان نقد مرحوم .اند بطلان قول شهید اول روشن استفرمودهایم که هم عقیدهشهید ثانی با فرمایند مرحوم شیخ می :نقد قول دوم

 کنیم:میبه یک مقدمه فقهی اشاره  ،انصاری به کلام شهید اول شیخ
 مقدمه فقهی: شرط واقعی و علمی

 :انددو قسمبه آن شرط و التفات مکلف  لزوم  علماز جهت  شرط واجب
 مشروط در هر صورت باید اتیان شود و در واقع امتثال مشروط متوقف است بر انجام این شرط و إلا شرطی است که :شرط واقعی

 نماز بدون وضویش باطل است.و چه ناسی، لف چه عالم باشد چه جاهل مانند وضو برای نماز که مکهم منتفی خواهد بود. 
 بر ناسی یا جاهل حکمی نیست ، لذابر مکلف لازم است شاناتیان شرائطی که فقط در صورت علم و التفاوت شرط علمی یا ذکُری:

 ز.قرائت حمد و سوره در نماد انن. مو إ,اده هم عمل هم لازم نیست
 واقعی است یا ذُکری؟ ف کرد یک شرط، شرطتوان کشچگونه می سؤال:
الطَّهُور  وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلةَِ وَ الرُّكُوع   منِْ خمَْسَةٍلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إ لَّا  حدیث . مثلاأدله شرعیه باید کشف نمود چگونگی شرط را از جواب:
 ان نشدن نماز باید إعادة شود.گر اتیند و ااقعی نمازذکور شرط وپنج امر م کنددلالت می ودِ.وَ السُّجُ

 :دو دیدگاه است زمان عقد هم فاسد بودههمان واقع در مبیعی که در نسبت به فرمایند مرحوم شیخ می
شرط واقعی  ،بیعر د و مالیتّ داشتن ا شرط تموّلیا همان لحظه عقد هم مالیت نداشته، که در این حالت بیع باطل است زیر اول:دیدگاه 

 بیع رأسا باطل است. مقابل پولش چیزی دریافت نکردهدر  قد در واقع مشتریلمی لذا چون حین العاست نه ع
 ت:راین دو صورت خواهیم داشببنافساد مالیت داشته است،  و کشف نّ معتقد باشیم مانند شهید اول که حین العقد تا تبی دوم: دیدگاه
ردّ یا أرش  . در این صورت بیع لازم است و حقین مبیع هم تفاوت قیمت نیستو معیوب ادارد و بین صحیح این مبیع مالیت  اول:صورت 

و دیگر به بایع ارتباطی  هم در ملک مشتری اتفاق افتاده ()و شکستن تخم شتر مرغ وجود ندارد زیرا از ابتدا معامله صحیح واقع شده و تلف
 .را تحمل کند(بایع باید خسارت  یرد )یعنیمام ثمن را پس بگتواند تمشتری میگویید را میندارد؛ چ
ارد أرش بگیرد چرا این مبیع مالیت دارد اما بین صحیح و معیوبش تفاوت قیمت است، در این صورت هم مشتری حق د دوم:صورت 

 تواند تمام ثمن را پس بگیرد.گویید مشتری میمی
تمام ثمن را پس بگیرد در حالی که توضیح دادیم اگر د توانرا فرمودند مشتری مییزاول باطل است و و کلام شهید نتیجه: قول دوم 

 تواند مالک تمام ثمن باشد.لحظه عقد مالیت داشته و عقد هم صحیح باشد، دیگر مشتری نمی
 6، س298ص  اللهم إلا أن یقال ...
فرمایند: در مقام دفاع از شهید اول میکنند. آن را مجددا نقد میفاع نموده و سپس م شهید اول دابتدا از کلامرحوم شیخ  دفاع از قول دوم:

 برای آن دلیل اقامه نمود: توانمیدو مدعی دارند که  اول شهید
 مان تبینّ فساد مالیت داشته است.مبیع تا ز مدعای اول:

 رد.شماآن را مال واقعی می نشده د مبیع آشکارمانی که فسادلیل این مدعا آن است که عرف تا ز
 تمام ثمن را به مشتری برگرداند. بایع باید مدعای دوم:
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دد که همان فساد واقعی باشد، گردلیل این مدعا هم آن است که علت سقوط مبیع از مالیت به قبل از عقد و قبل از قبض مشتری بازمی
 داند.مام ثمن را به مشتری بازگرکشف فساد باید ت دهد، لذا بعدسالم تحویل  ضامن بوده در مقابل پول مشتری مبیعهم بایع 

توان گفت که اصلا نه تنها تا زمان تبینّ فساد معامله صحیح بوده بلکه با تبینّ فساد هم معامله انفساخ از این را هم می بلکه حتی بالاتر
چند تخم شتر مرغ شکسته را هر  و اگر امضا نمود را امضا کند نماید یا بیعتواند یا ردّ کند بلکه مشتری می)فسخ خود بخودی( پیدا نمی

به قبل عقد آن فساد عیب در مبیع و ، لذا هم مالک پوستهای تخم شتر مرغ باشد هم به این جهت که تواند تملک کندمیمالیت ندارد اما 
 گردد تمام ثمن را از بایع مطالبه نماید.بازمی

 کنند:ارد میشمرده و پنج اشکال به آن واول را هم باطل  دفاع از شهیدحوم شیخ این مر نقد مجدد قول دوم:
قول دوم مخالف با قواعد و فتاوی است. چنانکه در آینده تفصیل آن خواهد آمد. )از جمله اینکه این کلام اخیر مستلزم جمع  اشکال اول:

 بین عوض و معوض نزد مشتری است(
عرف بعد از کشف فساد  ری بوده است و الا همینظاهیت مان کشف خلاف یک مالع تا زتن مبیحکم عرف به مالیت داش اشکال دوم:

 از ابتدای عقد مشتری در برابر پولش هیچ جنسی دریافت نکرده بوده است. گویدمی
 دهبض اتفاق افتاری و بعد از قساد در ملک مشتاگر شمای شهید معتقدید تا زمان تبینّ فساد، مبیع واقعا مالیتّ دارد، پس ف اشکال سوم:

پس مشتری وقتی علم به فساد پیدا کرد که مبیع در ملک خودش بود که مشتری باشد.  "قابضه من مال  تلف بعد قبضه فهومبیعٍ کلُّ"و 
 مالیت نداشته است.لحظه عقد د نه اینکه این علم کشف کند از وشمیسبب سقوط مبیع از مالیت  ن علم "مخرجٌ له عن المالیة" فقطو ای
 شود. بیع نیست که سبب بطلانمجهول یب ع یکملک مشتری حادث شده و  ردی است که عیبفوات مالیتّ پس 

مجهول که بیع رأسا باطل  عیب  در همه مواردِ  گوییمباز هم می از موارد عیب مجهول باشد امافوات مالیتّ سلمّنا که این  اشکال چهارم:
و بعد از بیع منجر به کوری  داند،ریض است و مشتری نمییوانی چشم درد شدید دارد یا مشود بلکه مانند موردی است که عبد یا حنمی

تواند بگیرد تفاوت عبد و حیوان سالم با أرمد )مبتلای به چشم درد( و مریض را میبیع صحیح است و ما به الشود که در اینجا یا موت می
 .من را نداردگرفتن تمام ثاینکه بیع باطل باشد لذا مشتری حق پس نه 

 نه عیب که عیب مجهول باشد و حکم کنید به انفساخ و پس گرفتن تمام ثمن. شماردیمتلف را مالیت  فوات عرف اصلا اشکال پنجم:
 
 

 )توجه به خانواده و اولاد( بیان چند نکته تربیتیو چهارشنبه 

ةُ عَلیَهْاَ مَلاَئِكةٌَ حِجَارَناَراً وقَوُدُهاَ النَّاسُ وَ الْ مْ وَ أهَلِْیكُمْ ا أَنْفُسَكُذِینَ آمَنُوا قوُیاَ أَیُّهاَ الَّ  :فرمایدمی 6سوره مبارکه تحریم آیه خداوند متعال در 
 .غِلاظٌَ شِداَدٌ لاَ یعَصْوُنَ اللَّهَ ماَ أمَرََهُمْ وَ یفَْعَلوُنَ مَا یُؤْمَروُنَ

اهمیت مطلب را إلقاء کند. کاملا روشن و ت تا شد فرمایندناکی بیان میشتدهتعابیر توجه به خانواده و مسؤولیت در قبال آن را خداوند با 
با واو عاطفه در لذا هر چند "انفسکم" و "اهلیکم" ای از صلاح ندارد قابلیت إصلاح دیگران را هم نخواهد داشت، رههیچ به نفسی کهاست 

ویت است. پس اولین مسؤولیتی ولا درخویش توجه به که  روشن دارداین نکته ذکر "انفس" اشاره به اما تقدم  اندیک رتبه قرار داده شده
ابتدا فقط به دنبال اصلاح خویش باشد و بعد به این معنا که  ار داده اصلا ح نفس به هدف إصلاح خانواده است. نهکه آیه مورد اشاره قر

ربیتی نسبت به ته تلذا به چند نک راب خواهد بود.از اصلاح خودش به سراغ خانواده برود، خیر در این صورت نوش دارو پس از مرگ سه
 کنم:همسر و فرزندان اشاره می

ض امور برای شخصیت مشورت با فرزندان در بع و سپس و فقط برای خانوادهدر خانه ای پانزده دقیقهل جلسات هفتگی رسمی کیتشـ 
چه بخواهید گاهی در جمع از ب، لذا صحیح در آنهاو انتخاب  قدرت تحلیل ها،توان بیان خواسته و تقویت روحیه استقلال، دادن به آنان

 کنم.با توضیحاتی که عرض میصورت رسمی صحبت کند و... خانواده در یک موضوعی به 
  با دادن هدیه مختصر یا بخشیدن یک خطا.در آنان  ، ایام خاصی مانند غدیر و نیمه شعبان و روز جمعهاهل بیت تقویت محبت خدا،ـ 

 آنچه صلاح او هست.به بازی علاقه دارد، لکن به نحو مدیریت شده و  انی کهتا زم در قالب بازی نه فرزنداـ محبت ب
 ها مبتلا هستند.بهکه عموما خانواده طل همسر به جهت حضور در غربتـ قدردانی نسبت به از خود گذشتگی و صبر 

  او دارد.دی در شخصیت و روان ن و شنیدن تأثیر زیادر خواند توجه به قرآنوح و جان بچه با چه چیز آمیخته باشد مهم است رـ 
.آن را هم به او بیاموزید )مزایا و معایب( کند، نقدلبته مناسب سنش( نگاه می)اکارتون و فیلم اگر تقویت کنید  قدرت تحلیل در بچه راـ 
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 بسمه تعالی  (97.10.15شنبه، جلسه شصت و پنجم )

 1، س299. ص.. ثم إن فائدة الخلاف تظهر

چه فساد قبل تصرف روشن شود و چه بعد  فرمودند لب سومدر مط .بود مسأله هشتم )بیع ما یفسده الإختبار(گانه مطالب پنجکلام در 
 نسبت به زمان بطلان بیع هم دو قول بود:بیع باطل است.  تصرف، اگر فساد سبب سقوط مبیع از مالیت و ارزش نزد عقلا شود

 )اصلا بیعی محقق نشده( اطل است.د باز لحظه عقبیع بودند خ معتقد مرحوم شیقول اول: 
 )یعنی از لحظه عقد بیع تا کشف فساد بیع صحیح بوده( باطل است.بیع  ،و تبینّ فسادبودند از لحظه کشف  معتقد ید اولهقول دوم: ش

 مطلب چهارم: ثمره اختلاف در مسأله

 چیست؟ فساد(أو من حین تبینّ ال لبیع رأسا)بطلان ا ثمره فقهی اختلاف بین دو قول :سؤال

 کنند:اشاره میبه سه ثمره فقهی انصاری مرحوم شیخ : جواب
 ثمن نمائات ثمره اول:

در فاصله زمانی اگر ثمن و پول مشتری که نزد بایع بوده، فرض این است که مبیع و مثمن فاسد و بی ارزش است، اما نسبت به ثمن  
 و بنابر نظر شهید اول ملک بایع است. نصاری ملک مشتریبنابر نظر شیخ اشته باشد ی دانمائفساد بین عقد تا کشف 

 *  :، در این صورتکرده و در فاصله عقد تا کشف فساد قیمت سکه بالا رفتهمشتری یک سکه طلا به عنوان ثمن پرداخت  مثال:

 ی است.مشترملک نماء و ارتفاع قیمت  (بیع رأسابطلان : شیخ انصاریقول اول )بنابر 

 د.خواهد بو ملک بایع نماء (بیع از زمان تبینّ فسادبطلان : اول یدشهقول دوم ) بنابر
 قبل تبینّ مؤونه انتقال ثمره دوم:

 ه دیدگاه است:این ثمره س در توضیحکه  است انتقال مبیع از محل بیع تا محل اختبار و تبینّ فساد دومین ثمره مربوط به پرداخت هزینه

 اول معتقدند:شهید  ل:دیدگاه او

 .کسر شود باید از بایعهای تابع آن هم بایع بوده و هزینه ملکمبیع زیرا  دبدانرا بر عهده بایع انتقال هزینه باید  ،رأسابطلان بیع  به قائل

 است.ک مشتری انجام شده بداند زیرا انتقال در ملبر عهده مشتری  )قول دوم( باید هزینه انتفال را قائل به بطلان من حین تبینّ الفساد

 را قبول دارند.هم ظاهرا این دیدگاه انصاری شیخ  مرحوم

 معتقدند: محقق ثانی وم:اه ددیدگ

 اند:یشان در مقام استدلال فرمودهه تبع ادر هر صورت این هزینه بر عهده مشتری است و او حق رجوع به بایع را ندارد. شهید ثانی ب

 ده مشتری است.اش بر عهبدون امر بایع جابجا نموده و هزینهبایع را  مشتری ملکاما  ملک بایع بوده هر چند مبیع دربنابر قول اول: 

 .بر عهده او استهم انتقال  بنابر قول دوم: تا زمان تبین فساد مبیع ملک مشتری بوده پس هزینه

 8، س299... ص المشتری هنا کجاهلکون 

 چون بایع مالک مبیع نبوده گوییدمی ،بایع باشد نِ غاصب بود و مشتری هم جاهل به اگر مبیع مغصوب باشد :به دیدگاه دوم اشکال
 .های انتقال بر عهده بایع استهزینه بایع )غارّ( است، اینجا هم بگوییدای انتقال بر عهده هنههزی

که  ، در حالیصحیح است رور و فریبدر مورد غ کلام مستشکلاگر بایع فریبکار و غاصب باشد فرمایند شهید ثانی می :شهید ثانی جواب
 پس غروری نبوده که باعث شود غرامت را فرد غارّ متحمل شود.ل بحث بایع هم جاهل به فساد مبیع بوده است، در مح

مختص صورتی نیست تبعات آن و )فریب( فرمایند مسأله غرور دانند و میجواب را صحیح نمیاین صاحب مفتاح الکرامة فاضل جواد  نقد:
 و تبعات غرور ثابت است. کرده رو ضرهم مشتری مغرور شده باز در صورت جهل بایع  بلکه دهدریب میبایع آگاه است و ف که

 هزینه انتقال بر عهده بایع است.اند بنابر هر دو قول مرحوم کاشف الغطاء فرموده دیدگاه سوم:

وییم فساد در ملک مشتری اتفاق افتاده و باشد باید بگن تبینّ فساد میفرمایند لااقل بنابر قول دوم که بطلان از حیمرحوم شیخ می نقد:
 **  ط به بایع ندارد.های انتقال را در ملک خود پرداخت نموده است و ارتباد هزینه انتقال را بپردازد زیرا هزینهخود مشتری بای
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 مؤنه انتقال بعد تبین ثمره سوم:

نیز به  توان بعُد دوم ثمره دوم. این ثمره را میاستجای دیگر به  از محل تبینّ فسادسد ع فامبی های انتقال  هزینهسومین ثمره، بررسی 
 شمار آورد. 

نموده است، ملک خود مشتری بود ه و علم به فساد پیدا ها را شکستمرغشترتوضیح مطلب این است که اگر محلی که مشتری مثلا تخم 
ینکه مانند ا بیرون برده شود مبیع فاسد از آنجالازم است ه ر محل تبینّ فساد جایی باشد کشد اما اگریخت و تمام میهمانجا در چاه می

زیارتگاه است که باید مبیع فاسد را با پرداخت  فرد دیگر است و مالک راضی به بقاء مبیع فاسد در آنجا نیست یا مکانی مانند مسجد و ملک
 ارد دو حالت دارد:ری که هیچ مالیتی ندفاسد مکسوورت مبیع ای به بیرون منتقل کند، در این صهزینه

یک دانه گندم، در این صورت چون قابلیت ملکیت دارد  ندارد اما قابل ملکیت باشد مثل تمالی ر چندمبیع  فاسد مکسور ه حالت اول:
 زیرا:ها بر عهده بایع است. گوییم بنابر هر دو قول هزینهمی

های این انتقال را ینهمالکیت، در ملک بایع بوده لذا هز قابل  غیر متموّل  از همان ابتدا این مبیع  بوده اول که از ابتدا بیع باطلبنابر قول 
 ازد.بپردباید بایع 

به و مبیع است  ز تبین فساد، معامله باطلاین انتقال بر عهده بایع است زیرا بعد ا هزینه ه بطلان از حین تبینّ فساد استبنابر قول دوم ک
 باید بپردازد. ال را هم خود بایعهای انتقپس هزینه، بازگشتهع ملک بای

در این صورت بعید نیست که بگوییم مشتری که آن مکان را اشغال یا آلوده  مالیت دارد و نه قابل مالکیت است، نه مبیع فاسد حالت دوم:
ک د که بگوییم در ملقابلیت ملکیت ندارر این مبیع د، زیرا دیگکرده وظیفه خود او است که با پرداخت هزینه آن مکان را پاکسازی کن

 *** .خت کندها را پردابایع است و بایع هزینه

 ؟انتقال را از بایع مطالبه کنداین تواند هزینه ارد هزینه انتقال مبیع فاسد را از آن مکان پرداخت کند آیا میوقتی مشتری وظیفه د سؤال:

ند به بایع توابدانیم مشتری میکار( )فریبین صورت بایع را غارّ مره دوم اشاره شد که اگر در افرمایند ذیل دیدگاه دوم در ثمی جواب:
   برای مطالبه هزینه انتقال و اگر بایع را غارّ ندانیم حق رجوع ندارد. رجوع کند

 

 

 

 

 تحقیق:

 داشت کرده و بیان نمایید.و مثال دو خطی ایشان را یاد 445ص، 5، جمرحوم خوئی مصباح الفقاهة* مراجعه کنید به 

 دانند.سه دیدگاه را أقوی مییک از نید مرحوم امام کدامو ببی 527، ص3مرحوم امام ج کتاب البیعمراجعه کنید به ** 

فلا رد إلى )حالت دوم(  إن كان من قبیل الثانيفرمایند: می 381، ص 3ج مکاسبال ةحاشیمرحوم محقق اصفهانی )کمپانی( در *** 
منه واجب شرعا كفائیا من دون فرق  شریفتارة علیه و أخرى على المشتري، بل تنزیه المحل المؤنة رده ى اي حال، حتى یكون مالكه عل

زیه المحل، بالمشتري، لأنّه الذي أشغل المحل به فیجب علیه تن بین المشتري و البائع و غیرهما، إلاّ أنّه ربمّا یدعي اختصاص الوجوب
 .إلى البائع بلا وجه كما مر المحل و فیه كلام، و رجوعهیه تنز فیكون علیه مؤنة

فرمایند و می اشکال دارندپاکسازی محل وجوب کفایی  محقق اصفهانی مبنی بر ادعای این به 528، ص3ج عکتاب البیمرحوم امام در 
ة، و فین كفایر المكلّن منه، یجب علىّٰ سائنعم، لو لم یمكن إلزامه بذلك، أو لم یتمكّ فرمایند: ادعای ایشان فی غیر محله است. سپس می

 علیه ضمانه.

  را ارائه دهید.بین ادعای مرحوم امام و مرحوم کمپانی تأمل کنید و قضاوت خودتان  
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 بسمه تعالی  (97.10.16جلسه شصت و ششم )یکشنبه، 
 7، س300ص ... ثم إن المحکی فی الدروس

اسد بیع مثل هندوانه که با اختبار فمعتقدند رّاج ضی ابن بمانند قافرمودند بعض فقهاء  متمسأله هف نکته دوم از مرحوم شیخ انصاری در
 ی از این دو قید:شود جایز نیست إلا با یکمی
 .مطرح کندمشتری شرط صحت مبیع را . یا 1
 .برائت از عیوب را مطرح کندشرط بایع . یا 2

عدم غرر است. در پنجمین و آخرین  ،عصحت بی بلکه ملاکِن شرط نیست نیازی به اینسبت به شرط صحت مبیع مرحوم شیخ فرمودند 
 وسط بایع صحیح است یا خیر؟شرط برائت از عیوب تدر ما نحن فیه، خواهند قید دوم را بررسی کنند که آیا م میمطلب از مسأله هشت

 مطلب پنجم: شرط تبری از عیوب توسط بایع صحیح نیست.

 ست:مطلب پنجم پاسخ به یک سؤال ا

توان مطرح نمود آن هم این است که آن یک راهکار میزاع در هزینه انتقال مبیع و امثال ف بین متبایعین و نبرای فرار از اختلاسؤال: 
الذمه بریء  بایع فاسد و بی ارزش است، مبیع )تخم شتر مرغ( مشتری متوجه شد کهمبیع بعد از شکستن د اگر بایع حین العقد شرط کن

 ست؟صحیح ابیع با چنین شرطی . آیا شته باشدبه بایع را ندامشتری حق رجوع  اشد لذاامن نبیعنی ضباشد 

 آید(.)صورت دوم در انتهای مسأله هشتم می کنند:مرحوم شیخ این بحث را در دو صورت مطرح می جواب:
 مبیع معیوب مالیت ندارد صورت اول:

 :اینجا دو قول است شود.لیت ساقط میاشد از مااست که اگر معیوب ب ایو مبیع هم بگونه راکند برائت از عیوب بایع شرط 

 صحت بیع قول اول:

 ایند این بیع صحیح است.فرمشیخ طوسی و مرحوم ابن حمزه و سایر اتباع شیخ طوسی می

 )شیخ( بطلان بیع قول دوم:

 * دانند. این بیع را باطل می و مرحوم شیخ انصاری و محقق ثانی ینشهید

یکی از آنها نباشد بیع یع است اگر عوضین رکن بجابجایی در حالی که  مثمنی نگرفتهداده و  ع ثمن رامشتری در واق دلیل کهبه این 
 نجا مثمن به مشتری داده نشده پس بیع باطل است.یو ا قابلیت تحقق ندارد

 از قول اول: یهدو دفاع

 اعیه مطرح شده است.برای قول اول و اثبات صحت بیع با شرط برائت از عیوب دو دف
 ز صاحب جواهرل ااو یهدفاع

 کنند:میک مقدمه شروع ت این بیع بیانی دارند که ابتدا با یصاحب جواهر در دفاع از شیخ طوسی و صح

 مقدمه فقهی: أرش غرامت است یا جزء ثمن
 :دو دیدگاه است ماهیت أرشد، نسبت به حقیقت و شوموارد بیع مسأله أرش مطرح می در بعضی از
 است. و چیزی غیر از ثمن دهشارع برای جبران خسارت در بیع مطرح نموای است که یمهأرش غرامت و جر دیدگاه اول:
 است که بایع باید پس بدهد. ثمناز  ما به التفاوت صحیح و معیب و جزئیهمان  أرش در اصل دیدگاه دوم:

 کنند:ر میثمره برای این اختلاف مبنا ذکسه . رمایند أرش غرامت است نه جزء ثمنفمرحوم صاحب جواهر می
همان ثمنی که مشتری داده بود برگرداند ز ثمن باشد بایع باید أرش را از عین جزئی ا اگر أرش)در کتاب ثمره دوم است( اول:  ثمره

 تواند أرش را پرداخت کند.اما اگر أرش غرامت شرعی باشد بایع از هر پولی که خواست می
اند إبتداءً حق تونمی و مشتریاشت اط نخواهد دقابلیت إسقصحیح و معیب باشد،  ز ثمن و ما به التفاوتجزئی ا اگر أرشثمره دوم: 

جزئی بگوید من حق خودم را که گرفتن  حین عقد بیع و معنا ندارد مشتری رکن بیع هستندثمن و مثمن  راخود را إسقاط کند، زی
و در بدهد اش این است که پول نتیجهزیرا  ط کردماقإس ( استتوعب)أرش مس تمام ثمناز ثمن )أرش( یا در مورد مبیع فاسد 

 بیع امکان ندارد.در اما صحیح است است. بله در قالب مصالحه یا هبه  و چنین بیعی شرعا و عقلائیا باطل دریی هم نگمقابلش مثمن
 ت.إسقاط کند زیرا أرش، ثمن نیس تواند حق خود در گرفتن أرش رااما اگر أرش را غرامت شرعی بدانیم مشتری می

را زیرا همان پرداخت أرش عدم شرط کند برائت از عیب و علیه مشتری د توانثمره سوم: اگر أرش جزئی از ثمن باشد بایع نمی
 د.تواند بپذیرمشتری هم می تواند چنین شرطی مطرح کند،یع میغرامت شرعی باشد با اگرآید. اما بوجود می اشکال در ثمره دوم
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 .رندثمره دوم و سوم شبیه یکدیگ
 **  جزء ثمن نیست.من یا أرش، ثبه نظر صاحب جواهر نتیجه مقدمه این شد که 

گیرد اما مبیع توسط بایع در حکم عدم مبیع است گویا بایع ثمن می قائلین به قول دوم این بود که شرط برائت از فسادِ دلیل فرمایندمی
 که:اب صاحب جواهر این است جو اما استباطل  نداردمثمن که ی دهد و بیعمثمنی به مشتری نمی

ن است که عرف و عقلا بگویند عوضین موجود است، حین العقد هم که هنوز فساد مبیع کشف نشده، لذا ع آبی مهم در عقدِ  فیاز طر
 باشد.موجود است، پس بیع صحیح میگویند عوضین عرف و عقلا می

اند برائت بایع توو در ثمره سوم در مقدمه توضیح دادیم مشتری می یبیع و آگاهی اقدام نموده بر چنیناز طرف دیگر مشتری با رضایت 
  پس حق رجوع به بایع را ندارد. از عیوب را قبول کند،

 تواند از بایع أرش و خسارت بگیرد.نتیجه اینکه بیع با شرط برائت بایع از عیوب صحیح و لازم است و دیگر مشتری نمی

مشتری هم حق داشت به  ود بوده()چون عرفا تا قبل از کشف فساد عوضین موج که صحیح بود ر چنین شرطی نشده بود، بیعاگ بله
 .چون تمام مبیع فاسد بوده است عنوان أرش  مستوعب، تمام ثمن را از بایع مطالبه نماید

فرمایند فقهاء در می است،صحیح و معتقدند چنین بیعی  ندهم نظراایشان فقهاء با خواهند نشان دهند سایر میدر پایان صاحب جواهر 
ه ثمن را دارد. و جماعتی هم از جوع به بایع و مطالباند مشتری حق راند فقط بعضی مانند محقق فرمودههاین مورد حکم به بطلان نکرد

مطالبه یع و به باو صرف جواز رجوع مشتری  اند که صحیح نیست،رجوع مشتری به بایع، بطلان بیع را برداشت نموده جواز  ن تعبیر همی
، خیر ( هم نداردمالکیت یتقابلمالیت )ندارد حتما  قبول نداریم شیءای که قیمت و ارزشرا زی کند.تمام ثمن دلالت بر بطلان بیع نمی

ه مطالب ع مشتری به بایع وحکم فقهاء به رجو پس .اما قابل مالکیت باشد )مانند یک دانه گندم( و دارای قیمت نباشدممکن است مال 
و حکم به جواز رجوع کنند و ممکن است بیع را باطل بدانند و  دانندبیع. ممکن است بیع را صحیح باست از صحت و بطلان أعم  ثمن

 رجوع کنند.جواز حکم به 

ع را ندارد و جوع به بایمشتری حق رگویند بیع با شرط تبری صحیح است لکن بعضی مانند ما )صاحب جواهر( معتقدند پس فقهاء می
 یرد.ن خسارت به بایع مراجعه کند و تمام ثمن )أرش مستوعب( را بگتقدند بیع صحیح است لکن مشتری میتواند برای جبراهم معبعضی 

 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

أو غیر معقول." ه إما غیر محتاج الی"فرمایند: مینسبت به شرط برائت از عیوب  449و  448، ص5، جمصباح الفقاهة* مرحوم خوئی در 
 توضیح ایشان را مطالعه کنید. "ذا الشرط.لانعقل معنی صحیحا له" :فرمایندپایان هم می رند و درتوضیحاتی دا

 ببینید. 1، س17، ص5یکی از موارد کاربرد این مقدمه را در مکاسب شیخ انصاری ابتدای کتاب الخیارات ج **
 :قانون مدنیمراجعه به 

 مراجعه کنید: ذیل بحث خیار عیب انونیچند ماده ق ی اسلامی ایران بهدر قانون مدنی جمهور
 کند.ان میحاسبه أرش را بیشیوه م 427ماده 
 "اگر ظاهر شود که مبیع اصلا مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است..."مسأله محل بحث است که  434ماده 

 کامل یادداشت کرده و ارائه دهید. رعبارات مذکور را به طو
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 ه تعالیبسم  (97.10.17)دوشنبه،  مهفتجلسه شصت و 
 6، س301ص ... و لایخفی فیه مواقع النظر

فرمودند دو صورت دارد، صورت اول این بود که  ؟تواند شرط کند برائت از عیوب رابایع می آیاسؤال اصلی در مطلب پنجم این بود که 
 قول است: که در این صورت دو ع فاسد هیچ مالیتی نداشته باشدمبی
 .بران خسارت نداردو مشتری حق رجوع به بایع برای ج ستد شرط و بیع صحیح ا. شیخ طوسی فرمودن1
 . و بایع باید تمام ثمن را برگرداند . شیخ انصاری و شهیدین و دیگران فرمودند باطل است2

د، هم ثمن هست هم تبیّن فسا لحظه عقد و قبل از دارد که عوضین است،فرمودند بیع نیاز به دو رکن صاحب جواهر در دفاع از قول اول 
مبیع برائت  تواند از عیوب أرش هم جزء ثمن نیست لذا بایع میف از فساد مبیع مطلع نیست. گوید مثمن وجود دارد زیرا عرعرف می
 به بایع را ندارد.صحیح و لازم است و مشتری هم حق رجوع  ،با شرط برائت بایع از عیوب پس بیعبجوید 

 نقد کلام صاحب جواهر

 کنند:ر وارد مین کلام صاحب جواهچهار اشکال به ایهستند بطلان این بیع متمایل به خ که مرحوم شی
رجوع اند بلکه نهایتا حکم به جواز فرمودند فقهاء فتوا به بطلان این بیع ندادهدر إنتهای کلامشان فرمایند صاحب جواهر میاشکال اول: 

 کند.بیع نمیلان اند و این هم دلالت بر بطمشتری به بایع داده
 ین زمینه دو دسته است:فرمایند عبارات فقهاء در امرحوم شیخ می

کسانی که تصریح دارند به بطلان این بیع مانند شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس حلی در سرائر و علامه حلی در تذکرة.  دسته اول:
عیوب کند برائت از  مبیع فاسد، مالیت ندارد و اگر بایع شرط که گذشتدلیل قول دوم  که در ای استنتکه همان یشان همعلت این فتوا
یک رکن بیع کرده پول را از مشتری بگیرد اما موظف نباشد یک مبیع سالم و دارای قیمت به مشتری تحویل دهد لذا شرط  را در اصل

 .که مثمن است محقق نیست
 من که ظهور دارد در بطلان بیع. برای أخذ تمام ثایع اند به رجوع مشتری به بهبعضی هم صراحتا فتوا داد دسته دوم:

ثمن فقط با بطلان بیع سازگار است و معقول نیست که هم بیع صحیح باشد هم مشتری بتواند عین ثمن تمام عین  پس گرفتنه حکم ب
 .پس بگیرد و تمام آن را از بایع

 .)تمام ثمن( سازگار نیست ستوعبصحت این بیع با أخذ أرش م به قولعای مرحوم صاحب جواهر بر خلاف ادپس 
و نه تنها فقهاء شیعه چنین بیعی را باطل  تواند أرش بگیردد بیع صحیح است و مشتری میانز فقهاء فتوا ندادهنتیجه اینکه هیچکدام ا

 ای:د، به أدلهشمارنچنین بیعی را باطل میز نیفقهاء اهل سنت  136، ص11در تذکرة الفقهاء، ج علامه حلیبه نقل که بلدانند می
 بیع باطل است. اگر مبیع مالیت نداشت اند کهامامیه نقل شد تمسک کردهه از فقهاء همین دلیل کبعض اهل سنت به دلیل اول: 
 ی که به او شدهجبران و تدارک ظلم ه جهتمشتری حق پس گرفتن ثمن را دارد ب ل است وگویند بیع باطبعض اهل سنت میدلیل دوم: 

 حق پس گرفتن کل ثمن را دارد.کل مبیع فاسد باشد هم  ز مبیع ناقص بود مشتری حق أرش داشت اگرکه اگر قسمتی ااست زیرا چنان
فرمایند ثمره اختلاف در بحث هم همان ثمره سومی است که دو جلسه قبل در مطلب چهارم اشاره شد که هزینه مه میسپس مرحوم علا

 کشف فساد شده بر عهده چه کسی است؟فاسد از محلی که شکسته شده و انتقال مبیع 
گویند میعرف و عقلا  شکار نشدهع آفساد مبی بود که حین العقد چون اهر در تصحیح این بیع آنم صاحب جو: رکن کلااشکال دوم

 رط مالیت در عوضین، شرط واقعیبیع یعنی عوضین موجود است پس بیع صحیح است، در حالی که ابتدای مطلب سوم گفتیم شارکان 
د به جهت کردنحکم به مالیتّ میکردند مبیع سالم است و ن میتبینّ فساد گماهم اگر قبل از است نه شرط علمی، لذا حتی عرف و عقلا 

 ست.موجود نبوده ا یابتدای بیع مبیع همان گویند ازمیعرف، عقلا و بلکه شرع بعد از تبینّ فساد حکم ظاهری بود و الا 
گمان کند زید عبد است و او را بفروشد سپس  عیااگر بکه کند( )کسی که ذهنش را از خطا حفظ و امساک می کند ذو مسکةٍ شک نمیلذا 

گوید دیگر زید چون فروخته شده پس بیعش صحیح و أحدی نمی بیع باطل استکشف شود حرّ بوده و اصلا مبیعی )عبدی( وجود نداشته، 
  ست.ه اکرده سرکه است و بعد بیع فهمید خمر بودکه گمان میعی مایدر همینطور  گی گرفته شود،است و باید به برد

ممکن  : "لکنه قد یمنع بعدم خروجه عن المالیة و إن لم یکن له قیمة"فرمودندإنتهای کلامشان صاحب جواهر در تعبیری  اشکال سوم:
دانیم زیرا قیمت و مالیت یکی م ایشان را هم نمیداشته باشد. مقصود از این کلااست مبیع فاسد بعد الکسر قیمت نداشته باشد اما مالیت 

ممکن است مقصود ایشان از عدم خروج از مالیت، عدم خروج از مالکیت باشد که قبول داریم مانند یک دانه گندم مالیت ندارد  بلهاست. 
 اما قابل مالکیت هست.
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فرمایند أرش، هم برای ما غریب است، زیرا فقهاء می نأرش مستوعب، این تعبیر ایشا صاحب جواهر تعبیری داشتند به اشکال چهارم:
بین صحیح و معیوب است و معیوب هم یعنی جنس و مبیعی که قسمتی از آن مثلا شصت در صد سالم و قسمتی مثلا چهل در  اوتتف

 ست.م ثمن بشود برای ما نامفهوم اصد معیوب است نه مبیعی که بالکل تلف شده است لذا أرش مستوعب که شامل تما
 به عبارت دیگر صاحب جواهر أرش را دو قسم دانستند:

 .گوینداگر قسمتی از مبیع ناقص بود، تفاوت بین صحیح و ناقص را أرش می م اول: أرش متعارف )غیر مستوعب( یعنیقس
 شود أرش.اگر تمام مبیع ناقص بود تمام ثمن میقسم دوم: أرش مستوعب، یعنی 

ود دیگر تعبیر ناقص صحیح نیست ب بتمامش معیوو اگر مبیعی صحیح است اما قسم دومی نداریم فرمایند قسم اول حوم شیخ میرم
 باید بگویند تالف نه ناقص.بلکه 
محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است حلی هم دارند که عبیر به أرش مستوعب را علامه مشابه این تالبته 

 صحیح نیست.ق ثانی لام علامه توجیه کنند اما هم کلام علامه هم توجیه محقاند این تعبیر را در کخواسته
 دفاعیه دوم از صاحب مفتاح الکرامة

 صیل نقل و نقد شد.گفتیم از قول به صحت بیع دو دفاعیه مطرح شده یکی از صاحب جواهر بود که به تف

اند از عیوب صحیح است اما نه برداشتی که صاحب جواهر کرده به صحت بیع با وجود شرط برائتاند قول اول مرحوم فاضل جواد فرموده
أخری از همان شرط  مشتری شرط کند برائت از عیوب را علیه بایع این تفسیر عبارةٌ بلکه مقصود از شرط برائت از عیوب این است که

ب، مقصودشان بیان دو قید نبوده بلکه یک یورط الصحة أو البرائة من العاند بیع صحیح است بشفرمودهصحت بیع است، یعنی فقهایی که 
 *  ت.رت "أو البرائة من العیوب" تفسیر همان شرط صحت اسقید است و عبا

 نقد کلام صاحب مفتاح الکرامة

ختلف و تذکرة و حلی در م، علامه فی مجرد الفقه و الفتوی نهایةالفرمایند ظاهر عبارات مرحوم شیخ طوسی در مرحوم شیخ انصاری می
حت مبیع توسط ت که صحت بیع مقید به یکی از دو قید است یا شرط صأبو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه و دیگران این اس مرحوم

 مشتری یا شرط برائت از عیوب توسط بایع نه اینکه دومی تفسیر اولی باشد.

 8، س304ص ... ثم إنه ربما یستشکل
 شد.ین رفتن مالیتّش میفساد مبیع سبب از بصورت دارد. صورت اول جایی بود که  از عیوب دو فرمودند شرط برائتمرحوم شیخ انصاری 

فرمایند شود. میالیت ساقط نمیای است که اگر معیوب باشد از ممبیع، و مبیع هم بگونه کند برائتش را از عیوب  میبایع شرط  :دومصورت 
ع هستند م غرر است، به این جهت که اگر جاهل به صحت یا عیب مبیتلزاند زیرا مسبطلان بیع شدهاین صورت هم بعضی قائل به  رد

کند برائتش از عیوب را، یعنی کاری به أصالة الصحة هم شرط می د معامله کنند و اینجا هم که بایعنتوانفقط با بناء بر أصالة الصحة می
 ماند.ندارد، لذا وجهی برای تصحیح این بیع باقی نمی

 

 

 

 

 تحقیق:

صفحه ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتویحوم شیخ طوسی در سبب این برداشت مرحوم فاضل جواد عبارتی از مربگوییم  ممکن است* 
یک خط انتهایی دو قید نیستند بلکه شرط برائت از عیوب تفسیر همان شرط صحت است. اینکه که ظهور دارد در سطر اول باشد  405

البته    اد را توضیح دهید.را یادداشت کرده و جهت برداشت مرحوم فاضل جوهایة الن کتاب 405ه یک خط ابتدایی صفح و 404صفحه 
هرچند ظاهر این عبارت در نگاه اول طبق برداشت مرحوم فاضل جواد است اما با تعبیر  "لم یکن بعد ذلک رده و لاأرش العیب" نشان 

ری.یع است نه توسط مشتدهند که مقصود شرط تبری توسط بامی
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 بسمه تعالی  (97.10.18شنبه، و هشتم )سه صتش هسجل

 304... صغیر خلافمشهور من مسألة: ال

ابتدای مسأله هفتم عرض کردیم سه مسأله هفتم، هشتم و نهم در مورد آزمایش نمودن مبیع در بیع است. مسأله هفتم )اختبار طعم، لون 
ا عدم جواز بیع خص از هر دو مسأله است زیرا به جواز یمسأله نهم هم أ الإختبار( بود وتم )ما یفسده و رایحه در بیع( أعم از مسأله هش

 اند.عمومیت مبحثشان چیده شده پردازد. پس این سه مسأله به ترتیباش میمشک در پوسته
 مسأله نهم: بیع المسک فی فأره

در این مسأله چهار نکته را باشد. اش میتهبیع مشک در پوس )علم به مثمن(نهمین مسأله از مسائل دوازده گانه ذیل شرط پنجم عوضین 
 مایند:فربیان می

 و دلیل آنجواز حکم  نکته اول:

فرمایند فأر مفرد است و جمع آن فأرة است کنند و بر اساس کلام مرحوم طریحی در مجمع البحرین میمرحوم شیخ ابتدا "فأر" را معنا می
کنند که گاهی همزه "فأر" میپوسته روی مُشک. از نهایة إبن أثیر هم نقل به معنای  نای موش آمده همفأرة هم به معمانند تمر و تمره. 
 کنیم:شناسی بیان مییک مقدمه زیستمطلب در نکته اول  توضیح . قبل از"فار" شودحذف میسهولت در تلفظ  به جهت تخفیف و

 و عنبرمشک چیستی شناسی: مقدمه زیست
شود( که زیر شکم نوع نر این حیوان یبه آهوی ختن تعبیر مهای هیمالیا وجود دارد )در فارسی ی از آهو از جمله در کوهخاص نژاد

گیرد که بعد از رسیدن به حجم ای به اندازه یک گردوی بزرگ شکل میتودهبا جمع شدن موادی از جمله خون، به مرور زمان 
یز شکم خود را به لبه تو برای رهایی از درد، آن قسمت از کند احساس درد و خارش میحیه ن ناخاصی، در فصل بهار حیوان در آ

 مالد تا این توده جدا شود. سنگ می
طعمی تلخ است که اگر بعد از شکار حیوان توسط انسان بریده شود داخل پوست زیر شکم حیوان  دارای ای ومشک به رنگ قهوه

قیمت و پوسته و  کیفیتش از نظر تمیز بودنریزد روی زمین میشود و چون معمولا پاره میود دا شاست و اگر توسط خود حیوان ج
 داخل پوسته خود و با کیفیت بالاتری خواهد بود.ین تر است اما اگر توسط شکارچی جدا شود آن پای

 .برندمی این ماده بسیار خشبو و گران قیمت است و با مخلوط کردن با مواد دیگر حجم آن را بالا
از بدن ماهی کاشالوت یا همان عنبر ماهی ای است که جود دارد و آن تودهوف دیگری به نام عنبر وهمچنین ماده خوشبوی معر

  آید.شود و روی آب میجدا می
 * .اندستهدانجایز را اش بیع مسک در پوستهمشهور فقهاء ند فرمایمیانصاری مرحوم شیخ 

 یتّ.حل حکمبیع مشک از ریم بر تخصیص این عمومات و إستناء ندا لبیع است و دلیلید أحل الله اعموماتی مانندلیل بر این حکم 

 زنند:داریم که عمومات را تخصیص می دو دلیلتوهم شده البته 

 پس نجس است و قابل بیع نیست.یا چون جزء میته بدن حیوان حلال گوشت چون منشأ مشک خون است،  دلیل اول:

ون باشد، این خون دیگر هم منشأ آن ختوان گفت اگر ر عدم نجاست آن. همچنین میص و اجماع داریم بفرمایند نیمرحوم شیخ م نقد:
 **  داشته باشد اشکالی در بیع آن نیست.استحاله شده است. علاوه بر اینکه اگر شیء نجس منفعت محلله عند العقلاء 

صالة الصحة و أصالة السلامة اشکال کردیم، مبانی در جریان أد و طبق بعض شوت مبیع میدر پوسته بودن مشک باعث جهال دلیل دوم:
کتاب گذشت که نه بناء عقلا نه دلیل شرعی  293جزوه و صفحه  117صفحه  62)امسال در جلسه  توان غرر را دفع نمود.نمیو با اینها 

توانن به صحاب میود که از باب استو صحت فرض ش ینی به سلامتبر حجیت أصالة السلامة نداریم إلا در جایی که حالت سابقه یق
 مود.(لصحة تمسک نأصالة السلامة و أصالة ا

توان جاری کرد زیرا حالت سابقه یقینی نداریم اما بناء عرف بر عدم فرمایند هر چند استصحاب صحت یا سلامت نمیمرحوم شیخ می نقد:
در اوصافی که طریق به صحت مبیع  ار رااختب گفتیم فقهاءأله هفتم مس ذیلات گذشته در جلس جهالت است در این موارد و همچنین

 .و ثابت کردیم معیار در اینگونه موارد عدم غرر است دانندباشند لازم نمی

بینند اما اوصافی که طریق به سلامت نیستند بلکه پس از جهت جهالت یا سلامت مبیع عرف و فقهاء نیاز به اختبار نمی لکنک خبیر
 د و الا موجب غرر است.این اوصاف باید اختبار شونمانند کیفیت بوی مشک، بیع، یت دارند در انگیزه مشتری از موضوع
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ود از روایت جواز صمقاند لکن معلوم نیست نموده مرسلی در جواز بیع مشک در پوست تبله مرحوم علامه حلی در تذکرة اشاره به روای
 *.  **بیع بدون إختبار از کیفیت عطر آن باشد

 شیوه اختبار نکته دوم:

و شواهد  قرائنچنین اخت، غرر مرتفع است اما اگر در داخل پوست را شن اگر بتوان با اوصاف و قرائن خارجی و ظاهری کیفیت مشک
کیفیت چشبد خارجی وجود نداشت أحوط این است که نخی را توسط سوزن از داخل آن عبور دهند و با مقدار اندکی از مشک که به نخ می

 نمایند. بو و رنگ مشک را آزمایش

 حدوث عیب با اختبار نکته سوم:

 آیا ضامن سوراخ کردن آن است؟از داخل مشک عبور داد و بعد از بررسی مشک را نپسندید  را توسط سوزن اگر مشتری نخی

بلا هم توسط مشتری های دیگر فرمایند چه خسارتی که به پوست مشک وارد شده فقط توسط این مشتری بوده )علت تامه( یا قمی
تامه بوده برای خسارت دیدن پوسته )یعنی سوراخهای قبلی زمینه شده  زمایش و سوراخ شده اما آزمایش این مشتری جزء اخیر علتآ
 ای اینکه آزمایش این مشتری سبب خرابی بیشتر شود( در هر صورت باید دید مبنا در مسأله مقبوض بالسوم چیست و همان حکم رابر

 اینجا هم جاری کرد.

که اگر مشتری داخل مغازه برای بررسی مبیع، آن را در دست  معرض نمایش و آزمایش قرار دادن است. بحثی استعنای در سوم به م
هم اشاره شد که ید امانی ضامن نیست اما در موارد خاصی مانند مکاسب دست او افتاد و شکست ضامن است یا نه؟ در و از  گرفت

 ****  سوم، مشتری ضامن است.مقبوض بال

سوراخ کردن د به أرش خواهد بود. اما أولی این است که بایع خود اقدام کنل در اینجا که قسمتی از مبیع خسارت دیده مشتری ضامن اح
 و داخل نمودن سوزن تا برای مشتری مشکلی پیش نیاید.

 بطلان بیع لؤلؤ در صدف نکته چهارم:

 :کنیمست شناسی دیگر بیان میقبل از بیان آن یک مقدمه زی

 )لؤلؤ( شناسی: شکل گیری مرواریدمقدمه زیست
ورود جسم خارجی دهد. در صورت است که برای حفاظت از خود پوسته سختی را به دور خود تشکیل میی نرم تن صدف جانور
به تبدیل زمان کند که به مرور یه داخل آن، برای دفاع از خود دور آن شیء خارجی کربنات کلسیم ترشح مای شن بمانند ذره

 ین کیفیت مرواریدها بسیار متفاوت است.باشد همچنمروارید نلذا ممکن است در یک صدف  شود.ارید میمرو
و تخم در شکم مرغ صحیح نیست. البته اگر  باز نشده فرمایند بیع مروارید در صدفِ مرحوم شیخ در نکته چهارم به تبع علامه حلی می

 ح است.بیعش صحی شود ومی کند و اندازه آن هم یکسان است غرر مرتفعمی خصی دارد در اینکه هر روز تخممرغ وضعیت مش

 

 

 تحقیق:

  ام که موارد استناد به کتاب لغت در تحقیقات شیخ انصاری را جمع آوری نمایید از جمله این مورد.قبلا هم تذکر داده* 

 .450، ص5مرحوم خوئی ج مصباح الفقاهةهمچنین  وم شیخ انصاری مبحث بیع میتة،* مراجعه کنید به قسمت محرمه از مکاسب مرح*

الغزال یلقیه كما یلقي الولد، و یلقي الطیر البیض. و الدم المحرمّ هو المسفوح، : 93، ص10، جتذکرة الفقهاءم علّامه در ت مرحو* عبار**
 .السّلام فإنّ الكبد حلال و هو دم، و قد روي جواز بیعه عن الصادق علیه

 ری را یادداشت کرده و ارائه دهید.و مدعی و دلیل مرحوم شیخ انصا 202صفحه  3جلد ه مکاسب * مراجعه کنید ب***

 خلاصه نویسی

گیرد. ه هفتم، هشتم و نهم مبیعی است که اوصافش در قیمت تأثیر دارد و قبل از بیع مورد بررسی قرار میگفتیم محور بحث در سه مسأل
جلسه فردا إن شاء الله به  ئه دهید.ت آخر هفته یادداشت کرده و اراه در این بحث را در فرصه تمام شد. خلاصه اقوال و أدلاین سه مسأل

 ای از این سه مسأله اشاره خواهم کرد.چکیده
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 بسمه تعالی   (97.10.19جلسه شصت و نهم )چهارشنبه، 
 صه سه مسأله هفتم، هشتم و نهم:خلا

 قبل از بیع رنگ، معمولاسه مسأله هفتم، هشتم و نهم بحث در مبیعی است که ن بود. در ط عوضین علم به مثمپنجمین شرط از شرائ
ات و مطعومصرِف حضور و وجود مبیعی که از پس سؤال اصلی در این سه مسأله آن است که آیا  بو یا طعم آن برای مشتری مهم است،

 کند؟ یدر علم به مثمن مبو و رنگ کفایت  طعم،بدون اختبار است مشمومات 
 ند و فرمودند مشهور معتقدند بررسی اوصاف دو جهت دارد:اختبه اصل لزوم اختبار و عدم آن پردمرحوم شیخ  أله هفتمسمدر 

 این صورت اختبار لازم نیست.جهت اول: )طریقیت( مثلا بو کردن مبیع برای پی بردن به سلامت آن است، در 
 است. ورت اختبار لازمل بو و شدت وضعف آن مهم است، در این صف سلامت نیست بلکه اصبرای کش بو کردن جهت دوم: )موضوعیت(

مرحوم شیخ برای بیان نظریه خودشان بعد از بررسی و نفی دو تفصیل )بین منضبط و غیر منضبط، بین رکن در مالیت و غیر رکن( 
 به یکی از چهار راه:غرری نیست، شتری باید احراز کند که بیعش ند ملاک لزوم و عدم لزوم اختبار، وجود و عدم غرر است. مفرمود

 حمل آن بر أصالة السلامة نزد قائلین به آن..سکوت بایع و 4حمل آن بر انصراف به مبیع سالم. .سکوت بایع و 3یع. توصیف با.2اختبار. .1
کشف فساد فرمودند م ان مطلب دور مطلب اول، به عنوبعد از تحریر بحث درسی "إختبار ما یفسده الإختبار" بود که بر مسأله هشتمدر 

در اسدش هیچ مالیتی نداشته باشد بیع باطل است. بعد از تصرف در مبیع باشد، اگر این مبیع ف چه قبل از تصرف در مبیع باشد و چه
از لحظه عقد، اما شهید اول  شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به بطلان بیع رأسا وت که مطلب طوم هم دو قول مورد بررسی قرار گرف

نمائات ثمن، هزینه م هم سه ثمره در اختلاف این دو قول مطرح شد که ائل شدند به بطلان بیع از حین کشف فساد. در مطلب چهارق
مشهور معتقد  فرمودند اگر بایع شرط کند تبری از عیوب را شیخ انصاری وانتقال مبیع قبل از تبینّ و بعد از تبیّن بود. در مطلب پنجم هم 

 حب جواهر معتقد شدند به صحت بیع.یع و صابطلان بشدند به 
اش بدون اختبار جایز است در صورتی که منجر به غرر نشود اما اگر کیفیت بو برای هم فرمودند بیع مشک در پوسته مسأله نهمدر 

شک را آزمایش ن از داخل آن کیفیت منخ و سوزرد کردن مشتری مهم باشد و بیع بدون بررسی رایحه غرری شمرده شود میتوانند با 
 دی که هنوز از صدف خارج نشده جایز نیست.ودند بیع مرواریکنند، و در پایان هم فرم

 307... صمسألة: لافرق فی عدم جواز
 مسأله دهم: بیع المجهول منضماّ الی المعلوم

ه جهل به اصل مبیع، ه از جملمطرح شد ینجاحث گوناگونی تا اجهل به مبیع، مباذیل شرط پنجم شرائط عوضین )علم به مثمن( و احکام 
، در گانۀ معلوم بودن مبیع و مثمندهمین مسأله از مسائل دوزادهع، جهل به مقدار آن، جهل به اوصاف آن. جهل به قدرت بر تسلیم مبی

معلوم  مبیع مجهول با ضمیمه به شیءع بیسؤال اصلی این است که آیا  نلکمبیعی است که مقدار و اوصاف آن مجهول است  رابطه با
 اقوالی است: یا خیر؟ شودیمه شدن یک مبیع معلوم باعث جواز بیع مبیع مجهول میبه عبارت دیگر آیا ضم جایز و صحیح است یا خیر؟

 عدم جواز مطلقا قول اول:

بیع مبیع مجهول  دهند بطلانبه مشهور نسبت میرة فی أحکام العترة الطاهرة ه و محدث بحرانی در الحدائق الناضشهید ثانی در شرح لمع
 اند.مثال هم برای آن بیان کرده شود چه نشود. دومعلومی به آن ضمیمه  مبیعرا مطلقا چه 
نوع و مقدار ماهی  باشد. علت بطلان هم جهالتبیع ماهی نیزار باطل است هر چند قابلیت ملکیت دارد و مملوک مالکش میمثال اول: 

 بیعش صحیح نیست.مه شود، تعدادی ماهی معلوم ضمیکه معلوم است یا نی مقداری ول، مجه . پس اگر هم به این ماهی  در نیزار است
 بیع شیر در پستان حیوان باطل است هر چند مقداری از شیر این حیوان را در ظرفی بدوشد و این شیر معلوم را به شیر مجهولمثال دوم: 

 است.حیوان ضمیمه کند. در هر صورت به سبب جهالت بیع باطل  ر اینمقدار معلومی شیر از غی در پستان ضمیمه کند، یا المقدار 
 در مسألهتفصیل  قول دوم:

جمعی از فقهاء مانند علامه در مختلف، فخر الدین در شرح ارشاد، ابن فهد حلی در المقتصر، محقق ثانی و شهید ثانی  و خص  المنع جماعة
 دانند:ا باطل و در یک بعد بیع را صحیح میبیع راند که در دو بعد آن دهائل به تفصیل سه بُعدی شق

مبیع مجهول است و شیء معلومی به آن ضمیمه شده اما مقصود اصلی از بیع همان شیء مجهول است، این معامله باطل است.  بُعد اول:
 نیزار. عدد معلوم از نی موجود در صد بفروشد به ضمیمه را مجهول استکه ( شنیزار های)ماهیمانند اینکه سمک آجام 

. این بیع هم باطل است. مانند اینکه مقدار ع معلوم و هر دو مقصود در بیع هستندمبیع مجهول است و ضمیمه شده به مبی عد دوم:بُ
 .ازه یکسان در بیع اهمیت دارندها بفروشد که هر دو به اندضمیمه هزار شاخه از نیهای نیزار را با مجهول ماهی
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بیع صحیح است. مانند اینکه مقصود اصلی خرید و مبیع معلوم مقصود اصلی از بیع است، این د تبعی است مجهول مقصو مبیع   عد سوم:بُ
 .MDFداند فلزی است یا مقصود بالتبع و مجهول است نمی مستعمل  در آن خانه است و کابینت

 1، س308ص ...و لعل المانعین لایریدون 
توان گفت بین قول نمی. به عبارت دیگر لا منع از همان بعُد اول و دوماند ابیع، اراده نکردهچه بسا مانعین از جواز مایند فرمرحوم شیخ می

اول تصریح  دانند هر چند قائلین به قولهر دو قول بُعد اول و دوم تفصیل را باطل و بُعد سوم را صحیح میاول و دوم تفاوت است زیرا 
، به نظر همه فقهاء باشد بعاتمقصود اصلی و مبیع مجهول  ،معلوم که مبیع   یعنی جاییبعُد سوم  روشن است که رت سومبه عبا اند.نکرده

. مخصوصا اگر کسی به بطلان چنین بیعی حکم کند لازم همان مبیع معلوم است پس غرری نیستمقصود اصلی  زیرابیع صحیح است 
خ باشد. مانند جنس آستر یا نع که تابع هم هست مجهول میدر اکثر معاملات قسمتی از مبیآید باطل بودن اکثر معاملات مردم زیرا می

 مثال آن.کفش و اشیرازه کتاب یا در لباسها، نوع آجر بکار رفته در ساختمان، نوع چسب استفاده شده در 
 صحت چنین بیعی قول سوم:

یع اند به صحت به مشهور متقدمان قائلدر مفتاح الکرامه فرمود جواد فاضل مرحوم جماعتی از فقها قائل به صحت این بیع هستند. بلکه
 اند.ابن زهره هم ادعای اجماع بر صحت بیع سمک آجام کردهمرحوم شیخ طوسی و مرحوم  میمه معلوم.مبیع مجهول با ض

 
 دی و قیام مردم قم 19به مناسبت 

أعلی الله  هایی به مرحوم امام خمینیتوهینان و استعمار سرخ و سیاه" که چند روز اعتراض به مقاله "ایرو  1356دی  17 مردم قم بعد از
توسط دی  19در در اوج اعتراضات آن روزها  طرح انقلاب سفید، روا داشته بود،رژیم پهلوی و امثال مبارزاتشان با  به جهت یفمقامه الشر

قوع انقلاب اسلامی ایران به مثابه قایع مشابه و تأثیر آنها در وو تعدادی به شهادت رسیدند. بررسی این واقعه و واین رژیم سرکوب شد 
 و هدفی روشن و بلند است.تصویر ها هر چند به تنهایی کوچک به نظر آید اما شکل دهنده که هر یک از قطعه جورچین و پازلی است

 آن است.یک شئ وقوع  لیل بر امکانایم أدلّ دندهواخ نند رساننده به هدف باشند وتوامی دیدیم که مبارزاتی که هر کدام محدود بودند اما
ها فقط نگاهمان در بررسی این مناسبتواهم مثالی مطرح کنم که ختاریخ سیاسی اجتماعی ایران می با استفاده از این مناسبت مهم در

 ت و پیش رفت.های تنومند ساخ، شاخههااشد بلکه باید از این ریشهه و ایستائی در افتخارات گذشته نببه گذشت
ای در عدم موفقیت ایجاد کند، لکن به آن باز دارد و واهمهعظمت هدف، ما را از تلاش برای رسیدن  هداف بزرگ نبایدبرای رسیدن به ا

روحانیت ها و وظیفه امروز ما طلبه گذار باشد.تواند تأثیرج امکان ندارد و البته هر رفتار و حادثه به ظاهر کوچک میو تحمل رنبدون تلاش 
 رویم.در عکس جهت کمال پیش میبعضمان سفانه که متأتر شده به خصوص در بُعد مسائل معنوی ر و سنگینشتقطعا از آن زمان بی

در  ونه مناسبی است برای الگو قرار دادنمو ختم آن به انقلاب اسلامی، ن قبل انقلابکوچک تا بزرگ ات زمباراز  به هدف بعدوصول 
 ر آینده توان مقابله داشته باشیم.امیال شیطانی بزرگتر دوچک آغاز کنیم تا در مواجهه با که از مخالفتها و مبارزات کس نفهوای مبارزه با 

اواخر جنگ برای مبارزه با خواسته های نفسانی و بازگرداندن کید شیطان به سمت خودش ابتکاری است از جهادگران در  زیبا تشبیه  یک
، این موشکها اق دادفرانسه موشکهای اگزوسه رادار گریز را به رژیم بعثی عر ،اواخر جنگ که شک"ف کننده مو"سازه منحرتحمیلی به نام 

 هاینحرف کردن رادار این موشکها صفحهمهندسان جهاد جنگ برای م کردند.منهدم میرا شناسایی و  با ارسال امواج موقعیت کشتیها
به سمت خود موشک بازتاب می داد و موشک در انتخاب فرستاده شده از طرف موشک را  عمود بر هم طراحی کردند که امواجفلزی  ساده
کرد، این حرکت باعث به چالش افتادن قراردهای موشکی فرانسه اصابت میا به این صفحات و به جای کشتی ه هفتادا شتباهبه اهدف 
و أمان  و خوابیدن خوردنمثل  یاز نیازهای کوچکع کردن توان منهدم کرد با شرومیهای شیطان و هوای نفس را تیرها و موشک شد.

 سمّ مهلک است.  هابرای ما طلبه ی به آنبی توجهاز خوابیدن در سحر که 
در قرآن را و عدم صبر و پایداری در رسیدن به اهداف ا و آله و علیه السلام علی نبیننکوهشهای قوم بنی اسرائیل در مواجهه با حضرت موسی 

ت بی سابقه. نوع گفتار آنان ضعف و سستی در ثبات قدم است حتی بعد از دیدن معجزا ،تملاکا ملاک گیری کنید. یکی ازآوری و جمع
فر عجیب است: در سِ  با ایشان حضرت موسیائیل و اصحاب عهد عتیق( هم نوع مواجهه بنی اسراما در تورات ) در قرآن مورد اشاره است

ه ما را مصر گور نبود کچنین آمده: "موسی را گفتند: "در  کنند،دشمن احساس خطر میه از جانب و زمانی ک قبل از معجزه دریاخروج 
به که مصریان را خدمت گزاریم تا ؟ در مصر ترا نگفتیم: رخصت ده مصریان را خدمت گزاریم؟ چه ما را آن در صحرا بمیریمتا آوردی 

با غیرت برگرفته از مکتب اهل  اما مردم ایران مواضع گوناگون تکرار شده است.اینگونه برخود آنان بارها در  آن که در صحرا بمیریم."
جانبازیهایی از خود نشان دادند.ایثار و فدارکاری و چه کرده و حرکت  پشت سر مرحوم امامه چیزشان گذشتند و هم از بیت
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 بسمه تعالی    (97.10.22جلسه هفتادم )شنبه، 
 1، س309... صو حجتهم علی ذلک الأخبار
. تفصیل )اگر 2. جواز مطلقا. 1ر مسأله سه قول است: ل شرط علم به مثمن بود. فرمودند دگانه ذیسائل دوازدهبحث در مسأله دهم از م

در بیع باشند بیع باطل است و اگر مبیع معلوم  علوم و مجهول مقصود اصلیبیع باشد یا هر کدام از مبیع م در یاصلمقصود مجهول  مبیع 
 . قول به صحت.3ت(. اصلی در بیع باشد بیع صحیح اسمقصود 

 دلیل قول سوم: روایات مستفیضة

 رسله بزنطی، که دو بحث دارد:روایت اول: م کنند که استدلال شده بر قول به صحت:شیخ هفت روایت را ذکر میوم مرح
دق علیه السلام بین بزنطی و امام صا د و راویسله است و انقطاع سندی دارمریکی اینکه  :بحث سندی: نسبت به سند آن دو نکته است

 عن ثقة. کند زیرا بزنطی از اصحاب اجماع است که لایروون و لایرسلون إلایشکلی ایجاد نمفرمایند ممی ذکر نشده است، مرحوم شیخ
 و او هم مشکلی ندارد.دیگر اینکه در سند سهل بن زیاد است که بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند الأمر فی السهل سهلٌ، 

تواند مقداری ماهی را بگیرد به عنوان میشود( شاهده میآن راحت تر مهای )و ماهیکه نی ندارد  فرمایند نیزاریحضرت میلی: بحث دلا
 های نیزار که مجهول المقدار هستند، بفروشد.معلوم و با ضمیمه کردن به سایر ماهیمبیع 

 خوانیم.ول با ضمیمه معلوم صحیح است که در کتاب عبارات را میگویند بیع مبیع مجهر ظاهر میروایات دیگر هم بحثی ندارند و د
 7، س311ص ... و ظاهر الأخیرین

 نقد استدلال به روایات

 دانند:وارد می سه اشکالبه قول سوم و دلیل آن مرحوم شیخ انصاری 
 از محل بحث.خروج روایات  اشکال اول:

 :دو جهت باشد ممکن است از جهالت مبیع مجهول د؟کنمیتصحیح مجهول را بیع مبیع  ،معلوممبیع ضمیمه  گوید آیامیمسأله دهم 
 یعنی مجهول الحصول است. وم نیست،وجودش معلاصل مبیعی که  اول:جهت 

 )شرط پنجم: علم به مقدار مثمن( مبیعی که وجودش معلوم است لکن اوصاف و مقدارش مجهول است. جهت دوم:
توان مجهول المقدار بود میلکن داشت وجود مثمن اصل خواهیم ببینیم اگر میست که دار مثمن اعلم به مق دهم بحث از شقوق لهسأدر م

  به عبارت دیگر بحث ما در جهت دوم از جهالت است. معلوم، معامله کرد یا نه؟آن را با ضمیمه یک 
)مبیع مجهول محل بحث از ن است که ثقه سماعة، اشکال ایکرخی و موابراهیم  سه روایت موثقه فضل هاشمی، روایت نسبت بهحال 
است. ضمیمه معلوم به مجهول الوجود نیست بلکه سؤال از ضمیمه معلوم به مجهول المقدار در این سه روایت سؤال از  اند،( خارجالمقدار

باشد اما جهل به د است و اگر جهل به مقدار هم امله شیر داخل کاسه که این شیر معلوم الوجوکند از معدر موثقه سماعة سؤال می
در روایت همچنین لوجود است با ضمیمه معلوم صحیح است. ا شیر داخل ضرع که مجهول فرمایند معاملهحضرت می وجودش ندارد،
ل ایند بیع حمفرمحضرت می یا نه؟صحیح است پشمهای معلوم، بیع و موجود نشد اگر حمل حاصل سؤال از این است که ابراهیم کرخی 

در بعض موارد اصلا مالیاتی اگر ؤال از این است که س همدر موثقه فضل هاشمی است با ضمیمه معلوم صحیح است.  که مجهول الوجود
و در هر فرمایند بیع مجهول الوجود و الحصول با ضمیمه به یک معلوم صحیح است. حضرت میمعامله صحیح است یا نه؟ وجود نداشت 

 ت.در اصل معامله بر همان شیء معلوم الحصول منعقد شده اسمهم این است که  فرمایندت میسه روایت حضر
 دو حکم در بر دارد: اشکال دیگری هم وارد است. این روایت کرخی روایت ابراهیم اما به 

 جواز بیع پشم چیده نشده گوسفندان. حکم اول:
 لوم الوجود.های معه پشمحصول با ضمیموجود و الحمل مجهول ال بیع جواز حکم دوم:

 اند:آن دو دستهنسبت به حکم اول ن است که فقهاء ل ایاشکا
حالی که این  ، درباطل است بیع پشم چیده نشده گوسفنداناند فرمودهاند و مشهور فقهاء از عمل به این روایت اعراض کرده دسته اول:

 اند.( گردانی کردهویدر روایت إعراض و ر حکم مذکوربه هر دو عمل از )پس دسته اول  .کندروایت حکم به جواز می
 دانند.باطل میبه حکم دوم عمل نکرده و بیع حمل مجهول الوجود را  انددهکر اول عملبه حکم آنانی هم که : دسته دوم

 عمل نکرده است. حکم دوم )جواز معامله مبیع مجهول الوجود(به أحدی از فقهاء نتیجه اینکه 
که این دو روایت ت در حالی مجهول اس اند زیرا محل بحث ما ضمیمه معلوم به مبیعرجاز محل بحث خا صیر و بزنطی همدو روایت أبی ب

کند. اینکه مقداری ماهی را صید کند و به عنوان ضمیمه معلوم قرار دهد، کافی نیست زیرا ماهی ضمیمه مجهول به مجهول را مطرح می
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فرمایند فقهاء میموزون بودن ماهی:  )شاهد بر .وزنش مجهول استعلوم است اما ماهی صید شده م هر چند وجود چنداست و  وزوناتاز م
 دانیم که در موزونات امکان ربا هست و بیع یک کیلو ماهی درجه یک با دو کیلو درجه دو ربوی است(ا در ماهی راه دارد و میبر

 معامله نمود؟ توانوزن میبدون  و مشاهده ر( را صرفا باای نیزاه)ماهیاست پس چرا سمک آجام  اگر ماهی از موزونات سؤال:
 باشدکشی همه آنها و مشکل بودن وزنبه جهت کثرت کشی بر اساس مشاهده و بدون وزنسمک آجام بیع  ممکن است جواز جواب:

 (جزوه 37و صفحه  امسال 21ه کتاب، جلس 215 فحه)ابتدای صبا مشاهده صحیح است.  شصخره معدنی بزرگ گفتیم بیعبیع چنانکه در 
و این اجمال باعث منع از استدلال به  است یا سمک آجامصود خود آجام است که آیا مقا روایت معاویة بن عمار خود بخود مجمل ما

 و نیزار،نه خود آجام  شود بر اینکه مقصود سمک آجام استدو روایت بزنطی و أبی بصیر قرینه می روایت است، این نکته هم که گفته شد
 ایت را هم نقد کردیم.گوییم همان دو رومی

 :از جمله است که نقد مرحوم شیخ به روایت معاویة بن عمار وارد نیست به چند بیان شده مل وجوهی بیاننسبت به فتأفتأمل 
إشارة فرمایند: می 156ص ،الحاشیة الأولی علی المکاسبمرحوم خوانساری در . روایت نیاز به قرینت دو روایت دیگر ندارداول:  بیان
 . بیع ارض الاجمة لغو قطعا فلا بدّ ان یراد ما فیهاوجود القصب لانّ ذلك في الرّوایة بقرینة اشتراط ادة الجواز من نفس امكان استفالى 

 مشان در بیع سمک آجاارتباطی به قرینیت وارد باشد اشکال به آن دو روایتاگر هم قرینیت دو روایت دیگر صحیح و تمام است. دوم:  بیان
ء من سمك أو كف من شكال فیهما بملاحظة عدم تعینّ شيلإا: 393، ص3ج حاشیه مکاسب. مرحوم کمپانی در ندارد وایتاین ر در

 .212، ص1، جحاشیه مکاسبهمچنین مرحوم ایروانی در  .سمك، و لیس مثله في روایة معاویة بن عمار فلا تسقط الروایتان عن القرینیة
به اینکه نقد شیخ به  أمل اشاره استفرمایند فتمی 395، ص2ج إلی اسرار المکاسب، الطالبیة هدامرحوم شهیدی در  :فتأمل گردیوجه 

موزون نیست که مرحوم شیخ اشکال کنند وزن ماهی مجهول است لذا ضمیمه  ماهی زندهدو روایت أبی بصیر و بزنطی وارد نیست زیرا 
 ون الحیوان.نه معدودا من اللحّم دیّا لمنع كومن الموزون ما دام حإشارة إلى منع كونه که  اندهفرمودشود، مجهول به مجهول می

شان موزون است مانند نکه حیوانات دیگر هم زندهرسد کلام مرحوم شهیدی دقیق نیست زیرا ماهی زنده هم موزون است چنابه نظر می
ودِ ن عمار اجمال دارد و معلوم نیست ذکر  شرطِ وجوایت معاویة ببالأخره دلالت رتمام نیست زیرا همچنین بیان اول و دوم هم  گوسفند.
باشد. خوب این چه دخالتی در اند قصب داشته بلکه فقط فرمودهاند باید قصب را ضمیمه کند به چه جهت است، حضرت نفرمودهقصب 

 .ندحوم شیخ نقد نکردن قاسم را مرروایت عیص ب وجه فتأمل چه بسا این باشد کهاما  بیع دارد معلوم نیست. 
آید که در روایت دو ن ذیل روایت به دست میز توضیحشاکنند اما انمی به نقد آن تصریحکه عیص بن قاسم هم  صحیحهنسبت به 

به روایت دال بر قول تمام شیرهایی که داخل ضرع است بدون ضمیمه. بنابراین پیشنهاد . بیع 1: پیشنهاد از طرف حضرت مطرح شده
ز شیر را ا. مقداری 2 یع صحیح است.یند بدون کیل و بدون ضمیمه معلوم، بفرماچرا حضرت می هر چند روشن نیست صحت است.

 *  که این پیشنهاد هم تأیید قول سوم )صحت( است.بدوشد و این مقدار معلوم را ضمیمه کند به شیرهای مجهول داخل ضرع. 
 11، س312ص ... ثم علی تقدیر الدلالة

 کلی عدم استفاده قاعده اشکال دوم:

اشکال این است که هر چند در هر یک از این روایات مبیع خاصی اند اما بحث خارجسلّمنا که این روایات نه اجمال دارند نه از محل 
جهول مع )صحت بیع م اما قائلین به قول سوم اند،و معنایش این است که در آن مبیع خاص حضرت حکم به جواز کرده مطرح شده

 :صحیح است. در حالی که یمه معلومول با ضممبیع مجهبیع هر روایات هستند که  عده کلی ازراج یک قاصدد استخ در میمة(الض
و هدف از بیع  ضمیمه نوعی کلاه شرعی باشد صحیح است حتی اگر بیع مجهول با ضمیمه معلومگویند به طور کلی نمیروایات  :اولا

مضمون این روایات  هب در مقام عمل دانند،یا خلاف قاعده نمی را مجملات ایرواین که  فقهائی همان :ثانیا همان مبیع مجهول باشد.
 دانند.جایز نمی که نوعی کلاه شرعی است،را  معلوم یک مبیع کم ارزش  ضمیمه صوری  دهند و فتوا نمی

 اختصاص به مورد خاص اشکال سوم:

واهیم خباگر گوید بیع مجهول باطل است، و جمیع فقهاء است می وییم قاعده کلی که مورد اجماعگاگر هم دو اشکال قبل را نپذیرید می
فی  ما فی الضرع ولبن  سمک آجام،) مذکور در این روایات باید بر مورد نص اکتفاء نمود که همین مواردمخالفت کنیم با این قاعده کلیه 

 علوم داد.ت بیع مجهول مع ضمیمة المبه صورت مطلق فتوا به صح وصیتبا إلغاء خص توانباشد و نمی (البطون مع الأصواف
 تحقیق:

 فرمایند: مقتضی ظهورها صحة بیعها مطلقا بلالزوم ضمّ معلوم إلیها.می 536، ص3، جکتاب البیعم در ام* مرحوم ا
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 بسمه تعالی   (97.10.23جلسه هفتاد و یکم )یکشنبه، 

 9، س313ص...  بقی الکلام فی
 ودتفصیل بین تابع و مقص ول دوم:بررسی ق

 نقد فرمودند.را بود  که صحت این بیعیع معلوم( سه قول است. قول سوم فرمودند در مسأله دهم )بیع مبیع مجهول با ضمیمه مب

 گرانکه اصل آن را مرحوم علامه حلی مطرح کردند و دی قول دوم یک تفصیل سه بعُدی بودشوند. مرحوم شیخ وارد بررسی قول دوم می
و دیگری  مذکور دو حکم داریم یکی جواز بیع و تفصیلهم از آن دفاع کردند. در قول دوم  و شهید ثانیثانی ق محق ،محققینفخر ال مانند

 فرمایند:قول به تفصیل را در دو بُعد بررسی میلذا برای روان شدن بحث  بطلان

 ه آن ضمیمه شود.م بعلوگر یک مبیع ماطل است حتی ااین معامله ب باشد مقصود از بیعقسمت مجهول،  اگر بُعد اول:

ل  در آن اینکه مقصود اصلی خرید خانه است و کابینت مستعمَ این بیع صحیح است. مثل  باشد یعمبتابع  قسمت مجهولاگر  بُعد دوم:
 .و مبطل بیع نیست ندارد بودن اهمیت MDFیا  است و جهل به فلزیمقصود بالتبع 

 یم.ر بیع را تشخیص دهمبیع مجهول، مقصود از بیع و تابع د در ضمیمه مبیع معلوم بهست که این ا تفصیل پس معیار

 :فرمایند تابع دو قسم استایان مسأله دهم( میپمرحوم شیخ انصاری )

 شود. کنند و الا مالکیتش منتقل نمیتابعی که متبایعین در بیع مطرح میقسم اول: 

 همراه مبیع هست. ع هم ندارند بلکه خود بخود اند و چه بسا اطلامطرح نکرده در بیعتابعی که متبایعین قسم دوم: 
 .است شده که در بیع مطرحتابعی  :قسم اول

مخصوصا  ،آنچه مهم است بررسی معنای دو کلمه "مقصود" و "تابع" در کلمات فقهاء قائل به قول دوم استفرمایند مرحوم شیخ انصاری می
 احتمال است: نجفقها از این دو اصطلاح چیست پ مراداینکه در رمایند فمی روند.یل به شمار میین تفصاصلی اعلامه حلی که طراح 

 تابع یعنی شرط، مقصود یعنی جزء احتمال اول:

 آید:به دست میاز عبارات متعدد علامه حلی طراّح این تفصیل در قواعد و تذکرة 

 ع نیست.و جهل در آن سبب بطلان بی شودمیچیزی است که به عنوان شرط در بیع مطرح  :تابع

 جهل در آن سبب بطلان بیع است. شود ویمطرح م بیعمجزء چیزی است که به عنوان  مقصود:

 "تابع" شرط بودن است. مراد علامه حلی از "مقصود" جزء بودن و ازکنند تا نشان دهند از علامه حلی نقل میهشت عبارت مرحوم شیخ 

 با حملش بیع گوسفند ت اول:رعبا

اما اگر گوسفند را به همراه حملش )به این نحو  ، )زیرا حمل تابع است(بیع صحیح است ،شرط کندگوسفند خرید  ردحامله بودن را  اگر
تواند نمیتوان معامله نمود بیع باطل است زیرا چیزی را که به تنهایی نمی معامله کند که مبیع دو جزئی است یکی گوسفند یکی حملش(

 تواند تابع مبیع باشد.باشد، اما می از مقصود در بیعجزئی 

 یع عبد با اموالشب عبارت دوم:

و ضابطه: الاقتصار على  ما یندرج في المبیع ]الفصل[ الأوّل: و فیه فصول:: المقصد السادس في أحكام العقداند: ه در قواعد فرمودهعلام
و لغت یک  ببنیم عرفیع هست یا نیست این است که همراه مبطه اینکه چه چیزهایی فرمایند ضابعلامه میا. ما یتناوله اللفظ لغة و عرف
 پس معیار در تشخیص، بررسی الفاظ است. کنند، لفظ را چگونه معنا می

 کنند که ششمین مورد "عبد" است.شش لفظ را بررسی می

 رابطه با مالکیت عبد دو مبنا است:در 

 .اموالش را داردتصرف در ما با اجازه مولا حق شود اند عبد مالک میابعضی قائل. 1

 شود. د مالک نمیاند عبقائل. بعضی 2
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گر عبد را بخرد به این شرط ، اانگشتر لباس و مانند داردکه اموالی را بخرد عبدی  خواهدحال بنابر قول به ملکیت عبد، وقتی مشتری می
بد ، و البته ع)زیرا تابع است( دهول باشعبد مج دار اموالندارد که مق است و اشکالییع صحیح ش هم همراهش منتقل شود، بکه اموال

  برای تصرف در مالش باید از مالک جدید اجازه بگیرد.

یعنی: در عبارت  کان جعله للمشتری إبقاءً له علی العبد) یعنی: مگر اینکه شرط کند ضمیمه شدن اموال عبد را(در عبارت  إلا أن یستثنیه)
به مشتری منتقل شده نه اینکه اموال عبد بشود  لی المال، یعنی عبدِ مالک یک مالبد عالع (ملکیة)ل للمشتری، إبقاءً کان جعل المال 
 ملک مشتری(

اموالی که همراه او است خریداری نمود طبیعتا اموالی که همراه عبد منتقل ضمیمه اما اگر مالکیت عبد را محال بدانیم و مشتری عبد را با 
 مقصود در بیع هستند( آن اموالزیرا )ل بیع است به آنها مبطجهالت نسبت مبیع خواهد بود و شود جزء می

قسمت مجهول را گیرند هر جا و نتیجه می کنند که تکرار همین نکات مطرح شده است.شش عبارت دیگر هم از مرحوم علامه ذکر می
 .م تعلق گرفته با به قسمت مجهولت معلوبه قسمکه انگیزه معامله شده  در بیع جزء مبیع قرار دهند بیع باطل است و تفاوتی ندارد غرضی

 10، س315ص ... و قد ذکر هذا المحقق الثانی
 بر خلاف عبارات فقهاء است. نقد احتمال اول:

بلکه مهم این است  به لفظ و تعبیر در عقد بیع کاری نداریمفرمایند ن کلام علامه حلی را در معنای تابع قبول ندارند و میمحقق ثانی ای
ح باشد یا قسمت مجهول جزء مبیع و مقصود اصلی است که بیع باطل باشد. تابع است که بیع صحیعرفا قسمت مجهول که ببینیم 

را به ضمیمه حمل بفروشد بیع صحیح است و لازم نیست حمل به عنوان شرط مطرح شود که علامه فرمایند اگر کنیز چنانکه فقها می
 حلی فرمودند.

دانند پس به عنوان شرط مطرح شده اما جهالت آن را مبطل بیع میدر مواردی با اینکه شیء کنند که می به عباراتی از فقها اشارهسپس 
 دانند.شود اما جهالت آن را مبطل نمینیست. همچنین در مواردی شیء جزء مبیع شمرده میدهد تابع به معنای شرط نشان می

 کنن:شاره میبه چند عبارت از فقهاء ا

و شرط کند اموال بعد هم ضمیمه باشد، در این صورت )هر چند شرط است نه  خواهد عبد بخرداگر میاند رمودهین فشهید عبارت اول:
 ایند باید اموال عبد جامع شرایط بیع باشد یعنی معلوم باشد نه مجهول.فرمجزء اما باز هم( می

 شد نه جزء(ه مقدار مال لازم است )هر چند شرط بابیع عبد با مالی که دارد علم شیخ طوسی هم در همین مسأله ب: عبارت دوم

حتی اگر ضمیمه اموال، مقدار اموال لازم نیست  و علم بهاند اگر عبد را با اموالش بخرد بیع صحیح است شهید اول فرموده سوم:عبارت 
 .باشدجزء به عنوان 

جهالت حمل  یع صحیح است زیرا به منزله شرط است وجزء مبیع قرار دهد بر حمل را اند اگدهشهید اول در دروس فرمو بارت سوم:ع
 زد زیرا تابع است نه مقصود اصلی.ضرری به بیع نمی

 ال دوم در مسأله است و خواهد آمد.پردازند که احتماحتمال اول و کلام علامه حلی به بیان نظر خودشان میمحقق ثانی بعد از نقد 

، سطر 320صفحه  دیگر هم به این احتمال دری چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد مرحوم شیخ انصاری در پایان بررس
 است.کنند. که لزوم غرر در بعض صور اول وارد می
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 بسمه تعالی   (97.10.24هفتاد و دوم )دوشنبه، جلسه 

 12، س316... صثم التابع فی کلام هؤلاء

در بررسی ه هفت روایت را نقد فرمودند. در بیع مبیع مجهول با ضمیمه معلوم سه قول است. مرحوم شیخ قول سوم و استدلالشان ب گفتیم
مقصود است که جهالت سبب بطلان بیع  ،مبیعقسمت مجهول اند بین جایی که دهقول دوم فرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل ش

وشن شود بیع، تابع است و جهالت تابع سبب بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم فرمودند باید رقسمت مجهول مشود و جایی که می
 اول فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. نقد شد.  مرحوم علامه حلی در احتمالمراد فقهاء از دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست؟ 

 معیار عرف است. احتمال دوم:

آن است که عرف شیء را فرمایند مقصود از تابع احتمال دیگری را در معنای تابع مطرح نموده و می حتمال اولمحقق ثانی بعد از نقد ا
لذا اگر حمل، لبن،  .داخل بوستان و ویلای   ، تخم برای مرغ، باغچه داخل خانهلبن برای گوسفند مانند تابع بودن حمل برای أم، تابع بداند

، باغ و بوستان( مرغ اینها موارد روشنی است که عرف بیع را به متبوع )أم، گوسفند، شکال ندارد،ر بودند اتخم و امثال اینها مجهول المقدا
البته ممکن است گاهی اوقات غرض و  شمارد،دهد و تابع را جزء مستقل در کنار مبیع نمیبه جهالت تابع اهمیتی نمیدهد و نسبت می

نژاد برتر بین باشد که مثل عرب ینکه حمل یک اسب مادیان از نژاد خاصی مانند اد انگیزه شخصی برای یک مشتری همان تابع باش
 حمل برای مشتری اهمیت داشته باشد.های جهان است و اسب

به در الفاظ عقد آن را تفاوتی ندارد که شخص متبایعین  گوییمملاک علامه حلی را قبول نداریم و می ودر هر صورت ملاک عرف است 
 .و شرط تابع به نحو اب آورند یابه حسجزء و نحو مستقل 

آورند که قهاء از تابع و مقصود همین برداشت ما است. حتی عبارتی از علامه حلی را هم میکنند مراد فمرحوم محقق ثانی هم ادعا می
شرح قواعد علامه حلی  نشان دهند علامه هم این احتمال دوم و برداشت محقق ثانی را قبول دارد. محقق ثانی در جامع المقاصد که

محقق ثانی میمه یک معلوم جایز است اگر قسمت مجهول تابع باشد" "بیع مبیع مجهول با ض :اندفرموده علامهآنجا که مرحوم است، 
 شود:هر دو نوع ضمیمه میکلمه "انضمام" و ضمیمه در این عبارت علامه مطلق است و شامل فرمایند: می

 .خرد(گوسفند را ضمیمه کند به گاوی که می شد )مثل اینکه حملای که جزء مبیع باضمیمه. 1

 تابع در بیع باشد. و که شرطای ضمیمه .2

مقصود علامه حلی از ضمیمه در این عبارت البته مگر اینکه بگوییم پس شرط یا جزء بودن مهم نیست بلکه تابعیت عرفی مهم است، 
 شود که مربوط به خود حیوان مورد معامله باشد نه حیوان دیگر.رف تابع شمرده میخصوص تابع است نه جزء زیرا حمل در صورتی نزد ع

. مثل کنندضمیمه و تابع دیوار است و اگر هم مجهول باشند اشکالی به بیع خانه وارد نمیو سقف خانه های روی دیوار اینکه زینت مثل
 بیاید.ضا بزرگتر به نظر دهند تا فها آینه قرار میاینکه در قم رسم است در دیوار خانه

 فرمایند مقصود محقق ثانی از مثال زینت دیوار چیست؟میاشکال دارند و مثال محقق ثانی  نسبت به مرحوم شیخ انصاری

این مثال از محل بحث ما خارج است زیرا جلسه قبل ، تابع دیوار باشد خانه های دیوارزینتاگر مقصودشان مثال زدن برای تابع است که 
ها و کنند، در حالی که از امثال زینتمیسم است و فعلا بحث در جایی است که متبایعان به وجود تابع تصریح ه کردیم تابع دو قاشار
 شود.صحبتی در بیع نمی خانهری بُگچ

این زلة بعض أجزائها( )که فرمودند بمنبودن، نه تابع این است که برای جزء بودن مثال بزنند به زینت دیوار  زدن از مثالاگر مقصودشان 
 .زیرا ارتباط به تابع و دو قسم تابع ندارداشکالی ندارد 

 بر خلاف عبارات فقهاء است. احتمال دوم: نقد

صفحه یخ طوسی چنانکه در عبارت شهید اول و شمخالف با عبارات بعض فقهاء است. فرمایند این معنا هم برای تابع مرحوم شیخ می
عرف این اموال  بد باید معلوم باشد و مجهول بودنش مبطل بیع است، با اینکهمعتقدند مال همراه عکه  گذشت 5تا  3سطر کتاب  316

 داند.می های عبد را تابع اومانند لباس
 8، سطر320به این احتمال در صفحه  مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم

 کنند که لزوم غرر در بعض صور است.یوارد م
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 4، س318ص ... و یحتمل أن یکون مرادهم

 .معیار قصد متبایعین است سوم: احتمال

 متبایعین از مقصود اصلییعنی تابع چیزی است که بستگی دارد،  به قصد متبایعین آن است که بگوییمتشخیص تابع در معیار سومین 
 ابع نداند.به عرف کاری نداریم ممکن است عرف هم آن را تابع بداند یا ت مبطل بیع نیست و دیگر ،لذا جهالت مقدار  تابعبیع نیست، 

 داند:داند، دیگری اینکه عرف تابع نمییکی اینکه عرف هم تابع میپس دو صورت شد 
 مثال:داند، دو عرف آن را تابع میهم مشتری هم جایی که  صورت اول:
 .آورندع به حساب میهم تابداخل آن را چند ماهی اندک  ها است ونی مقصودشان کنندی نیزار را معامله میهامتبایعینی که نی مثال اول:
 آورند.ها است و چند نی داخل آن را هم تابع به حساب میکنند مقصودشان ماهیهای نیزار را معامله میمتبایعینی که ماهی مثال دوم:

 داند:داند بلکه مقصود از بیع میعرف تابع نمید اما دانمشتری تابع میجایی که  صورت دوم:
شد و الآن هم در بعض مناطق استان هرمزگان )مثل اینکه در قدیم گفته میدارد فوری نیاز برای درمان ک به چند ماهی اندمشتری مثال: 

و  (دانستندهای عفونی میعض بیماریرا راه درمان بیمان یرقان و زردی یا بای شود که بلعیدن نوعی ماهی کوچک رودخانهعمل می
مقصود  ،های اندکخرد، ماهیهای نیزار را مینی پس وقتی، بخردهای نیزار را اینکه نی شود الازمینه خرید برای او فراهم نمی بیندمی

مقصود و  هانیای عاملهگوید در چنین ماما عرف که از قصد مشتری اطلاع ندارد می ها در نگاه او تابع استاست و نیمشتری  اصلی
 .های اندک تابع استماهی

 .کنندبه کلام علامه اشاره می صورت مذکور مرحوم شیخ برای هر دو

 برای صورت اول: از کلام علامه حلی یشاهد

هول، تابع کنند که هم در نگاه مشتری هم در نگاه عرف ضمیمه مجتابع را مثل صورت اول معنا می در مواضع گوناگونی از کتاب مختلف
 دو عبارت:رود، به شمار می

را )چهارمین دوشیده شده، موثقه سماعة است و مقداری هم ان داخل ضرع و پستان حیو آنی که مقداری از علامه در بیع شیر عبارت اول:
گیرد و مقدار می ایعتقریبا معادل پولی است که باند بر صورتی که مقدار شیر دوشیده شده روایت از هفت روایت قول سوم( حمل کرده

 است.بودن مانده در ضرع، تابع بایعین هم نگاه عرف به باقیاند که هم قصد متماندۀ داخل ضرع را تابع آن شمردهاندک باقی

مثل اینکه بیع صحیح است اند اگر حمل تابع باشد شود فرمودهجنین و حمل حیوان همراه چیز دیگری معامله میدر بیعی که  عبارت دوم:
فروشد با همان قیمت یک میلیون تومان میبه برای تشویق مشتری، که یک میلیون تومان قیمت دارد و تازه باردار شده را ندی وسفگ

، نگاه تابع و ضمیمه است و که اوصافش مجهول است چند روزه ضمیمه حملش، اینجا هم نگاه عرف هم نگاه متبایعین به این جنین 
 باعث بطلان بیع است. آن و اگر تابع نباشد جهالت ت نشدهداخآن پرحتی پولی هم در برابر 

 :صورت دومی برای شاهدی از کلام علامه حل

پیدا نکردیم  و فقهاء فرمایند شاهدی از عبارات علامهمیداند آن را تابع میغرض شخصی داند و عرف تابع نمیصورت دوم که نسبت به 
است و جهالت غرر  در غرض و قصد شخصی مشتری معیارمسک کنیم مثل اینکه بگوییم إلا اینکه به عبارات مطلق در کلام علامه ت

 اگر غرض شخصی او به معلوم تعلق بگیرد بیع صحیح است. گر غرض شخصی به مجهول تعلق بگیرد بیع باطل است وایعنی 

 ء الله.کنند که خواهد آمد إن شار را هم بررسی میتا اینجا سه احتمال بررسی شد دو احتمال دیگ
 معیار مستقل نیست. نقد احتمال سوم:

اگر قصد شخصی موافق با عرف باشد که آید که اند لکن از عبارتشان اینگونه به دست میردهمرحوم شیخ به نقد این احتمال تصریح نک
که فرمودند شاهدی از  دوم بود، و اگر قصد شخصی موافق عرف نباشد ایم که احتمالگویا همان معیار عرف را محور بحث قرار داده

 دفاع نیست.احتمال سوم هم قابل عبارات فقهاء پیدا نکردیم. نتیجه اینکه 

 3، سطر320مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 
 نند که لزوم غرر در بعض صور است.کوارد می
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 5، س319ص ...و ربما احتمل بعض

که اندفرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل شده انصاری در بررسی قول دوم )تفصیل( در حکم بیع مجهول منضم به معلومشیخ  مرحوم
جهالت تابع سبب  ،مبیع، تابع است قسمت مجهول  است و اگرسبب بطلان بیع  ت، این جهالمبیع، مقصود است قسمت مجهول اگر 

 دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست.رمودند باید روشن شود مراد فقهاء از بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم ف
  در نقد آن فرمودند فقهاء در مواردی خلاف آن را معتقدند.فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. احتمال اول: علامه حلی 

 اند.هاء در بعض موارد خلاف آن حکم دادهمعیار عرف است. در نقد این احتمال هم فرمودند فقاحتمال دوم: محقق ثانی فرمودند 
 این احتمال را هم معیار مستقلی ندانستند. ابع از مقصود، قصد متبایعین است.خیص تگفته شد معیار تشاحتمال سوم: 

 است.معیار الفاظ عقد بیع  احتمال چهارم:

)از آنجا که اند ایشان فرموده اند.برداشت کردهبع تابرای تشخیص صاحب جواهر از عبارات فقهاء معنای چهارمی غیر از سه معنای قبل 
توانیم ذهن باز هم نمیاگر ملاک عرف باشد ممکن است اختلاف به وجود آید و سبب نزاع شود و از آنجا که اگر به قصد متبایعین باشد 

  صیغۀدر ظاهر الفاظ استفاده شده  ونوع عقد بیع که به است این مهم گوییم( قصد خوانی کنیم و باز هم سبب نزاع شود میخوانی و 
هر  قرار دهند بیع و قسمت اصلی به عنوان مبیع معلومرا  تابع است و قصد متبایعین و نزد عرف که در واقع شیئاگر  لذا دقت کنیم، ،عقد

 یع صحیح است.بیع همان شیئ معلوم است لذا مبیع مجهول نیست و ب مقصود اصلیگوییم باز هم می، وریچند به صورت ظاهری و ص
الفاظ عقد  ظاهر مهم این است که در و غرری( باشد فقطاز بیع مجهول )متبایعین که مقصود اصلی با این د منافاتی ندارهم این کلام 

معامله شیئ گران قیمتی مانند یک  اینکه مقصد اصلی. مانند شود صریحعنوان ت ، و شیء مجهول بهشیء معلوم به عنوان مقصود اصلی
 این دستمال معلوم را به شما به دهد گویه را فسخ نکند در عقد بیع میدعای جهالت معامل باشد اما برای اینکه مشتری بعدا با اقطعه طلا

 د و جهالتش مخلّ بیع نباشد، این بیع صحیح است.یک قطعه طلای مجهول که تابع باشمیلیون تومان فروختم به ضمیمه 
بیع، عبد آبق است اما چون معلوم نیست بتواند عبد آبق را در بیع عبد آبق که مقصود اصلی از چنانکه اشاره شده به همین مطلب ما 

بیع اصلی و عبد آبق را به شان یک مبیع کم ارزش مانند یک کیف را به عنوان متحویل دهد مردم برای تصحیح و راه افتادن معامله
ضمیمه کردن شیء های دیگری مانند للّ بیع نخواهد بود. همچنین در مثامخ ،کند که دیگر إباق و جهل به عبدعنوان ضمیمه مطرح می

 شیر مجهول داخل ضرع حیوان یا ماهی داخل نیزار.معلومی به ثمر درخت که مجهول الحصول است، یا ضمیمه کردن شیء معلوم به 

 خلاف روایات و عبارات اصحاب است. د احتمال چهارم:نق

مگر اینکه بگوییم مقصود صاحب جواهر از این  مطرح کرد،اشتی را چنین تفسیر و بردتوان نمیفقهاء  هیچ یک از عباراتاز فرمایند می
تواند مقصود صاحب ه این نمیالبتکه مجهول شرط و معلوم مشروط باشد، همان معنای شرط در احتمال اول است  برای تابع، تفسیر

کنند و در هیچ یک از ضمیمه تمسک می وایتِ یشان در این بحث به اخبار و هفت را اولا: نقد احتمال اول گذشت. ثانیا: جواهر باشد زیرا
 ضمیمه معلوم به عنوان شرط مطرح نشده است بلکه ظهور دارد در اینکه ضمیمه معلوم جزء مبیع است. آن روایات هم

 1، س320ص ... وفق بالقواعدو الأ

 وجود و عدم غرر (شیخ) احتمال پنجم:

کنند سپس سخن چهار احتمال قبل را نقد میدانند ابتدا بر اساس نظریه خودشان که وجود و عدم غرر را معیار میانصاری مرحوم شیخ 
 کنند.نهایی را بیان می

 صحیح نیست زیرا چه شئِ هم  (حلیعلامه  شرط یا جزء از)معیار مال اول احت را که الآن نقد کردیم. احتمال چهارم فرمایندلذا می
شود قطعا بیع باطل است و اگر سبب غرر نشود بیع صحیح است، پس سبب غرر  اگرآن  جهالتمبیع، چه جزء و باشد  بیعشرط مجهول 

 معیار شرط یا جزء نیست بلکه وجود و عدم غرر است.
 :باطل است زیرا هم  از محقق ثانی( قصد متبایعین)معیار احتمال سوم 

 معیار غرر نوعی است نه شخصی. گویندمی غرر در تفسیر حدیثفقهاء ارد زیرا غرر ند تأثیری در رفع باشد،شخصی  قصدِ مراد اگر 

در مقابل شیء ل ای پوبه اندازهخالی از غرر نیست که فرمودند بنابر تفسیر علامه در مختلف باشد باز هم متبایعین  قصد نوعاگر مراد 
این صورت هم جهالت و غرر که در  ،ت مجموع معلوم و مجهولتقریبا مساوی است با قیم که)مثلا یک میلیون( کند میمعلوم پرداخت 

 .شیء مجهول پرداخت شد و این موجب جهالت و غرر استبالأخره قسمتی هر چند اندک از پول در مقابل زیرا  هست
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لی مجهول است، بیع شود مبیع اصی بود اگر عرفا تابع باشد و جهالتش بی اهمیت باشد یعنی اصلا گفته نمیاما احتمال دوم که تابع عرف
گوید چون جزئی از مبیع مجهول است اجماع فقهاء بر علم به مقدار مبیع میصحیح است و اگر مجهول به صورت جزء مبیع مطرح باشد 

 ابع عرفی مطرح شود که اصل مبیع را دچار جهالت نکند اشکالی ندارد.شرط به نحو تبله اگر است.  بیع غرری و باطلپس 

؛ زیرا هر کدام از جزء نباشد .2. عرفا تابع باشد .1است:  با هم دو قیدملاحظه  ،تابعنظر مرحوم شیخ معیار در تشخیص به نتیجه اینکه 
 .باطل استاین دو قید نباشد مبیع مجهول، و بیع غرری و 

 14، س320ص ... یع الذیو أما التابع للمب

 تابعی که خود بخود همراه مبیع است. قسم دوم:

باشند و چه بسا متبایعین هیچ توجهی به این ه خود بخود همراه مبیع است نه اینکه متبایعین آن را ضمیمه و مطرح کرده تابع مجهولی ک
جنس، نوع و واهد خریداری کند و اصلا توجه ندارد به اینکه خای را میمانند اینکه خانهاند، این بیع صحیح است. تابع مجهول نداشته

 شود هر چند اسمی هم از آن نیاید.ار رفته در آن چگونه است. کلید و پریزها خود بخود همراه خانه منتقل میکیفیت کلید و پریزهای بک

گرد ، مثل اینکه میلجب بطلان بیع خواهد بودیر شود موت به تابع، غرر تصونسب له روشن است که حتی در این قسم هم اگر در جهالتِب
موجب غرر و ضرر است لذا بیع تابع است اما اگر قطر آنها نصف مقدار استاندارد باشد  ساختمانهای ستونبکار رفته در  )آرماتور( های
ود، خیر قسمت معلوم از شود معلوم از معلومیت خارج ششود نه اینکه مجهول سبب مجهول و غرری می ،زیرا مجموع مبیع باطل است

 فافهم و اغتنم. ر سبب شود مجموعه مبیع غرری باشد بیع باطل است.مبیع همچنان معلوم است اما ضمیمه مجهول هر چند تابع است اگ
 مسأله دهم: خلاصه

 شود؟اعث صحیت بیه میمجهول باشد، ضمیمۀ معلوم به آن بمقدار یا اوصاف مبیع اگر مبیع از شرائط عوضین است اما معلوم بودن  سؤال:
. 3 به تفصیل بین تابع و مقصود. )این دو قول در اصل یک مدعی دارند(. قول 2. قول به بطلان مطلقا. 1در مسأله سه قول است:  جواب:

 قول به صحت مطلقا.
  اند.حث خارجشد و گفتیم همه روایات از محل ب ابتدا دلیل قول سوم که استدلال به هفت روایت بود نقد بررسی قول سوم:
 است: سپس وارد بررسی قول دوم شدند. فرمودند تابع دو قسم  بررسی قول دوم:

 شود:تابعی که در بیع مطرح می قسم اول:
آن مبطل بیع نیتس جهالت اند بین تابع و مقصود که اگر قسمت مجهول در مبیع تابع باشد شیخ انصاری هم مانند مشهور قائل به تفصیل

 ان شد:شد جهالتش مبطل است. در معنای تابع و معیار تشخیص تابع از مقصود هم پنج احتمال بیو اگر مقصود با
 تابع یعنی شرط و مقصود یعنی جزء. نقد: این برداشت بر خلاف عبارات و برداشت فقهاء است.)علامه حلی(  احتمال اول:
 هم بر خلاف برداشت فقهاء از روایات است. )محقق ثانی( معیار در تشخیص، عرف است. نقد: این احتمال احتمال دوم:
 بلکه وابسته به عرف است.د: معیار مستقلی نیست معیار قصد متبایعین است. نق احتمال سوم:

 رات اصحاب است.)صاحب جواهر( معیار دلالت الفاظ عقد بیع است. نقد: خلاف روایات و عبا احتمال چهارم:
 بیع صحیح است.ابع باشد و جزء مبیع شمرده نشود اگر مجهول عرفا ت عدم غرر است. معیار وجود و)شیخ انصاری(  احتمال پنجم:

با وجود خود بخود همراه مبیع هست و اصلا متبایعین توجهی ندارند چه رسد به بیان آن در عقد، در این صورت تابعی که  دوم: قسم
 یع باطل است.بله در هر صورتی اگر منجر به غرر باشد ب بیع صحیح است. جهالت تابع،

 
 
 
 
 

 ترم اولمحدوده هذا تمام الکلام در مباحث مربوط به 
   رب العالمین و الحمد لله
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 بسمه تعالی   (97.10.26جلسه هفتاد و چهارم )چهارشنبه، 

 321... ص مسألة: یجوز أن یندر لظرف
 مسأله یازدهم: الإندار للظرف

وع دو مسأله یازده و دوازده از جهت موضبود، ده مسأله تمام شد. لم به مثمن( گانه ذیل شرط پنجم عوضین )عمسائل دوازدهبحث در 
اما تفاوت در این است که در مسأله یازدهم فقط بحث  اند،ختهپردا شودمعامله می با ظرف ی کهمبیع مسأله به بحث ازد و هر دو مشترکن

 مظروف با ظرف است. در مسأله دوازدهم بحث از بیعاما  گیری شوداز بیع مظروفی است که باید با ظرف تقدیر و اندازه
به مثمن( چنین است که وزن مبیع باید معلوم باشد اما در مواردی که مبیع با ظرف  عوضین )علمارتباط مسأله یازدهم به شرط پنجم 

ت که آیا این مقدار جهالت )مثل روغن مایع با ظرف حلبی( قسمتی از وزن مربوط به ظرف است نه مبیع، سؤال این اسشود معامله می
روغن مربوط به ظرف است چقدر مربوط به روغن، باعث بطلان این ظرفِ  دانیم چقدر از وزننسبت به وزن مبیع که به طور دقیق نمی

 دانیم.وقتی وزن دقیق مبیع را ندانیم مبلغ دقیقی هم که باید در مقابل آن پرداخت شود را نمی همچنینبیع است یا خیر؟ 

 کنند که عناوینشان چنین است:له یازدهم پنج مطلب بیان میم شیخ انصاری در مسأمرحو

 أله، یک قول به جواز مطلق و شش قول به تفصیل()اشاره به هفت قول در مس طرح مسأله و بیان اقوالاول:  مطلب

 (. اول إندار سپس بیع2ظر شیخ و مشهور( )ن اول بیع سپس إندار. 1اشاره به دو بیان در بحث إندار: مطلب دوم: تبیین صورت مسأله )

 (وثقة حناّن، روایة إبن أبی حمزة، خبر علی بن جعفر: مایت. )بررسی سه رومطلب سوم: بررسی روایات باب

 )تأسیس اصل در مسأله و برداشت از اخبار( مطلب چهارم: بیان نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله

 وفمطلب پنجم: عدم تفاوت در ظر
 مطلب اول: طرح مسأله و اقوال

 دارند: در این مطلب دو نکته
 نکته اول: طرح مسأله

 شوند.و طرح مسأله است و از مطلب دوم وارد اصل بحث می نکته اول تحریر محل بحث

نمود مانند  یل یا وزنهایی که برای معامله آنها باید با یک ظرف آنها را کاز جنسإندار به معنای ندرت، قلِِّت و کم کردن است. بعضی 
شود آنها را معامله کرد از طرف دیگر قیمت ظرف با قیمت جنس یظرف نمریختن در ، از طرفی فرض این است که بدون روغن یا شیره

ای در فقه مطرح است با این عنوان که آیا تر است، به همین جهت مسألهمتفاوت است و معمولا قیمت ظرف از جنس به مراتب پایین
 وان به طور تقریبی )یحتمل الزیادة و النقیصة( مبلغی را بابت ظرف کم نمود؟تمی

 اند.فرمایند إندار جایز است و بعضی هم ادعای اجماع بر اصل جواز نمودهیخ میمرحوم ش

کم  یعنی فی هذه الصورة": "إستثناء المجهول مبطلٌ للبیع إلا اندولد علامه حلی رحمهما الله فرموده مرحوم فخر الإسلام )فخر المحققین(
بب جهالت است اما به اجماع علماء در این صورت جهالت بی اشکال س ،بابت ظرفاز قیمت مبیع نمودن و استثناء کردن مبلغ حدسی 

 *  است.

شد )أکرم حقیقی نیست که مستثنی داخل در مستثنی منه بااستثناء در ما نحن فیه  استثناء از تعبیرفخر المحققین مقصود فرمایند می
جنس بوده  اصل  ،و هدف از بیع)جائنی القوم إلاحمارا( نبوده منقطع است که از همان ابتدا ظرف داخل در مبیع العلماء إلا الفساق( بلکه 

هر کنند. بلکه در غیر محل بحث ما مانند مسأله بیع صاع من الصبرة که نه ظرف لذا قیمت ظرف را از قیمت کل مبیع استثناء و کم می
توان گفت از نوع استثناء باز هم میا از نظر حکم ام، (ظرف)نه استثناء شده  قسمتی از مبیع حقیقی است یعنی ستثناءند از نظر موضوع، اچ

گوید بعتُک الصبرة إلا صاعا، یعنی از ابتدا یک صاع داخل مبیع نبوده است نه اینکه اول یک صاع هم جزء مبیع منقطع است زیرا وقتی می
 د پشیمان شده و گفته یک صاع را استثناء کردم.بوده بع

 بیان اقوال نکته دوم:

 کنند. یک قول که جواز إندار بود مطلقا. اما در برابر این قول مطلق شش تفصیل مطرح شده است:هفت قول اشاره میمرحوم شیخ به 

 :بعضی مانند شیخ طوسی و ابن حمزه معتقدند إندار جایز است با دو شرط تفصیل اول:
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 بین تجار متعارف باشد. ،بابت ظرف کل مبیع قیمتمقداری از ـ إندار و کم نمودن 1

 شود(می و غرری مبیع، زیادتر از واقعیت است. )که به ضرر بایع از مبلغ  بابت ظرف ـ یقین نداشته باشند که مقدار کم شده 2

 بابت ظرف یقین نداشته باشند مقدار کم شدهشرط اضافه که  علامه حلی در تحریر معتقد به همان تفصیل اول هستند با یک تفصیل دوم:
 شود(اقعیت است. )که به ضرر مشتری میمبیع، کمتر از و از مبلغ 

ملاک عرف و عادت در آن معامله است، هر چند علم داشته باشند مبلغ  کسر شده کمتر یا زیادتر از فرمایند شهیدین می تفصیل سوم:
یقین دارند کمتر یا  است کم کنند، نه مقداری کهدهند عادلانه ر خاصی متعارف نبود  مقداری که احتمال میواقعیت است. بله اگر مقدا

 زیادتر از واقعیت است.

)مشهور معتقدند( اگر علم دارند به اینکه مبلغ کسر شده، زیادتر از واقعیت است، فقط در صورت تراضی بیع صحیح است  تفصیل چهارم:
 اشد(طلقا )چه تراضی باشد چه نبدهند کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد بیع صحیح است ممی و اگر صرفا احتمال

با عطف و ضمیمه نمودن علم به کمتر بودن، یعنی اگر علم داشته باشند  ندستمحقق ثانی معتقد به همان تفصیل چهارم ه تفصیل پنجم:
دهند بیع صحیح راضی بیع صحیح است و اگر احتمال زیادة یا نقیصه میمبلغ کسر شده کمتر یا زیادتر از واقعیت است فقط در صورت ت

 نسبت داده است. ند نیز همین تفصیل راایصه نیاوردهبه قائلین به تفصیل چهارم که نامی از علم به نقاست. محقق ثانی 

حتمال زیادة یا نقیصۀ مبلغ کسر مرحوم کاشف الغطاء معتقدند معیار در صحت بیع در محل بحث، صدق غرر است، اگر ا تفصیل ششم:
 شده سبب غرر شود بیع باطل است و إلا فلا.

 شوند که إن شاء الله خواهد آمد.إندار میین وارد مطلب دوم و تبیین صورت مسأله و سؤال اصلی در بحث بعد از ا

 روز(. 75اول )به روایت ادامه بحث ان شاء الله چهارشنبه بعد از تعطیلات فاطمیه

 

 

 

 

 یق:تحق

در مت ابتدایی عبارت سالفوائد ایشان نیست بلکه ق* عبارتی که به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده به طور کامل در کتاب إیضاح 
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 بسمه تعالی   1(97.11.03د و پنجم )چهارشنبه، جلسه هفتا 
 11، س322... صثم إن صورة المسألة 

شوند کشی میظرف وزنکلام در مسأله یازدهم با عنوان "الإندار للظرف" بود. گفتیم در مبحث کم کردن وزنِ ظرف در چیزهایی که داخل 
دارد )قول اول  که گذشت و گفتیم مجموعا هفت قول در مسأله وجودشود، مطلب اول طرح مسأله و بیان اقوال بود پنج مطلب بیان می

 جواز إندار بود مطلقا و شش قول به تفصیل(.
 مطلب دوم: تبیین صورت مسأله

از  دو بیانپردازند و میاصلی بحث  تبیین سؤالذا برای بررسی اصل موضوع به اند لحکم مبحث إندار وارد نشده هنوز به بررسی أدله و
 دهند که انتخاب هر کدام از این دو بیان در نوع استدلال و شیوه بحث هم اثر گذار است.ارائه می لی بحثسؤال اص
 إندار برای تعیین حق بایع.سپس  ،تحقق بیع ابتدابیان اول: 

به اجماع انیا: . ثنه مظروف با ظرف اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است لکن ی شده و مثلا ده کیلو استکشوزنمجموعا ظرف و مظروف 
 علم به وزن مبیع )مظروف( به تنهایی لازم نیست بلکه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است.فقهاء 

 شود که فقط صورت دوم محل بحث در إندار است:بیع مظروف بدون ظرف به دو صورت ممکن است محقق  گویدقائل به بیان اول می
بیع صحیح این کنند. هزار تومان معامله می ه کیلو است که به قیمت معلومی مانند سیصدد)روغن( مجموع ظرف و مظروف  صورت اول:

علم به وزن مجموع است و نیازی به إندار و کم کردن از ثمن نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض. هم ثمن معلوم است هم 
 کند.صد هزار تومان به علاوه ظرف خالی را واگذار میسیبایع  بهلذا  را خریده موجود روغنو مشتری همین ، ظرف و مظروف کافی است

 نیاز به إندار هم نیست. نیستاین صورت از بحث إندار خارج است زیرا غرر و جهالتی 
 خرد.می نده کیلو روغمشتری فروشد، و هزار تومان می هر کیلو سی از قراررا به نحو تسعیر یعنی  روغن صورت دوم:

مشتری ده کیلو روغن خریداری کرده نه روغن  باظرف و نه روغن  موجود، در حالی که در  شود کهله إندار مطرح میاینجا است که مسأ
بایع دقیقا ده کیلو روغن به مشتری نداده، مستحق  این مثال روغن با ظرفش ده کیلو است نه روغن  به تنهایی، حال که بیع تمام شده و

 دار پول و ثمن است؟چه مق
 .سپس بیعتصحیح بیع علم به وزن مبیع و إندار برای اول  م:بیان دو

کشی شده و مثلا ده کیلو است لکن اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است نه مظروف با ظرف. ثانیا: به اجماع ظرف و مظروف مجموعا وزن
تا اینجا با بیان اول  کافی است. م به وزن مجموع ظرف و مظروفعلم به وزن مبیع )مظروف( به تنهایی لازم نیست بلکه عل فقهاء

 را مثمنوزن دقیق ، متبایعین  شرط از شرائط عوضین معلومیت وزن مثمن بودپنجمین  گوید:می قائل به بیان دوممشترک است لکن 
لوم شدن ف است بر معپس صحت بیع متوق .ار بابت وزن ظرف باید کم کنند تا وزن مثمن معلوم شوددانند چه مقدزیرا نمی دانندنمی

 متعارف بین تجّار است یا رضایت طرفین یا ملاک دیگری دارد؟به ملاک  حال تعیین مقدار مندرَ ،(که باید کم شودمقدار مندرَ )
 14، س323... ص و إلی هذا الوجه ینظر

 کدام یک از این دو بیان مقصود فقهاء است؟هم در مسأله یازد سؤال:
 :پردازندبیان اول می لینقائبه  سپس با توضیح بیشتری کرده ذکررا  ملذا ابتدا قائلین بیان دورند بیان اول را قبول دا مرحوم شیخ جواب:

 کنند:به دو نفر از فقهاء اشاره می قائلین به بیان دوم:
ایشان شود معلوم می ای باید کم شود که غرر نباشد،صدق غرر است یعنی به اندازهاند معیار در إندار ودهکاشف الغطاء فرممرحوم  اول:ه یفق

 بیان دوم را قبول دارند زیرا عدم غرر شرط صحت اصل بیع است و قبل از بیع باید مقدار إندار معین شود تا بیع تصحیح شود. 
داری اند اگر متبایعین یقین داشتند مقدار مندرَ )مقفرموده قواعد و محقق اول در شرایع در مرحوم علامه حلی القواعدو اعترض علی ما فی 

که برای وزن ظرف کم شده( بیش از مقدار واقعی است باز هم در صورت تراضی بیع صحیح است. مرحوم کاشف الغطاء در اشکال به 
کند. پس برد و نه عقد را تصحیح میرض مذکور نه غرر را از بین میاند تراضی در فده و فرمودهاین ادعا بر معیار بودن غرر تأکید کر

 که باید اول إندار محقق شود تا غرر نباشد سپس بیع واقع شود. یان دوم را قبول دارندبکاملا روشن است 
 رتی که از فخر المحققیندر عبارا هم ممکن است از قائلین به بیان دوم بدانیم زیرا  علامه حلی رمرحوم فخر المحققین پس فقیه دوم:

 قد استثنی من المبیع امر مجهول".ابتدای مسأله نقل شد فرمودند: "یجوز الإندار للظروف ... ف

                                                                 
 اول تعطیل بود.وزشی حوزه به مناسبت فاطمیه. شنبه تا سه شنبه طبق تقویم آم1
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ع بر إندار متفرّ  ( با فاء تفریع )فقد()مقدار مندرَ مجهول اء امر مجهولاستثن یعنی ،سپس بیعدر این عبارت ابتدا از إندار سخن گفته شده 
دادند. یعنی بر جواز بیع قرار می باید إستثناء امر مجهول را متفرع را قبول داشتند)ابتدا بیع سپس إندار( بیان اول  در حالی که اگر شده

 بتدا بیع باشد سپس إندار و إستثناء.که ا فرمودند: "یجوز بیع المظروف بدون الظرف المجهول فقد استثنی من المبیع امر مجهول"باید می

 گفت.میدار بنابر بیان اول برای تعیین ثمن و حق بایع است نه برای تصحیح بیع که بیان دوم إن إذ الإندار حینئذٍ 

 در وجه فتأمل به چند نکته باید توجه داشت:: فتأمل

)یجوز الإندار للظروف ما یحتمل  بلکه فقط قسمت ابتدایی آن نیستققین ر المحاین عبارت در کتاب إیضاح مرحوم فخقسمت استثناء  اولا:
 است. 294، ص4ج واد در مفتاح الکرامةمرحوم فاضل ج صرفا انتساب آمده و ادامه آن 433، ص1ج ،در إیضاحالزیادة و النقیصة( 

ر المحققین ظهور دارد در بیان اول )اول فقهاء مانند مرحوم امام بر خلاف نظر مرحوم شیخ انصاری معتقدند این عبارت فخ بعض ثانیا:
 .558، ص3شود به کتاب البیع ج بیع بعد إندار(. مراجعه

شود که مقصود بیان دوم باشد اند دلیل نمیاما صرف اینکه ابتدا از إندار سخن گفته کل عبارت از مرحوم فخر المحققین باشدسلّمنا  ثالثا:
 *   ین محتمل الوجهین است.توان گفت عبارت فخر المحققنهایتا می ز الإندار، وفرمایند یجوابتدا در مقام ورود به بحث اندار می زیرا

 5، س324... ص فهذا الوجه کانو کیف 

شود بیان اول )اول بیع بعد فرمایند بیان دوم مخالف کلمات فقهاء و آنچه از عبارات فقهاء استفاده میمرحوم شیخ می :قائلین به بیان اول
 کنند:برای این ادعا چند شاهد از عبارات فقهاء اشاره می إندار( است.

 .علامه حلی و محقق حلی )صاحب شرایع( و دیگرانعبارتی از  هد اول:شا

 ؛خلاف واقعیت است صحت بیع مشروط است به تراضی و رضایت طرفین شده )مندَر( تبایعین یقین داشته باشند مقدار کماگر م اندفرموده
ا مخالف واقع بود تراضی هم شرط است. این همان بیان یقین مقدار مندرَبعد اگر شده  انجام اول بیعشود که این تعبیر روشن می خوب از

 اول است.

تراضی شرط است چه علم به در إندار فرمودند شان بیان دوم )اول إندار بعد بیع( بود باید به صورت مطلق میدر حالی که اگر مقصود
إحراز و معلومیت مثمن است پس باید قبل از بیع إندار برای  در بیان دوم، ، زیراعلم به مخالفت نداشته باشنده باشند چه مخالفت داشت

اگر نسبت به إندار تراضی نباشد که قبل از بیع هم قطعا همراه با تراضی است زیرا  و إندار  اشد تا بیع صحیح بشود تکلیف إندار روشن 
 با بیان اول سازگار است اما در بیان دوم لغو خواهد بود. پس شرط تراضی .شوداصلا بیع محقق نمی

 محقق و شهید ثانی شاهد دوم:

موجب  ،إندار بدون تراضیزیرا درَ( مخالف با واقعیت است تراضی شرط است، اند در صورتی که یقین دارند مقدار کم شده )منفرموده
قدار مندرَ تضییع مال یکی از آن دو است. )تضییع مال بایع است اگر مقدار مندرَ بیش از واقعیت باشد و تضییع مال مشتری است اگر م

ام شده سپس اگر علم به مخالفت داشتند نیاز به تراضی است برای کند که ابتدا بیع انجشد(. این تعبیر ایشان دلالت میکمتر از واقعیت با
شود ممانعت از ضرر و الا اگر مقصودشان بیان دوم بود که اول إندار باشد بعد بیع در این صورت که دیگر ضرری متوجه هیچکدام نمی

و بیع با وجود رضایت موجب تضییع مال هیچکدام  اندشان إندار و مقدار ثمن و مثمن )مظروف( را معین کردهزیرا قبل از بیع با رضایت خود
 .نیست

 

 

 تحقیق:

 مرحوم کلانترو  212، ص1در حاشیة المکاسب، ج مرحوم ایروانی ین مکاسب مراجعه شود مانند* به وجوه بیان شده توسط سایر محش
 .105ص، 12ب المحشی، جسالمکا در
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 بسمه تعالی   ( 97.11.06جلسه هفتاد و ششم )شنبه، 

 ، س آخر324... ص هذا مع أنه إذا فرض کون
قدند بحث در آنجا است در تبیین صورت مسأله دو بیان ارائه شده، بعضی مانند مرحوم کاشف الغطاء معت کلام در مطلب دوم بود، فرمودند

شود سپس باید از واقع می مشهور هم معتقد به بیان اول بودند که اول بیع، )بیان دوم( شود سپس بیع انجام شود إندار محقق که اول
دو شاهد کنند که هد از کلمات فقهاء بیان میچهار شاکه نظر مرحوم شیخ انصاری هم هست برای بیان اول  ر آن بحث کرد،إندار و مقدا

قبلی  کلامکه در شاهد اول و دوم سخن از شرط تراضی به میان آمد،  مناسبت این و چهارم به ان شاهد سومبی مرحوم شیخ قبل گذشت.
 کنند.را نقد میدر این زمینه  مرحوم کاشف الغطاء

 نقدی بر کلام مرحوم کاشف الغطاء

 ف الغطاء معتقدند معیار دراشمرحوم ک دقائلین به بیان دوم اشاره ش جلسه قبل در درهم دو جلسه قبل در تفصیل ششم از أقوال و هم 
در جواز  که چرا علامه حلیاشکال کردند مرحوم علامه حلی . ایشان به بیع سپسرمودند ابتدا باید إندار باشد إندار، عدم غرر است، و ف

 شود.سبب دفع غرر نمیهم تراضی اند زیرا شرط شرط تراضی را مطرح کرده ،إندار

، کندم میک در مقابل ظرفمقدار معین و معلومی از ثمن را عرف به طور متعارف  فرمایند وقتیمیدفاع از علامه ری در مرحوم شیخ انصا
اما طرفین راضی به این نحو هستند و در این صورت یقینا غرر و ضرری متوجه متبایعین  باشدکم یا زیاد  دارد مقدار اندکی هر چند احتمال

 بنابر مبنای شما که قبل از بیع إندار محقق شده و طرفیندار باید قبل از بیع باشد، گویید إنمی اءی کاشف الغطنیست مخصوصا که شما
 چگونه غرر قابل تصویر است؟اند دیگر با رضایت اقدام به بیع نموده

عقیده مرحوم  و قبل از بیع نسبت به واقعیت داشته باشند باز هم در إندار  )مقدار کم شده برای ظرف( حتی اگر یقین به کم یا زیادی مندَر 
 زنند:هد بود. برای شرط ضمن عقد مثال می، غرر منتفی است زیرا تراضی هست و مانند شرط ضمن عقد خواکاشف الغطاء

)که  کنندو متعارف این است که برای ظرف یک کیلو از قیمت کم می)به صد هزار تومان( اگر مجموع مبیع و ظرفش ده کیلو است  مثال:
از قیمت کم کنند )که به  برای ظرف)بیست هزار تومان( راضی باشند به اینکه به اندازه دو کیلو هر دو حال اگر  هزار تومان( 90بشود 

متعارف با اینکه بیع صحیح است. یا  ،گویا مشتری شرط کرده یک کیلوی دیگر هم کم کند ،نفع مشتری است( یک کیلو که متعارف بود
که به ضرر )معادل پنج هزار تومان  از وزن مبیع کم کنند ضی باشد به اینکه نیم کیلوری راکنند، مشتاست برای ظرف یک کیلو کم 

نیم کیلو کمتر مبیع را مشتری است( یعنی مشتری پول نه و نیم کیلو را برای نه کیلو بپردازد معامله صحیح است و گویا بایع شرط کرده 
م کاشف الغطاء به علامه حلی اعتراض کنند که شرط تراضی سبب عنا ندارد مرحوپس م بدهد که صحیح است چون مشتری راضی است.

شود مخصوصا با مبنای شمای مرحوم کاشف الغطاء که ر کلام علامه صحیح است و تراضی سبب دفع غرر میشود، نه خیدفع غرر نمی
 شود.اول إندار و سپس بیع محقق می
 10، س325ص...  و کیف کان فالأظهر هو الوجه الأول

اول بیع محقق شود بعد در مقابل  است که جامسأله إندار آن بحث ما وجه و بیان اول صحیح است کهفرمایند به نظر یخ میمرحوم ش
 ظرف که جزء مبیع و معامله نبوده به مقدار متعارف کم کنند.

ن علم به مقدار ثمن و ط عوضیاز شرائ نجمین شرطپندار با اصل بحث شرائط عوضین چنین خواهد بود که بنابراین ارتباط این مسأله إ
توانند مقداری را به صورت سأله إندار که بیع صحیح است و بعد از بیع میجهل به مقدار آنها مبطل عقد است الا در ممثمن بود که 

 متعارف و حدسی کم کنند و این مقدار از جهالت در ثمن و مثمن به اجماع علماء مبطل نیست.
 ذکر کردند.جلسه قبل برای این مدعایشان دو شاهد  نیست که ابتدا إندار محقق شود سپس عقد بیع. ز مسأله إندار اینپس مقصود ا

 أردبیلی مرحوم محققکلام  شاهد سوم:
کلامی  به ، توجهاول بیع سپس إنداریعنی است  )نظر مشهور و شیخ انصاری( بر اینکه مقصود فقهاء از مسأله إندار بیان اول ین شاهدسوم

ز ثمن در مقابل ظرف کم شود، و معامله شود، سپس مقداری ا وزن ،اند اگر مظروف با ظرفودهفرمقدس أردبیلی است که از مرحوم م
 کنند.پس ایشان ام اول بیع سپس إندار را مطرح می معامله صحیح است.

 صاحب حدائقعبارت مرحوم  شاهد چهارم:
در  فقط  وزن ظرف،نسبت به واقعیتِ  کم شدهد به زیادة یا نقیصۀ مقدار صورتی که علم داشته باشدر  تفصیل پنجم گفتندقائلین به 

اند فرمودهدهد بیان اول را قبول دارند. ایشان کلامی دارند که نشان میدر نقد این قول  صاحب حدائقیع صحیح است، صورت تراضی ب
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زیرا مشتری  ی از ثمن را کم کند بابت وزن ظرفظروف )مثلا روغن( مقدارمشتری حق دارد بعد از خریدن مإندار حق مشتری است و 
تواند فقط پول صد من روغن را بپردازد و چیزی در مقابل وزن ظرف بر عهده پس مشتری می را مثلا صد منَ روغن خریده بود نه ظرفها

 شود که بیان اول بود.یکند ابتدا بیع و سپس إندار محقق ماین عبارت به روشنی دلالت می .مشتری نیست

 10، س326... ص و هذا الکلام و إن کان مؤیداً
 نقدی به کلام مرحوم محدث بحرانی

 :فرمودنداشاره  دو نکته در کلامشان وم محدث بحرانی صاحب حدائقمرح
 .مشتری استإندار )کم کردن از ثمن در مقابل وزن ظرفها( حق  نکته اول: 

 .إندار بابت ظروف بیع صد من روغن و برای این حق مثال زدند به نکته دوم:
مشتری در واقع  شمادر مثال نکته شما با یکدیگر سازگار نیستند.  دو فرمایندحدائق اشکال دارند و میصاحب کلام مرحوم شیخ به این 

ت. اند لغو اسها به تنهایی صد من نبودهروغننخریده زیرا اگر بگوییم مشتری صد من روغن خریده با اینکه یقین داریم  صد من روغن
 مکن است:دو صورت مبه بدون ظرف  )روغن( مظروفمعامله جلسه قبل ضمن بیان اول توضیح دادیم 

جای در این صورت گفتیم خرد، میلیون تومان( می هد)ن معلوم به ثمهای موجود را که با ظرفهایشان صد من هستند، روغن صورت اول:
ظرفها مجموعا وزنشان صد  های موجود که بامیلیون و مثمن روغنثمن ده ، بحث از إندار نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض

  دهد.میلیون به همراه ظرفهای خالی به بایع می روغن را برداشته و ده ندارد بلکهمشتری حقی  اصلا إندار نیست وجا این من است.
فروشم، در این صورت گفتیم بحث إندار جاری است و می گوید هر یک منَ را به صد هزار تومانمی )به نحو تسعیر( عبای صورت دوم:

یی که ها، اما روغنول بدهدمیلیون پ و باید ده خواهدصد منَ روغن می مشتریت نه مشتری، زیرا صحبت از حق بایع اسطبق بیان اول 
باید روشن ن تحویل نگرفته با ظرفها صد من هستند، حال که مشتری دقیقا صد من روغ به تنهایی صد من نیستند بلکه مشتری گرفته

حق  دار جاری است، سخن از حق بایع است نه مشتری، زیرا مشترینإپس در این صورت هم که  است. تومانبایع مستحق چند  شود
ها ها صد من بود بایع مستحق ده میلیون تومان بود، حال  که روغناگر روغن است.کشی شده و حق بایع هنوز نهایی نشده وزن مشتری

 تر از صد من هست، بایع مستحق چند تومان است؟کم
رت دوم ، صورت اول است که اصلا از بحث إندار خارج است و اگر مقصودشان صومثالشان نتیجه اینکه اگر مقصود صاحب حدائق از

 .. پس دو نکته ایشان سازگار نیستندکرد نه حق مشتریاز حق بایع صحبت است که باید 
 :فرمودندسه نکته بیان خ انصاری مرحوم شی مطلب دوم:نتیجه 
 پردازند.اند سپس به بررسی إندار میرا انجام داده ین اول بیعار جایی است که متبایعصورت مسأله در بحث إند الف:
 ( معامله کنند.هزار تومان 30لا هر کیلو مثبحث إندار در جایی است که به صورت تسعیر ) ب:
 مشتری.ق حنه چند تومان باید به او داد، که سخن از حق بایع است و کم کردن آن از وزن مبیع( )بررسی تخمینی وزن ظرف در إندار  ج:

 مطلب سوم بررسی روایات باب و مطلب چهارم نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد.
 
 
 
 
 

 پیش تحقیق:

ایات آمده که در معنای آنها باید دقت نمود این سه کلمه جلسه بعد وارد مطلب سوم و بیان سه روایت خواهیم شد. سه کلمه در این رو
اسی شنو موضوعبرای معنای این سه کلمه . اندگیری و معامله اجناس بوده" که ظرفهایی برای اندازهسیة" و جوالقاند از: "زقاق"، "ناعبارت

 سیة" صحیح است یا جور دیگری باید خوانده شود.بررسی کنید "نا های فارسی و معاجم لغت عربی مراجعه کنید.به لغتنامهاین ظروف 
 آخرین مطلب این مسأله به بررسی حکم تفاوت ظرفها اشاره خواهند کرد. البته مرحوم شیخ انصاری در پنجمین و
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 بسمه تعالی   (97.11.07یکشنبه، جلسه هفتاد و هفتم )

 5، س327... ص قةفمنها موثو أما الأخبار 
 بابمطلب سوم: بررسی روایات 

 پردازند:میدر مطلب سوم بررسی سه روایت به در مطلب دوم و تبیین صورت مسأله در مطلب اول بعد از بیان اقوال مرحوم شیخ 
ی هایش خریدارزیتون را در مشکگوید شنیدم معمرّ روغن فروش از امام صادق علیه السلام پرسید ما روغن می موثقة حناّن. روایت اول:

شود و اهی خیک گفته میکه در فارسی گ مشک پوستی استظرف و چه بسا و ز قاق جمع ز قّ به معنای معنای کوچه  کنیم )زُقاق بهمی
 هابه جهت وزن مشک مقداری از ثمن رابه طور تخمینی ( و بعد از وزن کشی و معامله، "ز قَاقٍ منِْ عَسَلٍشود به "در بعض روایات تعبیر می

آنها و تخمین کمتر یا بیشتر از حدس وزن ظرف دهند است یا خیر؟ حضرت فرمودند اگر احتمال میصحیح ای ، چنین معاملهکنندکم می
 کند( معامله باطل است.اند )که در نتیجه بایع ضرر میاشکال ندارد اما اگر یقین دارند وزن ظرف را زیاد محاسبه کردهباشد، 

 کلام صاحب جواهر و نقد آن

اند در صورت حضرت فرموده اطلاق دارد یعنیاند جمله "إن کان یزید و ینقص فلا بأس" در جواب امام فرمودهمرحوم صاحب جواهر 
 .مطلقا چه تراضی باشد چه نباشد نقیصة بعد از إندار بیع صحیح است،احتمال زیادة یا 

ی از مورد تراضی متبایعین است پس فرمایند روایت اطلاق ندارد بلکه سؤال راوجواهر می مرحوم شیخ انصاری در نقد این کلام صاحب
وکیل او( مقداری را بایع )یا یعنی گوید: "یحسب لنا النقصان" بارت دیگر راوی میجواب امام هم ناظر به همان صورت تراضی است. به ع

ند و مشتری هم که کخود مقداری از ثمن را کم میو رضایت بایع با اختیار که  حالکند به نفع مشتری از ثمن کم می و محاسبه کرده
 فرمایند بیع صحیح است.حضرت میصورت  پس تراضی محقق است و در همینثمن،  طبیعتا راضی است به کمتر شدنِ

ه صحت مطلق نیست که چه تراضی از جهت تراضی و عدم تراضی اطلاق ندارد یعنی حکم بروایت فرمایند به بیان دیگر می و التحقیق:
جایی است که تراضی وجود دارد پس حکم صحت بیع هم مخصوص صورت تراضی سؤال و جواب  پیش فرض بلکه باشد چه نباشد

  :باشدکه یعنی هر کدام از این سه مورد  گوید بیع صحیح است مطلقامی و طلاق داردإندار اصحت روایت از جهت البته قبول داریم . تاس
 ظرف، ظرف را هم به مشتری رایگان داده است. تن پول برای ظرف روغن کم کرده و بدون گرف را بایع مقداری از ثمنـ 1
 حساب کرده و به مشتری فروخته است. اب کرده اما ظرف آن را کیلویی سه هزار تومانحس هزار تومان 30ـ بایع روغن را کیلویی مثلا 2
 گیرد.تحویل میو ظرف را هم از مشتری  ابل وزن ظرف پوی از مشتری نگرفته()در مق را کم کرده ـ بایع وزن ظرف3

این است که در فراز آخر شود فقط شامل صورت تراضی میبکله  اطلاق ندارد و عدم تراضی شاهد بر اینکه روایت نسبت به تراضی
اند دو بیشتر از واقعیت است )ظرف در واقع یک کیلو است اما حدس زده ،ظرف وزنِ  یقین داری محاسبه تخمینی  فرمایند اگر حضرت می
 ند معامله باطل است.یفرمامی ازرضایت هم داشته باشند ببه جهت عدم رضایت نیست بلکه هر چند  این نهی، معامله نکن، کیلو است(
مشتری داده پس راضی به محاسبه خودش هست،  إندار را خود بایع انجامگوییم پیش فرض سؤال راوی وجود رضایت است زیرا پس می

 ه.لفرمودند از این معامنهی وجود رضایت هر دو ( پس با پول کمتری پرداخت کندکه است ) به إندار  زیادتر از واقعیت راضیهم 
 مترتب کنند. ایقبل نکته واهند بر صحت مطلب خمیکه بعد از فافهم آمده دال بر تأکید مطلب است زیرا با فاء تفریع در فحینئذٍ  فافهم:

 گردند.تحلیل این روایت بازمی البته مرحوم شیخ بعد از روایت دوم و سوم دو باره به
 2، س328... ص فحینئذٍ لایعارضها ما دل 

 که تصریح فرمایند حال که موثقه حنان دلالت دارد بر صورت تراضی، دیگر تعارضی نخواهد داشت با دو روایت دیگرمیمرحوم شیخ 
شود، دو روایت دارد و شامل تراضی و عدم تراضی می. اگر مانند صاحب جواهر معتقد بودیم موثقه حنان اطلاق کنند به وجود تراضیمی

راضی با آن تعارض داشت و مجبور به جمع عرفی به نحو مطلق و مقید بودیم، اما موثقه حنان کنند به صورت تبعدی که تصریح می
تعارض و اطلاق و تقییدی  د وکنندارد و دو روایت دیگر هم تصریح به تراضی دارند لذا هر سه یک محتوا را بیان میظهور در تراضی 

 زند(عدی که مقیَّد به صورت تراضی است آن را تقیید میوجود ندارد )که بگوییم موثقه حنان مطلق است و دو روایت ب
یدم معمرّ زیاّت از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که ما در معامله روغن )حیوانی( گوید شنمی. إبن أبی حمزهعلی روایت  روایت دوم:

کنیم( کیلو کم می ت، برای ظرف مثلا یککنیم )اگر روغن با ظرفش ده کیلو اسکم می روغن زیتون، بابت ظرف مقداری از وزن آن و
 فرمودند إذا کان ذلک عن تراض منکم  فلا بأس. شود و گاهی کم، این بیع صحیح است یا خیر؟ حضرتکه گاهی زیاد می

کند صرف تراضی کافی است در دلالت می)إذا کان عن تراض منکم( شرطیه در جواب امام فرمایند جمله در تبیین مدلول روایت می
که خود این جزء اخیر حت معامله، و با وجود تراضی مانع شرعی از صحت بیع وجود ندارد. پس تراضی مانند جزء أخیر علت تامه است ص
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( شیء دیگری هم ضمیمه شود. به عبارت دیگر در صحت متوقف بر شیء دیگری نیست و نیاز ندارد برای حصول معلول )صحت بیع
ضمیمه تراضی به عنوان جزء اخیر علت تامه، ز آن اجماعی است و دیگری تراضی پس ندار، که جوااین بیع دو جزء دخالت دارد یکی إ

 بوده است.( واقفیهرؤسای  )تعبیر شیخ انصاری به "روایة" اشاره به ضعف سند است به جهت فرد مذکور که از کند.می بیع را تصحیح
شود، و به بایع وزن می 1خرد که با ناسیة و جوالقد فردی جنسی میکنسؤال می از امام کاظم. خبر علی بن جعفر روایت سوم:

 ضیا.إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلابأس إذا تراقال صحیح است؟  شتر کم کن، این بیعا بیگوید بابت وزن ناسیة یک رطل یمی
 .14، س328... ص ثم إن قوله "إن کان یزید و ینقص"

دانند و از جهت دیگر عبارتی است در موثقه حنان که نیاز به یخ از جهتی سند دو روایت اخیر را ضعیف میمرحوم ش بررسی موثقه حن ان:
 سه احتمال است: ص" در جواب امام صادق"إن کان یزید و ینق فرمایند نسبت بهبه روایت اول برگشته و میبررسی جداگانه دارد لذا 

 له مشخص و جزئی، مقدار مندرَ ممکن است کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد.مین معاممقصود این است که در ه احتمال اول:
مشک  بزرگتر است و وزن خود و مشکها است، یعنی بعض مشکها، کلمه یزید و ینقص هر کدام مربوط به قسمتی از ز قاق احتمال دوم:

 و مجموعه این چند مشک وزنشان کم و زیاد است.تر است. وزنش کمکوچکتر و است و بعضی از مشکها از تخمین آنها )پوستین( بیشتر 
مقصود تفاوت زیاد و کمی در معاملات مختلف است. یعنی ممکن است در یک معامله وزن صد مشک استفاده شده در آن  احتمال سوم:

 در معامله دیگر مشکهای استفاده شده در آن کمتر از ده کیلو باشد. معامله ده کیلو باشد و 
 کنند:در تأیید هر یک از این سه احتمال یک شاهد بیان می اند.ایة و ابن حمزه در وسیله همین احتمال را برداشت کردهیخ در نهمرحوم ش

 مشخص و جزئی در این معاملهکم شده مندَر و  نی مقدار گردد، یعضمیر در دو فعل "یزید و ینقص" به نقصان برمی شاهد احتمال اول:
 شود.اقعیت باشد، لذا احتمال اول تقویت میمتر از وممکن است بیشتر یا ک

نی متعلق زیادی و نقصان یکی است، همین مشکهای موجود در این ، یعاند"یزید و ینقص" با واو به یکدیگر عطف شده شاهد احتمال دوم:
 بعض آنها کمتر از واقعیت باشد.ها وزنی که بابتشان کم شده بیشتر از واقعیت باشد و مشک احتمال دارد بعض ک معاملهیعنی در یمعامله. 

گاهی طعامی که از اهل  گویدراوی می. کندرا تأیید میاحتمال سوم از مشابه بحث ما است، که سؤال دیگری : روایات شاهد احتمال سوم
رمودند آیا اینطور آید، این بیع اشکال دارد؟ حضرت فمقدار اعلام شده در می کند، وزنش بیشتر اززن میخرد و بعد وسفینه و کشتی می

هست که گاهی هم در بعضی معاملات کم در آید؟ گفتم بله، )بر اساس متعارف إندار اتفاق افتاده و یقین به کمی و زیادی نیست بلکه 
 گردانند؟ گفتم نه، قال لابأس.شد مابقی را به شما باز می( حضرت فرمودند اگر کم بااحتمال کم یا زیاد شدن درمعاملات مختلف هست

 11، س329... ص فیکون معنی الروایة
بنابر این احتمال سوم معنای موثقه حنان چنین خواهد بود که اگر در بعض معاملات مقدار مندرَ بیشتر از واقعیت و در بعض معاملات 

اما بابت آن دو  )ظرف یک کیلو استاگر همیشه زیادتر از واقعیت است،  "ینقصإن کان یزید و لا"شد اما باکمتر است، بیع صحیح می
ثمن یک کیلوی اضافه را به مشتری بایع  یکم: الا به یکی از سه طریق:جایز نیست در مقدار زیادی مشتری تصرف کنند( کیلو کم می
 . استغول است اما اگر مشتری را بریء الذمة کرد صحیح ه مشتری در برابر بایع مشإبراء بایع نسبت به ثمن. یعنی ذم دوم:هبه کند. 

 تراضی با توجه به دو نکته: :سوم
فهمیم در جواب امام را مطلق دانستند )چه با تراضی چه بدون تراضی( می"یزید و ینقص" بنابر مبنای صاحب جواهر که فراز اول  نکته اول:

اند به جهت عدم نهی فرموده"یزید و لاینقص" با تراضی تصحیح نمود و اگر حضرت در جمله دوم ن بیع را توامیهم  با علم به زیاده
به مقتضای تقابل بین حکم جواز و عدم  ،شودامل میتراضی است. اما اگر مانند شیخ انصاری بگوییم جمله اول فقط حالت تراضی را ش

 امکان اصلاح بیع با تراضی وجود ندارد و فقط حکم عدم جواز است. ،ه زیادهفهمیم در جمله دوم و علم بجواز در دو جمله می
باشد، در این  دهد( انجام شدهه هم توضیح نمیداران که معمولا به طرفین معاملإندار توسط دلال )طبق روال دلالها و بنگاه نکته دوم:

باشد دیگر تراضی و انجام شده ه زیادة توسط خود بایع یا وکیلش کند. اما اگر إندار ببیع را تصحیح میصورت رضایت بایع یا وکیل او 
نا است.دوباره بی مع رضایتِ

                                                                 
است به معنای پارچه زبر و  )گوال( این کلمه معرّب جوال مفرد و جَوالق جمع است.والق این دو کلمه اشاره به دو نوع ظرف برای وزن نمودن مواد است. جُ.  1

چه یا الیاف است که در نوعی پار انة بوده و تصحیف شده در کتابت. مسلمگویند باسناسیة بعضی میگویند ناسبة است و بعضی میضبط کلمه مورد  ضخیم، در
یدا گویند برای کلمه ناسیة معنای مناسب محل بحث پمرحوم خوانساری و مرحوم کلانتر می د. بعض محشین مانند مرحوم شهیدی،رووزن کردن بکار می

شود: "الباسِنةُ: كالْجُوالِق  غلَیظٌ ج العروس گفته میدر کتبی مانند تهذیب اللغة و لسان العرب و تا نکردیم، لذا احتمال زیاد باسنة درست است. اگر کلمه باسنة باشد
 كسِاء مَخیطٌ یُجْعلُ فیه طعام".یُتَّخذُ من مشُاقةِ الكتََّان أَغْلظُ ما یَكونُ، و منهم من یهَمِْزها. و قال الفراء: البأْسِنةُ 



 149...... : نظریه شیخ ......................................................4: الإندار للظرف/ مطلب11مسأله/مسألة12ین)علم به مثمن(/شرط پنجم عوض

 بسمه تعالی   (97.11.08جلسه هفتاد و هشتم )دوشنبه، 
 مطلب چهارم: نظریه مختار شیخ انصاری

شان را در دو مرحله بیان نظرم شیخ است. مرحوانصاری  مرحوم شیختبیین نظریه گانه در مسأله یازدهم چهارمین مطلب از مطالب پنج
 کنند.را تبیین می وظیفهروایات و سپس بر اساس  وظیفهبر اساس قواعد و اصول عملیه و به تأسیس اصل در مسأله پرداخته کنند، ابتدا می

 مرحله اول: تأسیس اصل در مسأله

 کنیم:قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اشاره می
 تأسیس اصل در مسأله مقدمه فقهی اصولی: فائده

 :دارددو معنا تأسیس اصل  فقه و اصول تأسیس أصل است.یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در 
حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق  ،گاهی قبل از ورود به یک بحث قاعده کلی.الف: تأسیس 

أدله نقلیه عامه شود از و استفاده آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد ما خرج بالدلیل، به دست می مسأله جاری است الا
 یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب.لال یا کل شیء طاهر( ح کل شیء یا مطلقه )مانند أحل الله البیع،

از آیات نتوانستیم اگر اینکه  یا شود بر اینکه لولا النصمی له فقهی بنا گذاشتهبررسی یک مسأ قبلگاهی  ب: تأسیس اصل عملی.
 کنند.ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین میآوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا را به دست روایت حکم و 

 پردازند؟اصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی میبینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خچرا در بعض موارد می سؤال:
 . بول بعضی نباشداختلاف باشد و مورد قروایات موجود در آن مسأله د یا دلالت در قبول سن اولا: ممکن است جواب:

ی نخواهیم بود در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم 
شک را به حکم صورت  عموم یا اطلاق و با تمسک به آنزیرا ممکن روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند 

ا همچنان شک م اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته باشند و أئمه در مقام بیان نباشند لذدست آوری
 .که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود اصل عملی داشته باشیمبه  زباقی بماند و نیا

 اساس قواعد و اصول عملیه چیست؟ سه حکم شرعی برکنیم ا فرض اینکه روایتی در محل بحث نباشد ابتدا بررسی میفرمایند بمی
 :کنیمکه نظر مشهور و خودمان را بیان می صورت قابل تصویر است

 یادة یا نقیصةاحتمال ز صورت اول:

احتمال شک داریم و إندار و کم کرده، لکن  را یک کیلو از مبیعمثلا برای ظرف  به طور متعارف بایعمبیع و ظرف مجموعا ده کیلو است، 
در  ده(وگرم ب 1200یعنی در واقع ) ،یا کمتر از واقعیت باشدگرم بوده(  800از واقعیت باشد )یعنی در واقع بیشتر مقدار یک کیلو، دهیم می

توجه  از واقع(بودن مقدار مندَر تر ة )زیاداحتمال زیاد. به عبارت دیگر نه به استو بیع صحیح جایز  همان یک کیلو إندار  این صورت
 به جهت إجراء دو اصل:)کمتر بودن از واقع(  کنیم نه به احتمال نقیصةمی
شتری مستحق بوده همان مظروفی است که بعد از إندار تحویل گرفته شک داریم مبیعی که ملمبیع علی الموجود. أصالة عدم زیادة ا .1

 عدم زیاده است.از آن است، اصل ر یا حق مشتری بیشت
که گرفته، نبود الآن که بایع روغن را به او تحویل داده  مشتری مستحق زیادتر از همین روغنییقین داریم قبل از بیع به عبارت دیگر 

 .ران بیش از آکنیم عدم استحقاق استصحاب میدهد مستحق روغن بیشتری است یا نه؟ لی که میمشتری در مقابل پوشک داریم 
 (گرم نبوده 1200با این اصل ثابت کردیم ظرف مثلا )
ن ثمن را مستحق از ایبیشتر که بعد از إندار گرفته یا است ی ثمن همینبایع حق شک داریم آیا أصالة عدم استحقاق البایع الأزید. . 2
 ت، اصل این است که بایع مستحق زیادتر نیست. اس

مستحق پول بیشتر هست یا نه؟  بیشتر نبود، الآن بعد از إندار شک داریم بایع ، بایع مستحق پول به عبارت دیگر یقین داریم قبل از بیع
 نبوده(گرم  800ثابت کردیم ظرف مثلا عدم استحقاق را. )با این اصل کنیم اب میحصاست

البته  ه إندار شده صحیح است.ن یک کیلو کد بایع ضرر نکرده پس آاصل دوم ثابت کرد مشتری ضرر نکرده، اول ثابت کر اصل نتیجه:
 *   حق هر کدام محفوظ است. به زیادی یا نقصان، یقینو  با کشف خلافشک است و مل به اصول عملیه در مقام روشن است که ع

 معیار عرفی با وجود علم به زیادة یا نقیصة صورت دوم:

کم شده بیش از واقعیت است و لکن متعارف در بازار همان مقدار  یعنی یقین دارند مقداری کهعلم به زیادة یا نقیصة دارند متبایعین اگر 
و رضایت دو با علم و آگاهی  هرگوید قاعده اقدام میهمان متعارف ملاک عمل و بیع صحیح است زیرا  در این صورتاز إندار است، 

 .کنندام میاقد
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فرمایند مرحوم شیخ می، اندم متبایعین به مقدار متعارف نگفتهسخنی از علو  دانسته إندارملاک صحت را متعارف همان بعضی  و لعله مراد
 و الا بدون علم که معامله غرری و باطل است.علم به متعارف  است به مقیدحتما آنان هم مرادشان این است که صحت إندار 

 عادة نیست یا مجهول است م:صورت سو

زیاد زیرا به احتمال بر تراضی، است در این صورت جواز إندار متوقف ، د نداردمتعارفی وجو مقدار متعارف از إندار یا مجهول است یا اصلا
 ارد:تراضی چند حالت د شود.لکن رضایت هر کدام موجب سقوط حقش می، قسمتی از حق یکی از متبایعینشود به تضییع منجر می
به هزار تومان  30کیلوئی های داخل ظرفها را این روغنلا این رضایت و تمایل به مقدار مندرَ را در متن عقد اشاره کنند که مث حالت اول:

این کار هم علی القاعده صحیح است زیرا شرط ضمن عقدی به این شرط که در مقابل هر ظرف یک کیلو کم و إندار کنم. فروشم تو می
 د.با شریعت ندارد لذا بیع صحیح است و کم و زیادی احتمالی هم هبه خواهد بونافاتی هم است که م
 مقدار خاصی رضایت دهند و ذمه یکدیگر را از زیاده یا نقیصه احتمالی بریء کنند.بعد از عقد بر کم کردن  حالت دوم:
 احتمالی را به عنوان هبة تملیک کنند و بیع صحیح است. بعد از عقد بر إندار مقدار خاصی رضایت دهند و زیادة یا نقیصة حالت سوم:

 10، س330... ص هذا کله مع قطع النظر
 بنابر أخبارمرحله دوم: حکم مسأله 

 إندار با دو شرط جایز است:هم فرمایند در بین سه روایتی که اشاره شد تنها موثقه حنان معتبر است. طبق این موثقه می
 کنند.مقدار را کم میدر موثقه ظهور دارد در اینکه معمولا چنین است که این  "یحسب لنا النقصانف باشد. "مقدار مندرَ متعار شرط اول:
 کند.که فراز اخیر روایت و جمله دوم در جواب امام دلالت می ،عدم علم به زیاد بودن مقدار مندرَ از واقعیت شرط دوم:

 ، سه صورت است:شود یا نهحال نسبت به اینکه این دو شرط رعایت می
 صورت اول: هر دو شرط محقق است

 در این صورت إندار و بیع صحیح است. 
ها را خالی کرد ظرف را وزن کشی نمود متوجه شد مقدار إندار، کمتر یا حکم صورت کشف خلاف: مثلا بعد از اینکه مشتری روغناما 

ا کشف خلاف کند بصل عملی حکم ظاهری و حالت شک را بیان میزیادتر از واقعیت بوده در این صورت در مرحله اول فرمودند چون ا
 کند اگر کشف خلاف هم بشود باز هم حکم همان استد، اما در اینجا که موثقه حناّن حکم واقعی را بیان میباید هر کدام به حقش برس

 ه.چه بعدا کشف خلاف بشود یا نمطلقا ، إندار جایز است گوید با این دو شرطمی روایتزیرا 
دو شرط مذکور ابتدا ادة داشته باشیم، پس حتی اگر صورتی که علم به زیدر معامله از  ندفرمودنهی  در فراز پایانی روایت حضرت ؤال:س

 گویید کشف خلاف سبب بطلان نیست؟شود باید بیع باطل باشد، چرا میپیدا زیادة یقین به اما بعد از بیع را هم رعایت کردند 
کنند از معامله بر اساس نهی می هکداریم هبة تصحیح نمود چنانکه روایاتی  قدار زیادة را بابه زیاده باید مو یقین  کشف خلاف با جواب:
 اند که باید مقدار زائد را با هبه تصحیح نمود.و فقهاء از این روایات چنین برداشت کردههایی که بیش از تسامح عرفی خطا دارد، میزان
 به تصویر هبه نیست.پس مشتری مالک است و نیاز بض مشتری داده را زیاد حساب کرده و مبیع را به ق إندار بایع خودش مقدار: سؤال
 شود که مشتری حق تصرف در مقدار زیادة داشته باشد.دلیل نمیحدس و تخمین بایع مطابق واقعیت نبوده لذا : جواب

 حکم دو صورت باقی مانده خواهد آمد. إن شاء الله.
 
 
 

 تحقیق:

و فرمایند: "در پایان میکه ان را مطالعه کنید ای ایشصفحه 3و توضیحات حدود  579، ص3مرحوم امام، ج کتاب البیع* مراجعه کنید به 
لكن هنا أصل آخر یهدم أساس الإندار، و هو أصالة عدم وصول حقّه إلیه، و أصالة عدم تسلیم حقّه إلیه؛ لأنّ حقّه مائة رطل، و وجودها 

با إجراء اصول عملیه " ایشان الإندار. أمثال تلك الأصُول لا جدوىّٰ لها، و لا یثبت بها جوازو الإنصاف: أنّ  ق مشكوك فیه.في الأزقا
 بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم امام قضاوت کنید. کنند.مخالفت می
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 بسمه تعالی   (97.11.09شنبه، جلسه هفتاد و نهم )سه
 6، س331... صإندار هذا کله مع تعارف

در مرحله مرحله اول تأسیس اصل بود که گذشت، بود، دو مرحله  درنظریه مختار مرحوم شیخ انصاری و مشهور  ،مطلب چهارمکلام در 
جواز إندار و صحت بیع متوقف است بر دو  کنددلالت می موثقه حنّانفرمودند  پرداختند وحکم مسأله بر اساس روایات به بررسی دوم 
گفتیم  است. از واقعیتبیشتر مندرَ  اشند مقداراینکه یقین نداشته ب ، متعارف باشد دوم(بابت ظرف شده )کم مقدار مندرَ ط یکی اینکهشر

 تحقق این دو شرط سه صورت دارد، صورت اول این بود که هر دو شرط محقق است.
 شرط دوم موجود ،شرط اول مفقودصورت دوم: 

 یادة ندارند،به ز شرط دوم محقق است یعنی یقینزار وجود ندارد، لکن اول یعنی وضعیت متعارف در بادومین صورت آن است که شرط 
متعارف إندار کنند، حال که وضعیت متعارف  زیرا روایت فرمود باید به اندازۀ در این صورت إندار جایز است به حکم اصل عملی که گذشت

این بیع چیست؟ با إجراء همان دو اصل که در صورت ظاهری حکم  ،شک داریمعلوم است، و حکم واقعی برایمان نامدر بازار وجود ندارد 
گیریم حکم ظاهری، صحت می )أصالة عدم زیادة المبیع، علی الموجود؛ و أصالة عدم استحقاق البایع الأزید( نتیجهل مرحله اول گذشت او

 *  حق هر کدام از متبایعین باید رعایت شود.از بین رفته و  حکم ظاهری  جواز دف شکشف خلا لذا اگر بیع است
 ودصورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفق

یقین دارند مقدار محقق نیست ) دارد اما شرط دوم وجود (در بازاربرای مقدار إندار وضعیت متعارف شرط اول )سومین صورت این است که 
 .همان متعارف در بازارانصراف دارد به بیع  عقدِ  اطلاق  در صورتی که بپذیریم ندار جایز است إاینجا ، (إندار شده زیادتر از متعارف است

یقین  بگوییم اما در این صورت سوم ممکن است و بیع باطل است گفتیم اگر یقین به زیادة داشته باشند إندار جایز نیستمطلب:  توضیح
اند به اینکه حتما مقدار اندار شده به اند یعنی بیع را مقیدّ نکردهداده متبایعین به طور مطلق بیع انجامزیرا به زیادۀ آنان مبطل بیع نیست 

محور ارند و زیادة ندیقین به در عقد بیع اعتنایی به انصراف دارد به متعارف در بازار، پس گویا  ،بیع لکن این اطلاق  متعارف باشد،اندازه 
 عیار برای إندار همان متعارف است و یقین به زیاده مورد اعتنا نیست.ماین بیع صحیح خواهد بود زیرا بیع همان متعارف است، بنابر

تمسک به انصراف صحیح زیرا  دانست توان إندار و بیع در صورت سوم را صحیحو نمی البته این استدلال محل تأمل است لکن فیه تأمل
 آن فرد جزء افراد مطلق باشد.فرد خاصی که انصراف دارد به اطلاق  مطلق  یم بگوییمتوانمی در صورتینیست، به این جهت که 
 کنیم:مقدمه اصولی بیان میبرای توضیح مطلب یک 

 در مطلق عدم انصراف مقدمه اصولی: یک موردِ
یکی از نکاتی که در امکان انصراف پیدا کردن مطلق باید توجه داشت این است که قطعا باید ثابت شود آن فرد خاص، ازافراد 

"أکرم العلماء"  کنیم:می ثال عرفی اکتفامکنیم مطلق انصراف به آن دارد. در توضیح این نکته به یک  مسطلق هست سپس ثابت
)مثل شخصیت  اما با کمک قرائنیشود میو... علوم غریبه، عالم جامعه شناس ، عالم به عالم دین، عالم شیمی و شاملاطلاق دارد 

عالم به اگر گفته شود علماء انصراف دارد . لکن باشد عالم دینیکی از افرادش که ه توانیم بگوییم العلماء انصراف دارد بمی گوینده(
از معلوم نیست فردی  نیو چنگوییم اصلا معلوم نیست اطلاق "العلماء" شامل عالم به سحر و جادو بشود ه سحر و جادو، اینجا میب

 دارد. انصراف به چنین فردی "علماء"الافراد علماء باشد تا بعد ادعا شود 
اما با این وجود بر خلاف متعارف، مقدار  متعارف بودندمقدار عالم به  گوییم وقتی متبایعین عقد بیع را إجراء کردندمی مقدمهبا توجه به 

ار اصلا کاری به متعارف نداشتند لذا عقد بیعشان شامل إندو اصلا در مقام توجه و بیان مقدار متعارف نبودند، و زیادتری إندار کردند 
توان بیع را تصحیح نمود و انصراف هم نمی ین با ادعا. بنابرایمقدار متعارفهمان متعارف نبود که شما بگویید عقد بیع انصراف دارد به 

 **  در این صورت سوم باید بگوییم بیع باطل است.
و  توان همان را ملاک دانستباشد میی( )شرط ارتکازکه مانند شرط ضمن عقد  بله اگر متعارف بودن به حدی از شهرت در بازار رسیده

ایران معامله میکنند و میگوید کتاب را خریدم به صد هزار ریال، اینجا  ل این بود که اگر درنفی نمود. شرط ارتکازی مثیقین به زیاده را 
 اند که از ریال ایران پرداخت شود.مقصود ریال ایران است و گویا ضمن عقد شرط کرده

 تفاوت در ظروف مطلب پنجم: عدم

 :دفرماینمینکته اشاره  به پنجدر مسأله یازدهم  مطلبآخرین به عنوان 
 نکته اول: ظرف سمن و زیت مثال است 

اما  استمن )روغن حیوانی( و زیت )روغن زیتون یا روغن گیاهی( ظرف سَ  سؤال و جواب پیرامون إندار بابت هر چند در بعض روایات
 :کنندبیان می مؤیدیک دلیل و یک  .این دو مورد نداردر ظرف داختصاص به حکم إندار 
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  فقهاء مطلق است و مختص به همین دو مورد مذکور در روایت نیست.  معقد اجماع و عباراتدلیل: 
از مطلب روایت سوم  )ناسبة( و جوالق کهاشاره شده مانند ناسیة هم ظروفی غیر از این دو روایت علی بن جعفر در قرب الإسناد مؤید: در 

 کنیم.، از آن به مؤید تعبیر میبود لکن به جهت ضعف سندسوم 
 ظرفی داخل بحث نیستهر : نکته دوم

بشود حتی اینکه بخواهند هندوانه را با ظرف خرید و فروش کنند بلکه  ظرفی ای لغوی آن نیست که شامل هرمعن ،مقصود از ظرف
مانند استفاده از ظرفهای تعارف است، و ظرفهای خاصی هم برای آن مبیع مرد مقصود مبیعی است که برای بیع عرفا نیاز به ظرف دا

 رای گلاب و عطریات.ای بشیشه
 مصاحب متعارفوم: تسرّی حکم به نکته س

ع باشد سرایت داد مانند شمع )موم را به هر چیزی که متعارف است همراه مبی إندار و کمک کردن بابت ظرف توان حکم جوازبله می
( رای استحکام نگین در جای خودششود باز طلا و نقره استفاده می زیورآلات مصنوعه و ساخته شدهگی در به عنوان چسبندکه  عسل

 .و جهل به وزن آن اشکال ندارد از مبیع و قیمت آن کم شود ،پس وزن این شمع هم باید مثل وزن ظرف
 تابع م: إجراء حکم در مظروفِنکته چهار

شود در نتقل میشیره هم که ته ظرف باقی مانده به مشتری م تبع ظرف مقدار کمی ف است اما بهخرید ظر همچنین اگر مقصود اصلی
 این صورت باید بابت شیره که مقصود از بیع نیست مقداری از ثمن را کم کند و شیره را حساب نکند.

 ضمیمه به ظرف از بحث خارج استم: نکته پنج

ود ظرف شود اما این حکم مربوط به خانجام می إندار ت و بابت وزن ظرفظرف مبطل بیع نیس زنِ پذیرفتیم جهل به ودر مسأله یازدهم 
در لکن آن را هم ، اندریختهپلاستیک نازکی در  زعفران رانکه مثل اینباشد،  عیو مقصود از بنه هر چیزی که به مبیع ضمیمه شود است 

 مقصود فقط خرید مظروف باشد نه ظرف()به فرض اینکه غبت بیشتر مشتری، زیبایی و ردیگر قرار دهند برای کاغذی یک بسته بندی 
 بسته بندی دوم )کارتن( سبب اشکال در صحت بیع خواهد بود.اینها را با هم وزن کشی کنند جهالت اینجا اگر کل 

 مسأله یازدهم تمام شد.  ***
 
 
 
 
 

 تحقیق:

طر هفتم عبارت چنین است: "و أما مع عدم القیدین" در پاورقی هم اشاره ، س331فحه * در عبارت کتاب مکاسب در چاپ مجمع الفکر ص
توان با تکلّف تصحیح نمود عض نسخ مکاسب عبارت چنین است: "و أما مع عدم أحد القیدین". هر چند عبارت اول را هم میکرده که در ب

مطلب مرحوم شیخ در این پاراگراف به حاشیه مفید  مختصر ویح تر است. برای توضاما نیازی به این تکلف نیست و عبارت دوم دقیق
 .399، ص2، جلطالبهدایة امرحوم شهیدی مراجعه کنید: 

اند، که هم با ظاهر عبارت شیخ انصاری سازگار ** یکی از شارحین مکاسب اطلاق و انصراف را با توجه به موثقه حنان تبیین کرده
 دهد. نمی نیست هم تبیین صحیحی از مطلب به دست

توان یا مسأله یازدهم را می، تأمل کنید آدلیل آنو مشهور و نظریه مرحوم شیخ انصاری حال که مسأله یازدهم تمام شد، با توجه به *** 
 در فیش برداریهای خودتان هم یادداشت نمایید. خیر؟ توضیح دهید. فقهی برای مبحث شرط متأخر مطرح نمود یامثال و ثمره 

 رسد.تمام میگانه به امسأله دوازدهم کوتاه است و به زودی مسائل دوازدهآماده کنید که زدهم را خلاصه مسأله یاهمچنین 
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 بسمه تعالی   (97.11.10چهارشنبه، جلسه هشتادم )
 1، س333... ص یجوز بیع المظروف مع ظرفه

 مظروف مع ظرفهالمسأله دوازدهم: بیع 

به موضوعی شبیه مسأله قبل دارد و در رابطه بیع مظروف و ظرف م )علم به مثمن( گانه ذیل شرط پنجآخرین مسأله از مسائل دوازده
اجبارا داخل ظرف کشی و بیع برای وزندر مورد بیع مظروف بود که  پردازد. ابتدای مسأله قبل اشاره کردیم مسأله یازدهممی بررسی

از ثمن هم کم نموده و به همان اندازه إندار و را از وزن مبیع  لذا بایع باید مقدار وزن ظرف رید ظرف را نداردهم قصد خاست و مشتری 
خواهد بخرد اما طبیعتا وزن و قیمت ظرف با مظروف ه دوازدهم در این است که مشتری مظروف و ظرف را با هم میکم نماید. اما مسأل

 به قیمت ظرف و مظروف چگونه است؟کیفیت محاس متفاوت است، در این صورت
 .استدشان خوتفصیل که از نظریه دیگری نظریه مشهور و یکی کنند اشاره میدر این مسأله دو قول به مرحوم شیخ 

 : جایز است.مشهورقول اول: 

نیست وزن آن  ینیاز که از وزن مجموع ظرف و مظروف آگاه باشد کافی است و دانند و همینبیع مظروف مع الظرف را جایز میمشهور 
 ء امامیة اجماع بر این حکم دارند. إلا ما أرسله فی الروضة.  *فقها دو را به تفکیک بداند.

هم کافی را وزن مجموع اطلاع از دانند به این جهت که وزن مظروف معین نیست و این بیع را غرری و باطل میبعض اهل سنت البته 
از موزونات باشد باز هم  هم ظرفتی اگر کافی باشد. ح ،وزونات نیست که علم به وزن مجموعاز ممانند مظروف زیرا ظرف  دانندنمی
و  است وزن مظروف و ظرف منفردا و جدا از هم ندارد لذا مبیع مجهول و بیع غرریعلم به  قیمت ظرف و مظروف متفاوت است و چون

 بیع هم باطل خواهد بود. اینگیری باطل است همانگونه که بیع گزاف و بدون تقدیر و اندازه
 تفصیل: شیخ انصاریقول دوم: 

که به یکدیگر که بیع دو شئ موزون  فرمایندمطرح می لیکنند، ابتدا مسأله را به طور کرا در دو مرحله بیان می شاننظریهمرحوم شیخ 
 شوند.اند چه حکمی دارد سپس وارد بررسی صور بیع مظروف با ظرف میضمیمه شده
 دو شئ موزون منضما بیع مرحله اول:

)قسم دوم دو  دنوشمعامله به چهار قسم ممکن است  که هر دو از موزونات هستند میمه و همراهی شیء دیگریک شیء با ض فرمایندمی
 :(شود چهار قسمدارد که مجموعا می حالت

جایز است که فقط مظروف را بخرد و متعارف و بدون ظرف هم که در مسأله قبل گفتیم بیعشان  و مظروف چیزی استبیع م قسم اول:
یع مظروف با ظرفش جایز است زیرا ، در این قسم قطعا ببا اینکه وزن قطعی ظرف حین المعامله مجهول باشد ایع بازگرداندظرف را به ب

بیع مظروف با ظرف بیع جایز است به طریق أولی زن مجموع کافی است و علم به و گفتیم( بیع مظروف بدون ظرفدر مسأله قبل )وقتی 
 کند.است نه شرطی از شرائط صحت بیع را نقض میبیع  نه مانع صحت ، زیرا ضمیمه شدن ظرفجایز استهم 

شود داریم اما مجموع به مشتری واگذار نمیظرف و مظروف در جایی که صرفا علم به وزن مجموع وقتی ت که وجه اولویت این اس
 .بیع جایز باشدبه طریق اولی باید شود مجموع به مشتری واگذار میبیع صحیح است پس اگر هم علم به مجموع داریم هم گوییم می

 و متعارف معاملهقابل  ،مجموع به تنهایی و صرفا با علم به وزنِبیعش ست که چیزی ا، (ضمیمه شده بیع )دو شئ موزونم قسم دوم:
 این قسم دو حالت دارد: نیست.

 جا قطعا بین باطل است.این بیع مستلزم غرر شخصی باشد حالت اول:
مس ه است با مقداری بین صد تا هزار مثقال باشد و مخلوط و همرا وزن طلایشزنیم ز طلای معدنی که حدس میای اقطعهاینکه مثل 
هر کدام از طلاق و مس جداگانه لازم است و الا بیع غرری است، پس علم  نجا علم به وزندوهزار مثقال است. ای شانوزن مجموعکه 

خیر چنین وزن مجموع معلوم است، صرف اینکه توان منفردا معامله نمود به س را نمیمجموع کافی نیست و هیچ یک از طلا یا م به وزن
 غرری و مورد سرزنش عقلا است. ایاملهمع

 بیع مستلزم غرر شخصی نباشد، اینجا قطعا بیع جایز است. حالت دوم:
 است: دو نکتهتواند مانع صحت بیع باشد که می این حالت تنها چیزیدر 
 ص بر لزوم اطلاع از وزن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.وجود نص خا الف:
 ن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.زع از وبر لزوم اطلاوجود اجماع  ب:
کلی و مجموع کنند بر اینکه اطلاع از وزن کدام از این دو مانع وجود ندارد زیرا هم نص خاص هم اجماع تنها دلالت میهیچدر اینجا اما 

 کنیم.ت بیع میم به صحپس قطعا در این حالت حک ،به طور جداگانه نه اطلاع از وزن قسمتها و أجزاء یک مبیع مبیع لازم است
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توان با علم به وزن مجموع معامله نمود و یکی چنین نیست، مانند بیع نقره مبیع دو شیء از موزونات است که یکی را می م:قسم سو
به اش با علم ( استفاده شده و فرضا بیع نقرهو ثابت ماندن روی رکاب رای چسبندگی نگینبکه ای که در آن از شمع )موم ساخته شده

جهل این قسم اگر شمع تابع باشد  بر خلاف بیع شمع، دراما بیع شمع با علم به وزن مجموع صحیح نیست، وزن مجموع صحیح است 
گیرد بیع اسبه قرار مینیاید بلکه مستقلا وزن و قیمتش مورد مح اگر شمع تابع به شماربیع صحیح است و إلا ضرر ندارد و  ،به وزن شمع

 .صحیح نیست نقره و شمع منضماًّ
 

 تحقیق:

مقصود از  في قوة، مبیعین، و هو ضعیف. قیل: لا یصح حتى یعلم مقدار كل منهما، لأنهما: 284، ص3ج شرح لمعه* شهید ثانی در 
 ن است."أرسله" ارسال در نقل قول بدون انتساب صاحب آ

 
 فقه الأخلاقی کیل و وزن:تحقیق 

رسد و پرونده شرائط إن شاء الله به پایان می (شنبهبعد )رط پنجم از شرائط عوضین جلسه گانه ذیل شمسأله دوازدهم از مسائل دوازده
کتاب البیع مکاسب پایان شوند و پس از آن با توضیح یک خاتمه، ذیل کتاب البیع میسپس وارد بیان پنج مسأله شود. عوضین بسته می

 پایان هفته آینده از چند نکته غافل نشوید:وم و دهه فجر در د ت پایان این هفته و تعطیلات فاطمیةطیلاپذیرد. در تعمی
 خلاصه نویسی تان را تکمیل کنید و ارائه دهید. الف:
 مره فقهی و مثال برای مسأله شرط متأخر در اصول باشد.توانند ثتأمل کنید آیا مبحث إندار می پایان جزوه جلسه دیروز اشاره کردم ب:
شود، بسیار مناسب است که کاربردهای قرآنی این دو مباحث کیل و وزن و معامله موزون و مکیل تمام میبا پایان مسأله دوازدهم  ج: 

د تطبیق دهید و محاسبه کنید چه مقدار بندی نمایید و بر مباحث فقهی که خواندیآیات مورد نظر را دسته اصطلاح را گردآوری نموده و 
یکی از نکاتی که در کنار کار و زون دارد و چه مقدار دلالت بر حکم شرعی و فقهی. از آیات دلالت بر مباحث اخلاقی در مکیل و مو

نگاه حرام و حلال  و ا از منظر باید و نبایدصرفث فقهی را احکه مبتحقیق فقهی برای طلبه لازم است کار و تحقیق فقه الأخلاقی است، 
 بپردازیم،ها هم ها، پسندیده و ناپسندو نبایسته امور تعبدی به بایستهنکنیم بلکه در کنار کار عمیق فقهی و توجه به دستورات شرعی و 

کتابهایی معرفی  حث مرتبط و پیرامونی آشنا شوید که قبلاو مباالبته در این زمینه ابتدا لازم است با روش کار فقه الأخلاقی و موضوع آن 
هایی البته اجمالا اشاره و اشاره کردم آن را کتابشناسی کنید. حلی کردم مانند کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم فاضل مقداد سیوری

ین نسبت به فقه الأخلاق وجود دارد، همچنء در مباحث محرمه مکاسب چه از مرحوم شیخ انصاری و چه از مرحوم امام و چه سایر فقها
 مانده تا پایان کتاب البیع که خواهد آمد.باقی در بعض مباحث

 

 هار عبادتفصل ب: بهبه مناسبت چهارشن

قبلا اشاره کردم فصل پاییز و زمستان و سرما فصل بهار عبادت است. شبها طولانی و فرصت برای استراحت کافی و تهجد شبانه به 
اگر تا الآن بیداری سحر به شود زی دارد. با پیش رفتن فصل زمستان شبها کوتاه میراحتی فراهم است فقط نیاز به توجه و برنامه ری

ایم در این فرصت باقی مانده که هر روز هم زمان ای مطالعه و تهجد( در زمستان را برای خودمان هموار نکرده)بر مدت یک تا دو ساعت
توانید قسمتی از حتی میفه اصلی مان غافل نشویم. ش کنیم از وظیشود تلاو شبها کوتاه می گرددعقب باز میآرامی به اذان صبح به 

نافله مجازی برای بعض رفقا( را در سحر قرار دهید که انگیزه قوی برای بیدار شدن باشد.  فضایتان )مثل مرور کارهای مورد علاقه
و مطلوب  تربرد و نماز شب مانند آسانسور است که سریعبالا می ، آرام آراممانند پله برقی است که انسان را با زحمت اندکنمازهای یومیه 

باید به کیفیت آن توجه نمود که اینگونه نشود در آسانسور باشد و نسور استفاده کرد ثانیا آسا رساند اما اولا باید ازانسان را به هدف می
 توجه بود.باید بیو تضرعّ نم نرود، اصل نماز شب به هر کیفیت خوب است اما به إرتقاء کیفیت بالا ه

معنویات و ارتکاب معاصی و کوتاهی در به  قوه حافظه علاوه بر تلاش اندک، عدم توجه انگیزه و یکی از اسباب ضعف علمی و ضعف
 :کنندنقل میانجام وظیفه است. مرحوم شهید ثانی در کتاب شریف منیة المرید که یک دور مطالعه آن از ضروریات طلبگی است 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي   ع سوء حفظي شكوت إلى وكی
 فضل الله لا یؤتاه عاصي و    قال اعلم بأن العلم فضل و
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به جواز بیع بودند در صورتی که وزن مجموع قول است مشهور قائل دو در مسأله دوازدهم که بیع مظروف به همراه ظرف است گفتیم 
اقسام  ، مرحله اولکننددر دو مرحله بیان میتفصیل در مسأله است که  ظرف و مظروف معلوم باشد، قول دوم از مرحوم شیخ انصاری و

 که اصل بحث در این مسأله است:بیع دو شیء موزون منضماًّ بود که گذشت. اما مرحله دوم 
 ع مظروف مع الظرفمرحله دوم: صور بی

که شود چهار صورت( ت دارد که مجموعا می)صورت سوم دو حالرد توان معامله کصورت می به چهار فرمایند مظروف با ظرفش رامی
است که در مسأله قبل، مطلب دوم )تبیین صورت مسأله( ذیل بیان اول که نظریه شیخ انصاری  همان دو صورتیشبیه قسمتی از مطلب 

 (:75جزوه و جلسه 143صفحه کتاب،  322در صفحه بود گذشت )

 ظرف و مظروف بیع مجموع صورت اول:

مظروف را با ظرفش به آدرس مذکور( کنند، )شبیه صورت اول در مه به یکدیگر و به صورت مجموع معامله میظرف و مظروف را ضمی
اگر بعد از است هم ثمن معلوم است؛ در این صورت  هم وزن مبیع )مجموع ظرف و مظروف( روشنمعامله کنند. مثلا  ده هزار تومان

را  ع صاحب ظرف نبوده و مشتری باید ظرفِ خالیرف( پیدا شد مانند اینکه بایزی قیمت مظروف از ظمعامله احتیاج به تقسیط )جداسا
و به همان اندازه  دست آوردیمت ظرف را جداگانه به پس بدهد و مقداری از پولش که در مقابل ظرف بوده را پس بگیرد، اینجا باید ق

است، مشتری ظرف هزار تومان ظرف  قمیت مشتری گرفته و از هزار تومانده ع برای مجمو بایع . مثلا اگرپول مشتری بازگردانده شود
 گیرد.پس میهزار تومان و  گرداندرا بازمی

 بیع مجموع و تسعیرِ مظروف صورت دوم:

گوید می مثلا شیره اما در توضیح بیع مظروف کنند نه به صورت جداگانهعی معامله میو مجموظرف و مظروف را ضمیمه به یکدیگر 
و هر  فروشمهزار تومان میو پنج شیره را با ظرفش به صد مثل اینکه بگوید فروشم، می هر کیلوئی ده هزار تومان مظروف و شیره را

 هزار تومان است.  کیلو شیره خالص بدون ظرف ده

است زیرا قت این صورت دو بیع مجزا . در حقیار لازم است یعنی باید قیمت ظرف را متفاوت از مظروف محاسبه کنندإند در این صورت
آید که مثلا ظرف هم به دست تقریبی قیمت را به دست آورده تا ظرف است، باید وزن تقریبی هر کیلو شیره را جداگانه بیان کرده  متیق

نکه فهمیدند ظرف با این توضیحات اگر احتیاج به تقسیط پیدا شد )گفتیم مثل ای ر تومان است.هزاشیره صد هزار تومان و ظرفش پنج 
 نبوده و باید مشتری رف را بازگرداند( تکلیف روشن است. ملک بایع

 بیع مجموع و تسعیر ظرف و مظروف صورت سوم:

مظروف را به نحو تسعیر ظرف و ا در صورت سوم فروخت امدر صورت دوم فقط مظروف را به صورت تسعیر )هر کیلو فلان قیمت( می
 کنند:پیدا شد به دو قول اشاره می رت اگر احتیاج به تقسیطدر این صوفروشد، ومان میو از قرار هر کیلو ده هزار ت

سنجیده  اند وزن ظرف جداگانه باید به دست آید سپس نسبت بین وزن ظرف با وزن مجموعشهید ثانی به صورت کلی فرموده قول اول:
است و وزن مجموع ظرف و مظروف  بازگردانده شود. مثال: اگر وزن ظرف دو کیلوشود و به همان نسبت از ثمن کم شود و به مشتری 

 شود.است پس به همین مقدار از ثمن به مشتری بازگردانده می %20ده کیلو است نسبتشان یک پنجم یعنی 

 رد:هید ثانی در قسم سوم صحیح نیست، زیرا مسأله دو حالت دافرمایند کلیت کلام شمرحوم شیخ می قول دوم:

گوید و میدهد به شمار آورده و قیمت ظرف و مظروف را برابر قرار میو یک شیء  یک مجموعرا )مبیع( ظرف و مظروف بایع  حالت اول:
و هر دو  ی بین قیمت ظرف و مظروف نیستتتفاو)مجموع یعنی اینکه  فروشممی ده هزار تومانهر کیلو این مبیع با ظرفش را به قیمت 

ظرف و مظروف قیمت شود( در این حالت چون زار تومان محاسبه میدهد، گویا چه ظرف و چه مظروف کیلویی ده هیرا مساوی قرار م
آوریم می، فقط وزن ظرف را به دست )هم شیره کیلویی ده هزار تومان لحاظ شده هم ظرف کیلویی ده هزار تومان( مساوی فرض شده

 و شیوه محاسبه ایشان صحیح است.ی رسیم، پس در این حالت کلام شهید ثانف میغ و قیمت ظرسنجیم و به مبلبا وزن مجموع میو 
 مثالش همان مثالی است که شهید ثانی بیان فرمودند.
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مظروف( را کیلویی ده هزار تومان ظرف و مظروف را به نحو مرکب معامله کنند و بگویند مرکب از این دو جزء ) ظرف و  حالت دوم:
 .ددار قیمت متفاوتجزئش هر مرکبی که فروشم یعنی می

هزار ده  فروشم کیلوییا میمرکب از ظرف و مظروف را به شم گوید این مبیع چنین است که می... در حالت دوم وضعیت  لأن ه إذا باع
توزیع شود و هر باشد، لذا باید قیمت هر کیلو بین ظرف و مظروف  مظروفبندی گرانتر از تومان، حال ممکن است قیمت ظرف و بسته

کنند تا تفاوت قیمت بین ظرف و مظروف حالات مختلف دارد که یک مثال ذکر میحاسبه شوند. کدام به اندازه ثمن المثل خودشان م
 :کلام شهید ثانی نقض شود

شت کیلو است، مان پرداخت کرده، وزن ظرف دو کیلو و وزن مبیع همرکب ما ده کیلو است که مشتری در مقابل آن صد هزار تو مثال:
شیوه محاسبه شهید ثانی در این مثال اشتباه خواهد  اوی باشد با قیمت هشت کیلو شیره،ممکن است قیمت ظرف خالی دو کیلویی مس

م یک پنجم قیمت مرکب است پس قیمت ظرف هاست  )مرکب( وزن مبیع وزن ظرف یک پنجم  مثل شهید ثانی بگوییم بود زیرا اگر
مظروف و قیمت ین بود که قیمت ظرف پنجاه هزار تومان و این اشتباه است زیرا مثال اباید بگوییم قیمت ظرف بیست هزار تومان است 

ه این هم در بست)فرض این بود که ظرف دو کیلویی قیمتش برابر با مبیع هشت کیلویی است، هشت کیلویی هم پنجاه هزار تومان است 
 .بندی ها و ظروف تزئینی کاملا مصداق دارد(

ور مطلق بگوییم همیشه نسبت سنجی شود بین وزن ظرف و وزن مرکب، کلام توانیم مانند شهید ثانی به طپس بالأخره روشن شد نمی
و از ظرف گرانتر از ر قیمت هر کیلشهید ثانی در جایی صحیح است که قیمت هر کیلو ظرف برابر با قیمت هر کیلو مظروف باشد اما اگ

 مظروف باشد کلام شهید ثانی درست نیست.

 ت سنجی کرد بلکه باید بر اساس قیمت و وزن ظرف از ثمن کم کنند.نتیجه اینکه در این حالت دوم نباید نسب

 شوند.می صل کتاب البیعگانه ذیل امسائل دوازده گانه ذیل شرط پنجم )علم به مثمن( تمام شد. بعد از این وارد مسائل پنج

 

 

 

 

 تحقیق:

 قسمتی از انصاری بین برزگان اختلاف است و هم در طرح بحث و هم در دسته بندی مطالب و هم در احکام صادره توسط مرحوم شیخ
 470، ص5همچنین به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی ج 581، ص3کنند. مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام جکلمات شیخ را نقد می

 .404، ص3ه مرحوم محقق اصفهانی )کمپانی( جو حاشی

 حث غافل نشوید.ابماز تکمیل خلاصه 
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 بسمه تعالی   (97.11.14کشنبه، جلسه هشتاد و دوم )ی
 337... صابمسألة: المعروف بین الأصح
ـ معاطاة. 2تعریف بیع.  ـ1ند که عبارت بودند از: کنرا بررسی میو یک خاتمه کلی در کتاب البیع شش مطلب گفتیم مرحوم شیخ انصاری 

 .گذشت پنج مطلب پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة.ـ بیان 6ـ شرائط العوضین. 5ـ شروط المتعاقدین. 4ـ الکلام فی عقد البیع. 3
 ذیل کتاب البیع ششم: پنج مسأله مطلب

 که عبارتند از: استپنج مسأله کتاب البیع بیان پایان ششمین و آخرین مطلب کلی در  
 تفقهّ در مسائل تجاراتحکم لزوم  مسأله اول:

 تر(.برای خرید اجناس با قیمت پایینی قبل از ورود به شهر مسأله دوم: تلقیّ رکبان )رفتن به استقبال کاروان تجار
 الاتر(حرمت نَجش )فردی که قصد خرید ندارد قیمتی بالاتر اعلام کند تا مشتری را ترغیب کند به خرید به قیمت بمسأله سوم: 

 رساندن مال در صنف خاص.صور به مصرف مسأله چهارم: 
 مسأله پنجم: حکم شرعی احتکار طعام.

 تفقه در مسائل تجاراتوجوب ه اول: مسأل

 مطلب بیان خواهد شد: هم بیان نکات فقه الأخلاقی است چهارکه هم بررسی فقهی استدلالی حکم تفقه در تجارات  در این مسأله
 ر مسألهمطلب اول: اقوال د

فحص  وجوبدر بحث ( لعمل بالأصلخاتمة فیما یعتبر في ا، ذیل مبحث 4رسائل )اول 412، ص2(، جالفکر مجمعمرحوم شیخ در رسائل )
 کنند:یاشاره مدر این بحث به چند قول  "عدم معذوریةّ الجاهل المقصرّ في التعلّم" :فرمودند قبل از تمسک به أدله أربعة از حکم شرعی

 استحباب.  قول اول:

معروف شدن بین اصحاب هم عبارتی  جهت .، مستحب استتفقهّ در مسائل حلال و حرام  مرتبط با تجاراتمعروف است بین اصحاب که 
ینبغي للإنسان إذا أراد التجّارة أن که " 371ص:  "النهایة في مجرد الفقه و الفتاوىابتدای کتاب المتاجر از "است از مرحوم شیخ طوسی در 

لم من الرّبا الموبق و لا یرتكب المأثم یتفقّه في دینه، لیعرف كیفیّة الاكتساب، و یمیزّ بین العقود الصّحیحة و الفاسدة، و یسدئ أوّلا، فیبت
  اند.را برداشت کرده" اصحاب از کلمه "ینبغی" استحباب من حیث لا یعلم به.

 ا شود و از ربا در أمان بماند.و فاسد آشن به این جهت که قبل از ورود به معامله با عقود صحیح دلیل:
 . تعل م احکاموجوب مقدمیِ قول دوم:

پس وجوب تعلمّ حدائق و شیخ مفید ظهور در وجوب دارد.  بصاح اما کلام قد یجبشده  در إیضاح النافع نقلی مرحوم فاضل قطیفاز 
 اند، آیات و روایات:کردهل تمسک دو دلیبه شیخ مفید مرحوم است.  ، واجبواجب از باب مقدمۀاحکام تجارات 

  :اندفرمودهمَا كَسَبْتُمْ.  أنَْفقِوُا منِْ طَیِّبَاتِ . 2بَیْنكَمُْ ب الْبَاطِل .  الَكمُْ لاَ تَأْكلُوُا أَمْوَ. 1نقل دو آیه شریفه: بعد آیات:  دلیل اول:
 و در هر دو آیه نهی از أکل حرام نموده. و خبائث کردهحرام  از انفاق از مال انفاق از مال حلال و نهی در آیه دوم دعوت بهخداوند  الف:
 حکم شرعی است. یادگیری ،پرهیز از حرامه مقدم ج: پرهیز از حرام، واجب است. : ب

 یادگیری حکم شرعی واجب است. )مقدمه واجب، واجب است(: نتیجه
بیع دو " وَ أحَلََّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا"فرماید جاز است، میمُ فتند ربا هم نوعی بیع وگطئه مشرکان که میخداوند در تخفرمایند لذا می

 برای عدم وقوع در حرام احکام را بشناسد.ن نیست که تمام اقسام بیع حلال و مجاز باشد، پس سزاوار است قسم است و چنی
)إرتطم د کسی که بدون اطلاع از حکم شرعی به تجارت بپردازد فرمودن کنند، امیر المؤمنینبه چند روایت اشاره میروایات:  دلیل دوم:

رود. ز آن دشوار است( ناخودآگاه وارد ربا خواهد شد و هر چه ادامه دهد بیشتر در حرام فرو میدن اامری که بیرون آمیعنی وارد شدن در 
تورطّ فی الشبهات یعنی حکام به تجارت بپردازد کنند که فرمودند هر کس بدون اطلاع از اهمچنین به روایتی از امام صادق تمسک می

 هه ناک.رود در شبهات و امور شبمی فرو
 1، س338... صمهأقول ظاهر کلا

فرمایند هر چند در قسمت دوم کلام شیخ مفید کلمه "ینبغی" بکار رفته بود که ظهور در استحباب دارد اما از مرحوم شیخ انصاری می 
هم تبیین همان حکم  باب مقدمه واجب، این تعبیر ینبغی فتوا دادند به وجوب یادگیری احکام تجارت ازآنجا که قبل از آن شیخ مفید 

 ست و ظهور در نقض حکم وجوب و دلالت بر استحباب نخواهد داشت. ا
 ست؟آیا وجوب تعلّم، وجوب فوری ا آیا بر تاجر واجب است قبل از شروع تجارت، تمام احکام معاملات را بیاموزد؟ سؤال:
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اگر توجه و التفات پیدا کرد بلکه  پس تعلّم تمام احکام وجوب فوری نداردبه او است، خیر، آموختن مقداری واجب است که مبتلا جواب:
یا علم اجمالی داشت یکی از معاملات و تصرفاتش )مثلا در امروز( حرام باشد باید اقدام کند به به احتمال حرمت یکی از معاملاتش، 

دارد، اگر چه در یک  و از آنجا که مسلمان است و اطلاع اجمالی از حلال و حرام در افعال مکلفانپرهیز از حرام. مسأله و  آموختن حکم
 باز هم معاقبَ و مستحق عذاب است زیرا:توجه و التفات به ربوی و حرام بودن خصوص آن نداشته باشد  ،معامله به خصوص

حتی به طور کلی به حکم شرعی نداشته باشد، در حالی که این فرد به طور کلی فاتی چگونه التعقاب زمانی قبیح است که مکلف هی اولا:
 دو قسم است و حلال و حرام دارد و لازم نیست نسبت به یک یک معاملاتش چنین التفاتی باشد تا عقاب شود. معاملات دانستهمی
خاص توجه به حکم شرعی باشد پس باید  د در خصوص هر فعل  بایگویید التفات کلی را برای استحقاق عقاب کافی ندانید و باگر  ثانیا:

عقاب ندارند هر چند اطلاع از وجود حلال و  وجهی به احکام، حین العمل غافل از حرمت هستندبگویید اکثر کسانی که به جهت بی ت
 حرام در شریعت دارند. )این جواب نقضی است(

پس هر چند حین العمل التفات ندارند به حکم شریعت اسلام ف به اصول و فروع دین هستند، در جای خودش ثابت شده کفّار مکلّ ثالثا:
 فات کلی، و صرف احتمال حقانیت اسلام و وجود حلال و حرام، کافی است برای استحقاق عقاب.اما همان الت

مذموم و در صورت ارتکاب معصیت را کند( رها میدهد اما تعلّم را مت عملش را میروایات فراوانی غافل مقصّر )که احتمال حردر  رابعا:
 معاقبَ شمره شده است.
 تعل م. قول سوم: وجوب نفسی

فردی که حرام واقعی را مرتکب شده لکن در حین ارتکاب غافل از حرمت حوم مقدس اردبیلی و به تبع ایشان جمعی از فقهاء معتقدند مر
، دهبَیْنَكُمْ ب الْباَطِل " نبو لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالكَُمْچنین فردی اصلا مخاطب دستور "ح است و مخاطب قرار دادن غافل قبیزیرا د بوده، عقاب ندار

که ترک آن موجب تعلّم احکام شریعت بر این فرد واجب نفسی بوده )نه غیری و مقدمی(  پس فعل تجارت ربوی او حرام نیست، بله
 است.مستحق عقاب پس برای ترک تعلمّ ، ارتکاب حرام شده

هیچ عقابی ندارد، نه ش نرفته دبه خوی افعال مبتلاکه دنبال تعلّم حکم شرعتوان گفت جاهل مقصرّ ... نتیجه این است که نمیالحاصلو 
 زیرا:بر فعل حرام )بیع ربوی مثلا( نه بر ترک تعلّم، 

 .التفات به وجود احکام دارد کسی که صرفا شوند هم شاملأدله تحریم بعض افعال اطلاق دارند و هم شامل عالم به احکام می اولا:
 *  کل مسلم و مسلمه( )طلب العلم علی طلب علم به احکام شرعی بر هر مسلمانی واجب است. ثانیا:
 قبیح نیست.عقلا ، (در بین معاملات امروزشافعالش)مثلا یک معامله  در بینعقاب کسی که علم اجمالی دارد به ارتکاب یک حرام  ثالثا:
در معاملاتش شک پیدا  این فرد)دو دلیل قبل مربوط به تمام احکام شرعی بود اما این دلیل سوم مربوط به باب معاملات است(  :رابعا
کند که صحیح انجام شده یا فاسد، باید أصالة الفساد و استصحاب فساد جاری کند. به این بیان که تا قبل از معامله یقین داشت تصرف می

ف در کند یقین سابق به حرمت تصرست، الآن شک دارد این فعل او سبب انتقال مالکیت شد یا نه؟ استصحاب میادر مال دیگری حرام 
 اش.گذارد بر فساد معاملهمال دیگران را و بنا می

یرَ الْمُؤْمِن ینَ مِسَمِعتُْ أَکند: هم دال بر همین معنا است که أصبغ بن نُباتة نقل مینقل شده  که از پیامبر و اهل بیت یچه بسا حدیث
منِْ دَب یب  ثمَُّ الْمتَْجرََ الْفقِْهَ ثُمَّ الْمَتْجرََ الْفقِْهَ ثمَُّ الْمَتْجرََ وَ اللَّهِ للَرِّباَ فيِ هذَهِِ الْأُمَّةِ أخَْفىَ  یقَوُلُ علَىَ الْمِنْبرَ  یاَ مَعْشرََ التُّجَّار  الْفِقْهَ  لیه السلامع

حضرت فقط کسی را از عموم فسق  أخَذََ الْحقََّ وَ أَعطْىَ الْحقََّ.شُوبُوا أیَْمَانَكمُْ ب الصِّدقْ  التَّاج رُ فَاج رٌ وَ الْفاَج رُ فيِ النَّار  إ لَّا منَْ  النَّملْ  علَىَ الصَّفاَ
 اش دارد.اند که توجه به احکام و وظائف شرعیو عقاب خارج کرده

هم و )از باب مقدمه واجب( وجوب عقلی  هم احکام معاملات برای تاجرم تعلّ "یه عقلا و شرعالعالأولی وجوبه " نظریه مختار مرحوم شیخ:
 **  دارد.صرفا وجوب عقلی محرمات از أکل و شرب،  تعلّم مثلمعاملات  ه تعلّم سایر محرمات در غیرالبت شرعی دارد،ی نفسوجوب 

 
 تحقیق:

 دارند، یادداشت کرده ارائه دهید.ه استدلال به این حدیث اشکال یک خطی نسبت ب 410، ص3ج مکاسبال ةحاشی* محقق اصفهانی در 
، هدایة الطالبمرحوم شهیدی در توضیح دو تعبیر "فی هذا المقام" و "فی غیر هذا المقام" دارند،  14و12، س340شیخ در ص** مرحوم 

 . مراجعه و نقد کنید.انصاری شیخ عبارتر قبل و بعد این با توجه به دو قرینه موجود د ،قابل نقد استنسبت به این دو تعبیر  400، ص2ج
 نزهة الناظر از مرحوم یحیی بن سعید حلیّ را کتاب شناسی کنید تا توضیح دهیم. و ثانیبرای جلسه فردا کتاب منیة المرید شهید ـ  
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 بسمه تعالی   (97.11.15جلسه هشتاد و سوم )دوشنبه، 

 1، س341... ص و یمکن توجیه کلامهم

 ب اول گذشت.کنند، مطلمطلب بیان می احکام معاملات برای فرد تاجر، چهارگفتیم در مسأله اول و اثبات وجوب تفقه 
 توجیه فتوای مشهور به استحباب مطلب دوم:

 شود:مرحوم شیخ از طرفی ادعا فرمودند تعلم مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است، گویا سؤالی مطرح می
 اند؟م مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است چگونه است که مشهور قائل به استحباب شدهتعلّاگر  سؤال:
به معنای لغوی )فهم عمیق( و اصطلاحی رمایند مقصود مشهور از استحباب تفقه در مسائل تجارات برای تاجر، استحباب تفقه فمی جواب:

اما در مسائل عام البلوی طبیعتا شناخت احکامش بر او واجب است. پس  یةفقه ئی و دقیق و فروع عدیدةدر مسائل جز)اجتهاد( آن است 
 دو غایت و هدف مطرح است:

شناخت مسائل جزئی تجارت و فروعات دقیق آن. روایاتی دال بر استحباب این معنا است مانند: "تشخیص ربا سخت تر است  ت اول:غای
 از تشخیص حرکت مورچه روی کوه صفا".

 ه فی دینه.: من أراد التجارة فلیتفقّروایت امام صادق ثلی در تجارت. مناخت مسائل مبتلابه و کلیات عام البلووب شوج غایت دوم:
 کافی است. تقلیدی تعل ممطلب سوم: 

 تعلّم احکام تجارت باید از طریق اجتهاد و استنباط باشد یا تقلید در آنها هم کافی است؟ سؤال:

لْبَاطلِ " حرام است هم بَیْنَكُمْ ب ا  تَأْكلُوُا أَمْوَالكَُمْلاَ " کافی است حتی در مثل احکام ربا که هم از بابیط هم از فقیه جامع الشراتقلید : جواب
 با را ترک نکنید..." اگر ر رَسُولِهِفَإ نْ لمَْ تَفْعلَُوا فَأْذنَوُا ب حرَبٍْ منَِ اللَّهِ وَ کند که: "ای که آن را مهلک انسان معرفی میخاصه و آیه از باب أدله

 و معاش، زیرا تقلید با تحصیل پول قابل جمع است.کنند و أدله تحصیل پول ای که تعلّم را واجب میپس دیگر تعارضی نیست بین أدله
 تعارض بین تفقه و تحصیل معاش : حکممطلب چهارم

که  در مسائل تجارتوجوب تفقه )چه ی، بنابر این لغت یعنی فهم دقیق و در اصطلاح یعنی اجتهاد و استنباط حکم شرع رقه دتف سؤال:
 است: قابل جمع با تجارت نیست. به عبارت دیگر دو طائفه روایات خارج است(محل بحث است چه سایر احکام و معارف دین که از بحث 

 کنند.دین( میطلب مطلق علم )چه احکام دین از عبادات و معاملات و چه معارف  زیادی که تحریص بر روایاتطائفه اول: 
 که مستحق لعن است. شدنمردم از سربار  و دوریحلال و انفاق از مال بر طلب روزی کنند میتحریص  روایات زیادی کهطائفه دوم: 

 هر کدام از دودر ظاهر متعارضند زیرا کنند، هایی از آنها در متن اشاره میکه مرحوم شیخ انصاری تیمنا و تبرکا به نمونهاین دو طائفه 
 د.جمع نیستنگیرد لذا قابل معظم عمر و وقت انسان را می)تفقّه، و تحصیل روزی و توانایی انفاق( عمل 
 :کنندنقل نموده و جواب اول را نقد میمرحوم شیخ اند که فرموده مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق دو جواب بیان پاسخ:

طائفه دوم که تشویق اند فرمودهچنین جمع کرده و بین این روایات فقهاء به تبع سایر  مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق جواب اول:
و در صراط تحصیل علم باشی یا نه،  علم دنبال طلب مال حلال برو چه طالب بهگوید لاق دارد و میکند اطبه طلب روزی حلال می

  بر طالب علم دین. به عبارت دیگر ظهور طائفه اولطائفه دوم را تقیید بزنیم به طائفه اول یعنی طلب مال حلال بر همه واجب است إلا
د و افراد واجب نفقه خواندازه کفایت حلال )به  مال گوییم تجارت و کسبوم: می. به عبارت سدوم بر ظهور طائفهکنیم میرا مقدم 

 کسی که مشغول تحصیل علم است. اولاد و پدر و مادری که نیازمند نفقه باشند( بر همه واجب است شرعا الا اش، مانند همسر،النفقه
 *  کنند.تمسک میو روایاتی از کتاب شریف کافی اشاره و رید منیة المکتاب وایات و عباراتی از شهید ثانی در صاحب حدائق سپس به ر

خداوند متعال در  آید زیرا این روایات اشاره به توکل برفرمایند وجه جمع شما از این روایات به دست نمیمرحوم شیخ انصاری می نقد:
یه السلام جامع بین أعلی مراتب توکل و أشد مشاقّ اشتغال به تجارت ندارد چنانکه امیرالمؤمنین عل کسب روزی دارند و این منافاتی با

 پس این روایات مذکوره در صدد بیان جمع بین طلب علم و طلب مال نیستند. الإکتساب بودند.
 کنیم:یک مقدمه اصولی بیان میت مرحوم شیخ انصاری و مورد قبول ایشان اسجواب اصلی  قبل از بیان جواب دوم که جواب دوم:

 فاوت تعارض و تزاحممقدمه اصولی: ت
باب نهم در تعادل و تراجیح مبحث "الفرق بین التعارض و التزاحم"  213، ص2ج و 321، ص1ج در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر

این دو عنوان آن یک تفاوت اصلی بین م به معنای تنافی و ناسازگاری دو دلیل است، لکن هر دو عنوان تعارض و تزاحایم خوانده
است اما در تزاحم، تنافی در مقام امتثال است. توضیح مطلب:  در مقام جعل، تشریع و قانون گذاریتعارض، تنافی  در باباست که 
د، امکان ان ندارد چنین دستور متناقض و ناسازگاری صادر شواند یعنی اصلا از مولای حکیم امکگوییم دو دلیل متعارضوقتی می
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ماید احترام به والدین حرام است یا هم بفرماید نماز جمعه واجب است ین واجب است هم بفراحترام به والدندارد خداوند هم بفرماید 
زمانی که دو نفر در کلف است، مثال: ی در مقام امتثال منیست بلکه تنافمقام جعل و تشریع مربوط به هم حرام است، اما تزاحم 

ست توانایی فرد به اندازه نجات جان هر دو نباشد اینجا دو هستند دو دستور أنقذ الغریق وجود دارد لکن ممکن احال غرق شدن 
ه انقاذ هر . پس ذاتا اشکالی ندارد دستور بگوید غریق ب راگوید غریق الف را نجات بده و دیگری میکنند، یکی میدلیل تزاحم می

 ر دو ممکن نیست.ض حالات یا برای بعض افراد امتثال و انجام دادن هدو غریق لکن در مقام انجام عمل در بع
نیست و اگر تنافی باشد از باب تزاحم است  یمستشکل بین دو طائفه روایات تعارض دید در حالی که تعارض اولا:فرمایند مرحوم شیخ می 

 ع نیست بلکه مربوط به مقام عمل مکلف است. طائفه روایات طلب علم و روزی مربوط به مقام تشریزیرا اشکال در جمع بین دو 
 احتسابإباحة( یا أحکام خمسة تکلیفیة )با احتساب هر کدام از طلب روزی و طلب علم ممکن است یکی از احکام چهارگانه )بدون  ثانیا:

 شود:تشخیص داد. بنابراین چند صورت پیدا می را از آندو إباحة( را دارا باشند و باید أهم و مهم
 مقدم است. یکی مستحب و دیگری واجب باشد. طبیعتا واجب ت اول:صور

 یکی واجب کفایی و دیگری واجب عینی باشد. واجب عینی مقدم است. صورت دوم:
 هر دو واجب عینی باشند لکن یکی أهم و دیگری مهم که أهم مقدم است. صورت سوم:
 قدام به دیگری است.م به اقدام دیگران نسبت به یکی از آن دو، وظیفه ا، اینجا اگر اطمینان داریاند: هر دو واجب کفاییصورت چهارم

چه بسا در بعض موارد کسب نمودن کاسب مقدمه باشد برای تحصیل علم دیگری )مثلا پسرش( در این صورت اگر تحصیل علم واجب 
 کسب مال هم مستحب خواهد بود.اجب خواهد بود و اگر تحصیل علم مستحب باشد مال هم که مقدمه آن است وباشد، کسب 
که هم درس بخواند هم کار کند و تحصیل  ستند و در مقام عمل تزاحم دارند و امکان جمع وجود نداردهر دو مستحب ه صورت پنجم:

نمود  ، در این صورت باید بررسیحضور در محل کسبتواند صرف تحصیل علم کند یا مال نماید، مثل اینکه صبح تا ظهر یا وقتش را می
 و ذو الترجیح را مقدم کرد:

ای نخواهد برد )که البته مواردش نه جامعه بهرهو از تحصیل علم نه خودش تی در کسب علم موفق نخواهد بود داند به هر جهاگر میـ 
 سراغ تجارت برود و با مالش به دیگران و اهل علم خدمت کند.نادر است( 

رجح آن است که از وجوهات برخوردار است أ و خدمت به مکتب اهل بیتدر کسب علم داند از استعداد متوسط و توان کافی اگر میـ 
 ر کسب علم و خدمت به دین صرف کند.شرعیه استفاده کند و عمرش را د

کند و از دسترنج خود لام تذکر داد که کار نمیاگر کسب علم أرجح است چرا خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله و علیه الس سؤال:
 برد؟بهره نمی

ریاست علمی جامعه، و برای ود یکی کسب و تحصیل مال و دیگری اقدام به وظائف نبوت و در مورد ایشان دو گزینه مطرح ب جواب:
 و نیاز به تحصیل علم صرف عمر در یادگیری و آموزش نداشتند.ایشان هر دو قابل جمع بود 

به خود را ملاحظه آن است که اگر منفعت عائد  در صورت استحباب کسب علم و مال )نه وجوب یکی( پس معیار در ترجیح لجملهو با
 د به دیگران را ملاحظه کند ببیند جامعه به علم أحوج است یا مال.کند طلب علم أرجح است و اگر منفعت عائ

به ملاحظات شرعی علم و ثروت ندارد بلکه مثالهای دیگر هم دارد که باید فرمایند تزاحم دو مستحب اختصاص به می فثبت من ذلک
مستحبی یا رفتن به زیارت مشاهد مشرفه اهل نکه تزاحم باشد بین کسب مال یا علم با رفتن به حج أهم را تشخیص داد. مانند ای

 یا رفع حوائج إخوان در صورتی که قابل جمع نباشند. بیت
 
 

 تحقیق:

 زنند مطالعه کنید.مثالهایی به عالمانی از منطقه خودشان بحرین می 12، ص18در الحدائق الناظرة ج * محدث بحرانی
ی نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی دقت کنید در تفاوت معنای به ار رفته در حدیث حسین بن علوانای الفاظ بکه ظرافتهب

چرا در روایت از کلمه أمل و قنوط استفاده شده نه از مُنی و یأس. همچنین در  بین کلماتی مانند: أمل و منُی و مثل قنوط و یأس که
 روایت مانند "مغلَّقه" دقت نمایید.ار رفته در لطافت یک یک کلمات بک

   یم.کننزهة الناظر و أنیس التجار چون در این صفحه فضای کافی وجود در جزوه جلسه بعد اشاره میسبت به کتابشناسی منیة المرید، ـ ن
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 بسمه تعالی   (97.11.16شنبه، جلسه هشتاد و چهارم )سه
وجوب تفقّه در شود، مسأله اول کتاب البیع بود، گفتیم در این مطلب شش مسأله بررسی می بحث در ششمین و آخرین مطلب از مطالب

س التجار مرحوم نراقی را کتابشناسی کنند، مسائل تجارات بود. به مناسبت مسأله اول از چند جلسه قبل تقاضا کردیم دوستان کتاب أنی
کنم. در در این برگه از جزوه به این سه مورد از کتابشناسی اشاره مینید. دیگر را مطرح کردیم که کتابشناسی ک جلسه قبل هم دو کتاب

 رسانم.نکاتی به عرض می پایان هم به مناسبت ایام فاطمیة
 :کتابشناسی

 مهدی نراقیاز مرحوم محمد  أنیس التجّار
هستند. رگ شیعی از فقهاء و عالمان اخلاق دو عالم بز ( ه1245و ملا احمد پسر متوفی  ه1209)ملا محمد مهدی پدر متوفی  نراقیَین

 .أنیس الحجاج، أنیس المجتهدین، أنیس الموحدین، أنیس الحکماء دارند شبیه همین عنوان:مرحوم ملا محمد مهدی نراقی چند کتاب 
مؤسس هم  صاحب عروة و سید اسماعیل صدر عاملی و مرحوم حائری کاظم یزدی ایشان بزرگانی همچون سیدأنیس التجار بر کتاب 

کتاب مرجع اخلاقی ایشان با نام جامع السعادات کتب دیگر مرحوم ملا مهدی نراقی معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة،  اند.حاشیه نگاشته
لیفاتی شبیه پدر دارد، مانند معراج السعادة در مباحث اخلاق، مستند الشیعة فی أحکام م تأأحمد( ه پسر ایشان )مرحوم ملامعروف است. 

عوائد الأیام في بیان قواعد الأحكام و مهمات مسائل کتاب  که در مباحث خارج فقه کم و بیش به آن مراجعه خواهید داشت، لشریعةا
و شرح لمعه یک اسی کنیم و از نظر سبک نگارش کتاب جالبی است، ستقلا کتابشنکتاب دیگر ایشان است که باید م الحلال و الحرام،

 که برای طلبه لمعه خوان مفید است، ایشان کتاب کشکولی هم دارند به نام خزائن.شان ای و البته قطور از جلدی

در بیان حکم شرعی هم  د.انسی نگاشتهمرحوم ملا مهدی نراقی کتاب أنیس التجار را به عنوان کتاب فتوایی برای تاجران به زبان فار
 خواننده روشن شود.کنند مثال بیان کنند تا موضوع و حکم مسأله بهتر برای سعی می

و دلیل آن  که موضوع مسأله اول ما بود دربارۀ نظرشان در تعلمّ و یادگیری مسائل تجارات 58ص در ابتدای مبحث آداب تجارت
اوّل: كسى كه اراده تجارت داشته باشد، اوّلا باید تحصیل كند علم به  ه چیز است:و آن یازد تفصل پنجم در آداب تجارفرمایند: می

تا كیفیتّ كسب مال را بداند و عقد صحیح را از فاسد فرق كند؛ زیرا كه به عقد فاسد، مال داخل در ملك او نخواهد  تجارت را، مسائل
 ال حرام خواهد بود.ف او در آن مشد، بلكه باقى خواهد بود بر ملك فروشنده، پس تصرّ

 کنند.ذکر می خرید و فروش و تجارتاهاى هنگام بعضى از دعدر یازدهمین ادب از آداب تجارت  62در صفحه 
 از یحیی بن سعید حلیّ زهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائرنٍ

ی و پسر عموی محقق حلی صاحب شرایع الإسلام است. نوۀ دختری مرحوم ابن ادریس حلّ ه690متوفی  مرحوم یحیی بن سعید حلی
کتاب  مذکور یکی از آثار کم نظیر در فقه شیعه است که ایشان با اشراف کاملشان . ایشان یکی از اساتید مرحوم علامه حلی بوده است

ای است اند که یکی از کارهای با سلیقههانتهای کتاب دیات گردآوری نموداشباه و نظائر را از ابتدای کتاب الطهاره تا نسبت به فقه شیعه 
شود تعداد و نام عقود لازم و جایز از نکاتی که در کمتر کتاب فقهی اشاره می یکی که باید با این شیوه نگارش آشنا شوید. به عنوان مثال

برند. و سپس همه را نام می شر عقداعقود اللازمة من الطرفین ستة عالفرمایند: میذیل عنوان العقود اللازمة  89صفحه ایشان در  است،
عقدا الودیعة و العاریة و الوكالة إذا لم یكن الوكیل مستأجرا لها و الشركة و العقود الجائزة من الطرفین اثنا عشر فرمایند: در صفحه بعد می
زمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد العقود اللافرمایند: می 91حه ء من ماله... سپس در صفلة و الوصیة لغیره بشيالمضاربة و الجعا

 ...عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن
 ... یستحب الصدقة في ثمانیة و عشرین موضعانویسند: می 50...؛ در صفحه یجب الصدقة بستة عشر شیئافرمایند: می 48در صفحه  زنی

 ثانیاز شهید  المرید فی أدب المفید و المستفیدمُنیة 
تسلط بر فقه اهل سنت کتابهای  خُبرویت شان در فقه شیعه وبا توجه به  ه966متوفی  زین الدین بن علی عاملیشیخ  شهید مرحوم 

لمعه ( و ه676محقق حلی )م شرایع الإسلاماند از جمله شرح لمعه و مسالک الأفهام، زمانی که کتاب پرکاربردی از خود بجای گذاشته
نوان مسالک رفت شهید ثانی هر دو کتاب را شرح نمودند اولی با ععلمیه شیعی به شمار میهای کتاب درسی حوزه (ه786)م شهید اول

تقبال تامّ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة و به خصوص کتاب دوم مورد اسالأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، و دومی با عنوان 
ت قاعده فقهی و تطبیقا 302حدود اول کتابی نگاشتند با عنوان القواعد و الفوائد که  در آن به تبیین  شهیدهای شیعی قرار گرفت. حوزه

که به  تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحكام الشرعیةاصولی پرداختند، شهید ثانی شبیه به آن کتابی نگاشتند با عنوان 
ادبیات و اصول بر فقه جالب است که باید با این اند و در مقام تطبیق و تطبیقات فقهی آن پرداخته بعض قواعد اصولی و قواعد ادب عربی
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ابطه با نگاه دین و بک کار علمی آشنا شوید. اما کتاب منیة المرید شهید ثانی که یک دور مطالعه آن برای طلبه ضروری است در رس
در پایان کتاب بسیار زیبا و پرمحتوایی مورد استفاده قرار گرفته در این کتاب. ت به آداب تعلیم و تعلّم است. روایا هل بیتمکتب ا
 واعتبر في نفسك الآن إن كنت ذا بصرة أنك لا ترضى بالقصور عن أبناءفرمایند: ب علوم دینی دارند از جمله میهایی به طلاتوصیه

شأنك ، مع أنك وهم في دار خسیسة ، وعیشة دنیة  شأنهم علىمحلتك ، وتتألم بزیادة علمهم على علمك وارتفاع نوعك من بلدك أو 
بأن تكون غدا في دار  ك من الخارجین عنك إلا القلیل ، فكیف ترضى لنفسك إن كنت عاقلاعلى نقص زائلة علما قلیل ، ولا یكاد یطلع

لماء الراسخین ، والملائكة المقربین ، ومنازلهم في الشهداء ، والصالحین ، والع و بیاء والمرسلین ،البقاء عند اجتماع جمیع العوالم من الأن
وأنت الآن قادر على درك الكمال  موقف صف النعال ، ه الدار الفانیة ، والمدة الزائلة فيالدار على قدر كمالاتهم التي حصولها في هذ تلك

 . نعوذ بالله من سنة الغفلة وسوء الزلة . باتالعقل أو سُ ، ما هذا إلا قصور في

 ناسبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیهبه م

 را در تقابل او با شخص نبی گرامی اسلام فاطمه زهرا حضرت به خصوص با اهل بیت تقابل خلیفه دوم یهااز ریشهیکی 
علی بر اساس فرموده امام راحل أو تضامن اسلامی ضمن عدم تحریک احساسات دیگران و پایبندی به مسأله وحدت  باید جستجو نمود.

هل بیت است به چند ابهام اساسی تنازل از مبانی مکتب االله مقامه الشریف و تبیین مقام معظم رهبری که تعامل با اهل سنت و عدم 
ای که از دیرباز مطرح بوده و حتی بعض متسنّنین از شیعه شبهه نسبت به حضرت زهرا پردازیم.میکه اهل سنت باید پاسخگو باشند 

یم مسلمانان در جایگاه اجتماعی خلیفه اول و به ویژه خلیفه دوم است که چگونه امکان دارد با وجود اجتماع عظاند دههم به آن دامن ز
بعد و جایگاه اجتماعی خلفا در جامعه مدنی ع از کیفیت تعامل حضرت با اهل بیت، شناخت دستورات پیامبر و اطلا آگاهی و غدیر خم و

در این خصوص توجه به رفتارهای  .اتفاق بیافتدحضرت نسبت به دختر با محوریت خلیفه دوم یاتی از رحلت حضرت چنین وقایع و جنا
 کند و البته اهل سنت باید پاسخگو باشند.فع میابهامات بسیاری را مرتخلیفه دوم قبل از رحلت نبی گرامی اسلام پیشینی 

 کنم:آنها اشاره می موارد متعددی در تاریخ توسط عالمان اهل سنت ثبت شده که به بعض
و حتی از جواب صریح حضرت هم قائع نشد. در  به پیامبر و قبول صلح توسط حضرت اعتراض کردصلح حدیبیه خلیفه دوم در جریان  ـ

تاب د و در حالی که از خشم بیاز جواب حضرت قانع نش ...فَانْطَلقََ عمُرَُ فَلَمْ یصَْب رْ مُتَغَیِّظاً فَأَتىَ أَباَ بَکْرٍ ... خوانیم: صحیح مسلم چنین می
 از او خواست صلح با مشرکان را توجیه کند.بود نزد ابابکر رفت و 

وقتی پیامبر تشریع حکم حج تمتع ماع عظیم مسلمانان در مراسم حج ر جریان حجة الوداع، حدود دو ماه قبل از رحلت پیامبر و در اجتدـ 
ذیرفت و در جمع عظیم مسلمانان به صورت علنی با حضرت مخالفت کرد و جمله معروفش بیان فرمودند، خلیفه دوم نپرا از جانب خداوند 

و در خالفت خود هم آن را  " را بیان کرد،ج و متعة النساءلى عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحمتعتان كانتا عکه "
تشویش کند در مباحث فقهی حج مبتلا به چالش مباحث کلامی و عقیدتی دچار این مخالفت او بیش از آنکه اهل سنت را در  عملی کرد،

از " فَماَ اسْتَمْتَعْتُمْ ب هِ مِنْهنَُّ فَآتوُهُنَّ أُجوُرهَُنَّ" " وب الْعمُرَْةِ إ لىَ الْحَجِّفمَنَْ تَمَتَّعَ  یا کتب تفسیری ذیل دو آیه " کرده است. به کتب فقهی آنان
 مراجعه کنید.رازی جمله تفسیر فخر

 ی" خلیفه دوم گفت إن الرجل لیهجر.بعد اضلوت لن کتابا فیه لکم کتبأ بکتف یتونیادر بیماری آخر عمر شریف پیامبر که فرمودند: "ـ 
اند به قسمتی از مخالفتهای خلفا با ای که مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف نقل کردهرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبهحضـ 

 قبلي أعمالا خالفوا فیها قد عملت الولاةفرمایند، قسمتی از کلام حضرت چنین است: اشاره میور خداوند و سنت نبی گرامی اسلام دست
تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد  متعمدین لخلافه ، ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت الناس على رسول الله
جد فرمایند از جمله تغییر موضع مقام ابراهیم در مس... سپس به مواردی اشاره می حتى أبقى وحدي ي جنديلتفرق عن رسول الله

 که در زمان جاهلیت بوده است.در زمان ما بودند به محل کنونی الحرام از محلی پیامبر قرار داده 
کند مخالفت میایستد و به طور رسمی و علنی م میسلامقابل شخص اول کائنات و عالم احال شخصی که در اجتماع عظیم مسلمانان در 

بیند و قضایای مذکور را میای که جامعهتوان از میابل با دختر حضرت را ندارد، و آیا د، آیا توان تقنکنمی یهمراههایش نیز و هم حزبی
فداکاری و انتظار طرفداری همه جانبه ، کندیو چه بسا فقط به همراهی زبانی با پیامبر اکتفا م کندشنود و چنین شخصی را طرد نمیمی

 .نکات در این زمینه بسیار است داشت. اامیرالمؤمنین رجایگاه خلافت تثبیت و در طریق اهل بیت 
الغدیر علامه امینی دریایی از مطالب است کتاب کشف الأسرار مرحوم امام را چند جلسه قبل معرفی کردم در مطاعن خلفا مطالعه کنید. 

.به بعد مطاعن خلفا بر اساس اسناد اهل سنت را در آن مطالعه کنید 5د از جل
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 بسمه تعالی   (97.11.17، )چهارشنبه مجلسه هشتاد و پنج

 349... صجوحیة تلقی الرکبانلاخلاف فی مر
 مبحث تلقیّ رکبان است.أله از مسائل پنجگانه در ششمین و آخرین مطلب از کتاب البیع مین مسود

 لقی الرکبانمسأله دوم: ت

سوار بر شود و فارس به فرد ر شتر گفته می، راکب به فرد سوار بتلقیّ به معنای استقبال است و رکبان جمع راکب به معنای سوار است
 قبیح است. )رکبان الإبل( شود مقصود کاروان شتر است لذا اضافه کلمه رکبان به إبل اما وقتی رکبان استفاده می اسب

این انگیزه انجام  معمولا به)به قصد معامله با آنان به معنای رفتن به استقبال کاروان تجاری است قبل از ورود به شهر در اصطلاح فقها 
پائینی  اند در این شهر خبر ندارند لذا بعضی به سراغ کاروان رفته و با قیمتچون کاروان از قیمت متاعی که برای فروش آوردهشود که می

 شود:در این مسأله چهار مطلب بیان می (فروختن به قیمت بالاتر در شهر. با هدف خرنداجناس آن را می
 أدله مطلب اول: اقوال و 

 کبان عمل مرجوحی است یعنی مستحب یا مباح نیست. اما بین فقهاء دو قول است:به اجماع فقهاء تلقیّ ر
 ."الأقوی التحریم": مرحوم علامه در منتهی قاضی ابن براج. فقه والأبوالصلاح حلبی در الکافی فی مرحوم تقی الدین از . حرمت قول اول:
اند اجماع بر عدم فاضل قطیفی از مرحوم شیخ طوسی نقل کردهشهرت، و مرحوم  :دلیل اند.ئلمشهور قاکه  ،کراهت تلقی قول دوم:
  إجماعا." "هو مكروه عند أكثر العلماء، و لیس حرامااند: مرحوم علامه حلی هم فرمودهتحریم را. 

 روایات دلیل قول اول:
 الله علیه و آله نهی عن التلقیّ. قلت و مالاتلقّ فإن رسول الله صلی گوید امام صادق علیه السلام فرمودند منهال قصاّب میروایت اول: 

 حدّ التلقیّ؟ قال: ما دون غَدوة أو روَحة، قلت: و کم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ.
است. حضرت مسافت حرکت کاروان است از ابتدای صبح و رَوحة مقدار مسافت حرکت کاروان از بعد از زوال شمس )ظهر( غدوة مقدار 
حرکت کند که چهار  روبغصبح تا ظهر یا از ظهر تا از  و کاروان است که مسافر ایکه تلقی صدق میکند همان اندازهداری فرمودند مق

 کند و حرام است.شهر تلقی رکبان صدق میکیلومتری( )بیست فرسخ است. لذا تا چهار فرسخی 
 )شهر نشین( لباد )بادیه نشین(.و لایبیع حاضرٌ  )شهر و منطقه( ا من المصرخبر عروة: لایتلقی أحدکم تجارة خارج روایت دوم:
 لاتلقّ و لاتشتر ما یتلقی و لاتأکل منه.روایت منهال قصاّب: روایت سوم: 

 دو حکم از این روایات برداشت شده است: روایت:کیفیت استدلال به این سه 
 ی در این روایات ظهور در حرمت دارد.حرمت تکلیفی تلقی رکبان. گفته شده صیغه نه حکم اول:
کند دلالت میفرمایند "لاتأکل" به صیغه نهی است و علاوه بر ظهور در حرمت، مرحوم اسکافی می حکم وضعی فساد معامله. حکم دوم:
 .ایبه باطل شدهاه به دست آمده استفاده کنی مرتکب أکل مال دن معامله، یعنی اگر از مال و متاع و جنسی که از این ربر فاسد بو

 :دلیل قول اول نقد

 فرمایند:میاستدلال بر حرمت به روایت سوم که از منهال قصاّب است مرحوم شیخ در نقد 
 *  .بر خلاف حرمت است فقهاءمرحوم علامه در منتهی اجماع ظاهر عبارت  اولا:
 . به جهت وجود منهال قصّاب داردضعف سندی  این روایت ثانیا:
 اند.ز عمل به آن اعراض کردهاصحاب ا ا:ثالث

 فساد. دارد و نه دلالت بر حکم وضعیحرمت حکم تکلیفی دلالت بر نه نتیجه اینکه این روایت 
ش در قول به کراهت همین توان گفت مستنداز راه تلقی رکبان به دست آمده، میاستفاده از مالی که  بله اگر کسی قائل باشد به کراهتِ

کن نمودن فعل قول به کراهت برای ریشهشود البته از باب اینکه تلقی منجر به نوعی ضرر و غرر می روایت است.تعبیر "لاتأکل" در این 
 .است تلقّی لابأس به

 :د زیراکننهی وارد در آن دو هم فقط دلالت بر کراهت می ندفرماینسبت به نقد دو روایت اول و دوم هم می

 که موافق أصالة البرائة عند الشک فی التکلیف است. نهی در آنها محمول بر کراهت است  اولا:
 ضعف سندی دارند، روایت عروة بن عبدالله ضعیف است هم به جهت خود عروة هم به جهت وجود عمرو بن شمر که مرحوم نجاشی ثانیا:

 *منهال قصاّب هم که توثیق ندارد.  ****     او را تضعیف کرده است.  765در شماره 
 باب تسامح در أدله سنن خواهد بود.پس اگر هم کراهت را قبول کنیم از        راض مشهور است.مورد اع :ثالثا
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 تحقیق:

کراهت دارد، اما چنین ظهوری در عبارت علامه در فرمایند ظاهر عبارت منتهی دلالت بر اجماع شیعه بر مرحوم شیخ انصاری می* 
فی المطلب منتهی عبارت ذیل نقل اجماع فقهاء شیعه بر کراهت،  351ص ،4مکاسب چاپ مجمع الفکر ج 6در پاورقی منتهی نیست. 

رت اولا اشاره به زیرا این عبا. برداشت این محقق صحیح نیست "ءفالبیع صحیح فی قول عامة العلما": ذکر شده چنینتحقیق المذهب 
ثانیا معمولا چنین تعابیری از مرحوم علامه بحث صحت در مقابل بطلان )حکم وضعی( دارد نه کراهت در مقابل حرمت )حکم تکلیفی(، 

هل سنت است. البته مرحوم علامه قبل یا کتب دیگرشان که آراء اهل سنت هم مورد اشاره قرار گرفته، اتفاق نظر عالمان ادر این کتاب 
العلماء و عامة الفقهاء را تفسیر و فرمایند: "فقد کرهه أکثر العلماء". در هر دو مورد اکثر سبت به حکم تکلیفی هم میز این عبارتشان نا

بله مرحوم  لمان و فقهاء اهل سنت. و نظر خودشان هم بر خلاف اهل سنت است هم در حکم وضعی هم تکلیفی.کنند به عاتمثیل می
" به دو إجماعا. هو مكروه عند أكثر العلماء، و لیس حرامافرمایند: "می 517، ص2، جلإحکام فی معرفة الحلال و الحرامنهایة اعلامه در 

إخبار از آراء فقهاء اهل سنت در کتب فقهاء شیعه مانند علامه کتاب مذکور از علامه حلی مراجعه کنید تا با این سبک از نقل اجماع و 
 .حلی و شیخ طوسی آشنا شوید

 مراجعه کنید و عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.** به کتاب رجال مرحوم نجاشی 
فرمایند هر سه روایت یکی است و صرفا در بعض کلمات متفاوتند که شاید از اختلاف می 594، ص3ج ،کتاب البیعامام در  مرحوم ***
حاشیة در مرحوم کمپانی  همچنین مورد اعراض امامیه و موافق با قول عامه است.. اندسخ باشد و هر دو راوی )عروة و منهال( ضعیفن

 دلیل ایشان را بیاورید.هذه الروایات خلاف الإنصاف. و الإنصاف أن المناقشة فی صحة إسناد رمایند: فمی411ص ،3ج ،المکاسب
 

 به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران

 :کنمآورد داشته که به دو مورد اشاره میتدس هادهانقلاب اسلامی ایران 
و ارباب و رعیتی در  تی در سطح مدیریت عالی کشورتفکر شاه و رعیضاء اقتدر رژیم پهلوی حرکت در مسیر استقلال اقتصادی.  یکم:

اگر قاط کشور داشت. در بسیاری از نمردم مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... توجه به منافع اقتضاء عدم  سطوح بعدی،
ای نادرست بگوییم ان اصلاح داشت و مثلا در مقایسهامک لااقل از نظر اقتصادی و نه فرهنگی م این رویههم بر خلاف واقعیت، تصور کنی
 ی ایرانِسطح رفاه و امکانات رفاهشد و به مردم توجه کامل میداشتند و رابطه ارباب و رعیتی برمیدست از در صورت تداوم رژیم پهلوی 

توانیم که امریکا ما می و تفکر   بود نه توان داخلی خارج از ایرانوابسته به تمام این امکانات اما ، دبویا عربستان امروز مانند کشور إمارات 
ان چنانکه در زم متلاشی خواهد شد شانکند اگر یک هفته حمایتمان از کشورهایی مثل عربستان را قطع کنیم حاکمیترسما اعلام می
اه در یک کشور عربی وابسته در فضای مجازی هم سطح رف کشور به همین صورت بود. تمام امکانات تأسیساتی و تسلیحاتیرژیم پهلوی 

ها حتی گرایی در رسانهشود و با ترویج مصرفشود و در مقابل آن سطح رفاه داخلی مبتنی بر توان داخلی سرکوب میو مرفه تبلیغ می
 شود.میلامی ایران بر عمق این شکاف مجازی افزوده تلوزیون جمهوری اس

بر اثر سوء  در زمان انتخاباترئیس جمهور محترم هم نیستیم که به گفته  لی کشورالبته منکر وضعیت نابسامان اقتصادی در اوضاع فع
ان کاری را در ایران تقویت و کشورهای بدعهد و نالایق، فقط وجدان به سوی غرب شو الا اگر بدون دراز کردن دست .استمدیریت 

و در هر رده کاری از مدیر تا کارگر به شایستگی ی و خصوصی ر کدام وظیفه و مسؤولیتشان را در هر پست و مسؤولیت دولتکنند و افراد ه
 ی خواهد داشت.کار و دانش در سطح دنیا إتقاء خیره کنندهانجام دهند قطعا سطح و رتبه فعلی ایران در تمام جهات 

 گری مردم باشند. ن باید پاسخگوی مطالبهمسؤلاگری از جانب مردم حق آنان است و لبهمطا
ایجاد کرد که غرب بعد از به کارگیری و منطقه در دنیا  سیر استقلال فرهنگی و سیاسی. انقلاب اسلامی چنان موجیدر محرکت  دوم:

مام بساط این فرم و قالب تا دور کشور ایران نهایتا با سرافکندگی ت های تروریستی دورایجاد داعش و مستقر ساختن گروهتمام توانش در 
 ضمنمنادی سابق وحدت و دشمن شیعه و ایران این سالها( الرحمن قرضاوی )پسر یوسف القرضاوی  عبداز جنایاتش را هم جمع کرد. 

 :سرایداو در قسمتی از شعرش چنین مینمود.  ش، دیوان شعر خود با عنوان أکتب تاریخ المستقبل را به سید حسن نصرالله تقدیمعتشیّ
 نالبنا النار تشوی وجه ةیؤعن ر  لق العصابه عن عینیک تحجبهاأ

 الیوم نرقب نحو العز طهرانا و  ةمس کنا نری فی العز قاهربالأ
بهمن مشاهده نمود. 22ها در توان کف خیاباناند و این را میایستادهو خون شهدا ب در هر صورت الحمدلله مردم هنوز پای اهداف انقلا
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 بسمه تعالی   (97.11.231شنبه، جلسه هشتاد و ششم )سه
 1، س352... ص ق یثم إنّ حدّ التل

 اقوال و أدله آنها بود که گذشت.شود. مطلب اول بحث در مسأله دوم )تلقیّ رکبان( بود. گفتیم در این مسأله چهار مطلب بیان می
 است. مطلب دوم: حد تلق ی چهار فرسخ

 کنیم:یک مقدمه اصولی بیان میاز آن  پردازند که قبلدر ادامه به یک سؤال و جواب می .دانندمیچهار فرسخ را محدوده تلقیّ روایات 
 مقدمه اصولی: غایت داخل در مغیی هست یا خیر؟

 مغییّ هست یا نه؟ فرمودندغایت داخل در  .1: را از دو جهت بررسی کردندمفهوم غایت 124، ص1اصول فقه ج مرحوم مظفر در
نعم ، لا ینبغي الخلاف في عدم دخول ، رائن مراجعه نمودهیچ دلالتی در خود غایت یا أداة آن وجود ندارد و باید به ظهور جمله و ق

گر قید غایت ا .2. حكم الحلال " فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في الغایة فیما إذا كانت غایة للحكم ، كمثال " كل شئ حلال
 یبعد القول بظهور الغایة في رجوعها  وإن لم یعلم ذلك من القرائن فلا حکم باشد مفهوم دارد و الا به قرائن موجود باید رجوع کرد.

. الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي یحتاج إلى البیان والقرینةإلى الحكم وأنها غایة للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غایة لنفس 
  . بمفهوم الغایة هو المرجح عندنافالقول 

 است یا نه؟  تلقیّ داخل در محدوده هم مرز چهار فرسخ سؤال:
 توان از روایات برداشت کرد. به عبارت دیگر دو طائفه روایات داریم:هر دو طرف را میفرمایند می :پاسخ

 ظهور دارد در خروج حدّ از محدود. طائفه اول:
اند که حد تلقیّ روحة )مقدار مسیر حرکت کاروان از ظهر تا غروب که چهار فرسخ( است و زمانی دهنقل کر مرسلی شیخ صدوق روایت

 گوید مرز چهار فرسخ دیگر تلقیّ نیست.پس این روایت می است.)تجارت( تلقیّ نیست بلکه جلب ه چهار فرسخی رسید دیگر که ب
 ظهور دارد در دخول حدّ در محدود. طائفه دوم:

تلقی نیست.  تلقیّ ما دون غدوة و روحة است یعنی به مرز چهار فرسخ رسید دیگرگوید قصاب که در مطلب اول گذشت میروایت منهال 
که حدّ )مرز چهار فرسخی( داخل در محدود )تلقی( نیست زیرا عباراتشان ظهور دارد در اینکه اند چنین برداشت کردهالبته فقهاء از روایات 

 کم تلقیّ وجود ندارد.با رسیدن به چهار فرسخی ح
 8، س352... ص لکن قال فی المنتهی

بر علامه در منتهی المطلب مرحوم مرز چهار فرسخ داخل در حکم تلقی نیست اما  در اینکهظهور دارد  کلام فقهاء شیخ انصاری فرمودند
 مناقشه دارد.دارند که  هم بیانیدهند مرز چهار فرسخ داخل در حکم تلقی است و میخلاف شیخ انصاری به فقهاء نسبت 

کند و یعنی تا مرز چهار فرسخ هم تلقی صدق می دانندمی چهار فرسخ را اند فقهاء حد تلقیّفرمودهمرحوم علامه حلی  توضیح مطلب:
گشت او رفت و بر ،بیشتر از چهار فرسخ برود یک قدم اگر زیرا شتر از چهار فرسخ رفت دیگر تلقی نیست و کراهتی هم نخواهد بوداگر بی
نتیجه اینکه فرد یا عنوان . قّی نیستو دیگر متل و نمازش شکسته خواهد بود، آیدبه شمار میشرعی مسافر حقیقتا شود هشت فرسخ و می

 صادق است )تا مرز چهار فرسخ( یا عنوان مسافر )بعد از مرز چهار فرسخ(، اگر مسافر باشد دیگر متلقیّ نیست و کراهت ندارد.متلقیّ بر او 
توان موضوع و حکم نمی . ظاهرا مقصود شیخ انصاری این است کهمسامحه است حقیقیفرمایند در تعبیر ایشان به سفر رحوم شیخ میم

 ی سرایت داد و قیاس نمود.در باب نماز را به باب تلقّ 
خط مرز چهار فرسخ چه اند که نپرداخته اند و دیگر به جزئیاتشفرمایند شاید وجه اینکه فقهاء فقط به ذکر حدّ چهار فرسخ اکتفاء کردهمی

یک قدم  نه خیص دهد خط مرز چهار فرسخ دقیقا کجا است و معمولاحکمی دارد به این جهت است که بسیار نادر است کسی بتواند تش
یا عدم کراهت تواند ضابط و معیار دقیقی برای وجود ، نمیچهار فرسخ مرزتحدید به پس شود این طرف و آن طرف میبلکه چندین متر 

 است. حداقل یک قدم از خط مرز رد شدهگوید به چهار فرسخی رسید یعنی وقتی عرف میباشد زیرا 
 مطلب سوم: شروط تلق ی

 پذیرند:دو تا را میسه شرط بررسی با . در این مطلب کراهت را هم از باب تسامح در أدله سنن پذیرفتند کردند،ردّ شیخ حرمت تلقی را 
 تلق یشرط اول: قصد 

به کاروان تجاری برخود از سفر اتفاقا رگشت یا ب ن به سفرفرمایند اگر کسی قصد تلقّی نداشت طبیعتا متلقّی نخواهد بود لذا اگر در رفتمی
 با آنان معامله هم بکند عملش مکروه نیست.کند و 

                                                                 
 بهمن و سه روز تعطیل بود. 22ه دوم( و دوشنبه )فاطمی . شنبه شهادت حضرت زهرا1
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 شرط دوم: قصد معامله در تلق ی

نه اما  داشته کاروانرفتن نزد لذا اگر قصد  )و به سراغ کاروان رود( معامله تلقیّ کند به جهت)رفتن به سراغ کاروان( علاوه بر قصد تلقیّ 
 .هم انجام دهدمعامله اگر حتی کراهتی ندارد،  در کاروان تجاری استکه بلکه مثلا دیدار با فردی  معاملهبرای 

 )شرط نیست( شرط سوم: جهل کاروان تجاری به قیمت بلد

روایت  امام علیه السلام بعد از نهی از تلقیّ فرمودند "و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض" این جمله در گویدقائل به این شرط می
زیرا خداوند مسلمانان )شهر نشین( را به واسطه مسلمانان دیگر که با کاروان تجاری حرکت  کند بر اینکه تلقیّ منع شدهعروة دلالت می

تلقیّ نکنید خدا  فرمایدجمله مذکور می گویدگویا قائل به شرط سوم میدارند روزی خواهد داد، کرده اند و از سعر بلد هم اطلاعی ن
 رساند. تان را میع نبود طمع در کسب سود نکنید بلکه خدا روزییعنی اگر کاروان از قیمت شهر مطلرساند تان را میروزی

 فرمایند این شرط صحیح نیست، زیرا:مرحوم شیخ می
آمده المسلمون یرزق .."  "وسپس جمله  .لایبیع حاضر لباد .2أحدکم تجارة خارجا من المصر.  لایتلقی .1 :وایت دو حکم وارد شدهدر ر اولا:

 شرط یا قید باشد باید به حکم دوم در روایت برگردد زیرا الأقرب یمنع الأبعد.است، اگر هم این جمله 
 .حکم شرعی تلقیعلت برای نه بیان یک نکته اخلاقی است جمله مذکور  ثانیا:
 چند احتمال دارد: جواب: ؟مکروه باشدتلقیّ چه دلیل به شد کاروان تجاری عالم به قیمت با گوید واین جمله شرط جهل را نمی اگر سؤال:

این  لمث) ندگیرنمی و سخت کردهمسامحه  به هر دلیلیگیری معمولا کاروان تجاری در تقدیر و اندازه که منع ضرر کاروانبه جهت  .1
 .کندنمیآن مقدار مسامحه  به دیگران بفروشدبخواهد وقتی  متلقیّخود اما  (گیری ندارند یا به جهت خستگی سفرکه ابزار دقیق اندازه

 ی بعد از خرید جنس از کاروان تجاری آن را حبس کند تا با خالی شدن بازار از آن جنس، قیمت چند برابر شود.متلقِّا ممکن است ی. 2
سبب شهر  به کاروان تجاری ورودکه  در حالی ز چشم مردم پنهان کند و کم کم وارد بازار کند تا قیمت را به نفع خود کنترل نماید.یا ا. 3

 کنند.ذخیره کنند برای مصرف روزانه احساس کمبود نمی خود توانند برایفقرائی که نمیو پایین آمدن قیمت است و وفور جنس در بازار 
 لی بر اشتراط این شرط نداریم و صحیح نیست.نکه دلینتیجه ای

 مطلب چهارم: مصادیق معامله متلق ی

 فاوتی ندارد در تلقیّ جنس را با بیع یا صلح یا امثال آن معامله کند در هر صورت قول به حرمت یا کراهت پابرجاست.فرمایند تمی
 إهداء چیزی به آنان طلب هدیه کند. باکه  تالبته اگر به نحو هبه معوضه باشد اشکالی ندارد و مکروه نیس

حکمش چیست؟  قرارداد ببندد اجاره دادن مکان استراحت کاروان تجاری با آنان برای ثلااجناس، تلقّی کند م ۀاگر برای غیر معامل سؤال:
 سه دیدگاه است: جواب:

 .ن نیستتی در آپس هیچ کراه ظاهر روایات دلالت بر عدم مرجوحیت داردبه نظر ما  دیدگاه اول:
ی تهر نوع تجار باید ،دانستند بعضهم من بعض" جمله "المسلمون یرزق اللهرا کراهت شرط سوم را پذیرفتند و علت کسانی که  دیدگاه دوم:
 .شودو شامل هر نوع تجارتی به هر هدفی می زیرا رزق مطلق است رااستراحت  حتی اجاره دادن مکان بدانندرا مکروه 

قتی کاروان دهند که "کاروان تجاری را تلقی نکنید، پس هر کسی چنین کرد، وسنت روایتی را به پیامبر نسبت میهل ا دیدگاه سوم:
داند، و فریب خوردن کاروان میاین روایت معیار حرمت یا کراهت تلقیّ را غبن " تجاری از قیمت بازار شهر مطّلع شد خیار خواهد داشت.

 ای که باعث غبن بشود مکروه خواهد بود.هر نوع معامله ،دباشنبوی تلقی این اگر ملاک کراهت 
 10، س354... ص و کیف کان فإذا فرض

 بعد از ورود به شهر متوجه غبن فاحش شدند طبیعتا خیار غبن خواهند داشت. کاروان تجاری جاهل به قیمت بازار شهر بودند و  اگر
که کاروان تجاری در صورت تحقق تلقیّ، بعد از ورود به شهر )مثلا برای  اندابن ادریس حلی نقل کردهمرحوم مرحوم صاحب جواهر از 
فرمایند ظاهرا دلیل ایشان مرحوم شیخ می .شان که با تلقیّ انجام شد، مغبون شده باشند یا نهارند چه در معاملهخرید یا استراحت( خیار د

لخیار" در حالی که این نبوی اگر هم دلالت بر ثبوت خیار غبن کند، با همین نبوی منقول از اهل سنت است که فرمود "إذا أتی السوق فهو
 اند، نه اینکه در هر صورت خیار داشته باشند.به شهر متوجه شوند که مغبون شدهدر صورتی است که بعد از ورود 

مهلت و یا با تراخی )ار کنند خی و به محض اطلاع از غبن باید إعمالآخرین نکته هم این است که این خیار در صورت ثبوت، فوری است 
 در مباحث خیارات خواهد آمد.که است، چند روزه( 

در  مکروه است تا چهار فرسخ، توان گفت تلقیّ کاروان تجاریمرحوم شیخ فرمودند از باب تسامح در أدله سنن می دوم:نتیجه مسأله 
 .صورتی که قصد تلقیّ و قصد معامله با کاروان را داشته باشد
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 بسمه تعالی   (97.11.24هشتاد و هفتم )چهارشنبه، جلسه 
 355... ص مسألة: یحرم النجش

 .نجگانه در مطلب ششم کتاب البیع تمام شددو مسأله از مسائل پ

 مسأله سوم: حرمت نجش

لإکتساب به لکونه گانه ذیل النوع الرابع مما یحرم الإکتساب به )ما یحرم ا 28 از مسائل 23مسأله  ،61، ص2ج محرمهمکاسب در مباحث 
 * گذشت که نجش حرام است.  عملا محرّما فی نفسه(

برای خرید جنس اعلام کند تا مشتری ترغیب شود  تریقیمت بالابرای بازارگرمی قصد خرید ندارد  نجش به این معنا است که فردی که
کارشان اگر شود. شود منجوش گفته میانجام میاو کند ناجش و به بایعی که به نفع به کسی که بازار گرمی می. ی بخردقیمت بالاتر اب
اما بایع ناجش بدون قصد و اطلاع بایع چنین کاری کند فعل ناجش حرام است و اگر }هماهنگی باشد قطعا حکم شامل هر دو است  اب

در ، ال به باطل و حرام باشدکه چه بسا أکل م کاری نکرده که حرام باشد لکن در جواز استفاده از مقدار زیادی که مشتری پرداخت کرده
 **  {تکلیف روشن است و الا باید زیادی را برگرداند. نند کهصورت اطلاع یافتن بایع باید بحث کرد که اگر معامله را فاسد بدا

 نماید. تر از واقعهمچنین تدابر هم حرام است به این معنا که با پشت کردن و ترک معامله بایع را مجبور به فروش با قیمت پایین

و زنی که تقاضای  زن خالکوب که دقروایات است از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صا ،دلیل بر حرمت علاوه بر اجماع
و ناجش و منجوش )کسی که نجش به نفع ( مثل پیسی اندک درخواستگاری و پنهان کردن یک عیب برای فریبمثلا )خالکوبی کرده، 

 اند.قرار گرفته ی گرامی اسلاماو انجام شده( مورد لعن نب

 357ص مسألة: إذا دفع إنسان إلی...

 صنف خاصال در مسأله چهارم: صور مصرف م

 کنند:نکته بیان می چهاریک مسأله استطرادی است  که مسأله چهارمدر 

 قاعده و اصل اولیه عند الشک. .4تحقیق شیخ انصاری در مسأله. . 3أدله بعض اقوال. روایات و . بررسی 2. طرح بحث و بیان اقوال. 1
 نکته اول: طرح بحث و بیان اقوال

آن  یکی از مصادیقطلبه و هم  زیدو  توزیع نمایدصنف خاصی مثلا طلاّب که در مثلا زید واگذار کرد را به فرد دیگر اموالی  مکلفّیاگر 
 باشد دو حالت دارد: صنف خاص

حاکم  وقتی بهشود، مانند وجوهات شرعیه یا ردّ مظالم که اگذار کننده و مال قطع میبا واگذار کردن این مال، رابطه بین و حالت اول:
 حق دخالت در کیفیت مصرف و مصادیق آن را ندارد.پرداخت کننده ید داده شود دیگر فرد شرع یا مرجع تقل

ه حصول ولایت است و نفی یعنی فعل کچیزی که نفی شده منفی یعنی مثال به مال امام یا ردّ مظالم مثال برای منفی است نه نفی. 
 نفی که لم یحصل باشد. 

 شود.است که ولایت برای مدفوع الیه بدون توجه به دافع حاصل می برای موردیپس مال امام و ردّ مظالم مثال 

که در  ع الیه )واسطهشود بلکه همچنان حق دارد از مدفوو مال قطع نمیبا واگذار کردن این مال، رابطه بین واگذار کننده  حالت دوم:
 .)مثل تبرعّات و امور خیریه( صرف برساندداند بکند یا خودش در محلش به مصلاح می ( پس بگیرد و هر کارمثال ما زید است

هست و ولایت بر آن مال هم صنف خاص از مصادیق  )زید( محل بحث در حالت دوم است که مدفوع الیهحکم حالت اول روشن است، 
 ه صورت دارد:ندارد، مسأله س

ال برای خودش بردارد، مانند اینکه قبلا سهمی راضی نیست واسطه، از این م (واگذار کنندهدافع )قرینه وجود دارد بر اینکه  صورت اول:
ش هم دواسطه حق ندارد برای خوزیدِ به واسطه داده است و بعد گفته این اموال را هم به طلبه ها یا مستحقین بده. در این صورت 

 ی بردارد زیرا تصرف در مال دیگران بدون اذن است.سهم

تواند برای خود هم به اندازه سهمی از افراد مستحقین مصرف پول هست لذا میقرینه وجود دارد که فرد واسطه هم چون  دوم:صورت 
 بر اساس همان قرینه عمل شود. ،که دافع برای هر فرد معین نموده بردارد یا اگر قرینه بر جواز برداشتن بیشتر یا کمتر از آن باشد
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هزار تومان و  دویستداده و گفته به مجتهدین  زیدد پولی به آید که فردر یک مورد اشکال پیش میدوم ورت در این ص إلا أنه قد یشکل
شمارد، عادی میرا طلبه  ۀ پول، زیدداند در حالی که واگذار کنندواسطه خود را مجتهد میزیدِ هزار تومان پرداخت کند،  صدطلاب به 

و به ردارد یا به دیدگاه واگذار کننده اعتنا کند سهم مجتهد برای خود ببه اندازه عمل کند و  به دیدگاه خود اینجا وظیفه واسطه چیست؟
 اندازه سهم طلبه بردارد؟

 فرمایند نظر حق قول به تفصیل است: می

اینکه دافع گفته . مانند واسطه به عقیده خودش عمل کندخت پول قرارداده، عنوان صنف )مجتهد و طلبه( را موضوع برای پردا ،اگر دافعـ 
 به طلبه این مقدار بده و خود شما هم از هر کدام هستی همان مقدار بردار.است به مجتهد این مقدار و 

بکر و خالد این  ، عمرو،زیدمشیر است یعنی بجای اینکه بگوید به مجتهد و طلبه عنوان اگر عنوان صنف موضوعیت ندارد بلکه عنوان  ـ
معیار عقیده دافع  عنوان مجتهد موضوعیت ندارد، باید صرفکه  مقدار پول بده گفته به مجتهد این مقدار پرداخت کن، در این صورت

تهد و بعضی را مجواسطه مجتهد است یا طلبه عادی زیرا انگیزه دافع وابسته به اعتقاد او است که زیدِ و باید دید در نگاه دافع،  قرار گیرد
 چند واسطه در واقع هم مجتهد باشد.داند و عنوان اجتهاد عنوان مشیر است و به واقعیت کاری ندارد هر بعضی را طلبه می

 ای بر جواز یا عدم جواز استفاده واسطه وجود ندارد.قرینه صورت سوم:

مانند  شوده در دو کتابش هم تفاوت دیده میوای یک فقیدر این صورت نه تنها بین فقهاء اختلاف است که حتی در مواردی بین فتا
 ن ادریس.مرحوم علامه حلی و مرحوم ابمرحوم شیخ طوسی، 

 در حکم این صورت پنج قول وجود دارد:

 عدی(حرام است بر واسطه أخذ از این مال مطلقا )در برابر تفاصیل بجمعی از فقهاء از جمله فاضل آبی در کشف الرموز معتقدند  قول اول:

 .، برداردایر افراد معین شدهای که برای سبه همان اندازهواسطه برای خودش جایز است نکرده  استثناء واسطه رااگر  قول دوم:

 اند.و ابن فهد حلی در المهذب البارع و المقتصر در مسأله توقف نمودهالرائع تنقیح الفاضل مقداد سیوری در  قول سوم:

ی خودش برا تقسیم کن( باشد جایز است قرار بده و با عبارتی مانند ضعه فیهم )این مال را بین افراد این صنفاگر کلام دافع  قول چهارم:
 .سهمی برای خودش بردارد تنیسجایز باشد و اگر مانند إدفعه )این مال را به این صنف بده(  هم سهمی بردارد

 م بردارد و اگر بگوید أعطه للفقراء )این را به فقراء بده( دو صورت دارد:هبرای خودش سطه اگر بگوید هو للفقراء جایز است وا قول پنجم:

مطلع است جایز نیست که واسطه برای خودش هم بردارد زیرا اگر دافع میخواست واسطه هم بردارد نمیگفت  اگر دافع از فقر واسطهـ 
 .به فقراء بده میگفت بین فقراء تقسیم کن

 بود جایز است.قر واسطه مطلع ناگر دافع از فـ 

 خواهد آمد.سه نکته باقی مانده روایات و أدله بعض اقوال و بررسی 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

اند بر حرمت نجش که مرحوم شیخ انصاری در آنجا اشاره کردهیک خطی مراجعه به آدرس داده شده از مکاسب محرمه یک دلیل  * ضمن
 یادداشت کرده و ارائه دهید.کنند را و اینجا مطرح نمی

نه؟* تأمل کنید آیا جلسات حراج در زمان ما هم مصداق نجش است یا *
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 بسمه تعالی   (97.11.27شنبه، ) مجلسه هشتاد و هشت
 5، س360... ص إحتج القائل بالتحریم

 نکته دوم: بررسی روایات و أدله بعض اقوال

اگر مکلفّی اموالی را به فرد فرمودند  أدله اقوال بود کهطرح بحث و فرمایند. نکته اول چهارم، چهار نکته را بررسی میگفتیم در مسأله 
دو ، مثلا طلاّب به مصرف برساند و زید هم طلبه و یکی از مصادیق آن صنف خاص باشد دیگر مثلا زید واگذار کرد که در صنف خاصی

فرد به مجتهد واگذار کرد دیگر حق که مثل وجوهات شرعیه یا ردّ مظالم وقتی است مال از مواردی حالت دارد: حال اول این بود که 
 با واگذار کردن این مال، رابطه بین واگذار کننده لت دوم این بود کهرد، این حالت از محل بحث خارج بود، اما حاندادخالت و إعمال نظر 

داند و هر کار صلاح میشود بلکه همچنان حق دارد از مدفوع الیه )واسطه که در مثال ما زید است( پس بگیرد و مال قطع نمی )دافع(
 رمود أخذ از این مال بر واسطه حرام است مطلقا.. در این حالت پنج قول بود. قول اول فبرساند بکند یا خودش در محلش به مصرف

 قائلین به تحریم )قول اول(أدله 

 اند:قائلین به تحریم دو دلیل برای قول خود ارائه داده
 وضعی ظهور دلیل اول:

و کلمه "إدفع" ب این تخاطگوید: "إدفع" و مثلا میکند، اده میدهد و از لفظ و صیغه مخاطب استفطه را مخاطب قرار میواس ،دافعوقتی 
بده در اصل ظهور دارد در اینکه ها طلبهگوید این مال را به واسطه با صنف مدفوع الیهم. وقتی دافع می حکم ظهور دارد در مغایرت

واسطه هم مورد نظرش بود و اگر  زیرا معنا ندارد فرد به خودش هم دفع و پرداخت کند سطه هستندوا خودغیر از  یمقصودش افراد
 کنند:بر این ظهور اقامه می هم دو شاهد فقهی .ها( تقسیم کنبین خودتان )طلبه گفتمی

دارد که مقصود خانم  جمله ظهورخانمی به مردی بگوید از طرف من وکیل هستی که مرا به ازدواج مردی درآوری، این اگر  شاهد اول:
 دانند.باطل مینکاح را در آورد فقهاء باشد، لذا اگر این وکیل، موکل را به عقد خودش مردی غیر از وکیل می

کنی، در این صورت خریداری گوید شما از طرف من وکیل هستی لوازم مورد نیاز را در موردی که صاحب کار به لوله کش می شاهد دوم:
 است.باطل و اگر از مغازه خودش جنس را تأمین کند بیع شود نمیکش لولهخود مغازه شامل اجناس  خرید ت دراین وکال
 عبدالرحمن بن حجاجصحیحه  دلیل دوم:

به صورت مسند آمده اما در غیر آن به صورت مضمره و بدون ذکر تهذیب الأحکام شیخ طوسی  که در حجاجعبدالرحمن بن صحیحه در 
 فرمایند که حق ندارد بدون اجازه مالک، سهمی برای خود بردارد.تصریح می امام صادق ،آمدهصوم نام امام مع

 قائلین به جواز أدله

 اند:دو دلیل تمسک کرده مشابه همانقائلین به جواز هم به 
 متفاهم عرفی دلیل اول:

شود واسطه )مأمور( هم میها شامل همین که لفظ طلبهو  نداردمخاطب با سایر هم صنفان خود  حکم ظهور در مغایرت خطاب لفظِ  :اولا
 رای خود هم سهمی بردارد.کافی است که حکم بر او هم جاری شود و بتواند ب

عنوان این است که  متفاهم و فهم عرفیاما  الفاظ دلالت بر چنین مغایرتی داشته باشد ظهور لغویله و عنای موضوعمسلّمنا که  ثانیا:
 جایز است.سهمی برای خودش مصادیق این عنوان است لذا أخذ  و واسطه هم از موضوعیت دارد و ملاک است)طلبه( 

انگیزه دافع در این پرداخت شده، دیگر  )طلبه بودن( صنف که عنوانِ های دافع، همشهریمثل وع الیهم اشخاص معینی باشند بله اگر مدف
 شود.نمیشاملش دافع نیست، همشهری  اگر واسطه در این صورت ،پرداخت نه موضوع  ( به همشهری )اشارهاست  مشیر طلبه بودن، عنوان

 چند روایت دلیل دوم:

 اند:کردهتمسک جواز به چند روایت  قائلین به
 واسطه. ایأخذ را برکند جواز نقل می از امام صادقصحیحه سعید بن یسار است که  روایت اول:
 *  مام کاظماز اصحیحه یا حسنه حسین بن عثمان  روایت دوم:

لیه أَب ي إ بْرَاهیِمَ ع أبَ یهِ عنَ  ابْن  أبَ ي عُمیَرٍْ عَن  الْحُسَیْن  بْن  عثُْماَنَ عَنْ عَنْ علَِيِّ بنْ  إ بْرَاهِیمَ عَنْ مُحمََّدُ بْنُ یعَقُْوبَ چنین است:و متن سند 
 هُ لِنَفْسهِِ مِثْلَ ماَ یُعطْيِ غیَْرَهُ.قَالَ یَأْخذُُ مِنْ ؟أَ لهَُ أنَْ یَأْخذَُ منِْهُ شَیْئاً لنِفَْسهِِ وَ إ نْ لمَْ یُسمََّ لَهُفيِ رجَلٍُ أُعطْيَِ مَالاً یفَُرِّقهُُ فِیمنَْ یحَلُِّ لهَُ  السلام

بن  دانند لکن تردید دارند بین تعبیر صحیحه و حسنه. وجه تعبیر به حسنه وجود ابراهیمفقهاء سند را معتبر میمرحوم شیخ مانند سایر 
ه ایشان در بین اصحاب بوده عظمت جایگا جلالت و نسبت به ایشان تصریح به وثاقت نداریم که البته به جهت هاشم در سند است که

 اند.  **شدهحدیث واقع  6414است. ایشان در سلسله سند 
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دافع شمارند مگر اینکه از میکه حضرت أخذ واسطه را مجاست  کاظمصحیحه دیگری از عبدالرحمن بن حجاج از امام  روایت سوم:
 و صرف کند. و مواضع خاصی را نام برده باشد که فقط باید در همان مواضع توزیعصنف 

 16، س361... ص و الذی ینبغی أن یقال
 تحقیق شیخ انصارینکته سوم: 

. کردندات بر مدعایشان استدلال و در دو برداشت متناقض از ظهور لفظی و عرفی و روای دو قول مذکور به دو دلیل مشابه تمسک کردند
 :فرمایندمیناظر به کلام آنان در دو بُعد  ونکته اول( )شبیه صورت دوم اند قائل به تفصیل در حکم مسأله مرحوم شیخ انصاری

 ملاک ظهور عرفی است. اول: بُعد

رفی الفاظ است نه وضع لغوی، پس هر چند وضع معیار فهم و ظهور عکه دافع استفاده کرده مثلا گفته "إدفع" یا "أعط" نسبت به الفاظی 
عرف از حکم مخاطب متفاوت از مدفوع الیهم است لکن معیار این است که و بگوید لغوی الفاظ دلالت بر غیر فهم عرفی داشته باشد 

ل شود. لذا فهم و ظهور عرفی عمظهور عرفی همان به فهمد و "إدفع الی الطلاب" یا "إدفع إلی المشتغلین بالعلم" چه میجمله به کار رفته 
  .له لغویبر معنای موضوعاست مقدم 

اگر دافع بگوید این مال را به دکترها لفظ "دکتر" مثل  قرائن مقدم است بر ظهور عرفی فاقد قرینه.با وجود و وضعی چنانکه ظهور لفظی 
د که هر کسی است که مدرک دکتری دارد در هر و یک ظهور لفظی دار پرداخت کن، کلمه "دکتر" یک ظهور عرفی دارد که پزشک باشد

 همین عمل کرد نه فهم عرفی. اند باید به" کسانی است که این مدرک را گرفتهمقصود از "دکترقرائنی باشد بر اینکه حال اگر ای، رشته
 روایاتبُعد دوم: 

نه زیرا محل بحث ت در مقام تعبد به حکم خاصی باشد فرمایند بعید است هر کدام از روایاکه در ظاهر متنافی بودند میدر مورد روایات 
 گوییم:اما در مقام جمع بین روایات میواگذار به متفاهم عرفی است، ه کاست ملات از ابواب عبادات بلکه در امور مالی و ابواب معا

که عنوان صنف به نحو موضوعیت  استموردی در که قول دوم استدلال کرد دانند روایاتی که أخذ از این مال را بر واسطه مجاز می
 است. فراد این صنف است پس أخذ برای او هم جایزواسطه هم از اقتی تقسیم مال باید بین افراد این صنف باشد و کهباشد 

هم از داند واسطه مربوط به جایی است که دافع نمیکه قول اول تمسک کرد دانند اما روایاتی که أخذ از این مال را بر واسطه مجاز نمی
  .ی خود سهمی بردارداافراد آن عنوان است لذا راضی نبوده که واسطه هم بر

 لیه عند الشکنکته چهارم: اصل او

ای اضافه بر متفاهم عرفی م باید به ظهور عرفی مراجعه کنیم زیرا شک در این است که آیا شارع قید و نکتهاگر روایات را متعارض بدانی
جمع بین  فرمایند اگر نه از راه ظهور لفظی و نه از راهدر پایان به عنوان نتیجه گیری میافه قید زائد است. کرده یا نه اصل عدم اض بیان

 و اصل اولیه عدم جواز أخذ است زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع حرام است.روایات به نتیجه نرسیدیم قاعده 
 

 تحقیق

"هو فرمایند: می 66در صفحه ام. در تعریف روایت صحیح از شهید ثانی را معرفی کرده علم الدرایة الرعایة لحال البدایة فی* قبلا کتاب 
فرمایند: "هو ما می 68در صفحه "؛ و در تعریف حدیث حسن الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقاتاتصل سنده إلی المعصوم بنقل العدل  ما

 ".غیر نصّ علی عدالته اتصل سنده کذلک )إلی المعصوم( بإمامیّ ممدوح من
القمي أصله  قإبراهیم بن هاشم أبو إسحافرمایند: مرحوم نجاشی می .298، ص1مرحوم خوئی، ج معجم رجال الحدیثمراجعه کنید به ** 

نظر، كوفي، انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي: تلمیذ یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا ]علیه السلام[، هذا قول الكشي، و فیه 
 (16، صرجال النجاشی) .و أصحابنا یقولون: أول من نشر حدیث الكوفیین بقم

 
 کتاباجمالي معرفی 

منتقی مفید است کتاب برای شما در تعریف اقسام حدیث اختلافاتی بین علماء وجود دارد. کتابی که آشنایی با آن سبت به نکات جزئی ن

ایشان در این کتاب که به شهید ثانی است.  فرزند تنها( ه1011)مصاحب معالم از شیخ حسن  الجمان فی أحادیث الصحاح و الحسان
اش برای شما مفید است. در تعریف درایه و رجال دارند که مطالعهاند مقدمه مفیدی در مباحث حسان پرداخته گردآوری احادیث صحاح و

ف دارند. تعریف دو اصطلاح صحیح و حسن را از منتقی اصطلاحات در اقسام حدیث اندکی با شهید اول و والدشان شهید ثانی اختلا
 شناسی کنید.همچنین آن را کتاب ا شهید اول و والدشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.ببه بعد و اشاره به اختلافشان  4، ص1، جالجمان
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 بسمه تعالی   (97.11.28جلسه هشتاد و نهم )یکشنبه، 
 363... ص احتکار الطعام و هومسألة: 

 مسأله پنجم: إحتکار الطعام

موضوع، حکم و  تبیین. 1کنند: در این مسأله دو مطلب بیان می ست.آخرین مسأله از پنج مسأله پایانی کتاب البیع در مورد احتکار طعام ا
 چند امر و فرع فقهی.. بیان 2أدله. 

 مطلب اول: تبیین موضوع، حکم و أدله

 گیرد:ر مینکته مورد بررسی قرا سهدر این مطلب 
 یعنی حبس با هدف إرتفاع قیمت نکته اول: احتکار

به انبار کردن طعام فرمایند: احتکار یعنی میصحاح اللغة جوهری و مصباح المنیر فیومی  د بهبا استنامعنای احتکار نسبت به موضوع و 
 *  .بالارفتن قیمت آن هدف

 اقوالنکته دوم: 

 قول است: سهیعنی یا حرام است یا مکروه. لکن در مسأله مرجوح است  یبه اجماع فقهاء عملند فرماینسبت به حکم احتکار هم ابتدا می
 کراهت قول اول:

 و دیگران قائل به کراهت آن هستند.بعضی مانند شیخ طوسی در مبسوط و شیخ مفید در مقنعة و مرحوم حلبی 
 حرمتمشهور: قول دوم: 

 ابن ادریس، قاضی ابن براج، علامه در تذکرة و دیگران.مرحوم ، شیخ طوسی در استبصار، قواند مانند شیخ صدمشهور هم قائل به حرمت
 م شیخ: حرامٌ بشرط عدم باذل الکفایةقول سوم: مرحو

مرحوم شیخ قائل به تفصیل هستند که اگر از آن جنس در بازار وجود دارد و در دسترس مردم هست احتکار مکروه است و اگر نایاب شده 
 حرام است.شود زم در معرض خرید قرار داده نمیو مقدار کفایت و لاترسی ندارند و مردم دس

 انصارینکته سوم: أدله شیخ 

 دانند:کنند که سه تا از آنها را مؤید میبه هشت روایت اشاره میبر نظریه خودشان در مقام استدلال مرحوم شیخ انصاری 

ن پرسیدند، عرض کردم حناّط هستم، و گاهی از شغل م امام صادقگوید میه صحیحه سالم حناّط )گندم فروش( است ک روایت اول:
کنم. ها را انبار میشوم با کسادی بازار و گندمرسد و گاهی مواجه میهایم به راحتی به فروش میر که گندمشود با رونق بازامواجه می
فرمودند آیا کسی غیر از تو هم در بازار هست د احتکار کرده است، گوین؟ عرض کردم میگویندمردم در مقابل این کار تو چه میفرمودند 

شود، فرمودند بنابراین کار فروشم یک جزء از هزار جزئی است که در بازار معامله میآنچه من می؟ عرض کردم بله که گندم را بفروشد
 نقل فرمودند که پیامبرسپس حضرت جریانی را )یعنی حال که باذل کفایت در بازار هست تو محتکر نخواهی بود(  تو اشکالی ندارد

 دند.فردی به نام حکیم بن حزام را از احتکار طعام نهی فرمو

 و الا حرام خواهد بود. مجاز استاحتکار در صورت وجود باذل این جنس در بازار  گویدپس ظاهر روایت می

 س را به امید گران شدن انبار کنی.هست اشکالی ندارد جناگر در بازار باذل کفایت  که از امام صادقصحیحه حلبی  روایت دوم:

 توانی امساک کنی.کنند میاگر روغن را دیگران عرضه می با این ذیل:ن روایتی است متمشابه روایت قبلی از نظر سند و : روایت سوم

 ماید: از احتکار منع کن زیرا پیامبرفربه مالک اشتر چنین می در نهج البلاغة و نامه معروف حضرت امیر المؤمنین :چهارم روایت
و رهای عادلانه انجام شود که به هیچ یک از متبایعین اجحاف و ظلم نشود، با سهولت و با معیاو بیع بین مردم باید از آن منع فرمودند، 

 روی.زات کن بدون زیادهاو را مجااو را منع کن و با مختلط کردن امور و مخفیانه به دنبال احتکار رفت  بعد از نهی تو اگر کسی

و در دسترس مردم قرار اگر طعام در بازار فراوان فرمودند نسبت به احتکار طعام  صادق گوید امامصحیحه حلبی می روایت پنجم:
 کنی.احتکار کرده و مردم را بدون طعام رها دارد، انبار کردن اشکالی ندارد و اگر اندک است و در دسترس همگان نیست، مکروه است که 

 :کنندمطرح می یذیل این روایت اشکال و جواب

 شما قائل به حرمتید؟چرا یح به کراهت دارند تصر کفایت صورت عدم باذل  درحتی  حضرتگوید در این روایت مستشکل می اشکال:
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وایت قرینه داریم که مقصود است، اما در این ر و أعم از حرمت و کراهت  فرمایند قبول داریم کلمه کراهت به معنای مرجوحیتمی جواب:
 دهیم: این قرینه را به دو بیان توضیح می حرمت است. ،از کراهت

در این  حضرت، در حالی که مطلقا یعنی مقیدّ به عدم باذل کفایت نیست اصل احتکار به اجماع فقهاء مرجوح و مکروه است ل:بیان او
اند به این ا مقید نمودهشود مقصود حرمت است که حرمت رپس معلوم می باشد،جایی که باذل کفایت ناند به کراهت را مقید کردهروایت 

پس برای خروج کلام امام از  لغو خواهد بود. ،و اگر به معنای کراهت باشد قید هیچ قیدی ندارد لا اصل کراهتو ا عدم باذل کفایت قیدِ
 گوییم مقصود از کراهت، نه کراهت اصطلاحی بلکه حرمت است.لغویت می

 .است کراهت بر تأکیدقید برای گوییم میکراهت را حمل بر حرمت کنیم بلکه  چرا برای خروج کلام امام از لغویت :سؤال

 فرمایند ظاهر کلمه یکره مطلق است و دلالتی بر تأکید و کراهت شدید ندارد.می جواب:

 :حرمت استگوییم کراهت به معنای ل این دو جمله میبا قرینه تقابکه  در روایت دو جمله شرطیه داریم (إن شئت قلت)  :بیان دوم

 س، فلابأس به.إن کان الطعام کثیراً یسع النا جمله شرطیه اول:

 لایسع الناس، فإنه یکره أن یحتکر.إن کان الطعام قلیلاً  جمله شرطیه دوم:

 جمله شرطیه اول یک منطوق دارد و یک مفهوم:

 و مجاز است. انبار کردن طعام اشکالی ندارد، احتکار و د و در دسترس مردم استگوید اگر طعام در بازار زیاآن می منطوق

 گوید اگر طعام در بازار زیاد و در دسترس مردم نیست، احتکار و انبار کردن طعام اشکال دارد و مجاز نیست.میبه روشنی مفهوم آن 

 **  نه بر کراهت.جواز حرمت و عدم کند بر یکره دلالت میو تعبیر است، اول شرطیه مفهوم جمله جمله شرطیه دوم توضیح همان پس 

 که إن شاء الله خواهد آمد. دانندیم حرمت احتکارسه روایت دیگر را مؤید حکم 

 
 
 

 تحقیق:

راً لعلَائه، و و الحُكْرة: حبَسُْ الطعام مَنتظ الحاء و الكاف و الراء أصلٌ واحد، و هو الحبَسْ.گوید: در معجم مقاییس اللغة می* ابن فارس 
 لقلَّته.الحُكْره و أصله فى كلام العرب الحكََر، و هو الماءُ المجتمع، كأنّه احْتُكرِ هو 

تمسک به همین بیان مرحوم شیخ انصاری به مذاق شارع هم تمسک نموده و ضمن  607، ص3در کتاب البیع، ج** مرحوم امام 
یراد به جوازه، و المفهوم منه عدمه عند عدم الشرط، « هل یصلح؟»اب م( لا بأس به في جوإذ من المعلوم: أنّ قوله )علیه السّلافرمایند: می

مضافاً إلىّٰ أنهّ من البعید جداًّ من مذاق الشرع، أن یكون الاحتكار الموجب لترك الناس  علیه السّلام( یكره بیان المفهوم.فیكون قوله )
 لیس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.

 
 

 پیش تحقیق:

 دو پیش تحقیق انجام دهید تا جلسه فردا إن شاء الله وارد مطلب شویم:به روایت ششم  نسبت
شیخ طوسی و متن روایت را مراجعه کنید به وسائل الشیعة و أمالی از آدرس موجود در پاورقی مکاسب چاپ مجمع الفکر با استفاده . 1

 متن موجود در دو منبع مذکور دارد.چه تفاوتی با مکاسب چاپ مجمع الفکر محقَّق یادداشت کرده و نشان دهید نسخه 
مصباح الفقهاهة،  بر آن را ازکنند را مطالعه نموده و نقد مرحوم خوئی وایت بیان می. مطالبی که مرحوم شیخ انصاری نسبت به سند این ر2
 نمایید. و ارائه خلاصه گیری 496، ص5ج
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 بسمه تعالی    (97.11.29)دوشنبه، جلسه نودم 

 11، س366... صید التحریم ما عن المجالسو یؤ

که  شدندقائل به تفصیل به غرض بالارفتن قیمت، در حکم آن هم ست اانصاری فرمودند احتکار حبس و انبار کردن طعام مرحوم شیخ 
ر کفایت و لازم در نایاب شده و مردم دسترسی ندارند و مقدااگر از آن جنس در بازار و در دسترس مردم هست احتکار مکروه است و اگر 

 فرمایند:دیگر را هم به عنوان مؤید مطرح می به پنج روایت استدلال کردند و سه روایت شود حرام است.معرض خرید قرار داده نمی

 امام باقراند که دهکراز أبی مریم انصاری نقل شان أمالی کتاب روایتی است که مرحوم شیخ طوسی دراولین مؤید  روایت ششم:
ر نزد خداوند ناپسند است گرانتر فروختن به مسلمانان، این کار آنقدند هر فردی که طعامی را چهل روز حبس و انبار کند به غرض فرمود

 *  کاهد.ز زشتی و آثار سوء فعلش نمیاکه اگر تمام آن طعام را بفروشد و در راه خدا صدقه دهد باز هم کفاره این کارش نخواهد بود و 
 آشکار شود:تا وجه مؤید بودن روایت  یت به دو بحث باید دقت نمودنسبت به این روا

 کنیم:مقدمه رجالی اشاره میدو شیخ به  قبل از بیان کلام مرحوم بحث سندی:

 رجالی: اعتبار روایات بنی فض ال اول مقدمه
رزند بزرگ ایشان در زمان معتقد به امامت فحضرت که بعد از شهادت بودند  اصحاب امام صادقفطحیة گروهی از شیعیان و 

هفتاد روز از شهادت امام عبدالله افطح نیز بعد از . نمودبه خود دعوت می اکه مردم ر شهادت حضرت به نام عبدالله أفطح بودند
سیاری ب به امامت او معقتد شد، علی بن حسن بن فضّال است. ،یکی از کسانی که در زمان دعوت عبدالله از دنیا رفت. صادق
 و از واقفیه شدند. وقف نموده  بر امام کاظمشدند و بعضی هم  طحیه بعد از فوت عبدالله افطح قائل به امامت امام کاظماز ف

در عقیده منحرف شدند و از واقفیه تی پر بود از کتب اینان. وقهای شیعیان خانهبعض بنو فضّال در رتبه بالایی از وثقت هستند و 
 توان استفاده نمود یا نه؟ از جمله از امام عسکرین پیش آمد که آیا از کتب روایی اینان میگشتند این سؤال برای شیعیا

اساس رأی و نظرشان اند را بپذیرید و آنچه را که بر د و حضرت جواب فرمودند: "خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا" آنچه روایت کردهپرسیدن
 اند رها کنید.بیان کرده

 ح اصحاب اجماعمقدمه دوم رجالی: اصطلا
اختلاف است اما  آنهانسبت به تعداد شود به اصحاب اجماع. تعبیر می راویان در مباحث رجالی اصطلاحی شایع است که از بعض

أجمعت العصابة على تصحیح ما : "که مواردی از کتاب رجالشان اصل اصطلاح و وجه تسمیه آن عبارتی است از مرحوم کشی در
ن جمعی از محققا (673و  507، ص2" )اختیار معرفة الرجال، از جمله در جوأقروا لهم بالفقه لما یقولون یصح من هؤلاء وتصدیقهم

کنند پس اصحاب اجماع از فرد ضعیف روایت نقل نمیچون ماع سه نفرند: صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی" و اصحاب اجمعتقدند 
به عبارت دیگر نقل  ا امام معصوم قرار گیرد سبب توثیق او خواهد بود.هر کسی که در سند یک روایت بین یکی از اصحاب اجماع ت

 توثیق آن راوی خواهد بود.ع از یک راوی، سبب روایت توسط یکی از اصحاب اجما
"خذوا  ریکند هر چند در سند بعض بنی فضال هستند که واقفی شدند اما به فرموده امام عسیفرمامرحوم شیخ می در رابطه با سند

از کتب آنان نقل ند. لذا روایتی که روایات کتبشان معتبر است مادامی که روایت کنند نه اینکه رأی خود را بیان کنرووا و ذروا ما رأوآ" بما 
وقتی برای  فرمایندمیمرحوم شیخ انصاری نداریم. و امام معصوم هست هم هایی که بین بنی فضال شود نیاز به بررسی سند و واسطه

أیید بعض راویان توان در توثیق و تشود به طریق أولی مید بعض راویان به کلام مرحوم کشی در اصحاب اجماع استناد میتوثیق و تأیی
 **  استناد و اکتفا نمود و روایت را معتبر دانست. بعض بنو فضّآل به کلام امام عسکریو 

مربوط به دلالت است زیرا حضرت در مقام بیان نیست بلکه ضعف سندی حدیث ؤید بودن از نظر مرحوم شیخ انصاری وجه م بحث دلالی:
 نکته اخلاقی هستند به دو دلیل:

 .شود گفت قطعا حرام بودهو نمی تلازم با حرمت نداردرا جبران نکند  اشزشتیو عمل نباشد  ۀکفار ،زیاد ۀپرداخت صدقی حتـ اینکه 1
 .خواهد داشت را اثرهمین کند ب کاری اگر چهار روز هم با نیت سوء چنینموضوعیت ندارد و که در روایت وارد شده قطعا ـ عدد چهل 2

فرماید در جهنم مینقل  حضرت جبرئیلاز  ( در نقل مرسلی از پیامبره605بن ابی فراس )م مرحوم شیخ ورّام روایت هفتم:
و افراد دائم الخمر و کسانی که زن و م این وادی برای چه کسانی است؟ گفت محتکرین وادی دیدم از مالک و مسؤول آن سؤال کرد

 رسانند.مرد را برای عمل حرام به یکدیگر می
روایت ضعف سند است اما دلالت روشن است که محتکر اهل عذاب است و این با قول به حرمت سازگار است و الا  وجه تأیید در این

 . ندنیستی هنمباشند جاهل فعل مکروه کسانی که 
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فایت )چه باذل کوایت از این جهت مطلق است رمقید به عدم باذل است در روایت اشاره نشده و  احتکار ه حرمتالبته قید مرحوم شیخ ک
یی دارد و گفت حرمت احتکار اختصاص به جا روایات دیگر تقیید زدسایر را با این روایت توان میدر بازار وجود داشته باشد یا نه( لکن 

 باذل کفایت نباشد.که 
یات دلالت کنند بر وجوب بیع و الزام حاکم شرع نسبت به محتکر در فروش جنس، این رواکه دلالت می داریم وایاتیر :روایت هشتم

رف عمل کنند که کار حرامی انجام داده که باید بر خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم او را مجبور به فروش کنند و الا صمی
 ا مجبور به ترک مکروه نمود.توان کسی رمکروه اشکالی ندارد و نمی

 11، س367... ص  ثم إن کشف الإبهام عن أطراف
 فرع فقهی مطلب دوم: بیان چند امر و

بیان چند امر  بود که تمام شد. مطلب دوم تبیین موضوع، حکم و أدله، مطلب اول کننددر این مسأله دو مطلب بیان میجلسه قبل گفتیم 
 کنند:بیان می امر رایخ برای روشن شدن جوانب مسأله پنج مرحوم ش در مسأله است. و فرع فقهی

 اول: مورد احتکار امر

طعام حبس  احتکار،باید گفت مصداق و اشاراتی که در روایات وجود دارد معنای لغوی احتکار که حبس الطعام بود  بر اساسفرمایند می
زیت )روغن زیتون( و سمن )روغن حیوانی(  ،، جو، خرما و کشمش(: غلات أربع )گندمکنندمیشش مورد که روایات آن را محدود به است 

ا استناد به مفهوم اولویت باشد که در بعض روایات اند که چه بسا ببعضی نمک را هم اضافه نموده البته دلیل آن هم اجماع و روایات است.
 احتیاج مردم است.مودند "من حاجة الناس" و به طریق اولی نمک بیشتر از بعض موارد مذکور مورد فر
 دوم: حدّ احتکار امر

ل احتیاج مردم نسبت به آن جنس است. اگر هم عدد چهل در روایات در حدّ احتکار تعداد روزهای خاصی ملاک نیست بلکه معیار حصو
 اشته باشد.ز برای ایام گرانی بیان شده به عنوان مورد غالب است نه اینکه عدد خصوصیت دبرای زمان کسادی بازار و عدد سه رو

 سوم: تحصیل جنس از هر راهی باشد امر

بود که ممکن است توهم شود احتکاری حرام است که محتکر از راه شراء و خریدن  در بعض روایات تعبیر شراء الطعام آمدهفرمایند می
د به دلیل وجود این تعبیر در تفاوتی در کیفیت حصول مال نزد محتکر وجود نداره باشد لکن اقوی این است که مالک شده و انبار کرد

نخواهد بود یعنی صرف وجود جنس مهم است نه سبب د احتکار روایات که "فإن کان فی المصر طعامٌ" اگر در شهر و منطقه آن طعام باش
 غیر آن.و علت وجود که از راه شراء باشد یا 

 دو مؤید هم بر این برداشت وجود دارد:
)البته احتمال ضعیفی هم دارد که بگوییم مقصود از جمع طعام در معنای لغوی ید شراء وجود نداشت. در تفسیر لغوی احتکار ق مؤید اول:

 کردن در ملکش باشد یعنی مالک نبوده و از راه شراء مالک شده است( جمع
ست که طعام از در بعض روایات هم در بیان علت حرمت احتکار فرمودند "أن یترک الناس لیس لهم طعام" پس مهم این ا مؤید دوم:

 همیت ندارد که از راه خریدن باشد یا غیر آن. محتکر از چه راهی طعام را از دسترس مردم خارج کند ا هاینک امادسترس مردم خارج شود 
ا ذخیره از چه راهی به دست آورده باشد چه از راه خریدن یا زراعت یا جمع کردن و ی ی را که احتکار نمودهتفاوتی ندارد طعامنتیجه اینکه 

 اجش رفع شده و به نیت غلاء حبس کند.خریده اما احتی اشسازی، و همچنین از راه میراث باشد یا هبه یا اینکه به جهت مصرف سالانه
 
 

 تحقیق:

 366، ص4* جلسه قبل، در پیش تحقیق اشاره کردم که به متن روایت مراجعه کنید. در متن روایت چنانکه در چاپ مجمع الفکر، ج
ة و منبع اصلی روایت که ای ندارد به اینکه در کتاب وسائل الشیعفرماید: "اشتری طعاما فحبسه" و محقق هم در پاورقی اشارهیآمده م

 بیر "اشتری طعاما فکبسه" آمده است. أمالی شیخ طوسی است تع
 .496س ،5** مرحوم خوئی نقدی بر این ادعای مرحوم شیخ دارند که مراجعه کنید به مصباح الفقهاهة ج
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 بسمه تعالی   (97.11.30شنبه، جلسه نود و یکم )سه
 آخر ، س371... صحبس الطعام الرابع: أقسام

 گذشت.از آن کنند، مطلب دوم در بیان چند امر و فرع فقهی بود که سه امر گفتیم در مسأله پنجم دو مطلب بیان می
 چهارم: اقسام حبس امر

از ضرب صور کنند که مرحوم شیخ به اقسام زیادی اشاره میکه همه آنها حرام یا مکروه نیستند،  طعام اقسامی داردو انبار کردن حبس 
آیند و مرحوم شیخ فقط رؤوس صور و حالات را اشاره نموده و بررسی حکم این اقسام کثیره را هم به طلبه تلف به دست میت مخو حالا

 سیمات در هر دو جاری است:مسأله دو صورت کلی دارد که تمام تقکنند. واگذار می
 یا زراعت( )مثل ارث طعام بدون خریدن نزد او حاصل شود. صورت اول:
 عام با خریدن نزد او حاصل شود. که دو حالت دارد:ط وم:صورت د

 برای أداء دین بوده. مثلا ،از ابتدا قصدش حبس نبوده حالت اول:
 دو فرض دارد: کهاز ابتدا قصدش حبس بوده.  حالت دوم:
 افتد که اقسامی دارد:با حبس کردن او غلاء و گرانی اتفاق می رض اول:ف

 .است نمودن ضرر جانی به مردم وارد ،از حبس شتنیّ قسم اول:
 .است نمودن ضرر مالی به مردموارد  ،از حبس شنیتقسم دوم: 
ن خریده گرا ثلارسد )ماش هم نمیاین است که اگر الآن بفروشد به اصل سرمایه ،از حبس شنیت قسم سوم:

به جهت حبس او گردد( هر چند اش هم برنمیاگر الآن بفروشد اصل سرمایهکه بعد در بازار ارزان شده 
قیمت گران نشود بلکه به جهت عارض شدن وضعیت خاصی مانند ورود زائران یا لشگریان برای دو یا سه 

 شوند.د متضرر نمیین موارروز به شهر که سبب کم شدن جنس شود و معمولا اکثر اهل شهر در ا
 رایبیشتر ب کسب سوداست و  بالا رفتن قیمت اشاما لازمهبوده غیر از غلاء نیتش از حبس،  قسم چهارم:

 خدمت به فقراء مثلا.
 دارد: انواعیکه  ،او افتد اما نه به جهت حبس نمودنِ گرانی اتفاق می فرض دوم:

 رود.بالا می )مثل سرمای هوا( در بازار به علل دیگر انبار کرده تا ایامی که خود بخود قیمتها الف:
 رود.که خود به خود قیمت بالا می)کولر( فصل آن جنس ن رسیدآخر سال یا عرضه در  برایانبار کرده  ب:
 رود.انبار کرده برای زمان ورود زوار یا لشگر که خود بخود قیمت بالا می ج:
 نیّت مواجهیم:با دو گونه از  نوعسه کدام از این  هردر 

 .نیتش رسیدن به پول بیشتر است گونه اول:
 .است کمیابی و گرانی کمک کردن به فقراء در زماننیتش  گونه دوم:

 :(شودشکل مصرف می به چندتمام تقسیمات ذکر شده  جنس در)، های مختلف داردشکل گونهر ه
 به آن جنس احتیاج دارند. خوردنبرای مردم  .1
 گیرند.بکار میو زراعت برای بذر مردم  .2
 کنند.استفاده میبرای علوفه چهارپایان  مردم .3
 .ثل انگشترمگیرند، بکار میکسب سود و فروش خرید و صرف مردم برای  .4

ظن یا شک به  ،حوم شیخ اضافه نمود مثل حالات یقیندسته بندی مرتوان اقسام بسیاری را به )البته اگر اینگونه پیش رویم همچنان می
توانید خودتان د احکام این اقسام را میفرماینمرحوم شیخ میلکن نیاز نیست.( را اضافه نمود، ارتفاع قیمت یا اضرار به مردم و امثال اینها 

کراهت اصل احتکار و حرمت آن در صورت عدم باذل در مطلب اول که نظریه مرحوم شیخ  شناخت و شما با توجه به استخراج کنید
 :مانند اینکه نید به راحتی حکم این صور، حالات، فروض، و اقسام را استخراج کنید.تواکفایت بود، می

 است.حرام به مردم باشد ضرر مالی یا جانی مستلزم اگر احتکار  ـ
 ار کردن او نبوده بلکه مثلا به جهت فصل سرما بوده، کراهت دارد.جنس در بازار گران شده لکن به جهت احتک ـ اگر
 است.ه مباح به او ارث رسیده و او عمدا انبار نکرده و به جهت کار او هم گرانی اتفاق نیافتادزیادی از یک جنس  مقداریاگر ـ 

 *  .استمستحب مناسب به آنان عرضه کند  زمان نیاز با قیمتیا نیازمندان باشد که خیرخواهی برای مردم ـ اگر حبس جنس به جهت 



 (4، جلد 5....................................................................................  مکاسب، بیع )فقه ............................................................................  176
 پنجم: اجبار محتکر به فروشامر 

وش اموالشان نمود. لکن اگر توان افراد را مجبور به فرقاعده اولیه و مقتضای الناس مسلطّون علی اموالهم این است که نمی مایندفرمی
تواند محتکر را بر خلاف ، میمحتکر با حبس اجناس، قیمت را ناعادلانه بالا برده و نظم بازار را به هم ریختهحاکم شرع تشخیص داد 

 .احتکار را حرام بدانیم و چه مکروهچه وش اموالش به فرقاعده مجبور کند 
 .ئلین به حرمت چه قائلین به کراهت()چه قا استاجماع فقهاء دلیل بر این حکم هم 

در مطلب اول که به هشت روایت تمسک کردیم بر حرمت احتکار به شرط عدم باذل کفایت، )پنج روایت را دلیل شمردند و سه روایت لذا 
احتکار شده، و از  کنند به جواز إجبار محتکر به فروش اجناسذیل روایت هشتم اشاره کردیم بعض روایات حکم میتند( دانس آخر را مؤید

 توان افراد را اجبار کرد به ترک مکروه.، و الا اگر مکروه باشد نمیاین جواز الزام و اجبار استفاده کردیم پس احتکار حرام است
 ای اجناس احتکار شده قیمت تعیین کند و محتکر را مجبور کند به فروش به قیمت معین شده؟ند برتواآیا حاکم شرع می سؤال:
 در مسأله چند قول است: جواب:

 اند به عدم تعیین قیمت به دلیل اجماع و أخبار متواتر.بعضی مانند شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس قائل قول اول:
 تسعیر و قیمت گذاشتن توسط حاکم شرع هستند.ئل به جواز بعضی مانند مرحوم شیخ مفید قا قول دوم:
تواند او را ، حاکم شرع میفرمایند اگر با قیمت ناعادلانه جنس را به بازار عرضه کردمیو شهید اول بعضی مانند علامه حلی  قول سوم:

 دم و جامعه.ملزم به قیمت عادلانه کند به دلیل لاضرر و نفی ضرر مر
و ر  حاکم شرع، کنند از تسعیاز طرفی روایاتی داریم که نهی میمعتقدند  مانند قائلین به قول اول ثانی و فاضل میسیالبته مرحوم شهید 
لذا از باب جمع بین این گویند حاکم شرع باید به جبر هم که شده مانع إضرار و ضرر رساندن محتکر به مردم شود، أدله لاضرر هم می

تواند محتکر را مجبور به فروش اجناس کند لکن قیمتی معین نکند و قیمت را واگذار کند به کم شرع میگوییم حادو طائفه روایات، می
  بازار و مردم.

 
 

 تحقیق:

تخرجناها حسب فهمنا القاصر و قد اس"فرمایند عبارت مرحوم شیخ مشتمل بر چهارده قسم است مکاسب می شرح* مرحوم کلانتری در 
لاستخراج و لعلنا قد اشتبهنا في ا مه علینا، شاكرین له عز اسمه الشریف هذه النعمة العظمى الجسیمة الجلیلة.بحوله و قوته، و لطفه و كر

إن شاء اللهّ تعالى في كتاب  فالرجاء الأكید من قرائنا الكرام النبلاء ارشادنا الى خطأنا حتى نتداركه في الجزء الثالث عشر المذكور كمّا.
اقسام به دست آمده  الا روشن استاقسام است و )بعض( مقصود ایشان فقط رؤوس ظاهرا   .220، ص12ی جمکاسب المحش ".الخیارات

 درهر یک از صور، حالات، فروض و اقسام و ... ضرب با قسم خواهد شد زیرا  صدشیخ انصاری با نگاه دقیق بیش از مرحوم کلام از 
 ، آمار بالایی از اقسام به دست خواهد آمد.یکدیگر

 
 
 عرفی اجمالی کتابم

ب احتکار محتکران ممکن است متوجه جامعه خطری که از جانبا توجه به مطالبی که در مسأله پنجم تحت عنوان احتکار خواندیم و 
بی  ظلم بیگانگان به کشور و ،زمینه تاریخ، فرهنگ" را معرفی کنم که در ق ه1288سال  قم در قحطی بزرگبشود مناسب است کتاب "

ت مثبت و قابل دهد هم نکااطلاعات جالبی در اختیار خواننده قرار میض مسؤلان و پادشاهان دوران گذشته این سرزمین کفایتی بع
 ظلم مردم به یکدیگر هم نکات منفی در ،افتخار در کمک رساندن به یکدیگر و پایبندی به شریعت در سخت ترین وضعیتهای معیشتی

کنم در ایام فراغت به این زمینه توصیه میدر  .افراد توسط بعضاطفال یا بزرگسالان  بعض گوشت بدن ه و خورده شدنو حتی کشت
به سر این ملت عزیز آمده را مطالعه کنید تا بتوانید برای  توسط پادشاهی انگستان و دیگران د و وضعیتهایی که در گذشتهمطالعه بپردازی

هایی بازار اقتصادی مسلمانان را تشریح کنید. البته با محوریت چنین ظلمدشمن بر اقتصادی سیطره مردم به طور ملموس و واقعی خطر 
کننده بحث باشد مانند مباحث مرتبط با  تواند تبییناین اطلاعات در مباحث مختلف فقه و اصول می ت.هایی هم ساخته شده اسفیلم

 لاضرر، لاحرج، احتکار که محل بحث ما است.
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 بسمه تعالی   (97.12.01جلسه نود و دوم )چهارشنبه، 
 375... صخاتمة: و من أهم آداب التجارة

 خاتمه: آداب تجارت

و کتاب پردازند این کتاب به بیان یک خاتمه در آداب تجارت میه کتاب البیع و در پایان گاند از إتمام مطالب ششمرحوم شیخ انصاری بع
 رسانند.البیع را با یک بحث اخلاقی به پایان می

ر تلاش برای ذکر هشت روایت در باب مقسوم بودن روزی و طلب نکردن آن از راه حرام و توکل بر خدا در معیشت در کنابا در خاتمه 
شغل او تجارت و کسب است نه فردی که باید توجه داشت نگاه و مخاطب اولیه در این روایات فردی است  پردازند.کسب روزی می

 اشتغال به تحصیل علم دارد.

دگی تو برای فردی )که نامش معلوم نیست( از امام صادق علیه السلام که فرمودند باید تلاش و دونسله ابن فضال از مر روایت اول:
و اعتماد کننده به دنیا )و بی تلاش حریص راضی انگار )و سر بار جامعه( باشد و کمتر از بیشتر از تلاش یک فرد سهلمعیشت و درآمد 

فرد پست ضعیف منصف و پایبند به شریعت باشد، جایگاه خودت را بالاتر از تجارت  د را وادار کن درلکن نفس خو، توجه به آخرت( باشد
شاکر همانا کسانی که مال به آنان داده شد و ای دغدغه کسب و تحصیل مال داشته باش که سزاوار یک مؤمن است، ن، و به اندازهبدا

 مال و ثروت )و دنیای مزرعه آخرت( ندارند.در واقع ریعت خارج شدند( این نعمت پروردگار نبودند )و از حیطه پایبندی به ش

به قلبم الهام در حجة الوداع فرمودند، آگاه باشید که حضرت جبرئیل  که فرمودند پیامبر باقر از امام صحیحه ثمالیروایت دوم:
کسب مال دنیا را به د، پس تقوای الهی پیشه کنید و اش از دنیا و مال آن کامل شونمود که ابدا انسانی نمیرد مگر اینکه سهم و روزی

که خداوند روزی تمام خلائق را شود که آن را در معصیت خدا طلب کنید، به درستیمبادا کُند رسیدن روزی سبب إجمال برگزار کنید، 
حلالی که روزی همان مقدار پیشه کند آن را هم از مال حلال قرار داده نه از راه حرام، پس کسی که با تقوا باشد و صبر قسیم کرده و ت

 بداند کهپرده حفظ نفس از سرکشی و نافرمانی خدا را دریده ه نمودن با عجلخداوند برایش در نظر گرفته به او خواهد رسید، و کسی که 
ت روزی او علیه خودش و در قیامگرفته به او خواهد رسید )نه بیشتر( لکن از راه حرام  میزان که خداوند برایش در نظرباز هم همان 

حلال مرا رها کردی و از راه حرام به آن ه بودم لکن تو محاسبه خواهد شد. )خداوند خواهد گفت من این مقدار از مال را برایت مقدرّ کرد
 به عدم وصول روزی حلال( داعتراض کن دتوانهم نمی داسخگوی فعل حرام باشهم باید پ لذا دست یافتی

نداده برای عبد قرار دادند که یقین بدانید و باور داشته باشید که پروردگار فرمودند أمیرالمؤمنین بسیار تذکر می امام صادق سوم:روایت 
های بزرگ و مکرهای فراوان، که بیش از آنچه در لوح محفوظ برایش مقدر نموده به او به کار گرفتن حیلهحتی با تلاش چند برابر و 

اش کمتر باشد هم چیزی بین او و عبدی که تلاش و زیرکیو مقدار مقدَّر برای او در لوح محفوظ(  ی بگیرد از)و تلاش او پیش برسد
 حائل و مانع نخواهد شد.اش روزی

سرسوزنی از روزی  و رکی، سرسوزنی بیش از آنچه برایش مقدّر شده به او نخواهد رسیداحدی به جهت مهارت و زیای مردم بدانید که  
نفعت ها را در کسب روزی و مراحتیو عامل به آن بزرگترین  از این سنت الهیش کم نخواهد شد، پس فرد آگاه اهت سادگیکسی به ج

 .گرفتارترین مردم خواهد بودخواهد داشت و کسی که آگاه از این سنت الهی باشد اما به آن عمل نکند 

معصیت مشمول سنت الهی استدراج شده و آرام آرام و تدریجا مند است لکن به جهت های خداوند متنعّم و بهرهاز نعمتچه بسا کسی که 
پندارند اما خداوند برای او چاره سازی حیله می نی را که مردم ساده و غافل از زرنگی وشود، و چه بسا کساند دور میرحمت خداواز 
م نما، و از خواب غفلت بیدار شو، و در ات در رسیدن به مطامع دنیا را کعجلهپس ای تلاشگر از تلاش و حرص خود بکاه و  کند.می

 بیان کرده اندیشه کن. اشیسخنان خداوند متعال که توسط نب

پندارند( فرمودند خداوند روزی افراد ساده )لوح( را افزایش داده تا عقلاء )ای که خود را زیرک و زرنگ می امام صادق روایت چهارم:
 رساند.ه نیست که آنان را به مال دنیا میفقط تلاش و مکر و حیلعبرت گیرند و بدانند 

با این وجود روزی آنان اندک اندک در زندگانی خود را به سختی انداخته و فرمودند چه بسیارند آنان که  امیرالمؤمنین روایت پنجم:
ن همراه است و به موقع و روزی آنان هم با آنارو هستند رسد، و چه بسیارند کسانی که در طلب روزی و تحصیل مال دنیا میانهمی
 رسد.می
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گفتم: فدایتان شوم فقط به عبادت روی کند؟ سلم چه میپرسیدند عمر بن م امام صادقگوید العزیز میعلی بن عبد :روایت ششم
جاب داند کسی که طلب روزی را ترک کند خداوند دعایش را مست، حضرت فرمودند وای بر او آیا نمیآورده و تحصیل مال را رها کرده

" نازل شد درب جاً وَ یرَزْقُْهُ مِنْ حَیثُْ لاَ یحَتَْسبُِمنَْ یَتَّق  اللَّهَ یَجعْلَْ لَهُ مخَْرَ"وقتی آیه شریفه  رسول خداکند. جمعی از اصحاب نمی
خبر این کارشان به  رساند، ومان را میکند و روزیخداوند ما را کفایت میهایشان را بستنند و فقط مشغول عبادت شدند و گفتند خانه
گفتند ای رسول خدا، پروردگار اید؟ در پیش گرفتهای رت آنان را احضار کردند و فرمودند به چه دلیل چنین شیوهرسید و حض پیامبر

 رساند لذا ما هم مشغول عبادت شدیم، سپس حضرت فرمودندتقوای الهی پیشه کند خداوند روزی او را میدر آیه مذکور فرموده هر کس 
 واهد شد، بر شما باد طلب روزی.مانع استجابت دعایتان خ ایچنین شیوه

 که در مسأله اول )تفقه در مسائل تجارات( مورد اشاره قرار گرفت: دو روایت آخر هم تکراری است 
برای رسیدن به  کسی که دنیا رافرمودند از ما نیست کسی که آخرت را برای رسیدن به دنیا رها کند، و  امام صادق روایت هفتم:

 آخرت رها نماید.
ای هستی الا اینکه از بیت المال ارتزاق تو عبد شایستهوحی فرمود که خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله و علیه السلام  هشتم: روایت
 کنی ...کنی و از راه کدّ یمین و عرق جبین طلب روزی نمیمی
 

 اد طلبگی: روزی حلال و اقتصبه مناسبت روز چهارشنبه

جمع بین  همانجا وجهپیرامون تفقه در مسائل تجارات بود نقل فرمودند و مرحوم شیخ انصاری مشابه این روایات را در مسأله اول که 
و در پایان مسأله اول روایات اشتغال به تجارت و طلب روزی حلال را با روایات تحریص کننده و مشوقّ به طلب علم بیان فرمودند 

ید بررسی کرد نسبت به هر کسی در هر موقعیتی تزاحم بین طلب روزی و طلب علم اقسامی دارد که بابندی نمودند که اینگونه جمع
مقدم است بر طلب روزی حلالی که ت، اگر طلب علم و تحصیل معارف واجب کفایی و یا به عقیده بعضی عینی باشد کدام یک مقدم اس

 ست از رها کردن تحصیل و کسب روزی.مستحب باشد و ارتزاق از سهم امام بهتر ا

تواند با فعالیتهای تبلیغی و علمی می کاملا قابل جمع است، طلبهل با اشتغال به دروس و امور طلبگی کسب روزی حلا ه باشیدتوجه داشت
وردن برای همگان و درآمدی داشته باشد لکن چنانکه پول درآپژوهشی در عین اشتغال به فعالیت علمی روزی خود را نیز کسب نماید 

، وزه علوم دینو باید با کارهای پژوهشی، تحقیقاتی یا فعالیتهای مرتبط با حسخت و به همراه زحمت است برای طلبه هم چنین است 
دن در بتواند خود و خانواده را اداره کند و نباید انتظار داشته باشد تا پایان عمر از شهریه ارتزاق کند بلکه شهریه برای تسهیل درس خوان

د و به جایی برسد که برای جامعه مفید باش از نظر علمی و اجتماعی سالهای اول طلبگی است و برای کمتر نمودن دغدغه فرد است تا
 هزینه خواهد کرد.مندی از سایر خدمات و خدمت او مانند بهرهتحصیلات مندی از علم و طبیعتا جامعه در بهره

دگی عمرتان را هدر ندهید، اگر و پیش پا افتاده نکنید و در هر موقعیت و جایی برای کمک هزینه زنخودتان را زود خرج پیشنهادات ساده 
های طلبگی و تبلیغ استفاده کنید تا از هدف اصلی دور نشوید و در مسیر اهداف طلبگی دارید از راه کمک خرج در کنار شهریهنیاز به 

پیشنهاد  های بهتری به شماقعیتووقتی درس و سطح علمی تان بالاتر رفت، م ،در آن است رضایت خدا و امام زمانکه حرکت کنید 
  علمی، معنوی و خانوادگی بهتر است.تلاش و تحمل سختی برای ساختن زندگی خواهد شد. سالهای اول زندگی برای عموم افراد همراه 

 معنوی است چنانکه در روایات و ادعیه اهل بیت زقتر رالبته باید توجه داشت روزی منحصر در روزی دنیوی نیست بلکه روزی مهم
قنى عقَْلاً كاملِاً وَ عَزْما ثاقِبا وَ لُباّ راج حا وَ قَلْبا زكَیاّ وَ علِْما كَثیرا اللّهُمَّ ارزُْ قال أمیر المؤمنین از قبیل: قرار گرفته استهم مورد اشاره 

خدایا مرا عقلى كامل ، تصمیمى نافذ، خردى برتر، دلى پاك،  ؛الرّاحِمینَجْعَلْهُ علَىََّ ب رحَْمَتكَِ یا ارَْحمََ وَ اَدَبا بار عا وَاجْعلَْ ذلِكَ كُلَّهُ لى وَلا تَ
 (3813غرر الحكم، ح ) .اوان و ادبى والا روزى كن و تمام اینها را به سود من قرار ده نه به زیانمدانشى فر

 علَیَْهِ وَآلهِِ ي طَلبََ ثار كَ مَعَ إ مامٍ مَنْصوُرٍ مِنْ أهَلْ  بَیتِْ مُحَمَّدٍ صلَىّ اللهرمََ مقَامكََ وَأكَْرَمنَ ي أنَْ یرَزْقَُن سأَْلُ الله الَّذيِ أكَْفَأَدر زیارت عاشورا : 
 اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود. ...

شتغال بمطالعة أنعم علینا بالنعم الجسام التي من أعظمها الا الحمد للّّٰه الملك العلّام، على ما فرمایند:مرحوم شیخ در پایان کتاب البیع می
 انه کتاب البیع به پایان رسید.گمطالب شش لعامّ.و كتابة كلمات أولیائه الكرام التي هي مصابیح الظلام للخاصّ و ا

 .وفقنا الله لمرضاته و الحمد لله ربّ العالمین هذا تمام الکلام فی کتاب البیع.
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 بسمه تعالی   1(97.12.05م )یکشنبه، جلسه نود و سو

 کتاب الخیارات
  (است سالگی 67در سن  1281سال  هبأعلی الله مقامه الشریف  جمادی الثانی سالگرد رحلت شیخ انصاری 18)امروز 

 11... صالقول فی الخیار و أقسامه و أحکامه
هفت  هکتاب خیارات مجموع کاسب محرمه، بیع و خیارات.اند: متنظیم فرمودهمرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب را در سه بخش کلی 

 حقیقت اقباض. .7حقیقت قبض.  .6نقد و نسیه.  .5ط عقد. شرو .4أرش  .3اقسام خیار.  .2بیان دو مقدمه.  .1 مبحث است که عبارتند از:
 مبحث اول: بیان دو مقدمه

 ع.یأصالة اللزوم فی الب .2. معنای لغوی و اصطلاحی خیار. 1 :کننده بیان می، دو مقدمآناقسام مباحث خیار و قبل ورود به 
 مقدمه اول: معنای لغوی و اصطلاحی خیار

 کنیم:مه ادبی بیان مییک مقدبیان معنای لغوی قبل از 
 مقدمه أدبی: تفاوت مصدر و اسم مصدر

مثلا ابن مالک  ،استقول  یا نه؟ چند مصدر و اسم مصدر تفاوت استیکی از مسائل اختلافی بین أدباء و اصولیان این است که بین 
مشهور این  تفاوت است. شانینگویند بگوید تفاوتی نیست اما مرحوم رضی در شرح کافیه و ابن هشام در أوضح المسالک میمی

 *  کتک. ثلبدون نسبت م کند بر حدثکند بر حدث با نسبت ناقصه مانند زدن، اسم مصدر دلالت میاست که مصدر دلالت می
 فرمایند کلمه خیار در لغت اسم مصدر است از باب افتعال )اختیار( به معنای قدرت و توانایی بر یک شیء.حوم شیخ انصاری میمر

 نای اصطلاحی خیار دو تعریف بیان شده است:در مع
 )شیخ( تعریف اول: ملک فسخ العقد

 این است که خیار یعنی توانائی بر فسخ عقد. باشدمینصاری تعریفی که مرحوم فخر المحققین در إیضاح نقل کرده و مختار مرحوم شیخ ا
که  شودشما مانع أغیار نیست زیرا این تعریف شامل شش مورد میتعریف باید جامع افراد و مانع أغیار باشد در حالی که تعریف  اشکال:

 اند از:ت، این شش مورد عبارداننداین موارد را خیار نمیفقهاء در آنها ملک فسخ عقد هست لکن 
د وکالت را تواند عزلش نماید و عقدر مطلق عقود جائزه مانند هبة و وکالت حق فسخ دارد یعنی اگر کسی را وکیل نمود می مورد اول:

 فسخ کند، پس حق فسخ هست اما خیار نیست.
ردّ کرد یعنی عقد را فسخ کرده است، پس عقد فضولی. اگر کتاب زید فضولتا فروخته شد، او حق إجازه یا ردّ دارد، اگر بیع را  دوم:مورد 

 شود.خیار گفته نمیخیار دارد در حالی که به آن حق شما باید بگوییم توانایی بر فسخ عقد دارد و طبق تعریف 
فسخ  اش را فروخت و از دنیا رفت ورثه در مازاد بر ثلث حق دارند عقد را فسخ کنند، بازدارائیاگر پدر در مرض موتش تمام  مورد سوم:

 شود.عقد هست اما خیار گفته نمی
اجازه همسر دارد، به عبارت دیگر عمه و خاله در باب نکاح شوهر برای ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر خانمش نیاز به  مورد چهارم:

 ت اما حق خیار نیست.شوهرشان با دختر برادر یا دختر خواهرشان را فسخ کنند، در اینجا هم تعریف خیار صادق اس حق دارند عقد
 شود.آن حق خیار گفته نمیکه به با اینحق فسخ نکاح دارد  ،آزاد شد و سپس کردبا اجازه مولایش با عبدی ازدواج که کنیزی  مورد پنجم:
 توانند عقد را فسخ کنند اما خیار نیست.ر کدام که عیوب مخصوصی در یکدیگر دیدند میدر نکاح زن و شوهر ه مورد ششم:

 ملک فسخ عقد هست اما خیار نیست. هرچنداست که  شش مورد و مانع أغیار نیستصحیح نیست زیرا  "ملک فسخ العقدتعریف " :هنتیج
 12، س11... ص عبیر بالملکو لعل الت
 کنیم:مییک مقدمه فقهی بیان  ایشان . قبل از بیان جوابدهندجواب می تعریف را قبول دارند از این اشکالمرحوم شیخ که این  جواب:

 مقدمه فقهی: تفاوت حق و حکم
اصطلاح در سه جای فقه به تفصیل یکی از مطالب پر کاربرد و مهم در فقه تفاوت دو اصطلاح حق و حکم است. تفاوت بین این دو 

 ـ در خیار مجلس.3ـ در تعریف بیع. 2ر مکاسب محرمه در کفاره غیبت. ـ د1بیان شده است: 
چین قابل اسقاط است و هم قابل ارث بردن مانند حق التحجیر. اگر انسان زمین موات را سنگ حق یعنی قدرت بر فعلی که هم

مرتبه ضعیفه ملک  ،گویند حقء میتواند اسقاط کند هم قابل ارث بردن است. فقهاهم میکرد حق انتفاع دارد و این حق خود را 
گذاری، پس در مثل عقد ه قابل اسقاط است نه قابل ارثقدرت بر انجام کاری است که ن)غیر وجوب و حرمت( است. اما حکم 

                                                                 
 . شنبه به مناسبت رحلت آیة الله مؤمن قمی و تشییع جنازه ایشان، حوزه علمیه قم تعطیل بود.1
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گذاری این قدرت عمه یا خاله بر فسخ نه قابل ارث ،شا خواهریفضولی یا فسخ عمه و خاله نسبت به ازدواج شوهرش با دختر برادر 
بعض ن است شبیه إسقاط در اش ممک، هر چند اگر اجازه داد نتیجهفسخ کندیا  ذن دهدتواند إاست و نه قابل إسقاط بلکه یا می

بلکه حکم ابلیتی نیست حق خودش را حین العقد إسقاط کند اما در حکم چنین ق دتوانگر ذو الحق، میبه عبارت دی موارد حق بشود.
 تواند حکم ثابت از جانب شارع را نفی، انکار یا اسقاط کند.از جانب شارع برای فرد ثابت است و او نمی

موارد خیار حق است در حالی که این  کندمید" دلالت در تعریف خیار به "ملک فسخ العق "ملک" کلمهفرمایند مرحوم شیخ در جواب می
 .ستها از موراد حکم است نه حق، لذا این شش مورد در تعریف داخل نیست، پس تعریف مانع أغیار در کلام شم نقض مذکور

 تعریف دوم: ملک إقرار العقد و إزالته

 اند.ب جواهر خیار را "ملک إقرار العقد و إزالته" دانستهبعضی مانند صاح
 نقد تعریف دوم:

 کنیم:بیان میکوتاه مقدمه  سه قبل از بیان اشکالات مرحوم شیخ انصاری به این تعریف
 : معنای قدرتلغوی مقدمه اول

گوید قادرم بر فردی که می ،کندفی میدر معنای کلمه قدرت و مشتقات آن یک نکته مهم این است که دلالت بر دو بعُد اثبات و ن
 .کندترک فسخ را  کند همفسخ تواند میهم قادر بر فسخ یعنی ، توانم بلند نکنمتوانم بلندکنم هم میبلند کردن کتاب یعنی هم می

 مقدمه دوم منطقی: أخذ معرَّف در تعریف
ریف، باطل و مستلزم دور است. اگر در رَّف در تعأخذ معایم که مبحث تعریف خوانده 106در کتاب منطق مرحوم مظفر صفحه 

لإنسانیة است و شناخت شیء له الإنسانیة تعریف إنسان گفته شود شیء له الإنسانیة، شناخت انسان متوقف بر شناخت شیء له ا
 هم متوقف است بر شناخت انسان لذا دور و باطل خواهد بود.

 شترکختص و ممقدمه سوم فقهی: خیار م
توانند از اند بین بایع و مشتری و هر دو مید، بعض اقسام خیار مانند خیار مجلس مشترکانخیارات دو قسماز جهتی ه خواهد آمد ک
، و لازم نیست هر دو با هم از حق خیار استفاده کنند بیع فسخ خواهد شد نداز خیارش استفاده ک یک نفرشان همو  کنندآن استفاده 

 اختصاص به مشتری دارد. فقط حیواناما بعض اقسام خیار مانند خیار 
 احتمال تعریف اشتباه است:که طبق هر دو  است دو احتمال ،در تعریف" إقرار"کلمه در معنای فرمایند در نقد تعریف دوم می

 .را ترک کند فسخقادر است و باقی گذاشتن عقد یعنی إقرار العقد یعنی إبقاء العقد، إبقاء  احتمال اول:
دو طرفه است یعنی هم قادر بر انجام فسخ است هم قادر بر اگر إقرار به معنای قدرت بر ترک فسخ است قدرت ه اشکالش این است ک

 .نیازی به کلمه إزاله نبودعقد، دیگر  هو خود إقرار العقد یعنی إبقاء عقد و إزالاضافه است  ،مه "إزالته" در تعریفکل بنابراین ترک فسخ،
بیع را إلزام آور نمایند. این  ،توانند با ترک فسخباشد( یعنی می قائلینإلزام العقد )احتمالا همین معنا مراد  إقرار العقد یعنی: احتمال دوم

 اشکال دارد:احتمال هم دو 
این هم باطل است اسقاط حق خیار، گویید خیار یعنی پس شما برای تعریف خیار می، است إساقط حق خیار همانالزام عقد  :اشکال اول

 اید.، به عبارت دیگر خیار را با خیار تعریف نمودهرَّف در تعریف آمده استزیرا مع
ابل او )بایع( هر نظری کند مطلقا یعنی فرد مق الزام آورتواند عقد را ثلا مشتری میدوم: ظاهر تعریف شما این است که ذو الخیار ماشکال 

اند بین بایع و مشتری مانند خیار مجلس و صرف بعض خیارات مشترک را إلزام آور کند، در حالی که عتواند بیداشته باشد مشتری می
 ماید.و ممکن است بایع از حق خیار خود استفاده کند و بیع را فسخ نشود اینکه مشتری حق خیار خود را إسقاط کند سبب لزوم بیع نمی

و الا در کلمات قدمای از کلمات فقهاء متأخر است  که برآمده را قبول کردیم"ملک فسخ العقد" تعریف ما فرمایند در پایان می نکته:
 **  سلطنت رجوع در هبه.در عقد فضولی یا  إجازه یا ردبیشتر به نوعی سلطنت تفسیر شده است مانند سلطنت اصحاب و روایات 

 
 

 تحقیق:

 .63، ص1نائینی جمراجعه شود به شرح رضی بر کافیه و أوضح المسالک فی ألفیه إبن مالک و أجود التقریرات محقق * 
 یان ایشان را بیاورید.پذیرند. بو تعریف دوم را می را ردّ  اشکال شیخ خوئیمرحوم ، به بعد 9، ص6، جمراجعه کنید به مصباح الفقاهة** 
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 بسمه تعالی   (97.12.06جلسه نود و چهارم )دوشنبه، 
 1، س13... ص حد تبعاالثانیة: ذکر غیر وا

. مقدمه اول معنای لغوی و اصطلاحی خیار بود که بود بیان دو مقدمههم مطلب اول  است، فت مطلبهمجموعه ت اخیارمبحث  گفتیم
 .نای اختیار و در اصطلاح به معنای "ملک فسخ العقد" استو فرمودند خیار در لغت به مع گذشت

 مقدمه دوم: أصالة اللزوم در بیع

 کنند:را بیان مینکته چند در این مقدمه 
 بحثطرح اول: نکته 

اند مانند هبة خو قابل فس ی هم بالأصالة جائزاند مانند نکاح و بعضو غیر قابل فسخ بالأصالة لازماز همان ابتدا و عقود  ی ازبعضدانیم می
 کنیم:قبل از توضیح طرح بحث و نکته اول به یک مقدمه فقهی اشاره می و وکالت.

 مقدمه فقهی: اقسام عقود لازم و جائز
جزوه( کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر را معرفی کردم و گفتم این کتابچه  161سال )صفحه ام 84در جلسه 

مرحوم یحیی شود تعداد و نام عقود لازم و جایز است، یکی از نکاتی که در کمتر کتاب فقهی اشاره میکنید. شناسی کوچک را کتاب
ی که از جانب هر دو طرف )بایع و مشتری( لازم فرمایند: عقودلعقود اللازمة میذیل عنوان اد به بع 89در ص بن سعید حلیّ 

عقد است مانند ودیعة، عاریة، شرکت، مضاربة، جعالة، و عقودی  12باشد می عقد است. عقودی که از هر دو طرف جائز 16باشد می
 جهت راهن لازم و از جهت مرتهن جائز است. نند رهن که ازعقد است ما 11که از یک طرف جائز و از یک طرف لازم است هم 

 شود.نکات دیگری هم مطرح می به آن، که به تبع پاسخ مقدمه دوم پاسخ به یک سؤال است
به عبارت دیگر اگر در موردی شک کردیم آیا  در عقد بیع که محور بحث خیارات است اصل لازم بودن است یا جائز بودن آن؟ سؤال:

 و لازم منعقد شده یا جائز، وظیفه چیست؟ أصالة اللزوم یا أصالة الجواز؟حقق شده به نحعقدی که م
اصل در بیع لزوم است و بعد از بیع طرفین  کهآورند علامه حلی می ۀتذکر عبارتی از ،برای طرح بحثدر نکته اول مرحوم شیخ : جواب

 حق فسخ ندارند به دو دلیل:
عاملی برای انتقال ملکیت قرار داده که مشتری مالک کتاب و بایع مالک پول شود، بنابراین شارع به تبع عقلا بیع را به عنوان  دلیل اول:

کنیم بایع آن را فسخ کند شک می ،اگر یک روز بعد از انجام بیع، لک کتاب و بایع مالک پول شدیقین داریم با إجراء عقد بیع مشتری ما
 .است باقی گوییم کتاب همچنان در ملک مشتریو می کنیمکتاب از ملک مشتری بیرون رفت یا نه؟ استصحاب می

، لذا اگر عقد لازم نباشد و همچنان جایز اندآورده غرض و هدف عقلاء از بیع تصرف در چیزی است که به واسطه بیع به دست دلیل دوم:
بیع تصرف کند، پس برای اینکه غرض از تواند در مبماند، مشتری باید هر لحظه منتظر باشد که بایع بیع را فسخ خواهد کرد یا نه و نمی

 .ییم اصل در بیع لزوم استبیع محقق شود باید بگو
 مقصود از کلمه "اصل"نکته دوم: 

 "الأصل فی البیع اللزوم" چهار احتمال است: "اصل" در عبارت مرحوم علامه که فرمودند مقصود ازاینکه رمایند در فشیخ می
 اللزوم( راجح )الراجح فی البیع احتمال اول:

بیع اللزوم" "ألأصل فی البه عبارت دیگر محقق ثانی فرموده مقصود از کلمه اصل، رجحان و ظهور است یعنی هر بیعی ظهور دارد در لزوم 
 .زوم"للبیع الیعنی "الراجح فی ا

ذا اصل در بیع لزوم است اند لزمها لادلیل ایشان این است که هر شیء را عند الشک باید حمل نمود بر أعم أغلب، و از آنجا که أغلب بیع
 ان با لازم بودن است.حیعنی رج

 ها چیست؟م در بیعفرمایند مقصود شما از غلبه لزومرحوم شیخ می نقد احتمال اول:
سخ و جواز ف اندها لازماید که نود در صد بیعاید و نتیجه گرفتهاگر مقصود شما غلبه أفرادی است یعنی موارد و أفراد بیع را بررسی کردهـ 

ها خیار اریم در همه بیعندارند، این ادعا باطل است زیرا در اکثر افراد بیع خیاراتی مانند خیار عیب یا خیار غبن داریم گاهی خیار حیوان د
 نه لازم. شوندمنعقد می جایزبه نحو مجلس داریم، پس اکثریت أفراد بیع 

مثلا تا  لحظه انعقاد عقد بیعاید و دیدید که از یک بیع را در طول زمان بررسی کرده اگر مقصود شما غلبه أزمانی است به این معنا کهـ 
پس بعد از عقد بعد از موت مشتری تا ابد( مستمرا لازم است،  چه بساشتری مثلا هفتاد سال )و م جایز بوده اما دیگر تا آخر عمر   دو روز
 :هم مفید برای بحث ما نیست زیراباز در این صورت  شده است. تر  مدت زمانی که مبیع دست مشتری است بیع لازمبیشبیع 
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 أفراد ندارد.ارتباطی به و غلبه أزمانی  ،م است یا جایز اصل چیستافراد بیع شک کردیم لازفرد خاصی از بحث این است که اگر در  اولا:
رمایند: "إنما یخرج من الأصل لأمرین: ثبوت خیارٍ أو ظهور فدیگر علامه در قواعد سازگار نیست. ایشان می این غلبه أزمانی با عبارت ثانیا:

خوب این ثبوت خیار یا ظهور عیب خیار و دیگری ظهور عیب، از بین برود یکی ثبوت یعنی أصالة اللزوم به دو جهت ممکن است عیبٍ" 
د عیبی داشته باشد که سبب جواز مشتری برای خودش خیار شرط قرار دهد یا مبیع لحظه عقلحظه عقد است که مثلا مربوط به همان 

خواهید استفاده ان غلبه أزمانی میو تزتزل عقد شود، پس اصلا نگاه علامه به بعد از عقد بیع تا آخر عمر مشتری نیست که شما به عنو
 .کنندمی کنید بلکه علامه حلی از وجود یا عدم لزوم در لحظه عقد بحث

 قاعده مستفاد از کتاب و سنت احتمال دوم:

 گوید هر بیعی لازم است و اگر درایم که میای استخراج کردهمقصود از اصل، قاعده است یعنی از أدله اجتهادیه قرآن و سنت قاعده
 کنیم.افراد بیع شک کردیم حکم به لزوم آن می زمانها یا بعض بعض

کلام علامه سازگار نیست زیرا ایشان أصل را به فرمایند اصل این کلام صحیح است اما این بیان با میمرحوم شیخ  نقد احتمال دوم:
 نه به قاعده مستفاده از عمومات قرآن و سنت. استصحاب تفسیر نمودند

 (لزوم) استصحابِ احتمال سوم:

لک مشتری داخل شد، حال یک روز بعد بایع عقد مقصود از اصل استصحاب است. یعنی وقتی عقد بیع جاری شد یقین داریم کتاب در م
 کنیم آیا اثر عقد که ملکیت مشتری بود باقی است یا از بین رفت، یقین سابق به مالکیتشک پیدا میبعد از فسخ  بایع کند، فسخ میرا بیع 

 کنیم که همان لزوم عقد باشد.مشتری را استصحاب می
 وبی است.فرمایند این احتمال، بیان خمرحوم شیخ می
 معنای لغوی )بنیان و اساس( احتمال چهارم:

 مقصود از کلمه اصل، معنای لغوی آن است که پایه و اساس باشد. یعنی اساس بیع بر لزوم بنا نهاده شده و در عرف بناء مردم بر این
بناء عرف بر لزوم بیع است و شارع هم همین دانند. پس دهند دیگر ارتباط بایع با کتاب را قطع شده میعی انجام مییاست که وقتی ب
 د نموده است.بناء عرف را تأیی

م بیع است. چنانکه این معنای شما مخالف با وجود خیار است زیرا شارع در هر بیعی خیار قرار داده است، و این به معنای عدم لزو سؤال:
 *  ها خیار مجلس وجود دارد و این مخالف با لزوم بیع است.فرماید اصل در بیع لزوم نیست زیرا در تمام بیعمرحوم فاضل تونی می

فرمایند بعض عقود ذاتا جایزاند مانند هبه به غیر ذی رحم و یا وکالت، و این جواز فسخ هم قابل اسقاط نیست : مرحوم شیخ میجواب
کند، اما در بیع چون بناء آن بر لزوم واز فسخ نمییعنی ذات عقد وکالت اقتضاء دارد جایز باشد لذا دیگر شارع در اینجا صحبتی از خیار و ج

و در بعض موارد هم برای برای طرفین در بعض موارد رع هم قبول دارد، برای دفع ظلم احتمالی در حق افراد در کنار دلیل بیع، است و شا
 حق الخیار قرار داده است. رف یک ط

 جایزخود بخود د شارع حق الخیار قرار دهد ثبوت خیار لغو خواهد بود زیرا عق مؤید این مدعا وجود خیار است یعنی اگر عقد جایز باشد و
 **  د و نیاز به اضافه کردن خیار )حق فسخ( نبود.بو و قابل فسخ

 تحقیق:
البرائة به موارد ذیل بحث از اصالة  195، ایشان در صفحه الوافیة فی أصول الفقهی با عنوان مراجعه کنید به کتاب مرحوم فاضل تون* 

و به بعض اشتباهاتی که ممکن است در تطبیق رخ دهد. سپس در  مفید است که مطالعه آن کنندفقهی استفاده از کلمه اصل اشاره می
القواعد استعمل  الشهید الأول فيقسمتی از عبارتشان چنین است: ...  .کننده مدعایشان که در اینجا مطرح شد اشاره میب 198صفحه 
وقال: "  .....م اجزاء كل من الواجب والندب عن الآخر "قال : " الأصل عد وجه . الأصل في مواضع ، منها صحیح ، ومنها لا یظهر لهلفظ 

صل عدم تداخل الأسباب " وقال : " الأصل في البیع اللزوم " وقال: وقال : " الأ...  وقال: " الأصل عدم صحة العقد "... الأصل صحة البیع ".
الصحیح منها من غیره ، بعد اطلاعك في  من معرفة أنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن و... ل في العقود الحلول "" الأص

 مما یعم أقسام البیع ، وهكذا . وجه ، لان خیار المجلس مثلا : قوله " الأصل في البیع اللزوم " لیس له  الجملة على الفروع الفقهیة .
وتحقیق الأصل على هذا الوجه مما في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ،  لة من مواضع استعمال الأصل ، أن تمتحن نفسكوالغرض من نقل جم

 .هذه الرسالة والله أعلم لا تجده في غیر
 ت مرحوم شیخ در آنجا به این احتمال چهارم منافات دارد یا خیر؟مراجعه کنید ببینید عبار 14کتاب سطر  18** به صفحه 
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 بسمه تعالی   (97.12.07شنبه، سه نود و پنجم )سهجل

 11، س15ص م فی معنی قول ....بقی الکلا
 نقد عبارتی از علامه حلینقل و نکته سوم: 

پرداختند و در نکته دوم بعد از ر نکته اول به طرح بحث د مرحوم شیخ انصاری کلام در مقدمه دوم و بررسی أصالة اللزوم در بیع بود.
" به معنای اللزوم فی البیع الأصلجمله " که اصل در پسندیدند و نقد نفرمودندرا هم معنای چهارم  معانی کلمه اصل چهار معنا در بررسی

بلکه به این دلیل که اگر بیع لازم نبود لعقلاء با این توضیح که بنیان بیع بر لزوم نهاده شده عند ا باشدو بنیان  سلغوی آن یعنی اسا
 متزلزل و جائز بود دیگر جعل خیار توسط شارع لغو بود.

سه توجیه برای دفاع از علامه حلی را پس سکنند و نقل و نقد میکه ز علامه حلی است اشاره به عبارتی ادوم  مقدمهدر ته سومین نک
 شمارند.ارت علامه حلی را دارای اشکال مینهایتا عبکنند و بیان و آنها را هم نقد می

 .أصل در بیع لزوم استفرمایند اول اشاره شد که مرحوم علامه در قواعد و تذکره می نکتهدر 
 "إنه لایخرج من هذا الأصل إلا بأمرین: ثبوت خیار، أو ظهور عیب" فرمایند:میآن بعد از  مرحوم علامه

 تواند مانع لزوم شود و بیع را جایز و قابل فسخ گرداند:ر است که میامفقط دو یعنی اصل در بیع لزوم است و 
 ثبوت خیار الف:
 ظهور عیب ب:
 کلامتان تداخل اقسام است.اشکال  :نقد

 کنیم:ان نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه منطقی اشاره میقبل از بی
 : أجزاء تقسیم و اصول آنمقدمه منطقی

ایم که در تقسیم بندی یک شیء چند اصطلاح داریم، آنچه تقسیم ، مبحث قسمت، خوانده109صفحه در کتاب منطق مرحوم مظفر 
حیوان شمارند. مثال: وقتی شود و هر قسمی را قسیم سایر اقسام میبه هر کدام از اقسامش قسم گفته میم گویند، و شود را مقسَّمی

کدام از ناطق و غیر ناطق قسم هستند و ناطق قسیم غیر ناطق کنیم به ناطق و غیر ناطق، حیوان مقسم است و هر را تقسیم می
 است.

 ز:یک شیء اصول و ضوابطی دارد که عبارتند اقسیم تایم که خوانده 111صفحه همچنین در 
 . جامع و مانع بودن. 4. اساس واحد 3. تباین اقسام. 2. ثمره. 1

سیم یک شیء نباید اقسام آن تداخل داشته باشد بلکه هر قسم باید در تقفرمایند در توضیح دومین ضابطه که تباین اقسام است می
یعنی اگر اقسام تداخل داشته باشند تقسیم  چنانکه در مثال حیوان دیدیم، در غیر این صورتمباین و متفاوت از سایر اقسام باشد 

ن این تقسیم روشن است زیرا درخت سیب اند یا درخت سیب، بطلااند یا درخت میوهبگوییم درختها دو قسم باطل است. مثال: اگر
 *  یکی از افراد درختهای میوه است.

لازم شدن بیع فقط دو مانع دارد یکی ثبوت خیار و دیگری فرمایند میاست که در این عبارت مرحوم علامه این  نقد مرحوم شیخ انصاری
و متفاوت کند بر این که دو سبب مباین اند و این دلالت میظهور عیب را قسیم خیار قرار دادهظهور عیب. به عبارت دیگر مرحوم علامه 

هم یکی از اقسام خیار است، پس ذکر  یکی خیار یکی ظهور عیب. در حالی که ظهور عیب بیع وجود دارد )عدم لزوم( برای جواز فسخ
 ظهور عیب به عنوان امر دوم لغو است.

 نمایند:بیان شده که مرحوم شیخ هر سه را ردّ میمه حلی برای عبارت مرحوم علادر پاسخ از این اشکال سه توجیه 
  توجیه اول:

ر عیب بعد از ثبوت خیار، ذکر خاص بعد از عام است اند ذکر ظهوفرموده استکه شرح کتاب قواعد علامه  المقاصدمحقق ثانی در جامع 
پرکاربرد است. مثال قرآنی: فیهما فاکهة و آن عطف خاص بر عام هم در محاورات عرفی و هم در آیات قربه جهت أهمیت خیار عیب. 

 سوره مبارکه الرحمن( 68نخل و رماّن )آیه 
 : نقد

ذکر خاص )عیب( بعد از گفتیم ظهور عیب، میمانع لزوم بیع اسباب خیار است و د اگر مرحوم علامه فرموده بودنفرمایند مرحوم شیخ می
که به جهت اهمیت خیار عیب آن را جداگانه ذکر ت یکی از آنها هم خیار عیب است یعنی اسباب خیار متعدد اس، استعام )اسباب خیار( 

خیار هر چند خیار است و ظهور عیب، ثوبت  ،موده مانع لزوم بیعفردر حالی که ایشان مثل رمان که یکی از افراد میوه است( )اند کرده
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که هر کدام تعریف دو مفهوم مباین و متفاوت هستند  اختیار() و خیار)نقص( عیب عیب یکی از اقسام خیارات است اما خود اصطلاح 
 شمرد.آن ر را عام و عیب را خاص توان خیامتفاوتی دارند و نمی

 
 تحقیق:

 گیری و ارائه نمایید.خلاصه ،ها پرکاربرد و البته کوتاه استث از کتاب المنطق هم در محاورات روزمره هم در استدلال* مطالب این مبح
 

 رت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیهامیلاد حض

 کنم:ره مینورانی و معروف از حضرت را توجه کنیم سپس ذیل آن به نکاتی اشابه مناسبت این میلاد با سعادت یک حدیث 
 .تِهِ أَهبْطََ الَلَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إ لَیْهِ أفَْضلََ مصَْلَحَتِهِمَنْ أَصْعدََ إ لَى الَلَّهِ خاَلصَِ عِباَدَ :عَنْ سیَِّدَةِ اَلنِّساَءِ صلَوََاتُ الَلَّهِ عَلیَهَْا قَالتَْ 

های خداوند است. خود شکر از نعمت آدابی دارد شکر از نعمت تضرع و مناجات نمودن،آداب و مقدمات دعا نمودن و به درگاه خدا یکی از 
 فرمایند: اند آنجا که میدهبه ما شناسان در دعای عظیم عرفه آقا امام حسینکه یکی از آنها را 

وَ مَا انْتَسَجَ علَىَ ذَلكَِ أیََّامَ   )جمَِیع ( جَوَار حيِوَ مُخِّي وَ عُرُوقِي وَ جَمِیعُ ب ي وَ قصََب ي وَ عِظَاميِلَحمْيِ وَ دَمِي وَ شعَرْ ي وَ بشَرَ ي وَ عصََ ... 
اجْتهَدَتُْ مَدىَ الْأعَصْاَر  وَ الْأَحقْاَب   أنَْ لوَْ حاَوَلْتُ وَیَقَظتَيِ وَ سُكُون ي وَ حرَكََاتِ ركُوُعيِ وَ سجُوُديِرضَاعيِ وَ مَا أَقَلَّتِ الْأرَضُْ منِِّي وَ نَوْميِ وَ 

 .شُكْركَُ أبَدَاً جدَیِداً وَ ثَناَءً طاَر فاً عَتیِداًإ لاَّ ب مَنِّكَ الْموُجبَ  علَيََّ ب هِ تهُاَ أنَْ أؤُدَِّيَ شكُْرَ وَاحدَِةٍ مِنْ أَنْعمُِكَ ماَ اسْتَطَعتُْ ذلَكَِ لَوْ عمُِّرْ
برند آید، حضرت نام مینظر و چشم ما نمی فرمایند به شکر از نعمتهای خدا حتی از نعمتهایی که بهحضرت قبل از این عبارت شروع می

 و ...  ، سیستم عصبیاعضاء و أجزاء کوچک و بزرگ از دندان، رگ، لباز 
خواهیم ها، وقتی میدر نکات مثبت و خوبیائل این جملات نورانی حضرت وجود دارد آن هم توجه به جزئیات مس یک درس بزرگ در

بی حوصلگی نگوییم خدایا از نعمت سلامتی یا جوانی که به من دادی شاکرم نه توجه به  خداوند را شکر کنیم فقط به طور کلی و با
 جزئیات داشته باشیم.
ا یکدیگر باید نسبت به نکات مثبت همدیگر توجه رابطه زن و شوهر که در تعامل بق دهیم در روابط خانوادگی و حال این نکته را تطبی

های کوچک یکدیگر شاکر و قدردان باشند و به عکس آن در ناراحتی ها و نکات منفی محبتها و به جزئیات داشته باشند و از خدمت
 ر و موشکافانه برخورد نکنند.و در برخوردهای منفی جزء نگکلی نگر باشند 
در آنان که است برای  شان حقیدهوسکونت و زندگی در کنار خاندر این شهر غریب هستند و گذشت از حق مان ها خانوادهعموم ما طلبه

 باید قدردان بود.  ،مقابل این گذشت
نکاتی اری نکاتی در رابطه با روزی بیان فرمودند و هفته قبل در رابطه با مباحث تفقه در مسائل تجارات و آداب تجارت مرحوم شیخ انص

ه کنیم اگر مرد مدیر خانه و توجدهم که سعی کنیم اوضاع نامطلوب اقتصادی را با اخلاق خوب جبران کنیم ردم، تذکر میرا عرض ک
یریت اقتضاء دارد در موارد خانواده است مدیریت تحکّم و زورگویی و دستور دادن نیست بلکه تعامل صحیح با زیردستان است. حتی مد

رت. گاهی باید او پیش قدم شود برای آشتی و اصلاح و رفع کدوناراحتی پیش آمده حق با او است اما متعدد هر چند مرد احساس کند در 
ائل اخلاقی مسدهم غیر از نیاز جنسی و لزوم حفظ عفت در آن، از نظر کنند کی ازدواج کنیم پاسخ میبه جوانها در تبلیغ که سؤآل می

توانید با خیال راحت ازدواج کنید. م و پیش قدم شدن در رفع کدورت را پیدا کردید میهرگاه احساس کردید چند ویژگی از جمله توان إقدا
 مدیریت خانه و خانواده ندارد.هیچ سنخیتی با  ، ادامه دادن ناراحتی و کدورت رها نکردن خاطرات ناخوشایند گذشته،بازیلج

آمدند، با یک شاخه گل به منزل میرون از منزل هستند گاهی وسط ساعات کاری روز، که معمولا مردان بی میرالمؤمنیننقل شده ا
دوند که مادر آنان را توصیه به ادامه کارشان شناسند و با شنیدن صدای در به طرف در میپدر را میها صدای در زدن حضرت زهرا و بچه

خواهند نشان دهند فقط برای دیدن ایشان می که کنند، حضرت أمیرده و از حضرت أمیر استقبال میپشت در آمو خود حضرت  کندمی
 گردند.شود و به محل کارشان بازمیت محبت آمیز و لبخندی رد و بدل میکنند و کلمااند در ورودی منزل گل را تقدیم میآمده

 ،ن از دید و بازدیدها و سفرسرتان غافل نباشید و مبادا این ایام و اقتضائات آبه خصوص در ایام نوروز از تقدیر و تعظیم و احترام به هم
 اسباب دلخوری فراهم کند.
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 بسمه تعالی   (97.12.08لسه نود و ششم )چهارشنبه، ج
 آخر، س15... ص نعم قد یساعد علیه ما

د اصل در بیع لزوم است و مانع از این لزوم دو امر است که فرموده بودن کلام در نکته سوم، نقل و نقد عبارتی از مرحوم علامه حلی بود
تواند قسیم خیار اد خیار است و نمیاین بود که ظهور عیب یکی از افرانصاری یکی ثبوت خیار و دیگری ظهور عیب. اشکال مرحوم شیخ 

 .قرار گیرد. سپس به بیان سه توجیه و نقد این سه توجیه وارد شدند. توجیه اول و نقد آن گذشت
 توجیه دوم:

فرمایند اصل در میعلامه  .را چنین توجیه نمود محل بحثشان توان عبارتمرحوم علامه در تذکره عبارتی دارند که با استفاده از آن می
 :با دو امرمگر رود از بین نمییع لزوم است و حالت لزوم ب

از بین رفتن لزوم عقد سبب تزلزل و  ادن و ارفاق است کهمهلت دبرای  صرفاثبوت خیار نیست بلکه  عوضینهیچ عیب و نقصی در  الف:
ری است که شارع قرار داده مثل خیار خیا (است ثبوت خیارمعطوف علیه در عبارت علامه معطوف علیه ) شود. مقصود از این خیار درمی

 اند مانند خیار شرط.مجلس یا خود متعاقدین قرار داده
 نه مهلت دادن و ارفاق.زل و جواز بیع شده وجود عیب و نقص در عوضین سبب تزل ب:

 دانند:مرحوم علامه خیارات را دو قسم می به عبارت دیگر
 فسخ کند مانند خیار مجلس. عقد را داده اگر پشیمان شد مهلتلکه ارفاقا به مشتری تشریع نشده ب عیب ی که به جهتهایخیار قسم اول:
 .ردنام دا خیار عیب کهتضییع حق، جلوگیری از وضین است برای نقص یکی از ععیب و خیاری که به جهت  قسم دوم:

 :به این توجیه هم سه اشکال وارد است نقد:
ارفاق به متبایعین برای جلوگیری از ضرر احتمالی است نه اینکه فقط خیار مهلت دادن و  به جهتاز جمله خیار عیب همه خیارات  ولا:ا

صداقت و صلاحیت و  در ثمن و مثمنت خیار عیب را تشریع نکند و متبایعین را مکلف به دقت توانسقسم اول ارفاق باشد، زیرا شارع می
 )این اشکال در کتاب اشاره نشده است( کند. طرف مقابل

 برداشت چنین حکمتی از عبارت قواعد نیاز به تکلف و در تقدیر گرفتن دارد. :ثانیا
کردند باید آن را جدای از سایر خیارت بررسی میدانند را جدای از سایر خیارات میاست که اگر علامه خیار عیب  اشکال اصلی این ثالثا:

دانند و مبحث خیار عیب فت قسم است و قسم هفتم را هم خیار عیب میفرمایند خیار هدر تذکره در همان امر اول میبنیم ایشان اما می
 دارد.ای ند خیار عیب خصوصیت ویژهکنکنند و اشاره نمیرا جدا نمی
 توجیه سوم:

ای دارد که سایر خیارات ندارند، لذا مرحوم علامه ظهور عیب را مستقلا در مقابل سایر ظهور عیب در ثمن یا مثمن خصوصیت ویژه
 اند.ات ذکر کردهخیار

مجلس و حیوان که شارع مثل خیار اند ا متزلزل کردهو عقد راند متبایعین خیار قرار دادهشارع یا خصوصیت آن است که در سایر خیارات 
صرف عیب  اند، اما در ظهور عیب مطلب چنین است که حتی اگر خیار هم در کار نباشدمتبایعین قراردادهجعل کرده و خیار شرط که 

 شود.سبب تزلزل عقد می
 دارد:خواهند بفرمایند تزلزل عقد دو عامل مرحوم علامه میتوضیح مطلب: 

 جعل و ثبوت خیار.الف: 
لاأقل وجود عیب، حق أرش  در کار نباشدیکی از عوضین در حین معامله معیوب بوده، حتی اگر خیار هم وقتی کشف شد عیب. ب: ظهور 

 که همین حق أرش موجب تزلزل عقد است.د آورو گرفتن ما به التفاوت، می
درصد از  30پس گرفتن فتن یعنی شود حق أرش بیاید، حق أرش گرموجب می ، این عیبمبیع معیوب استاز درصد  30اگر مثلا پس 
 درصد متزلزل است. 30بیع به همان اندازه لذا ثمن، 

که یکی ثبوت خیار و دیگری ظهور تواند سبب تزلزل و جواز شود ینتیجه اینکه علامه فرمودند اصل در بیع لزوم است، اما دو عامل م
و دیگر اشکال ت خیار و ظهر عیب با یکدیگر تفاوت و تباین دارند ه کردیم و توضیح دادیم هر کدام از ثبواین کلام را توجیعیب است 

 .ستبه آن وارد نیتداخل اقسام )وجود قسم دوم یعنی ظهور عیب در قسم اول یعنی خیارات( 
  نقد:

 کنیم:ای را اشاره میمقدمه انصاری قبل از بیان نقد مرحوم شیخ
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 مقدمه فقهی: حقیقت أرش غرامت یا جزء ثمن
بیان و تفاوت دیدگاه فقهاء شیعه  ای در حقیقت أرشمقدمه 300، ص4اواخر کتاب البیع ج، جزوه 125امسال، صفحه  66جلسه در 

در حقیقت و هویت أرش  .کنیماشاره می سنت دگاه شیعه و اهلبه تفاوت دیاختصارا  حوم شیخبا استفاده از عبارت مر اینجا ،کردیم
 کند دو مبنا است:تواند تفاوت قیمت را مطالبه که فرد می
 أرش جزئی از ثمن است.مبنای اول: 

عقد بیع را نسبت به  تواند، مشتری میدرصد مبیع معیوب است 30 مثلابعض اهل سنت معتقدند أرش جزء ثمن است یعنی اگر 
جزء ثمن رش، أگیرد، ثمره این مبنا هم این است که چون به همان اندازه ثمنش را پس می و دنزبم ه به ،عقدهمان قسمت از 

 پس گویا عقد نسبت به مقدار عیب و أرش متزلزل است. است بایع باید از عین ثمن، ما به التفاوت را به مشتری بازگرداند.
 .غرامت و جریمه است مبنای دوم: أرش

رتباطی به و ا ای است که شارع برای جبران خسارت قرار دادهمعتقدند أرش جزء ثمن نیست بلکه غرامت و جریمهبعض فقهاء 
تواند از عین بلکه می عین ثمن پرداخت کند أرش را ازنیست بایع و واجب  عقد لازم شدهتزلزل عقد ندارد. ثمره هم این است که 

 کنند.د همین مبنای دوم را انتخاب میمرحوم علامه در قواعرداخت کند. پول دیگری پ
زیرا وجود عیب در مبیع باعث تزلزل خیار عیب و سایر خیارات تفاوت است بین آن است که شما فرمودید سوم نقد مرحوم شیخ بر توجیه 

 روشن است که خوب با توجه به مقدمه اشکال رد،مشتری حق دارد همان مقدار از عین ثمن را به عنوان أرش پس بگیو شود عقد می
أرش جزء ثمن نیست. پس ثبوت أرش باعث فرمایند این کلام با مبنای اهل سنت سازگار است نه مبنای علامه حلی که تصریح می

 دهد.ب به مشتری میوقسمت معی ای به خاطرجریمهشود بلکه بایع شود زیرا ثمن و مثمن بازگردانده نمیتزلزل عقد نمی
 6، س17... صبعثم إن الأصل بالمعنی الرا

 م: آیا أصالة اللزوم در غیر بیع هم جاری است؟نکته چهار

که به  دانستند احتمال چهارم "أصل" مطرح شد و بهترین معنا راچهار احتمال در معنای  ل در بیع لزوم است واول گفته شد أص نکتهدر 
 معنای لغوی آن یعنی اساس و بنیان باشد.

توان به أصالة اللزوم تمسک نمود؟ مرحوم شیخ طبق حال سؤال این است که آیا در شک در لزوم یا جواز سایر عقود غیر از بیع هم می
 :کنیمکه به ترتیب کتاب بیان می دهندکنند و به سؤال جواب میاینجا هم بررسی می مطرح شده در نکته دومهر چهار احتمال و معنای 

 مختص بیع است معنای چهارم:طبق 

بیع بر  عقدِ بنیاناساس و معنای چهارم که معنای لغوی اصل بود، أصالة اللزوم مختص بیع خواهد بود زیرا از ابتدا در این اصل گفتیم 
 گذاریم، پس روشن است که در غیر بیع جاری نیست. مثلا اگر بعدبیع می بنیادیلزوم است و هر جا شک کردیم بنا را بر هویت اصلی و 

 گفت فسختُ، شک کردیم آیا اجاره عقد جایز بود که فسخ شده باشد یا لازم بود که فسخ نشده باشد،)صاحب خانه( از عقد اجاره موجر 
عقد اجاره یک حکم شرعی است که در وجود و عدمش نیاز به دلیل خاص شرعی داریم، در مورد بیع دلیل خاص مورد  جواز تزلزل و 

طبق معنای چهارم أصالة اللزوم یت و معنای بیع باشد، اما در مورد سایر عقود چنین دلیل خاصی نداریم پس امضای شارع داشتیم که هو
 د.شودر غیر بیع جاری نمی

 چه بیع چه غیرش کل ا باطل بود معنای اول:طبق 

بیع مطرح شود یا غیر بیع در هیچکدام در دیگر فرقی ندارد ، دانستند و رأسا آن را نقد و إبطال کردیم به معنای راجحاصل را محقق ثانی 
 أصالة اللزوم به معنای راجح جاری نیست.

 جاری استهم استصحاب در غیر بیع  معنای سوم: طبق

بعد از  استصحاب بود، استصحاب در شک در بیع و غیر بیع جاری است. مثلا در باب اجاره اگر بعد موجر ،معنای سوم برای کلمه اصل
ییم بعد عقد اجاره یقین داریم منافع ملک مستأجر شد الآن شک داریم با این فسختُ گفتن  موجر، منافع از ملک گوگفت فسختُ، می عقد

 که همان أصالة اللزوم است. را در ملک مستأجر کنیم بقاء منافعتصحاب میمستأجر خارج شد؟ اس
 کنند.استصحاب دفاع میداده و از از اشکال وارد شده با این استصحاب جواب  22مرحوم شیخ در صفحه 

 جاری استهم قاعده لزوم در غیر بیع  معنای دوم: طبق

فرمایند مهم همین معنا است شود. میه از أدله اجتهادیة و عمومات استفاده میای است کهمعنای دوم این بود که اصل به معنای قاعد
کنند نه تنها در عقد بیع بلکه اصل در تمام عقدها بر دلالت می شود زیرا أدله اجتهادیة و عموماتی داریم کهکه در همه عقود جاری می

جلسه بعد اشاره خواهیم کرد.عمومات در به این  لزوم است مگر اینکه دلیل خاص بر جواز باشد.
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 بسمه تعالی    (97.12.11جلسه نود و هفتم )شنبه، 
 14، س17... ص و قد أشرنا فی مسألة المعاطاة

ررسی أصالة اللزوم بود. چهارمین نکته در این مقدمه پاسخ به این سؤال بود که آیا أصالة اللزوم در غیر بیع از بحث در بدر مقدمه دوم 
کلمه "أصل" در جمله "الأصل فی البیع اللزوم" در جلسه قبل به سؤآل ری است جاری است یا خیر، طبق هر چهار معنای سایر عقود هم جا

"راجح" یا به معنای چهارم یعنی "اساس و بنیان" بدانیم أصالة اللزوم در غیر بیع  اول یعنی ه معنایاصل را بمذکور پاسخ دادند که اگر 
نسبت به معنای دوم که "قاعده" بود ه معنای "استصحاب" یا "قاعده" بدانیم در سایر عقود جاری است. جاری نیست اما اگر اصل را ب

شود زیرا أدله اجتهادیة و عموماتی داریم که دلالت در همه عقود جاری می زومصالة اللطبق آن أ مهم همین معنا است کهفرمودند 
 ها بر لزوم است مگر اینکه دلیل خاص بر جواز باشد.کنند نه تنها در عقد بیع بلکه اصل در تمام عقدمی

 أدلة أصالة اللزوم در عقود

أوفقها بالقواعد هو الأوّل که و نتیجه گرفتند ود بیان فرمودند وم در عقهشت دلیل بر أصالة اللز 51، ص3مرحوم شیخ در مبحث معاطاة ج
فرمایند، شش دلیل برای اینکه تمام عقدها مفید لزوم تکرار می علی الطالبآنها را تسهیلا  اینجا هم .إفادة ملکیت و لزوم در معاطاة باشد

گوییم تمام عقدها مفید لزوم )اینکه می کنند.هم تردید می لیل هفتمناظر به لزوم در بیع است و در د هم هستند و دو دلیل دوم و هشتم
اند و مثلا أدله شن است که این أدله تقیید و تخصیص خوردهاصل اولیه عند الشک است و إلا رو ،هستند جلسات قبل هم گفتیم مقصود

 کند(دلیل أصالة اللزوم را محدود میخیارات 
 دلیل اول: أوفوا بالعقود

 و مفید عموم است. یعنی واجب است به تمام عقدها وفا کنید. لامظهور در وجوب دارد و العقود جمع محلیّ به  غه امر وأوفوا صی
 ارائه شده که طبق هر دو استدلال تمام است: برای "عقد" دو تفسیر

 طبق بعض روایات صحیحه عقد یعنی مطلق پیمان بین دو فرد، بیع یا غیرش. تفسیر اول:
 و ستدی که ایجاب و قبول دارد. اش یعنی دادبه معنای لغوی و عرفیعقد را  دوم:تفسیر 

عمل به مقتضای الفاظ عقد واجب است. مانند وفا و گوید آیه میا واحدا" "بعتک الکتاب بدرهم"، یا "لله علی أن أصوم یومگوید وقتی می
لیک کرد، وقتی عمل به عقد واجب باشد پس نقض آن حرام مالش را به مشتری تمکند بایع مقتضای الفاظ نذر یا الفاظ بیع که دلالت می

مشتری در آن تصرف کند. این برداشت از آیه عبارة أخری مشتری شده و بر بایع حرام است بدون اذن  است یعنی اینکه دیگر مال از آنِ 
 آیه دو مدلول دارد:فرمایند علمی می لازم است. به عبارت کند که عقداز لزوم عقد است یعنی وجوب وفای به عقد بالملازمه دلالت می

 .بیان یک حکم تکلیفی است )وجوب وفاء به عقود( دلالت مطابقی آیه مدلول اول:
مرحوم شیخ آید. چنانکه به دست میاست که از همان حکم تکلیفی فسخ عقود(  یک حکم وضعی )فسادِدلالت التزامی آیه مدلول دوم: 
 شود.می و گرفته حکم وضعی همیشه از حکم تکلیفی انتزاع هکاند نموده رهاشا شاننظریهاین ه ب در رسائل هم

 11، س18... ص و مما ذکرنا ظهر ضعف ما قیل
 کنند:ل به دو نکته اشاره میذیل دلیل او

 نقد کلامی از مرحوم علامه :یکم
و پایبند آیه این است که باید به عقدتان وفاء کنید کند بر لزوم عقد، زیرا مدلول اند این آیه دلالت نمیمرحوم علامه در مختلف فرموده

، پس آیه قدتان جائز است متبایعین حق فسخ دارندیعنی اگر عقد شما عقد لازم است دیگر حق فسخ و تصرف ندارید و اگر عباشید، 
 .عقود لازم هستند گوید همهتضای عقد شما هر چه هست از لزوم یا جواز به آن پایبند باشد، اما دیگر نمیفرمایند اقمی

که یک بر اینباشیم داشته  شرعی حکم شرعی است که باید دلیل یا جائز بودن عقود، یکم زفرمایند لامرحوم شیخ در نقد این کلام می
کیفیت  گوید جائزند،داند الا عقودی که دلیل خاص میت بر اینکه شارع تمام عقود را لازم میدلیل اسهم عقد جائز است یا لازم، این آیه 

وفاء به  یعنی فرماید زمانی که عقدی بسته شد واجب است به آن پایبند باشید،دلالت آیه بر لزوم تمام عقود هم چنین است که آیه می
 *  است.و أصالة اللزوم ن هم دقیقا همان لزوم عقد إلی الأبد واجب است، ایو فسخ نکردن آنها تمام عقود 

 نقد یک استدلال ضعیف: دوم
 کند اما کیفیت استدلالشان به آیه باطل و ازاند آیه دلالت بر لزوم تمام عقود میز فقهاء هر چند در مدعا به تبع مشهور فرمودهبعضی ا

 :روی بی دقتی است. گفته شده آیه دو مدلول مطابقی دارد
 است.بیان حکم تکلیفی وجوب وفاء )حرمت نقض عهد( آیه در صدد  الف:
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 .است فسخ عقد یان حکم وضعی فسادِبهمچنین آیه در صدد  ب:
ی دارد که همان حکم تکلیفی است و یک مدلول مطابق فقط فرمایند این استعمال لفظ در اکثر از معنا است و باطل. آیهمرحوم شیخ می

 که حکم وضعی است. یک مدلول التزامی دارد
 دلیل دوم: أحل الله البیع

فرماید خداوند بیع را حلال قرار داده است یعنی خداوند جمیع تصرفات بعد از بیع را یاین دلیل که اختصاص دارد به خصوص باب بیع م
ینکه بایع بگوید فسختُ، از این تصرفات حلال هم تصرف مشتری در کتاب است بعد از ابرای مالک جدید حلال قرار داده است. یکی 

حق تصرف در مال را دارد. مانند اینکه مشتری کتابی را  ر )مشتری(دیگ باز هم فرد"فسختُ العقد" بگوید  )بایع( حتی اگر یک طرف یعنی
ن کتاب فرماید همچنان تصرف در ایگوید فسختُ البیع، آیه میمی خرد، تصرف در این کتاب برای او حلال است، یک روز بعد بایعمی

گوید اصل پس این دلیل هم می اثر ندارد.و فایده گفتن  برای مشتری حلال است. و لزوم بیع هم به همین معنا است که دیگر فسختُ
شود چنانکه أدله دائره این لزوم محدود میزند اولیه در بیع، لزوم است البته روشن است که اگر مخصص یا مقیدّی بیاید آن را تخصیص ب

 اند.ین تقیید یا تخصیصی زدهخیارات چن
 دلیل سوم: أن تکون تجارة عن تراض

تصرف کنید که با تجارت از روی رضایت به شما منتقل شده باشد، پس در چنین بیعی  یمالیک توانید در ی میفرماید زمانآیه شریفه می
، لذا فسخ بی اثر خواهد بود ه فسختُ بگوید یا نگویدبایع بعد از بیع یا مثلا موجر بعد از اجارچه مجاز است  جمیع تصرفات برای مشتری
 دلیل قبلی توضیح دادیم. ، چنانکه درو این معنای لزوم عقد است

 ، س آخر19... ص لکن الإنصاف أن فی دلالة
 کنیم:میفرمایند. قبل از آن یک مقدمه اصولی بیان شاره میذیل این دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری به یک اشکال و نقد آن ا

 مقدمه اصولی: تمسک به عام در شبهه مصداقیه

مباحث عام و خاص اشاره شده است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در بعد به  150، ص1مرحوم مظفر جاصول فقه کتاب در 
یم آیا مصداق عالم هست ، نسبت به زید شک دارشودو شامل تمام علماء می ستجایز نیست. مولا فرموده اکرم العلماء، این دلیل عام ا
اء جمع محلی به لام است و دلالت بر عموم و شمول دارد توانیم بگوییم أکرم العلمکه اکرامش واجب باشد یا خیر؟ در چنین شکی نمی

ود اطمینانی یا حتی اصول عملیه مانند استصحاب ثابت ششود، بلکه اول باید عالم بودن زید به دلیل قطعی یا لذا شامل زید هم می
 سپس أکرم العلماء شامل آن بشود.

 بیع یا است که وقتی عقدی مانند هم آن قرار گرفت و اشکال این بیانگوید هر سه آیه به یک بیان مورد استدلال مستشکل می اشکال:
و با آیا این عقد لازم بوده که همچنان پابرجا باشد یا جائز بوده  شک داریم "فسختُ"اجاره انجام شد بعد از یک روز یک طرف گفت 

م اصلا بعد از فسختُ گفتن عقدی باقی مانده یا دانیدیگر عقدی نمانده باشد، محل بحث اینجا است که شک داریم نمی"فسختُ" گفتن 
مصداق عقد هست که وفاء به آن همچنان  نسابقشا قدکه آیا بعد از "فسختُ" گفتن هم، عنه؟ پس در وجود مصداق عقد شک داریم 

البیع و تجارة عن تراض  ای مانند أوفوا بالعقود و أحل اللهتوانیم به عموم أدلهو در این صورت نمیواجب باشد یا مصداق عقد نیست، 
 **  باطل است.و تمسک کنیم زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه 

کنیم و دو دلیل دیگر را با استصحاب ثابت می "أوفوا بالعقود"عقد برای عموم  ما مصداق بودنِ  (آمده ای از مکاسب)در حاشیه نسخه جواب:
وقتی عقد واقع شد یقین داریم انتقال ملکیت محقق شده، بعد از اینکه یکی  :توضیح مطلبلذا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. 

گوییم عقد همچنان کنیم یقین سابق به انتقال ملکیت را لذا میاستصحاب می تُ شک داریم عقد از بین رفت یا نهاز دو طرف گفت فسخ
گوید مشتری همچنان ب است همچنین دو آیه دیگر هم مید وفاء به آن واجیگوباقی است، وقتی عقد باقی است پس أوفوا بالعقود می

 تمسک به عام در شبهه مصداقیه.قد ثابت شد نه با وجوب وفاء به ع ،پس با استصحاب ع.حق تصرف دارد حتی بعد از فسختُ گفتن بای
 

 تحقیق:

کتاب ای فرمودند. مراجعه کنید به نکتهمرحوم شیخ انصاری در همین مقدمه دوم، نکته دوم )مقصود از کلمه أصل( در احتمال چهارم * 
 تنافی دارد؟ ادعای اینجا با کلام آنجا آیا ببینید 11، سطر14صفحه 
شود. دانند در حالی که شامل هر سه آیه و دلیل میشیخ انصاری آن است که اشکال را فقط به دو آیه وارد می ظاهر عبارت مرحوم** 

 .2س 410ص  )چاپ یک جلدی رحلی( و هدایة الطالب 37، ص 6مراجعه کنید به مصباح الفقاهة ج
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 بسمه تعالی   (97.12.12جلسه نود و هشتم )یکشنبه، 
  1، س20... صاو منها قوله تعالی: لاتأکلو

 کلام در بررسی أدله هشتگانه أصالة اللزوم در عقود بود. سه دلیل از آیات قرآن گذشت.
 دلیل چهارم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

 :وجود دارد آیه از قرآن این جملهدر دو 
 ل  وَ تُدلْوُا ب هَا إ لىَ الْحكَُّام  لتِأَْكُلُوا فرَ یقاً مِنْ أَمْوَال  النَّاس  ب الْإ ثْم  وَ أَنْتُمْ تَعْلَموُنَ.لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَیْنَكُمْ ب الْبَاطِوَ : 188سوره مبارکه بقره آیه . 1

جاَرَةً عنَْ تَراَضٍ مِنْكُمْ وَ لاَ تقَْتلُوُا أَنْفُسَكمُْ مْ بَیْنَكُمْ ب الْباَطِل  إ لاَّ أنَْ تَكوُنَ تِیاَ أَیُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا لاَ تأَْكُلُوا أَمْواَلَكُ :29نساء آیه  سوره مبارکه. 2
 إ نَّ اللَّهَ كاَنَ ب كمُْ رَحیِماً.

 "إلا أن تکون تجارة عن تراض." و"لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل"  :ارم ذکر شدههر دو دلیل سوم و چهدومین آیه مذکور در 
موال دیگران به وجه باطل، حرام است. مقصود از وجه باطل تصرفی است که بدون رضایت فرمایند تصرف در اکیفیت استدلال به آیه: می

در  بدون رضایت مالک "فسختُ"با گفتن تواند نمی طرف مقابل ،شد یملک فردانجام عقد، با یک مال وقتی در ما نحن فیه مالک باشد. 
 است.عقد تصرف کند و این همان معنای لزوم آن 

 کنند:اگر در مواردی شارع اجازه تصرف داد هر چند بدون رضایت باشد دیگر اشکالی ندارد. به سه مثال اشاره می البته روشن است که
با  شارعباطل و حرام است اما ای که از باغ بیرون زده برای عابران های شاخهدر میوهگوید تصرف میدلیل چهارم  مثال اول: حق المارّة. 

 کند از آن میوه استفاده نماید.ی که از آنجا عبور میاجازه داده، فرد شرایط خاصی
در ملک خود انجام دهند هر نوع تصرفی توانند میدر مالکیت مغازه شریک هستند  که دو نفرگوید دلیل چهارم می  مثال دوم: حق شفعه.

سهم  از دو شریک، اگر یکیرع فرموده تواند دخالتی بکند، لکن شاو شریک هم نمی و به هر فردی که دوست دارند سهمشان را بفروشند
اید سهم خودت را به من دهم و باو حق دارد این معامله را فسخ کند و بگوید همان مبلغ را به تو می شریکِ خود را به فرد ثالثی بفروشد

 شوم.من با فرد دیگر شریک نمی مثلا بفروشی زیرا
رفین إجراء خیار و فسخ عقد باید با رضایت طگوید شود و میخیارات مختلف میمانع از إجراء دلیل چهارم حتی   مثال سوم: حق الخیار.

 عقد را فسخ کند و مالش را پس بگیرد. ،استفاده از حق خیار اجازه داده بر خلاف رضایت طرف مقابل بالکن شارع در موارد خیار باشد، 
 اطل نیست.پس در این موارد اجازه و ترخیص شارع سبب حلیتّ است و أکل مال به ب

کند ، کشف میجهت عروض حالت خاصی مثل عیب، جائز و قابل فسخ بداندذاتا جائز بداند مثل وکالت یا به اگر شارع یک عقدی را  نعم
 رف مقابلش رضایت نداشته باشد.طفرد حق فسخ دارد هر چند از اینکه 

 دلیل پنجم: لایحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه

فرماید تصرف در مال مسلمان بدون میکیفیت استدلال به آیه چنین است که شوند. وارد استدلال به روایات میاز این دلیل به بعد 
بدون تواند دیگر زید نمیو یک مالی به عمرو منتقل شد، ای را منعقد نمودند عقد بیع یا اجارهرضایت او جایز نیست. پس اگر زید و عمرو 

 و أصالة اللزوم است.ن لزوم عقد این هماالعقد" فسختُ "د یبگو عمرورضایت 
 دلیل ششم: الناس مسلطون علی أموالهم.

پس بایع بعد از عقد دیگر د این سلطنت او را سلب کند شود و کسی حق ندارطبق این روایت مشتری بعد از عقد مسلط بر مال می
 .باطل کندعقد را  "فسختُگفتن "با تواند نمی

بعد قرض دادن حق ندارد  ،قرض دادکنند که وقتی زید مالی را مثلا برای یک ماه محقق حلی بیان میاز کلام علامه حلی و  مؤیدی
ه همین دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی قرض گیرنده مسلط شده بر مال و از قرض گیرنده مطالبه کند بمالش را  ،قبل از موعد

 سه ویژگی است:دارای گر قرض نوعی عقد است که ایجاب و قبول دارد و بین ببرد. به عبارت دیرا از  شکسی حق ندارد سلطنت
 آید.ـ تملیکی بودن که بعد از عقد مال به ملک قرض گیرنده در می1
 شود مثل یا قیمت آن را بازگرداند.یعنی قرض گیرنده متعهد )ضامن( میـ معوض است 2
 موعد حق فسخ ندارد. ـ لازم است یعنی قرض دهنده قبل از3
تواند مسلط است و میو بگوییم زید که در یک معامله جنسی را به عمرو واگذار کرد جائز بدانیم نه لازم بلکه اگر عقود را تیجه اینکه ن

فات دارد ، چنین سخنی مناجنسی را که واگذار کرده و ملک عمرو شده بود را بدون رضایت عمرو  دوباره تملک کندوده و عقد را فسخ نم
 ث شریف.با اطلاق حدی
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 دلیل هفتم: المؤمنون عند شروطهم

ود از شرط، مطلق پایبندی فرمایند مقصاند بر أصالة اللزوم در عقود. میمرحوم مقدس اردبیلی به این روایت تمسک کردهجمعی از جمله 
 ر ما نحن فیه داخل است:هر دو ددو قسم دارد که  هم پایبندی و تعهد .چه إلزام دیگران باشد و چه ملتزم شدن خود شخص باشداست، 

و ید و خود را ملتزم نماانسان با خود شرط کند قسم اول: شرط و تعهدی که إبتداء و بدون ارتباط با یک عقد مطرح شود، مثل اینکه 
 ه خواندن پنجاه آیه قرآن در روز.بیا پدری که پسرش را إلزام کند متعهد شود که هر روز پنجاه آیه قرآن بخواند. 

، یا گیرمبرا تا یک هفته پس مبیع  شومملتزم می شود، مثل اینکه بایع بگویدشرط و تعهدی که ضمن یک عقد مطرح میقسم دوم: 
 ای برای پس دادن مبیع.لت یک هفتههملزم نماید به م مشتری در ضمن عقد شرط کند و او را

رود و لازم نیست این تعهد ضمن یک عقد دیگر می به شمارعهد شرط و تیک خودش هر عقدی  ت یعنیاز قسم اول اس حال ما نحن فیه
ت نکردن این مسأله حرام است فرمایند مؤمنان باید به شروط، تعهدات و عقودشان پایبند باشند و رعایمیو نبی گرامی اسلامباشد، 

 ن محتوای أصالة اللزوم است. یعنی حق ندارند تعهداتشان را نقض و فسخ کنن و این هما
حکم تکلیفی وجوب پایبندی توانیم همان بیانی که در دلیل اول "أوفوا بالعقود" داشتیم را اینجا هم پیاده کنیم که یک می به عبارت دیگر

 ن حرمت نقض عهد خواهد بود.به تعهد داریم که لازمه آ
معنا و مصداق دارد آن هم  شما شرط را دو قسم دانستید اما این صحیح نیست بلکه کلمه شرط یک فرمایندمرحوم شیخ انصاری می نقد:

 تابع و ضمنی است نه الزام مستقل. یا التزام معنای لغوی و عرفی شرط، إلزام  قسم دوم در کلام شما است.
خود شرط، عقد مستقل باشد. پس این روایت شود نه اینکه شود که ضمن یک عقد مطرح میرط به چیزی گفته میبه عبارت دیگر ش

 شود.د است نه شرائط ضمن عقد، نمیشامل محل بحث که اصل عقو
 نه مستقل: کنند که شرط به معنای تعهد ضمنی استدو شاهد از عبارات أدعیه و یک شاهد از کلام اهل لغت بیان می

خود را ملتزم به شروطی ، ضمن درخواست قبول توبه از خداوند دعاء توبهکتاب عظیم صحیفه سجادیة و  در  امام سجاد اهد اول:ش
شَرَطْتَ وَ لكََ یاَ ربَِّ فَاقْبلَْ تَوْبتَيِ كَماَ وَعدَتَْ، وَ اعفُْ عنَْ سَیِّئَاتيِ كَماَ ضمَِنْتَ، وَ أوَجْ بْ ليِ مَحَبَّتكََ كَماَ دهند. عبارت چنین است: میقرار 

 هدْيِ أنَْ أَهجْرَُ جمَِیعَ معَاَصِیكَ.روُهِكَ، وَ ضَمَان ي أنَْ لاَ أرَجْ عَ فِي مَذْموُمكَِ، وَ عَشَرْطِي أَلَّا أعَوُدَ فِي مَكْ
 كَ فيِ أَوْلِیائكَِ، الَّذیِنَ اسْتَخْلصَْتَهُمْ لنِفَْسكَِاللّهُمَّ لكََ الْحَمدُْ علَىّٰ ما جرَىّٰ ب هِ قَضاؤُ فرمایند: در دعای ندبه می امام صادق شاهد دوم:

هِ النَّعیِم  الْمُقِیم ، الَّذيِ لّٰا زوَالَ لهَُ وَ لّٰا اضْمحِلْالَ، بَعدَْ أنَْ شرََطْتَ عَلیَهْ مُ الزُّهدَْ فيِ دَرجَاتِ هّٰذِوَ دِین كَ، إ ذِ اخْترَتَْ لهَُمْ جزَ یلَ ما عنِْدكََ منَِ 
 *   است.نعمتهای عظیم و کثیر( )م عَبه تبع اختیار جزیل ن  ضمن ودر این عبارت جمله "شرطت علیهم الزهد"  ا الدَّن یَّةِ.الدُّنْی

 گوید شرط الزام یا التزام چیزی است که ضمن بیع یا عقد دیگری باشد.فیروز آبادی در القاموس المحیط می سوم: شاهد
 دلیل هشتم: الأخبار المستفیضه

إذا " یا "البیعّان بالخیار ما لم یفترقا"کنند مانند که اصالة اللزوم را در خصوص بیع یا عموم عقود ثابت می ای وارد شدهمستفیضه تروایا
 ."لاخیار لهما بعد الرضا" یا "افترقا وجب البیع

 شد.مام عقود میاما سایر أدله شامل ت دلیل دوم و هشتم ارتباط به بیع داشت و دلیل هفتم هم مورد اشکال و تردید قرار گرفت نتیجه:

 معرفی اجمالی چند کتاب دعائی

اشاره کردم سال گذشته هم برای دوستان حاضر در بحث لازم است که  به مناسبت ذکر این دو شاهد توجه به کتب دعائی مهم شیعه* 
مخصوصا دید و بازدیدها و امورات مرتبط با  و تقاضای کتابشناسی نمودم. فرصت تعطیلات نوروز زمان مناسبی برای این کار است که

از سید بن  إقبال الأعمال نام برد، و بعد از آن جادیهصحیفه سدر رأس کتب دعائی شیعه باید از  لت بیشتر نکند.آن ایام ما را مبتلای به غف
وه بر اینکه آشنایی با این کتاب برای بزرگترین عالم دعائی شیعه که تألیفات بسیاری در أدعیه و زیارات دارد. علا 664طاووس متوفی 

مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح  با تفاوتها در سبک نگارش کتب معروف دعایی شیعه است که طلبه لازم است نکته مهمتر آشنایی
از مرحوم  والمستحبات والآداب الواجبات من واللیلة الیوم عمل الفلاح في مفتاحمرحوم کفعمی،  مصباحاند مانند الجنان از آنها استفاده نموده

کردن دعا، زیارت یا حرز خاص به از مرحوم سید بن طاووس و سایر کتب دعائی که برای پیدا  مهج الدعوات و منهج العباداتشیخ بهائی، 
توجه  ایشان آثار شیخ انصاری بهکه  841از ابن فهد حلیّ متوفی  عدة الداعی و نجاح الساعیهمچنین کتاب  کدام کتاب باید مراجعه نمود.

الموجز )الرسائل ی و هم در رسائل به دو کتاب ایشان عدة الداعو المهذب البارع فی شرح المختصر النافع دارند هم در مکاسب به کتاب 

دهند. محور اصلی این کتاب چنانکه از نامش پیداست بحث دعا و سؤالات و شبهات در بارۀ دعا است.ارجاع می 312، ص 2در ج العشر(
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 بسمه تعالی   (97.12.13نهم )دوشنبه،  جلسه نود و
 5، س22... صمقتضی الإستصحابو قد عرفت أنّ ذلک 

نکته چهارم پاسخ به این سؤال بود "أصالة اللزوم" بیان فرمودند. چهار معنا برای کلمه "أصل" در  آن نکته دومدر . بودمقدمه دوم  کلام در
هر چهار معنای  ه بررسیب ؟ در مقام جواب از این سؤالسایر عقود هم قابل جریان استاست یا در  که آیا أصالة اللزوم فقط در بیع جاری

اش یعنی اساس و بنیان عقود اگر اصل را به معنای لغوی .این معنا باطل استمعنای راجح نیست و اصل به فرمودند  پرداخته و"أصل" 
استصحاب بدانیم در تمام عقود جاری است. کیفیت و دلیل جریان أصالة اللزوم به  بدانیم فقط در بیع جاری است و اگر به معنای قاعده و
 آیات و روایات بررسی و اثبات کردند. معنای قاعده کلی لزوم را با هشت دلیل از عمومات

 : رفع اشکال از استصحابنکته پنجم

زوم در تمام عقود از استصحاب استفاده نمود. در این مطلب توان برای اثبات أصالة اللاشاره فرمودند که می نکته چهارممرحوم شیخ در 
 .کننداین استصحاب دفاع میو با پاسخ به آن از جریان  کنندیک اشکال به این استصحاب را مطرح می

 کنیم:از بیان اشکال یک مقدمه اصولی بیان می قبل اشکال:
 مسببی براصل سببی  تقدیم مقدمه اصولی:

که یک عنوان پرکاربرد در مباحث دو مقدمه اصولی با همین عنوان  102، صفحه 54جزوه و جلسه  98 هامسال صفح 52در جلسه 
یه سبب اصل جاری شود حاگر در ناو سبب و مسبب بود اگر رابطه دو دلیل  ایم کهصول خواندهدر افقهی اصولی است بیان کردم. 

 است بر اصل مسببی. مقدماصل سببی  رسد. به عبارت دیگرنوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمی
هارت لباس مسبب و ناشی از شوید اما شک دارد لباس پاک شد یا نه؟ ممکن است شک او در طمثال: فرد لباس نجس را با آب می

اگر آب پاک بوده، لباس هم پاک شده و اگر آب نجس بوده لباس هم همچنان نجس این باشد که شک دارد آب پاک بود یا نه؟ 
شود و ول شک در طهارت آب است، اینجا اصل در ناحیه سبب یعنی آب جاری میپس شک در طهارت لباس مسبَّب و معل است.

کنیم طهارت آب را، وقتی طهارت آب گوییم یقین داریم آب قبلا پاک بوده الآن شک داریم، استصحاب میمثلا با استصحاب می
در همان آب، پاک شدن لباس است.  اثر شرعی طاهر بودنکنیم بلکه نمی دیگر اصل در ناحیه مسبب و لباس جاریاثبات شد، 

 اید.از رسائل و کفایة آدرس دادم که إن شاء الله مراجعه کردههم  مباحث قبل که آدرس دادم برای علت تقدیم اصل سببی بر مسببی
 .بیان ما اصل سببی و مقدم بر آن استاصل استصحاب در اصل مسببی است و  ی شیخ انصاریشمااصل استصحاب گوید مستشکل می

 )شک مسببی( گفتن بایع. در بقاء ملکیت مشتری بعد فسختُ شک. به مکلیت مشتری بر کتاب لحظه عقد یقین :شیخ استصحابِ
 )شک سببی( بعد بیعبا کتاب بایع  ارتباطر بقاء اریم دد شک. بیعکتاب قبل  ابایع ب ارتباطبه داریم یقین  مستشکل: استصحابِ

ارتباط و و کتاب بایع شک داریم آیا همچنان بین  ،با کتابش برقرار بود بعد بیع بایعیقین داریم ارتباط  بیعقبل انجام  گوید:مستشکل می
همان حالت سابقه  ،عقد لازم است(و ( یا دیگر علاقه و ارتباط نیست )باشد عقد جایزو تواند فسختُ بگوید )که بایع بعلاقة برقرار است 

 رسد. کنیم لذا نوبت به استصحاب شما نمیی را که وجود علاقه و ارتباط بود، استصحاب مییقین
ارتباط بین بایع و کتاب را استصحاب  ، وقتی وجودبا کتاب بایع بقاء ارتباطب است از شک در شک در مالکیت مشتری مسبدیگر به عبارت 

به ملک خود دوباره تواند بیع را فسخ کند و کتاب را ین داریم بایع میو یق شودتری برطرف میکردیم دیگر شک نسبت به مالکیت مش
 در تمام عقود اصل بر جواز است نه لزوم.گوید استصحاب مین که نتیجه ای .این امکان فسخ مساوی است با جواز بیع، درآورد
 دارد که هر سه باطل است:از ارتباط بین بایع و کتاب چیست؟ سه احتمال  تانفرمایند مقصودمرحوم شیخ می جواب:

 ارتباط یعنی مالکیت بایع بر کتاب احتمال اول:
 و یقینا مشتری مالک کتاب شد. بعد از عقد، از بین رفتیع با کتاب با این احتمال قطعا باطل است زیرا یقین داریم ارتباط 

 ارتباط یعنی سلطنت بایع بر کتاب. تمال دوم:اح
این سلطنت باقی کنیم بعد از بیع شک می ،کتاب بر شتبایع سلطنت داقبل بیع، این است که کتاب  بایع بامقصود شما از ارتباط اگر 
 .کتاب در ملکش عادةدارد بر إهمچنان بایع سلطنت  کنیماستصحاب می؟ د و به ملکیتش بازگرداندتواند کتاب را إعادة کنو میاست 

 ست یا خیر؟هیع بایع همچنان مالک کتاب باطل است زیرا بالأخره بعد از انجام ب هم این احتمال
شود تحصیل حاصل، زیرا می کند و بازگردانددة إعابا استصحاب کتاب را به ملکش مالک کتاب است که معنا ندارد  باز هم بعد از بیع اگرـ 

 دیگر معنا ندارد با فسخ عقد کتاب را به ملکش بازگرداند. باشدمالک کتاب  بایع همچنانوقتی 
مالکیت برای بایع نیاز به دلیل دارد و دلیلی نداریم دوباره تحقق و یقین داریم که با بیع از ملکش خارج شده، لکِ کتاب نیست، اگر ماـ 
 ه بعد از زوال ملکیتِ بایع، باز هم سلطنت بر کتاب داشته باشد.ک
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 ارتباط در مجلس بیع احتمال سوم:

بایعین خیار مجلس دارند یعنی حق دارند عقد را فسخ کنند، پس یقینا در مجلس ممکن است مقصود شما این باشد که در مجلس بیع، مت
هست که باقی بین بایع و کتاب علقه و ارتباط آیا  دکنیبایع فسختُ گفت شک میاست، فردا که و ارتباط  بیع بین بایع و کتاب علاقه

 گیرید.نتیجه میجواز فسخ را و  دکنیاب میوجود ارتباط بین بایع و کتاب را استصح ؟یا نهرا فسخ کند  یعب بتواند
 اگر مقصودتان این احتمال باشد سه اشکال دارد:

 ند خیار مجلس فقط در عقد بیع جاری استکنشیخ انصاری ثابت می قسم اول از اقسام خیار() در مبحث بعدی ضمن خیار مجلس اولا:
ل این است که شکخواهد شد. زیرا مدعای مستش )جواز در عقود( یادعأخص از م )استصحاب ارتباط(  لشکمست دلیل. لذا نه تمام عقود

 .کندت میرا اثبادر بیع جواز ، در حالی که دلیل او فقط در تمام عقود با استفاده از استصحاب ثابت کند أصالة الجواز را
یست زیرا اگر شک کردیم بایع حق فسخ استدلال مستشکل نه تنها در غیر عقد بیع بلکه در هیچ عقدی حتی عقد بیع هم جاری ن ثانیا:

 رسد.ریم نوبت به اصل عملی و استصحاب نمیگوید أوفوا بالعقود و عقد لازم است، و تا زمانی که دلیل لفظی دادارد یا نه دلیل لفظی می
قه مالک قبلی با مالش کاملا قطع علا ،بیع از مجلس  و جدایی  اشکال اصلی آن است که روایات متواتره داریم بر اینکه بعد از افتراق  ا:ثالث

 د.توان بر خلاف أدله خاصه، همچنان علقه و ارتباط مالک با مال را استصحاب نموشده پس دیگر نمی
 12، س23... ص ثم إنه یظهر من المختلف

 : بررسی کلامی از علامه حلیششمنکته 

 اند أصل عدم لزوم است.ست یا جائز، فرمودهمرحوم علامه حلی در مختلف تحت این عنوان که عقد مسابقه عقد لازم ا
أصالة اللزوم کند بر مانند أوفوا العقود که دلالت می ایاند با وجود أدلهفرمایند اکثر فقهاء به ایشان اشکال کردهمرحوم شیخ انصاری می

 اند؟أصالة الجواز شده به عبارت دیگر چرا قائل به اند اصل در عقد مسابقه جواز )عدم لزوم( است؟چرا ایشان فرموده
 کنیم:قدمه فقهی بیان میممکن است با یک توجیه بگوییم کلام علامه صحیح است. قبل از بیان توجیه یک م فرمایندمرحوم شیخ مینعم 

 ام عقود از جهت اثر و نتیجهمقدمه فقهی: اقس
 کنیم:ه قسم اشاره میشود اقسامی دارند که به سای که بر آنها مترتب میعقود از جهت اثر و نتیجه

 آید.شان تملیک است. مانند عقد بیع که پس از بیع ملکیت میـ بعض عقدها اثر فعلی1
 کند بر مال موکل.وکیل را مسلط میشان تسلیط است. مانند عقد وکالت که یـ بعض عقدها اثر فعل2
کن است در آینده اثر داشته باشد، مانند وصیت که ـ بعض عقود هم بالفعل اثری ندارند، بلکه صرفا یک جمله شرطیه است که مم3

 یدبرنده شدبا من  تیراندازی گوید اگر در مسابقهد یا عقد مسابقه که مییفلان مبلغ به زید بده اگر از دنیا رفتم فردی وصیت کند
 دهم. ممکن است برنده شود ممکن است برنده نشود.فلان مبلغ به شما جایزه می

 :اقسامی دارند از جمله عقود از حیث اثرفرمایند میکلام علامه در توجیه مرحوم شیخ 
ابتدا یقین داریم به  . در این قسموکالت ثلمباشد چه تسلیط  ،بیع ثلم باشدتملیک اثر فعلی  این چهعقودی که اثر فعلی دارند  قسم اول:

 (جواز عقدلزوم عقد( یا عدم بقاء اثر )که مساوی است با  در بقاء این اثر )که مساوی است بااگر شک کردیم  تحقق این اثر بعد از عقد و
ت دیگر یقین داریم با این عقد انتقال ستند )أصالة اللزوم(. به عبارگیریم این عقود لازم هکنیم بقاء اثر فعلی را و نتیجه میاستصحاب می

 کنیم یقین سابق به وجود اثر فعلی عقد را.میاثر، استصحاب این محقق شد، اگر شک کردیم در بقاء )تملیک و تسلیط( و اثر عقد 
د باقی است یا نه؟ ، اگر شک کردیم اثر این عقیجهقبل از روشن شدن نت اما در عقودی که اثر فعلی ندارند مانند عقد مسابقه قسم دوم:

د را، بلکه در اینگونه عقود ممکن محقق نشده که آن را استصحاب کنیم و نتیجه بگیریم بقاء اثر و لزوم عق اصلا اثر فعلی ،عقداز بعد 
  .قد را لازم بدانیمو ع را استصحاب کنیم آن رامحقق نشده تا اثری عقد از است بگوییم اصل عدم لزوم است زیرا بعد 

 *  پس کلام علامه مربوط به قسم دوم و صحیح است. 
 

 تحقیق:

و مرحوم کمپانی،  حاشیه مرحوم ایروانیاند. مراجعه کنید به های مختلفی اشکال گرفتهوم شیخ به بیانحمحشین به این توجیه مر *
 .52، ص6حوم خوئی جمرمصباح الفقاهة و  33، س411مرحوم شهیدی ص هدایة الطالبهمچنین به 
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 بسمه تعالی    (97.12.14شنبه، جلسه صدم )سه
 3، س24... صذکرنا من العموماتثم إن ما 
 مم: موارد تمسک به أصالة اللزونکته هفت

در ة اللزوم أصالبه طور کلی  توان استفاده نمود؟بعد از اثبات أصالة اللزوم در عقود، سؤال این است که از أصالة اللزوم در چه مواردی می
 :کنندرا بیان می هااز همان د اشاره کردند و اینجا دو موردکه مرحوم شیخ در بحث معاطات به سه مورقابل جریان است پنج مورد 
 ل: شبهات حکمیه.مورد او

ت( و دلیل خاص در دانیم حکم شارع در آن لزوم است یا جواز )شبهه حکمیه اساگر عقدی از جانب شارع اعلام شده مانند مضاربه و نمی
 .لزوم است ،عقودتمام گوییم اصل در کنیم و میمسأله پیدا نکردیم، اینجا به أصالة اللزوم تمسک می

 مورد دوم: شبهات موضوعیه.
 کنیم:یک مقدمه اصولی بیان میدوم، مورد  توضیحل از قب

 مقدمه اصولی: تمسک به عام نسبت به فرد مشکوک
هایی داشت، و نسبت به یک فرد شک کردیم که ایم که اگر دلیل عامی داشتیم که مخصصاندهدر مباحث عام و خاص اصول خو

این عام گوید: "أکرم جمیع الطلاب" مثال: دلیل عام میاید کرد؟ از افراد عام است یا از مصادیق خاص، با این فرد مشکوک چه ب
مستخفّ به نماز، حال شک داریم زید فقط مصداق عام  طلبه إلا طلبه تارک نماز شب، إلا هایی دارد که إلا طلبه فساق،مخصصّ

 در مسأله دو قول است:ها هم هست؟ است یا مصداق یکی از مخصصّ
 گوییم زید طلبه است پس اکرامش واجب است.و در مثال مذکور می کنیممی قول اول: به عموم عام تمسک

توان آن را مصداق خاص دانست، بلکه نسبت به فرد د و نه میتوان به عموم عام تمسک کریقول دوم: در فرد مشکوک نه م
 مشکوک باید به اصول عملیه مراجعه کنیم.

محقق شده عقد لازم بوده یا جائز، بیع  زید و عمرواین مصداق خارجی و عقدی که بین دانیم دانیم اما نمیاگر حکم شرعی عقدی را می
 ، دو مبنا در محل بحث مطرح است:ای که بیان کردیمهبا توجه به مقدمه مصداقیه( بوده یا هبة )شبه

 گوییم این عقد از مصادیق عقود لازمه بوده است.با تمسک به أوفوا بالعقود می مبنای اول:
وصیت، حال این عقدی که در هایی دارد که إلا هبة، إلا مسابقة، إلا این عام مخصص ،دلیل عامی داریم که أوفوا بالعقودح مطلب: توضی

دانیم هبه بوده تا از مصادیق عقود جائزه باشد یا هبة نبوده تا عموم عام شاملش شود، در این صورت به عموم عام ارج واقع شده نمیخ
 گوید اصل بر لزوم است.عقد بود و أوفوا بالعقود مییقینا گوییم این که در خارج واقع شد یکنیم و متمسک می

 صول عملیه مراجعه کنیم که دو صورت دارد:در فرد مشکوک باید به ا وم:مبنای د
 جریان استصحاب.  صورت اول:

باقی است یا اثر آن به جهت  برای مشتری ل ملکیت بودیقین داریم با عقد انتقال ملکیت محقق شد اما شک داریم آیا اثر عقد که انتقا
 باشد.بیع لزوم بقاء ملکیت مشتری و ثر عقد را که کنیم بقاء ااز بین رفته است؟ استصحاب میبایع،  گفتن  جائز بودن با فسختُ 

 جریان اصل موضوعی. صورت دوم:
 :دانیمثال: زید به فردی پولی داد، نمیگیریم جواز عقد را. میدر بعض موارد اصل موضوعی داریم که مقدم بر استصحاب است و نتیجه م

 ؟خواهدهم نمی تواند رجوع کند قصد قربتهبة بوده که عقد جائز است و میآیا  ـ
 ؟خواهدتواند رجوع کند و قصد قربت مییا صدقة بوده که عقد لازم است و نمیـ 

زید قصد قربت )مؤونه زائدة( داشته یا نه؟ اصل عدم دانیم ت لازم دارد نمیاینجا اصل عدم قصد قربت جاری است زیرا صدقه قصد قرب
 تواند رجوع کند.گیریم این عقد، صدقه نبوده و زید میلذا نتیجه می )أصالة عدم الحادث( قصد قربت جاری است

 11، س24... ص لکن الإستصحاب المذکور
 نوع عقد نیستت نکته هشتم: أصالة اللزوم مثبِ

 کنیم:اشاره می فقهی به یک مقدمه نکته هشتمبیان قبل از 
 مقدمه فقهی: مدرک قاعده ضمان

 ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. مدرک و دلیل این قاعده چیست؟گوید در کتاب البیع خواندیم که قاعده ضمان می
بود اگر کتاب تلف شد، و عقد فاسد است که مشتری کتاب را گرفته ما أخذت حتی تؤدی" علی الید "گویند دلیلش حدیث مشهور می

 گوید ضامن است.حدیث علی الید می
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شتری خودش اقدام کرد ضامن است، ولی در باب هبة چون انسان چون م دانندمیاقدام دلیلش را، بعض فقهاء مانند شیخ طوسی 
 اند در صورت تلف، فرد ضامن نیست.خودش اقدام نکرده و خود بخود به او هدیه داده

یند هر جا شک داشتید عقدی لازم است یا جائز، هبة است یا بیع، اگر با استصحاب أصالة اللزوم را نتیجه گرفتید، این فرماشیخ میمرحوم 
کند این عقد، ه است اما دیگر ثابت نمیودکند عقدی که در خارج واقع شده عقد لازم باستصحاب فقط یک نتیجه دارد و فقط ثابت می

بیع را هم بر این عقد مترتب کنید. و اگر این استصحاب بخواهد بعد از اثبات لزوم، بیع بودن را هم ثابت سایر آثار  بیع بوده است تا شما
 اصل مثبت.شود کند می

 توان ثابت کرد بلکهتوان ثابت کرد لزوم عقد را اما آثار آن مانند بیع بودن را با استصحاب نمینتیجه اینکه در این مورد با استصحاب می
 ا باید با اصل دیگری ثابت نمود.بیع بودن ر

باید در مقابل  مشتری این است که اگر بیع باشد در تفاوت همشک داریم این عقدی که در خارج محقق شده هبة بوده یا بیع،  :یکم مثال
م بوده است اما وید عقد لازگپرداخت کند و اگر هبة بوده لازم نیست پولی بدهد، اینجا استصحاب نهایتا می )پول( گرفتن کتاب عوض

توان و نمی کنندشان را ثابت نمیکند زیرا اصل مثبت است و اصول عملیه لوازم عقلیحتما بیع بوده را ثابت نمی ،لازم اینکه این عقدِ
خت غول به پرداگوییم شک داریم با گرفتن کتاب ذمه فرد مشبلکه اینجا اصل دیگری جاری است و میگفت عقد لازم بوده پس بیع بوده، 

 کنند:دو مثال را بررسی می برائت ذمه را از عوض. مکنیعوض شده است یا نه؟ استصحاب می
فاسد بوده، این عقد بعد فهمیدند استفاده و تلف شده است، آخذ گرفته که را جنسی  ه ودی در خارج انجام شدعقیقین داریم : دوممثال 
توان لزوم را استصحاب یم در این مثال باشد یا هبة بوده که ضامن نباشد.جبران خسارت ن ضام مشتری دانند این عقد بیع بوده تانمی

 شود اصل مثبت. در این مثال سه مبنا است: پس بیع بوده لذا فرد ضامن است، خیر این می لازم بوده حال کهتوان گفت کرد اما نمی
ستیم، فرد قطعا ضامن است زیرا کتاب دستش بوده و ید داشته بر کتاب و اناگر ما دلیل بر قاعده ضمان را حدیث علی الید د مبنای اول:

 دو مبنای دیگر ضامن نیست:گوید ضامن است. اما طبق علی الید ما أخذت حتی تؤدی می
، پس اصل نهاگر ما دلیل بر قاعده ضمان را قاعده اقدام بدانیم، معلوم نیست این فرد خودش اقدام کرده بر گرفتن کتاب یا  مبنای دوم:

 از ضمانت.اش بریء است این است که خودش اقدام نکرده و ذمه
، شک داریم قاعده اقدام خارج است و ، ضمانعموم علی الید از در این صورتکه گرفتن کتاب به جهت هبة بوده امکان دارد  مبنای سوم:

 ضامن است یا خیر؟ اصل برائت ذمه از ضمانت است. فرداین 
کند که بیع بوده یا عقد دیگر بلکه نوع عقد و سایر آثار باید با کند اما نوع عقد را مشخص نمیم، لزوم را ثابت میزونتیجه: استصحاب ل

 ثابت شود. اصل دیگری
 

 مبحث اول: خلاصه

ا ملک فسخ العقد . و اصطلاحبه معنای اختیار در مقدمه اول فرمودند خیار لغتا اسم مصدر است از باب افتعالدر مبحث اول دو مقدمه بود. 
 فرمودند: هشت نکتهدر مقدمه دوم ضمن  است.

 گوییم خیر.کند یا خیر میاز متبایعین بیع را فسخ مییکی  یعنی هر جا شک کردیم آیا فسختُ گفتن  اصل در بیع لزوم است  .1
 به معنای قاعده یا استصحاب هم باشد. تواندو مییان و اساس است. بن اشلغوی به معنایدر "الأصل فی البیع اللزوم"  "اصلکلمه ". 2
 باشد.میتقسیم موانع لزوم به ثبوت خیار و ظهور عیب که در عبارت مرحوم علامه حلی بود نادرست  .3
به بیع علاوه بر آن پنج  أصالة اللزوم در عقود پنج دلیل و نسبت. نسبت به جریان صالة اللزوم علاوه بر بیع در تمام عقود جاری است. أ4

 مگر عقودی که دلیل خاص بر جائز بودنش باشد.پس أصل در عقود لزوم است  یل به دو دلیل دیگر هم استدلال شد.دل
 د جاری است و تصویر شک سببی و مسببی باطل است.استصحاب لزوم عقو .5
 ندارند مانند عقد مسابقه یا وصیت.تعبیر علامه به أصالة الجواز مختص عقودی است که اثر فعلی  .6
 . موارد تمسک به أصالة اللزوم پنج مورد است از جمله در شبهه حکمیه و مصداقیه.7
 باید از اصل دیگر استفاده شود. ،یا هبةاست بیع نوع عقد را که مثلا اما  کندجریان استصحاب فقط لزوم عقد را ثابت می. 8

 که خواهد آمد إن شاء الله. مبحث دوم اقسام خیار است
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 بسمه تعالی   (97.12.15 چهارشنبه،جلسه صد و یکم )
 25ص...  فی أقسام الخیار

 مبحث دوم: اقسام خیار

کنند اند. شهید اول در لمعه چهارده قسم برای خیارات ذکر میه مناسبت از آنها بحث کردهخیارات اقسامی دارد که فقهاء در کتب فقهی ب
 غبن، تدلیس، اشتراط، شرکت، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیس(.ب، )خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عی

اند و ضمن آن باقی اقسام خیار هم روشن قسم برای خیار ذکر کرده کنیم که هفتفرمایند ما از شیوه کسانی پیروی میمرحوم شیخ می
زنند به محقق اند مثال میر را هفت مورد دانستهخیاشود و نیاز به عنوان مستقل ندارند. مرحوم شیخ در اینجا برای کسانی که اقسام می

شمارند: اقسام خیار را پنج مورد می ،ارة فصل سومکتاب التج الإسلام شرایعحلی و علامه حلی، باید توجه داشت که محقق حلی در 
شمارند: مجلس، خیار میقسم  شش ،در کتاب التجارة فصل سوم المختصر النافع فی فقه الإمامیةمجلس، حیوان، شرط، تأخیر، غبن؛ و در 

 *  ب هفت مورد است.در دو کتامذکور مجموع موارد  که حیوان، شرط، غبن، من باع و لم یقبض الثمن و لا المثمن، رؤیت؛
 .غبن، تأخیر، رؤیت و خیار عیباند از: خیار مجلس، حیوان، شرط، کنند که عبارتپس مرحوم شیخ انصاری از هفت خیار بحث می

 خیار مجلس ول:قسم ا

بیان احکام خیار  .1 :پردازنددر دو مرحله به مباحث خیار مجلس می سپس دارند،چهار نکته کوتاه یک مقدمه در بیان مرحوم شیخ ابتدا 
 پیگیری خواهند نمود.دو مرحله را سبک همین به ، در سایر خیارات هم )هشت مسأله( احکام مسقطات این خیار .2. )پنج مسأله( مجلس

 دمه ورود به خیار مجلسمق

 شوند:در این مقدمه چهار نکته کوتاه را متذکر می
 وجه تسمیه خیار مجلس نکته اول:

تعبیر به خیار مجلس و جلوس و نشستن باشد چه غیر آن، پس مکانی است که متبایعین در آن حضور دارند چه مجلس، مطلق مقصود از 
 جهت تعبیر به مجلس غالب بودن حالت جلوس در بیع)های مهم( است.ه به حالت جلوس متبایعین نیست بلکمختص مجلس 

 اضافه خیار به مجلس برای اختصاصنکته دوم: 

 رود.کلمه مجلس اضافه لامیه یعنی برای اختصاص است یعنی خیاری که مختص مجلس است و بعد تفرقّ از بین میإضافه کلمه خیار به 
 دلیل بر این خیار اجماع است نکته سوم:

ای در این مورد داریم، فقط یک روایت موثقه است که اجماع فقهاء امامیه خیار مجلس برای متعاقدین ثابت است و روایات مستفیضه به
شود و خیار کند یعنی به مجردی که متبایعین به توافق رسیدند و دست دادند بیع لازم میبوت خیار مجلس برای متعاقدین را نفی میث

با فرمایند: إذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب. می از قول امیرالمؤمنین وایت این است که امام صادقر مجلس وجود ندارد.
 فرمایند این روایت یا مطروح است یا مؤوّل.مرحوم شیخ میشود )حتی اگر مجلس عقد باقی باشد(. بیع لازم می دست دادن بعد از معامله،

 ** . کنار گذاشت و بگوییم این روایت را باید در مقابل روایات مستفیضه طرح کرد ستمعنای مطروح: در معنای مطروح ممکن ا
  شود.شود نه اینکه لازم مییعنی ثابت و محقق می عد از دست دادن "فقد وجب البیع"بمعنای تأویل: وجوهی بیان شده از جمله اینکه 

 هاوجود خیار مجلس در تمام بیعنکته چهارم: 

. البته بعض افراد مبیع استثناء تفاوتی ندارد و مبیع هم هر چه باشد هستاقسام بیع )سلم، سلف، تولیة، مرابحة و ...(  خیار مجلس در تمام
 ***   نیست. یشود و خیارآزاد می، پدر پدرشبه محض خریدن آنها خیار مجلس راه ندارد مانند معتق علی المشتری که  است و در

 تحقیق:

به شیخ انصاری  25، ص5چاپ مجمع الفکر، جپاورقی  در مکاسبمحققین و  412، ص 3در هدایة الطالب ج اشکال مرحوم شهیدیلذا * 
 ه محقق حلی نسبت داده است.وارد نیست که چرا عدد هفت را ب

. مثلا شودلازم میاب و قبول بعد از ایجاند بیع بعض مذاهب اهل سنت قائل، زیرا ای بودهروایت تقیه بعضی معتقدند مطروحٌ یعنی **
 یتفرقا لم مجتمعین داما ما فسخ البیع في الخیار المتبایعین من گوید: "لكلمی 6، ص4" از ابن قدامة که فقه حنبلی است در جالمغنیدر "
در مذهب مالک که مذهب حاکم لهما."  خیار ولا والقبول العقد بالایجاب یلزم:  الرأي وأصحاب مالك ... وقال العلم أهل أكثر قول وهو

 تواند صحیح باشد؟آیا میدر این وجه تأمل کنید  بوده منکر خیار مجلس بوده است. زمان امام صادق
فرمایند اصلا نیاز می 57، ص6، و سایر حواشی از جمله مصباح الفقاهة مرحوم خوئی ج79، ص2ج کاسب،در حاشیه م مرحوم مظفر ***

 که دست دادن متبایعین کنایه از لازم شدن بیع و إسقاط خیار مجلس باشد. به طرح یا تأویل نیست زیرا مقصود روایت موردی است
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 تعطیلات نوروزآغاز ماه رجب و 

 ماه رجب توجه به آغازنکته اول: 

رجب که  27رجب و میلاد أمیر المؤمنین، نیمه رجب و  13پر خیر و برکت و عظیم رجب هستیم. روز اول این ماه، در آستانه ورود به ماه 
ها و رفت و آمدهای ایام نوروز ما را نوروز، مبادا صله رحمبی گرامی اسلام است. این مناسبتهای عظیم همزمان شده با تعطیلات مبعث ن

مطالعه کنیم و بی بهره مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی أعلی الله مقامه الشریف را  المراقباتل کند درک فیوضات این ماه، لاأقل فغا
جعََلْتُ هذََا الشَّهرَْ کنند: "إقبال الأعمال مرحوم سیدبن طاووس یک حدیث قدسی در اعمال ماه رجب نقل می و کتاباب در این کت نمانیم.
 متفاوت باشد.ای کاش قبل و بعد از این ماهمان  "ینْ ي وَ بَیْنَ عِبَاديِ فمَنَ  اعتْصََمَ ب هِ وصَلََ إ ليََّ بَحَبْلًا 

 ی تبلیغصله رحم فرصتی برانکته دوم: 
 در دید و بازدیدهای ایام نوروز از دو بعُد باید مراقب بود:

 الف: ضد تبلیغ. 

یام تبدیل به ضد تبلیغ شود. مردم به شدت و با ظرافت ما را زیر نظر دارند حق هم دارند که ببینند رفتار و رفت و آمدهای ما در این امبادا 
با عوض شود شود یا دروغی گفته میشود، تهمتی مطرح میدر مجلسی غیبتی میچه مقدار عامل به علم و دین خودمان هستیم، اگر 

نشان دهیم. ممکن است بعض افراد غیبت یا تهمتی هم وت رفتار دیگران را ، برخورد عاقلانه با مشکلات و قضاکردن بحث مانع شویم
ر هر مسأله سیاسی هم لازم نیست انسان ابراز نظر کند مطرح کنند هم منتظرند از سکوت ما به نفع خودشان بهره برداری کنند. البته د

 نباید با سکوت آنان را تأیید کرد. شود مسؤولین پاکدست نظام ضایع میاما جایی که احساس کرد حقی از نظام یا 
، بی توجهی به از استو ما بنشینیم به دفاع از فلانی یا نقد بهمانی و دیگران به ما تذکر دهند وقت نمهمچنین مبادا وقت اذان شود ـ 

 برای دین خواهد بود.هم مرتکب شویم بزرگترین ضد تبلیغ انگاری مرتبط با ایام نوروز است، و اگر ما نماز اول وقت بزرگترین سهل
نه با گلوله،  وندنفر از رهبران اسرا در زندان فقط با شکنجه کشته بش 17صدام دستور داده بود  ،زمان اسارتدر "دند: وفرممیآقای ابوترابی 

و خلاصه  به دو طرف شقیقه یکی آن چنان مشت کوبیدند که دو چشمش افتاد بیرون. به سر من میخ کوبیدند دهفده نفر را جمع کردن
ما تا صبح در خون خودمان غلطیدیم و نیمه هوش بودیم فکر کردیم صبح شده همانطور در خون خود افتاده نماز صبح خواندیم بعد 

 " ماز صبح خواندیم.ذب بوده و بعد از فجر صادق دوباره نفهمیدیم فجر کا
 بار مرتبط با آن اجمالا در مرئی و منظر مردم است.های راهیان نور و اخاینها برای ما درس است آن هم در ایامی که کاروان

توجیه کننده اشتباهات دیگران ا ای در این ایام خواهد بود، لازم نیست مـ نسبت به مشکلات اقتصادی که قطعا نقل هر مجلس و جلسه
د صرفا جنبه اقتصادی و مالی و غیر را بپذیریم اما نگذاریم انتقاد از وضعیت موجوکند ایرادات م در هر سطحی، انصاف اقتضاء میباشی

 خم شده شارهابعضی زیر این ف کمربه شدّت تحت فشار اقتصادی هستند و هم مانند طلاب فرهنگی و غیر دینی پیدا کند. البته مردم 
 تنش و دلخوری ایجاد نشود.باید مراقب بود و است 

ای از کلمات اهل جملهط از اقتصاد و مشکلات سخن گفته شود و البته اینگونه هم نباشد که در مجلسی یک ساعت انسان بنشیند و فق
أقل عمر خود و دیگران را بیهوده و لا ،کنیم بیان نشود، این وظیفه ما است که نشستمان را نورانی به کلام اهل بیت بیت
 نکنیم. در این مجلس و آن مجلس بیان مکرر در مکرر مشکلاتف صر

 ب: تبلیغ. 

 کنم:صت مغتنمی است برای تبلیغ عملی و رفتاری دین. به چند نکته کلی اشاره میاین ایام فرهمچنین 
  ها.چهتکریم والدین. توجه با عطوفت به بنشستن با جوانان و احترام آنان. 
احترام به  توجه شایسته به آنان در این ایام وها به جهات مختلف نسبت به همسرانمان مدیون هستیم هفته قبل هم اشاره کردم ما طلبه

نکاتی است که اول در شخصیت خودمان سپس در شخصیت آنان در مقابل دیگران، تعامل به همراه تکریم، مخاطب قرار دادن با احترام 
این نکته را باور کنیم که تکریم و توجه به همسر و رفتار سپس در این ایام در یادگیری دیگران تأثیر بسزایی دارد. دمان و همسر و اولا

محبت آمیز اول به نفع خودمان و اولاد خودمان است. باور کنیم تکریم آنان تکریم خودمان است. در مقابل اولاد، ی و عاقلانه و منطق
 تکریم همسر تا دیگران.ولی هستیم به أمسر ما انواده هخانواده ها به ویژه خ

 د، بنده هم دعاگوی شما بوده و هستم و خواهم بود إن شاء الله.در این ایام و در مظان استجابت دعا بنده را از دعای خیر فراموش نفرمایی
 .ن شاء اللهإفروردین خواهد بود  17 شنبه ادامه بحث بعد از امتحانات ترم اول، و تعطیلات نوروز
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 بسمه تعالی   * (98.01.17جلسه صد و دوم )شنبه، 

کتاب خیارات شوند. وارد کتاب الخیارات می آخرین بخش کتابشانگفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از مباحث محرمه و بیع، در سومین و 
 ؛. حقیقت اقباض7. حقیقت قبض. 6د و نسیه. . نق5. شروط عقد. 4. أرش 3. اقسام خیار. 2. بیان دو مقدمه. 1مجموعه هفت مبحث است: 

 غبن، تأخیر، رؤیت و خیار عیب. ند از: خیار مجلس، حیوان، شرط،بود کنند که عبارتاز هفت خیار بحث میث دوم در مبحو 
در  سایر خیارات مباحث این خیار را مانندگفتیم  داشتند که گذشت.ابتدا یک مقدمه در بیان چهار نکته کوتاه در قسم اول و خیار مجلس 

 .هشت مسألهدر  مجلس . احکام مسقطات خیار2 پنج مسأله.در حکام خیار مجلس . بیان ا1 :کنندبیان میدو مرحله 
 .28ص.. ألة: لا اشکال فی ثبوتهمس

 مرحله اول: احکام خیار مجلس

 کنند که عناوین آن چنین است:احکام خیار مجلس را ضمن پنج مسأله بیان می
ـ اختصاص خیار مجلس به بیع. 4ـ استثناء بعض افراد مبیع. 3عاقد واحد باشد.  صورتی کهـ 2س در وکالت و عقد فضولی. ـ خیار مجل1
 مجلس. ـ مبدأ خیار5

 مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی

 ضولی.یکی نسبت به وکالت و دیگری نسبت به عقد ف کننددر این مسأله دو مطلب را بررسی می
 اول: خیار مجلس در صورت وکالت.مطلب 

 یار مجلس ثابت است؟هم خبرای وکیلین  آیا بدون شک خیار برای متبایعین اصلی ثابت است اما اگر متبایعین وکیل بودند
 در پاسخ به این سؤال سه نکته دارند:علامه حلی مرحوم فرمایند به عنوان مقدمه ورود به بحث می

 .یعین وکیل بودند خیار مجلس دارندیا یکی از متباهر دو اگر  الف:
 .هم وکیل هم موکل خیار مجلس دارند بیع حاضر باشد در مجلس عقدِ اگر ( هم ها)مالک هاموکل ب:
 د به مالک اصلیوشمجلس بمیرد، خیار مجلس منتقل می بعد عقد بیع در هماناگر مالک )موکل( در مجلس عقد غائب باشد و وکیل  ج:

 )البته شافعیه دو قول متفاوت دارند( ا ملکیت و سلطنت موکل بر خیار و حق فسخ، أقوی از ملکیت ورثۀ وکیل است.ورثه وکیل زیر نه به
 وکالت وکیل بر سه قسم است:بگوییم ایند این بحث مهم است و باید به تفصیل بررسی شود. لذا أولی این است که فرممرحوم شیخ می

 صیغه وکیل در إجراء قسم اول:

مثل اینکه مشتری عرب یا انگلیسی زبان است و بایع زبان او را وکیل در إجراء صیغه است )معمولا در باب نکاح چنین است( فرد فقط 
 کند تا صیغه عقد را به زبان مشتری إجراء کند.زید را وکیل میو فقط  داندنمی

 در اینکه چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا نه سه قول است:
 ندارد )شیخ انصاری( خیار مجلسقول اول: 

 د به پنج دلیل:ندر إجراء عقد خیار مجلس ندار دو وکیل مرحوم شیخ انصاری معتقدند که
 تبادردلیل اول: 

که متبادرَ به " ترقاو "هما بالخیار ما لم یفیا "التاجران الصدوقان" تعبیرهایی وارد شده مثل "البیعّان بالخیار" وایات باب خیار مجلس در ر
هر چند بر عنوان بایع و تاجر . شودنمیوکیل در إجراء صیغه شامل روایات باب خیار مجلس ن تعابیر مالک است نه وکیل پس ذهن از ای
 شود.گفته نمیو بایع تاجر است  عقد بیع وکیل در إجراء صیغهفردی که صرفا صادق است اما به باشد وکیل در تصرفات فردی که 
غلبه افرادی است این روایات انصراف دارند به خصوص عاقدی که مالک باشد نه وکیل، منشأ انصراف هم اند قق ثانی ادعا نمودهالبته مح

  .افراداستعمال، ظهور ساز است نه غلبه  شان صحیح نیست زیرا غلبهند نه وکیل. لکن این ادعاییعنی غالبا متبایعین اصیل هست
 مفاد روایاتدلیل دوم: 

 :توجه کنیدمقدمه فقهی یک به  دلیل دومقبل از بیان 
 کندمقدمه فقهی: حکم موضوع را ثابت نمی

أکرم  :لاو حکم را بر آن مترتب نمود. مث شوداثبات ل دیگری ا دلیکند بلکه موضوع باید بحکم هیچگاه موضوع خود را ثابت نمی
 شود.ثابت بلکه اینها باید با دلیل دیگر هست یا نه موضوع حکم اکرام  آن ومصداق  ،و زید کیستگوید عالم العلماء، این دلیل نمی

یک موضوع داریم که بیّعان است و یک حکم داریم "البیّعان بالخیار ما لم یفترقا" در این روایات چنین است که روایات خیار مجلس مفاد 
 که ثبوت خیار مجلس است.
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مادامی  ،مسلط بر مبیع شدبا پرداخت پول مشتری  قتیوشود که خیار مجلس یعنی می معنای حکم  ثبوت خیار از روایات برای ما روشن
 و حق استرداد ثمن و مثمن را دارند. شوداند قطع نمیکه در مجلس عقد هستند ارتباطشان با مالی که به طرف مقابل داده

استرداد را دارد که بر ر و خیاکنیم کسی این حق از أدله استفاده می ،چه کسی این حق استرداد را دارد اینکه موضوع خیار ومعنای اما 
 انتقل الیه دارد. بر ماسلطه و صاحب خیار کسی است که که به دست آورده سلطه داشته باشد. پس موضوع خیار ثمن یا مثمنی 
 (عنه ما نقله)اند فرد مقابل دادهکه به  ثمن یا مثمنیبر د و نخیار مجلس دارنی زما متعاقدینمفاد روایات این است که به عبارت دیگر 

قابل ده هزار مثلا بایع کتابش را به زید فروخت در م .دنسلطه داشته باشبر آنچه به آنان رسیده )ما انتقل الیه( د که نکنپیدا میسلطه 
تواند پول را بدهد و کتابش را پس بگیرد، وکیل ه بر این پول سلطه دارد میاین پول که به او منتقل شده سلطه دارد و کسی ک برتومان، 

 استرداد و پس گرفتن هم ندارد. خیار و ای بر مال ندارد لذا حقگوید بعتُ، سلطهدر إجراء صیغه که فقط می
 را ثابت نمود. است وکیل در إجراء صیغه عقد کسی که فقط توان با أدله خیار سلطه فرمایند نمیمی لطفلایثبت بها هذا التس
 توانند موضوع خود را ثابت کنند. کنند نمییان میای که حکم خیار مجلس را ببه عبارت دیگر أدله

ار دارد که صیغه بیع را بخواند )متعاقدین( و چون توضیح مطلب: ممکن است برای اثبات سلطه وکیل در إجراء صیغه گفته شود کسی خی
 ارد.خیار د هم دارد پس سلطه بر مال و استرداد آن )خیار مجلس( هم دارد، پس وکیل در إجراء صیغهخیار 
 : کنندبیان می مثال 3تواند موضوع خودش را ثابت کند. فرمایند دلیل خیار نمیمی

د برای توانار مجلس ندارد، اینجا نمیخیو شود زاد میآاگر پدر باشد به محض بیع  د پدرش باشدهدعبدی خریده احتمال میزید  مثال اول:
من  دأدله خیار بگویتمسک به  اب دتوانیعنی نمی یر کند و بیع را فسخ کند.جبران پولی که از دست داده خیار مجلس برای خودش تصو
 م،بود که خیار مجلس نداشت ماگر پدر ،کند این عبد پدرم نیستدارم معلوم می مشتری بودم و مشتری خیار مجلس دارد اینکه خیار مجلس

 .تواند ثابت کندابت شود و دلیل خیار موضوع خودش را نمیثدیگری پدر مشتری هست یا نه باید به دلیل  ،اینکه عبد .این باطل است
د به أدله توان، اینجا نمیشد که در این صورت حق فسخ ندارددهد صرف آن در نفقه عیال واجب باطعامی خریده و احتمال می مثال دوم:

 ام پس خیار مجلس دارم پس حق فسخ معامله را دارم.بگوید من مشتریخیار تمسک کند 
تواند عتقش بر او واجب باشد و عبد دیگری هم نیست تا بخرد، اینجا نمیدهد به جهت نذر فوری عبدی خریده و احتمال می سوم:مثال 
 .من خیار دارم پس حق فسخ دارم و عتق فوری بر من واجب نیست گویدأدله میدر  له خیار موضوع سازی کند و بگویدبا أد

 صحیحه محمد بن مسلم: دلیل سوم

که خیار حیوان و مجلس را در یک موضوع ذکر کرده و به طور مشترک فرموده متبایعان خیار حیوان و مجلس دارند، در  ن روایتدر ای
دهد که وان به إجماع علماء وکیل در إجراء صیغه خیار ندارد پس اشتراک موضوع خیار حیوان و مجلس در این روایت نشان میخیار حی

شود هم در خیار حیوان هم در خیار مجلس. پس در روایاتی هم که فقط خیار مجلس صیغه نمی ر إجراءتعبیر متبایعان شامل وکیل د
 شود.بگوییم همین معنا مراد است که شامل وکیل در إجراء صیغه نمی مطرح شده وحدت سیاق اقتضاء دارد

 : حکمت خیاردلیل چهارم

ب مال جبران شود و در مورد کسی که صرفا وکیل در إجراء امت صاحتمسک به حکمت خیار است. حکمت خیار آن است که ضرر یا ند
 ثابت نیست. صیغه عقد است، ضرر یا ندامت تصویر ندارد، پس خیار مجلس برای او

 عدم قول به فصلدلیل پنجم: 

در إجراء صیغه  هم وکیل، پس در خیار مجلس داردفقیهی قائل نشده وکیل در إجراء صیغه، خیار  چدر سایر خیارات غیر از خیار مجلس هی
 خیار ندارد.

 قول دوم: خیار مجلس دارد

 گانه بطلان این قول روشن شد.فرمایند از أدله پنجیخ میمرحوم ش صاحب حدائق معتقدند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس دارد.
 قول سوم: خیار دارد حتی با منع مالک

خیار مجلس و حق فسخ دارد حتی در صورتی که مالک  ،در إجراء عقد ده وکیلترین قول، کلام فقیهی است که فرموفرمایند ضعیفمی
 او را منع و نهی کرده باشد از فسخ عقد بیع.

 
 
تعطیلات امتحانات ترم اول و تعطیلات نوروز بعد از* 



 199.........................................................   : خیار وکیل و فضول1مسأله احکام/ :1مرحله مجلس/ :1قسم : اقسام خیار/2مبحثخیارات/ 

 

 بسمه تعالی   (98.01.18جلسه صد و سوم )یکشنبه، 
 5، س30... ص  و علی المختار فهل یثبت للموک لین

پردازند. فرمودند وکیل سه قسم و فضول مییم در مسأله اول از پنج مسأله احکام خیار مجلس، به بررسی خیار مجلس برای وکیل گفت
در مطلق تصرفات و وکیل در مورد خاص. در قسم اول فرمودند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس وکیل در إجراء صیغه، وکیل است، 

 ندارد به پنج دلیل که گذشت.
 کنند:به یک نکته اشاره می پایان این قسم از وکیل در

 نکته: موکل در صورت حضور

خیار مجلس دارد یا خیر؟  مال(صاحب )موکل آیا یار برای وکیل در إجراء صیغه بود، فرمایند در محل بحث بنابر نظر مختار که عدم خمی
 دو احتمال است:

 صاحب حدائق: خیار ندارد احتمال اول:

اند خیار ندارد زیرا در روایات باب آمده البیّعان بالخیار، یعنی متعاقدین خیار دارند و موکل هرا صاحب حدائق است فرمودهبعضی که ظا 
 قد را إجراء نکرده است.هم ع

یا مثلا کسی قسم بخورد بر اینکه بیعی انجام ندهد )فرمایند اگر شاهد بر اینکه بر موکلها متعاقدین صادق نیست آن است که فقهاء می
 اش را نفروشد( اما فروش را به وکیلش واگذار کند و وکیل بفروشد، حنث قسم نکرده و کفاره ندارد.خانه

 خیار دارد :شیخ :احتمال دوم

د و مانند زبان موکل است، لذا بعد از بیع فرمایند: در این قسم اول وکیل هیچ شأنیتی ندارکه احتمال اول را قبول ندارند میمرحوم شیخ 
گویند وکیل در إجراء صیغه منزل را فروخت. پس با اینکه مالک صیغه را نخوانده اما گوید صاحب خانه منزلش را فروخت نمیعرف می

 اقد یا بایع بر او صادق است. ع
 کفاره دارد. فرمایند آن حکم باطل است، حنث قسم شده ونسبت به شاهد احتمال اول هم می
س دارد البته به شرطی که در مجلس حاضر باشد، و مادامی که در مجلس هستند خیار مجلس ثابت پس فقط موکل و مالک خیار مجل

 لس خواهد شد نه افتراق وکیل در اجراء صیغه.است و افتراق آنان باعث سقوط خیار مج
 سقوط خیار مجلس نیست.مجلس ندارد لذا افتراق او از مجلس هم سبب نتیجه: به نظر مرحوم شیخ انصاری وکیل در إجراء صیغه خیار 

 قسم دوم: وکیل در مطلق تصرفات

گویند که همه چیز به او وکیل مفوَّض می ،ین وکیلوکیلی که از طرف مالک اجازه تصرف دارد حتی در فسخ معاملات، اصطلاحا به ا
خواهی ای میا این پول هر معاملهگوید بدهد و میمیلیون تومان به فردی می تفویض شده است. مانند عامل در عقد مضاربه که مثلا ده

 ال یا مجانین.؛ یا ولیّ افراد قاصر مانند اطفانجام بده و سود و زیان هم نصف، اینجا عامل اختیار تام دارد
 سؤال این است که آیا چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا خیر؟

 ق است پس خیار مجلس خواهد داشت.عان که در روایات آمده بر چنین وکیلی صادفرمایند تعبیر بیّمرحوم شیخ می
 کنند:سپس به چهار نکته اشاره می

 کلام محقق ثانی و نقد نقل نکته اول:

که بیّع  مالک هستند نه وکیل آنها زیرا اغلب افرادی مشتری متبادر به ذهن از تعبیر بیّعان در روایت، فقط بایع واند محقق ثانی فرموده
 د مالکین هستند لذا حکم خیار مجلس هم فقط برای مالکین ثابت است.دهنهستند و بیع و شراء انجام می

ای وجود ندارد و موارد فراوانی هست که وکلاء از طرف مالکین ن غلبهفرمایند مدعی و دلیل ایشان باطل است. زیرا چنیمرحوم شیخ می
 شود(ع مالکین باشد سبب ظهور بیّع در مالکین نمیاگر هم غلبه در خارج با بیجلسه قبل گفتیم دهند. )البته بیع و شراء انجام می

 در صورت حضور موکل در مجلس نکته دوم:

 فرمایند دو احتمال است:ن( هم در مجلس حاضر بودند خیار مجلس دارند یا خیر؟ میدر قسم دوم از وکیل اگر موکلین )مالکی
 صاحب حدائق: فقط وکیل خیار دارداحتمال اول: 

فرمایند خیار مجلس اختصاص دارد به کسی که عقد را خوانده که وکیل است پس مالک خیار ثانی می صاحب حدائق عکس محقق
نث قسم اگر مالک قسم خورده بود بر عدم فروش منزلش، و فروش را به وکیلش واگذار کرد، ح مجلس ندارد. شاهدش هم این است که

 ای بر او نیست.نشده و کفاره
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 ر دارندوکیل و موکل خیا احتمال دوم:

گانه ذیل پنجفرمایند علاوه بر وکلاء اگر مالکین در مجلس حضور دارند آنها هم خیار مجلس دارند زیرا چنانکه از أدله شیخ انصاری می
داده است که در صورت ندامت عقد را فسخ کنند، و اگر این خیار قسم اول وکیل بیان کردیم خیار حقی است که شارع به صاحبان مال 

 عنه خیار مجلس خواهد داشت.دوم برای وکیل ثابت شده به جهت این است که نائب مالک است پس به طریق أولی منوبدر قسم 
 دد صاحبان خیار مجلسصورت تع نکته سوم:

ین است در یک مجلس بیع، اشخاص متعددی خیار مجلس داشته باشند. مثلا مالکفرمایند بنابر مبنای ما در قسم دوم از وکلاء، ممکن می
شود و مجموعا شش وکالت تامه تصرف داده باشند به وکیل و دو وکیل هم برای خود وکیل گرفته باشند، پس در هر طرف سه نفر می

جلس دارند و هر کدام زودتر اقدام به فسخ نمود، این ر خواهند شد )مالکین و چهار وکیل( همه اینها اگر در مجلس حاضر باشند خیار منف
گردد. همچنین هر کدام از سه نفر در طرف بایع یا مشتری اگر اقدام نمود به إسقاط حق خیار ط شده و عقد فسخ میحق از سایرین ساق
 سه نفر ساقط خواهد شد و معامله از طرف آنان لازم است.دیگر حق خیار هر 

قولش مقدم است بر کسی که بیع را  کندونی است که الفاسخ مقدمّ علی المجیز، یعنی کسی که بیع را فسخ میدر باب بیع قان سؤال:
بایع یا مشتری یکی فسخ کرد و دیگری از اجازه باشد. پس اینجا هم بگوییم اگر در طرف و بعد کند حتی اگر فسخ فاسخ متأخر اجازه می

 اجازه داد، قول فاسخ مقدم باشد.
اند که دو حق مستقل دارند، یکی بایع و یکی نفر ین قاعده صحیح است اما نه در اینجا. این قاعده زمانی صحیح است که دوا جواب:

طبیعتا قول فاسخ مقدم خواهد شد، یعنی نتیجه همان بعد عقد را فسخ کند ده دقیقه مشتری است، اگر بایع عقد را اجازه دهد و مشتری 
زودتر استفاده کرد از دو نفر دیگر  اختیار سه نفر که هر کدام ت؛ در حالی که در ما نحن فیه یک حق است دراست که فاسخ انجام داده اس

 مسموع نیست.

 افتراق چگونه است؟: نکته چهارم

ثابت شد، حکم سقوط خیار چگونه است و با افتراق چه کسانی خیار مجلس ساقط حال که در قسم دوم خیار برای وکلاء و موکلان 
 مجلس عقد، خیار مجلس باقی است.فرمایند أقوی آن است که از هر طرف اگر یک نفر باقی ماند در شود؟ میمی

 قسم سوم وکیل خواهد آمد.
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 بسمه تعالی   (98.01.19جلسه صد و چهارم )دوشنبه، 
 5، س32.. صلاو إن لم یکن مستق

وکیل سه قسم است یا وکیل سخ به این سؤال که وکیل در انجام عقد بیع خیار مجلس دارد یا خیر، فرمودند مرحوم شیخ انصاری در پا
 :پردازندإجراء صیغه است یا وکیل تام الإختیار و مفوَّض است. این جلسه به قسم سوم وکیل میدر صرف 

 داردخیار ن قسم سوم: وکیل در مورد خاص

است که از سوی مالک وکالت دارد صرفا برای انجام یک معامله خاص )یا خرید یا فروش(. مرحوم قسم سوم از سه قسم وکیل، وکیلی 
 :مطرح شدهدلیل  دوبرای عدم خیار ایند ظاهرا این وکیل خیار مجلس ندارد. فرمشیخ انصاری می

 انصراف محقق ثانی: دلیل اول:

بگوییم شود لذا این غلبه معاملات مالکین باعث میدهند نه وکلائشان، خود مالکین انجام می را معاملاتکثر فرمایند امی محقق ثانی
 شود.لذا شامل وکیل قسم سوم نمیه مالکین بدارد انصراف روایات و أدله خیار مجلس 

 نقد: 

 ا غلبه افراد، ظهور ساز نیست.ول نداریم ثانیو فرمودند اولا اصل غلبه را فب نقد کردنددر جلسه قبل این کلام را مرحوم شیخ 
 عدم سلطنت این وکیلشیخ: دلیل دوم: 

ل دوم از پنج دلیلی است که در قسم اول بیان کردیم که حکم موضوع دلیل ما بر عدم خیار در این قسم همان دلیفرمایند مرحوم شیخ می
 ساز نیست.

استرداد جنس را دارد که حق تصرف در پول را داشته باشد، )مشتری کسی حق خیار و شود به عبارت دیگر گفتیم از أدله خیار استفاده می
که سلطه داشته باشد کتابی که خریده را ـ ما انتقل الیه ـ به بایع کند زمانی سلطه بر پولی که به بایع داده ـ ما نقله عنه ـ پیدا می

سلطنت  تصرف دیگری در پول و کتاب ندارد، چون ده و حق سلطه وبازگرداند،( در قسم سوم وکیل فقط کارش خرید یک کتاب خاص بو
 حق تصرف دیگری ندارد، حق خیار هم ندارد. و

توانیم به أدله خیار شود یا نه نمیو أدله خیار شامل وکیل قسم سوم میجلس دارد یا نه پس اگر شک کردیم آیا وکیل قسم سوم خیار م
با یک مقدمه فقهی توضیح دادیم دلیل و حکم موضوع ساز دو جلسه قبل  جلس دارد. زیراتمسک کنیم و بگوییم این وکیل هم خیار م

 نیست.
 .را تخصیص بزنندالناس مسلطون علی اموالهم ند توانند عموماتی مانهمچنین أدله خیار نمی... و لا لتخصیص

 خیار مجلس خواهد داشت:م سوم هم کنیم و با کمک آن وکیل قسیک عام و خاص درست میتوضیح مطلب: ممکن است گفته شود 
 .غیر از مالک کسی سلطنت بر مال نداردگوید الناس مسلطون علی أموالهم میعام: 
 دارد. مجلس و سلطنت بر مال خیار ،گوید وکیلمیأدله خیار مجلس  خاص:

 إلا وکیل. غیر از مالک کسی سلطه بر مال نداردشود که نتیجه این می
ابتدا باید ثابت کنید که أدله خیار توان برای وکیل خیار مجلس تصویر نمود زیرا و خاص هم نمی ا این عامفرمایند بمرحوم شیخ می

به أدله خیار تمسک کرد توان نمی ،شود یا نهاشته باشیم أدله خیار شامل این وکیل میشود، اگر شک دمجلس شامل وکیل قسم سوم می
 زیرا گفتیم دلیل موضوع ساز نیست.

توانند الناس مسلطون علی وکیل قسم سوم را بسازند )عند الشک فیه( و نه می یعنی سلطنت توانند موضوع خیارمیخیار نه  پس أدله
 أموالهم را تخصیص بزنند.

 14، س32... ص فی ثبوته للموکلین ما تقدمو 
 کنند:ذیل قسم سوم از وکیل به دو نکته اشاره می

 داردمجلس موکل در صورت حضور، خیار  نکته اول:

گفتیم وکیل قسم سوم خیار مجلس ندارد اما اگر موکلین در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند به همان دلیل که بیّعان بر 
 است، و افتراق موکلین سبب إسقاط خیار مجلس خواهد شد.موکلین صادق 

 تفویض حق خیار مجاز نیست نکته دوم:

را به وکیل تفویض خودش تواند در مجلس عقد حق خیار آیا موکل می نه وکیل، لس داردار مجقسم سوم فقط موکل خیوکیل حال که در 
 کند؟ 
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عاقد )چه مالک باشد یا  شود این است کهاز أدله خیار استفاده میآنچه رد زیرا فرمایند موکل حق تفویض خیار مجلس به وکیل را ندامی
کنند، در محل بحث مقارن با عقد برای وکیل قسم سوم خیار ار مجلس پیدا مید، خیاز ناحیه عقد و مقارن با عق (وکیل قسم دوم باشد

 ص دارد.مجلس نیامد و جواز تفویض حق خیار موکل به وکیل هم نیاز به دلیل خا
 تواند ضمن عقد وکالت مستقلی حق إجراء خیار مجلس را به وکیل واگذار کند.بله قطعا موکل )مالک( می

 اول طلبم خلاصه نظریه شیخ در

زیرا بعتُ  فرمودند وکیل سه قسم است که قسم اول )وکیل در إجراء صیغه بیع( و قسم سوم )وکیل در معاوضه خاصه( خیار مجلس ندارند
 ( خیار مجلس دارد.تصرفات و بیع و شراءاما وکیل در قسم دوم )وکیل در  آورد گفتنشان سلطنت بر ردّ مال برایشان نمیو اشتریتُ
  م اگر موکلین )مالکین( در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند.قسم هدر هر سه 

ها باقی باشند و چه وکیلها و جلس عقد باشد چه موکلکه از هر طرف )بایع و مشتری( یک نفر در مزمانی  باقی است تا خیار مجلسو 
 ها.چه وکیل وکیل

 مطلب دوم بررسی خیار مجلس برای فضول در عقد فضولی است.
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 بسمه تعالی   ( *98.01.21جلسه صد و پنجم )چهارشنبه،  
 4، س33... صو مماّ ذکرنا إتضح

مطلب اول خیار  کنند بحث از خیار مجلس وکیل و فضول است.س بیان میای که در احکام خیار مجلگفتیم در مسأله اول از پنج مسأله
 ق تصرفات است خیار مجلس دارد.در مطلقسم دوم که وکیل دند فقط وکیل مجلس وکیل بود که فرمو

 مطلب دوم: خیار مجلس در عقد فضولی

 کنند:در مورد جریان خیار مجلس در عقد فضولی به سه نکته اشاره می
 ول خیار مجلس ندارد.فض نکته اول:

 کنیم:نکته اول یک مقدمه فقهی را اشاره میقبل از بیان 
 مبنای کاشفه و ناقله در عقد فضولی مقدمه فقهی:

 اید که در عقد فضولی از نظر زمان تحقق عقد و آثار آن دو مبنا است:در فقه و بعضا در اصول خواندهارها ب
 .  **دهیمنقل میلحظه اجازه به تحقق عقد و مترتب نمودن آثار عقد را  وقتی مالک، عقد فضول را اجازه کردناقله: 

 ا مشهور معتقدند اجازه عقد جدید نیست بلکه متمّم عقد فضول است.دانند امد رمبنای ناقله هم بعضی اجازه را عقد جدید می
 کنیم. ***شده و آثار عقد را مترتب می بیع محققکنیم از همان لحظه عقد یکاشفه: وقتی مالک عقد فضول را اجازه کرد کشف م

 یمان کاشفیت در إجازه باشد.، حتی اگر مبنااگر متعاقدین نه وکیل بودند نه موکل بلکه فضول بودند خیار مجلس ندارند
قد ار مجلس بواسطه تحقق عقد و مجلس عتوان ثابت نمود خیار مجلس نیست زیرا خیتر میتوضیح مطلب: بنابر قول به نقل، راحت

ازه گویند با تحقق عقد فضولی، بیع محقق نشده که خیار مجلس بیاورد و اجازه بعدی مالک هم از لحظه إجقائلین به نقل میآید و می
ند حتی بنابر قول فرمایشود. شیخ مینسبت به عقد متعاقدین فضول تصویر نمیکند نه از لحظه عقد، پس خیار مجلس کار را درست می

کنیم بیع در همان لحظه عقد فضولیین محقق شده و آثار بیع را از همان لحظه مترتب با اجازه مالک کشف میاست  به کشف که معتقد
  ول خیار مجلس ندارد.کنیم باز هم فضمی

 پذیرند:برای این مدعی سه دلیل مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل سوم را می
 نقل مال نیست ، بیع وعقد فضولی دلیل اول:

ر عقد فضولی گویند البیعّان بالخیار، یعنی متبایعین و بایع و مشتری خیار مجلس دارند، لکن دو فضول دایات باب خیار مجلس میرو
 نقل و انتقال اتفاق بیافتد لذا بعد از عقد حق فسخ   گفتن صیغه بیعکه بعد  اندکسانید. متبایعین نباشداشته تا خیار مجلس  نیستند بایعینمت

 صدق کند و به تبع آن خیار مجلس بیاید. بیعشود تا عقد فضولی نقل و انتقالی محقق نمیبا در حالی که  ،آیدای متعاقدین میآن هم بر
 عرفا بیع هست نقد:

 از این جهت اشکالی وجود ندارد.هست و پس موضوع خیار مجلس داند، میهم بیع را فضول بیع فرمایند عرف مرحوم شیخ می
 ضولی شرعا مفید ملکیت نیستعقد ف دلیل دوم:

ملکیت شرعی محقق نشده  مالک، ۀخیار مجلس در صورتی است که بیع شرعا مفید ملکیت باشد در حالی که در عقد فضولی قبل از اجاز
 آید.است پس با چنین عقدی خیار مجلس نمی

  نقد:

این است که در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض خیار اش اگر این استدلال صحیح باشد لازمه اولا: فرمایند:مرحوم شیخ انصاری می
فرمایند بیع صرف و سلم قبل از قبض فقهاء میمجلس نباشد زیرا در بیع صرف و سلم قبل از قبض ملکیتی نیست. در حالی که همه 

 ****  چند قبل از قبض مفید ملکیت شرعیه نیستند.هم خیار مجلس دارد هر 
آید، طبق بعض مبانی باید بگوییم در هیچ بیعی خیار ط در صورت تحقق ملکیت شرعیه خیار مجلس میبا این دلیل دوم که فق ثانیا:

بین رفته باشد، پس در آید که همه خیارات از فرمایند ملکیت شرعیه زمانی میشیخ طوسی می مجلس وجود ندارد زیرا بعضی مانند
 بن دارد ملکیت شرعیه محقق نشده لذا در هیچ بیعی خیار مجلس ندارد.مجلس عقد چون هنوز خیارات دیگری هم مانند خیار عیب یا غ

 از وکیل قسم اول مفهوم أولویت دلیل سوم:

در وکیل در إجراء صیغه عقد به پنج دلیل  یند بهترین دلیل بر عدم ثبوت خیار مجلس در عقد فضولی آن است که مافرمامرحوم شیخ می
 عقد فضولی که عاقد هیچ ارتباطی به ثمن و مثمن ندارد حق خیار مجلس هم نخواهد داشت. گفتیم خیار ندارد پس به طریق أولی در

 ندمالکین در صورت حضور، خیار دار نکته دوم:

 و همانجا عقد را اجازه کردند خیار مجلس خواهند داشت. حال که فضولیین خیار مجلس ندارند اگر مالکین در مجلس عقد بودند
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آید( و خود این اجازه را هم عقد جدید بدانیم )چنانکه در ازه در عقد فضولی ناقله است )از زمان اجازه ملکیت میالبته اگر قائل شویم إج
مجلس  در؛ زیرا بنابر مبنای ناقله گویا عقد آورد( همین حضور مالکین در مجلس اجازه، برای مالکین خیار مجلس میعقد فضولی گذشت

 اجازه انجام شده است.
 أصیل باشد نه فضول و در مقام إنشاء بیع باشد و طرف دیگر)مثلا مشتری(  طرف معامله داند اگر یکه را عقد جدید میکسی که اجاز
 قق است و برای اصیل و مالک خیار خواهد بود.باشد و مالک مبیع هم در مجلس عقد حاضر باشد عرفا مجلس عقد محایع( فضول )مثلا ب

 1، س34... ص نعم یحتمل فی أصل المسأله
ه جملمخصوصا اگر با فرمایند ممکن است بگوییم اجازه مالک بعد از عقد فضولی در مورد اصل بحث از خیار مجلس در عقد فضولی می

 به معنای لزوم عقد و سقوط خیار مجلس است پس کلا در بحث عقد فضولی خیار مجلسی وجود نخواهد داشت."إلتزمتُ" باشد 
کرد و خیار مجلس هم وجود داشت اینجا هم با گفتن ین وقتی با گفتن صیغه بیع اعلام رضایت میلکَقد مافرمایند چنانکه در عمی فتأمل

 باید خیار مجلس محقق باشد.أجزت اعلام رضایت کرده پس 
 عدم تفاوت بین غصب و امانت نکته سوم:

فاوتی نیست که جنس را دزدیده و غاصب جلس تکنند که در عدم خیار مفرمودند فضولیین خیار مجلس ندارند در نکته سوم اضافه می
فروشد، پس اگر دو فضول عقدی انجام ا میمالک اصلی است و فضول آن ر نزدباشند یا نه به عنوان امانت نزد او بوده یا حتی جنس 

 ***** د.باشن توانند با اجازه عقد، به آن ملتزمدادند و سپس خودشان عقد را فسخ کردند، فسخشان بی اثر است و مالکین می
دیگر عقد  بله اگر فضول اول گفت بعتُ و هنوز فضول دوم نگفته اشتریتُ، فضول اول پشیمان شود و بگوید بعتُ گفتن من لغو است

 فضولی محقق نخواهد شد.
 

 شنبه به مناسبت میلاد مولی الکونین أباعبدالله الحسین علیه السلام دروس تعطیل بود.* سه
 تحقیق:

 : لا دلیل على الكشف.فرمایندمی 247، ص2، جکتاب البیعوم امام در مانند مرح** 
 نّ التحقیق عندي هو القول بالنقل فیجب ترتیب الآثار من حینه.: ثمّ إ635، 5)محشی(، ج عروة الوثقیمرحوم سید یزدی در *** 
  ...ماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو قد تبینّ من تضاعیف كلفرمایند: ایشان می ،بیاورید 408، ص3ج مکاسب، شیخ را از نظر

 96، ص2. مراجعه کنید: جنقد دارند هوم اولویتاستدلال به مف وف و سلم مکاسب به مطلب و مثال صرال ة**** مرحوم مظفر در حاشی
 تحقیق کنید و بیاورید.فته : "لم یَزلُ العقد". ماده "زال" سه نوع مضارع دارد در تعطیلات پایان هآمده 5، س34ص*** در مکاسب **

 به مناسبت أعیاد شعبانیة

و فرصتی مغتنم برای امام زین العابدین علیه السلام است  علمدار کربلا آقا أبالفضل العباس و فردا میلاد سید الساجدینامروز میلاد 
 رسانم:مطالعه هر چند اندک در سیره و زندگانی آنان فراهم است. دو نکته کوتاه به عرض می

بن دانند، همسر ایشان لُبابة دختر عبدالله بن عباس هجری می 26نسبت به آقا أبالفضل العباس مشهور میلاد ایشان را در  نکته اول:
مهای فضل و عبیدالله علی المشهور برای ایشان نقل شده که نسل حضرت از طریق عبیدالله باقی مانده دو پسر به ناعبدالمطلب است و 

 طریق پسرشان عبید الله است.حضرت از ها به شاه سید علی معروف است نتیجه سید علی که نزد قمی است و امامزاده

ایم. از مهجور باشد ظلم بزرگی به خودمان کردهها هم عظیم امام سجاد علیه السلام اگر بین ما طلبهصحیفه سجادیه یادگار  نکته دوم:
شود بعض افرادی گاهی شنیده میغافل نباشیم. شویم ک میبارک رمضان و ماه مناجات نزدیمطالعه آن در این ایامی که آرام آرام به ماه م
اند و آن را به معنای ریف و مقام معظم رهبری از تقریب و وحدت را صحیح دریافت نکردهکه مقصود مرحوم امام أعلی الله مقامه الش

سجادیه برای  ه باید از صحیفه سجادیهگویند به جای نهج البلاغل میدر ادعایی باط دانندشیعی میاصیل تنازل از مبانی و معتقدات 
شقشقیه دارد. در پاسخ باید گفت تمام اهل بیت در مقام بیان حق و دفاع  دعوت به مکتب اهل بیت استفاده نموده زیرا نهج البلاغه خطبه

اللّهمُّ إ نّ هذََا رمایند: فکه حضرت می را مطالعه کنید صحیحفه سجادیه 48اند. دعای آنچه را باید، بیان کردهاز مکتب در جای خودش 
 نَ یحتَىّ عاَدَ صفِْوتَُکَ وَ خلَُفَاؤکَُ مَغْلُوب  ، ...ابْتَزّوهاَاخْتصََصْتهَُمْ ب هَا قدَِ  یالتِّ عَةِیالدرَّجَةِ الرفِّ یکَ فِوَ موَاَضِعَ أُمَنَائِ ائِکَیَالْمَقَامَ لِخلَُفَائِکَ وَ أصَْفِ

الْعنَْ أَعْداَءَهمُْ  اللّهمُّ  مَتْرُوکَةً. کَ یّراَعِکَ، وَ سُننََ نَب کِتَابکََ مَنْبوُذاً، وَ فَراَئضِکََ مُحَرفّةًَ عنَْ ج هَاتِ أَشْ وَ  حکُْمکََ مُبَدّلًا، رَونَْ یَ نَ،یمُبْتزَّ  نَ یهُور  مَقْ
   وَ أتَْبَاعَهُمْ. اعَهمُْ یَأَشْ ب فعَِالِه مْ وَ یَوَ منَْ رضَِ  نَ،یوَ الْآخرِ   نَ یولِّمِنَ الْأَ
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 بسمه تعالی   (98.01.24صد و ششم )شنبه، جلسه 
 35... صمسألة: لو کان العاقد واحدا

 دوم: عاقد یکی باشد مسأله

 شتری یک نفر باشد باز هم خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟گانه احکام خیار آن است که اگر بایع و ممسأله دوم از مسائل پنج
 آید: به وجود میمؤلفه  چندبایع و مشتری صوری دارد که با توجه به  وحدت

 خودش بایع است.. عاقد 1
 . عاقد خودش مشتری است.2
 .وکیل در مطلق تصرفات است )وکیل قسم دوم( . عاقد3
 . عاقد ولیّ است.3
 است. وکیل یا ولیّ هر دو طرفِ بیع و شراء،  . عاقد در4

 کنند هر چند در حکم یکی هستند:میاشاره صورت چند آید که به یگر صور متعددی به دست میها در یکداز ضرب این مؤلفه
 )واحداً لنفسه(. اشتریتُ گوید مشتری میبه وکالت از گوید بعتُ و خودش میاست،  مشتریولیّ یا وکیل اما  بایع عاقدخود  صورت اول:

 )عن نفسه( .گوید اشتریتُبعتُ و خودش میگوید میبایع است، به وکالت از بایع است اما وکیل یا ولیّ  مشتریعاقد خود  وم:دصورت 
 دا لغیره)واح. خردفروشد و میا ولیّ بایع است، مبیع را برای غیر خودش میعاقد هم وکیل یا ولیّ مشتری است هم وکیل ی صورت سوم:

 عن غیره(و 
 باشد چه در یکی از بیع و شراء وکیل باشد حکم چیست؟اگر عاقد یک نفر باشد چه در طرف بایع و مشتری وکیل  :سؤال
 قول است: سهدر محل بحث  جواب:

 خیار مجلس ثابت است قول اول:

کند هم عنوان بایع صدق می بر این عاقد واحد زیراق ثانی و علامه حلی و دیگران معتقدند دو حق الخیار ثابت است محقق حلی، محق
ول و دوم یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی است و در صورت سوم دو شخصیت حقوقی )البته در صورت ا هم عنوان مشتری.

 است که یکی وکیل بایع و دیگری وکیل مشتری باشد(
 افتراق معنا ندارد اشکال:

از فتراق اکه شود خصوصا احکام متبایعین جاری نمیدر عاقد واحد پس  ر دارد در اینکه دو نفر باشندآن دو ظهو تعبیر متبایعین و احکام
 پس خیار مجلس در این مسأله دوم قابل تصویر نیست.بی معنا است نسبت به یک نفر  است مجلس خیار مسقطِکه مجلس عقد 

  جواب:

تواند در یک معامله دو شخصیت حقوقی و یا یک شخصیت حقیقی و می شود و عاقد واحدمیشامل عاقد واحد هم تعبیر "بیّعان" اولاً:  
 هم جاری خواهد بود.متبایعین احکام وقی داشته باشد و یک شخصیت حق

زید به یک جهت و ر مجلس است. خلاصه مطلب اینکه بر گفته شده افتراق مسقطِ خیاثانیا: چون غالبا بایع و مشتری دو نفر هستند 
 دو جهت خیار دارد. مشتری صادق است لذا عرفا هم بایع هست هم مشتری پس از هردیگر، اعتبار بایع و به جهت و اعتبار 

 خیار مجلس ندارند قول دوم:

 ق خیار وجود ندارد.اردبیلی، مرحوم تستری صاحب مقابس و دیگران معتقدند در این مسأله ح حققممرحوم 
 شود:دلیل قول دوم آن است که در روایات باب خیار مجلس دو تعبیر آمده که شامل محل بحث نمی دلیل:
 "البیّعان"الف: 

 کنند.لذا روایات خیار مجلس، این خیار را برای عاقد واحد ثابت نمی ظهور دارد در اثنینیت و دو تا بودن متعاقدیناین تعبیر 
 قا"ب: "حتی یفتر

 خیار مجلس در جایی است که غایت تفرقّ محقق شود، در حالی که در عاقد واحد تفرقّ معنا ندارد و محال است. گویدمی ظاهر این تعبیر
نیست  رنیم که مقصود کلٌّ من البایع و المشتری است اما تعبیر دوم توجیه بردافرمایند ممکن است تعبیر بیعّان را توجیه کیمرحوم شیخ م

 .در عاقد واحد وجود نداردخیار مجلس لذا 
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 با وجود استحاله تفرق عاقد واحد خیار ثابت است.  اشکال:

بینیم در رق محال است، اما میتفرقّ ممکن باشد در حالی که در عاقد واحد تففرمودید خیار مجلس در جایی است که طبق روایت غایت 
ئیه در امر محال استفاده شده پس اشکال ندارد که تفرقّ عاقد واحد از خودش غا "حتی"استعمالات عرب حتی در قرآن مواردی هست که 

ان افتراق گوید حکم خیار مجلس تا زمعنی حتی یفترقا میی. ثابت شودخیار مجلس حتی یفترقا شاملش بشود و محال باشد با این وجود 
 کنیم:به عنوان مثال به دو آیه اشاره می. یک عاقد واحد که محال است چه درقد که ممکن است و اثابت است چه در دو ع

لَهمُْ أَبْوَابُ السَّماَءِ وَ لاَ یَدخْلُوُنَ الْجَنَّةَ كْبرَوُا عنَْهاَ لاَ تفُتََّحُ إ نَّ الَّذیِنَ كَذَّبُوا ب آیاَتِناَ وَ اسْتَ"و فرماید:می 40آیه سوره مبارکه اعراف در آیه اول: 
 ."مِّ الْخیِاَطِحَتَّى یَلجَِ الْجمَلَُ فِي سَ

 ."وَ إ ذْ قُلْتُمْ یَا موُسىَ لنَْ نؤُمِْنَ لكََ حَتَّى نَرىَ اللَّهَ جَهْرَةً: "55در سوره مبارکه بقره آیه آیه دوم: 
 ب: جوا

ار است گذکه اعتبار  معتبّر و تقنین قانونامر محال باشد اما در احکام شرعیه  ه،که مدخول حتی غائیّدر موضوعات خارجیه ممکن است 
تنقیح  توانیم بانمی وقتی تعبیر "حتی یفترقا" در روایت ظهور در تعدد دارد دیگرپس  امر محال باشد باطل است. ،اینکه غایت یک حکم

 شود. عاقد واحد هم میییم شامل بگومناط 
ندارد به جایی که عاقد واحد باشد، به  مگر اینکه ادعا شود "حتی یفترقا" اختصاص دارد به موردی که متعاقدین دو نفر باشند و اصلا نظر

گوید هر جا بلکه میعاقد واحد را نفی کند و بگوید چون افتراق نیست خیار نیست خواهد خیار مجلس در عبارت دیگر حتی یفترقا نمی
توان دلیلی اقامه نمود بر دانند و بالأخره نمی)البته مرحوم شیخ این ادعا را هم صحیح نمی افتاد خیار مجلس ساقط است. افتراق اتفاق

 اینکه عاقد واحد هم خیار مجلس داشته باشد(
 )شیخ( توقف قول سوم:

 را انتخاب کنیم پس در مسأله متوقفیم.توانیم یکی از این دو قول نمیفرمایند أدله هر دو قول قوی است لذا ما مرحوم شیخ می
 از بین رفتن خیار مجلس به چه نحو است؟ طبق قول اول که خیار مجلس وجود دارد تحقق افتراق و سؤال:
ن یا مثمن پس در فرمایند ما مسقطات دیگری هم برای خیار مجلس داریم که خواهد آمد مانند تصرف یکی از طرفین در ثممی جواب:

 این خیار خواهد بود. تخیار مجلس غیر از تفرق سایر مسقطامحل بحث مسقط 
 مسأله سوم: استثناء بعض افراد مبیع

فرمایند سه مورد و سه مبیع است که به ها جاری است. در این مسأله میها و تمام مبیعحوم شیخ فرمودند خیار مجلس در تمام بیعمر
 *  آنها خیار مجلس وجود ندارد:فتوای فقهاء در بیع 

د بخود آزاد خواهند شد و خیار مجلسی مبیع پدر یا مادر مشتری باشد، که در این صورت به محض خریدن، پدر یا مادر فورا و خو مورد اول:
 نخواهد بود.
ا اگر خیار مجلس باشد یعنی عبد مسلمانی را که دست کافر است بخرد، به محض خریدن دیگر خیار مجلس نخواهد بود، زیر مورد دوم:
سلمان از تحت سلطه کافر خارج تواند دوباره عبد مسلمان را تحت سلطه کافر قرار دهد که طبق أدله و آیات و روایات وقتی ممشتری می

 شود.شد دیگر کافر بر او مسلط نمی
 ض تحقق بیع این عبد آزاد خواهد شد.خرد. اینجا هم به محعبدی اموالی دارد که با آن خودش را از مولایش می مورد سوم:

 است. قابل تصویرر مجلس فرمایند در مورد اول و سوم خیار مجلس وجود ندارد اما در مورد دوم ظاهرا خیامرحوم شیخ می
 
 
 

 تحقیق:
فیها بعدم الخیار منها فرمایند: ثم إن هنا موارد أخر غیر ما ذکره المصنف قیل کنند و میری را نیز اضافه میمرحوم شهیدی موارد دیگ* 

و للتأمل بل المنع فی نفع الخیار العبد المشتری من الزکوة و منها البیع علی محتکر الغلة و منها ما لو کان الثمن ممن ینعتق علی البایع 
 .417، ص3لطالب جمنها مجال فتأمل. هدایة ا
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 تعالیبسمه    (98.01.25 جلسه صد و هفتم )یکشنبه،
 46.. صر المجلسمسألة: لایثبت خیا

 مسأله چهارم: اختصاص خیار مجلس به بیع

 :سؤال استبه یک  گانه احکام خیار مجلس پاسخمسأله چهارم از مسائل پنج
 آیا خیار مجلس در تمام عقود جاری است؟ل: اسؤ

 فقط در بیع جاری استجواب: 

 ایر عقود جاری نیست.خیار مجلس اختصاص دارد به عقد بیع و در سفرمایند مرحوم شیخ میمشهور و 
 (ظهور دارد در عقد بیعدر روایات خیار مجلس  "البیعّانبر اینکه تعبیر " دلیل بر این مطلب هم اجماع است. )

در آنها وجود دارد و عقودی که خیار در آنها  کنند به عقودی که خیارمرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط آنجا که عقود را تقسیم می
 هم خیار شرط در آنها هست هم خیار مجلس. ،پنج عقد وکالت، ودیعة، عاریة، مضاربه و جعالهاند نیست، فرموده

 کنیم:ده است. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی را اشاره میمرحوم شیخ طوسی اشکالی مطرح ش به کلام
 در ابواب معاملاتعناوین مقدمه فقهی: بعض 

 گیرد توجه کنید:مورد اشاره قرار میعقدی که در این مسأله چهارم  ششبه تعریف 
 .اع بها على جهة التبرعهي التسلیط على العین للانتف: فرمایندمی 563، ص1مرحوم امام در تحریر الوسیلة، ج عاریة:

عاریه عقدي است كه بموجب آن احد طرفین بطرف دیگر اجازه میدهد كه از عین مال چنین آمده:  635ماده در قانون مدنی ایران 
وت عاریه عقدي است جائز و بمگوید: می 638و در ماده  .عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند شود منتفع و مجاناًا

 .هر یك از طرفین منفسخ میشود
 .هي تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاتهفرمایند: مرحوم امام در تحریر می وکالة:

 .خود مینمایدالت عقدي است كه بموجب آن یكي از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب وك :۶۵۶ماده قانون مدنی: 
 .ستنابة في الحفظ، أو هي استنابة فیه، وبعبارة أخرى هي وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالكههي عقد یفید اتحریر الوسیله:  ودیعة:

دارد.  سپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدیگري ميه ك نفر مال خود را بودیعه عقدي است كه بموجب آن ی :۶۰۷ماده  قانون مدنی:
 .یندگیر را مستودع یا امین میگوودیعه گذار مودع وودیعه
المضاربة وتسمى قراضا، وهي عقد واقع بین شخصین على أن یكون رأس المال في التجارة من أحدهما تحریر الوسیلة:  قراض:

 .ل ربح یكون بینهما، ولو جعل تمام الربح للمالك یقال له: البضاعةوالعمل من الآخر، ولو حص
عاملین سرمایه میدهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده مضاربه عقدي است كه بموجب آن احد مت :۵۴۶ماده قانون مدنی: 

 .باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده میشودو در سود آن شریك 
 .حقیقتها تحویل المدیون ما في ذمته إلى ذمة غیره :31، ص2یر الوسیلة، جتحر حوالة:

. گرددیمنتقل م یشخص ثالث یبه ذمه ونیمد یاز ذمه یطلب شخصاست که به موجب آن  یحواله عقد: ۷۲۴ مادهقانون مدنی: 
 .ندیگویم هیعلطلبکار را محتال، شخص ثالث را محال ل،یرا مح ونیمد

 .العمل العامل وللعوض: الجعلیقال للملتزم: الجاعل ولمن یعمل ذلك .. الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود تحریر: جُعالة:
  .نیرمعیغ ایباشد  نیکه طرف، مع نیاعم از ا یاجرت معلوم در مقابل عمل یبه ادا یعبارت است از التزام شخص جعاله: ۵۶۱ماده 
 *  .ندیگویرف را عامل و اجرت را جعل مجعاله ملتزم را جاعل و ط در: ۵۶۲ ماده

 جائزدر عقود خیار مجلس  لغویت :اشکال

هویت عقود جائزه  ،این پنج عقد از عقود جائزه هستنداند که طوسی اشکال کردهبعضی از جمله مرحوم علامه حلی به این کلام شیخ 
چرا مرحوم  و خیار شرط یا خیار مجلس است فسخی به نام حق حق فسخ وجود دارد دیگر چه نیازی به وجود در آنها ذاتااین است که 

 .د در این پنج عقد جائز، خیار مجلس وجود داردانشیخ طوسی فرموده
 بیان سه توجیه جواب:

 کنند:مرحوم شیخ انصاری سه توجیه برای این کلام شیخ طوسی بیان می
 شهید اولمرحوم از توجیه اول: 

  .یکی حق فسخ و دیگری حق تصرف ما دو عنوان داریم: اندفرموده شیخ طوسی لامشهید اول در دروس در توجیه این ک
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اند در این پنج عقد خیار مجلس و شرط وجود دارد که فرمودهشیخ طوسی ا عقد جائز یعنی عقدی که در آن حق فسخ وجود دارد ام
مجلس عقد و یا تا پایان زمان خیار شرط، حق تصرف  در این پنج عقد تا پایان گویندای بر حق فسخ است و مینکته اضافهمقصودشان 

 در مال وجود ندارد.
 :کنندبتدا این توجیه را تبیین و سپس رد مینصاری امرحوم شیخ ا

قابل حق ست که این ا حق تصرف وجود ندارد ،که فرمود تا پایان مجلس یا خیار شرط فرمایند: مقصود شهید اولمیدر تبیین این توجیه 
این  )کسی که ایجاب را در موج بفرمایند و إلا موج ب )صاحب مال( که بدون شبهه حق تصرف دارد. پس شهید اول می تصرف ندارد

که تا قبل از این عقود مالکیتی بر ( طرف مقابل)دارد، اما قابل داشته و که صاحب اصلی مال است طبیعتا حق تصرف  (گویدعقد می پنج
 متفرق شوند. عقدشود تا زمانی که از مجلس تصرف برای او در مالی که تحصیل کرده ایجاد نمی حقشرعا با قبولش، نداشت  این مال
فرمایند خیار مجلس دهد، وقتی شیخ طوسی میقرار مییل خود در جمیع تصرفات نسبت به ماشینش زید عمرو را وک کالتوعقد در مثال: 

را ندارد. یا در مضاربه وقتی عقد مضاربه منعقد در ماشین  إعمال نظر ، حقوکیل تا قبل از انقضاء مجلس عقددر عقد وکالت هست یعنی 
 در مال را ندارد. همچنین در سه عقد دیگر. شد تا قبل از تفرقّ و إنقضاء مجلس عقد، عامل حق تصرف

لس فقط در عقد بیع کنند که خیار مجمبسوط تصریح میفرمایند شیخ طوسی در موارد مختلفی از کتاب میمرحوم شیخ انصاری  نقد:
 شیخ طوسی است.است و در سایر عقود خیار مجلس نداریم. پس توجیه اول که خیار مجلس را در سایر عقود تصویر کرد بر خلاف نظر 

 از مرحوم شیخ انصاری توجیه دوم:

 ،ضمن عقد بیع واقع شوندکه اگر این پنج عقد وسی آن است فرمایند مقصود شیخ طو میکنند توجیهی را خود شیخ انصاری بیان می
 عقد لازم خواهد بود.، شرط تمام شدخیار یا وقتی زمان شوند جائز تبدیل به لازم می وقتی مجلس عقد تمام شد دیگر این پنج عقدِ 

من ات را به ه وکالت در فروش خانهفروشم به شرطی کگوید کتابم را به تو میمی عمروبه  است خطی کتابیک نسخه مالک زید مثال: 
توانند هم وکالت جواز فسخ دارد، و هر کدام از طرفین می ،قبول کرد، تا زمانی که در مجلس عقد هستند هم بیع عمرواینجا وقتی بدهی، 

 دنبالشود و به شود، اما وقتی از مجلس بیرون رفتند عقد بیع لازم میبیع، عقد وکالت هم فسخ می دنبالعقد بیع را فسخ کنند که به 
قع شدند خیار مجلس در آنها هم خواهد کالت هم که مطرح شده بود لازم خواهد شد. پس اگر این پنج عقد ضمن عقد بیع واآن شرط و

 خیار مجلس آن است که استمرار مجلس عقد سبب جواز عقد وکالت و افتراق از آن سبب لزوم عقد وکالت است.و فائده  بود
در کلام ای که ه به قرینهجفی نفسه بعید است که مقصود شیخ طوسی باشد اما با توه ما فرمایند البته این توجیمرحوم شیخ انصاری می

مؤید این توجیه هم آن است که خود شیخ طوسی در کتاب رهن و ضمان تصریح د. قرینه و توان این توجیه را مطرح نموایشان هست می
 ند که در این صورت خیار مجلس در رهن و ضمان هم خواهد بود.اند یا در ضمن بیع هستکنند رهن و ضمان دو قسم است یا مستقلمی

 حوم ابن ادریساز مر توجیه سوم:

باشد که مقصود شیخ طوسی از خیار پاورقی آورده شده است از مرحوم ابن ادریس در سرائر می این توجیه که در چاپ مجمع الفکر در
 فسخ نه خیار مجلس اصطلاحی که اشکال پیش آید.مجلس در این پنج عقد خیار به معنای لغوی است یعنی جواز 

کردند که در این پنج عقد خیار را مطلق ذکر مینقد شیخ انصاری این است که اگر مقصود شیخ طوسی توجیه سوم بود باید کلمه  فتأمل:
که این دو  ثابت است کنند در این پنج عقد خیار مجلس و خیار شرطحالی که شیخ طوسی تصریح می دردارد خیار یعنی جواز فسخ 

 ی.اصطلاح فقهی و شرعی است نه لغو
یهات مذکوره را بپذیرید یا نه، اصل اختصاص خیار مجلس به کلام مرحوم شیخ طوسی را هر گونه توجیه کنید و توجفرمایند در پایان می

 بیع مورد اتفاق فقهاء است و اشکالی در آن نیست.
 
 

 تحقیق:

اند. ضمن مراجعه به مطالب مذکور عناوین مذکور را مورد بررسی قرار داده تحریر الوسیله ابتدای جلد دوم و جلد اول* مرحوم امام اواخر 
همچنین تعریف عقود  تعریف کوتاهی از عبارات تحریر نسبت به مزارعة و مساقات یادداشت کرده و ارائه دهید. قانون مدنیاز تحریر و 

 داشت کنید.اید یادمذکور را از شرح لمعه که خوانده



 209اقسام خیار ـ مسقطات خیار مجلس ....................................................   :مبحث دوم

 

 بسمه تعالی   (98.01.26جلسه صد و هشتم )دوشنبه، 

 49... صمسألة: مبدأ هذا الخیار
 ن العقد()حی مسأله پنجم: مبدأ خیار مجلس

 پنجمین و آخرین مسأله از مسائل مرحله اول و احکام خیار مجلس در رابطه با مبدأ و آغاز زمان خیار مجلس است.
 خیار مجلس از چه زمانی است؟و شروع زمان  اما ابتدا بردرا فسخ کرده و از بین می ، خیار مجلساز مجلس بیع افتراقدانستیم 

به محض پس شروع خیار مجلس  ،شودمه خیار مجلس است و بیع هم با إنشاء ایجاب و قبول محقق میبیع علت تاگوید میظاهر روایات 
 است. بیع عقدیافتن تحقق 
 رف و سلملغویت خیار مجلس در ص اشکال:

 شرعا بیعی محقق ،عقد است و بدون قبضبیع، قبض یا تقابض در مجلس این صحت  شرطو یکی از اقسام بیع، بیع صرف و سلم است 
آید، اشکال این است که اگر در بیع صرف و سلم از لحظه عقد خیار به محض تحقق عقد خیار مجلس می مشهور فرمودندنشده است. 
و بی جلس لغو خود بخود این عقد جواز فسخ دارد و تشریع خیار م ،است زیرا قبل از قبض و بی فائده لغو جلس، این خیار ممجلس  بیاید

 خواهد بود.ثمر 
 ثمره ثابت است جواب:

 کنیم:قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه فقهی اشاره می
 مقدمه فقهی: ویژگی قبض در بیع صرف و سلم

  . وجوب تکلیفی.2. وجوب وضعی. 1کم شرعی دو قسم است: وجوب به عنوان یک ح
 رط تکلیفی.. ش2. . شرط وضعی1شرط دو قسم است: شود که این تقسیم در شرط هم بیان می

 وجوب و شرط وضعی یعنی صحت و بطلان یک فعل وابسته به آن است اگر وجوب یا شرط رعایت شد عمل صحیح و الا باطل است.
 است.مرتکب حرام شده د کرنکرده و اگر رعایت کرد، اطاعت رعایت مکلف آن را اطاعت و عصیان، اگر عنی وجوب و شرط تکلیفی ی

 :، لکن این شرط، شرط وضعی است یا تکلیفی اختلاف استنیست یشک قبض و اقباض شرط است اینکه در بیع صرف و سلماصل 
 وجوب وضعی و تکلیفی مبنای اول:

، یعنی اگر فی المجلس قبض محقق نشود علاوه بر بطلان بیع، وجوب هم دارد عی، حکم تکلیفی معتقدند علاوه بر حکم وض بعضی
 :مطرح شده دو دلیلهم برای وجوب تکلیفی  اند،معصیت هم کرده

 ، و ربا هم حرام است.شودزیرا قیمت کم و زیاد میخواهد شد اگر در بیع صرف و سلم قبض در مجلس اتفاق نیافتد موجب ربا  الف:
 اند.پس اگر قبض نشد مرتکب حرام شده طبق أوفوا بالعقود، وفای به عقد )قبض و اقباض( وجوب تکلیفی دارد ب:

 ی وجوب وضع :دوم مبنای
، اگر قبض فی المجلس انجام قبض است ، معتقدند قبض در بیع صرف و سلم حکم وضعی است یعنی شرط صحت این بیع شهورم

 م نشده است.لکن مرتکب حرا نشد بیع باطل است
  گوید ترک قبض فقط مبطل است.و مبنای دوم می است حرامهم مبطل هم گوید در بیع صرف و سلم ترک قبض پس مبنای اول می

کنیم جعل خیار قبل از قبض در بیع صرف و سلم نه تنها اشکال ندارد که ثمره هم بر فرمایند طبق هر دو مبنا ثابت میمرحوم شیخ می
 آن مترتب است.

 عدم عصیان با ترک قبضبق مبنای اول: ط

لحظه عقد لغو نیست و ثمره  ، خیار مجلس ازیعنی ترک قبض حرام است دارد گوید قبض وجوب تکلیفی همکه می اول طبق مبنای
به  جنس راو باید واجب است قبض و اقباض به محض تحقق عقد،  اگر طرفین قبل از قبض، خیار مجلس نداشته باشند مهمی دارد زیرا

ند و یعنی قبل از قبض حق دارند بیع را فسخ نمای اند، در حالی که اگر خیار مجلس داشته باشندطرف مقابل بدهند و الا معصیت کرده
 اند.قبض هم واجب نخواهد بود و با ترک قبض، مرتکب معصیت هم نشده مادامی که در مجلس عقد هستند

 خیار سخ فی المجلس در صورتطبق مبنای دوم: تأثیر ف

یعنی ترک گویند قبض در بیع صرف و سلم صرفا حکم وضعی است و شرط صحت است نه حکم تکلیفی، طبق مبنای مشهور که می
قبض عقد  تا پایان مجلس  صرف و سلم است و اگر  شرط صحت بیعقبض  ،مسأله مقداری خفاء دارد زیرا در ظاهرنیست،  قبض حرام
 لغو خواهد بود. کند پس وجود خیار مجلس هم کاری بیش از این نمیشود و خیار مجلس دیگر عقد خود بخود فسخ می محقق نشود

 این مبنا هم ثمره را تبیین نمود.  توان طبقفرمایند با دقت در مطلب میاما می
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 ض محقق شود، حال:قبمشهور گفتند تا قبل از تفرق باید  ثمره این است که وقتی صیغه بیع صرف خوانده شد
گفت فسختُ العقد، از خیار مجلس استفاده کرده و عقد را فسخ نموده و دیگر و یکی از آن دو  مجلس داشته باشندخیار از عقد، بعد  اگر

 قابلیت اصلاح ندارد.که محقق شده بود عقدی 
در عقد ندارد و حتی بعد "فسختُ" گفتن هیچ تأثیری  خیار مجلس نداشته باشند )یا خیار مجلس را ساقط کرده باشند( ،اما اگر بعد از عقد

 بیع صحیح است. وداز گفتن "فسخت" هم اگر قبض فی المجس محقق ش
کظاهر الفتاوی شمول الحکم للصرف و السلم و مقتضاه "علت تامه شروع خیار مجلس است  ابتدای این مسأله فرمودند بیعمرحوم شیخ 

تبیین شود که در فتاوا هم اشاره  "کظاهر الفتاویتعبیرشان به "کنند که ره میسه نفر از فقهاء اشا باراتقبل القبض." بعد از بیان ثمره، به ع
 :سلم شده خیار مجلس از لحظه عقد است حتی در بیع صرف و

 در مجلس عقد بیع صرف: فرماینددر تذکره می ایشان عبارت اول: مرحوم علامه حلی
 و فسخ را ساقط کردند( عقد لازم خواهد بود. مجلس تقابض محقق شد سپس بیع را اجازه کردند )حق خیار ابتداـ اگر 
عقد اگر قبل از تقابض متفرق شدند  ، حاللازم استتقابض عقد و )حق خیار مجلس و فسخ را ساقط کردند( یع را اجازه کردند بـ اگر 

 لکن: شودمنفسخ می
 اند.و گویا بیع لازم را إقاله کرده اندنکردهدو بود، با ترک و عدم وفاء به عقد لازم، معصیتی ـ اگر تفرقشان با رضایت هر  
  و عدم وفاء به عقدِ لازم، معصیت کرده.، عامل تفرقّ، به جهت ترک ـ اگر تفرقشان با رضایت یکی و عدم رضایت دیگری بود 

 .تُ" گفتن فائده نداردار مجلس را ساقط کردند عقد لازم است و دیگر "فسخاگر خی فرمایندمیعلامه حلیّ در این عبارت روشن است که 
و مادامی که در بت است صرف ثا عخیار مجلس در بی فرمایند:میتر از عبارت علامه حلی روشندر دروس ایشان  عبارت دوم: شهید اول 

 .مجلس عقد هستند خیار مجلس دارند، تقابض محقق شده باشد یا نه
لذا  اقط کردند، عقد لازم شده و تقابض از باب وفاء به عقد واجب است،قبل از قبض، به عقد ملتزم شدند و خیار مجلس خود را ساگر ـ 

مانع تقابض شد، هم معصیت کرده هم تفرق سبب انفساخ بیع صرف رد و هر کدام که برای نجات خود از ضرر احتمالی از مجلس فرار ک
 شود.می
  است.م و إسقاط خیار مجلس فرار کرد هیچ معصیتی نکرده التزاگر قبل از ـ ا

ا ترک حق دارند بیع رالبته احتمال قوی دارد بگوییم چه ملتزم شده باشند به عقد چه ملتزم نشده باشند مادامی که قبض اتفاق نیفتاده 
 اند.کنند و معصیتی نکرده

تاده خیار تا زمانی که در بیع صرف قبض اتفاق نیافاند ریح کردهفرمایند شیخ طوسی در کتاب مبسوط تصمی عبارت سوم: شیخ طوسی
 مجلس ثابت است.  *

 هم ثمره دارد خیار مجلس در عقد فضولی نکته:

و فضول در ساعت ده صبح در حضور مالکین عقدی را انجام دادند و ساعت این بحث در عقد بیع فضولی هم قابل طرح است. مثال: د
ه خیار مجلس دارند یا از زمان عقد؟ ممکن است گفته شود عقد را اجازه کردند، حال آیا این دو مالک از لحظه اجازیازده هر دو مالک این 

بخود  زیرا تا قبل از اجازه عقد جائز بوده و خود چه کاشفه، در مبنای ناقله و چه وجود خیار مجلس برای دو مالک از لحظه عقد لغو است
 اینجا هم بحث ثمره دارد زیرا: فرماینداند. میحق فسخ داشته

اش این است که فرض کنید یکی از دو مالک هنوز اجازه نکرده و ساعت ده و خیار مجلس داشته باشند ثمره اگر مالکین از لحظه عقد
قد بوده خ کردم بعد متوجه شد عقد به نفع او است و ساعت یازده گفت أجزتُ، اگر خیار مجلس از لحظه عنیم گفت من این عقد را فس

 گفتن فائده ندارد.باطل شده و أجزتُ ساعت ده و نیم دیگر این عقد 
سختُ، خیار مجلس اگر گفتیم خیار مجلس برای هر دو مالک از زمانی است که عقد را اجازه کنند پس ساعت ده و نیم که مالک گفته ف

 محقق خواهد شد.نداشته و فسختُ گفتن او بدون اثر است پس با اجازه ساعت یازده بیع 
 

 تحقیق:

 ؟این جمله تصریح به تخایر قبل تقابض استآیا  "الصرف فیدخله خیار المجلس لعموم الخبر أما"فرمایند: می 79، ص2جمبسوط در * 



 211......  : مدعی ودلیل ......................1(اشتراط/مطلب1:)مسقط1ت/مسأله: مسقطا2: مجلس/مرحله1: اقسام خیار/قسم2خیارات/مبحث

 

 بسمه تعالی   (98.01.27شنبه، جلسه صد و نهم )سه
 51.. صفی مسقطات الخیار

  . تمام شد مسقطات. در خیار مجلس مرحله اول .2احکام  .1: از خیارات معمولا دو مرحله بحث دارند یکمرحوم شیخ نسبت به هر 
 مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس

 کنند:میهشت مسأله بررسی ضمن  چهار مسقط را بیان مسقطات خیار است کهاز مطالب مربوط به خیار مجلس مرحله دوم 
 .در عوضین. تصرف 4 .. افتراق از مجلس عقد3 بعد از عقد بیع.إسقاط خیار  .2 .شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. 1

 کنند:یخ این چهار مسقط را در هشت مسأله بررسی میمرحوم ش
 مسأله اول: إشتراط سقوط در ضمن عقد

 کنند:می تبیینپنج مطلب و ضمن سأله در این ممسقط اول را انصاری مرحوم شیخ 
 مطلب اول: مدعی و دلیل

 اقامه شده است: یع، مسقط خیار مجلس خواهد بود. سه دلیل بر این مدعااشتراط سقوط خیار مجلس ضمن عقد ب
 اجماعدلیل اول: 

 اند.مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع ادعای اجماع کرده
 أوفوا بالعقود دلیل دوم:

مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال بر این مدعا به آیه شریفه رحوم شیخ این دلیل به عنوان دلیل سوم مطرح شده است( )در عبارت م
فرمایند وفاء به عقد واجب است و شرط سقوط خیار مجلس هم یکی از أجزاء عقد بیع بوده است ایشان میاند. أوفوا بالعقود تمسک کرده

 در نتیجه خیار مجلس ساقط خواهد شد. باشد،جب میکه وفاء به آن وا
زند. به این بیان را تخصیص می "أوفوا بالعقود"عموم آیه  "البیعّان بالخیار ما لم یفترقا"فرمایند أدله خیار مجلس مانند مرحوم شیخ می نقد:

صورت وفاء به عقد واجب نیست و  د که در اینکه وفاء به تمام عقود واجب است الا در صورتی که خیار مجلس در عقد وجود داشته باش
 متبایعین حق دارند معامله را فی المجلس فسخ نمایند.

 المؤمنون عند شروطهم دلیل سوم:

 کنند:بیان مطرح شده است که مرحوم شیخ بیان اول را رد میاستدلال به این روایت به دو 
 تعارض و ترجیح حدیث المؤمنون بیان اول:

 کنیم:ز صاحب جواهر است مقدمه اصولی بیان میتوضیح بیان اول که اقبل از 
 مقدمه اصولی: تعارض در عامین من وجه

ان عام و خاص من وجه بود )دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک ایم که اگر دو دلیل نسبتشدر بحث تعادل و تراجیح رسائل خوانده
 تساقط خواهند کرد.الا شود و می گری مقدمیکی مرجح داشت بر دیکنند و اگر داشتند( در ماده اشتراک تعارض می

 ."البیعّان بالخیار" ب: ."المؤمنون عند شروطهم" الف:: فرمایند دو دلیل در محل بحث داریمصاحب جواهر می
 :یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند ،عام و خاص من وجه است این دو دلیل رابطه

 کند.نمی مطرحشرطی خیار مجلس دارد اما فروشد کتاب را میمثال: نیست. )الف( ت، شرط هس )ب( خیار مجلس ل:ماده افتراق او
کنم به شرطی که قلم را به من گوید کتاب را به شما هبه میمی ال:مثنیست. )ب( هست اما خیار مجلس )الف( شرط  ماده افتراق دوم:

 هبه کنید. در هبه خیار مجلس نیست.
 فروشد به شرطی که خیار مجلس ساقط باشد.کتاب را می مثال:هم شرط.  استس هم خیار مجل ماده اشتراک:

گوید بیع می "البیعّان بالخیار"ر مجلس ساقط است اما خیاگوید باید به شرط وفاء کنی و می "المؤمنون عند شروطهمدر ماده اشتراک "
کنند و دلیل المؤمنون مرجح دارد لذا مقدم است و نتیجه این تعارض میدر ماده اشتراک و خیار مجلس دارد. این دو دلیل انجام داده 

 خواهد شد که باید به شرط عمل نمود و بگوییم خیار مجلس ساقط است.
 ستنی مرجحی بیان اول: نقد

 فرمایند ترجیح در صورت تعارض یا باید ترجیح به سند باشد یا دلالت یا ترجیح به امر خارجی. مرحوم شیخ می
 مرجح خارجی هم در بین نیست.  ،دلالت هر دو هم بالعموم است و ترجیحی ندارد ،سندا صحیح و مساوی هستنداین دو روایت 

دارند لذا همین تعارض بین "المؤمنون عند شروطهم" و سایر أدله، حدیث المؤمنون را مقدم میموارد موارد متعددی در فقه فقهاء در  سؤال:
 شود و موجب سقوط خیار مجلس خواهد بود.ست و در البیعان بالخیار مقدم میعمل اصحاب در تقدیم این حدیث مرجح ا
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ای را بدهیم که به دست ما نرسیده و اصحاب از آن رینهوجود قتواند مرجح باشد که احتمال عمل اصحاب زمانی می فرمایندمی جواب:
دلال اصحاب در کتب فقهی یقین داریم دلیل فتوای اصحاب اند لذا مرجح شود، در حالی که اینجا به جهت وجود کلمات و استمطلع بوده

 و حجت دیگر عمل و فتوای آنان مرجحداریم به تقدیم شرط بر البیّعان بالخیار، حدیث المؤمنون است و زمانی که علم به دلیل آنان 
 تساقط خواهند کرد. لذا در مورد تعارض .دگیری نماینتیجهش باید بر اساس فهم و استدلال خودمجتهد نخواهد بود و 

 حکومت حدیث المؤمنون )شیخ( بیان دوم:

یان اول که تعارض و ترجیح یک طرف ه به بفرمایند دلیل بر مسقط اول فقط حدیث المؤمنون عند شروطهم است اما نمرحوم شیخ می
 کنیم:ولی بیان میصباشد. قبل از تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه ا

 بین دو دلیل مقدمه اصولی: رابطه حکومت

محتوای دو دلیل حکومت است  ینبایم که گاهی رابطه ذیل مبحث تعادل و تراجیح خوانده 222، ص2مرحوم مظفر جدر اصول فقه 
. مثال مرحوم مظفر ر دلیل دیگر از نظر محتوا سیطره دارد. این حکومت و سیطره به دو نحو توسعه و تضییق استیعنی یک دلیل ب

یل: "أکرم المتقی عالمٌ" بود و مثال حکومت به تضییق هم رابطه بین دو دلرابطه بین دو دلیل: "أکرم العلماء" و "  برای حکومت به توسعه
رسائل از جمله صفحه اول بحث تعادل و کتاب از  چهار مورددر دام ظله  استاد بزرگوارم به فرمودهبود. العلماء" و "الفاسق لیس بعالم" 

 .اندبه مسأله حکومت به توسعه و تضییق اشاره کرده فرمایندیمرحوم شیخ انصاری م تراجیح
است.  مستحب بودن نماز شبمانند  احکام اولیهو روایات نذر حاکم بر أدله وجوب وفاء به  و روایاتگویند أدله می فقهی: فقهاءمثال 

و نسبت به نماز شب به روایات  شودمینذر کرد به سبب نذر واجب نسبت به آن  فردی مستحب است اما اگر طبق روایات نماز شب
سبب  ،ی که نذرنماز شب مستحب است الا زمان . پسعمل کنیم استحباب کاری نداریم بلکه باید به روایات نذر و وجوب وفاء به نذر

 وجوب آن بشود. لذا أدله نذر سبب تضییق أدله احکام اولیه خواهند شد.
م این است که در عقد بیع خیار مجلس است، دلیل المؤمنون عند شروطهم دائره البیّعان فرمایند حکم اولیه شریعت اسلامرحوم شیخ می

 .ساقط شود خیار مجلس کنندت الا زمانی که ضمن عقد شرط گوید در عقد بیع خیار مجلس اسکند و میبالخیار را تضییق می
مثلا مباح خواهد کارهایی که قبل از شرط شدن ن حدیث میشویم که ایمتوجه میالمؤمنون عند شروطهم" فرمایند با دقت در حدیث "می

مجلس مباح بود اما وقتی شرط کردند إسقاط . مثلا اسقاط خیار بودند را از حکم اولیه اباحه خارج کنند و حکم الزامی برایشان ثابت کند
 آن را دیگر واجب و الزامی خواهد بود.

البیّعان بالخیار و تعارضی در بین نیست زیرا به اجماع فقهاء دلیل حاکم مقدم است بر ه اینکه المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر نتیج
 شود.دلیل محکوم و بین دو دلیل جمع می

مت است تمسک به اینکه نشان دهند بین البیعّان بالخیار و المؤمنون عند شروطهم تعارض نیست بلکه حکو مرحوم شیخ برای شاهد:
تلاف بین یک حکم شرعی و یک شرط، با تمسک به حدیث المؤمنون، خدق علیه السلام که حضرت هم در مقام اکنند به روایتی از امام صا

دانند. روایت چنین است که مالک بن عطیه از سلیمان م بر دلیل حکم شرعی دیگر میو آن را حاک دانستهعمل به شرط را لازم و مقدم 
ذن مولایش با کنیزی ازدواج کرده است. این کنیز مکاتبَ است یعنی با مولای خودش کند مردی پدرش برده است و با إالد نقل میبن خ

ه اسلام این است که در صورتی که زن حرّ شود و شوهرش برده باشد، قرارداد بسته که اگر فلان مبلغ پرداخت کند آزاد شود. )و حکم اولی
 زاد شدنتآگوید من ما بقی مبلغ قرارداد برای رده. آن مرد به کنیز مید( این کنیز نصف مبلغ قرارداد را پرداخت کزن حق فسخ نکاح دار

فرمایند این کار اشکالی کند. حضرت مید. و زن قبول میپردازم به این شرط که بعد از آزاد شدن حق فسخ نکاحت با پدرم ساقط شومی را
م کدارد به دلیل المؤمنون عند شروطهم. پس با اینکه حاجب است و دیگر این زن حق خیار فسخ نکاح نندارد و عمل به مقتضای شرط و

 سقوط این خیار. تواند نکاح را فسخ کند به جهت اشتراطاولیه اسلام جواز فسخ نکاح برای این خانم است اما نمی
 8، س53... ص و الروایة محمولة بقرینة الإجماع

که ضمن عقد مطرح  شروط ابتدائیهشود نه شرط ضمن عقد میمل شافقط در بحث خیار شرط خواهد آمد المؤمنون عند شروطهم  اشکال:
یعنی معامله و  شرط ابتدایی استشرط ضمن عقد نیست بلکه  ،نکاح ، و ظاهر این روایت آن است که شرط سقوط حق فسخ شوندنمی

 یم نکاح را فسخ نکن.دهات را میگفته قسمتی از پول آزادین آن شرط شود بلکه شده که ضمنعقدی بین پسر و کنیز منعقد 
لام شرط ابتدائی واجب الوفاء نیست در حالی که امام صادق علیه السحدیث باید حمل بر شرط ضمن عقد شود زیرا به اجماع فقهاء  جواب:

 و قبول شده است.م یا یک مصالحه مطرح وفاء به شرط مذکور را لازم دانستند. پس شرط مذکور یا ضمن عقد لاز
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 بسمه تعالی   (98.01.28چهارشنبه، جلسه صد و دهم )
 14، س53.. ص نعم قد یستشکل التمسک

 مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن

، مسقط خیار مجلس است به را شرط کردند خیار مجلس عدم تعاقدین ضمن عقد بیعاگر ماین شد که  در مطلب اول خلاصه نظریه شیخ
هر سه در مطلب دوم به این نظریه مرحوم شیخ سه اشکال وارد شده که  بالخیار.ان دلیل حاکم بودن المؤمنون عند شروطهم بر أدله البیعّ

 کنند.اشکال را مطرح و نقد می
 لزوم دوراشکال اول: 

ر شرط در عقد لازم مطرح شود عمل به شرط هم لازم خواهد بود و اگر شرط در عقد جائز مطرح شود عمل به شرط روشن است که اگ
 هم جائز خواهد بود.

 ارت دیگر لزوم عمل به شرط متوقف است بر لزوم عقد، و جواز عمل به شرط متوقف است بر جواز عقد.عب به
 دور دو طرف دارد: گوید، مستشکل میاست حال اشکال اول به استدلال شیخ انصاری اشکال دور

 شرط وفاء به بر لزوملزوم عقد هم متوقف است  :طرف دوم  .شرط متوقف است بر لزوم عقدوفاء به لزوم  :طرف اول
 دهد:مستشکل برای اثبات هر دو طرف دور اینگونه توضیح می توضیح مطلب:
 .آمد لزوم عقداز جانب شرط  عمل به هم واجب است پس لزوم  اگر عقد لازم باشد عمل به شرط ضمن آن  اثبات طرف اول:
طبیعتا نبود زیرا اگر این شرط  جانب لزوم عمل به شرط آمداز هم  )عدم خیار( لزوم عقدگویید میشمای مرحوم شیخ  اثبات طرف دوم:
 وم عقد هم از جانب شرط آمد.پس لز اما چون شرط سقوط خیار مجلس آمد دیگر عقد لازم شده است.داشت و حق فسخ خیار مجلس 

 شرط آمد و این دور واضح است.وفاء به د هم از جانب شرط از جانب عقد آمد و لزوم عقوفاء به لزوم 
 مخالفت با مقتضای عقد شکال دوم:ا

محقق  تیا محرمیّ  یتجروشن است اگر شرطی مخالف مقتضای عقد باشد باطل است. مانند اینکه عقد نکاح منعقد کند و شرط کند زو
 عدم خیار مجلس مخالف مقتضای عقد و باطل است.نشود. در ما نحن فیه هم مقتضای بیع، خیار مجلس است و شرط سقوط و 

 یجباستحاله إسقاط ما لم وم:اشکال س

 نشده قابل اسقاط نیست. و محقق گوید إسقاط ما لم یجب )لم یثبت( محال است. چیزی که ثابتقانون کلی میگفته شده 
ای نیست تا عمرو از آن خون او گذشتم، اینجا اصلا دیهای از دیه مرتکب قتل نشده اما عمرو به او بگوید شما پسر من را کشتهزید 
 ت کند و بر زید منت گذارد.گذش

یع فروشم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشی، خوب هنوز بگوید کتاب را به شما میضمن عقد میبایع اشکال این است که وقتی 
 کنند؟شتری ثابت و محقق نشده چگونه آن را إسقاط می، وقتی خیار مجلس برای مخیار مجلس داشته باشدمشتری محقق نشده که 

 دور نیستاشکال اول: پاسخ 

 .دلیل المؤمنون عند شروطهم استعقد نیست بلکه تابع ط تابع رشوفاء به شرط هست اما لزوم وفاء به لزوم عقد تابع 
مستشکل در طرف اول دور گفت لزوم وفاء به  ر طرف دوم در کلام مستشکل را قبول داریم اما طرف اول باطل است.به عبارت دیگ

 از جانب دلیل "المؤمنون عند شروطهم" آمده است.گوییم چنین نیست بلکه لزوم وفاء به شرط ، مید آمدهاز جانب لزوم عقشرط 
شود و لزوم شود اما شرط محل بحث را شامل میشرط را شامل نمی نوع شروطهم سهفرمایند دلیل المؤمنون عند در تبیین مطلب می

کنیم. اما سه مورد و ثابت می )المؤمنون عند شروطهم( کنیم بلکه با دلیل شروطیکند پس لزوم شرط را با عقد ثابت نمآن را ثابت می
 شود:سه شرطی که دلیل شروط شامل نمی

شرطی که  نییعوط شامل شروط ابتدائیه م مانند اجماع و أدله دیگر و در خیار شرط خواهد آمد که دلیل شرـ شروط ابتدائیه. دلیل داری1
 شود.مینمطرح نشده باشد ضمن عقد 

عقد جایز است  واجب و لازم است. زیرا اصل  عقدهای جایز، گوید عمل به شرط در. المؤمنون عند شروطهم نمیشرط ضمن عقد جائزـ 2
 د شرط ضمن آن لازم الإجراء باشد. مانند هبه مشروط به روزه گرفتن.و امکان ندار

شود و البته این شرط ربطی به لزوم یا جواز این عقد ندارد. خ در آنها میـ عقدهایی که ذاتا جایز نیستند اما وجود خیار سبب جواز فس3
ات بفرستی. در این مثال عقد بیع ذاتا جایز نیست، خیار فروشم  به شرطی که سه صلویگوید کتاب مکاسب را به شما ممانند اینکه می

توانند تا خیار مجلس هست شرط لازم الوفاء نیست و می مجلس هم هست و شرط هم ربطی به لزوم یا جواز عقد ندارد. در این مورد هم
 د.که باید به این شرط عمل شو گویدعقد را فسخ کنند. پس دلیل شروط )المؤمنون عند شروطهم( نمی
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شرط وفاء به حال در ما نحن فیه کتاب را فروخته است به شرط سقوط خیار مجلس، به حکم دلیل شروط شرط لازم الإجراء است )لزوم 
لزوم  شود )لزوم عقد متوقف و تابعمتوقف بر دلیل شروط است( و وقتی با شرط کردن، خیار مجلس ساقط شد، طبیعتا عقد هم لازم می

 ف الشیء علی نفسه نشد.شرط شد( پس دور و توق
ابع هم متبوع( نه اینکه شود پس هم شرط لازم شد هم عقد لازم شد )هم تنتیجه اینکه تا این شرط لازم شد خود بخود عقد هم لازم می

 یکی لازم و یکی جائز باشد.
 
 

 تشبیهات اخلاقیبه مناسبت چهارشنبه: 

برد و فهم و درک معارف دین را بالا می استدلال ن، اثرگذاریدر تبلیغ دی ی برای خود انسان است و سپسیکی از نکاتی که اول تلنگر
 به مسائل مادی است. معنویو  کند مسأله تشبیه مطالب بلند علمیرا آسان می

در سوره ده از این شیوه در آنجا که کند به استفاخداوند متعال نه تنها در قرآن کریم بسیار از این شیوه استفاده کرده بلکه تصریح می
  ...إ نَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحیْ ي أنَْ یضَْر بَ مثَلَاً فرماید:می 26ره آیه قبمبارکه 

رغبت بیشتری به اندیشیدن دارند باید استفاده نمود. گاهی در جوانان که نوجوانان و ات به ویژه در تعامل با از تشبیهات در آیات و روای
در جهت تشبیه بیان کنید و تقاضا کنید یک تشبیه اخلاقی را مطرح کنید و فقط یک نکته  صحبتهای بین الإثنینی و سخنرانیهایتان

 شما در میان بگذارند. رسد فکر کنند و با که از تشبیه به ذهنشان می مخاطبانتان به خصوص جوانان در سایر نکاتی
 کنم:که به بعض آنها اشاره میتوان پیدا نمود مثالهای زیادی در روایات می

 الصَّلاَةُ عمَوُدُ الدِّین   اللَّهِقَالَ رَسُولُ  ـ    إ نَّ للِْقلُوُب  صدَأًَ كصََدإَ  النُّحاَس  فَاجلْوُهاَ ب الاسْتِغْفَار . قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ـ

 التُّقىَ رَئِیسُ الْأخَْلَاق   میِرُ الْمُؤْمِن ینَقَالَ أَ ـ      اللِّساَنُ سَبُعٌ عقَوُرٌ إ نْ خلُِّيَ عَنْهُ عقََرَ. أَمِیر  الْمؤُْمِن ینَعنَْ  ـ
 تىَ تكُْثِرْ قرَعَْ الْباَب  یفُْتحَْ لكََ.الدُّعاَءُ ترُْسُ الْمُؤْمنِ  وَ مَ قَالَ أَمیِرُ الْمُؤْمِن ینَـ 

 .صْنٍ ذَلیِلٍ لاَ یَمْنَعُ أهَلَْهُ وَ لاَ یحُْر زُ منَْ لجَأََ إ لَیهِْ أنََّ التَّقْوَى دَارُ حصِْنٍ عزَ یزٍ وَ الْفجُوُرَ دَارُ حِ قَالَ أَمیِرُ الْمُؤْمِن ینَـ 
ب النَّهَار  كَماَ یرَُاعيِ الشَّفیِقُ غنََمَهُ وَ یَحنُِّونَ إ ليَ غرُوُب  الشَّمسْ   الظِّلاَلَ  :  .. یرَُاعُونَ علائم محبین خدادر  زیبای أمیر المؤمنینـ کلام 

نُصبِتَِ الْأَسِرَّةُ  وَ خلَاَ كلُُّ حَب یبٍ ب حَب یب هِ نَصبَوُا  الظَّلَامُ وَ فُر شتَِ الْمفَاَر شُ وَ  رُ إ ليَ أَوكْاَر هاَ عنِْدَ الْغُرُوب  فَإ ذَا جنََّهُمُ اللَّیلُْ وَ اخْتلَطََ كَمَا یحَنُِّ الطَّیْ
 إ ليََّ أقَْداَمَهمُْ وَ افْتَرَشُوا إ ليََّ وجُوُههَُم...

 الشَّمسُْ الْجلَِیدَ.إ نَّ الْخلُقَُ الْحسَنََ یَمِیثُ الْخَطِیئَةَ كَماَ تمَیِثُ  ي عبَْدِ اللَّهِعنَْ أَب ـ 

 قَالَ: مثََلُ الدُّنْیَا كمَثَلَ  مَاءِ الْبحَرْ  كلَُّمَا شرَ بَ مِنْهُ الْعَطْشاَنُ ازْدَادَ عطََشاً حتََّى یقَْتُلهَُ. دِ اللَّهِعنَْ أَب ي عبَْ ـ 
دتَْ علَىَ نَفْسِهاَ لفَاًّ كَانَ أَبعْدََ لهَاَ منَِ ماَ ازْدَامثَلَُ الْحرَ یص  عَلَى الدُّنْیاَ كَمَثلَ  دوُدَةِ الْقَزِّ كلَُّ  قَالَ قاَلَ أَبُو جعَفْرٍَ نْ أَب ي عَبْدِ اللَّهِعَـ 

 .الْخُرُوج  حتََّى تَموُتَ غمَاًّ

 .فِي اللَّحمْ  لسِّكِّین   الرَّجلَُ لیَذُْن بُ الذَّنْبَ فَیُحْرمَُ صلََاةَ اللَّیلْ  وَ إ نَّ عمَلََ السَّیِّئِ أَسرْعَُ فيِ صاَحِب هِ منَِ اقَالَ إ نَّ عنَْ أَب ي عبَْدِ اللَّهِـ 
ای ک معاملهگوید یادش بخیر، اقرار به گناه باید مانند یادآوری یمیهم ـ اقرار به گناه در بعض روایات صرف یادآوری نیست که گاهی 

 شود.از طرف معامله و مکان و زمان معامله بیزار می افتدکه ضرر بزرگی را متحمل شده که هر وقت یاد آن می
مطبوع و به مریض دیگر  مریض غذای یکبه  بیمارستان خدا به اعتماد به دکتری که در یک اتاق یت به مقدراترضاتوکل و  تشبیهـ 

 د.نوبت بعدی هم میگیر د وتحمل میکن دندان پزشک یا درد رو زیر دست کنند،چکدام اعتراض نمیهیو  توصیه میکنه غذای نامطبوع
 خورد.را اگر در لیوان بیاورند میخورد اما همان آب آفتابه هر چند تمیز و نو بیاورند نمی اگر آب را در :ـ در باب اهمیت ظاهر

سان ماندگار است که توپ در زمین طرف مقابل بماند نه اینکه توقع بازگشت احـ تشبیه احسان نمودن به بازی والیبال که در صورتی 
 ه باشد.مقابل را داشتاحسان و جبران هدیه و خدمت از جانب طرف 

 درون پشتی، کارتن و به نوعی آشغال است اما همینکه درون خودش نگه داشته زیبا و مجلسی است. :ـ تشبیه زیبایی کظم غیظ به پشتی
که  دهدها و توضیح میها و بهترین خانهکند به استفاده از بهترین غذاها، بهترین رختخواببه پسرش توصیه مین حکیم که ـ کلام لقما

ات در آن آرام از کار روزانهبعد از خستگی است که  آن بخوری، بهترین رختخواب  کاملغذا، طعامی است که زمان گرسنگی بهترنی 
مردم است که با جلب محبت آنان در راه رضای خدا، در قلوبشان جای داشته باشی.ها قلوب و بهترین خانه بگیری
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 بسمه تعالی   (98.01.31جلسه صد و یازدهم )شنبه، 
 16س، 54... ص و أما الثانی فلأن الخیار

کنند، نج مطلب بین میگفتیم در مسأله اول پ( بود، اشتراط سقوط خیار مجلس) مسقط اولمسأله اول از مسقطات خیار مجلس بحث در در 
 مدعی و دلیل تمام شد، مطلب دوم بیان سه اشکال و نقد آنها بود که اشکالات و نقد اشکال اول گذشت.

 نیستخیار جزء هویت عقد بین شکال دوم: پاسخ ا

داشته باشند شرطی اشکال دوم این بود که خیار مجلس جزء مقتضی و هویت عقد بیع است و اگر فرد در عقد بیع شرط کند خیار مجلس ن
 بر خلاف هویت و مقتضای عقد کرده که باطل است. 

 ییک حق خارجی است و جزء مقتضای عقد بیع تملیک عین است و خیار اند که مقتضهم مرحوم شیخ اشاره کردهو کتاب البیع در گذشته 
 رد.و هویت عقد ندا یو هویت عقد نیست. لذا اگر حق خیار را ساقط کنند منافاتی با مقتض

که یعنی در صورتی عقد اقتضاء خیار دارد ، ط سقوطشرخیار، عقد است به شرط لا از مانع، بشرط لا از  و علت به عبارت دیگر مقتضی
، دیگر عقد بیع اقتضاء خیار ندارد. چنانکه کاغذ مطرح شودچنین مانعی سقوط خیار مجلس در بین نباشد و الا اگر  شرطِ مانعی به نام 

 رطوبت نباشد. ی به نامبه شرطی که مانعبه شرط لا از رطوبت یعنی فتن را دارد اقتضاء آتش گر
 ، س آخر54... ص عان بالخیارو قوله البیّ 
 به این جواب مرحوم شیخ دارد: یراددو ادوباره مستشکل 
 استحاله تخلف معلول از علت :ایراد اول

وایت البیعّان بالخیار ظهور دارد در اینکه بیع علت تامه خیار مجلس ید. رآدانیم اگر علت تامه محقق شود قطعا معلول به دنبالش میمی
بر خلاف  بنابراین .جلس، باید معلول آن )خیار مجلس( هم محقق شودخیار م ۀض تحقق بیع به عنوان علت تامبه محیعنی است، 

 توانند شرط کنند خیار مجلس نباشد.نمی مقتضای عقد
 المؤمنون حاکم است جواب:

 فرمایند: م شیخ میمرحو
چنانکه اگر گفته شود  ،داین است که بیع علت تحقق خیار مجلس است در صورتی که مانعی نباشر از اطلاق البیعّان بالخیار متبادَ  اولا:

 سوزد متبادر به ذهن آن است که به شرط عدم رطوبت. )بشرط لای از رطوبت( کاغذ با تماس آتش می
گوییم مقتضای جمع بین دلیل المؤمنون عند برای خیار مجلس باز هم می خیار دلالت کند بر علیت تامه بیعاگر هم البیعّان بال ثانیا:

ار آن است که در موردی که شرط شود سقوط خیار مجلس، دیگر بیع علت تامه ثبوت خیار مجلس نیست. زیرا شروطهم و البیعّان بالخی
 احکام اولیه.أدله است بر  المؤمنون حاکمچنانکه دو جلسه قبل توضیح دادیم 

 لزوم عمل به هر شرطی دوم: ایراد

حکام اولیه از جمله البیّعان بالخیار است، پس در تمام موارد باید ا أدله اگر به گفته شمای شیخ انصاری المؤمنون عند شروطهم حاکم بر
ید عمل کنی گوید به هر شرطی باند شروطهم میبه هر شرطی عمل کرد، و دیگر شرط مخالف کتاب و سنت معنا ندارد زیرا المؤمنون ع

ط شرعی و صحیح خواهد بود زیرا به و خود این یک دستور شرعی است پس اگر در بیع کتاب شرط کرد ترک نماز صبح را این شر
 است. المؤمنون عند شروطهم عمل کرده

 فقط شرط مشروع جواب:

گوییم اما به اجمال و اختصار می ه این اشکال در بحث خیار شرط استفرمایند محل اصلی بررسی و پاسخ بمرحوم شیخ انصاری می
ط خیار مجلس هم یک شرط شرعی است و مخالف با شریعت شود و شرط سقوالمؤمنون عند شروطهم فقط شامل شروط شرعیه می

گوید حق إسقاط خیار مجلس نیست زیرا دلیل خاص و اجماع داریم که خیار یک حق قابل اسقاط و ارث گذاری است پس وقتی شارع می
کند که منافات با ع میای را رفی، شرط سقوط خیار مجلس شرط خلاف شرع نیست. پس المؤمنون عند شروطهم فقط احکام اولیهرا دار

 اصل شریعت نداشته باشد.
  پاسخ اشکال سوم:

هنوز خیار را با اینکه در حال انجام عقد اشکال سوم این بود که چگونه ممکن است در متن عقد بیع شرط نمود سقوط خیار مجلس 
کند که هنوز چیزی را دارد ساقط می، پس پذیرش شرط سقوط خیار مجلس به معنای إسقاط ما لم یجب است یعنی مجلسی نیامده است

 ثابت و محقق نشده است.
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مجلس خیار  و البیّعان بالخیار. شرط سقوط احکام اولیه أدله المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر فرمودندپاسخ مرحوم شیخ این است که 
 نداشته باشد.خیار مجلس بیع اقتضاء  آن عقدِ شود میدر متن عقد سبب 

خواهیم بگوییم خیار این شرط سبب دفع خیار مجلس از همان ابتدا است نه رفع آن. ما با شرط سقوط خیار مجلس نمیبه عبارت دیگر  
گوییم این شرط سبب دفع خیار مجلس است یعنی اقتضاء ه ما میما بگویید هنوز نیامده است بلککنیم که شمجلس آمده و آن را رفع می

خواهیم گوییم کاغذ آتش گرفته و میبریم و این هم محذور عقلی ندارد. )به عنوان مثال: ما نمین میاین بیع را نسبت به خیار مجلس از بی
واهیم مقتضی سوختن را از کاغذ بگیریم و این اشکال خابتدا با مرطوب کردن کاغذ میگوییم از با آب ریختن آن را رفع کنیم بلکه می

 عقلی ندارد(
توان در جواب از اشکال دوم و سوم استفاده نمود از حدیث مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد هم میفرمایند در پایان مرحوم شیخ می

شمارند دیگر اجتهاد در برابر شرط را لازم می هبدانند و عمل ه احکام اولیه میکه وقتی حضرت المؤمنون عند شروطهم را حاکم بر أدل
 ضرت پیروی کرد.و باید از کلام ح توان نمودنمی کلام معصوم نص

 مطلب سوم: صور بیان این شرط

مطرح کرد که البته توان فرمایند شرط ضمن عقد در سقوط خیار مجلس را به سه صورت میمیسومین مطلب مسأله اول این است که 
 اید پاسخ داد.شود که بصورت نتیجه و حکم یکی است اما تفاوت جزئی بین این سه صورت سبب ایجاد سؤالات متفاوتی میدر هر سه 
 شرط عدم تحقق خیار مجلس صورت اول:

م به شرطی که خیار مجلس گوید کتاب را به شما فروختکند که اصلا خیار مجلس در معامله محقق نشود. میضمن عقد بیع شرط می
 است.شتری دارد و مقصود فقهاء در عباراتشان هم بیشتر ناظر به همین صورت یقد نباشد. این صورت کاربرد بدر ع

 شرط عدم استفاده از خیار مجلس صورت دوم:

یکی از آورد اما متبایعین )یا کنند عدم فسخ و عدم استفاده از خیار مجلس را یعنی بیع آنها حق خیار مجلس را میدر عقد بیع شرط می
 آنها که علیه او شرط شده( حق استفاده از خیار مجلس را ندارند.

 عقد را فسخ کرد حکم چیست؟ ،بعد از بیع رفته،ی که پذیاگر بر خلاف شرط سؤال:
 در مسأله دو احتمال است: جواب:

 عدم نفوذ فسخاحتمال اول: 

نکند، پس فسختُ گفتن او لغو و بی اثر است. مثال فقهی دیگر  رط متعهد شده بود که فسخاین فسخ نافذ و مؤثر نیست زیرا بر اساس ش
وب شد کتابش را صدقه دهد و بعد از سلامت فرزندش کتاب را بفروشد، این بیع لغو و آن هم جایی است که نذر کرده اگر فرزندش خ

 شود.بی اثر است و مشتری مالک کتاب نمی
 سخنافذ بودن فاحتمال دوم: 

د اما و نافذ است زیرا با انجام بیع حق خیار برای این فرد آمد، هر چند شرط شده بود از این حق استفاده نکن فسخ در این صورت صحیح
، وقتی استفاده کرد نهایتا چون بر خلاف المؤمنون عند شروطهم عمل کرده است معصیت کرده اما نهی در معاملات دال بر فساد نیست

شود. در مورد آن مثال فقهی هم بعضی لذا معصیت کرده اما فسخ او صحیح است و بیع فسخ میه بود از فسخ نمودن طبق شرط نهی شد
 پردازند.اش را مینث نذر معصیت کرده و کفارهرا فروخت بیعش صحیح است اما در حِاند اگر کتاب قائل

خلاف شرط بایع، معامله را فسخ کرده  بگوید چون مشتری بر تواندشود معصیت است و حتی بایع هم نمیپس تنها چیزی که ثابت می
وقتی مشتری معامله را فسخ کرده و فسخ او هم نافذ است پس من خیار تخلف شرط دارم )چنانکه در خیار تخلف شرط مطرح است( زیرا 

 دیگر بیعی نیست که بایع از خیار تخلف شرط استفاده کند.
گوید با تحقق عقد و معامله طرفین باید به شرط ضمن نون عند شروطهم میأقوی است زیرا المؤمفرمایند احتمال اول شیخ انصاری می

بگوید فسختُ، حتی بعد از آن هم باید به شرط عدم فسخ پایبند باشد یعنی فسختُ گفتن او لغو  عقد پایبند باشند، پس اگر هم یک طرف
 و بی اثر است به مقتضای المؤمنون عند شروطهم.
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 بسمه تعالی   ( *98.02.02صد و دوازدهم )دوشنبه، جلسه 
 8س، 57.. ص الثالث: أن یشترط إسقاط

، در رابطه با بررسی سه صورت در کیفیت بیان شرط سقوط خیار مجلس در عقد بیع بود. گانه مسأله اولسومین مطلب از مطالب پنج
 از خیار مجلس بود.قق خیار مجلس، و صورت دوم شرط عدم استفاده شرط عدم تحصورت اول 

 شرط إسقاط خیار مجلس بعد عقد صورت سوم:

، خیار مجلس را إسقاط کنند، برای متعاقدین محقق شد ر مجلسخیازمانی که حق عقد بیع و صیغه ضمن عقد شرط کنند که بعد از اتمام 
 .ندار مجلس خود را إسقاط کنکه بر این اساس بعد از عقد بیع واجب است خی

 دهند:ه دو سؤال پاسخ میذیل این صورت ب
 اگر یکی فسخ کرد چه حکمی دارد؟ سؤال اول:

با استفاده از خیار مجلس با وجود قبول شرط، بعد از عقد مشتری و کند خیار مجلسش را اسقاط  ،اگر بایع شرط کرد مشتری بعد از عقد
 حکم چیست؟، بگوید فسختُ و بیع را فسخ کند

 همان دو احتمال سابق جواب:

 ایند حکم همان دو احتمال در صورت قبل است به این بیان که:فرممی
 )شیخ انصاری( لغویت فسخاحتمال اول: 

گوید همچنان باید به شرط المؤمنون عند شروطهم میکه  کنندمی احتمال اول را تقویت در اینجا،هم  صورت دوم هم درمرحوم شیخ 
 پایبند باشد و این به معنای لغویت فسختُ گفتن است.

 معصیت کرده اما بیع فسخ شدهاحتمال دوم: 

 شود.ست و بیع فسخ میبا انجام بیع حق خیار آمد لذا هر چند تخلف از شرط موجب معصیت است اما فسخ او نافذ ا
 و عدم إسقاطحکم سکوت  سؤال دوم:

سکوت کرد، )نه إسقاط  انجام عقد بعد د از عقد خیار مجلس خود را إسقاط کند اما مشتریبایع شرط کرده بود مشتری بع فرض کنیم 
 نمود نه فسخ( در این صورت حکم چیست؟

 دو احتمال است جواب:
 آوردر شرط میعمل نکردن به شرط، خیااحتمال اول: 

چون به شرط عمل نکرده پس بایع خیار تخلف شرط کرد و بر اساس شرط باید مشتری بعد از عقد بیع، خیار مجلس خود را إسقاط می
 تواند عقد را فسخ کند.دارد و می

 سکوت، مخالفت با شرط نیستاحتمال دوم: 

نکند و معامله بهم نخورد، و مشتری هم خلاف این مسأله کاری هدف بایع از این شرط این بوده که مشتری فی المجلس بیع را فسخ 
 اشته باشد.نکرده که بایع خیار تخلف شرط د

 نیست، پس بایع خیار تخلف شرط ندارد. مشتری سکوت کرده و این هم بر خلاف هدف بایع
 14، س57... ص و الأولی بناء علی القول بعدم

 سؤال را به صورت مبنایی بدهیم که دو مبنا در مسأله هست: فرمایند اولی این است که جوابمرحوم شیخ می
 عدم نفوذ فسخ مشتریمبنای اول: 

گفتن مشتری نافذ نیست و تأثیر ندارد، در این صورت بایع خیار تخلف  "ختُفسبر اساس دلیل المؤمنون عند شروطهم، "اگر قائل باشیم 
شرط تخلف خیار ختُ بگوید بی فائده است پس بیع همچنان بر قرار است و شرط ندارد زیرا هر چند مشتری سکوت کرده اما اگر هم فس

 .هم ندارد
 نافذ بودن فسخ مشتری مبنای دوم:

، در این صورت بایع خیار تخلف مجلس داشتهزیرا حق خیار  شودنافذ است و سبب فسخ بیع می ریتاگر قائل باشیم فسختُ گفتن مش
کرد و با سکوتش هر لحظه ممکن است بگوید فسختُ و د عقد خیار مجلس خود را إسقاط میشرط دارد زیرا طبق شرط، مشتری باید بع

ری از تزلزل عقد خیار تخلف شرط دارد. همچنین ممکن است مشتری معامله را باطل کند، پس بایع برای جلوگیری از این ضرر و جلوگی
ر مجلس و إسقاط آن به ورثه او برسد که در آنجا حاضرند، و بایع که خیار مجلس را إسقاط نکرده در مجلس بیع از دنیا برود و حق خیا

 تواند بیع را فسخ کند.یار تخلف شرط دارد و میکه با ورثه او طرف حساب بشود لذا برای جلوگیری از این مسأله خهم إبا دارد از این
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 شودن تصریحم: شرط در متن عقد چهارمطلب 

ریح یا اشاره شود روشن است که لازم الوفاء است اما اگر قبل از عقد صحبت کردند در اگر شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد تص
ولی در متن عقد نه تصریح شد و نه اشاره  تی خیال فروشنده است،یک شرط مفید و باعث راحاینکه مثلا شرط إسقاط خیار مجلس، مورد 

 ن صورت حکم چیست؟ در مسأله دو قول است:کنیم، در ایمذکور معامله می صحبتهای و شد که بر اساس همان شرط
 زیرا اصلا شرط نیست )شیخ( لازم الوفاء نیستقول اول: 

 .نیستلازم الوفاء  ،متن عقد تصریح یا اشاره نشده باشدشرطی که در  مرحوم شیخ انصاری و علامه حلی معتقدند
، شرطی که در متن عقد ید شرط ضمن عقد لازم الوفاء استگونکه در بحث خیار شرط خواهد آمد، می"المؤمنون عند شروطهم" چنا دلیل:

یک مطلب  و ضمناست که مرتبط  ، زیرا شرط نزد عرف إلزام دیگری یا إلتزام خود شخصشرط نیست نه عرفا نه لغتاذکر نشود اصلا 
 **  لتزام فی البیع و نحوه.شود که: الإلزام و الإیهم به همین صورت معنا م قاموسو در لغت مثل ، مطرح شودمثل عقد بیع دیگر 

 لازم الوفاء استقول دوم: 

حدیث المؤمنون ضی موجود است و اند این چنین شرطی صحیح و لازم الوفاء است. زیرا مقتمرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده
 .عی هم وجود نداردمان، عند شروطهم شامل این نوع شرط هم خواهد شد

 ، س آخر58.. ص ولینعم یحتمل أن یرید الصورة الأ
دانند. سپس در مقام توجیه عبارت مرحوم اند و این نحو شرط را شرط ابتدایی نامرتبط به عقد میمرحوم شیخ با این قول دوم مخالف

ن نظر شیخ انصاری و علامه حلی است که هما ،کنند مقصود شیخ طوسی از صحت شرطشیخ طوسی برآمده و با دو قرینه ثابت می
 اما بیان دو قرینه در عبارت شیخ طوسی: است که لااقل در عقد به آن اشاره شود.شرطی صحیح 

أنه لامانع من هذا الشرط و الأصل جوازه" یعنی ند: "دلیلنا ودشیخ طوسی در مقام استدلال بر وجوب وفاء به این شرط فرم قرینه اول:
وب وفاء به این شرط نیست عند العلماء، شرطی که بدون اشکال موجود و مانع مفقود است، به عبارت دیگر اصلا اشکالی در وجمقتضی 

 و شبهه نزد تمام فقهاء پذیرفته شده است شرطی است که در متن عقد تصریح یا اشاره شود.
علامه حلی در تذکره  توضیحطبق  شافعیهمدعی و دلیل ند. افرمایند بعض اصحاب شافعی با نظر ما مخالفشیخ طوسی می قرینه دوم:

 خیار ندارند که ساقطش کنند ،قبل تحقق عقدبه این دلیل که ، فائده نداردرا  مجلس سقوط خیارکنند شرط اگر در متن عقد است که  این
پس  دانند(إسقاط ما لم یجب میباطل و یخ انصاری هم فرمودند بعض شافعیه شرط سقوط خیار ضمن عقد را ش 4، سطر54)در صفحه 

 واجب الوفاء است.فائده دارد و بیاید  متن عقد درشرط سقوط خیار اگر  :چنین خواهد بودمخالف است که با شافعیه نظر شیخ طوسی 
 9، س59... ص و کیف کان فالأقوی
اشاره ذکر نشده است واجب الوفاء نیست بلکه مایند شرطی که قبل از عقد بیان شده اما در عقد نه به تصریح نه به فرشیخ انصاری می
یا یک التزامی است که مشروط علیه به صورت تبرعیّ و مجانا )بدون چشم داشت و عوض( پذیرفته است. جهت عدم مانند وعده است 

و الإلزام و اینجا هم فرمودند شرط عرفا و لغتا ه ش است چنانکهایهویتش وابستگ تأثیر چنین شرطی هم آن است که هر چند شرط
آورد آورد مستقل است یعنی یک التزامی را اصل عقد میزامی که بر عهده مشروط علیه میاما از ناحیه الت الإلتزام المرتبط بمطلب آخر،
که در کند مگر زمانی آورد، این الزام مستقل به عقد ارتباط پیدا نمیمی و یک الزام اضافه و مستقلی را شرطکه انتقال ثمن و مثمن است 
 متن عقد تصریح یا اشاره شود.

اء حتی شمای شیخ انصاری فرمودید اگر قبل عقد بیع صحبت شود و معین شوند اما در متن عقد حتی اشاره در عوضین همه فقه سؤال:
 هم بگویید بیان شرط قبل عقد کافی است. هم نشود به نام عوضین اشکالی ندارد، خوب اینجا

ل از عقد آنها را معین کنند اما در عقد نام کان عقد هستند و بدون آنها عقد بیع هویتی ندارد. پس اگر قبفرمایند عوضین ارمی جواب:
کنند پس نیازی به نشاء نمیکنند و کلمه لغوی را إگویند بعت یا اشتریت دارند شیء را معاوضه مینبرند روشن است که وقتی عقلا می

خواهد چنین شرطی می شود و اگر در یک بیعیبیع ها شرط سقوط خیار مجلس بیان نمی بیان مجدد عوضین نیست اما در بسیاری از
مثال: کسی که در حال ساختن خانه  توان در متن عقد آن را مهمل گذاشت.گویند باید مورد توجه باشد لذا نمیمطرح شود عقلاء می

 ارد.ظه عقد به این مسأله تصریح یا اشاره کرد فبها و الا اثر ند، اگر لحکنمکنم خیار مجلسم را ساقط میگوید اگر بفروشم شرط میمی
 روز گذشته نیمه شعبان و تعطیل بود.* 

 تحقیق:

کتاب مقایسه کنید. ** مراجعه کنید به کتب لغت معتبری مانند معجم مقاییس اللغة و العین و معنای شرط را در این دو
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 بسمه تعالی   (98.02.03شنبه، جلسه صد و سیزدهم )سه

 5، س60... ص فرع: ذکر العلامه فی التذکرة
 شرط سقوط خیار مجلس صحت یک استثناء از مطلب پنجم:

بع مرحوم علامه مرحوم شیخ انصاری به تپنجمین و آخرین مطلب در مسأله اول از مسائل هشتگانه مسقطات خیار مجلس این است که 
ر فقه داریم فرمایند هر چند شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد نافذ است و یکی از مسقطات خیار مجلس است اما یک مورد دحلی می

 که شرط سقوط خیار مجلس سبب بطلان عقد بیع خواهد شد.
حال اگر مثلا برای زرنگی  "ستفاده کنم و( او را آزاد کنملله علیّ که اگر عبدم را فروختم )از خیار مجلسم ا"اگر فردی در صیغه نذر بگوید 

مایند نذر صحیح بوده و چون به عین خارجی تعلق گرفته فرعبد را بفروشد و در متن عقد شرط کند که خیار مجلسش ساقط باشد، می
بوده و وجوب وفاء دارد و از جهت شود تصرفات منافی با نذر نسبت به این عین جایز و نافذ نباشد. پس از طرفی نذر صحیح موجب می

 * دیگر هم شرط بی اثر است زیرا گفتیم که شرط مخالف با شریعت نافذ نیست.
 اند به این معنا که:أدله نذر مانند دلیل المؤمنون عند شروطهم حاکم بر أدله سایر احکام اولیهای ما که نتیجه اینکه طبق مبن

 د دیگر حق تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف مقتضای نذر را ندارید.وقتی نذر شرعی محقق شگویند أدله نذر می
تصرف در مال و عین خارجی بر خلاف حق رع نیست واجب است لذا وفاء به شرطی که خلاف شگوید أدله المؤمنون عند شروطهم می

 **  مقتضای شرط را ندارید.
 .مسأله اول از هشت مسأله در مسقطات خیار مجلس تمام شد

 له دوم: اسقاط خیار مجلس بعد عقد.مسأ

 د.فرماینر مسقط دارد. دومین مسقط را ضمن دو مسأله تبیین میمرحوم شیخ فرمودند خیار مجلس چها
 ید.اخیار مجلس خود را اسقاط نم ،ن است که بعد از اتمام صیغه عقدآفرمایند مسقط حقیقی در این مسأله می

)شرط ضمن گفتار  مدلول التزامی مجلس  سقوط خیار ،تفرق، تصرف و شرط ضمن عقد ییعن مقصود این است که در سه مسقط دیگر
 سقوط خیار مجلساش دلالت بر مدلول مطابقییعنی إسقاط بعد العقد در این مسقط است اما  متبایعین )تصرف یا تفرق( یا رفتارعقد( 
 .کندمی

 کنند:دو مطلب در این مسأله بیان می
 طیتمطلب اول: دلیل بر مسق

 لذا قبول ندارند:چهارم خلاف مبنایشان است دلیل کنند که چهار دلیل بیان می
 دلیل اول: اجماع.

 مفهوم اولویت دلیل دوم:

علت مسقط بودن تصرف آخرین صفحه و آخرین مطلب بحث خیار مجلس، روایتی خواهد آمد که تصرف مسقط خیار مجلس است در 
خیار وجود داشت  هر جا علت یعنی علامت رضایت به بیعلامت رضایت به بیع است. پس عتصرف در روایت چنین بیان شده که  هم

و  لفظ )بعتُ و اشتریتُ( بود، اگر تصرف که یک فعل است علامت رضایت به بیعبا اینکه اصل ثبوت عقد با حال  .مجلس ساقط است
 لامت رضایت و مسقط خیار مجلس باشد.باشد لفظ "أسقطتُ خیار مجلسی" به طریق أولی باید ع علت سقوط خیار مجلس

 حقٍ إسقاط حقهقاعده لکل ذی  دلیل سوم:

خیار مجلسش  ،تواند بعد از عقدشود که فرد میحقٍ اسقاط حقه شاملش می از آنجا که خیار مجلس حق است نه حکم، قاعده لکل ذی
باشد. به این بیان که اگر مردم بر اموالشان مسلط لهم میرا ساقط کند. دلیل این قاعده هم مفهوم اولویت حدیث الناس مسلطون علی اموا

بارت دیگر اگر بر مالشان که اصل است مسلط هستند به طریق ند به طریق اولی بر حقوق متعلقه به اموالشان هم مسلط هستند. به عهست
 باشند.اولی بر فروعات آن هم مسلط می

 ی واگذار کنند؟توانند حق خیار مجلسشان را به فرد دیگروالشان هستند آیا میاگر مردم مسلط بر اموال و حقوق مرتبط به امسؤال: 
)غیر از متبایعین( واگذار کند البته انتقال قهری مانند ارث  به فرد ثالث اختیارا دتوانگوید نمیدلیل خاص می ،جواب: نسبت به این حق

  .طرف مقابل در بیع هم ممکن است من علیه الخیار یعنی هانتقال ب خواهند گفت مسأله بعد. البته مرحوم شیخ در ممکن است
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 المؤمنون عند شروطهم دلیل چهارم:

فرمایند اگر کسی بر خلاف ما قبول داشته باشد که المؤمنون عند اری قبول ندارند فقط مییک دلیل مبنایی است و مرحوم شیخ انص
من عقد یعنی شرط ض عقد هم یک شرط ابتدایی )مانند وعده( استمام اتشود، این اسقاط بعد از شروطهم شامل شروط ابتدایی هم می

 نیست.
 مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص ندارد.

التزامی یا تضمنی و به دلالت  ،مجلس بعد از عقد با هر لفظی که عرفا دلالت بر اسقاط خیار کند به دلالت مطابقیفرمایند اسقاط خیار می
 ط خیار مجلس خواهد بود، به سه دلیل:لفظی یا کتبی یا اشاره، صحیح و مسق

 ریق اولی هر لفظ دال بر سقوطِ ل دوم در مطلب قبل است که وقتی تصرف که یک فعل است مسقط باشد پس به طهمان دلی دلیل اول:
 خیار هم مسقط خواهد بود.

رضایت به هر لفظی، بیع صحیح خواهد  در صورت اعلامگوید ی داریم که میروایاتکه خود مالک عاقد نبوده  در عقد فضولی دلیل دوم:
 ر کند.تواند اعلام اسقاط خیادر اینجا که خود مالک عاقد است با هر لفظی می بود پس به طریق اولی

باشد بر آن که م رضایت با هر لفظی گوید حق اسقاط خیار مجلس را دارد و صرف اعلاقاعده لکل ذی حقٍ اسقاط حقه می دلیل سوم:
 ***  .دکنمی إسقاط صدق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق:

في فرمایند: اری میکه در نقد کلام علامه حلی و مرحوم شیخ انص 132، ص2مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مظفر بر مکاسب در ج* 
عة الشرعیة، صحة مثل هذا النذر نظر فإنه مما لا شبهة فیه أن صحة النذر تتوقف على القدرة على المنذور، و الظاهر اعتبار القدرة و الاستطا

 تحلیل کنید.دامه عبارت که توضیح کلامشان هست را یادداشت کرده و ا كما في الحج.
 به مثال عبد دارد یا خیر؟ ** تأمل کنید آیا این بحث اختصاص

بتدا چنین دهند. ایشان اکنند و دلیل چهارمی ارائه مینقد میهر سه دلیل مرحوم شیخ را  203، ص4* مرحوم امام در کتاب البیع، ج**
د نقد أدله شیخ و بیان سپس وار ظاهر سقوطه بكلّ لفظ دالّ علیه بإحدى الدلالات العرفیّة، و لو كانت مجازیّه، أو كنائیّة.الکنند: ادعا می

 کنید.و مباحثه مطالعه  ،است را یادداشت مجموعا ده خط شوند. کلامشان کهدلیل خودشان می
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 بسمه تعالی   (98.02.04جلسه صد و چهاردهم )چهارشنبه، 
 63.. صمسألة: لو قال أحدهما إختر

و  ممسأله دودر کنند. مسأله اول مسقطیت اشتراط بود. گفتیم در مرحله دوم که بیان مسقطات خیار مجلس است هشت مسأله بیان می
 ار مجلس را بیان فرمودند.کنند که إسقاط باشد. در مسأله دوم دلیل بر مسقط بودن إسقاط خیدومین مسقط را بررسی میسوم 

 مسأله سوم: بررسی لفظ إختر

 کنند:این مسأله چهار نکته بیان میدر 
 و صور مسأله طرح بحثنکته اول: 

 دال بر إسقاط خیار مجلس باشدهر لفظی که عند العرف توانند به متبایعین میین مسأله فرع مسأله قبلی است. در مسأله قبل گفته شد ا
بررسی این لفظ هم به جهت ورود آن  که لفظ "إختر" است. کنند. یکی از الفاظ را در این مسأله بررسی میاسقاط کننداین خیار خود را 
اگر هر کدام از متبایعین، مثلا بایع بعد از عقد بیع به مشتری بگوید "إختر" یعنی  کنند.که در ادامه بحث به آن اشاره می در روایتی است

 سه صورت ممکن است برخورد کند: خواهی فسخ کنی، در این مورد مشتری بهعقد پایبندی یا می نظرت را اعلام کن که به
 مشتری بگوید "فسختُ العقد" صورت اول:

 شود.و بیع منتفی میشده روشن است که عقد فسخ در این صورت 
 :است که چنین حکم خیار مجلس بایع و مشتریاین صورت  در مشتری بگوید "أمضیتُ العقد" صورت دوم:
 .خیار مجلس خود را ساقط کرده است "أمضیتُ العقد" با گفتن مشتری الف:
 ختر" سه قول است:بایع که به مشتری گفت "إنسبت به خیار مجلس  ب:

 است( قول بعد شود. )مطلقا در مقابل تفصیلخیار بایع هم ساقط می قول اول:
 دو حالت دارد:"إختر" اینکه بایع گفت  قول دوم:

)سقوط خیار مجلس( عقد إمضاء  یعنیار مجلس خود را هم برای تعیین تکلیف به مشتری تملیک کرده، خی. 1
 ."العقد مشتری گفت "أمضیتُ زیرا  خیار بایع هم ساقط شده است ،کردهواگذار به مشتری   عقد رایا فسخ  

 (است رابر قید قول سومب مطلقا. )در مقصود بایع فقط اطلاع از نظر مشتری بوده، خیار بایع باقی است. 2
 .بایع فقط برای استکشاف و اطلاع از نظر مشتری گفته "أختر" خیار مجلسش باقی استاگر  قول سوم:

امضاء یا مشتری را وکیل مفوضّ و صاحب اختیار  کرده به مشتری و خیار مجلس خود را تفویض بایعاگر 
 زیرا مشتری گفت "أمضیتُ العقد". دهقرار داده در این صورت خیار بایع هم ساقط ش فسخ معامله

 :کنندحکم خیار مجلس بایع و مشتری را جداگانه اشاره میهم در این صورت  مشتری سکوت کند صورت سوم:
 استفاده نکرده است. شاز حق خیارهنوز در مجلس عقد است و خیار مشتری  ساکت، قطعا باقی است. زیرا  الف: 

 است:بایع سه قول  مجلس نسبت به خیار ب:
 خیار بایع هم باقی است مطلقا. قول اول:
 ود به مشتری را نداشته باشد.در صورتی خیار بایع باقی است که با گفتن "إختر" قصد تملیک خیار مجلس خ قول دوم:
 خیار بایع ساقط است مطلقا. قول سوم:

 تا اینجا نکته اول که طرح بحث و اشاره به اقوال بود تمام شد.
 .و نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد إن شاء اللهنکته دوم تحقیق 

 

 مناجات( )دعا و نکاتی به مناسبت چهارشنبه و استقبال ماه مبارک رمضان

شب قدر  فرمایند برای شب قدر ازمیام که قول بعض بزرگان را نقل کردهقبلا هم تا ورود به ماه مبارک رمضان چند روزی بیش نمانده 
را تا شب قدر و لیاقت حضور در جمع مناجاتیان اده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار باید آم
البته این حرفها گفتنش  اهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم.آینده فر

 .استتاریکی علم بی عمل سهل و کم اهمیت کنم تصور می کنم وتوهّم انجام وظیفه پیدا میهم با گفتن و لقلقه زبان و بنده اده است س
 است. مرتبط با آنو مباحث  مناسب ایام مذکور مسأله دعا و مناجاتیکی از مباحث 

 و ... محتوا، الفاظ و عباراتکان، متعلق، احدیت آدابی دارد از مقدمات، زمان، مروشن است مناجات و دعا و درخواست از درگاه 
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ای مانند اهل بیت علیهم السلام در ادعیه ایم.یکی از مقدمات دعا مسأله شکر است. شکر از رحمتی که تا کنون مستغرق در آن بوده
ام به جزئی نگری آقا ثال زده. قبلا ماند قبل از بیان درخواست و حاجت از الطاف بیکران خداوند شکر کنیمداده دعای عرفه به ما تعلیم

ابْتدَأَْتنَ ي ب ن عْمَتكَِ قَبلَْ أنَْ أكَوُنَ ایند: فرممسأله شکر از ناخن، پوست، مو، رگ و... که می دعای عرفه و أباعبدالله الحسین علیه السلام در
که پاسخ به شبهه علت استغفار نمودن اهل بیت را مطرح و در پایان این فراز از دعا کلامی دارند کنند. و به تفصیل بیان می مَذْكُوراً شَیْئاً
منِْ أَنْعُمكَِ ماَ اسْتَطَعتُْ ذلَكَِ إ لَّا ب مَنِّكَ أحَقْاَب  لوَْ عُمِّرْتهُاَ أنَْ أؤُدَِّيَ شُكْرَ وَاحدِةٍَ لوَْ حَاوَلْتُ وَ اجتْهََدتُْ مدَيَ الْأعَصْاَر  وَ الْفرمایند که: می

 ...هِ شكُْركَُ أبَدَاً جدَیِداالْمُوجبَ  علَيََّ ب 
 گوید:می ه1016مصائب تبریزی لااقل برای شکم، بیداریم. بهترین زمان دعا سحر و قبل اذان صبح است که معمولا در ماه مبارک 

 ان صبح خشک شد از نامکیدنتپست   از حد گذشت وقت سحر آرمیدنت
 است به منزل رسیدنتبسیار مشکل   زینسان که پای عزم تو در خواب رفته است

 بی حاصل است داعیه لب گزیدنت   اکنون که در دهان تو دندان بجا نماند
 ز دست رفت قوت از خود رمیدنتک   چندان هوای نفس عنان تو را گرفت

، عاق والدین از جمله معصیت، لقمه حرام، ظلم و پایمال کردن حق دیگران استجابت دعا که علل فراوانی داردشود از عدم زیاد سؤال می
 گشای:عنوان گرهبا  اشسرودهقسمتهایی از  ،دعایمان نداریم. پروین اعتصامی تشبیه زیبای داردگاهی توجهی به مستجاب شدن اما و... 

 داشت ناهموار و سخت روزگاری                  پیرمردی، مفلس و برگشته بخت

 ی فقر و هم تیمار بودبلا هم                  هم پسر، هم دخترش بیمار بود
 طلب میکرد و میبرد آبروی نان                        روزها میرفت بر بازار و کوی

 پشیزی بر پشیزی میفزود تا                  یگشوددست بر هر خودپرستی م
 از مردم، شب از خود شرمسار روز                  روز، سائل بود و شب بیمار دار

 ندادش نه پشیز و نه درم کس                  از اهل کرم صبحگاهی رفت و
 یک دو جام بخشید دهقان گندمش                         رفت سوی آسیا هنگام شام

 روان و گفت کای حی قدیر شد                  زد گره در دامن آن گندم، فقیر
 هر گره کایام بست یبرگشائ                     گر تو پیش آری بفضل خویش دست

 گره را نیز بگشا، ای جلیل این                     ای، از هر قبیلبس گره بگشوده
 ه پیش پا، نگاهافتادش ب ناگه                    ود راهپیماین دعا میکرد و می

 گره بگشوده، گندم ریخته وان                  دید گفتارش فساد انگیخته
 تو دانائی، نمیداند مگر چون                  خدای دادگر بانگ بر زد، کای

 ختیگره را زان گره نشنا این                   سالها نرد خدائی باختی
 بود این گره را زان گره فرقها                  این چه کار است، ای خدای شهر و ده

 این گره را برگشایتوانی  گر                  ابلهی کردم که گفتم، ای خدای
 گره بگشودنت، دیگر چه بود این                             آن گره را چون نیارستی گشود

 بگشودی و آنهم غلطگره  یک                   زین نمطمن خداوندی ندیدم 
 مگر برچیند آن گندم ز خاک تا                  الغرض، برگشت مسکین دردناک

 افتاده یکی همیان زر دید                   خم کرد سرچون برای جستجو 
 ه بودچه دانستم ترا حکمت چ من                  سجده کرد و گفت کای رب ودود

 که را فقری دهی، آن دولتی است هر               ستهر بلائی کز تو آید، رحمتی ا
اند مشهور شدهکه عض دعاها و قطعا ترجیح دارد بر ب استیت علیهم السلام مهم در محتوای دعا توجه به أدعیه مأثوره از اهل ب نکته یک

تنها مرحوم  که در سجده آخر نماز مرسوم شده وه إرحم من لیس له الدنیا و الآخره" اما سندی ندارند مانند دعای "یا من له الدنیا و الآخر
نسبت به دعا مطلب بسیار است إن شاء الله  د.کننهکار مطرح میاین عبارت را به عنوان توبه یک گن 686ر معراج السعادة صنراقی د

.محمد و آل محمد علیهم السلامبر   به برکت صلواته با بشود ، اشک و تضرع به درگاه خداوند نصیب هملذت مناجات ،توفیق درک سحر
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 بسمه تعالی   (98.02.07صد و پانزدهم )شنبه، جلسه 
 3، س64... ص و الأولی أن یقال

کنند. نکته اول طرح بحث با عنوان إسقاط بود، در مسأله سوم گفتیم چهار نکته بیان میاز مسقطات خیار مجلس در دومین مسقط  بحث

 که گذشت. بود 
 نکته دوم: تحقیق شیخ انصاری

 کنند:هم تبیین می رادیگر نکته دو پردازند و سپس به بیان نظریه خودشان میدر دومین نکته مرحوم شیخ 
 کنیم:قدمه بیان میاز بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری یک مقبل 

 مقدمه اصولی: هیئت و ماده امر
هئیت امر وضع شده برای إنشاء . هر فعل امری یک هیئت دارد و یک مادهایم خوانده 63، ص1جمرحوم مظفر در کتاب اصول فقه 

کند طلب ، إنشاء میع""طالِ فعل امر ندارد. مانند اینکه با گفتن طلب اما اینکه انگیزه و علت این إنشاء طلب چیست ارتباطی به هئیت 
 *  .شب امتحان است یا جریمه انجام وظیفه است یاکه  یمرا دیگر به انگیزه کاری ندارمطالعه 

ای بیان شده، زهانگی قصد و کند بر طلب اعلام نظر از مشتری اما اینکه به چهفرمایند کلمه "إختر" که بایع گفته است فقط دلالت میمی

دلول صیغه امر وجود ه که به مشتری بفهماند قصد فسخ یا امضاء دارد، قصد تملیک یا تفویض دارد، چنین چیزی در مانگیزه بایع این بود

 ندارد. پس بایع غیر از اعلام نظر مشتری، مستقلا حق فسخ یا إمضاء دارد.
  سؤال:

دال بر تملیک کنند که آیا سؤال شده و بررسی میإختر از مدلول کلمه فقهاء و روایات اگر مسأله به این روشنی است پس چرا در کلمات 

 یا تفویض است یا نه؟
  جواب:
یر علاوه بر استکشاف کرده بر اینکه گوینده با این تعبهرا و به احتمال قوی کلمه "إختر" در عرف سابق با قرائنی دلالت میفرمایند ظامی

بینیم راوی از امام سؤال کرده است. چنانکه در روایات باب طلاق هم مید را هم به مشتری واگذار مینظر مشتری، حق انتخاب خو

فرمایند بله. علی فت "إختری"، آیا حق طلاق در اختیار زن قرار گرفته یا نه؟ در بعض روایات أئمه میکند اگر مردی به همسرش گمی

 ندارد. بر قصد گوینده دلالت خاصیکلمه "إختر"  تّبع است اما بدون قرینهای در بین باشد همان مأی حال اگر چنین قرینه

توسط ابن أبی جمهور أحسائی روایت ضعیفی نقل شده گرامی اسلام همچنین در ذیل بعض روایات باب خیار مجلس هم از پیامبر

متعاقدین خیار مجلس دارند تا زمانی که متفرق شوند یا یکی به دیگری  "صاَحِب هِ اخْترَْ لمَْ یفَْتَر قاَ أوَْ یقَوُلُ أحََدُهمُاَ لِ"الْبَیِّعاَنِ ب الْخِیاَر  ماَ که 

 شود زیرا حقش را به دیگری تملیک یا تفویض کرده است.وینده ساقط میبگوید "إختر" که در این صورت خیار گ

 لس بایع را با گفتن "إختر" ساقط دانست.توان خیار مجلیک یا تفویض حق خیار نباشد نمیتا زمانی که قرینه بر تم :نتیجه
 إسقاط یکی مسقط خیار دیگری نیست وم:سنکته 

مجلس دارند، لذا روشن است که اگر یکی حق خیار خود را ساقط کرد برای دیگری همچنان بارها گفته شد که هر یک از متعاقدین خیار 

را فسخ کند، دیگر بیع کالعدم است، و اگر طرف مقابل إمضاء هم  این حق باقی است، همچنین هر کدام از این حق استفاده کند و بیع

سخ، و معنا ندارد کسی بگوید اگر یکی فسخ و دیگری امضاء کرد بین فسخ تفاوتی هم ندارد اول إمضاء باشد یا اول ف ای ندارد،بکند فائده

 رود.فسخ بیع از بین می کنیم، خیر به محض تحققو فسخ را بر اجازه مقدم می آیدپیش میتعارض و اجازه 
 چند مورد تعارض فسخ با اجازه م:چهارنکته 

 در جای خودش بررسی شود: است و بایدبین فسخ و اجازه از باب تعارض  چند مورد است که

 کنیم:دو مثال بیان می. او د یکی اصیل )بایع( و یکی وکیلشته باشندو نفر خیار دایکی از متعاقدین، در طرف  مورد اول:

واحد یکی گفت "فسختُ" و  در آنِو وکیل او ، حال خود مشتری اند که فقط مشتری خیار حیوان داردگوسفندی را معامله کرده ال اول:مث

اگر  که ، اجازه یا فسخ. شود( واقع میمشتریۀ اصیل و وکیل در یک طرف )مثلا طرف یکی گفت "أجزتُ" اینجا تعارض بین فسخ و اجاز

 .رسی شود کدام مقدم استلکن فسخ نیز همزمان با آن محقق شد لذا باید بر ضاء داشت عقد لازم باشد از متعاقدینتنها اجازه بود، اقت
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اند مشتری خیار مجلس نداشته باشد، حال در طرف بایع هم اصیل هم وکیل خیار مجلس دارند و مثلا شرط کردهکه  مثال دوم: در بیعی

اما حال که فسخ نیز همزمان کند، اگر فقط اجازه تنها بود اقتضاء داشت عقد لازم باشد فسخ می دهد و دیگریواحد یکی اجازه می در آنِ 

 دام مقدم است.با آن آمده است باید بررسی شود ک

تعارض بین فسخ ن مورد هم در ای ،متعاقدین چه اصیل باشند چه وکیل، در آن واحد یکی گفت "فسختُ" و یکی گفت "أجزتُ" مورد دوم:

هر در آنِ واحد اگر در طرف بایع یک وکیل و یک اصیل است، در طرف مشتری هم یک وکیل و یک اصیل است،  مثال: ه است.و اجاز

شد، از دو طرف واقع می در این صورت اگر فقط اجازهکنند، ها فسخ میکنند و وکیلها اجازه میر نظر کنند و مثلا اصیلچهار نفر اظها

 کدام مقدم است. شودباید بررسی کنند هر طرف اجازه و فسخ تعارض می درعقد لازم بود اما حال که 

بعد اگر گیرد، و در مقابل یک جاریه میفروشد میرا ش عبدزید ثل اینکه م، واحد در هر دو عوض تصرف کند ذو الخیار در آنِ مورد سوم:

و آزاد کردن کنیز نشانه امضاء ویا خواسته عبدش را پس بگیرد، که گاز بیع بگوید هر دو را آزاد کردم، آزاد کردن عبد نشانه فسخ بیع است 

 کماو گفته أعتقتُ در یک فعلی که زید انجام داده ض است بین فسخ و إجازهاینجا تعار که گویا کنیز را خریده و آزاد کرده، عقد استو اجازه 

 و باید دید کدام مقدم است.

واحد یکی فسخ و یکی إجازه  در آنِ  میت اش رسید و دو وارثِ او به ورثهمجلس ق خیار حو فوت کرد یکی از متبایعین اگر  مورد چهارم:

 گفتند أجزتٌ و فسختُ(ر یک طرف بر خلاف یکدیگر می)مثل صورتی که وکیل و اصیل د حکم چیست؟ کند

 **  خواهد آمد. ضمن احکام خیار، به بعد 117، ص6ذیل بحث از مورد چهارم در جبررسی این موارد 

 66... صسألة: من جملة مسقطاتم
 مسأله چهارم: افتراق

  کنند.احکام آن را بیان می 7و  6، 5، 4 چهار مسأله یعنی مسائلافتراق است که ضمن  ،خیار مجلس سومین مسقطِ 

 :دارنددر مسأله چهارم سه نکته 
 صرف افتراق مسقط است نکته اول:

چه با رضایت نسبت به بیع از مجلس خارج شوند و چه با بی میلی و ناراحتی شود افتراق از مجلس عقد سبب اسقاط خیار مجلس می

سقاط خیار است و لازم نیست حتما افتراق ( پس صرف افتراق سبب اخواهد آمد مسأله پنجم و ششم، حکم اکراه در )نه اکراه، خارج شوند

 نشانه رضایت به بیع باشد.

باید با افتراق به فرموده حضرت پس  ب الْخِیَار  ماَ لَمْ یَفْترَ قَا فإَ ذَا افْتَرقَاَ فَلاَ خیِاَرَ بَعدَْ الرِّضاَ مِنْهمُاَ.الْبَیِّعاَنِ فرمایند: می امام صادق سؤال:

 .از بین برود تا خیار مجلس رضایت باشد

ودند و متفرق شدند خیار مجلس فرمایند مقصود روایت این است که بعد از اینکه متعاقدین راضی به عقد بمیمرحوم شیخ انصاری  جواب:

 د، پس قید بعد الرضا قید برای اصل عقد بیع است نه قید برای افتراق.نندار

 

 

 
 تحقیق

 ای از مدعا و دلیل ایشان در مبحث ماده و صیغه امر را یادداشت نمایید.مرحوم مظفر و خلاصه قهد به اصول ف* مراجعه کنی

 و نظر ایشان در حل تعارض در این موارد را مباحثه کنید. 13، ص2حوم یزدی، جاز مر حاشیة المکاسبمراجعه کنید به  **
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 الیبسمه تع   (98.02.08جلسه صد و شانزدهم )یکشنبه، 

 66.. صو معنی حدوث إفتراقهما

 .کنند. نکته اول گذشتسه نکته در این رابطه بیان می و پردازندبررسی مسقطیت افتراق میگفتیم در مسأله چهارم به 
 مقصود از افتراق: نکته دوم

ف میز و دَخل قرار دارد و دیگری اند، مثلا یکی این طراند و ملصَق به هم نبودهدر لحظه عقد به هم نچشبیدهروشن است که متعاقدین 
مجلس  مقصود از بین رفتن هیئت اجتماعیة متعاقدین درفتراق و جداشدن سبب سقوط خیار مجلس است گوییم اپس اگر میآن طرف، 
و این شماریم اجتماعشان را مجلس عقد میکنند بیع نزد یکدیگر نیستند وقتی برای بیع اجتماع میاز یعنی متبایعین قبل عقد است. 

نیست چون هنوز افتراق  ،از حالت نشسته به ایستاده تغییر کنند پس اگر هیئت اجتماعیه قائم به فضای مجلس است نه قائم به شخص
مسأله نسبی و اضافی است )بالإضافة إلی الهیئة الإجتماعیة( وقتی صحبت از جدایی و افتراق پس افتراق یک  .ر استعرفا مجلس برقرا

 اجتماع لحظه عقدشان است. کنیم نسبت بهمی
 شود مثل:دیده میفقهاء تعبیرهای مختلفی هم در کلمات لکن در افتراق، مسافت خاص مطرح نیست 

 از یکدیگر به اندازه یک قدم.فاصله گرفتن متعاقدین  الف:
 با أدنی الإنتقال و کمترین جابجایی.تحقق افتراق  ب:
)یا مثلا  .شودافتراق محقق میها از یکدیگر قایقبا فاصله گرفتن  قایق هستند شتی یا دوک دواگر در زنند به اینکه بعضی مثال می ج:

 (کندو سپس حرکت می دکنپشت چراغ قرمز از داخل ماشین یک روزنامه را معامله می
 کنند:بنابراین مرحوم شیخ در عبارتشان به سه قول در مسأله اشاره می

 راق است.قول اول: )شیخ( معیار صدق عرفی افت

 کلمه افتراق در روایات وارد شده و همین که عرف بگوید افتراق محقق شده کافی است.عتقدند مرحوم شیخ چنانکه توضیح داده شد م

 ار مسافت یک قدم استل جواد: معیقول دوم: فاض

زنند اند فقهاء در کتبشان مثال میدیدهکه همین ظاهرا اند فاصله حداقل یک گام معتبر است.فرموده مفتاح الکرامةدر  فاضل جوادمرحوم 

 اند خصوص یک گام ویژگی دارد و مهم است.به یک گام، گمان کرده

 نقد قول دوم:

 .از باب مثال استدر روایات نیامده و در کلمات فقهاء هم یک قدم  تعبیر به فرمایندمرحوم شیخ انصاری می

 ک قدم  قول سوم: مرحوم طباطبائی: مسافت بیش از ی

محل تأمل است بلکه  اینکه با یک قدم دور شدن افتراق محقق شود اندفرموده المسائل ریاض صاحبرحوم سید علی آقای طباطبایی م

 لیل و یک مؤید:باید بیشتر باشد به یک د

به موردی که  اما انصراف داردشود چه کم و چه زیاد و شامل هر مقدار جدایی میهر چند کلمه یفترقا در روایات مطلق است دلیل: 
کنیم بقاء خیار متعاقدین بیش از یک قدم از هم دور شوند زیرا وقتی یک گام دور شدند شک داریم افتراق اتفاق افتاد یا نه استصحاب می

 هم دور شوند.یک گام از مجلس را پس باید بیش از 
یَقُولُ بَایَعتُْ رجَلًُا فلََمَّا بَایَعْتهُُ قُمتُْ فَمَشَیتُْ خِطَاءً ثمَُّ رَجعَتُْ  لاملیه السسَمِعتُْ أَباَ جَعفْرٍَ عگوید: میاست که حمد بن مسلم م صحیحه مؤید:

 *  رقَْنَا.إ لَى مَجْلسِيِ لِیَج بَ الْبیَْعُ حِینَ افْتَ 

از اینکه حضرت  از بیع من بلند شدم و چند قدم راه رفتم تا افتراق حاصل شود، پسبعد با فردی معامله کردم فرمایند می امام باقر

 یک قدم کافی نیست.شود اند تا خیار مجلس از بین برود معلوم میچند قدم راه رفته
 قول سوم: نقد

محقق شود و مفهوم آن واگذار  گوید افتراقدلیل است، روایت می ی انصراف در روایات ادعای بلافرمایند ادعامرحوم شیخ انصاری می
 قدم باشد.  به عرف است حتی اگر به کمتر از یک

 مدعای شما این است که یک قدم برای افتراق کافی نیست: زیراکند صحیحه محمد بن مسلم هم مدعای شما را تأیید نمی
 یک قدم برای افتراق کافی نیست.  گویدصحیحه نمی اولا:
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ه شدتبدیل به افتراق می آنگونهبه ان مجلس عقدش هیئة اجتماعیه اند کهعرفی افتراق مثال زدههای شکلبه یکی از  امام باقر ثانیا:
 های اجتماعیه مثل هم باشند و افتراق هم یکسان باشد.و بنا نیست تمام هیئت است

 عین کافی استیحرکت یکی از متبا نکته سوم:

و  شد خواهد قمحق خروج یک نفر از مجلس عقد هم افتراقبا لازم نیست هر دو طرف با حرکت و اقدامشان افتراق را ایجاد کنند بلکه 
متصف اما زمانی این حرکت شود آغاز میمتحرک فرد با حرکت کردن افتراق پس  ،باشد عدم مصاحبت فرد دیگرهمراه با این حرکت باید 

پس لازم نیست هر دو با حرکتشان در جهت مخالف،  که طرف مقابل ساکن باشد و در حرکت همراهی نکند.جدایی افتراق و به  شودمی
پس در تحقق افتراق یک حرکت و یک  . عدم همراهی دیگری.2. حرکت یک طرف. 1افتراق دو بعُد دارد: دور شوند بلکه از یکدیگر 

است که  کلام امام باقردلیل این مدعا هم همین د نحرکت کن یکدیگرجهت مخالف  بهدو لازم نیست هر کافی است و  سکون
 شود.یکی از متعاقدین هم محقق می حرکتکند افتراق با که دلالت می فرمودند من از مجلس بلند شدم و چند قدم دور شدم،

 69.. صمسألة: المعروف أنه لا اعتبار
 جم: افتراق از روی اکراهمسأله پن

افتراق اکراهی هر در مسأله پنجم به پردازند. ئل پنج، شش و هفت مرحوم شیخ انصاری به بررسی ابعاد مختلف افتراق اکراهی میدر مسا
در این مسأله پردازند. تبایعنی، در مسأله ششم به افتراق اکراهی یکی از متبایعین و در مسأله هفتم به بررسی حکم زوال اکراه میدو م

 تواند صورت چهارم این بحث باشد(:مطلبی دارند که می در مسأله بعد )البته، کنندمیاشاره سه صورت  به ی متبایعینبرای افتراق اکراه
 راه بر افتراق نه تخایرصورت اول: اک

تن مجل سعقد افتراق و از بین رفکند بر میو وادار مشتری را اکراه مأمور شهرداری با دستفروش کنار خیابان انگشتر معامله کرده و مثلا 
اجازه یا فسخ  انتخاب در و  و استفاده از خیار مجلسشان را دارند تخایرهر دو حق است  شان برقراراما تا مجلس عقد هر دو متبایعین
)مرحوم شیخ ابتدا اند که به مجرد افتراق خیار مجلس ساقط است. ارد. در این صورت مشهور از جمله شیخ انصاری قائلاکراهی وجود ند

 (کنند.اشاره می این صورت اول دو عبارت از شیخ طوسی و محقق ثانی را برشوند و در أثناء بحث د بحث از صورت سوم میوار
 اکراه بر تخایر نه افتراقصورت دوم: 

فرمایند ی می مشتری بر گزینش و تخایر )اجازه یا فسخ( اکراه شده اما نسبت به افتراق از مجلس عقد اکراهی وجود ندارد، اینجا بعضمثلا
 خیارش ساقط است زیرا افتراق  از مجلس عقد و از بین رفتن خیار مجلس با اختیار خودش بوده است.

 ر تخایر و افتراقصورت سوم: اکراه ب

شود یا در مسأله پنجم این صورت است که خیار مجلس مشتری ساقط میاصلی . محل بحث اندهم بر افتراق اکراه شده هم بر تخایر
 پذیرند:را می آخرهور از جمله مرحوم شیخ معتقدند خیار باقی است. پنج دلیل ارائه شده که شیخ سه دلیل نه؟ مش

 حاباستصتبادر و  دلیل اول:

شود کتب زیدٌ، در حالی که ر از آن این است که از روی اختیار بوده نه اجبار، گفته میشود ظاهر و متبادَ نسبت داده میوقتی فعلی به فرد 
و  ار استیفترقا، این فعل افتراق دال بر اختیگوید البیّعان بالخیار ما لمشود أُجبر علی الکتابة. روایت میز روی اجبار باشد گفته میاگر ا

 کنیم بقاء خیار مجلس را.خیار مجلس باقی است یا خیر؟ استصحاب می ملذا اگر افتراق از روی اکراه بود شک داری شودمیشامل اجبار ن
 ای دارد که خواهد آمد.ن دلیل نیاز به بیان مقدمهنقد ای

 

 

 

 
 تحقیق:

کنید یا نه؟ در پاورقی را در این کتب پیدا میارت منقول شیخ انصاری * مراجعه کنید به کتب أربعة و وسائل الشیعة، ببینید آیا عین عب
کنند متن . محققین مجمع الفکر معمولا اشاره میتمجمع الفکر هم آدرس به وسائل الشیعة داده که در وسائل هم عین این عبارت نیس

 اند.روایت اندکی تفاوت دارد اما اینجا تذکر نداده
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 بسمه تعالی   (98.02.09به، جلسه صد و هفدهم )دوشن

 7، س69، ص..هذا و لکن یمکن منع التبادر

  بود.اکراه شده ق اافترهم بر تخیار و  که هم بر بود ینا که افتراق فرد مکرهَ است، سه صورت دارد، صورت سومگفتیم مسأله پنجم 

کنند و سه دلیل آخر را پنج دلیل را بررسی میم گفتینظریه مشهور و شیخ انصاری این است که خیار مجلس در این صورت باقی است. 

یب نفس و بدون اکراه باشد، حال اگر فرد را لم یفترقا، ظهور دارد در اینکه افتراق با ط ان بالخیار مااین بود که البیّعدلیل اول پذیرند. می

یقین سابق به شک داریم خیار مجلس باقی است یا نه، و اجازه استفاده از خیار مجلس را به او ندادند با اکراه از مجلس عقد بیرون بردند 

پردازند نند سپس به نقد دلیل اول میکمرحوم شیخ در کتاب ابتدا دلیل دوم را هم بیان و نقد می .کنیماستصحاب می خیار مجلس راوجود 

 دهیم.لکن ما قبل از بیان دلیل دوم، نقد دلیل اول را توضیح می

 نقد دلیل اول:

 :یمکنای بیان میمقدمهبا استفاده از کلام مرحوم شیخ دو جواب از دلیل اول دارند که قبل از بیان جواب اولشان مرحوم شیخ 
 مقدمه فقهی: معنای اختیار

 یند اختیار دو تفسیر دارد:فرمامی
طَر هیچ نقشی در عمل شود اما در واقع مضـ اختیار در مقابل اضطرار. عمل اضطراری آن است که ظاهرا توسط مضطَر انجام می1

 طرار یعنی فعلی که خود فرد در انجام آن نقش دارد.اختیار در مقابل اض تواند مانع شود. مانند لرزش دست.ندارد و نمی
مکر ه است.  اکراهِ انجامششود اما انگیزه ار در مقابل اکراه. عمل اکراهی آن است که با قصد و اراده خود انسان انجام میـ اختی2

و انگیزه  شودانجام می فرد قصد و با اراده یعنی فعلی کهخروج اکراهی از مجلس برای کتک نخوردن. اختیار در مقابل اکراه  مانند
 .است نه تهدید دیگراناز انجامش هم رضایت فرد 

ق با اختیار است لکن ، افتراکه مسقط خیار مجلس استی افتراق زمتبادر به ذهن اقبول داریم که فرمایند میمرحوم شیخ  جواب اول:

 را قبول نداریم و اختیار در مقابل اکراه یار و با اراده خود فرد بوده استیعنی انجام فعل افتراق در اختمقصود اختیار در مقابل اضطرار است، 

 اکراه است؟گویید اختیار در مقابل چرا نمی سؤال:

شود، انگیزه انجامش هم علاوه بر اینکه با اراده و قصد فرد انجام میی که زیرا در مقدمه گفتیم اختیار در مقابل اکراه یعنی عمل :پاسخ

 یعنی افتراقکلمه وجود ندارد،  چه چیزی بوده انگیزه افتراقعلت و هیچ دلالتی بر اینکه کلمه افتراق  است. در حالی که دررضایت فرد 

 چنین دلالتی در کلمه افتراق نیست.ده یا رضایت و طیب نفس بوانگیزه نجات از تهدید  هاما اینکه ب ،جدا شدن با اختیار و اراده

فرد باشد، در مورد اکراه هم فرد با اراده خودش  با اراده ه افتراق فقط تبادر و دلالت دارد بر اینکه جدا شدنپس جواب اول این شد که کلم

افتراق اکراهی در مقابل افتراق اختیاری،  انکهچن لذا از مجلس عقد بیرون رفته پس افتراق محقق شده و خیار مجلسشان ساقط است.

نباشد دیگر تفاوتی نیست که افتراق  یختیاروقتی افتراق العدم القول بالفصل، زیرا اند قرار گیرد توگیرد افتراق اضطراری هم میقرار می

  هم دلالت بر خصوص تقابل با اکراه ندارد.اضطراری باشد یا اکراهی و گفتیم خود کلمه افتراق 

و  تخایرامکان ، پس چرا در صورت اول که شودخیار مجلسشان ساقط نمیدر دلیل اول گفتید اگر افتراق اکراهی باشد شما  جواب دوم:

اصحاب امامیه معتقدند افتراق حتی اگر به عبارت دیگر  خیار مجلس. بقاءدهید به فتوا نمیاما اکراه شده بر افتراق فسخ و امضاء دارد 

شود به این دلیل بیع را فسخ نکرد، خیار مجلسش ساقط میو که توان فسخ یا امضاء بیع را دارد  همیند ون اراده فرد باشاضطراری و بد

 ده است. مسقط خیار محقق ش که افتراق 

 که عبارت شیخ طوسی و محقق ثانی افتراق حتی اگر اضطراری هم باشد در صورت توانائی فسخ، باز هم مسقط خیار مجلس استپس 
 کند.بیان می هم همین مطلب را

 تمسک به حدیث رفع دلیل دوم:

"رفُع ما استکرهوا  رفع مطلق است یعنیکتاب البیع آمده است، حدیث ذیل چنانکه در رسائل بحث برائت ذیل حدیث رفع و در مکاسب 
افتراق از روی اکراه حکم وضعی گوید حدیث رفع میهم حکم تکلیفی. پس مرتفع شده هم حکم وضعی  گوید هر جا اکراه باشدعلیه" می

 * .آورد و خیار مجلس همچنان باقی استمجلس را نمی سقوط خیار
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 نقد دلیل دوم:

اکراه حکم سقوط خیار را بردارد، پس در صورت اول که اکراه بر افتراق بود نه  وجود فع به صرففرمایند اگر حدیث رمرحوم شیخ می
خیار چون افتراق در صورت اول هم اکراهی است در حالی که همه فقهاء در صورت اول فتوا به  تخایر باید فتوا دهید به عدم سقوط

 .دهند به جهت اینکه حق گزینش و تخایر داردسقوط خیار می
 مذکور سه نکته شد:رمایند نتیجه جواب از دو دلیل فمی و الحاصل

 شود.خیار مجلس ساقط نمیفرمایند الف: در صورت سوم که هم افتراق هم تخایر اکراهی است فقهاء می
 .شود، خیار مجلس ساقط می)صورت اول و دوم( ب: اگر یکی از افتراق یا تخایر مورد اکراه نبود

 توانند حکم صورت سوم را ثابت کنند.د لذا نمیپردازنیک بُعد مسأله میاکراه در ه یل مذکور فقط بهر یک از دو دل ج:

 ، س آخر70ص...  فالأولی الإستدلال علیه
 را قبول دارند. بر بقاء خیار مجلس در صورت سوم پردازند که استدلال به آنهاسپس مرحوم شیخ به بیان سه دلیل دیگر می

 شهرتمعتضد به اجماع  دلیل سوم:

کن است حجت ضمیمه قرائن اطمینانیة ممبا حجت نیست اما  تنهائیاجماع منقول به  فرمودند مرحوم شیخ در بحث اجماع منقول رسائل
 است. یک حجت اطمینان آور بر عدم سقوط خیار مجلسثابت شده فرمایند اجماع منقول به ضمیمه شهرت در اینجا می باشد.

 تبادردلیل چهارم: 

ادر به ذهن متباما نه اختیار در مقابل خصوص اکراه، ظهور و تبادر در اختیاری بودن دارد، فقط  "قا"إفتر افعال مانند ل اول گفتیمر نقد دلید
رود که با رضایت باشد و در این صورت مسقط خیار مجلس است و افتراق بدون رضایت فعل افتراق آن است که در جایی به کار میاز 

شود زیرا در شاهد بر آن هم کاربرد افتراق و جدایی در روایات طلاق است که افتراق به مرد نسبت داده می). مجلس نیستمسقط خیار 
 (با رضایت مرد است اکثر موارد
 صحیحه فضیل دلیل پنجم:

 :دو بیان استدلال شده اب فَلاَ خِیَارَ بَعدَْ الرِّضاَ منِْهُمَا. افْتَرقَاَالْبَیِّعاَنِ ب الْخِیاَر  ماَ لمَْ یَفْترَ قَا فَإ ذَا کند نقل می فضیل از امام صادق
ـ رضایت طرفین. پس افتراق با رضایت طرفین 2ـ افتراق 1و نکته است: گوید سقوط خیار مجلس مشروط به داین روایت می بیان اول:

این رضایت هم قطعا  شود.ساقط نمی خیار مجلس مسقط خیار مجلس است. در صورت سوم چون افتراق هست اما رضایت نیست پس
 توان آن را تفسیر نمود.در زمان دیگری معتبر نیست و به گونه دیگری نمی

کند تنها ملاک در سقوط خیار، رضایت به عقد است. این رضایت به عقد هم از چند راه عد الرضا" در روایت دلالت میتعبیر "ب بیان دوم:
یا الزمتُ و همچنین افتراق از مجلس عقد. پس در صورت سوم که افتراق از روی اکراه اتفاق فتن رضیتُ قابل کشف است از جمله گ

 لذا خیار مجلس او باقی است.افتاده کاشف است از عدم رضایت به عقد 
 

 :تحقیق

 و عبارت مرحوم شیخ انصاری را یادداشت کنید. 331و  308 ص ،3لدج ،مکاسبه کنید به جع* مرا
 
 

 پایان سال تحصیلی  چند نکته نسبت به

 گر انسان استعلما و عملا یاریـ مهمترین نکته برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان است که 
 قسمتی از کمبودهای درسی را جبران کنید.ـ در تابستان غیر از ایام امتحانان و آماده شدن برای آن، برنامه ریزی کنید و 

 ت جنبی مانند مطالعه در مقدمات تفسیر یا مقدمات رجال که قبلا کتبی را معرفی کردم غافل نشوید.ـ از مطالعا
 ام برای یک بازه زمانی چند ساله، غفلت نکنید.یق الغدیر که قبلا هم تذکر دادهه یا مطالعه دقو مباحثـ از مباحثه المراجعات 

 پایان سال تحصیلی آینده تکلیف خودتان را نسبت به درس خارج مشخص کنید. وـ مترصدّ باشید درس خارج خودتان را انتخاب کنید 
 .با مباحثه قوی شروع کنید راتا از روز اول سال تحصیلی آینده ، و رایزنی کنید ـ برای هم مباحثه سال آینده از الآن دغدغه داشته باشید

مسؤلان ام و ارائه به که قبلا توضیح دادههی، اصولی، تفسیری ...پیرامون مباحث فقهای کارورزی دوستان اهل تحقیق با نوشتن تحقیقـ 
 تدریس آماده کنند.ی طلاب و سپس ورود به فضای ای براث حاشیهارائه مباحپژوهش مدارس، خود را برای ورود آرام آرام به حیطه 

 به دعای خیرتان بسیار محتاجم
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 72.. صمسألة: لو أکره أحدهما علی التفرق
 صورت چهارم اکراه یک طرفمسأله ششم: 

 دارند:مسأله ششم صورت چهارم از سه صورت مسأله قبل است. در این مسأله پنج مطلب 
 نزاع مطلب اول: تحریر محل

صورت چهارم آن است که یکی از طرفین نسبت به افتراق و تخایر اکراه شد گفتیم خیار مجلسش باقی است، اما فرد دیگر که در مجلس 
 هند:دفرمایند مسأله چند صورت دارد اما قبل بیان آن، دو نکته تکراری را تذکر میخیار مجلسش چیست؟ می باقی مانده حکم

  نکته اول:

ه قبل روشن شد اگر یکی از متعاقدین به اختیار از مجلس خارج شود و دیگری هم از روی اختیار با او همراهی نکند افتراق از دو مسأل
 محقق شده و مسقط خیار است.

 نکته دوم:
 در صورتی اکراه مانع سقوط خیار مجلس است که بر افتراق و تخایر اکراه شود.

 9، س72... ص فحینئذ فنقول
 ط خیار مجلس است اگر تنها در یک طرف محقق شود دو صورت دارد:اکراهی که مسق

اند و اجازه صحبت را از مجلس عقد بیرون کرده یکی از متعاقدین )مثلا مشتری( اکراه شده بر افتراق و ترک تخایر، یعنی او صورت اول:
نده نه از مصاحبت و همراهی با مشتری منع شده و نه )بایع( که در مجلس باقی ما اند، اما دیگریکردن )فسخ یا امضاء( هم به او نداده

 از تخایر.
دهند( و اجازه تخایر و حق انتخاب راق به او نمییکی از متعاقدین )مثلا مشتری( اکراه شده بر بقاء در مجلس عقد )اجازه افت صورت دوم:

 رود.عقد بیرون می بایع از روی اختیار از مجلسدهند، اما دیگری مثلا فسخ یا امضاء هم به او نمی
 فرمایند محل بحث صورت اول است که حکم صورت دوم ضمن آخرین مطلب این مسأله آن روشن خواهد شد. می

 نی آنهامطلب دوم: بیان اقوال و مبا

فرمایند. تحقیق و نظریه خودشان را بیان میکنند و سپس کنند، سپس مبنای اقوال را بررسی میابتدا چهار قول را در مسأله مطرح می
 اما بیان اقوال:

 شود.خیار مجلس هر دو ساقط می قول اول:
 خیار مجلس هر دو باقی است. قول دوم:
 دیگری خیارش باقی است. شود وفرد مختار خیارش ساقط می قول سوم:

و اگر فرد مختار از مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است  اند که اگر فرد مختار در مجلسعلامه در تحریر تفصیل داده قول چهارم:
 بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است.

مسقط خیار مجلس است اما دو اختلاف مبنایی وجود  اما مبنای این اقوال: همه فقهاء قبول دارند که افتراق از مجلس عقد از روی اختیار
 دارد:

 اختیاری دو مبنا است:در کیفیت خروج  اختلاف اول:
 اری هر دو )متعاقدین( با هم مسقط خیار مجلس است.خروج اختی مبنای اول:
 : خروج اختیاری یکی از آنها هم سبب سقوط خیار مجلس طرفین است.مبنای دوم

 و حرکت و افتراق هر دو با هم مسقط است هم دو مبنا است:طبق مبنای اول که هر د
کند، اما حق خیار دیگری که در مجلس ن فرد را ساقط میز متعاقدین از مجلس عقد فقط حق خیار خود ایمبنای الف: افتراق هر یک ا

با مشتری خیارش ساقط است.  نشسته باقی است. )پس در محل بحث خیار فرد مکرهَ باقی است اما فرد مختار به جهت عدم مصاحبت
 این قول سوم است(

در محل بحث خیار هر دو باقی است زیرا  متوقف است بر خروج هر دو از مجلس عقد. )پس مبنای ب: سقوط خیار هر دو )متعاقدین(
 فقط یکی بیرون رفته است. این قول دوم است(

 خیار مجلس طرفین است دو مبنا است:بنابر مبنای دوم که خروج اختیاری یک نفر هم مسقط  اختلاف دوم:
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تفصیل علامه حلی است که اگر  شود. )این هماننی حرکت و خروج یکی حاصل میمبنای الف: افتراق از مجلس عقد با فعل وجودی یع
ین قول فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون رفت خیار مجلس هر دو ساقط است. ا

 چهارم است(
ی نکند و همین )یعنی یکی خارج شود و دیگری در خروج همراه مبنای ب: افتراق از مجلس عقد چه با فعل وجودی و چه با فعل عدمی

کند.( )پس در محل بحث خیار مجلس هر دو ساقط است زیرا عدم مصاحبت بایع که در مجلس از عدم مصاحبت افتراق را محقق می
 شود لذا خیار هر دو ساقط است. این قول اول(قی مانده افتراق شمرده میروی اختیار با

 10، س74... ص اهر الإیضاحو اعلم أن ظ
 ولد علامه به والدشانمطلب سوم: اشکال 

فصیل اند در محل بحث سه قول بشتر وجود ندارد و قول چهارم که تفخر المحققین ولد علامه در ایضاح الفوائد فی شرح القواعد فرموده
 است که خیار مجلس هر دو باقی است. علامه حلی در تحریر باشد خروج از بحث است و در حقیقت قول علامه همان قول دوم

حوم علامه حلی دو بعُد داشت که اگر فرد مختار در مجلس باقی ماند خیار هر دو باقی است و اگر فرد مختار از مجلس بیرون کلام مر
شود قط میفرماید بُعد دوم تفصیل که با خروج شخص مختار، خیار هر دو سااست. فخر المحققین میرفت خیار مجلس هر دو ساقط 

اء قبول دارند اگر یکی از متعاقدین اختیارا از مجلس عقد بیرون رود، خیار مجلس ساقط است، اصلا محل خلاف نیست بلکه همه فقه
 شود؟ند، حال با ماندن او حکم خیار مجلس چه میبلکه محل خلاف آن جا است که شخص مختار در مجلس عقد بما

مختار در مجلس خیار هر دو باقی است و این همان ه شود، قول علامه این است که با ماندن فرد بُعد دوم کلام علامه که کنار گذاشت
 قول دوم است پس قول چهارمی نداریم.

کنند که کلام علامه همان قول کلام فخر المحققین را تأیید می آورند سپسشیخ انصاری عبارتی از علامه حلی و فخر المحققین می
 دوم است.

 ، س آخر74ص ... ا مبنی علی بقاءقال: إن هذ
اند ریشه اختلاف اقوال در محل بحث چهار نکته است، و با بیان این چهار نکته پنج المحققین در نقد کلام والدشان فرمودهمرحوم فخر 

 آید:یمبنا در محل بحث به وجود م
چهار اتصال و انفصال. بحث است که در هر کدام از این گویند وجود دارای أکوان أربعة است: حرکت، سکون، متکلمین می نکته اول:

شود؟ به عنوان مثال: فرد وقتی ده دقیقه حالت آیا وجودات دوم، سوم و چهارم وجود مستقل و حادث است یا بقاء وجود اول شمرده می
 کت لحظه دوم و سوم و ... حرکت مستقل است یا امتداد و بقاء حرکت اول؟رود حرراه می

وجود اول است، آیا شیء باقی در بقائش مثل حدوث لحظه اول، نیاز به علت بر فرض که بگوییم وجودات بعدی امتداد و بقاء  :نکته دوم
 خواهد و بقائش نیاز به علت ندارد.و مؤثر دارد یا فقط برای حدوث علت می

 تحقیق: *
، 1جلدی( ج برای تبیین بیشتر این مسأله مراجعه کنید به شوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام از مرحوم عبد الرزاق لاهیجی، )چاپ دو

 )چاپ پنج جلدی(  540، ص1و ج 138ص
 فرمایند:ظومه میری در منچنانکه وجود نیاز به علت دارد آیا عدم هم نیاز به علت دارد یا خیر؟مرحوم ملا هادی سبزوا نکته سوم:

 و إن بها فاهوا فتقریبیةّ   ام لاعلیةّدکذاک فی الأع
ت که فرد باقی مانده هم باید خارج شود از مجلس، یا افتراق به امر عدمی هم محقق تحقق افتراق فقط به امر وجودی اس نکته چهارم:

 جلس شود.ط خیار مشود که صرف عدم مصاحبت فرد باقی مانده سبب تحقق افتراق و سقومی
 کنند:بر اساس این چهار نکته مرحوم فخر المحققین پنج مبنا در محل بحث درست می

دوم و سوم بقاء وجود اول نیستند بلکه وجود مستقل هستند در این صورت بایع در مجلس ساکن بوده، خیار  اگر گفتیم وجودات مبنای اول:
نشسته است خودش افتراق را به وجود آورده )جدایی از مشتری با نشستن جلس عقد مجلسش ساقط است زیرا لحظه دومی که بایع در م

 س ساقط است.در مجلس عقد( چون افتراق را بوجود آورده خیار مجل
 اند اما باقی در بقاء هم نیاز به علت دارد، در این صورت بایع در لحظه دوم کهاگر گفتیم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول مبنای دوم:

اخراج مشتری در مجلس عقد نشسته با اراده خودش علت افتراق را محقق کرده و امتداد و استمرار داده است، پس خیار مجلس بعد از 
 اقط است.س
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خواهند و افتراق یک امر وجودی است، در این اند و در بقاءشان علت نمیاگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء وجود اول مبنای سوم:
خواهد و خود بخود باقی است، شود، زیرا بقاء بایع در مجلس عقد استمرار وجود اول بود علت هم نمییع ساقط نمیمجلس با صورت خیار

 افتراق را که امر وجودی است ایجاد نکرده لذا خیار مجلس او باقی است. این بایع
شود و عدم علت افتراق به امر عدمی هم محقق می خواهند واند، در بقاءشان علت نمیاگر وجود دوم و سوم بقاء وجود اول مبنای چهارم:

خواهد، مصاحبت را او ایجاد نکرده زیرا امر عدمی علت نمی خواهد بایع در مجلس عقد نشسته با مشتری همراهی نکرده اما علت عدمنمی
 پس افتراق محقق نشده و خیارش ثابت است.

شود، خواهند و افتراق به امر عدمی هم محقق میاند و در بقاءشان علت نمیلوجود او اگر بگوییم وجودات دوم و سوم بقاء مبنای پنجم:
خودش علت عدم همراهی با مشتری را ایجاد کرده پس افتراق محقق شده و خیار مجلس او خواهد، اینجا بایع با اراده و عدم علت می

 شود.ساقط می
یار مجلس بایع )فرد باقی( ساقط است و به تبع او خیار فرد مکرَه هم که است که خفرمایند أقرب به نظر من این بعد فخر المحققین می
 اخراج شده ساقط است.

 7، س75... ص یهو هذا الکلام و إن نوقش ف
به مرحوم فخر المحققین اشکال شده است که احکام شرعیه ملقاة به عرف است و حکم شرعی منوط به این دقتهای عقلی نیست، و 

 فرمایند عبارتشان دو نتیجه صحیح دارد:شوند. مرحوم شیخ این اشکال را قبول دارند اما میسفی را متوجه نمیزئیات فلمردم چنین ج
گویند مانده در مجلس هم به اختیار خودش از مجلس بیرون رفت بدون شک و اختلاف در فتوا همه میع یعنی همان فرد باقیـ اگر بای1

 جا است که بایع هنوز در مجلس عقد ساکن و موجود باشد.نزاع آن خیار مجلس ساقط است، بلکه محل
طرف مستقل از طرف دیگر نیست، به عبارت دیگر در محل بحث شود که سقوط خیار یک ـ از کلام فخر المحققین چنین استفاده می2

باشد ه باقی است، صحیح نمیخیار مکرَگفت اگر بایع در مجلس باقی ماند خیارش ساقط است و فقط دو قول داریم و قول سوم هم که می
 شود.میزیرا وقتی خیار فرد باقی در مجلس ساقط شد خیار مکرَه هم به تبع او ساقط است و عقد لازم 

توان قول سوم را کنار فرمایند علی أی حال عبارت خلاف شیخ طوسی و جواهر ابن برّاج ظهور دارد در قول سوم و نمیمرحوم شیخ می
 گذاشت.

 پارگراف آخر خواهد آمد. 77صود شیخ از فتأمل دو صفحه بعد یعنی صمق 75ص لفتأم
 ت تذکره نسبت داده شده که در این نسبت تأمل است.فرمایند این قول سوم به ظاهر یا صریح عبارهمچنین می

 ، س آخر75... ص و کیف کان فالأظهر فی
 مطلب چهارم: تحقیق شیخ در مسأله

 کنند:مرحله به نظر خودشان اشاره میمرحوم شیخ انصاری در دو 
باشد، خیار مجلس قی است و مختار میدر محل بحث که مشتری اکراه شده به افتراق و عدم تخایر و بایع در مجلس عقد با مرحله اول:

 هر دو باقی است، به سه دلیل:
خیار هر دو همچنان باقی است یا نه؟ استصحاب تمسک به اصل. بعد از رفتن مکرهَ از مجلس عقد و بقاء بایع، شک داریم  دلیل اول:

 کنیم بقاء خیار مجلس هر دو را.می
شود، و اینجا افتراق با رضایت ت که اگر افتراق با رضایت بود سبب سقوط خیار مجلس میمتبادر به ذهن از ماده افتراق آن اس دلیل دوم:

 هر دو نیست، پس خیار هر دو باقی است.
کند افتراق اگر به رضایت هر دو باشد که در آن آمده فإذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما، تصریح میصحیحة فضیل  دلیل سوم:

 شود.در حالی که در محل بحث با رضایت هر دو نیست پس خیار مجلس ساقط نمی خیار مجلس ساقط است
 .8، س76... ص و لکن یمکن التفصی

 نمایند:کنند و از این مدعا عدول مید میمرحوم شیخ هر سه دلیل را ر مرحله دوم:
عملیه نیست. به نص خاصی اشاره خواهیم  بارها گفته شده تا زمانی که در مسأله نص خاص داریم جای تمسک به اصول نقد دلیل اول:

نفر هم تحقق پیدا  کند رضایت یکی از متعاقدین و افتراق او از مجلس عقد مسقط خیار هر دو است و افتراق با یککرد که دلالت می
 رسد.کند لذا طبق دلیل خاص، خیار متعاقدین ساقط است و نوبت به استصحاب نمیمی



 (5، جلد5مکاسب، خیارات، )فقه.......................................................................................  .........................................................................................................    232

لیل نداریم که در صدق افتراق رضایت هر دو متعاقد لازم باشد بلکه قدر متیقن این است که رضایت یکی از فرمایند دمی نقد دلیل دوم:
مجلس مختار بوده و با رضایت خودش زمان اخراج مشتری با او همراهی نکرد یا از  آندو هم کافی است و در محل بحث فرد باقی در
 و ساقط است.تخایر استفاده نکرد و چیزی نگفت. لذا خیار هر د

گفت افتراق باید با رضایت هر دو باشد فرمایند مهمترین دلیل صحیحه فضیل بود که ما دلالت آن قبول داریم که میمی نقد دلیل سوم:
شود، اما این صحیحه یک معارض دارد که روایت صحیح السندی است که در مسأله چهارم افتراق یک نفر خیار مجلس ساقط نمی و با

اشاره کردیم که امام علیه السلام فرمودند زمینی را خرید و فروش کردیم فمشیتُ خطُیً لیجب البیع حین افترقنا. این صحیحه هم به آن 
 شود.ر اینکه رضایت و افتراق یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و بیع لازم میکند ببه صراحت دلالت می
گوید رضایت یکی هم کافی است، حال در باب تعارض وظیفه حه میگفت رضایت هر دو لازم است و این صحیصحیحه فضیل می

 چیست؟
 17، س76... ص و ظاهر الصحیحة و إن کان
گوید رضایت یک نفر کافی است لیه باب تعارض اقتضا دارد بگوییم روایت دوم عام است و میفرمایند قواعد اودر مقام رفع تعارض می

گوید رضایت هر دو نفر مسقط خیار است و روشن است که خاص بر ضیل خاص است و میچه دیگری راضی باشد یا نه، اما صحیحه ف
کنیم به تقدیم روایت دوم و مسقط بودن رضایت و میعام مقدم است پس باید به صحیحه فضیل عمل کنیم، لکن به چند جهت حکم 

 خروج یک نفر از مجلس عقد.
 کنند:د مورد اشاره میعمل اصحاب در موارد مشابه فراوان، به چن جهت اول:
خیار  یک فرع فقهی است که فقهاء قائلند اگر قبل از تفرقّ، یکی از متبایعین فوت کرد با بیرون رفتن دیگری از مجلس عقد مورد اول:

 کنند(مجلس طرفین ساقط است با این که یکی از متعاقدین مرده و معلوم نیست راضی باشد. ) یک تناقض از محقق ثانی نقل می
فرمایند اگر یکی از متعاقدین بعد عقد در مجلس، خوابش برد و دیگری هم از مجلس بیرون رفت، خیار مجلس طرفین فقهاء می ورد دوم:م

 شود.ساقط می
 فرمایند خیار طرفین ساقط است.اگر یکی از متعاقدین در مجلس عقد غافل شد، دیگری هم بیرون رفت، فقهاء می سوم:مورد 

 اند بر سقوط خیار طرفین.سید عمید الدین در کنز الفوائد در ما نحن فیه ادعای اجماع کردهمرحوم  جهت دوم:
 کنند:عبارات فقهاء که به چند مورد اشاره می جهت سوم:

کنند یای نمدهند اشارهعبارت فخر المحققین که از کتاب ایضاح ایشان اشاره کردیم وقتی مبانی مختلف را مورد اشاره قرار می مورد اول:
ی نیست که با افتراق یک نفر از شود اختلافکه در سقوط خیار به رضایت طرفین لازم با رضایت یک طرف اختلاف است. پس معلوم می

 شود.یار ساقط میروی رضایت هم خ
( پس به رضایت یک عبارت علامه در قواعد چنین است که سقوط خیار مکرَه متفرع است بر سقوط خیار فرد باقی مانده )ماکث مورد دوم:

 کنند.یای هم به وجود اختلاف در این مورد نمشود، ایشان حتی اشارهطرف هم خیار ساقط می
 نظر مرحوم شیخ

شود زیرا غایتِ وجود خیار، افتراق از روی رضایت است که با حرکت یک ک نفر از روی رضایت هم خیار ساقط میفرمایند با افتراق یمی
 شود.و اگر هیچیک نسبت به افتراق و تخایر رضایت نداشتند خیار مجلس ساقط نمیشود، نفر هم حاصل می

نفر از متعاقدین از دنیا برود که بعضی از فقهاء معتقدند  به ضعف بعض موارد تمسک شده مانند موردی که یک اشاره است 77ص فتأمل:
 شود.خیار او به ورثه منتقل می
 12، س77... ص و عبارة الخلاف المتقدمة

اجماع هم کردید در حالی که خود شما شما نتیجه گرفتید افتراق از روی رضایت یک نفر هم مسقط خیار مجلس است و ادعای  اشکال:
شود و فرد مکرهَ جواهر الفقه قاضی ابن برّاج قول سومی نقل فرمودید که فردِ مختار با افتراق، خیارش ساقط میاز خلاف شیخ طوسی و 

 خیارش باقی است.
 در عبارت شیخ طوسی در خلاف که أو یسقط خیار المتمکن خاصةً دو احتمال است: جواب:
 خیار مکرهَ باقی است. بنابراین احتمال اشکال وارد است.این عبارت مفهوم دارد که خیار متمکن ساقط است اما  اول:احتمال 
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فاده از اختیار خودش و عدم همراهی با مکرَه، خیارش ساقط این عبارت مفهوم ندارد، یعنی فرد متمکن به جهت عدم است احتمال دوم:
ست زیرا افتراق با فعل فرد مختار اتفاق است اما فرد مکرَه چطور؟ عبارت ایشان ساکت است و ممکن است بگوییم خیار مکرَه هم ساقط ا

 افتاد و خیار طرفین ساقط شد.
 ار مختار ساقط باشد به شرط سقوط خیار مکرَه.پس خیار فرد مختار ساقط است به نحو لابشرط، نه اینکه خی

 5، س78... ص و لعل نظر الشیخ و القاضی إلی
شود صحیح باشد یعنی تفکیک قائل شویم بین خیار مختار که ساقط می فرمایند البته ممکن است احتمال اول در کلام شیخ طوسیمی
 لکن لایساعد علیه ظاهر نصی که چندین مرجحّ و مؤیدّ داشت و امام علیه فرمایند و هو استنباط حسنٌماند. میار مکرَه که باقی میو خی

 بر اساس همین روایت باید فتوا داد. فرمودند من چند قدم از مجلس عقد دور شدم تا عقد لازم شود. لذاالسلام می
 مسألهمطلب پنجم: حکم صورت دوم در این 

شود و فرد مختار در مجلس یک صورت این بود که فرد مکرهَ از مجلس اخراج می ابتدای مسأله گفتیم که اکراه یک نفر دو صورت دارد
که فرد باقی در مجلس عقد اکراه شده بر عدم خروج از مجلس کنند این است ماند، اما صورت دیگر که اینجا حکمش را بیان میباقی می

ن صورت هم تمام مباحث صورت قبل و اختلاف مبانی جاری است شود، در ایاما فرد دیگر با اختیار از مجلس عقد خارج میو عدم تخایر 
شود، مخصوصا در این صورت یو نظر مرحوم شیخ انصاری هم همان است که به محض خروج فرد مختار، خیار مجلس طرفین ساقط م

کند که امام علیه السلام می ا مستند اصلی ما که روایت بود دقیقا بر همین مورد تطبیقسقوط هر دو خیار اقوی از صورت قبل است زیر
 با رضایت خودشان چند قدم از مجلس عقد دور شدند که عقد لازم بشود.

 مسأله هفتم: خیار بعد زوال اکراه

م اکراه اشاره کردند. آخرین نکته در بحث افتراق کنند. در سه مسأله قبل به احکامسقط سوم )افتراق( چهار مسأله بیان میگفتیم در مورد 
 اند اکراه مانع سقوط خیار مجلس است با ارتفاع اکراه تا چه زمانی خیار باقی است؟آن است که در مورادی که فقهاء قائلاکراهی 

کنند، در جایی که خیار مجلس می یع در مجلس عقد نشسته است و او را به جهتی با اکراه به کلانتری منتقلبه عنوان مثال زید بعد از ب
 از کلانتری آزاد شد تا چه زمان خیار دارد؟او ساقط نشده است وقتی 
گذارند جلس زوال میاند خیار مجلس او تا زمانی که زید بعد از اکراه در این مجلس دوم که نامش را ممرحوم شیخ طوسی فرموده

 )کلانتری( باقی است خیار مجلس دارد.
از بین رفتن هیئت اجتماعیه عقد بود، این هیئت اجتماعیه فرمایند این قول صحیح نیست. زیرا معیار در صدق افتراق مرحوم شیخ می

گوید این است که خیار . آنچه دلیل خاص میتوانند بگویند تعبدا معتقد باش این هیئت اجتماعیه باقی استقطعا از بین رفتن و أدله نمی
 ان دلیل ساکت است. و دو احتمال در مسأله است:مجلس باقی است اما تا چه زم

حق خیار بالفور است یعنی تا اکراه برطرف شد باید فسخ یا امضاء را انتخاب کند و اگر چنین نکرد حق خیار او ساقط است.  ل:احتمال او
 حق خیار و تدارک و جبران خسارت همین مقدار است.زیرا قدر متیقن از ثبوت 

لانتری( چه بعد آن تا زمانی که یکی از مسقطات را س برای فرد باقی است بالتراخی، چه در همان مجلس زوال )کخیار مجل احتمال دوم:
 کنیم.ق را استصحاب میمرتکب شود. زیرا یقین داریم با رفع اکراه خیار مجلس آمد و هر زمان بعد از آن شک کنیم یقین ساب

 بحث جاری است.ه خیار مجلس ندارد بلکه به طور کلی در هر حق خیاری این فرمایند این بحث اختصاص بمرحوم شیخ انصاری می
کند بر فوری بودن خیار مجلس بعد کنند اما در بحث خیار غبن به تفصیل استدلال میمرحوم شیخ در اینجا نظریه خودشان را بیان نمی

 زوال اکراه.از 
 مسأله هشتم: تصرف

 بودن تصرف در ثمن یا مثمن است.آخرین مسأله در بحث خیار مجلس مسقط 
رف و مصادیق آن ضمن خیار حیوان و خیار شرط خواهد آمد. اما دلیل بر مسقط بودن تصرف روایتی است فرمایند بحث از کیفیت تصمی

آن  کنند که طبیعتا آن علت هر جا باشد حکم آن هم وجود دارد. دریان میدر بحث خیار حیوان که حضرت علتی برای سقوط خیار ب
سه روز مشتری در حیوان تصرف کند و شیر آن را بدوشد حکم چیست؟ حضرت پرسد اگر در بیع حیوان قبل از تمام شدن روایت راوی می

آید فرد است. از این علت قانون کلی به دست می فرمایند تصرف در حیوان مسقط خیار حیوان است، زیرا این تصرف کاشف از رضایتمی
موده و خیارش ساقط است، چه در خیار مجلس چه خیار مثمن دالّ بر رضایت ذو الخیار به بیع است و بیع را امضاء نکه تصرف در ثمن یا 

 یوان باشد.اشاره است به اینکه احتمال دارد این حدیث مختص خیار ح فتأمل:            شرط و چه خیار حیوان.
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 مجلس اریخ بحثخلاصه م

 س(:خلاصه مرحله اول )احکام خیار مجل

در  لی. وک3تصرفات.  عیدر جم لی. وک2. عیب غهیدر صرف إجراء ص لی. وک1 سه قسم است: لیمجلس دارند اما وک اریخ نی: مالک1 مسأله
کرد بر  دایسلطنت پ یفرد وقت ندیگویمجلس م اریدله خکه أ لیدل نیدارد به ا اریقسم دوم خ لیتصرف و معامله خاص. فرمودند فقط وک

و معامله را فسخ  ردیآن را پس بگ تواندیو همچنان م ودشیکه به طرف مقابل داده قطع نم یشده ارتباطش با مال قلکه به او منت یمال
 دیبه صلاحد تواندیر مال است و متصرفات د عیقسم ودم که مجاز به جم لیندارند اما وک یسلطنت نیقسم اول و دوم چن لیکند و وک

 دارد.  یسلطنت نیچن دیاخود عمل نم
قسم اول و دوم که از طرف مالک اجازه در  لیوک یوقت رایجلس ندارند زم اریفضول باشند خ نیبه فضول هم فرمودند اگر متعاقد نسبت

 مجلس نخواهد داشت. اریجام داده خان عیفضول که بدون اجازه ب یاول قیمجلس نداشته باشد به طر اریعقد هم دارد، خ
خودش و  یقیحق تیشخص کی ای( گریاز دو نفر د تیولا ایخودش )وکالت  یحقوق تیدو شخص نیب عی: اگر عاقد واحد بود و ب2 مسأله

 مجلس متوقف هستند. اریخودش انجام داد، نسبت به وجود خ یحقوق تیشخص کی
 بود. دیو هر سه مورد از مباحث مربوط به عب ستیمجلس ن اریر آنها خبود که د ییهاعیمب اتی: اشاره به سه مورد از مستثن3 مسأله
 است. عهیآن هم اجماع فقهاء ش لیعقود. دل ریاست نه سا یارج عیمجلس فقط در عقد ب اری: فرمودند خ4 مسأله
 عانیّمجلس تحقق عقد است. الب اریلت تامه خع دیگویفقها م یو فتاوا اتیروا رایمجلس از لحظه عقد است ز اری: مبدأ و آغاز خ5 مسأله
 .دیآیمجلس م اریصدق کرد خ یو مشتر عیدو فرد با نیبر ا نکهیبه محض ا دیگویم اریبالخ

قبل از اجازه مالک حق  یدر عقد فضول نیمجلس قبل از تقابض وجود دارد و ثمره هم دارد، همچن اریصرف و سلم خ عیدر ب نیهمچن
 ثمره است. یرادامجلس ثابت و  اریخ

 : مسقطاتمرحله دوم خلاصه

: المؤمنون عند شروطهم حاکم است لیاست. دل حیمجلس نافذ و صح اری: شرط سقوط خیبود. مدع لیو دل ی: مطلب اول مدع1 مسأله
رح شود که وفاء مجلس در آن مط اریکه شرط سقوط خ یعیشرط دارد الا ب اریخ یعیهر ب یعنی قییحکومت به نحو تض ار،یبالخ عانیّبر الب

 به شرط مشروع واجب است.
است:  حیمجلس را مطرح کند نافذ و صح اریاز سه صورت که سقوط خ کیدوم: سه اشکال و پاسخ به آنها بود. مطلب سوم: به هر  مطلب

را بعد تحقق  مجلس اریسقاط خمجلس را. ج: شرط کند ذ اریمجلس را. ب: شرط کند عدم استفاده از خ اریالف: شرط کند عدم تحقق خ
 .عیعقد ب
 .عیاشاره به شرط، ضمن عقد ب ای حیچهارم: لزوم تصر مطلب
 .اریاستثناء از شرط سقوط خ کی انیپنجم: ب مطلب
 کردند: انیاسقاط بعد العقد ب تیمسأله هم دو مطلب در مسقط نی: در ا2 مسأله

از  لیاسقاط را اعلام کند به سه دل تواندیم ی. با هر لفظ2حق اسقاط حقه.  یلکلّ ذ لیارائه شد از جمله دل تیبر مسقط لی. سه دل1
 حق اسقاط حقه. یجمله همان لکل ذ

 ارشیبه طرف مقابل ندارد لذا خ اریخ کیبر تمکل یدلالت چیه نهی"إختر" بدون وجود قر دیبگو یگریدبه  نیاز متعاقد یکی: اگر 3 مسأله
 .شودیقط نمسا

. عدم مصاحبت و 2. نیاز متعاقد یکی. حرکت 1جلس است و تحقق آن حداقل دو رکن دارد: م اریمسقط خ نی: افتراق سوم4 مسأله
 .یگریسکون د
: اجماع لیاست به سه دل یمجلسشان باق اریمجلس اکراه شوند خ اریاه شود هم در عدم استفاده از حق خ: اگر هم بر افتراق اکر5 مسأله

 معتضد به شهرت، تبادر و نص خاص.
است که با  تیرضا یافتراق از رو ار،یوجود خ تِ یغا رایز شودیساقط م اریهم خ تیرضا ینفر از رو کیبا افتراق  ندیافرمی: م6مسأله

 .شودیمجلس ساقط نم ارینداشتند خ تیرضا رینسبت به افتراق و تخا کیچیو اگر ه شود،یهم حاصل منفر  کیحرکت 
 است(. یاه )فورمجلس بعد از زوال اکر اری: استفاده از حق خ7 مسأله
 آن نص خاص است. لیمجلس است که دل اریمسقط خ نیمثمن چهارم ای: تصرف در ثمن 8 مسأله
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 قسم دوم: خیار حیوان

 کنند.رحله )احکام و مسقطات( مباحث خیار حیوان را بررسی میفرمایند و پس از آن در دو مشیخ ابتدا سه نکته را بیان می مرحوم
 حیواننکته اول: اجماع در خیار 

خ این معامله کشد( مورد مبادله قرار گرفت تا سه روز حق فسای که نفس میعلماء شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر حیوان )موجود زنده
 وجود دارد.
 حیات حیوان مهم است. نکته دوم:

ع آن لذا مانند ماهی غیر زینتی که برای ید نیست بگوییم خیار حیوان در مواردی است که حیات حیوان هم فی الجمله مهم باشد در بیبع
شود اما به جهتی مانند زنده آنها هم معامله میشود یا امثال آن خیار حیوان وجود ندارد. البته در مورد حیواناتی که گوشتش معامله می

یم خیار حیوان در این توان استفاده نمود محتمل است بگوییر خورده( که مشرف به موت است و فقط از گوشت آن میصید )آهوی ت
 موارد هم وجود ندارد.

 کنند:است که این وجود را بیان نمی در این موارد اگر کسی قائل شد خیار حیوان وجود دارد در منتهای زمان خیار چند وجه
 ـ تا سه روز است.3تا لحظه حیات حیوان است. ـ 2ـ خیار فوری است. 1

 رآخ، س82... ص ثم إنه هل یختص هذا الخیار
 : خیار در حیوان جزئی خارجی نه کلینکته سوم

خرد برای تحویل شد مانند اینکه الآن گوسفند را میاگر حیوان جزئی خارجی باشد قطعا خیار حیوان ثابت است اما اگر کلی فی الذمة با 
 ه دیگر حکم خیار چیست؟ دو حکم ممکن است مطرح شود:در یک ما

دارد به اینکه در کلی فی الذمة خیار نیست. همچنین حکمت جعل خیار حیوان هم حقی است که به یکم: بگوییم  اطلاقات أدله انصراف 
اه عادی در زمان عقد آشکار را بررسی کند سالم است یا نه زیرا بعض عیوب حیوان با یک نگمشتری داده شده تا در سه روز حیوان 

 خیار حیوان معنا ندارد. شود. پس در کلی فی الذمة که هنوز جنسی تحویل فرد نشدهنمی
 شود.دوم: ظاهر نص و فتوا مطلق است و شامل جزئی و کلی فی الذمة می

مسأله عدم خیار در کلی فی الذمة  قهاء گذشته به حکم این مسأله تصریح کرده باشند لکن أقوی درام ففرمایند ندیدهمرحوم شیخ می
 است، لکن در جزئی خارجی ثابت است.

 کنند:حث خیار حیوان را در دو مرحله )احکام و مسقطات( بررسی میاما مطالب اصلی ب
 مرحله اول: احکام خیار حیوان

 کنند.ن احکام خیار حیوان مطرح میدر مرحله اول چهار مسأله در بیا
 1، س84... ص اختصاص هذا الخیارمسألة: المشهور 

 مسأله اول: اختصاص به مشتری

ت که به اجماع فقهاء خیار حیوان برای مشتری ثابت است اما برای بایع چطور؟ در مسأله چند قول اولین مسأله در بررسی این مطلب اس
 است:

 اختصاص به مشتری قول اول:

 یار حیوان مختص مشتری است، به چهار دلیل:خ
 اجماع اول:دلیل 

تری تا سه روز خیار حیوان دارد اما نسبت به متعاقدین خیار مجلس دارند در بیع حیوان بعد از خروج از مجلس یقین داریم مش دلیل دوم:
 ه وجب البیع، عقد لازم شده است.گوید افتراق حاصل شدبایع بعد از خروج از مجلس عقد شک داریم روایات خیار مجلس می

ک داریم، لذا بایع وفوا بالعقود نسبت به مشتری یقین داریم تا سه روز حق فسخ دارد )وجوب وفاء ندارد( نسبت به بایع شدر أ دلیل سوم:
 در عموم وجوب وفاء به عقد باقی است.

ه خیار حیوان کنند بر اینکه منطوق و بعضی به مفهوم دلالت میدلیل چهارم: پنج روایت است که سند چهار تا از آنها معتبر است، بعضی ب
 فقط برای مشتری ثابت است.

فرمایند خیار حیوان فقط برای مشتری ق علیه السلام با صراحت میترین این روایات صحیحه علی بن رئاب است که امام صادصحیح
 است تا سه روز.
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 مشترک بین بایع و مشتری قول دوم:

 مطلقا )در مقابل قول سوم(. به سه دلیل:سید بن طاووس معتقدند بایع هم خیار حیوان دارد سید مرتضی و 
 اجماع. دلیل اول:
گوییم تا زمانی که در مجلس ز بعد از بیع شک داریم برای بایع جواز فسخ هست یا خیر؟ میتمسک به استصحاب. مثلا یک رو دلیل دوم:

 کنیم.می عقد بود جواز فسخ داشت همان را استصحاب
 المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا.صحیحه محمد بن مسلم  دلیل سوم:

 پردازند:ول سوم در مسأله، ضمن دو مرحله به بررسی این دو قول میمرحوم شیخ قبل از بیان ق
 کنیم:دمه رجالی بیان میقبل از بیان مرحله اول در کلام شیخ انصاری یک مق مرحله اول:

 ب الإسنادمقدمه رجالی: قر
 نقل صاحب وسائل الشیعة )مرحوم شیخ حر عاملی( از سایر کتب به سه گونه است:

گوید از احتجاج طبرسی. صاحب وسائل در این کتاب از حدود نود کتاب مستقیما کند، مثلا مین واسطه نقل میـ از بعض کتب بدو1
 کند.نقل می

 د نود و شش کتاب است.کنند که حدوکتب مع الواسطه حدیث نقل می ـ از بعض2
مورد چنین  6600کنند که حدود ت ذکر میبرند بلکه مؤلف کتاب را در سلسله روات یک روایـ در اکثر موارد نام کتاب را نمی3

 است.
من به علم و تواتر یا به قرینه قطعیه برای  کنمفرمایند کتبی که مستقیما از آنها حدیث نقل میدر مورد قسم اول صاحب وسائل می

ن و از اصحاب امام صحت آنها ثابت شده است. یکی از این کتب، کتاب قرب الإسناد از عبد الله ابن جعفر حمیری از وجوه قمیی
ب حدیثی نقل حسن عسگری علیه السلام است. این کتاب با اینکه در زمان مؤلفان کتب أربعة هم بوده است اما انان از این کتا

یوه نگارش کتاب حدیثی است مانند أمالی. یعنی بعض محدثین روایاتی را که سندش به إئمه نزدیک اند. قرب الإسناد یک شنکرده
گذاشتند. از جمله کرده و نام آنرا قرب الإسناد میاند جمع آوری میدانستهواسطه اندکی داشته و صحیح السند میبوده است و 

 محمد بن جعفر بَطّة، علی بن بابویه قمی و محمد بن عیسی یقطینی.قرب الإسناد دارند: علی بن ابراهیم قمی، کسانی که کتاب 
است و بایع هم خیار حیوان دارد زیرا صحیحه محمد بن مسلم که دلیل سوم مرحوم سید فرمایند حق با سید مرتضی مرحوم شیخ می

کنند و صحیحه محمد بن مسلم ترجیح ض میگویند بایع خیار حیوان ندارد تعارکه می مرتضی بود با پنج روایتی که قول اول مطرح کرد
بایع خیار حیوان ندارد اما صحیحه محمد بن مسلم به منطوقش دلالت کنند دارد. چهار روایت از پنج روایت قول اول به مفهوم دلالت می

گوید گفت که منطوق آنها که می توانچند تعداد آنها بیشتر است. البته میدارد بایع خیار حیوان دارد، لذا منطوق مقدم بر مفهوم است هر 
ت و نیاز به خیار ندارد، اما صحیحه علی بن رئاب که روایت مشتری خیار دارد به جهت مورد غالب بوده که بایع از احوال حیوان مطلع اس

اند بن مسلم مساوین ندارد، هر چند در دلالت با صحیحه محمد کند بر اینکه بایع خیار حیواپنجم قول اول بود و به منطوق دلالت می
 اما صحیحه محمد بن مسلم دو مرجح سندی دارد:

بعة نقل شده اما صحیحه علی بن رئاب در قرب الإسناد آمده است و مؤلفان کتب أربعة صحیحه محمد بن مسلم در کتب أر مرجح اول:
 اند.ذا از آن حدیثی نقل نکردهاند لدانستهکتاب قرب الإسناد را معتبر نمی

ئن دیگر شخص محمد بن مسلم و زرارة و امثال اینها به جهت علمشان و فقاهت و دقت در نقل و عدم نقل به معنا و قرا دوم:مرجح 
 روایتشان مقدم است بر سایر روایت.

 12، س88... ص و أما ما ذکر فی تأویل
 کنند:میمرحوم شیخ به سه اشکال و جواب از آنها اشاره 

ن مرجح نداریم زیرا صحیحه محمد بن مسلم با آن پنج روایت قابل جمع هستند به این بیان که صحیحه ما نیازی به بیا اشکال اول:
گوید متبایعان خیار حیوان دارند مقصود این است که برای هر دو خیار حیوان مطرح است. مشتری من له الخیار است می محمد بن مسلم
گویند شود. پس روایاتی که میحیوان مطرح است اما به ضرر او و علیه او استفاده مییه الخیار. پس نسبت به بایع هم خیار و بایع من عل

 این روایت سازگار است که نسبت به بایع خیار حیوان علیه او مطرح است. بایع خیار حیوان ندارد با
 هر دو و به نفع هر دو مطرح است. هر روایت این است که خیار حیوان برایفرمایند این کلام فی غایة السقوط است زیرا ظامی جواب:

 ه مطابق قول اول است.قول اول مقدم است و کلام سید مرتضی باطل است زیرا شهرت فتوائی اشکال دوم:
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توان به شهرت طور مطلق نمیتوان به ایشان اشکال کرد. ثانیا: اصلا به اولا: شهرت فتوائیه بعد از سید مرتضی شکل گرفته و نمی جواب:
ن را نقد اند و ما هم آر محل بحث تمسک نمود زیرا مشهور صرفا به جهت کثرت عددی روایات قول اول بر اساس آن فتوا دادهفتوائیه د

 اند.کردیم، و مشهور دلیل دیگری بیان نکرده
 اند بر قول اول.مرحوم ابن زهره ادعای اجماع کرده اشکال سوم:

شود زیرا ایشان فرموده به اجماع فقهاء مشتری خیار حیوان دارد. و در مشتری ثابت نمی: از عبارت غنیة انحصار خیار حیوان اولا جواب:
  نسبت به بایع ساکت است.

رض و اند بر ثبوت خیار برای بایع و مشتری. نهایتا این دو اجماع با هم تعاثانیا: سید مرتضی در کتاب انتصارشان ادعای اجماع کرده
کنیم نه به شهرت بلکه مستند خیار حیوان برای بایع انی در مسالک نه به اجماع منقول تمسک میکنند لذا مانند شهید ثتساقط می

 سلم است.صحیحه محمد بن م
 3، س89... ص هذا و لکن الإنصاف

پنج فرمایند انصاف آن است که ازند. میپرددر این مرحله مرحوم شیخ به تقویت قول مشهور و نقد کلام سید مرتضی می مرحله دوم:
ین پنج روایت تر از ظهور صحیحه ممد بن مسلم نیست، اروایتی که مشهور فقهاء در قول اول به آن تمسک نمودند ظهورشان ضعیف

د یا حداقل گویند خیار حیوان مختص مشتری است، لذا یا این پنج روایت بر صحیحه محمد بن مسلم مقدمنشهرت روایی هم دارند و می
گوید در بیع حیوان یقینا مشتری از وجوب وفاء استثناء شده و نسبت به بایع شک داریم کنند. و أوفوا بالعقود مینسبت به بایع تعارض می

 گوییم وجوب وفاء شامل او خواهد بود.می
 قول سوم: کسی که حیوان به او منتقل شده.

ختص بایع بلکه کسی خیار حیوان دارد که مختص مشتری است و نه به طور کلی م قول سوم آن است که نه به طور کلی خیار حیوان
 در بیع، حیوانی به او منتقل شده باشد چه به عنوان ثمن چه مثمن.

مستند این قول صحیحه محمد بن مسلم است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، یعنی هر کسی که در بیع حیوانی به او منتقل  دلیل:
 که چه بایع باشد چه مشتری.یار دارد و صاحب الحیوان مطلق است شده خ

 دهند:به این استدلال چهار اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ مطرح و پاسخ می
این روایت تعارض دارد با موثقه ابن فضّال از امام هشتم علیه السلام که صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثة أیام. در این  :اشکال اول

 زند.ی پس صحیحه محمد بن مسلم که صاحب الحیوان مطلق بود را تقیید میوایت صاحب حیوان تفسیر شده به مشترر
کند، چنانکه در اصول است که معمولا مثمن، حیوان است لذا قید غالب حکم را محدود نمی قید در موثقه ابن فضّال، قید غالب جواب:

ای که در ب است یعنی چنین نیست که مرد بتواند با ربیبهفی حجورکم، قید فی حجورکم قید غال ایم که آیه و ربائبکم اللاتیفقه خوانده
 خانه او پرورش نیافته ازدواج کند.

کند. به این بیان که مدعای یید قید صاحب الحیوان المشتری، قید غالب است با اصل مدعای شما تناقض پیدا می: اگر بگواشکال دوم
)کسی که حیوان به او منتقل شده( خیار دارد چه بایع باشد چه  ساس صحیحه محمد بن مسلم صاحب حیوانشما این است که بر ا

گیرد، پس اصلا صاحب الحیوان اطلاق است یعنی غالبا فقط مشتری حیوان می گویید قید مشتری قید غالبمشتری، از طرف دیگر می
 صرفا مختص مشتری است.ندارد که شامل بایع هم بشود لذا باید گفت خیار حیوان 

ر قید غالب باشد خودش دلیل بر اطلاق است، یعنی حکم در آن مورد مطلق است و اگر قیدی هم مطرح شده به جهت قید اگ جواب:
 تواند مانع اطلاق شود.بیشتر به آن فرد بوده است. پس غلبه خارجی بعض افراد نمیتوجه 

پس اطلاق این روایت محمد بن مسلم را  گویند خیار حیوان مختص مشتری استیدر قول اول پنج روایت ذکر شد که م اشکال سوم:
 د و إلا فلا.باید تقیید بزنیم و بگوییم صاحب حیوان خیار دارد در صورتی که مشتری باش

گوید فقط ی که میتواند از بین ببرد و تقیید بزند، پس روایات: ذکر مشتری از باب قید غالب است و قید غالب اطلاق مطلق را نمیجواب
دارد مربوط به جایی است که فقط به مشتری حیوان منتقل شده است، و غالبا ثمن پول است نه حیوان و الا اگر  مشتری خیار حیوان

 دریافتی بایع هم حیوان باشد، بایع هم خیار حیوان خواهد داشت.ثمن 
ر مقابل آن صحیحه گوید صاحب الحیوان خیار دارد اما داین صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول سوم است می اشکال چهارم:

ه صاحب حیوان باشند یا نه. پس بین این گفت المتبایعان بالخیار، یعنی متبایعان خیار دارند چمحمد بن مسلم که مستند قول دوم بود می
 دو تنافی است.
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ت که متبایعان خیار محتوا بعد از جمع دو روایت چنین اسروایت قول سوم قرینه است بر تقیید روایت قول دوم. به عبارت دیگر  جواب:
 وان ندارند.حیوان دارند در صورتی که به آنها حیوان منتقل شده باشد )صاحب حیوان باشند( و الا خیار حی

 نظر نهایی مرحوم شیخ: خیار مختص مشتری

ل سوم روایت شتری است. به این دلیل که مستند قوکنند که خیار حیوان مختص ممرحوم شیخ قول اول و نظریه مشهور را انتخاب می
ت قول اول در اختصاص خیار تواند مطلق باشد و شامل بایع و مشتری بشود زیرا روایاصاحب الحیوان بالخیار است و این روایت نمی

ند خیار حیوان از آن مشتری گویحیوان به مشتری هم شهرت روائیه دارد هم شهرت فتوائیه دارد هم موثقه ابن فضّال که همه اینها می
شان دهند به خصوص مشتری. پس اینها نا اینها اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که گفت صاحب الحیوان بالخیار را انصراف میاست، لذ

د. اناند و به اطلاق آن عمل نکردهگوید صاحب الحیوان بالخیار اعراض کردهدهد اصحاب از عمل به صحیحه محمد بن مسلم که میمی
 لاق صاحب الحیوان را تقیید بزند همین انصراف است و غیر از انصراف هم دلیلی نداریم.تواند اطای که میپس تنها نکته

 م عقد تمام است یا به طور مطلق )از لحظه عقد( یا بعد از مجلس و از بین رفتن خیار مجلس.پس نسبت به بایع أدله لزو
 

 ز استمسأله دوم: خیار در کنیز همان سه رو

صورتی حق مباشرت دارد که استبراء رحم کنیز محقق شود. و استبراء کنیز هم به این است که تا یک حیض اگر کسی کنیزی بخرد در 
روز باید صبر کند تا  45شود در این صورت شود کنیز حامله نیست و اگر کنیز در سن من تحیض باشد اما حائض نمیصبر کند که ثابت 
 شود.استبراء رحم ثابت 

 ان در کنیز دو قول است:اما از جهت مدت خیار حیو
 فرمایند مدت خیار در کنیز هم همان مدت خیار حیوان است.مرحوم شیخ می قول اول:
 خیار در کنیز مدت استبراء او است.فرمایند مدت ضی مانند أبوالمکارم ابن زهره میبع قول دوم:

 
 مسأله سوم: مبدأ خیار حیوان

 ماء دو قول است:آغاز زمان خیار حیوان بین عل در مورد مبدأ و
 قول اول: از لحظه عقد )مشهور(

ت. پس ممکن است زمان خیار حیوان )سه روز( تمام شود اما مشهور قائلند از لحظه تحقق عقد بیع، خیار حیوان برای مشتری ثابت اس
 به جهت عدم تفرق، هنوز خیار مجلس باقی باشد.

گیریم مبدأ خیار حیوان همان مبدأ خیار مجلس یک سیاق ذکر کرده لذا نتیجه میر مجلس را با خیار حیوان در روایتی است که خیا دلیل:
 یعنی از لحظه تحقق عقد است.

 زمان اتمام خیار مجلس )شیخ طوسی و..( قول دوم: از

خیار حیوان قق افتراق از مجلس عقد زمان شیخ طوسی و دیگران معتقدند که آغاز خیار حیوان از زمان اتمام خیار مجلس است. پس با تح
 شود هر چند خیار مجلس چند روز ادامه پیدا کند. بر این قول چهار دلیل اقامه شده است:آغاز می
اند خیار شرط بعد از اتمام خیار کند. فرمودهاند که بر اینجا هم تطبیق میشیخ طوسی در بحث خیار شرط دلیلی بیان کرده دلیل اول:
شود که عقد ذاتا لازم باشد و خیار به عنوان یک حق خارجی جواز همیشه در جایی مطرح می شود زیرا جواز فسخ عقداز میمجلس آغ

کند. پس تا زمانی که یک عقد خیار مجلس دارد و جایز هست دیگر لغو است که شارع مقدس خیار فسخ را به آن عقد لازم ضمیمه 
 مودن آن. و این تحصیل حاصل است.ن عقد ضمیمه کند برای جایز ندیگری مثل خیار شرط یا حیوان هم به آ

آید زیرا حیوان یا شرط هیچ لغویتی لازم نمیفرمایند این ادعای بلادلیل است و از جعل  هم زمانِ خیار مرحوم شیخ انصاری می نقد:
مشتری فائده فی المجلس خیار حیوان برای  ممکن است ضمن عقد یا بعد عقد یا با تصرف، خیار خود را ساقط و عقد را لازم کنند و

 داشته باشد.
 اند که به دو بیان مطرح شده است:شیخ طوسی به استصحاب تمسک کرده دلیل دوم:

شنبه، سه روز از عقد گذشته است اما از تفرق دو روز شنبه عقد بیع انجام شد، یکشنبه از مجلس متفرق شدند، روز سهبیان اول: روز 
کنیم بقاء خیار حیوان را در یا باقی است چون از زمان تفرق دو روز گذشته استصحاب می م آیا خیار حیوان از بین رفتگذشته شک داری

 لحظه تفرق بوده که هنوز سه روزش تمام نشده. شنبه، پس خیار حیوان ازروز سه
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د خیار حیوان نداشت ث شد یا نه؟ یقینا قبل از عقاند مشتری شک دارد خیار حیوان برایش حادبیان دوم: بعد از عقد که در مجلس نشسته
 شود.کند عدم خیار حیوان را، پس خیار حیوان پس از تفرق حادث میاستصحاب می

ثابت شده توارد علیتین بر معلول واحد محال است. متبایعین وقتی در مجلس عقد هستند جواز فسخ دارند لذا محال در فلسفه  دلیل سوم:
ن( داشته باشد، با تحقق عقد خیار مجلس آمد پس علت دیگری برای معلول )جواز سخ دو علت تامه )مجلس و حیوااست که این جواز ف

 لی )مجلس عقد( از بین برود.تواند بیاید تا زمانی که علت قبفسخ( نمی
 کند در زمان خیار مجلس، خیار حیوان نخواهد بود.مجموع دو قاعده فقهی است که ثابت می دلیل چهارم:

 الثلاثة من البایع. اگر حیوان تا سه روز بعد بیع از بین رفت خسارتش بر عهده بایع است. قاعده اول: تلف الحیوان فی 
 ن خیار مشترک مانند مجلس تلف شد خسارت آن بر عهده مشتری است.قاعده دوم: اگر مبیع در زما

صورت تلف حیوان در مجلس عقد، چون در گوید، باید بگوییم در حال اگر بگوییم آغاز خیار حیوان از لحظه عقد است که قول اول می
ز مال مشتری حساب شود و این تناقض زمان خیار حیوان است باید از مال بایع حساب شود و چون در زمان خیار مجلس است باید ا

اء فتوا اهدش هم این است که فقهگیریم در زمان خیار مجلس خیار حیوان نیست تا منجر به این تناقض نشود. شاست، لذا نتیجه می
ه از مال شود پس هنوز خیار حیوان شروع نشده بوده کدهند اگر حیوان در زمان خیار مجلس از بین رفت از مال مشتری حساب میمی

 بایع حساب شود.
 6، س93... ص و یردّ الأصل بظاهر الدلیل

کند و جواب دوم فقط بیان دوم را نقد قد میاول هر دو بیان آن را ندهند که جواب از تمسک به استصحاب دو جواب می نقد دلیل دوم:
 کند.می

باشیم در حالی که در محل بحث مستند فقهاء نصوص  جواب اول: تمسک به استصحاب زمانی مجاز است که نص خاص در مسأله نداشته
 خاصه است.

یا نه، اصل عدم حدوث خیار  ارد خیار حیوان حادث شدجواب دوم: بیان دوم از استصحاب این بود که مشتری در مجلس عقد شک د
ان را در مجلس عقد و به شود، زیرا استصحاب کردید عدم حدوث خیار حیوحیوان است، اشکال این بیان آن است که اصل مثبت می

 شود.حکم عقل نتیجه گرفتید پس خیار حیوان بعد از مجلس عقد آغاز می
شود، به جهت ده تلف حیوان در زمان خیار حیوان از مال بایع حساب میواهد آمد که اگر گفته شدر مباحث آینده خ نقد دلیل چهارم:

شود لذا گفته شده تلف از مال بایع است، حال اگر در مجلس عقد تلف میأغلبیت است که در أغلب موارد، حیوان بعد از مجلس عقد 
 حیوان تلف شد حکمش خواهد آمد.

کنیم خیارات مختلف یک به استحاله توارد علیتین علی معلول واحد، سؤال می استدلال فلسفی که کردیدفرمایند می نقد دلیل سوم:
 ماهیت دارند یا اینکه حقائق مختلفه هستند؟

معتقدید خیارات از آنجا که آثار مختلف دارند پس حقائق مختلفه هستند در این صورت جواب از استدلال شما واضح است که برای اگر 
مستقل و مختلف به نام خیار مجلس و خیار حیوان محقق شده است علت خیار مجلس، مجلس عقد در مجلس عقد دو حقیقت  مشتری

مبیع است پس دو ماهیت متعدد است لذا توارد علیتین بر معلول واحد نیست بلکه دو علت و  است و علت خیار حیوان هم حیوان بودن
 دو معلول است و اشکالی ندارد.

واحده دارند یعنی یک معلول که جواز فسخ است محال است دو علت مستقل داشته باشد، در این  دید خیارات مختلف ماهیتاگر معتق
 کنیم:قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان میصورت هم استدلال شما صحیح نیست. 

 مقدمه اصولی: تعدد اسباب و مسببات
ر دو سبب داشته باشیم و یک مسبب شرعی )إذا خفی الأذان قصّر، إذا فرمایند اگدر کفایة میمحقق خراسانی در بحث مفهوم شرط 

بیند، حکم شنود هم دیوارهای شهر را نمیدر یک لحظه هم اذان را نمیخفیت الجدران فقصّر( زید پنج کیلومتر از شهر بیرون رفت 
 به دو طریق پاسخ داده شده است: ول واحد است؟ در آن بحثقصر صلاة را کدام علت آورده است، آیا توارد علتین علی معل

شوند علت کلام شارع بیان میهایی که در گویند سببطریق اول: بعض عالمان شیعه و فخر رازی از عالمان بزرگ اهل سنت می
رد یک معلول یک علت شود که اشکالی نداحقیقی نیستند بلکه صرفا یک معرِّف و علامت هستند. بنابر این مبنا اشکال حل می

 دانیم اما ایندانیم و این علت واقعی دو نشانه و علامت دارد، علت واقعی قصر صلاة را نمیواقعی داشته باشد اما ما آن را نمی
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معلول )قصر صلاة( دو علامت دارد و اشکالی هم ندارد. مانند اینکه وجود آتش در یک لحظه چند علامت دارد: دود، حرارت و 
 .روشنایی

علت تامه برای معلولشان هستند، لکن در جایی که دو علت برای یک طریق دوم: اسباب شرعیه ماهیات متعدد هستند و هر کدام 
 دهند.شود هر دو علت با هم علت تامه را تشکیل میمی معلول مطرح شده است معلوم

، اندگویید اسباب شرعیه فقط علامتیا مانند فخر رازی می دانیدفرمایند اگر شما همه خیارات را یک واقعیت و مسبب میمرحوم شیخ می
. و اگر بگویید اسباب شرعیه سبب دیگر اشکالی ندارد که جواز فسخ معلول باشد و دو علامت داشته باشد که مجلس و حیوان است

دهند. شوند و علت تامه را تشکیل میگوییم اگر تنها بودند سبب مستقل بودند اما وقتی هر دو علت ناقصه با هم جمع میاند میمستقل
 حیوان بودن مبیع جزء العلة است برای تحقق جواز فسخ.پس هر یک از مجلس و 

 آید.لتین علی معلول واحد پیش نمینتیجه: طبق هیچ یک از مبانی توارد ع
 نکته: مقصود از زمان عقد

آید ولی در بعض عقدها بعد از تحقق صیغه عقد ملکیت نمیآید فرمایند در بعض عقدها به محض اتمام صیغه عقد ملکیت هم میمی
 یا از لحظه حصول ملکیت؟آید انند عقد فضولی بنابر مبنای ناقله، حال سؤال این است که خیار حیوان از لحظه عقد میم

گندم یا غذا خرید در  گیرد. پس اگر فرضا کسیفرمایند ظاهر این است که خیار حیوان از لحظه حصول ملکیت وجود میمرحوم شیخ می
انجام باشیم صاحب الحیوان خیار دارد، خیار حیوان برای بایع در وقتی است که قبض و اقباض طعام  مقابل آن حیوان تحویل داد، و قائل

 شده باشد زیرا در باب أطعمه حصول ملکیت به قبض و إقباض است.
خیار تد خیار مجلس از لحظه عقد است، در مسأله پنجم از احکام گفهمچنین کسانی که در بحث خیار مجلس در بیع صرف و سلم می

تیم در بعض موارد ثمره دارد )در قول به بحث کردیم که آیا قبل از قبض و اقباض و حصول ملکیت، خیار مجلس ثمره دارد یا نه، گف
 وجوب تکلیفی تقابض( و در بعض موارد خفاء دارد، تمام آن بحثها اینجا هم مطرح است.

 
 أله چهارم: دو شب در سه روزمس

 کنند:مطلب را بیان میمرحوم شیخ در این مسأله سه 
 مطلب اول: سه روز و دو شب

اند گفتیم سه روز خیار حیوان دارد، این سه روز عبارت است از شنبه، یکشنبه و عامله کردهبه عنوان مثال صبح روز شنبه حیوان را م
شودو شب دوشنبه خیار حیوان تمام میست یعنی شب یکشنبه و شب دوشنبه، اما با اتمام روز دوشنبه، دو شب هم در این بین موجود ا

 ری دو مدعا دارند:سه شنبه خیار حیوان ندارد. بنابر این مثال مرحوم شیخ انصا
 مدعای اول: آن دو شبی که در بین روزها است مشتری خیار حیوان دارد.

 گیرد خیار حیوان ندارد.ر میمدعای دوم: شبی که در پایان سه روز قرا
ارجی مثل اجماع فرمایند ما از أدله خدلیل اول: دلیلی را که مرحوم شیخ انصاری هم قبول دارند این است که می :استدلال بر مدعای اول

ان مستمرا باقی کنیم که خیار حیوان یک حق مستمر است یعنی از لحظه عقد در صبح روز شنبه، تا پایان سه روز خیار حیواستفاده می
 بها ساقط باشد.است و چنین نیست که روزها باقی و ش

لمه یوم آمده به معنای یک شبانه روز، پس نیاز به دلیل اند که در روایات خیار حیوان کدلیل دوم: بعضی از فقهاء دلیل دیگری بیان کرده
  آن روز هم خیار ثابت است.کند بر اینکه شب خارجی نداریم خود کلمه یوم )أیام( در روایات دلالت می

شامل شب  این استدلال نا تمام است زیرا در کلمه یوم در زبان عربی به معنای بیاض النهار است و این معنافرمایند مرحوم شیخ می
 شود.نمی

در مفتاح الکرامة  کنند. مرحوم فاضل جوادمرحوم شیخ با نقد کلامی از فاضل جواد مدعای خود را تثبیت می استدلال بر مدعای دوم:
اقی است زیرا به همان دلیلی که گفتیم در دو شب وسط خیار حیوان هست پس در شب سوم هم خیار فرمایند در شب سوم هم خیار بمی
ن هست. به این بیان که دلیل اینکه شب اول جزء روز اول شمرده شد و در آن خیار حیوان هست، همچنین شب دوم جزء روز دوم حیوا

ت آمده و یوم به معنای شبانه روز است. پس اگر نسبت به دو شب اول و در آن خیار هست دلیلش کلمه ایام است که در روای شمرده شد
 شود استعمال لفظ در اکثر از معنا.ت اما نسبت به شب سوم بگویید داخل در معنای یوم نیست میبگویید داخل در معنای یوم هس

ست که اشکال شما وارد باشد بلکه علت لت شمول خیار حیوان نسبت به دو شب وسط، کلمه یوم افرمایند ما نگفتیم عمرحوم شیخ می
 آن دلیل خارجی و به حکم استمرار بود.
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 هم است دو شب باشد یا سه شبمطلب دوم: سه روز م

 گوییم سه روز و سه شب خیار حیوان است به حکم همان استمرار:در دو مورد می
 شده.دای روز و طلوع صبح واقع نشده بلکه وسط روز انجام مورد اول: عقد بیع ابت

 و سه روز مدت خیار حیوان خواهد بود.مورد دوم: عقد بیع در شب محقق شود. از آنجا که شروع خیار حیوان لحظه عقد است لذا سه شب 
 اند ما چند ساعتی که در شب اول عقد واقع شده را از روز سوم کسر کنیم.بعضی گفته
 باشد.روز میفرمایند این خلاف ظاهر دلیل است که خیار سه یخ میمرحوم ش

 1، س96... ص بل نقول: إن الیوم مستعملٌ
 در اینکه مقصود از این سه روز چیست پنج احتمال است:در روایات آمده خیار حیوان سه روز است، 

ا شود امانجام شد، خیار حیوان از لحظه عقد شروع می احتمال اول: مقصود سه روز مستقل است بدون تلفیق، پس اگر بیع در ظهر شنبه
 شود.میکنیم و سه شنبه تمام شود بلکه از روز یک شنبه سه روز حساب میاین روز ناقص شنبه شمرده نمی

ی اگز این است که مقصود سه روز است اما نه سه روز مستقل بلکه ممکن است با تلفیق همراه شود یعن نظر شیخ انصاریاحتمال دوم: 
ساعت از روز  36حیوان باقی است. پس اگر فرضا روز را دوازده ساعت بدانیم مجموعه ظهر شنبه بیع انجام شد تا ظهر سه شنبه خیار 

 ان است که ممکن است دو شب در این بین قرار گیرد یا سه شب.زمان خیار حیو
ه شنبه بیع انجام شد آن روز خیار حیوان هست اما شمرداحتمال سوم: مقصود سه روز و سه شب مستقل و کامل است یعنی اگر ظهر 

 شماریم تا خیار حیوان تمام شود.شود بلکه از روز یکشنبه سه روز و سه شب کامل مینمی
ساعت خیار حیوان دارد از هر زمان که شروع شود  72کنیم یعنی مجموعا فرد چهارم: ساعتهای سه روز و سه شب را تلفیق می احتمال
 شود.ساعت تمام می 72بعد از 

 شود.حیوان دارد اما اگر بیع در شب واقع شد آن چند ساعت شب از روز سوم کسر میاحتمال پنجم: سه روز خیار 

 خیار حیوان مرحله دوم: مسقطات

 کنند:در این مرحله یک مسأله بیان می
 مسألة: یسقط هذا الخیار بأمور:

کنند دو مسقط اول را چون تکراری مین خیار است. مرحوم شیخ به سه مسقط اشاره آخرین مسأله در خیار حیوان بررسی مسقطان ای
 نمایند.دهند و مسقط سوم را بررسی میاست توضیح نمی
 ضمن عقدمسقط اول: شرط 

 اگر در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار خیوان را نافذ است.
 ر حیوان ساقط شود؟توان ضمن عقد شرط کرد قسمتی مثلا یک روز از خیاآیا می سؤال:
 اند اشکالی ندارد.جواد در مفتاح الکرامة فرموده بله چنانکه فاضل جواب:

 مسقط دوم: إسقاط بعد العقد.
 مسقط سوم: تصرف

 ند سه دلیل بر آن اقامه شده است:فرمایمی
 اجماع دلیل اول:
 روایات خاصه دلیل دوم:
 ار حیوان ساقط است.ایت مشتری به لزوم عقد است پس لامحاله خیاند تصرف علامت رضعلامه در تذکره فرموده دلیل سوم:

 کنند:ذیل دلیل سوم به سه نکته اشاره می
 نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟

 ین است که مطلق تصرف حتی سوار شدن بر حیوان به مقدار اندک بعد از عقد، مسقط خیار حیوان است؟ در مسأله دو قول است:سؤال ا
که به عبد بگوید برایم آب بیاور. ایشان حتی اند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است حتی مثل اینمرحوم علامه فرموده قول اول:

د. شافعیه معتقدند تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان نیستند زیرا چنین تصرفاتی متوقف بر ملک نیست و انکلام شافعیه را هم نقد کرده
کند بر اینکه مطلق ت دلالت میفرمایند روایاگوید برایم آب بیاور. در مقابل علامه حلی میو نیست میانسان گاهی به کسی که مملوک ا

تصرف مسقط است.
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 13، س99... ص و هو فی غایة الإشکال
 دانند:مرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به کلام علامه حلی وارد می

 دث و حدث به معنای امر وجودی است که اثرش تا مدتی باقی بماند نه مطلقدر روایات این باب از تصرف تعبیر شده به ح اشکال اول:
 شود اما آب آوردن حدث نیست.تصرف. پس چیدن پشم گوسفند حدث شمرده می

در بعض روایات تصرفی مسقط خیار حیوان شمرده شده که علامت رضایت مشتری به لزوم عقد باشد و تصرفات جزئی که  دوم: اشکال
 دند دال بر این رضایت نیست.علامه مثال ز
ب و غذا رد، آبخرد با خود به منزلش میاکثر قریب به اتفاق موارد بیع همراه است با تصرفات جزئی لذا وقتی حیوان را می اشکال سوم:

موجب لغویت  دهد اگر چنین تصرفاتی هم مسقط خیار حیوان باشد پس در اکثر قریب به اتفاق موارد خیار حیوان نخواهد بود و اینمی
 خیار حیوان است.

که اگر چنانکه گذشت حکمت خیار حیوان آن است که در این سه روز به زوایای صحت یا نقص حیوان پی ببرد، در حالی  اشکال چهارم:
 صرف تصرفات جزئی مسقط باشد چگونه چنین حکمتی محقق خواهد شد؟

 د.تصرفی مسقط است که علامت رضایت به لزوم عقد باش قول دوم:
فرمایند مطلق قول اول به این قول وارد نیست اما این قول با اطلاق کلمات فقهاء که می فرمایند اشکالات چهارگانهمرحوم شیخ می

 باشد.سازگار نمیتصرف مسقط است، 
قطعا مثالهایی مانند اند را مسقط بدانیم بطلانش روشن است زیرا اگر هم ادعا شود که همان مثالهایی که فقهاء برای تصرف بیان کرده

 نیست.دستور آب آوردن مسقط 
 نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه"

لک رضیً منه" تصرف مسقط است چون دال بر رضایت است. محور اصلی در بعض روایات از مسقط بودن تصرف چنین تعبیر شده که "فذ
ند و یک توهم را دفع کنشیخ انصاری این فراز روایت را معنا می در فهم کیفیت تصرفی که مسقط است همین تعبیر است که ابتدا مرحوم

 کنند.د و در پایان اعلام نظر میکننکنند، سپس با بررسی تفصیلی چهار احتمال، احتمال سوم را در مسأله تقویت میمی
و عدم فسخ عقد باشد، نه اینکه  فرمایند معنای این جمله آن است که مشتری تصرفی انجام دهد که علامت رضایت او به لزوم عقدمی

رف یک روز صرف علامت رضایت به ملکیت باشد زیرا ملکیت از ابتدای إنشاء صیغه عقد محقق شده و معنا ندارد بگوییم تصتوهم شود ت
 شود.بعد از عقد نشانه راضی بودن به ملکیت است، پس عقد و اثر آن که ملکیت است در یک روز گذشته چه می

اند "یستحلف بالله تعالی ما رضیه" قسم بخورد که راضی نبوده است. مقصود ودهکنند، که حضرت فرمد به روایتی استشهاد میبه عنوان مؤی
دم رضایت به لزوم عقد، یعنی راضی به لزوم نبوده که در نتیجه بتواند از خیار استفاده کند، نه اینکه قسم این است که قسم بخورد بر ع

 ده است.د نبوده، رضایت به عقد که پیش فرض سؤال بوبخورد راضی به اصل عق
 آخر، س100... ص إذا عرفت هذا فقوله

 شوند:حیحه علی بن رئاب میسپس وارد بیان چهار احتمال در فراز "فذلک رضیً منه" در ص
 حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف احتمال اول:

رضایت مشتری دارد حتی أحدث حدثا" یعنی هر گونه تصرفی دلالت بر  این تعبیر جواب شرط و بیان یک حکم تعبدی شرعی باشد، "فإن
 اگر عرفا دال بر رضایت نباشد.

 حکمت مسقطیت مطلق تصرف احتمال دوم:

 کنیم:ن یک مقدمه ادبی اشاره میقبل از بیان آ
 مقدمه ادبی: کیفیت جمله شرطیه

جزاء بیان شود. انگیزه آوردن ای به عنوان مقدمه برای ن جزاء جملهدر ساختار جمله شرطیه گاهی به اقتضاء حال ممکن است قبل از بیا
با عدول فأکرمه. در این مثال مولا به انگیزه بیان ای هم مختلف است. مثل بیان یک جمله حالیه: إن جائک الطلبة و هم غالچنین جمله

د اینکه بعض که نزد تو آمد اکرامش کن. پس با وجو ایها عادل هستند هر طلبهحکمت حکم )نه علت( فرموده از آنجا که غالبا طلبه
 نیم.داها عادل نیستند اما حکم مطلق است و فرموده هم را اکرام کن و ما علت این حکم را هم نمیطلبه

ای اند فإن أحدث حدثا فذلک رضی منه و لاشرط له. قبل از بیان جزاء شرط، حضرت جملهاحتمال دوم آن است که حضرت فرموده
تصرفات مشتری حاکی از رضایت او به لزوم عقد است، اما با این وجود روایت اطلاق دارد  اند برای بیان حکمت حکم، که غالبادهآور

 إحداث حدث، مسقط خیار حیوان است حتی اگر عرفاً دال بر رضایت به لزوم عقد نباشد. یعنی مطلق تصرف و مطلق



 243..........................  .......................وان/ مرحله دوم: مسقطات ........................................: خیار حی2قسم  : اقسام خیار/2خیارات/مبحث

 

 علت مسقطیت تصرف )رضایت عرفی( احتمال سوم:

فرمایند اگر متکلم در کلام خود علت حکم را بیان کند طبیعتا هر جا کنند و میل عرفی بیان میبرای تبیین این احتمال مرحوم شیخ مثا
ید حکم هم باشد )العلة تعممّ و تخصّص(. مثال: لاتأکل الرماّن لأنه حامض. در این جمله علت حکم بیان شده و بر آن آن علت باشد با
دارد بخورد اما به جهت بیان علت، حکم هم عام است یعنی هر چیز ترشی  کم تضییق شده یعنی فقط انار شیرین حقاساس موضوع ح
 را نباید بخورد.

ت که جمله "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است در جمله شرطیه اما برای بیان علت حکم )سقوط خیار( است، حال احتمال سوم این اس
 در نتیجه:

 است که عرفاً علامت رضایت به لزوم عقد باشد. مسقط خیار نیست بلکه فقط تصرفی مسقط مطلق تصرف اولا:
عقد است موجود بود حتی در صورتی که عرفاً تصرف صادق نباشد باز  حکم دائر مدار علت است یعنی اگر علت که رضایت به لزوم ثانیا:

 ب ترش هم نباید بخورد.ان را چاپ کند. چنانکه در آن مثال سیهم مسقط است. مانند اینکه قبل از اتمام سه روز آگهی فروش حیو
 اگر تصرف عرفی انجام داد مسقط است مانند چیدن پشم گوسفند. ثالثا:

خواسته پشم گوسنفدان صاحب کار را بچیند گوسنفد خودش هم اشتباها قاطی شده اشتباه تصرفی انجام دهد مثلا میالبته اگر از روی 
 شود به سقوط خیار حیوان.اثبات اشتباه او فبها و الا حکم میگر قرینه حالیه یا مقالیه باشد بر است. در این صورت ا

 به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است.نتیجه: بنابر احتمال سوم فقط تصرف دال بر رضایت 
 علت مسقطیت تصرف )رضایت شخصی( احتمال چهارم:

کند بر اینکه در صورتی تصرف مسقط خیار یبیان علت حکم هم آمده لکن دلالت م تعبیر "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است و برای
 است که علامت رضایت شخصی به لزوم عقد باشد نه رضایت نوعی و عرفی.

 10، س102... ص إن الإحتمالین الأولین ثم
تعبد دانیم و صرف ، علت آن را هم نمیبنابر این دو احتمال باید گفت مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است بررسی احتمال اول و دوم:

 شرعی است. این دو احتمال سه مؤید دارند:
 دانند.سقط میاین دو احتمال مطابق است با روایاتی که مطلق تصرف را م مؤید اول:
 با اطلاق کلمات فقهائی مانند علامه حلی هم مطابق است. مؤید دوم:
 هم مطابق است. با اطلاق بعض اجماعاتی که ادعا شده مؤید سوم:

 توان بر اساس این دو احتمال حکم نمود:دلیل نمی 4فرمایند با وجود آن مؤیدات به می دوم: نقد احتمال اول و
ال اول و دوم با ظاهر روایت منافات دارد زیرا تعبیر "فذلک رضیً منه" دلالت دارد بر اینکه رضایت به لزوم عقد در نتیجه احتم دلیل اول:

 ان شده است نه راوی.رد مخصوصا که در کلام امام هم بیحکم دخالت دا
آورند بر اینکه تصریح فر از فقهاء را مینتیجه این دو احتمال مخالف است با ظاهر کلمات اکثر فقهاء که عبارات بیش از ده ن دلیل دوم:

 ای اختبار و امتحان مسقط نیست.اند تصرفی مسقط خیار حیوان است که به همراه رضایت به لزوم عقد باشد پس تصرف برکرده
شود، ساقط می گویند اگر مشتری هیچ تصرفی در حیوان نکرد اما فقط اعلام فروش کند، خیار حیوان اوروایاتی داریم که می لیل سوم:د

 دهد که صرف تصرف ملاک نیست بلکه رضایت به لزوم عقد معیار سقوط خیار حیوان است.این نشان می
فرمایند در بحث خیار شرط اگر بایع شرط کند تا یک هفته دیگر. مرحوم شیخ میده از حکم فقهاء در یک فرع فقهی استفا دلیل چهارم:

ر و فسخ عقد به دو طریق ممکن است: یکی اینکه بگوید فسخت العقد و دیگر اینکه همان تصرفاتی خیار داشته باشد، استفاده از این خیا
اگر قبل از یک هفته پشم گوسفند را چید، علامت فسخ عقد بیع را بایع انجام دهد مانند اینکه  که برای مشتری مسقط خیار حیوان است

 حیحه علی بن رئاب محل بحث. این فتوای فقهاء هم دلیل خاصی ندارد مگر همین ص است.
توانیم ست دیگر نمیحال دلیل چهارم آن است که اگر این روایت محل بحث مفادش این باشد که مطلق تصرف مشتری مسقط خیار ا

برای بایع در خیار شرط هم سرایت دهیم. پس از اینکه فقهاء حکم مسقط بودن تصرف مشتری در خیار حیوان را به تصرف همین حکم را 
آن اند که هر جا این علت )رضایت به لزوم عقد( باشد معلول فهمیم که رضایت را علت حکم دانستهاند میایع در خیار شرط سرایت دادهب

پس تصرف و چیدن پشم گوسفند توسط بایع در خیار شرط، علامت رضایت بایع به لزوم عقد است.  یعنی سقوط خیار هم خواهد آمد.
 صورتی مسقط است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد. اینجا هم تصرف مشتری در

 9، س103ص و قد صرحّ فی التذکرة ...



 (5، جلد5مکاسب، خیارات، )فقه.......................................................................................  .........................................................................................................    244

 بیان اشکال یک مقدمه منطقی باید توجه شود: کنند. قبل ازو جواب را مطرح می مرحوم شیخ انصاری به اختصار یک اشکال
 مقدمه منطقی: صحت تقسیم

ل است به عبارت دیگر تداخل اقسام موجب بطلان تقسیم است. مثال: حیوان یا ناطق اگر در تقسیم قسمی مصداق قسم دیگر باشد باط
 است یا زید است. اینجا زید خود مصداق ناطق است.

خواهید ثابت کنید تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضایت به نقد احتمال اول و دوم میگوید شما با مستشکل می اشکال:
فرمایند مسقطات خیار حیوان که چنین ادعایی با یک تقسیم که در کلمات فقهاء بیان شده منافات دارد. فقهاء می لزوم عقد باشد در حالی

 بر دو قسم است:
 ـ تصرف2لزوم عقد خیار حیوانش ساقط است.  ـ اجازه: اگر مشتری راضی بود به1

گیریم که مقصود ول و تقسیم باطل است. لذا نتیجه میشود مصداق قسم احال اگر در تصرف هم ملاک، رضایت به لزوم عقد باشد، می
 از تصرف، مطلق تصرف است.

ی رضایت قولی و لفظی و تصرف یعنی رضایت فعلی، پس رضایت دو قسم است یا فرمایند تقسیم صحیح است زیرا اجازه یعنمی جواب:
 فعلی است یا قولی.

 ف دال بر رضایت شخصی( سه مرجح دارد:فرمایند احتمال چهارم )تصرابتدا می نقد احتمال چهارم:
گردد یعنی ضمیر "منه" به مشتری باز می بیشتری دارد زیرا در روایت آمده "رضیً منه"این احتمال با ظاهر روایت سازگاری  مرجح اول:

 رضایت شخص مشتری.
ورد راضی به لزوم عقد نبوده، دلالت که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مشتری قسم بخ  100روایت صفحه  مرجح دوم:

 ته است.اند با قسم ثابت کند که رضایت شخصی نداشدهکند رضایت شخص مشتری لازم است که حضرت فرمومی
 ممکن است ظاهر عبارات بعض فقهاء دال بر رضایت شخصی باشد. مرجح سوم:

 اما با وجود این سه مرجح باز هم احتمال چهارم باطل است زیرا:
لزوم عقد باشد که احتمال سوم است نه  شود آن است که تصرف نوعا و عرفا دال بر رضایت بهآنچه از کلمات فقهاء استفاده می اولا:

 کنند.شخصی. سپس به بیش از ده عبارت از کلمات هشت نفر از فقهاء اشاره می رضایت
ی در روایات آمده "فذلک رضیً منه" "نکاح منه" "طلاق منه" که این احتمال سوم با ظاهر روایت هم سازگار است زیرا در موارد فراوان ثانیا:

 ا دارد.ند بر اینکه این کلمه نوعا ظهور در این معنککلیشه دلالت می
 نتیجه موقت: صحت احتمال سوم

ا با مسقط فعلی شود یتا اینجا نتیجه این شد که احتمال سوم صحیح است. پس خیار حیوان یا با مسقط قولی )فسختُ گفتن( ساقط می
 رضایت به لزوم عقد باشد.که آن هم تصرفی است که لو خلیّ و طبعه )نوعا و عرفا( دال بر 

 آخر، س10... ص دملکن یبقی الإشکال المتق
مرحوم شیخ بعد از تثبیت احتمال سوم یعنی تصرفی مسقط خیار حیوان است که دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد چهار نکته در تلاش 

 کنند:ای رسیدن به نظریه صحیح بیان میبر
 سأله هم اشاره شد به عنوان یک اشکال باقی است:یک نکته که از ابتدای این م نکته اول:

شکال: مثالهایی که در بعض روایات و فتاوای فقهاء برای تصرفِ مسقط خیار حیوان زده شده عرفا دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارند ا
 هد.برد به منزلش، زین روی آن قرار دفلت است مانند اینکه در مسیری که اسب را مییا تصرف از روی غ

فات مسقط خیار حیوان است و ما چهار اشکال به آن وارد کردیم. در اشکال سوم گفتیم مرحوم علامه حلی فرمودند مطلق تصر نکته دوم:
دادن به حیوان، اگر این تصرفات جزئی که عرفا دال بر لزوم عقد درصد موارد بیع حیوان، تصرفات جزئی وجود دارد مانند علف  90در 

 شود.ر حیوان باشد پس جعل خیار حیوان لغو مینیست، مسقط خیا
درصد موارد  90کند، زیرا ما نتیجه گرفتیم علت سقوط خیار رضایت به لزوم عقد است، اگر این جواب ما را دچار محذور دیگری می اما

چرا جمله "فذلک رضیً منه" دارد بلکه فقط ده درصد موارد بیع حیوان، تصرف علامت رضایت به لزوم عقد است، بیع تصرف مسقط لزوم ن
اند برای ده در دانستید که فقط در موارد اندکی است و این هم مستهجن است زیرا حضرت حکم مطلق آورده را علت برای حکم سقوطی

 صد موارد.
 هد آمد.کنند و تفصیل اشکال و اصل جواب در مسأله ششم خیار شرط خواینجا فقط اشاره میاشکال و جوابی است که ا نکته سوم:
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 آخر، س108... ص و مما ذکرنا من استهجان
 فرمایند در بحث خیار حیوان دو طائفه روایت داریم:می نکته چهارم:
 گویند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است.روایاتی که می طائفه اول:
 گوید رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. به دو روایت اشاره دارند:می :طائفه دوم

له فرمودند مشتری قسم بخورد که راضی به لزوم عقد نبوده دیگر سؤال نکردن از مشتری روایت اول: روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آ
 یت به لزوم عقد است.شود آنچه مهم است رضاکه تصرفی انجام داده یا نه؟ پس معلوم می
ردّ حیوان باید به  فرمایند اگر در سه روز خیار حیوان شیری از حیوان دوشیده است زمانمیروایت دوم: صحیحه حلبی است که حضرت 

 همان مقدار شیر به بایع بدهد. روشن است که دوشیدن شیر را حضرت مسقط خیار حیوان ندانستند.
ست که عرفا دالّ بر رضایت به لزوم اند به همان احتمال سوم که تصرفی مسقط خیار حیوان اکردهبعضی بین این دو طائفه روایت جمع 

 عقد باشد.
هجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر است که ابتدا مطلق تصرفات را مسقط بدانند بعد اکثر موارد را که فرمایند این جمع مستمی

 تصرفات جزئی است از تحت آن خارج کنند.
 10، س109... ص ما من ردّ ثلاثة أمدادو ما فیه
شتری بوده لذا در صورت فسخ بیع توسط که در ایام خیار حیوان اگر مشتری شیر حیوان را دوشید چون ملک متزلزل مخواهد آمد  سؤال:

 فرمایند باید سه مدُ شیر به بایع بدهد؟مشتری بایع حق مطالبه شیر را ندارد. پس چرا در این روایت حضرت می
یم و اشکالی ندارد زیرا در اصول ثابت شده تفکیک در حجیت صحیح است به کنردّ سه مدُ شیر در روایت را حمل بر استحباب می واب:ج
ین معنا که یک فرازی از روایت را بپذیریم و طبق آن فتوا دهیم دوشیدن شیر علامت رضایت به لزوم عقد نیست و یک حکم الزامی از ا

 فراز دیگر را به جهتی مثلا مخالفت با اجماع عمل نکنیم.آن برداشت کنیم اما 
اگانه با دو حکم مستقل در روایت باشد که به یکی عمل اشاره است به اینکه تفکیک در حجیت در صورتی است که دو فراز جد فتأمل:

خواهید ثابت کنید ک فراز شما وقتی میگوید إن شرب لبنها ... یرد معها ثلاثة أمداد. به همین ینکنیم اما اینجا یک فراز است که می
گویید فقهاء عمل ردّ شیر میکنند و به همین فراز از جهت وجوب گویید طبق آن فقهاء عمل مینیست می مطلق تصرفات مسقط

 انند و این تفکیک در حجیت نیست.نکرده
 فرمایند: و الله العالم بحقیقة الحال.در پایان بدون ارائه نظریه نهایی می
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 فهرست منابع:
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 یمرحوم علامه حل ،مانیأحکام الإ یلالأذهان إ إرشاد

 یزیمرحوم تبر ،الطالب ارشاد

 یزمخشر ،البلاغة أساس

 ، علی اکبر حکمی زادههزار ساله اسرار
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 ، مرحوم مظفرالفقه اصول
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 یقم یطباطبائ

 أخبار الرضا ونیع

 مرحوم ابن زهره إلی علمی الأصول و الفروع، النزوع ةیغن

 الأصول )رسائل( فرائد

 ، محقق ثانیحلّ الخراج یاللجاج ف قاطعة

 ط، فیروزآبادیالمحی قاموسلا

  رانیا یاسلام یجمهور یمدن قانون

 ق ه1288بزرگ سال  یدر قحط قم

  یمرحوم بجنورد ،ةیالقواعد الفقه

 یان، دکتر ناصر کاتوزقراردادها یقواعد عموم

 ، شهید اولةیّالفقه و الأصول و العرب یو الفوائد ف القواعد

 یأبو الصلاح حلب ،الفقه یف یالکاف

 مرحوم کلینی، یکافلا

 وم امام خمینی، مرحعیکتاب الب

 ینیخم یمرحوم آقا مصطف ،عیالب کتاب

 بن احمد خلیلمرحوم ، نیالع کتاب
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 ینیمرحوم امام خم، الأسرار کشف

 خوند، مرحوم آالأصول ةیکفا

 ، شهید اولةیالدمشق اللمعة

 ، مرحوم اردبیلیشرح إرشاد الأذهان  یف الفائدة و البرهان مجمع

 یبرق محاسنلا

 ، محقق حلیةیالإمام فقه یالنافع ف المختصر

 ، مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزیالمراقبات

 قیرا، مرحوم نعةیأحکام الشر یف عةیالش مستند

 یمرحوم خوئ ،الفقاهة مصباح

و  رانیمعامله در حقوق اسلام و ا غرر در یقیتطب مطالعه
 یالمللنیب عیب ونیکنوانس

 ، شیخ صدوقالأخبار یمعان

 ، مرحوم خوئیثیرجال الحد معجم

 فی(، ابن قدامة )فقه حنیالمغن

الفلاح في عمل الیوم واللیلة من الواجبات والمستحبات  مفتاح
 ، مرحوم شیخ بهائیوالآداب

 یعامل فاضل جواد حوممر ،شرح قواعد العلامة یالکرامة ف مفتاح

 یمرحوم کاظم ،الأنوار و نفائس الأسرار مقابس

 ، مرحوم ابوالفرج اصفهانینییالطالب مقاتل

 دیمف خیش ،المقنعة

 ینیالمحرمه از مرحوم امام خم المکاسب

 یالله اراک ةیالمحرمه از مرحوم آ المکاسب

 مرحوم کلانتر هیبا حاش المکاسب

شیخ حسن ابن ، صحاح و الحسانال ثیأحاد یالجمان ف یمنتق
 شهید ثانی

 مرحوم مظفر ،المنطق

 یصادق روحان دیالله س ةیالفقهاهة از آ منهاج

 ینیمحقق نائ ،الطالب ةیمن

 دیو المستف دیأدب المف یف دیالمر ةیمنُ

 ابن فهد حلیمرحوم ، )الرسائل العشر( الموجز

 ، سید بن طاووسالدعوات و منهج العبادات مهج

 ، ابن فهد حلیشرح المختصر النافع یارع فالب المهذب

 الأشباه و النظائر نیالجمع ب یالناظر ف زهةن

 علامه حلی، معرفة الحلال و الحرام یالإحکام ف ةینها

 شیخ طوسی، یمجرد الفقه و الفتو یف ةیالنها

 شانی، مرحوم فیض کایالواف

 ل تونی، مرحوم فاضأصول الفقه یف ةیالواف

 ، مرحوم شیخ حر عاملیعةیمسائل الشر لیصتح یإل عةیالش وسائل

 یدیأسرار المکاسب از مرحوم شه یالطالب إل ةیهدا

 وج، مرحوم جزائری مرالطالب یهد

  



 249...........................................  ............................................................................................................................. فهرست مطالب

 

 

 فهرست نکات
 :فهرست نکات به ترتیب ذکر در جزوه

 و شروح مکاسب یبعض حواش یاجمال یمعرف

 یکتابشناس یسرفصلها

 تلاش علماء تیفیعلم و ک گاهیجا تیاهم

 اعتماد و سوء ظن به نفس مناسبت چهارشنبه به

 (تی)شخص یتیمناسبت چهارشنبه اشاره به چند نکته ترب به

 و امام صادق اسلام یگرام ینب لادیم

 (انی)سخن و ب یتینکته ترب کیمناسبت چهارشنبه اشاره به  به

 اولاد تیضمن ترب نیوالد تی: تربیتینکته ترب کی انیمناسبت چهارشنبه ب به

  یاصول یهایکارورز دفتر

 مناسبت روز چهارشنبه، تقابل علما با طاغوت به

 یبا سعادت آقا امام حسن عسکر لادیم

 مناسبت چهارشنبه و رحلت حضرت فاطمه معصومه به

 ید 9سالگرد حماسه  

 )توجه به خانواده و اولاد( یتیچند نکته ترب انیو ب چهارشنبه

 مردم قم امیو ق ید 19مناسبت  به

 ل بهار عبادتفصتان پاییز و زمسچهارشنبه  روز ناسبتم به

 ل و اقتصاد طلبگیروزی حلا مناسبت روز چهارشنبه به

 فاطمه زهرا یکبر قهیحضرت صد لادیم

 نوروز لاتیماه رجب و تعط آغاز

 ةیشعبان ادیمناسبت أع به

 یاخلاق هاتیتشب مناسبت چهارشنبه به

 مبارک رمضان )دعا و مناجات( به مناسبت چهارشنبه و استقبال ماه ینکات

  یلیسال تحص انینکته نسبت به  پا ندچ
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 149 .......................................................................................... یعرف اریبا وجود مع صةینق ای ادةیعلم به ز صورت دوم:
 150 ................................................................................................................ مجهول است ای ستیصورت سوم: عادة ن

 150 ............................................................................................................................... مرحله دوم: حکم مسأله بنابر أخبار
 150 ...................................................................................................................... صورت اول: هر دو شرط محقق است

 151 .......................................................................................................صورت دوم: شرط اول مفقود، شرط دوم موجود
 151 ......................................................................................................صورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفقود

 151 .................................................................................................................................. ظروف مطلب پنجم: عدم تفاوت در
 151 ...................................................................................................................... مثال است تی: ظرف سمن و زنکته اول

 152 ........................................................................................................................ ستیداخل بحث ن ینکته دوم: هر ظرف
 152 ................................................................................................................. حکم به مصاحب متعارف ینکته سوم: تسرّ

 152 ...................................................................................................................... مظروفِ تابعنکته چهارم: إجراء حکم در 
 152 ......................................................................................................... به ظرف از بحث خارج است مهینکته پنجم: ضم

 153 ................................................................................................................................. ظروف مع ظرفهالم عیمسأله دوازدهم: ب
 153 ............................................................................................................................................ است. زیقول اول: مشهور: جا

 153 ........................................................................................................................................ لی: تفصیانصار خیقول دوم: ش
 153 .......................................................................................................................... دو شئ موزون منضما عیمرحله اول: ب

 155 ........................................................................................................................... لظرفمظروف مع ا عیمرحله دوم: صور ب
 155 ..................................................................................................................... مجموع ظرف و مظروف عیب صورت اول:
 155 .................................................................................................................... مظروف ر یمجموع و تسع عیب صورت دوم:
 155 ...................................................................................................... ظرف و مظروف ریمجموع و تسع عیب صورت سوم:

 157 .......................................................................................................................................... عیالب کتاب لیذ ألهمس پنج ششم: مطلب
 157 .................................................................................................................................. مسأله اول: وجوب تفقه در مسائل تجارات

 157 .................................................................................................................................................... مطلب اول: اقوال در مسأله
 157 ........................................................................................................................................................... استحباب. قول اول:
 157 ................................................................................................................................  تعلّم احکام.ی وجوب مقدم قول دوم:

 158 ........................................................................................................................................... تعلّم. یقول سوم: وجوب نفس
 159 ....................................................................................................................... بابمشهور به استح یفتوا هیمطلب دوم: توج

 159 .................................................................................................................................... است. یکاف یدیمطلب سوم: تعلّم تقل
 159 .........................................................................................................معاش لیتفقه و تحص نیمطلب چهارم: حکم تعارض ب

 163 ............................................................................................................................................................. لرکبانا یمسأله دوم: تلق
 163 ......................................................................................................................................................... مطلب اول: اقوال و أدله

 165 ................................................................................................................................. چهار فرسخ است. یمطلب دوم: حد تلقّ
 165 ........................................................................................................................................................ یمطلب سوم: شروط تلقّ
 165 .........................................................................................................................................................یشرط اول: قصد تلقّ 

 166 ......................................................................................................................................... یشرط دوم: قصد معامله در تلقّ 
 166 ............................................................................................ (ستیبلد )شرط ن متیبه ق یشرط سوم: جهل کاروان تجار

 166 ..................................................................................................................................... یمعامله متلقّ  قیمطلب چهارم: مصاد
 167 ........................................................................................................................................................... مسأله سوم: حرمت نجش

 167 ......................................................................................................................... مسأله چهارم: صور مصرف مال در صنف خاص
 167 ......................................................................................................................................... اقوال انیح بحث و بنکته اول: طر



 255...........................................  ............................................................................................................................. فهرست مطالب

 

 169 .......................................................................................................................... و أدله بعض اقوال اتیروا ینکته دوم: بررس
 169 ........................................................................................................................................ )قول اول( میبه تحر نیأدله قائل
 169 ................................................................................................................................................. یظهور وضع اول: لیدل
 169 .....................................................................................................................عبدالرحمن بن حجاج حهیصح دوم: لیدل

 169 ............................................................................................................................................................ به جواز نیأدله قائل
 169 ............................................................................................................................................... یمتفاهم عرف اول: لیدل
 169 .................................................................................................................................................... تیچند روا دوم: لیدل

 170 ............................................................................................................................................. یانصار خیش قینکته سوم: تحق
 170 ..................................................................................................................................... است. یبُعد اول: ملاک ظهور عرف

 170 ................................................................................................................................................................. اتیبُعد دوم: روا
 170 ......................................................................................................................................... عند الشک هینکته چهارم: اصل اول

 171 .......................................................................................................................................................... مسأله پنجم: إحتکار الطعام
 171 .................................................................................................................................. موضوع، حکم و أدله نییمطلب اول: تب

 171 .......................................................................................................... متیحبس با هدف إرتفاع ق یعنیکار نکته اول: احت
 171 ................................................................................................................................................................. نکته دوم: اقوال

 171 .......................................................................................................................................................... قول اول: کراهت
 171 .............................................................................................................................................. ول دوم: مشهور: حرمتق

 171 .................................................................................................. ةیلکفا: حرامٌ بشرط عدم باذل اخیقول سوم: مرحوم ش
 171 ............................................................................................................................................. یانصار خینکته سوم: أدله ش

 174 ................................................................................................................................... یچند امر و فرع فقه انیمطلب دوم: ب
 174 ......................................................................................................................................................... امر اول: مورد احتکار
 174 ............................................................................................................................................................ امر دوم: حدّ احتکار

 174 ......................................................................................................................... باشد یجنس از هر راه لیامر سوم: تحص
 175 .......................................................................................................................................................... امر چهارم: اقسام حبس

 176 .......................................................................................................................................... امر پنجم: اجبار محتکر به فروش
 177 ......................................................................................................................................................................... تجارت آداب خاتمه:

 179 .............................................................................................................................................................................. اراتیکتاب الخ

 179 ............................................................................................................................................................... مقدمه دو نایب اول: مبحث
 179 ................................................................................................................................. اریخ یو اصطلاح یلغو یمقدمه اول: معنا

 179 ....................................................................................................................................... (خیاول: ملک فسخ العقد )ش فیتعر
 180 ...................................................................................................................................... التهدوم: ملک إقرار العقد و إز فیتعر

 180 ...................................................................................................................................................................... دوم: فینقد تعر
 181 ................................................................................................................................................... عیمقدمه دوم: أصالة اللزوم در ب

 181 ............................................................................................................................................................. نکته اول: طرح بحث
 181 ........................................................................................................................................... نکته دوم: مقصود از کلمه "اصل"

 181 ........................................................................................................................اللزوم( عیالب یراجح )الراجح ف احتمال اول:
 182 ....................................................................................................................... ستفاد از کتاب و سنتقاعده م احتمال دوم:
 182 ......................................................................................................................................... استصحاب  )لزوم( احتمال سوم:

 182 .................................................................................................................... و اساس( انی)بن یولغ یمعنا احتمال چهارم:
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 183 ....................................................................................................................... یاز علامه حل یبارتنکته سوم: نقل و نقد ع
 186 ................................................................................................. است؟ یهم جار عیب ریأصالة اللزوم در غ اینکته چهارم: آ
 186 ...........................................................................................................................است عیچهارم: مختص ب یطبق معنا
 186 ........................................................................................................ رشیچه غ عیکلّا باطل بود چه ب اول: یعناطبق م

 186 ............................................................................................. است یهم جار عیب ریاستصحاب در غ سوم: یاطبق معن
 186 ............................................................................................. است یهم جار عیب ریقاعده لزوم در غ دوم: یطبق معنا

 187 .............................................................................................................................................. أدلة أصالة اللزوم در عقود
 187 .............................................................................................................................................. اول: أوفوا بالعقود لیدل
 188 ............................................................................................................................................ عیدوم: أحل الله الب لیدل
 188 ...................................................................................................................... اضسوم: أن تکون تجارة عن تر لیدل
 189 ............................................................................................................. بالباطل نکمیچهارم: لاتأکلوا أموالکم ب لیدل
 189 .......................................................................................... نفسه بیمال امرئ مسلم إلا عن ط حلیپنجم: لا لیدل
 189 ................................................................................................................ أموالهم. یششم: الناس مسلطون عل لیدل
 190 .......................................................................................................................... هفتم: المؤمنون عند شروطهم لیدل
 190 ................................................................................................................................ ضهیهشتم: الأخبار المستف لیدل

 191 ................................................................................................................................. نکته پنجم: رفع اشکال از استصحاب
 192 .......................................................................................................................... یاز علامه حل یکلام ینکته ششم: بررس

 193 ........................................................................................................................... نکته هفتم: موارد تمسک به أصالة اللزوم
 193 ................................................................................................................. ستینکته هشتم: أصالة اللزوم مثب ت نوع عقد ن

 194 ......................................................................................................................................................................... اول: مبحث خلاصه
 195 .................................................................................................................................................................... اریخ اقسام دوم: مبحث

 195 ................................................................................................................................................................ مجلس اریقسم اول: خ
 195 ................................................................................................................................................... مجلس اریمقدمه ورود به خ

 195 ................................................................................................................................... مجلس اریخ هیوجه تسم نکته اول:
 195 .............................................................................................................. اختصاص یبه مجلس برا ارینکته دوم: اضافه خ

 195 ........................................................................................................................... اجماع است اریخ نیبر ا لیدل نکته سوم:
 195 .................................................................................................................. هاعیمجلس در تمام ب ارینکته چهارم: وجود خ

 197 ............................................................................................................................................... مجلس اریمرحله اول: احکام خ
 197 .............................................................................................................. یمجلس در وکالت و عقد فضول اریمسأله اول: خ

 197 ................................................................................................................... مجلس در صورت وکالت. اریمطلب اول: خ
 197 ................................................................................................................................ غهیدر إجراء ص لیوک قسم اول:

 197 ......................................................................................................... (یانصار خیمجلس ندارد )ش اریقول اول: خ
 197 ................................................................................................................................................ اول: تبادر لیدل
 197 ..................................................................................................................................... اتیروادوم: مفاد  لیدل
 198 ............................................................................................................... محمد بن مسلم حهیسوم: صح لیدل
 198 ................................................................................................................................. اریچهارم: حکمت خ لیدل
 198 ......................................................................................................................... نجم: عدم قول به فصلپ لیدل

 198 .................................................................................................................................. مجلس دارد اریخقول دوم: 
 198 ................................................................................................................. با منع مالک یدارد حت اریقول سوم: خ

 199 ................................................................................................................................... نکته: موکل در صورت حضور
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 199 ................................................................................................................ ندارد اریصاحب حدائق: خ احتمال اول:
 199 ................................................................................................................................ دارد اری: خخیش احتمال دوم:
 199 .......................................................................................................................... در مطلق تصرفات لیقسم دوم: وک
 199 ................................................................................................................ ینقل و نقد کلام محقق ثان نکته اول:
 199 ..................................................................................................... در مجلس در صورت حضور موکل نکته دوم:

 199 ........................................................................................... دارد اریخ لیاحتمال اول: صاحب حدائق: فقط وک
 200 ............................................................................................................ دارند اریموکل خو  لیاحتمال دوم: وک

 200 ..................................................................................................... مجلس اریصورت تعدد صاحبان خ نکته سوم:
 200 ........................................................................................................................ : افتراق چگونه است؟نکته چهارم
 201 .............................................................................................................. ندارد اریدر مورد خاص خ لیقسم سوم: وک

 201 ........................................................................................................................... : انصرافیاول: محقق ثان لیدل
 201 ...................................................................................................................................................................... نقد:
 201 .............................................................................................................. لیوک نی: عدم سلطنت اخیدوم: ش لیدل

 201 .......................................................................................... مجلس دارد اریموکل در صورت حضور، خ نکته اول:
 201 ............................................................................................................. ستیمجاز ن اریحق خ ضیتفو نکته دوم:

 202 ................................................................................................................................ در مطلب اول خیش هیخلاصه نظر
 203 ...................................................................................................................... یمجلس در عقد فضول اریمطلب دوم: خ
 203 ........................................................................................................................ مجلس ندارد. اریفضول خ نکته اول:

 203 ..................................................................................................... ستیو نقل مال ن عی، بیعقد فضول اول: لیدل
 203 ............................................................................................................................................. هست عیعرفا ب نقد:
 203 ................................................................................................ ستین تیملک دیمفشرعا  یعقد فضول دوم: لیدل
 203 ....................................................................................................... قسم اول لیاز وک تیمفهوم أولو سوم: لیدل

 203 ........................................................................................................ دارند اریدر صورت حضور، خ نیمالک نکته دوم:
 204 ............................................................................................................... غصب و امانت نیعدم تفاوت ب نکته سوم:
 205 ............................................................................................................................................... باشد یکیمسأله دوم: عاقد 

 205 ................................................................................................................................. مجلس ثابت است اریخ قول اول:
 205 .......................................................................................................................................... افتراق معنا ندارد اشکال:
 205 ....................................................................................................................................................................... جواب:
 205 ........................................................................................................................................ مجلس ندارند اریخ قول دوم:
 205 ............................................................................................................................................................ "عانیّالف: "الب
 205 ....................................................................................................................................................... قا"فتری یب: "حت
 206 ....................................................................................... بت است.ثا اریبا وجود استحاله تفرق عاقد واحد خ اشکال:
 206 ....................................................................................................................................................................... جواب:
 206 ................................................................................................................................................. ( توقفخی)ش قول سوم:

 206 .................................................................................................................................. عیبمسأله سوم: استثناء بعض افراد م
 207 ...................................................................................................................... عیلس به بمج اریمسأله چهارم: اختصاص خ

 207 ........................................................................................................ است؟ یمجلس در تمام عقود جار اریخ ایسؤال: آ
 207 ..................................................................................................................................... است یجار عیجواب: فقط در ب

 207 ..................................................................................................................... مجلس در عقود جائز اریخ تیلغو اشکال:
 207 ................................................................................................................................................... هیسه توج انیب جواب:
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 207 ................................................................................................................................ اول دیاول: از مرحوم شه هیتوج
 208 ........................................................................................................................... یانصار خیاز مرحوم ش دوم: هیتوج
 208 ............................................................................................................................. سیاز مرحوم ابن ادر سوم: هیتوج

 209 ....................................................................................................................... العقد( نیمجلس )ح اریمسأله پنجم: مبدأ خ
 209 ................................................................................................................. مجلس در صرف و سلم اریخ تیلغو اشکال:
 209 .................................................................................................................................................. ثمره ثابت است جواب:

 209 .................................................................................................................. با ترک قبض انیاول: عدم عص یطبق مبنا
 209 ............................................................................................. اریالمجلس در صورت خ یففسخ  ریدوم: تأث یطبق مبنا

 210 ........................................................................................................... هم ثمره دارد یمجلس در عقد فضول اریخ نکته:
 211 .......................................................................................................................................... مجلس اریمرحله دوم: مسقطات خ

 211 ............................................................................................................................ ول: إشتراط سقوط در ضمن عقدمسأله ا
 211 .............................................................................................................................................. لیو دل یمطلب اول: مدع

 211 ........................................................................................................................................................ اول: اجماع لیدل
 211 .............................................................................................................................................. أوفوا بالعقود دوم: لیدل
 211 ........................................................................................................................... المؤمنون عند شروطهم سوم: لیدل

 211 ......................................................................................................... المؤمنون ثیحد حیتعارض و ترج اول: انیب
 211 ................................................................................................................................ ستین یاول: مرجح انینقد ب

 212 ........................................................................................................... (خیالمؤمنون )ش ثیحکومت حد دوم: انیب
 213 .................................................................................................................................... مطلب دوم: سه اشکال و نقد آن

 213 ................................................................................................................................................ اشکال اول: لزوم دور
 213 ........................................................................................................................ عقد یمخالفت با مقتضا اشکال دوم:
 213 .................................................................................................................... جبیاط ما لماستحاله إسق اشکال سوم:

 213 ..................................................................................................................................... ستیپاسخ اشکال اول: دور ن
 215 .................................................................................................. ستین نیعقد ب تیجزء هو اریپاسخ اشکال دوم: خ

 215 .............................................................................................................. استحاله تخلف معلول از علت اول: رادیا
 215 ................................................................................................................................ المؤمنون حاکم است جواب:

 215 ...................................................................................................................... یلزوم عمل به هر شرط دوم: رادیا
 215 .................................................................................................................................... فقط شرط مشروع جواب:

 216 .................................................................................................................................. شرط نیا انیمطلب سوم: صور ب
 216 .............................................................................................................. مجلس اریشرط عدم تحقق خ صورت اول:
 216 ........................................................................................................ مجلس اریشرط عدم استفاده از خ صورت دوم:
 217 ....................................................................................................... مجلس بعد عقد اریشرط إسقاط خ صورت سوم:
 217 ................................................................................................... دارد؟ یرد چه حکمفسخ ک یکیاگر  سؤال اول:

 217 .............................................................................................................................. همان دو احتمال سابق جواب:
 217 ......................................................................................................... فسخ تی( لغویانصار خیاحتمال اول: )ش

 217 ................................................................................................... فسخ شده عیکرده اما ب تیاحتمال دوم: معص
 217 ................................................................................................................. م إسقاطحکم سکوت و عد سؤال دوم:

 217 ......................................................................................................................................... تمال استدو اح جواب:
 217 .................................................................................... آوردیر شرط مایاحتمال اول: عمل نکردن به شرط، خ

 217 ................................................................................................... ستیت، مخالفت با شرط ناحتمال دوم: سکو
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 218 ............................................................................................................. نشود حیمطلب چهارم: شرط در متن عقد تصر
 218 ....................................................................................... ستیاصلا شرط ن رایز ستی( لازم الوفاء نخیقول اول: )ش
 218 ........................................................................................................................................ زم الوفاء استقول دوم: لا
 219 ...................................................................................... مجلس اریاستثناء از صحت شرط سقوط خ کیمطلب پنجم: 

 219 ........................................................................................................................... مجلس بعد عقد. اریمسأله دوم: اسقاط خ
 219 ....................................................................................................................................... تیبر مسقط لیمطلب اول: دل

 219 ...................................................................................................................................................... اول: اجماع. لیدل
 219 .......................................................................................................................................... تیمفهوم اولو دوم: لیدل
 219 ............................................................................................................. حقٍ إسقاط حقه یقاعده لکل ذ سوم: لیدل
 220 ........................................................................................................................ المؤمنون عند شروطهم چهارم: لیدل

 220 ............................................................................................................................. ندارد. مطلب دوم: إسقاط لفظ خاص
 221 ............................................................................................................................................ لفظ إختر یمسأله سوم: بررس

 221 .............................................................................................................................. نکته اول: طرح بحث و صور مسأله
 223 .................................................................................................................................... یانصار خیش قینکته دوم: تحق

 223 ....................................................................................................... ستین یگرید اریمسقط خ یکیإسقاط  نکته سوم:
 223 ................................................................................................................. تعارض فسخ با اجازهچند مورد  نکته چهارم:

 224 .......................................................................................................................................................... مسأله چهارم: افتراق
 224 ............................................................................................................................. صرف افتراق مسقط است نکته اول:
 225 ........................................................................................................................................... : مقصود از افتراقنکته دوم

 225 ..................................................................................................... افتراق است. یصدق عرف اری( معخیقول اول: )ش
 225 ..................................................................................................قدم است کیار مسافت یقول دوم: فاضل جواد: مع

 225 ............................................................................................................................................................ نقد قول دوم:
 225 ............................................................................................. ک قدمیاز  شی: مسافت بیقول سوم: مرحوم طباطبائ

 226 ............................................................................................................ است یکاف نیعیاز متبا یکیحرکت  نکته سوم:
 226 ...................................................................................................................................... اکراه یمسأله پنجم: افتراق از رو

 226 ............................................................................................................................ ریصورت اول: اکراه بر افتراق نه تخا
 226 ............................................................................................................................ نه افتراق ریه بر تخااکراصورت دوم: 

 226 ............................................................................................................................ و افتراق ریصورت سوم: اکراه بر تخا
 226 .................................................................................................................................... اول: تبادر و استصحاب لیدل

 227 ........................................................................................................................................................... اول: لینقد دل
 227 .............................................................................................................................. رفع ثیتمسک به حد دوم: لیدل

 228 ........................................................................................................................................................... دوم: لینقد دل
 228 ......................................................................................................................... اجماع معتضد به شهرت سوم: لیدل
 228 ..................................................................................................................................................... چهارم: تبادر لیدل
 228 ..................................................................................................................................... لیفض حهیصح پنجم: لیدل

 229 ..................................................................................................................... طرف کیمسأله ششم: صورت چهارم اکراه 
 229 ........................................................................................................................................ محل نزاع ریمطلب اول: تحر

 229 .............................................................................................................................. آنها یاقوال و مبان انیمطلب دوم: ب
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